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    نگاه دانلود
  


  
    
      يك شب آرامش | gord Afarid كاربرنودهشتیا
    


    
      این داستان کاملاواقعی است
    


    
      كليد انداختم توي قفل در و آروم بازش كردم.نايي براي سركشي نداشتم.
    


    
      به محض باز شدن در باربد رو ديدم كه از روي مبل روبروي در بلند شد و به سمتم هجوم آورد.ترسيدم.يه قدم به عقب برداشتم،يه لحظه از ديدن صورت گر گرفته و قرمزش دلم ريخت. با خشونت دستمو گرفت و كشيدم تو و در و محكم به هم كوبيد.ميترسيدم بهش نگاه كنم اما سعي ميكردم از موضعم كوتاه نيام.اومد جلوم وايساد.صداي نفسهاي كشدارش رو ميشنيدم. فاصله اش رو باهام كم كرد .نگاهم به سينه ستبرش بود كه بالا و پايين مي شد و مدام بهم ياد آوري ميكرد كه اينبارمثل هميشه نيست.ايندفعه ... صداشو كنار گوشم شنيدم.با حرص اما آروم گفت :به من نگاه كن
    


    
      

    


    
      نگاهم لجبازي ميكرد.نميخواستم چشماي به خون نشسته اش رو ببينم.اينبار فرياد زد: ميگم به من نگاه كن
    


    
      

    


    
      تنم لرزيد.از صداي فريادش.از صدايي كه هيچوقت واسه من بلندش نكرده بود.سرمو آوردم بالا و زل زدم تو چشماش. كشيده محكمش چنان رو پوستم خوابيد كه تمام صورتم به گز گز افتاد.توقعش رو نداشتم.اين باربد اون آدم 6 ماه پيش نبود.حتي آدم ديشب هم نبود.باربد امشب يه آدم جديد بود. يه آدمي كه روي من دست بلند ميكرد و من هنوز 24 ساعت نبود كه فهميده بودم چقدر ميتونه پست باشه. سرمو بالا آوردم و دوباره زل زدم تو چشماش كه حالا برق اشك توش بود و اون همه تلاشش رو ميكرد كه غرورشو حفظ كنه و اون اشكهاي مزاحم رو پس بزنه.كه من نفهمم از ديشب تا حالا چي كشيده. كه ندونم كم آورده و ديگه تحمل نداره.مثل من. اما اون چرا؟ اون چرا كم آورده؟ اونم زندگي ميخواد؟ مثل من؟؟ هيچ حسي بهم نداد.اون سيلي و حتي ديدن قطره هاي اشك باربد براي اولين بار هيچ حسي بهم نداد.خالي بودم.خالي خالي ... حتي اگه كنار گوشم جنگ جهاني سوم هم راه مي افتاد من همون آدم بي حس و حال بودم كه به تختم پناه ميبردم و ميخواستم هرجور شده لحظه هامو بكشم. صداي باربد منو از فكر كشيد بيرون.هنوز تو چشماش زل زده بودم.اما اون انگار عصبانيتش كمتر شده بود و حالا داشت به حال خودش و من اشك ميريخت.به حال زندگي كه از روز اول خراب شد.***
    


    
      پرسيد: كجا بودي؟؟؟
    


    
      جواب ندادم...واقعا كجا بودم؟؟؟چي بگم بهش؟؟؟
    


    
      دوباره بلند تر پرسيد: ميگم كجا بودي؟؟
    


    
      آروم جواب دادم: تو خيابون
    


    
      فكش منقبض شده بود و دندوناش رو روي هم فشار ميداد.
    


    
      تو خيابون چه غلطي ميكردي؟...8 شب زدي بيرون 5 صبح برگشتي...ميگي تو خيابون بودي؟...مثل آدم بگو كدوم گوري بودي؟؟
    


    
      چي ميگفتم؟ نميفهميد چه حالي دارم؟ نميفهميد چه بلايي سرم آورده؟؟؟
    


    
      نگاه سردم رو انداختم توي چشماشو گفتم:.كري؟؟؟...گفتم تو خيابون بودم
    


    
      اين دفعه ديگه نتونست صداشو كنترل كنه.فريادش گوشم رو كر ميكرد
    


    
      -تو غلط كردي...مگه اين خراب شده خونه تو نيست؟؟؟...شب تا صبح يه زن تنها تو خيابون چيكار ميكنه؟؟...نگفتي يه بلايي سرت بياد؟؟؟
    


    
      نفسهاش كشيده تر شده بود.اونم مثل من عصبي بود.نه...خيلي عصبي تر از من...حتي نميتونست نفس بكشه...مدام طول و عرض سالن رو بالا و پايين ميكرد.عادتش بود.هروقت عصباني ميشد همين كارو ميكرد. پوز خندي تحويلش دادم و گفتم:چه بلايي مثلا؟؟؟بدتر از بلاهايي كه سرم اومده؟؟؟
    


    
      سرش رو بلند كرد و با بهت زل زد تو چشمام...يه لحظه نگاهش عوض شد...سرش رو انداخت پايين...نفسش رو كلافه فرستاد بيرون و سرش رو با دوتا دستش گرفت. ناليد:چيكار كردي باهاش؟؟؟
    


    
      اولش نفهميدم چي گفت.تو ذهنم دنبال اين ميگشتم كه در مورد چي حرف ميزنه؟اما... يادم اومد...تازه ياد يه بدبختي بزرگتر افتادم.
    


    
      خنديدم.يه خنده هيستريك.يه خنده خيلي بلند.چي فكر كرده بود پيش خودش ؟؟كه من يه احمقم؟؟
    


    
      جواب دادم:آهان.از اون لحاظ
    


    
      ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم.همه عصبلانيتم رو ريختم تو صدامو و غريدم:هنوز حالش خوبه.هنوز***
    


    
      

    


    
      خواستم از كنارش رد بشم كه دستمو گرفت.چشمهاشو روي هم فشار داد و گفت:
    


    
      مارال...به خدا... اگه بلايي سرش بياد...اگه بفهمم بلايي سرش آوردي ...هر دومون رو با هم به آتيش ميكشم...به خدا اين كارو ميكنم.
    


    
      يه لحظه از قاطعيتش جا خوردم،اما زود خودمو جمع و جور كردم ،چيكار ميتونست بكنه ...چيكار ميخواست بكنه كه نكرده بود؟
    


    
      چشمهامو تنگ كردم و چيني به بينيم انداختم و با همه نفرتم جواب دادم:
    


    
      --آتيشم بزن...همين الان...منتظر اون روز نباش...چون اينكارو ميكنم...شك نكن
    


    
      بعد هم وارد اتاق شدم و در رو محكم بستم و قفلش كردم.خودمو انداختم روي تخت.
    


    
      خدايا...حالا چيكاركنم؟...اين چه بلايي بود سرم آوردي؟؟؟ خدايا منو ميبيني؟؟؟ كي اين چيزهايي كه من تجربه كردم رو تجربه
    


    
      كرده؟حتي فكر نكنم كسي ديده باشه ...كسي باورش ميشه چه بلايي سر من اومده.؟؟ اون روز كه با عشق لباس عروسي تنم
    


    
      ميكردم كسي ميدونست كارم به اينجا ميكشه؟؟
    


    
      صداي در منو از افكارم كشيد بيرون.باربد داشت آروم در ميزد.نميخواستم حرف بزنم.ديگه نايي نداشتم براي جر و بحث.چند
    


    
      لحظه بعد صداش بلند شد:
    


    
      -مارال ... مارال ميشه درو باز كني ... بايد حرف بزنيم... اميدوارم بفهمي چرا همچين كاري كردم......ميشه از حالا زندگي
    


    
      كرد...قول ميدم ديگه هيچ وقت نبينيشون...ديگه نميذارم كسي ناراحتت كنه... مارال... باز كن اين درو
    


    
      هه... زندگي؟؟؟ حالا زندگي كنم؟؟؟ چجوري زندگي كنم ؟؟؟ حالا كه خورد و خاكشير شدم زندگي كنم ؟؟ حالا كه مثل يه
    


    
      مرده ام ؟؟...چجوري بشم همون مارال هميشه؟؟ چجوري برگردم به 6 ماه پيش؟؟؟
    


    
      جوابي ندادم . از تكرار مكررات خسته شده بودم . واقعا تا كي ميخواستم خودمو زجر بدم؟؟ صداي باربد قطع شد.اونم انگار
    


    
      ديگه از من نا اميد شده بود.از دستش عصباني بودم.دلم ميخواست به حد مرگ بزنمش. سعي كردم هجوم افكار نامنظمم رو ناديده
    


    
      بگيرم و بخوابم. هوا ديگه كم كم روشن ميشد. چشمهامو بستم. اما باز فكر اجازه نداد آرامش داشته باشم .تمام اون 6 ماه جلوي
    


    
      چشمام رژه ميرفت. چرا من هنوز اينجام ؟؟ چرا قبول كردم تو اين خونه بمونم ؟؟ چرا راضي شدم اين زجر رو ادامه بدم؟؟؟
    


    
      همه بدبختي من اين بود كه دوسش داشتم ... هنوزم مثل روز اول دوسش داشتم و نميتونستم اين حس رو ناديده بگيرم.اما با
    


    
      غرورم چيكار ميكردم ؟؟ با شخصيت له شدم ...اين وسط باربد هم بي تقصير نبود . اگه منو به اون خونه نمي برد...
    


    
      سرمو تكون دادم . يه تكون شديد.شايد اين افكاري كه مثل خوره به جونم افتاده دست از سرم بردارن ... به خاطر خستگي زود
    


    
      خوابم برد.در واقع بيهوش شدم.
    


    
      چشمهامو كه باز كردم ساعت حدود 11 بود. ميدونستم باربد سركاره . با رخوت از جام بلند شدم و رفتم سمت حموم. بعد از يه
    


    
      دوش طولاني حولم رو پوشيدم و اومدم بيرون . قفل درو باز كردم.اما چشمام از تعجب گشاد شد.انتظار داشتم همون خونه به هم
    


    
      ريخته ديشب رو ببينم اما انگار باربد دوباره ستاره خانوم رو خبر كرده بود.با چشمهام دنبالش گشتم.سركي توي حياط
    


    
      كشيده.ديدمش.داشت حياط رو ميشست.مثل اين چند ماه خودش كل خونه رو تميز كرده بود.بدون اينكه از من چيزي بپرسه. من
    


    
      كه از روز اول دست به هيچ چيز نزدم. اصلا يادم نمياد تو اين 6 ماه حتي يه املت درست كرده باشم . يا يه دستمال كشيده باشم.
    


    
      موهامو خشك كردم و لباس پوشيدم. روي تخت نشستم. درمونده بودم.نميدونستم بايد چيكار كنم. حس ميكردم توي يه فضاي
    


    
      بزرگ معلقم. هيچ زميني زير پام نيست. مغزم خالي خالي بود. انقدر به اين موضوع فكر كرده بودم كه ازش فراري بودم.
    


    
      ميخواستم فراموش كنم. دلم ميخواست يه مدت كسي كاري به كارم نداشته باشه. خيلي وقت بود كه دلم ميخواست يه مدت تنها
    


    
      باشم. بفهمم كيم... كجام ... و حالا با اين بدبختي جديد چيكار بايد بكنم. يه كم كه فكر كردم يه چيزي به ذهنم رسيد.
    


    
      ساعت حدود 12 بود. به اندازه كافي وقت داشتم. نبايد صبر ميكردم چون ممكن بود دوباره دلم بلرزه. با بابا تماس گرفتم. يه كم
    


    
      ميترسيدم. ميدونستم باربد دست از سرم بر نميداره.اون باربد بود.هيچ وقت تحمل نكرده بود كه چيزي كه مال خودشه رو از
    


    
      دست بده. بعد از چند تا بوق صداي بابا تو گوشي پيچيد:
    


    
      -جانم بابا؟؟؟
    


    
      -سلام بابا.
    


    
      -سلام عزيزم... خوبي؟ ...حالت چطوره؟
    


    
      يه كم من من كردم و گفتم: خوب نيستم بابا...چه انتظاري داريد؟؟
    


    
      بابا نفسش رو با كلافگي بيرون داد و با صداي گرفته گفت: ميدونم عزيزم... اگه بخواي همين الان هم ميشه تمومش كنيم... دلم
    


    
      نميخواد عذاب كشيدنت رو ببينم.
    


    
      آه از نهادم بلند شد. بابا هنوز نميدونست چه بلايي سرم اومده. جواب دادم: راستش بابا نياز دارم يه مدت تنها باشم... بايد فكر
    


    
      كنم... ميخواستم ببينم ميتونيد كليد ويلاي كيش رو از عمو امجد بگيريد؟...ميخواستم اگه استفاده اي ازش نميكنن يه مدت برم
    


    
      اونجا
    


    
      بابا چند لحظه ساكت شد و بعد ادامه داد: تنهايي ميخواي بري؟
    


    
      -آره بابا... ترجيح ميدم باربد ندونه كجام... نميخوام مدام دنبالم باشه.
    


    
      بابا با نارضايتي باشه اي گفت و ادامه داد: اجازه بده سوال كنم... خبرت ميكنم.
    


    
      -راستي بابا... ميخوام اگه ممكنه يه بليط هواپيما برام رزرو كنيد ... براي اولين پرواز...اگه امشب باشه خيلي بهتره.
    


    
      چند لحظه سكوت كرد و بعد گفت: ميدونم كه خودت ميفهمي چيكار كني ... با عقل كارتو پيش ميبري ... اما نگرانتم... نميخوام
    


    
      تنها بموني.
    


    
      -چاره اي ندارم ... به اين تنهايي احتياج دارم... ديگه نميتونم اين وضعيت ر وتحمل كنم... خواهش ميكنم درك كنيد.
    


    
      -باشه ... منتظر تماسم باش... وسايلت رو جمع كن.
    


    
      با بابا خداحافظي كردم و رفتم سمت اتاق كه وسايلم رو جمع كنم. بالاخره تونستم به افكارم سامون بدم و يه فكري براي بي ثباتي
    


    
      ذهنيم بكنم. چمدون رو از توي كمد كشيدم بيرون و مشغول جمع كردن لباسهام شدم.شامپو، بدن شو و مسواك و خمير دندونم رو
    


    
      هم برداشتم و گذاشتم توش. با صداي زنگ تلفن دلم هري ريخت پايين
    


    
      نميخواستم باربد بفهمه كجا ميرم. براي همين مثل آدمهايي كه دارن دزدي ميكنن استرس داشتم. تلفن رو برداشتم. صداي پسر
    


    
      جووني كه هر روز همين موقع ها زنگ ميزد تو گوشم پيچيد:
    


    
      -سلام خانوم افراسيابي.حالتون چطوره؟؟؟
    


    
      -سلام.خوبم ممنون.
    


    
      -سفارش امروزتون رو مي فرمائيد؟
    


    
      يهو يادم افتاد كه از ديروز تا حالا چيزي نخوردم.مطمئنا اگه اين پسره زنگ نميزد يادم نميموند كه بايد غذا بخورم.كمي فكر
    


    
      كردم و جواب دادم: امروز كوبيده لطفا.سالاد و نوشابه قوطي.ني هم بذاريد.
    


    
      پسر جوون سفارشم رو يادداشت كرد و جواب داد:چشم... در اسرع وقت ميفرستم خدمتتون
    


    
      و گوشي رو قطع كرد.اين كار هر روزشون بود.توي اين دو ماهي كه اينجا زندگي ميكرديم باربد رستوران سر خيابون رو
    


    
      مامور كرده بود كه هرروز زنگ بزنن و سفارش نهار بگيرن. ميدونست داغون تر از اين حرفام كه بخوام آشپزي كنم.امروز
    


    
      ميخواستم بعد از چند روز يه غذاي درست و حسابي بخورم. اشتهايي نداشتم اما واقعا داشتم از پا ميوفتادم.خيلي ضعيف شده
    


    
      بودم.چند دقيقه بعد صداي زنگ اومد.غذا روتحويل گرفتم و گذاشتمش روي ميز كه صداي تلفنم بلند شد.اي بابا.يه نگاه به صفحه
    


    
      گوشيم انداختم.بابا بود. با عجله جواب دادم:
    


    
      -جانم بابا سلام
    


    
      -سلام عزيزم.وسايلت رو جمع كردي.
    


    
      -آره بابا شما كليد رو گرفتين؟
    


    
      بابا با كلافگي گفت: به خدا تو كار شماها موندم... مطمئني ميخواي بري؟؟؟
    


    
      چشمهامو بستم تا به خودم مسلط بشم.جواب دادم:
    


    
      -بابا جان... نگران نباشيد...اولين بار نيست كه تنهايي جايي ميرم... لطفا بهم اعتماد كنيد.
    


    
      بعد از چند لحظه سكوت گفت:
    


    
      -قرار شد مهر داد بياد دنبالت بريد دم خونه عمو امجد كليد ويلا رو بگيريد. گفتم براي يه پروژه كاري ميري.حواست
    


    
      باشه چيزي نگي. بليط هم براي امشب پيدا نكردم. همه پروازها پر بود.مهرداد ميبرتت.راستش اينجوري بهتره.با پرواز بري
    


    
      باربد راحت ميفهمه كجا رفتي.مهرداد يكي دوروز پيشت ميمونه تا جا بيوفتي. بعدم برميگرده.
    


    
      يه كم دمق شدم. اين همه راه. واقعا با ماشين خسته كننده بود. گفتم:
    


    
      -باشه... انگار چاره ي ديگه اي ندارم.مهرداد كي ميرسه؟؟
    


    
      -رفته دانشگاه مرخصي بگيره.تا يكي دو ساعت ديگه مياد.آماده باش.
    


    
      بعد از بابا يه كم با مامان حرف زدم و بعد از كلي نصيحت و سفارش از هردوشون خداحافظي كردم.نشستم روي ميز تا غذامو
    


    
      بخورم كه ستاره اومد تو.لباسش يه مقدار خيس بود و با اون هيكل تپلش نفس نفس ميزد.لبخن عميقي زدو گفت:
    


    
      -سلام خانوم.حالتون چطوره؟؟؟
    


    
      منم سعي كردم جواب لبخندش رو بدم : خوبم ستاره خانوم.شما چطوري؟؟؟بچه هات خوبن؟؟؟
    


    
      -دست بوسن خانوم. من كارم تموم شده... شما كاري با من نداريد؟؟؟
    


    
      -نه عزيزم.. اگه كاري نداري ميتوني بري.
    


    
      و بلند شدم تا باهاش حساب كنم.همونطور كه چادرشو سر ميكرد گفت:
    


    
      -بلند نشيد خانوم... آقا صبح با من حساب كردن... دست شما درد نكنه.
    


    
      لبخند بي حالي به روش زدم و گفتم: دست تو درد نكنه.
    


    
      بعد از كمي خوش و بش خداحافظي كرد و رفت.منم نشستم سر ميز و مشغول شدم. از استرس زياد دل و رودم به هم ميپيچيد. يه
    


    
      نگاه به غذا كردم و به زور يه قاشق تو دهنم گذاشتم.و همونطور فكر ميكردم كه قراره بعد از رفتنم چي بشه؟؟؟ يه لحظه از فكر
    


    
      باربد و عكس العملش قلبم فشرده شد.وقتي نباشم چيكار ميكنه؟؟؟بغض گلومو گرفت.چقدر تازگيا ضعيف شده بودم.مدام در حال
    


    
      گريه كردن بودم.دست خودم نبود.لقمه غذا تو دهنم موند.نميتونستم قورتش بدم.بغض نميذاشت.اشك از چشمهام سرازير شد.دلم
    


    
      براي خودم ميسوخت.چقدر ميتونستم خوشبخت باشم.اگه اون لعنتي ميذاشت به حال خودمون باشيم.اشتهام كور شده بود.هرچند كه
    


    
      از اولش هم اشتهايي نداشتم.ظرف غذا رو هل دادم عقب و اجازه دادم اشكام تسكينم بده.بلا تكليفي دردي بود كه تازگيا فهميده
    


    
      بودم خيلي زجرآوره.سرمو گرفتم بالا و گفتم: خدايا چيكار بايد بكنم.نميتونم فراموش كنم.
    


    
      بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق.بهتر بود براي رفتن آماده بشم.
    


    
      يك ساعت بعد در حالي كه مهرداد چمدون به دست از اتاق بيرون ميومد و اونها رو ميبرد تا توي ماشين جا بده منم حاظر بودم و
    


    
      داشتم دورتادور خونه رو نگاه ميكردم. يعني بازم به اينجا برميگردم؟؟؟ نميفهميدم چمه.مدام اشك ميريختم.نميدونستم ميخوام اينجا
    


    
      بمونم يا ميخوام برم. مهرداد هم كاري بهم نداشت.اجازه داد تو حال خودم باشم. يه كاغذاز توي كشوي پايين آينه برداشتم و روش
    


    
      نوشتم: باربد...ميخوام يه مدت تنها باشم...لطفا دنبالم نگرد...خواهش ميكنم بذار يه مدت به حال خودم باشم...وقتي برگشتم در
    


    
      مورد همه چيز حرف ميزنيم.
    


    
      يادداشت رو گذاشتم روي آيينه و بالاخره از خونه دل كندم.تقريبا هرچي لازم داشتم رو برداشته بودم.كنار مهرداد
    


    
      نشستم.همونطور كه كمر بندش رو مي بست يه لبخند كم جون زد و گفت:
    


    
      -خوب.چطوري خواهر كوچيكه؟؟؟
    


    
      اشكامو پاك كردم و گفتم: خوبم. تو چطوري؟ چيكارا ميكني؟؟
    


    
      همونطور كه دنده رو عوض ميكرد با خنده جواب داد:
    


    
      -فعلا كه در ركاب شما دارم گانگستر بازي درميارم.بعدشم خدا بزرگه.
    


    
      با شرمندگي گفتم: بايد ببخشي مهرداد.ميدونم از كار و زندگي افتادي.
    


    
      با شيطنت جواب داد: اوه اوه تورو خدا اينجوري با من حرف نزن. من جنبه ندارما.
    


    
      لبخندي بهش زدم.مهرداد نزديكترين كس به من بود.برادري كه جونشو برام ميداد و جونم رو براش ميدادم.***
    


    
      سرمو چسبوندم به شيشه.يه نگاه به صفحه گوشيم انداختم.تا دو ساعت ديگه باربد ميومد خونه.مدام فكرم درگير عكس العملش
    


    
      بود.مطمئنا خيلي عصباني ميشد.چيكار ميكنه وقتي بفهمه به قول خودش با ارزشترين چيز زندگيشو باخودم ميبرم؟؟؟حتما ديوونه
    


    
      ميشه.فكر نكنم بذاره به حال خودم باشم.
    


    
      مهرداد پخش رو روشن كرد و صداشو كم كرد.آروم گفت:
    


    
      مارال.كمربندتو ببندو بخواب.از چشمات خستگي ميباره.راه طولانيه.احتمالا خيلي خسته تر هم ميشي.
    


    
      نگاهش كردم و گفتم:اشكالي نداره مهرداد.من فقط ميخوام برم.فرقي نميكنه با چي.
    


    
      يك ربع بعد جلوي خونه عمو امجد كه دوست بابا بود نگه داشت.خودش پياده شد و بعد از زدن زنگ و باز شدن در رفت
    


    
      تو.هنوز 5 دقيقه نشده بود كه با يه كليد تو دستش برگشت. سوار شد و راه افتاد.هنوز خستگي ديشب تو تنم بود.چشمهامو بستم و
    


    
      سعي كردم به هيچي فكر نكنم تا بتونم يه كم بخوابم.صندلي رو كاملا خوابوندم ودراز كشيدم.
    


    
      *****************
    


    
      چشمهامو كه باز كردم هوا تاريك بود.يه كم خودمو تكون دادم .بدنم خشك شده بود. مهرداد برگشت سمتم و گفت:
    


    
      -سلام... خوب خوابيدي ؟؟
    


    
      دستمو گذاشتم روي گردنم و كمي ماساژش دادم.كمرم به شدت درد ميكرد. با صداي گرفته گفتم:
    


    
      -تمام تنم خشك شده... چقدر خوابيدم ؟؟
    


    
      مهرداد با خنده گفت: خرسي هستي واسه خودتا... حدودا 3 ساعت
    


    
      يهو سر جام خشك شدم.3 ساعت؟؟؟با عجله كيفم رو زير رو رو كردم و تلفنم رو پيدا كردم.با ديدن صفحه اش برق از سرم پريد.
    


    
      34 تا ميس كال و 7 تا پيام. دوباره دلشوره به جونم افتاد. دلم پيچ ميخورد. صداي مهرداد و شنيدم كه كلافه نفسشو داد بيرون و
    


    
      گفت: نزديك 10 بار هم به من زنگ زده.گمونم خيلي عصبانيه.حتي به مامان و بابا هم زنگ زده.اونا گفتن خبر ندارن كجايي.
    


    
      اما گمونم باور نكرده.
    


    
      حرفهاي مهرداد دلشورم رو بيشتر كرد.فكر ميكردم دنبالمه و قبل از اينكه برسم منو پيدا ميكنه.ذهنمو متمركز كردم و پيامهاشو
    


    
      دونه به دونه باز كردم.
    


    
      -مارال.تلفنتو جواب بده.با هم حرف ميزنيم
    


    
      -ميگم جواب بده.باهات كار دارم
    


    
      -به خدا اگه خودم پيدات كنم لهت ميكنم مارال.همين الان برگرد.منم فراموش ميكنم چه اتفاقي افتاده
    


    
      -معلومه كدوم گوري هستي؟؟جواب بده اين بي صاحبو
    


    
      -كجا ميخواي بري؟ فكر كردي اينجوري از دستم خلاص ميشي؟؟
    


    
      -چرا جواب نميدي لعنتي. بگو كجايي ميام با هم حرف بزنيم. بذار اين موضوع منطقي حل بشه
    


    
      -اين كاري كه ميكني هيچ چيزي رو حل نميكنه.منم اين كارتو فراموش نميكنم. مطمئن باش
    


    
      نفس حبس شده ام رو فرستادم بيرون.واي.معلوم بود خيلي عصبانيه.با صداي مهرداد برگشتم سمتش.
    


    
      -چيه ؟؟... چي نوشته كه انقدر به هم ريختي؟؟
    


    
      سرم رو به پشتي صندلي تكيه دادم و گفتم:
    


    
      چيزي نيست.انتظارشو داشتم.يه كم دلشوره دارم.
    


    
      هنوز حرفم تموم نشده بود كه گوشي دوباره تو دستم لرزيد. با ترس به اسم باربد زل زدم. يه نگاه به مهرداد كردم. اونم انگار
    


    
      حالم رو درك ميكرد.با آرامش گفت:
    


    
      چيه... فراري كه نيستي... جوابش رو بده... دلايلت رو بگو و مسئوليت كاري رو كه كردي بپذير... سعي كن قانعش كني.
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم.نميتونستم باهاش حرف بزنم.انقدر دست دست كردم تا بالاخره قطع شد.نفس راحتي كشيدم و چشمهامو
    


    
      بستم اما لرزش دوباره گوشيم تنم رو لرزوند.چيكار كنم خدايا؟؟؟ بالاخره با كلي دل دل دستمو روي كليد سبز كشيدم. قبل از
    


    
      اينكه گوشي رو رو گوشم بذارم صداي فريادش بلند شد
    


    
      -مارال... چرا جواب نميدي؟؟
    


    
      مهرداد يه نگاه پر از تعجب بهم انداخت.از همونجا صداي فريادهاي باربد رو ميشنيد.همه جراتم رو جمع كردم و گفتم:
    


    
      -سلام
    


    
      دوباره صداش تو گوشي پيچيد. اين بار بلندتر:
    


    
      -سلام و زهر مار....كجايي تو....اين مسخره بازيا چيه درمياري؟؟؟
    


    
      ساكت بودم.اصلا اجازه نميداد من حرف بزنم.
    


    
      -كم توي اين چند ماه كشيدم؟؟؟ ديگه بس نيست؟؟؟ كم باهات مدارا كردم؟؟؟ كي ميخواي دست برداري؟؟؟ همين الان برميگردي
    


    
      مياي خونه... وگرنه خودم گيرت ميارم و برت ميگردونم... اما اونموقع ديگه هيچ توقعي از من نداشته باش... فهميدي؟؟؟
    


    
      دوباره اون بغض لعنتي برگشت.دست مهرداد رو رو دستم حس كردم و اون با بستن چشمهاش بهم فهموند كه آروم باشم. فهموند
    


    
      كه كسي پشتم هست. اما درد من اين نبود. درد من باربد بود. باربدي كه با همه مشكلات هنوزدوسش داشتم و تا همين ديروز اون
    


    
      رو بيگناه تر از هركسي ميدونستم. باربدي كه طاقت نداشتم صداشو اينجوري بشنوم.
    


    
      -نميتونم باربد.درك كن
    


    
      دوباره صداش بالا رفت: چي رو نميتوني؟... ميخواي تنها باشي؟... باشه... تو بيا... من ميرم... برگرد خونه لعنتي
    


    
      -باربد... لازمه تنها باشم... بايد يه سري چيزها رو براي خودم حل كنم.
    


    
      ساكت شد.صداي نفسهاي تندش رو ميشنيدم. يه سكوت طولاني شايد بيشتر از 1 دقيقه. با يه صداي پر از عصبانيت گفت:
    


    
      -برگرد خونه مارال... به خدا پيدات كنم خودم ميكشمت.
    


    
      ناليدم: باربد... توروخدا اينجوري نكن... داري ديوونم ميكني... برميگردم اما به وقتش
    


    
      -همين الان
    


    
      

    


    
      از صداش تنم لرزيد. جوابي ندادم.نفسهاش كشدار شده بود. مقطع و سنگين. كم كم داشتم نگرانش ميشدم. لعنت به من. تازه
    


    
      ديروز فهميده بودم چه بلايي سرم آورده.الان از صداي نفسهاش قلبم ميگرفت. با عجله گفتم: كاري نداري؟
    


    
      باز فرياد كشيد: قطع نكن... اگه قطع كني من ميدونم و تو
    


    
      با حرص فرياد زدم: پس چيكار كنم؟؟؟
    


    
      -بگو كجايي... همين الان ميام دنبالت
    


    
      -نه باربد... خودم تماس ميگيرم... فعلا نميدونم ميخوام كجا برم... هنوز معلوم نيست
    


    
      -يعني چي كه معلوم نيست؟؟؟... مارال ميدوني اگه عصباني بشم چي ميشه... مگه نه؟؟
    


    
      داد كشيدم: انقدر هوار نكش... داري عصبيم ميكني
    


    
      گوشي رو قطع كردم و انداختمش تو كيفم.اما مدام صداي ويبره اش رو ميشنيدم. يه نگاه به مهرداد انداختم. لبخندي تحويلم داد.
    


    
      دلم گرم شد. ميدونستم پشتم بهش گرمه. ميدونستم تنهام نميذاره. گفتم:
    


    
      -طوفاني شده بود.الان هركاري ازش برمياد
    


    
      موشكافانه نگاهي بهم كرد و جواب داد: هنوز همون باربد مغروره. و با خنده اضافه كرد: همون كه دخترا واسش سر و دست
    


    
      ميشكوندن.
    


    
      زير چشمي نگاهم كرد و يه لبخند شيطون زد. ازيادآوري اون روزا لبخندي رو لبم نشست.گفتم:
    


    
      -چقدر زود گذشت.
    


    
      وبعد نگاهي به چهره خسته مهرداد كردم و ادامه دادم: مهرداد اگه خسته اي بذار من بشينم.
    


    
      اونم در جوابم يه خميازه كشيد و گفت: نه هنوز... اگه خسته شدم ميزنم كنار و استراحت ميكنم... تو خودتم اوضاعت خوب
    


    
      نيست... بهتره استراحت كني.
    


    
      كمي مكث كرد و بعد پرسيد: باربد چي گفت؟؟
    


    
      سرمو تكون دادم و گفتم: هيچي...مدام فرياد ميكشيد برگردم خونه
    


    
      نفس عميقي كشيد و گفت: برنامه ات چيه؟...چقدر قراره اونجا بموني؟
    


    
      -هنوز نميدونم.هروقت يه كم آروم بشم برميگردم... بايد در مورد خيلي مسائل با خودم كنار بيام.
    


    
      -بعدش چي؟؟پرونده طلاق رو دنبال ميكني؟؟
    


    
      -نميدونم مهرداد... گفتم كه الان نميتونم در موردش درست فكر كنم.
    


    
      ميخواستم بهش بگم چي شده اما ميترسيدم.اگه از وضعيتم با خبر ميشد و منو برمي گردوند چي؟؟؟ ترجيح دادم فعلا چيزي نگم.
    


    
      چشمامو بستم و سعي كردم بخوابم.
    


    
      ********************
    


    
      با عجله دويدم سمت دستشويي و تمام محتويات معدم رو بالا آوردم. چيز زيادي نبود اما از وقتي روي لنج بوديم داشت اذيتم
    


    
      ميكرد. به خاطر طولاني بودن راه بدن درد شديدي داشتم و به شدت خسته بودم. چند مشت آب به صورتم زدم و اومدم
    


    
      بيرون. مهر داد خودشو بهم رسون و پرسيد: خوبي؟
    


    
      سرمو تكون دادم و گفتم: خوبم... اگه ميشه چمدونم رو ببر تو اتاق... ميخوام لباسم رو عوض كنم.
    


    
      مهرداد منو نشوند روي مبل و خودش راه افتاد سمت حياط. چشمهامو بستم. حالم بد بود. خيلي بد. اميدوار بودم مهرداد نفهميده
    


    
      باشه چمه هرچند كه از رفتارش مشخص بود كه تهوع من رو به دريازدگي ربط داده.
    


    
      نگاهي به خونه انداختم. دكوراسيونش تغيير نكرده بود. انگار تازه تميز شده بود. شايد عمو امجد كسي رو فرستاده كه اينجا رو
    


    
      تميز كنه. حتي اين خونه هم منو ياد باربد مينداخت.ياد اون روزهايي كه همش دنبال لجبازي و كوبوندن همديگه بوديم.
    


    
      مهرداد وارد خونه شدو راه افتاد سمت اتاق خواب. منم دنبالش راه افتادم. چمدونم رو گذاشت روي ميز. بازش كردم و يه دست
    


    
      لباس راحتي درآوردم. مهرداد هم از توي چمدون كوچيكش يه دست لباس تميز درآورد و راه افتاد سمت اتاق كناري. در و بستم
    


    
      و مشغول عوض كردن لباسهام شدم. بعد هم خودمو انداختم روي تخت. چند لحظه بعد مهرداد در زد واومد تو. لباسشو عوض
    


    
      كرده بود. گفت: دارم ميرم نهار بگيرم... بايد يه چيزي بخوري... چيزي لازم نداري برات بگيرم؟؟؟
    


    
      لبخند كم جوني بهش زدم و گفتم: نه مهرداد...عصري ميرم هرچي لازم داشتم ميخرم...مرسي
    


    
      -باشه... مواظب خودت باش... گوشيتم بذار جلوي دستت.
    


    
      مهرداد رفت و من همونطور كه روي تخت ولو شده بودم دستم رو دراز كردم و بند كيفم رو گرفتم و كشيدمش سمت خودم. دستم
    


    
      رو داخلش فرو كردم و بعد از زيرو رو كردنش گوشيمو پيدا كردم. يه نگاه به صفحه اش انداختم. واي خدا.23 تا ميس كال.
    


    
      البته دو تاش از بابا بود. يه هم پيام بود. ميدونم اگه دست باربد بهم برسه زنده به گورم ميكنه. از ساعت تماسها معلوم بود كه
    


    
      تمام ديشب رو بيدار بوده.پيامش رو باز كردم.
    


    
      -خوابي؟؟؟ آره راحت بخواب. اما من تا پيدات نكنم نميخوابم. شده تمام شهر رو زير و رو كنم پيدات ميكنم. تو منو ميشناسي.
    


    
      اين چي بود؟؟؟ تهديد؟؟؟ يا يه جور ابراز علاقه؟؟؟ يعني ميتونست پيدام كنه؟؟ انگار فكر ميكرد من هنوز تو تهرانم. با لرزش
    


    
      گوشي قلبم دوباره از جا كنده شد.اسم بابا روي صفحه گوشي افتاد. خيالم راحت شد.دكمه سبز رو فشار دادم و جواب دادم.
    


    
      -جانم بابا
    


    
      صداي پر استرس بابا تو گوشي پيچيد.ترس تمام وجودمو گرفت.
    


    
      -سلام... كجايي؟... رسيديد؟؟
    


    
      -آره بابا... چيزي شده؟؟... چرا صداتون اينجوريه؟؟؟
    


    
      بابا كمي سكوت كرد و گفت: باربد اينجاست... يه چيزايي ميگه
    


    
      واي نه. نكنه بهشون گفته باشه.
    


    
      بابا ادامه داد: ميگه حامله اي... آره... آره مارال... راست ميگه؟؟؟
    


    
      آه از نهادم بلند شد.خدايا حالا چيكار كنم؟ صداي بابا بلند تر شد.
    


    
      -مگه با تو نيستم مارال؟... راست ميگه؟
    


    
      صداي گريه مامان و صحبت كردن باربد از اونور خط ميومد.با ترس گفتم:
    


    
      -بابا.. تورو خدا نگيد من كجام... براتون توضيح ميدم... خواهش ميكنم.
    


    
      بابا نفسشو فوت كرد و در حالي كه سعي ميكرد صداشو پايين نگه داره با حرص گفت:
    


    
      -دختر تو ديوونه شدي؟؟؟...با اون وضعيت بلند شدي كجا رفتي؟... همين امشب برميگردي مارال... فهميدي؟
    


    
      اشكام سرازير شد.
    


    
      -نه بابا... من برنميكردم... بذاريد چند روز آرامش داشته باشم... من مواظب خودم هستم... باربد نبايد بفهمه من كجام...قول بدين
    


    
      بابا.
    


    
      بابا پوفي كشيد و گفت:
    


    
      -گوشي رو نگه دار
    


    
      گوشي تو دستم ميلرزيد.بابا به راحتي از كنار اين ماجرا نميگذشت.
    


    
      چند لحظه بعد صداي باربد تو گوشي پيچيد. آروم حرف ميزد. انگار نمي خواست كسي صداشو بشنوه.اما همچنان عصباني بود.
    


    
      -مارال... همين الان برميگردي... هر جا كه هستي... به خدا اگه تا فردا خونه نباشي شده تمام اين مملكت و زيرو رو كنم پيدات
    


    
      ميكنم.
    


    
      با صداي بلند فرياد زدم: واسه چي بهشون گفتي؟... واسه چي؟؟؟
    


    
      با حرص گفت : چيه... نقشه كشتنش رو كشيده بودي؟... مگه تو خواب ببيني... بگو كجايي مارال... اگه خودم پيدات كنم بلايي
    


    
      به سرت ميارم كه ديگه هوس فرار نكني.
    


    
      با حرص گفتم: بهشون گفتي چيكار كردي؟؟؟ آره؟؟؟ گفتي اين بچه از كجا پيداش شده؟؟
    


    
      چند لحظه سكوت كرد.ازموقعيت استفاده كردم و گفتم: من برنميگردم باربد. دست از سرم بردار لعنتي. بذار به حال خودم باشم.
    


    
      اونم با فرياد جواب داد: بذارم به حال خودت باشي؟؟اون بچه منه
    


    
      از صداي فريادش ترسيدم.گوشي رو قطع كردم.اين چند روز مدام بحث و كشمكش بوده.انقدر هوار كشيدن هاي باربد رو تحمل
    


    
      كردم كه گوشم سوت ميكشه.از طرفي هم ميترسيدم بهش بگن من كجام. حدود نيم ساعت بعد مهرداد هم رسيد.اخماش تو هم بود.
    


    
      حدس دليلش زياد سخت نبود.غذا رو گذاشت روي ميز آشپزخونه و صدام كرد كه برم سر ميز. پامو كه توي آشپزخونه گذاشتم
    


    
      برگشت طرفم.عصباني بود.يه كم نگاهم كرد و گفت:چرا بهم نگفتي؟؟
    


    
      و مشغول كشيدن غذا شد.راه افتادم سمت ميز و گفتم: چي رو بگم مهرداد؟؟... قرار نيست اون بچه به دنيا بياد.
    


    
      با شدت برگشت طرفم.چشمهاش گشاد شد و زل زد بهم.لعنتي ... چرا همچين حرفي زدم؟؟ چند قدم برداشت به سمتم و با بهت
    


    
      پشت ميز نشست.
    


    
      -ميفهمي چي ميگي مارال... چيكار ميخواي بكني ديوونه ؟؟
    


    
      منم روي يه صندلي ديگه نشستم و جواب دادم: ميفهمم چي ميگم... نميخوامش.
    


    
      صداشو بالا برد :
    


    
      -ساكت شو مارال... ميدوني اين كار چه خطري داره؟... چطور ميتوني به همچين چيزي فكر كني؟ به خدا اگه قرار باشه همچين
    


    
      غلطي بكني همين الان با خودم برت ميگردونم.
    


    
      نگاهم رو دوختم به صورتش و گفتم: تصميمم رو گرفتم... تو هيچي نميدوني مهرداد... نميدوني باربد با من چيكار كرده.
    


    
      دستش رو محكم كوبيذد رو ميز و فرياد زد.
    


    
      چي ميگي مارال؟؟... دختره ديوونه اون بچه توئه... بچه باربده... فكر ميكني راحتت ميذاره؟... بابا ميگفت مثل ديوونه ها تمام
    


    
      شهرو گشته... به پليس خبر داده... عصبانيه... اگه بفهمه بلايي سر بچش آوردي ديوونه ميشه... ميخواي انتقام خانواده باربد رو
    


    
      ازاين بچه بگيري؟؟... از بچه خودت؟؟؟
    


    
      از روي ميز بلند شد و گفت: غذاتو بخور.شب بر ميگرديم تهران
    


    
      يهو برق گرفتم. بلند شدم و دنبالش راه افتادم. بايد هرجور شده قانعش ميكردم. معلوم نيست من به چند نفر بايد جواب پس بدم.
    


    
      چرا كسي به فكر من نيست؟؟؟ خودمو انداختم جلوشو گفتم :
    


    
      -مهرداد.. .يعني چي برميگرديم؟؟ من بهتون اعتماد كردم... شماها خانواده منيد... ميخواي منو برگردوني به اون جهنم؟؟
    


    
      چشمهاي قرمز از عصبانيتش رو دوخت به چشمهام و گفت:
    


    
      -كدوم جهنم؟؟... تا حالا بهت گفته بالاي چشمت ابروئه؟... توهيني بهت كرده؟؟؟... اذيتت كرده؟؟... رفتارش آزارت ميده؟؟
    


    
      شماها مگه عاشق هم نبوديد به قول خودتون؟... مگه با عشق ازدواج نكرديد؟؟ چه مرگتونه حالا؟؟... جايي كه تا 6 ماه پيش
    


    
      آرزو داشتي پاتو توش بذاري حالا شده جهنم؟؟ ...دركت نميكنم مارال.
    


    
      اشك تو چشمهام جمع شد.توقع نداشتم اينجوري برخورد كنه.جواب دادم:
    


    
      -يعني شماها يادتون رفته چه بلايي سر من اومد؟؟ چيكارم كردن؟؟؟
    


    
      -مارااااال... بس كن ديگه... باربد تقصيري تو اون ماجرا نداشت... خودتم ميدوني... با اينحال گفتي نميتوني بموني. ما هم گفتيم
    


    
      چشم هر چي تو بگي... ولي حالا پاي يه بچه در ميونه... بچه اي كه ميدوني زندگي باربد بهش وابسطه است... انقدر خودخواه
    


    
      نباش مارال... بچشو ميخواد... تو هم قراره مادر بشي... نميتونم انقدر سنگدل تصورت كنم. به همين راحتي از كشتن اون بچه
    


    
      حرف ميزني؟؟... حتي به خطري كه براي خودت داره فكر نميكني؟؟... بهتر نيست توي تصميم گيري يه كم هم از عقلت كمك
    


    
      بگيري؟؟.. برگرد تهران... مثل دوتا آدم بالغ و عاقل بشينيد با هم حرف بزنيد. شماها مثلا تحصيل كرده ايد. اين رفتارهاي
    


    
      بچه گونه چيه؟؟
    


    
      كلافه بودم از حرفاش. چرا هيشكي حرف منو نميفهمه. اون بچه از من مهمتره ؟؟؟ داد زدم:
    


    
      -باربد حرف تو گوشش نميره. زور ميگه. ميخواد منو به زور نگه داره. داره باهام لجبازي ميكنه. حالا هم اين بچه رو گذاشته تو
    


    
      دامنم كه ديگه راه فراري نداشته باشم. تو كه ميدوني چي به روزم اومد. كارم كشيد به روان درماني. ميگي چيكار كنم. از روح
    


    
      و روان و زندگي خودم بگذرم براي چيزي كه هنوز نيست؟؟
    


    
      مهرداد از اين حرفم آتيش گرفت.براق شد تو صورتم: نيست؟؟؟ ***
    


    
      -نيست؟؟؟ ... چي چيو نيست؟؟؟... اون بچه هست مارال. انقدر خودتو به خريت نزن. باربد دوست داره احمق. ميدونم تو هم
    


    
      دوسش داري... عصباني هستي... اذيت شدي ...اعصابت داغونه ... اما هنوزم دوسش داري... به خدا اگه ميدونستم دوسش
    


    
      نداري همون روز اول به هر قيمتي طلاقت رو گرفته بودم. من پشتت بودم اما ميخواستم بهت فرصت بدم. شماها داريد زندگي
    


    
      خودتون رو ... بچتون رو به بازي ميگيريد به خاطر يه غلطي كه يكي ديگه كرده؟؟؟ فكر ميكني گريه هاي ديروزت رو نديدم؟
    


    
      چرا خودتو گول ميزني مارال؟؟؟ يه كم فكر كن. ببين تحمل نداشتنش رو داري؟... تحمل بي محليشو داري؟... ميتوني كنار يه
    


    
      زن ديگه ببينيش؟... من بر ميگردونمت مارال... نميتونم بذارم انقدر احمقانه براي زندگيت تصميم بگيري... با هم تصميم بگيريد
    


    
      كه چيكار ميخواييد بكنيد.
    


    
      رفت تو اتاق و در رو بست.خودم رو پرت كردم رو مبل و يه نفس عميق كشيدم.عرق كرده بودم. نفس نفس ميزدم. بعد از چند
    


    
      لحظه مهرداد از اتاق اومد بيرون. لباس راحتي پوشيده بود.انگار يه كم آرومتر بود.از عصبانيت چند دقيقه پيشش خبري نبود.
    


    
      اومد سمتم و گفت.پاشو بيا غذا بخوريم.الان بايد به خودت برسي.
    


    
      چيزي از نهار نفهميدم.مهرداد هم فقط باهاش بازي كرد.بعدم خودش ميزو جمع كرد و ظرفها رو شست.بدون حتي يه نگاه به من.
    


    
      بعد از نهار هر دو خوابيديم .خسته بوديم.هم مهرداد كه اين همه راه رو رانندگي كرده بود و هم من كه با اين وضعيت تو ماشين
    


    
      نشسته بودم. شانس آورده بودم كه هنوز حالتهاي تهوع و بقيه علائم حاملگي شروع نشده بود. وگرنه با اين اعصاب داغون
    


    
      چطوري اون رو تحمل ميكردم؟؟
    


    
      عصر كلي با مهرداد سر و كله زدم. قول دادم تا زمان برگشتم هيچ تصميمي در مورد بچه نگيرم. بعد از كلي التماس كردن و
    


    
      شنيدن يه عالمه اولتيماتوم اجازه داد بمونم. با هم رفتيم فروشگاه و لوازم مورد نياز رو خريديم. يخچال و فريزر و كابينت ها
    


    
      تقريبا پرشدهبود. مهرداد براي همون شب بليط هواپيما گرفته بود. قرار بود ماشين رو واسه من بذاره تا اگه كاري داشتم معطل
    


    
      نشم. ويلاي عمو امجد نزديك ساحل بود.تو يه خيابون قشنگ كه دور و برش هم پر از ويلاها و آپارتماهاي شيك و نوساز بود.
    

  


  
    
      

    


    
      تنها ايرادي كه داشت اين بود كه هيچ فروشگاهي اون نزديكي نبود. نزديكترينش حدود دو سه كيلومتري دورتر از ويلا
    


    
      بود.مهرداد اجازه نداد ببرمش فرودگاه و با آژانس رفت .قبل از رفتنش هم دوباره تمام سفارشاتش رو تكرار كرد و قول گرفت
    


    
      كه مواظب خودم و بچه باشم. با رفتن مهرداد يه كم دلم گرفت. تازه داشتم معني تنهايي رو درك ميكردم. اما پشيمون نبودم. به
    


    
      اين تنهايي نياز داشتم. براي شام يه چيز حاظري خوردم و رفتم تو تختم.حتي حوصله مسواك زدن هم نداشتم. ساختمان ويلا
    


    
      خيلي بزرگ نبود .تقريبا اندازه خونه بابا و يه حياط نه چندان بزرگ اما خيلي خوشگل و با صفا.هوا هنوز خيلي گرم بود. با
    


    
      اينكه اواخر پاييز بود هنوز خيلي ها كولر روشن ميكردن. روي تخت دراز كشيدم و به سقف خيره شدم. صفحه گوشيم مدام
    


    
      خاموش و روشن ميشد.خودمو كمي بالا كشيدم و از روي كنسول برش داشتم.باربد بود. يه نفس عميق كشيدم و برش گردوندم
    


    
      سر جاش. دستم رو گذاشتم روي شكمم.
    


    
      -تو ديگه توي اين موقعيت از كجا پيدات شد؟؟... اصلا كي منتظرت بود كه اينجوري پابرهنه پريدي وسط زندگي من؟؟؟... چرا
    


    
      اينكار رو باهام كردي باربد؟؟
    


    
      يه نگاه به گوشيم انداختم و گفتم: ميبيني؟؟بابات خيلي نگرانته... حتما خيلي دوست داره.
    


    
      از ياد آوري چهره باربد يه لبخند اومد رو لبم.
    


    
      -حيف كه قرار نيست به دنيا بياي وگرنه دلم ميخواست شبيه اون باشي.آخه بابات خيلي خوشتيپه.از همون آدمها كه هر جا ميرن
    


    
      چشم همه دنبالشونه... مغرور و مهربون... بابات خيلي خوبه... خيلي خوب... درسته كه من ناراحتم اما دلم ميخواد تو دوسش
    


    
      داشته باشي.
    


    
      بغضم رو قورت دادم و در حالي كه سعي ميكردم گريه نكنم گفتم: حتما دلت ميخواست يه مامان بهتر داشته باشي... نه؟؟... يه
    


    
      مامان كه بهت اجازه بده زندگي كني... از شنبدن خبر اومدنت خوشحال بشه... اما تو كه ميدوني... من شرايطم با همه فرق
    


    
      ميكنه... من نميتونم... اگه بياي نميتونم خوشبختت كنم... هنوز تو زندگي خودم موندم... نميتونم برات مادري كنم.
    


    
      از فكر مادر شدن يه حس عجيبي بهم دست داد.من هنوز اين چيزا رو درك نميكردم.مادر بودن حتما يه چيزايي لازم داشت كه
    


    
      من نداشتم. يه لحظه ذهنم برگشت به گذشته.دوباره يه لبخند تلخ اومد روي لبم.
    


    
      -راستي ميدوني من و بابات قبل از ازدواجمون در مورد تو حرف زديم؟؟... سر جنسيتت شرط بستيم... به خاطر اسمت با هم
    


    
      دعوا كرديم... بابات پسر دوست داشت... منم همينطور... قرار بود اسمتو من بذارم.
    


    
      كم كم داشتم آروم ميشدم.دچار يه حالت خلسه ميشدم. يه حس خوب.
    


    
      *********************
    


    
      با توقف ماشين جلوي اون خونه ويلايي شيك نگاهي به خيابون انداختم و پياده شدم. جلوي ويلا خيلي شلوغ بود.نميدونستم عمو
    


    
      اسفندياري همچين ويلايي هم داره.مامان و بابا هم پياده شدند و بابا بعد از فعال كردن دزد گير كنار من ومامان ايستاد و پرسيد:
    


    
      -بريم؟؟؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: بريم.
    


    
      مامان هم تائيد كرد و همگي رفتيم به سمت در ورودي.با چند نفري كه جلوي در ايستاده بودن و به مهمونها خوش آمد ميگفتن
    


    
      احوالپرسي كرديم. بابا با دست اول به مامان و بعد هم به من اشاره كرد تا وارد بشيم و بعد هم خودش وارد شد.
    


    
      نگاهي به حياط بزرگ و پر از درخت انداختم تا كسي رو ببينم.شايد يه آشنا تو اون همه شلوغي.آخ كه چقدر دلم ميخواست اين
    


    
      مهموني رو بپيچونم.اما نميشه از دست بابا در رفت.در ساختمون باز شد و عمو اسفندياري ومينا خانوم وارد ايوون شدند. با ديدن
    


    
      ما يه لبخند زدند و با عجله اومدن طرفمون. با عمو دست دادم و مينا خانوم رو بوسيدم و با هر دوشون به گرمي احوالپرسي
    


    
      كردم. عمو هم همون لبخند مهربونش رو تحويلم داد و گفت: چقدر خوشحالم كردي كه اومدي مارال جان.
    


    
      منم لبخندي زدم و گفتم : ممنون عمو جان. باعث افتخار منه.
    


    
      بعد از خوش و بش همگي به سمت ساختمون به راه افتادن .وارد كه شدم موجي از گرما و بوي ادكلن هاي مختلف به صورتم
    


    
      اصابت كرد. با چشم همه جا رو نگاه كردم.چه خبر بود.تقريبا هيشكي رو نميشناختم.انگار همه همكارهاي بابا و عمو بودن.
    


    
      مينا خانوم كه يه لباس خيلي شيك پوشيده بود ما رو به يه اتاق راهنمايي كرد تا لباسمون رو عوض كنيم. با اينكه نميدونستم انقدر
    


    
      شلوغه اما به رسم عادت خيلي به خودم رسيده بودم.مانتو و شالم رو برداشتم.مامان هم همينكار رو كرد.تو آيينه نگاهي به خودم
    


    
      انداختم.و با مامان راهي سالن شدم.
    


    
      به محض خروجمون از اتاق عمو امجد و رعنا خانوم رو ديدم.احسان هم كنارشون ايستاده بود.به مامان اشاره كردم كه بريم
    


    
      پيششون. اونها هم تا چشمشون به ما افتاد بلند شدن و يه احوالپرسي گرم با هم كرديم.احسان با لبخند دستشو به سمتم دراز كرد
    


    
      وگفت: كم پيدايي ليدي زيبا. امشب حسابي تركوندي ها.
    


    
      خنديدم و گفتم.من هميشه زيبام.بي خود تو سر مال نزن.
    


    
      در حالي كه ميخنديد دستم رو كشيد و من رو روي صندلي كنار خودش نشوند و ادامه داد:
    


    
      -بر منكرش لعنت. ولي اين اعتماد به نفس كاذبت آخرش كار دستت ميده ها.من گفته باشم.
    


    
      پشت چشمي براش نازك كردم و گفتم: ما اينيم. تو هم خيلي خوشتيپ شديا. چشم ملت رو كور كردي. ببينم امشب چند تا تور
    


    
      ميكني.
    


    
      لبخند مهربوني زد و گفت: واي از زبون تو. چيزي ميخوري برات بيارم؟
    


    
      يه نگاه به ميز نوشيدنيها كردم و دخترو پسرهاي بي ظرفيتي كه داشتن خودشون رو خفه ميكردن. گفتم: فقط يه شربت لطفا.
    


    
      لبخندش پررنگ تر شد و راه افتاد سمت ميز.سه تا ليوان آب پرتقال رو توي سيني گذاشت و اومد سمت ما. يكي از ليوانها رو
    


    
      داد دست مامان كه با رعنا خانوم مشغول صحبت بودن. مامان هم با لبخندي مهربون ازش تشكر كرد. دوتاي ديگه رو هم آورد
    


    
      و يكي رو گذاشت جلوي من و اون يكي رو هم خودش برداشت.خنديدم و گفتم: تو تركي؟
    


    
      همونطور كه روي صندلي مينشست گفت: نه... امشب حوصله اش رو ندارم.
    


    
      گفتم: خيلي دلم ميخواد اين شازده رو ببينم. ببين چه جشني هم براش گرفتن. انگار پرنس بريتانيا از كره مريخ برگشته.
    


    
      احسان با صداي بلند خنديد و گفت: اينو از كجا آوردي ديگه؟
    


    
      منم در حالي كه خنده ام گرفته بودم با حرص گفتم: چميدونم. يهو به ذهنم رسيد.راستي... مونا كجاست؟ نيومده؟
    


    
      -نه... درس داشت.
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: خوش به حالش.منم اصلا حوصله نداشتم.به اصرار بابا اومدم.
    


    
      احسان نگاهي بهم كرد و گفت: ولي من فقط به خاطر تو اومدم.
    


    
      يه لحظه دلم لرزيد. اما زود خودمو جمع و جور كردم و اصلا به روم نياوردم.اونم ديگه ادامه نداد و گفت: بريم برقصيم؟
    


    
      بلند شدم.اونم بلند شد و با لبخند دستم رو گرفت و برد وسط سالن. به جز يكي دوتا زوج كسي وسط نبود. با اهنگ آرومي شروع
    


    
      به رقصيدن كرديم. به خاطر بلند بودن پاشنه هام مدام مواظب بودم كه پاشو لگد نكنم.احسان هم سعي ميكرد به خاطر باز بودن
    


    
      بالاي لباسم فاصله دستش رو با اون قسمت حفظ كنه. اين اخلاقش رو خيلي دوست داشتم.اصلا براي همين باهاش خيلي راحت
    


    
      بودم.هيچ وقت از حد خودش تجاوز نميكرد. بالاخره فرصت كردم بدون جلب توجه يه نگاه به اطرافم بندازم.كسي به اونصورت
    


    
      حواسش به ما نبود. بيشتر سرشون به صحبت كردن و پذيرايي از خودشون گرم بود. بهتر... راستش من اصلا آدمي نبودم كه از
    


    
      جلب توجه استقبال كنم.سرم رو بالا آوردم و به احسان گفتم:تو اين پسره رو ديدي؟
    


    
      خنديد. سرش رو به گوشم نزديك كرد و گفت:پرنس بريتانيا رو ميفرمائيد بانو؟
    


    
      منم خنديدم. گفتم: آره... ديديش؟
    


    
      سري تكون داد و گفت: فقط در حد يه سلام و احوالپرسي... خيلي شلوغه... احتمالا هنوز فرصت نكرده همه مهمونها رو ببينه.
    


    
      لبم رو با تمسخر كج كردم و گفتم: از بس عمو اسفندياري و بابا از اين ته تغاري تعريف كردن خيلي دلم ميخواد ببينمش.
    


    
      همين موقع احسان سرفه مصلحتي كرد و با ابرو به پشتم اشاره كرد. منظورش رو فهميدم اما برنگشتم. چند لحظه بعد صداي
    


    
      عمو اسفندياري رو از پشت سرم شنيدم. آروم برگشتم. احسان هم كنارم ايستاد و دستش رو گذاشت پشت كمرم. عمو همينطور كه
    


    
      بهمون نزديك ميشد لبخندي به روم زد. يه پسر جوون همراهش بود. از اونها كه وقتي ميبيني چند لحظه مغزت هنگ ميكنه. يه
    


    
      پسر با قد تقريبا بلند.با يه هيكل رو فرم. ورزشكاري نبود اما هيكل پري داشت. موها و چشمهاي مشكي و پوست تقريبا سفيد. تو
    


    
      نگاه اول به نظرم خيلي شبيه بهنام اومد. فرصت نداشتم بيشتر دقت كنم. مطمئنا تا حالا هم خيلي تابلو شده بودم.مشخص بود آفتاب
    


    
      رنگ پوستش رو كمي تغيير داده. كت و شلوار و پيراهن و كراوات مشكي. نا خوداگاه نگاهم كشيده شد سمت كفشهاش. يكي از
    


    
      اعتقادات من اين بود كه ميتونم سلايق آدمها رو از روي كفششون بشناسم.به خاطر همين توي همه برخوردهاي اول نگاهم به
    


    
      كفشهاي طرفم كشيده ميشد.دختر و پسر هم نداشت.انصافا خوش سليقه بود. مدل موهاي جالبي داشت.جلوي موهاش بلند بود و با
    


    
      يه پوش جالب داده بودشون بالا.يه لحظه نگاهم تو نگاه خونسرد و مغرورش گره خورد.انگار اونم مشغول آناليز من بود.احسان
    


    
      دستشو پشتم فشار داد و آروم زير گوشم گفت: خوردي بچه مردمو.
    


    
      بعدم ريز ريز خنديد. با آرنجم سيخونكي بهش زدم كه ساكت شد.عمو لبخندي تحويلم داد و گفت:خوش ميگذره خانو خانوما؟
    


    
      منم جواب لبخنش و با يه لبخند مكش مرگ ما دادم و گفتم : ممنون عمو.همه چيز عاليه
    


    
      عمو دستش رو پشت پسر جوون گذاشت و كمي كشيدش جلو و گفت :
    


    
      -باربد. پسر كوچيكم.
    


    
      بعد هم دستشو گذاشت پشت من و كمي منو به خودش نزديك كرد و رو به باربد گفت:
    


    
      -اين خانوم خشگل هم ماراله. دختر آقاي محقق.
    


    
      باربد با خونسردي ليوان مشروبش رو دست به دست كرد.بعدشم دستشو به سمتم دراز كرد و با يه لبخند مغرور گفت:
    


    
      -خوشبختم مارال.
    


    
      من و احسان كمي جا خورديم.اينو از تكوني كه يه لحظه خورد متوجه شدم. بعد از اينكه از شوك صميميتش در اومدم دستمو به
    


    
      سمتش دراز كردم و گفتم: منم همينطور جناب اسفندياري
    


    
      عمو يهو خنده اش گرفت و گفت: اوه ...چه رسمي... مارال خانوم اين پسر منه هااااا... داداش بهنام و برديا كه يه دقيقه از دست
    


    
      زبونت آسايش ندارن.
    


    
      

    


    
      لبم رو نامحسوس گزيدم.حالا نميشد مارو اينجوري ضايع نكني عمو؟ دوباره صداي عمو منو از اون حال خارج كرد.
    


    
      -من برم يه دوري بزنم.از خودتون پذيرايي كنيد.
    


    
      بعد هم راه افتاد سمت ميزهاي ديگه.احسان سكوت سه نفره ما رو شكست و گفت: شنيدم نرم افزار خوندين... درسته؟
    


    
      باربد دوباره لبخندي تحويلمون داد و جواب داد: بله. درسته
    


    
      احسان دوباره پرسيد: كانادا؟
    


    
      -فقط ليسانس رو اونجا بودم... بعدش براي كار و گذروندن دوره فوق ليسانس رفتم آمريكا.
    


    
      -معذرت ميخوام... اما ميتونم بپرسم چه كاري؟
    


    
      باربد لبي برچيد و گفت: خواهش ميكنم... بعد از گذروندن چند مرحله مصاحبه تو شركت مايكرو سافت استخدام شدم.
    


    
      من و احسان همزمان با دهن باز گفتيم: واقعا ؟
    


    
      و من پيشدستي كردم و ادامه دادم: پس اينجا چيكار ميكنيد؟
    


    
      باربد با تعجب نگاهم كرد و گفت: منظورتون رو متوجه نشدم.
    


    
      احسان فشار دستش رو پشتم بيشتر كرد.انگار ميخواست بهم بگه خفه خون بگيرم. به جاي من جواب داد:
    


    
      -منظور مارال اينه كه قراره اينجا بمونيد يا برميگرديد سر كارتون؟... فكر نكنم اينجا كاري به اين خوبي پيدا كنيد.
    


    
      بدون اينكه به احسان نگاه كنم زل زده بودم تو صورت باربد و منتظر جوابش بودم.با همون آرامشي كه از اولش رو اعصابم بود
    


    
      ليوان مشروبش رو كمي چرخوند و گفت:
    


    
      - فعلا براي اينجا موندم برنامه اي ندارم.اگه قرار شد بمونم به اون هم فكر ميكنم.
    


    
      و بعد با دستش به ميز اشاره كرد و گفت:بفرماييد بشينيد.فكر كنم خسته شديد.
    


    
      احسان هم با گفتن ممنون من رو به سمت ميز هل داد. با آرامش رفتم و روي صندلي نشستم.احسانم كنارم جا خوش كرد.
    


    
      باربد با يه لبخند عذرخواهي كرد و رفت به سمت جمع دختر و پسرهايي كه سالن رو با صداي خنده هاشون رو سرشون گذاشته
    


    
      بودن.احسان نگاهم كرد و با خنده گفت:
    


    
      باز داشتي گند ميزدي هاااا... دختر تو چته امشب؟
    


    
      با خونسردي تكيه ام رو به صندلي دادم و يه كم از شربتم خوردم و گفتم:
    


    
      -امشب منو به زور ورداشتن آوردن اينجا... علاوه بر حلوا حلوا كردن عمو و مينا جون، از يه هفته پيش هم بابا و مامان مغز
    


    
      منو بابت اين مهموني خوردن. اين موضوع باعث شده كه يه حس بدي نسبت به اين آدم داشته باشم. خودشم يه جور دافعه داره.
    


    
      پسره مغرور.
    


    
      احسان خنديد. با سر اشاره اي به جمع دختر پسرها كرد و گفت: انگار تو تنها كسي هستي كه همچين نظري داره
    


    
      نگاهم چرخيد به اون سمت. راست ميگفت. چند تا دخترمدام بهش آويزون بودن.البته من رفتار بدي از باربد نديدم اما كلا آدم تو
    


    
      ديدي بود. جلب توجه ميكرد.
    


    
      سرم رو چرخوندم.بالاخره تو اون شلوغي تونستم مامان و بابا رو ببينم.انگار برديا و بهنام هم همراه خانواده هاشون رسيده بودن.
    


    
      اشاره اي به احسان كردم و گفتم: بيا بريم اون طرف يه سلامي بكنيم.
    


    
      و بدون اينكه منتظرش بمونم بلند شدم و راه افتادم سمت اون ميز.درست كنار ميزي بود كه بابا و مامان و عمو امجد و عمو
    


    
      اسفندياري با خانومهاشون نشسته بودن. با لبخند از كنارشون رد شدم و رسيدم به ميز كناري. با برديا و بهنام دست دادم و شهلا
    


    
      و افسانه رو بوسيدم.خبري از بچه ها نبود.رو به افسانه گفتم:
    


    
      -چقدردير اومدين؟مثلا مهموني برادر شوهر شماست هااااا.
    


    
      برديا خنديد و گفت: امان از اين آرايشگاه رفتن خانوما.
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: كوفتتون بشه. ببينين چي شدن؟كجا همچين جيگرايي پيدا ميكرديد شما؟
    


    
      افسانه رو به برديا پشت چشمي نازك كرد و گفت: تحويل بگير آقا
    


    
      بهنام سيبي كه تو دهنش بود رو قورت داد و گفت: اينا رو شير نكن.ديگه فردا از پس جمع كردنشون برنميايم.
    


    
      شهلا با آرنج ضربه محكمي به بهنام زد كه خنده همه رو بلند كرد.همين موقع احسان هم بهمون رسيد و بعد از خوش وبش و
    


    
      تبريك به مناسبت بازگشت پرشكوه پرنس باربد كبير دست منو كشيد و گفت: با اجازه شما.من اينو يه دقيقه قرض بگيرم.
    


    
      با تعجب بهش زل زدم و گفتم :منظورت از اين من بودم؟...مگه ليوانتم اينجوري صدام ميكني؟... بعدم منو اينجوري
    


    
      نكش...گوني سيب زميني كه حمل نمي فرماييد.
    


    
      فشاري به بازوم داد و با صداي پر از خنده گفت: واي از دست تو.ببخشيد بانو.حالا ميشه خودتون تشريف بياريد كه من مجبور
    


    
      نباشم شما رو حمل كنم؟
    


    
      بعد هم دستم رو ول كرد. رفتيم و روي ميز كنار بابا و مامان نشستيم. رعنا خانوم رو كرد بهم و گفت:
    


    
      -كم پيدايي مارال... كجايي؟... نيستي؟
    


    
      سرمو كج كردم و با چشمهاي تنگ شده گفتم:
    


    
      -رعنا جون؟... من كه نصف عمرم تو خونه شما بودم... انقد كه شما منو تحمل كرديد بابا مامان خودم نديدنم.
    


    
      مامانم خنديد و گفت:
    


    
      -راست ميگه... شما بيشتر از ما ميبينينش.
    


    
      نگاهي به وسط سالن انداختم. افسانه و شهلا و بهنام وسط بودن. برديا كنار باربد ايستاده بود و با خنده چيزي بهش ميگفت و
    


    
      همزمان دست هم ميزد. قيافه باربد هنوز جدي بود.انگار اين بشر بلد نبود بخنده. البته چهره اش كمي خسته ميزد. شايد دليل بي
    


    
      حوصلگيش همين باشه.چند دقيقه بعد همه رو براي شام صدا زدن. اشتها نداشتم اما نميشد چيزي نخورد. به خصوص جلوي چشم
    


    
      عمو اسفندياري و مينا خانوم. احسان اصرار كرد برام غذا بكشه اما قبول نكردم و همراهش راه افتادم سمت ميز. چند تا تيكه
    


    
      جوجه گذاشتم تو بشقابم و كمي سالاد و يه كم دسر. داشتم برميگشتم كه صداي كسي رو كنار گوشم شنيدم.تشخيص ندادم صداي
    


    
      كيه. سرم رو كه بالا آوردم با لبخند باربد مواجه شدم. با ترديد نگاهش كردم كه خنده اش پررنگ تر شد و گفت:
    


    
      -رژيم دارين؟
    


    
      

    


    
      سرم رو كمي تكون دادم و گفتم: چطور مگه؟
    


    
      در حالي كه براي خودش غذا ميكشيد با سر اشاره اي به بشقابم كرد و گفت: چه كم خوراك.
    


    
      بعد هم اجازه نداد جوابشو بدم و بلافاصله پرسيد: شنيدم شما هم تو كارخونه كار ميكنيد.درسته؟
    


    
      چنگالم رو فرو كردم توي سالادم و گفتم: بله... مدير بخش ايزو و نظارت بر مديريت يكپارچه هستم.
    


    
      دست از كارش كشيد. جلوم ايستاد و گفت: چرا ايستادين؟... بفرماييد بشينيد.
    


    
      تشكر كردم و روي يه ميز همون نزديكي نشستم. اون هم روي صندلي روبه روم نشست و با آرامش مشغول شد. اصلا نميفهميدم
    


    
      چمه. چرا اينجوري جلوش دست و پامو گم ميكنم؟ فكر كنم تا اون زمان هيچكس انقدر با غرور با من حرف نزده بود. دلم
    


    
      ميخواست خرخره اش رو بجوئم تا اين لبخند پر از غرورش از روي صورتش پاك بشه. مشغول نقشه كشيدن براش بودم كه
    


    
      سرش رو بالا آورد و نگاهم رو غافل گير كرد. سعي كردم به بهترين شكل نگاهم رو بدزدم.اما انگار زياد موفق نبودم. نيشخندي
    


    
      گوشه لبش جا خوش كرد و گفت: ادامه بديد... فرصت آناليز رو ازتون نميگيرم.
    


    
      با ترديد بهش نگاه كردم.واقعا داشت اين موضوع رو به روم مياورد؟ و ادامه داد:
    


    
      -شما اولين نفري نيستيد كه اينطوري به من خيره ميشه... ديگه عادت كردم.
    


    
      يه لحظه گوشام داغ شد. اين چي گفت؟ سرم رو با تعجب بالا آوردم كه ديدم همون نيشخند هنوز رو لبشه. كمي ابروهام رو تو هم
    


    
      كشيدم و نگاهش كردم. اين ديگه داشت از حد خودش ميگذشت. ميخواستم يه چيز كوبنده بارش كنم.اما اون پيشدستي كرد و گفت:
    


    
      -اگه ديد زدنتون تموم شده من مرخص شم از حضورتون.
    


    
      واي خدا. داشتم سكته ميكردم. دلم ميخواست سرشو بكوبم تو ديوار.سعي كردم خودمو كنترل كنم و به رفتارم مسلط بشم. تكيه ام
    


    
      رو دادم به صندلي و با خونسردي ظاهري نفسم رو فوت كردم بيرون و يه لنگه ابروم رو بالا دادم و گفتم: شما خيلي از خود
    


    
      مچكريد... كسي تا حالا بهتون گفته؟
    


    
      انگار منتظر جواب من بود. چون با اين حرفم با صداي بلند خنديد. بعد هم از روي ميز بلند شد و همونطور كه سعي ميكرد خنده
    


    
      اش رو كنترل كنه سري تكون داد و گفت: با اجازه
    


    
      و ازم دور شد. هنوز شونه هاش ميلرزيد. نفهميدم انگيزش چي بود از اين كار اما نفرتم ازش چند برابر شد.مشتم رو روي پام
    


    
      كوبيدم و گفتم: من اگه تو رو آدم نكنم مارال نيستم... پسره پررو.
    


    
      نگاهي به دور و برم انداختم.احسان با بابا مشغول حرف زدن بود. رفتم سمتشون و گفتم: بابا من خسته ام.اگه ميشه زودتر
    


    
      شامتون رو بخوريد كه بريم.
    


    
      احسان نگاهم كرد و گفت: به اين زودي؟
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: همچينم زود نيست...10 شبه... منم خسته ام... فردا هم يه عالمه كار دارم... برم يه كم بخوابم.
    


    
      با عمو امجد و رعنا خانوم خداحافظي كردم.احسان گفت كه تا دم در همراهمون مياد. بعد هم همراه مامان و بابا با عمو
    


    
      اسفندياري و مينا جون و بقيه خداحافظي كرديم و راه افتاديم به سمت در. بهنام و باربد جلوي در ايستاده بودن و با چند نفر
    


    
      حرف ميزدن و با صداي تقريبا بلند ميخنديدن. با ديدن ما خنده شون قطع شد. بهنام جلو اومد و گفت:
    


    
      -آقاي محقق... داريد ميريد؟... چقدر زود؟
    


    
      بابا دستشو گذاشت روي شونه اش وبا لبخند گفت: مارال صبح تا عصر كارخونه بوده... خسته است... بريم خونه كه يه كم
    


    
      استراحت كنه.
    


    
      بهنام دستشو به سمتم دراز كرد و با همون لحن پر از شيطنت هميشگيش گفت: تو هم مدام سرت تو كاره هاااا... بيخيال بابا...
    


    
      وقت هست واسه پول جمع كردن.
    


    
      دستشو فشردم و گفتم: ببينيم كي زودتر بازنشسته ميشه... تو كه گمونم تا آخر عمرت يه روز هم كار نكني.
    


    
      خنديد. منم خنديدم. بعد هم رو كردم به باربد و لبخندم رو جمع كردم و در حالي كه سعي ميكردم خونسرديمو حفظ كنم گفتم:
    


    
      -ممنون از پذيراييتون... شبتون خوش.
    


    
      با همون نگاه نافذش كه حالا آثاري از شيطنت هم توش بود لبخند دختر كشي تحويلم داد و گفت: خوشحال شدم از آشناييتون.
    


    
      اخ كه چقدر دلم ميخواست اون لحظه هيشكي دور و برم نباشه.
    


    
      بابا و مامان هم خداحافظي كردن و همگي راه افتاديم به سمت خروجي.جلوي در رو كردم به احسان و گفتم تو برو تو مي ميريم
    


    
      نگران نباش.سري تكون دادو گفت: امان از نيش زبون تو... اومدم بگم با بچه ها جمعه ميريم كوه... تو هم بيا... خوش ميگذره.
    


    
      با بي حالي كه ناشي از خستگي بود گفتم: ببينم چي ميشه... قول نميدم.
    


    
      احسان با مهربوني دستم رو گرفت و گفت: منتظر خبرتم... حالا برو... داري پس ميوفتي.
    


    
      از احسان خداحافظي كردم و توي ماشين نشستم. بابا همينطور كه استارت ميزد گفت: چرا اينجوري برخورد كردي با اين پسره؟
    


    
      با بي تفاوتي گفتم: چجوري؟
    


    
      بابا سري تكون داد و گفت: كارت خيلي بي ادبانه بود.
    


    
      با عجز ناليدم: ميدونم بابا... اما نميدونم چرا اصلا از اين پسره خوشم نمياد... از خود راضي
    


    
      بابا اخمي كرد و از توي آيينه نگاهم كرد و گفت:
    


    
      -يعني چي خوشم نمياد مارال؟... مگه چند بار ديديش؟... اتفاقا به نظر من كه پسر خيلي خوبي بود.
    


    
      يعني چي؟ يعني بابا مشروب خوردنش رو نديده بود؟ درسته كم بود اما خورد. بابا كه انقدر از افرادي كه مشروب ميخورن بدش
    


    
      مياد.حتي تو فاميل قدغن كرده كسي تو مهموني ها مشروب سرو كنه. حالا چي شد يهو؟ نديد مدام دخترا دور و برش بودن؟ يهو
    


    
      شد پسر خوب؟ ترجيح دادم چيزي نگم و با بابا بحث نكنم. به هر حال از موضع خودش كوتاه نميومد.دلم نميخواست بگم چه
    


    
      برخوردي باهام داشته.
    


    
      اينبار مامان شروع كرد و گفت: قراره از فردا بياد كارخونه. رفتاري نكني كه به تربيتت شك كنم مارال.
    


    
      مغزم از چيزي كه شنيدم سوت كشيد. با بهت به بابا نگاه كردم و گفتم: آره بابا؟
    


    
      بابا با حركت سر حرف مامان رو تائيد كرد و من ناليدم: واي... آخه چرا؟
    


    
      بابا با تعجب بهم نگاه كرد و گفت: چرا چي؟... چرا مياد كارخونه باباش؟... به همون دليلي كه تو مياي... اينم سواله كه
    


    
      تو ميپرسي؟
    


    
      و بعد از مكث كوتاهي ادامه داد:
    


    
      -فعلا قراره ايران بمونه.معلوم نيست برنامه اش چيه.از طرفي هم نميتونه بيكار بمونه.مياد هم يه كمك اساسي به ما ميكنه.هم
    


    
      خودش فعلا سرش گرم ميشه.اسفندياري ميگفت اونجا اوضاع كارش خيلي خوبه اما انگار دلش ميخواد اينجا نگهش داره.فعلا
    


    
      داره همه تلاشش رو ميكنه كه راضيش كنه.
    


    
      كمي لبم رو كج كردم و زير لب گفتم: حالا انگار نوبرشو آورده.تازه قراره راضي هم بشه.
    


    
      بابا سرش رو تكون دادو گفت: من كه نميتونم بگم پسرتو نيار تو كارخونه چون دختر من ازش خوشش نمياد... ميدوني كه 51
    


    
      درصد سهام مال اسفندياريه... درسته كه هيچ وقت بين ما حرفي از اين مسائل نبوده اما همين باعث ميشه خيلي جاها من
    


    
      مراعات اين موضوع رو بكنم... من وقتي گفتم مارال بياد اسفندياري سر از پا نميشناخت... يادته كه... پس حرفي نميمونه...
    


    
      اصلا معلوم نيست باربد بخواد ايران بمونه.
    


    
      كلافه گفتم:اي بابا... من كي گفتم شما بگيد نياد.
    


    
      اينبار مامان دخالت كرد و گفت: تو مگه تو اون كارخونه اتاق نداري واسه خودت؟... قرار نيست كه هر دوتون پشت يه ميز
    


    
      بشينيد... هر چند كه من هنوز نفهميدم تو چرا ازش خوشت نمياد اما يادت باشه رفتار امشبت تكرار نشه.
    


    
      با نا اميدي گفتم: به به... بابا مامان مارو ببينين... ميخواييد همين بغل بزنيد كنار من پياده شم؟... مزاحمتون نباشم يه وقت؟
    


    
      مامان خنديد. بابا هم انگار به زور جلوي خودش رو ميگرفت كه يه چيزي بار من نكنه. جلوي در خونه ماشين مهرداد رو
    


    
      ديدم. مامان با ذوق گفت: انگار مهرداد اومده.
    


    
      بابا ماشين رو برد داخل و در رو با ريموت بست.جلوتر از همه دويدم سمت خونه. وارد كه شدم صداي تلويزيون توجهم رو
    


    
      جلب كرد. راه افتادم سمت سالن. روي كاناپه روبروي تلويزيون نشسته بود. با صداي بلند گفتم:
    


    
      -به به... ببين كي اينجاست... چطوري داداش بزرگه؟
    


    
      مهرداد لبخندي زد و در حالي كه از جاش بلند ميشد تا به استقبال بابا و مامان بره لپم رو كشيد و گفت:
    


    
      -احوال آبجي كوچيكه؟.. من خوبم... تو خوبي؟
    


    
      جواب دادنم همزمان شد با داخل شدن مامان و بابا و سلام و احوالپرسي و بغل و ماچ و بوسه. خوش و بش كردنش كه تموم شد
    


    
      گفتم: مسافرت خوش گذشت؟
    


    
      -جاي شما خالي... همش كار بود... جايي نرفتم براي خوشگذروني... يعني اصلا وقت نكردم... غذامون رو هم تو دانشگاه
    


    
      ميخورديم.
    


    
      مامان همينطور كه ظرف غذا رو از تو يخچال در مي آورد تا براي مهرداد گرم كنه پرسيد: بالاخره به كجا رسيد؟...تموم شد؟
    


    
      مهرداد خياري از توي ظرف ميوه برداشت و در حالي كه گاز ميزد جواب داد:
    


    
      -تموم ميشه... ديگه چيزيش نمونده... بقيه كارهاش رو همينجا انجام ميديم.
    


    
      تكيه ام رو دادم به مبل. بابا هم كه براي عوض كردن لباس به اتاقش رفته بود اومد تو سالن و كنا ما نشست. رو به مهرداد
    


    
      پرسيد:
    


    
      -حالا اين پروژه تحقيقاتي به جايي هم ميرسه يا مثل ميليون تا پروژه ديگه كه ابنهمه براش زحمت ميكشن فقط در حد تئوري باقي
    


    
      ميمونه؟
    


    
      مهرداد سري تكون دادو گفت: اميدوارم عملياتي بشه... وگرنه فكر ميكنم يك سال وقتم رو تلف كردم.
    


    
      از جام بلند شدم و گفتم: اميدوارم... اگه با من كاري نداريد برم بخوابم.
    


    
      بابا گفت: برو... فردا هم يه كم دير تر بيا... استراحت كن.
    


    
      گفتم: بابا من فردا يه عالمه كار دارم... بيدارم كنيد
    


    
      و با گفتن شبتون بخير راه افتادم سمت پله هاي طبقه بالا و وارد اتاقم شدم.
    


    
      آرايشم رو پاك كردم و مسواك زدم و رفتم توي تخت. صداي ويز ويز گوشيم از توي كيفم ميومد. كيفم رو جلو كشيدم و گوشيم
    


    
      رو از توش كشيدم بيرون. يه ميس كال و يه پيام از احسان. پيام رو باز كردم.
    


    
      -خوابيدي بانو؟ خوب بخوابي. شبت قشنگ
    


    
      نفس عميقي كشيدم و گفتم: اين كار رو نكن احسان.
    


    
      چند وقتي بود كه رفتار احسان يه كم عوض شده بود. هميشه مهربون بود. هميشه با ملاحظه بود. اما اين چند ماه به هر چيزي
    


    
      چنگ ميزد كه غير مستقيم و بدون ناراحت كردنم چيزي رو بهم بفهمونه كه من نميخواستم بفهممش و اين كلا فه اش ميكرد. اما
    


    
      همچنان با صبر و حوصله و مهربونيش منو شرمنده ميكرد. از اين چيز ميترسيدم. نميخواستم براي احسان چيزي باشم كه تا
    


    
      حالا دلخوش بودم به نبودنش. نميخواستم رنگ محبت هاش عوض بشه. اون محبت ها و مهربونيهاي بي توقعش تنها چيزي بود
    


    
      كه منو راضي ميكرد به صميميت باهاش. و هميشه يه جوابي داشتم كه به همه كسايي بدم كه دنبال حاشيه اند.اينكه منو احسان
    


    
      مثل دوستيم. فقط همين. انگار ديگه مثل دوست نبوديم. همبازي دوران بچگي نبوديم. انگار يه چيزايي داشت عوض ميشد و من
    


    
      با وجود اينكه ميدونستم خودمو به بي خيالي ميزدم و فقط ته دلم دعا ميكردم كه اشتباه كرده باشم. احسان براي هر دختري ايده
    


    
      آل بود. براي منم بود. خوشتيپ و خوش لباس بود. مهربون و با ملاحظه بود. صبور و خوش اخلاق بود. موفق بود. اما دلم
    


    
      ميخواست براي من همون احسان هميشگي باشه.
    


    
      سعي كردم افكارم رو پس بزنم و بخوابم. اما با همه تلاشم يك ساعت بعد خوابم برد.
    


    
      صبح با صداي تلق تلقي كه از توي آشپزخونه ميومد بيدار شدم.امان از دست مامان. نگاهي به ساعت گوشيم انداختم.9 صبح
    


    
      بود. انگار بابا كار خودشو كرده بود. بالاخره منو بيدار نكرد.رفتم تو حموم و يه دوش كوتاه گرفتم. موهام رو خشك كردم. لباس
    


    
      پوشيدم و كمي آرايش كردم.عطر زدم و از اتاق اومدم بيرون.از پله ها سرازير شدم و رفتم تو آشپزخونه. انگار فقط مامان خونه
    


    
      بود. سلام كردم و مامان جوابم رو داد و گفت: بيا صبحانه بخور بعد برو.
    


    
      عادت نداشتم صبحانه بخورم.يه لقمه درست كردم.راه افتادم سمت در ورودي و شروع كردم به پوشيدن كفشهام. مامان با حرص گفت:
    


    
      - دوباره داري گشنه ميري؟
    


    
      بوسيدمش و گفتم: اونجا يه چيزي ميخورم مامان... سخت نگير
    


    
      تو ماشين نشستم و استارت زدم. همين كه دستم رفت سمت كمربند صداي زنگ تلفنم بلند شد.از بين لوازمم پيداش كردم و نگاهي به صفحه اش انداختم.
    


    
      بابا بود.
    


    
      -جانم بابا... سلام
    


    
      -سلام بابا جان... بيداري؟
    


    
      به لطف شما ساعت 9 بيدار شدم... دارم راه ميوفتم.
    


    
      بابا چند لحظه مكث كرد و بعد گفت: مارال جان بابا... باربد قراره امروز بياد كارخونه... چون خسته بود صبح نيومد... ماشينم نداره هنوز... منم گفتم تو
    


    
      حدودساعت 10 ميري دنبالش تا با هم بيايد... حتما سر راه برو دنبالش.
    


    
      چشمهام از تعجب گشاد شد. با اعتراض گفتم: بابا؟... من برم دنبالش؟... مگه راننده شم؟
    


    
      انگار كسي كنارش بود كه نميخواست متوجه حرفاي من بشه. چون بدون توجه به حرفم گفت: آره بابا... زنگ ميزنم كه آماده باشه.
    


    
      با حرص گفتم: بابا... خوبه من ديشب گفتم هيچ از اين پسره خوشم نمياد... حالا منو كردي راننده شخصيش؟... مگه چلاقه؟ ... خرجش يه آژانسه.
    


    
      بابا باز با همون لحن آرومش گفت: آره بابا جون... منتظرتم... زود بيا
    


    
      بعد هم گوشي رو قطع كرد. واي خدا. آخه چرا من؟ دلم ميخواست سر اين پسره رو بكوبم به ديوار كه انقد همه باربد باربد نكنن. گوشيمو با حرص پرت
    


    
      كردم روي صندلي و دنده عقب گرفتم. در رو با ريموت بستم و با اعصاب داغون راه افتادم سمت زعفرانيه. نگاهم افتاد به ساعت. حدود 10 بود. مطمئن
    


    
      بودم زودتر از 12 به كارخونه نميرسم. كلي وقتم واسه حضرت آقا تلف ميشد. با سرعت رانندگي ميكردم و اميدوار بودم گير پليس نيوفتم. جلوي در خونه
    


    
      كه رسيدم چند تا بوق زدم تا بياد بيرون. بعدم دور زدم. سمت مقابل خونه جاي پارك نبود. مجبور شدم كمي برم جلوتر. چند لحظه اي نگذشته بود كه گوشيم
    


    
      زنگ خورد. شماره نا شناس بود. جواب دادم: بله؟
    


    
      صداش توي گوشي پيچيد: سلام... صبح بخير
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: سلام... ظهر شما هم بخير... من يه كم جلوترم... يه ماكسيماي سفيد... فلشرم هم روشنه.
    


    
      سريع گفت: آره... ديدم
    


    
      و گوشي رو قطع كرد. بدون اينكه به عقب برگردم از توي آيينه اومدنش رو ديدم. واي. عجب تيپي داشت لعنتي. فكر كنم حق داشت انقدر از خودش مطمئن
    


    
      باشه.نزديك ماشين كه رسيد نگاهم رو از روش برداشتم.اين همينجوري خدا رو بنده نبود. چه برسه كه بفهمه من از سليقه اش تو انتخاب لباس خوشم مياد.
    


    
      در جلو رو باز كرد و نشست و گفت: سلام... دير كردي
    


    
      واي ... خدا... يكي منو بگيره كه اينو تا مقصد از ماشين پرت نكنم پايين... پررو
    


    
      با بي حوصلگي لبخند كجي زدم و گفتم: ببخشيد انگار كلي وقت دم در منتظر شديد... نميدونم چرا نديدمتون.
    


    
      متوجه لحن پر از تمسخر و طعنه كلامم شد. اما به روي خودش نياورد. لبخند شيطوني زد و گفت: مرسي كه اومدي دنبالم.
    


    
      همونطور كه از فرعي وارد اصلي ميشدم با همون لحن جواب دادم: مگه چاره ديگه اي هم داشتم؟
    


    
      چند لحظه ساكت شد. وقتي ديدم صدايي ازش درنمياد نگاه گذرايي بهش كردم. تكيه اش رو داده بود به در و يه لنگ ابروش رو بالا داده بود و داشت منو
    


    
      نگاه ميكرد. نيشخندي زدم و گفتم: ديد زدنتون تموم شد؟
    


    
      بازم طعنه ام رو نشنيده گرفت. پوفي كشيد. سري تكون داد وبا يه لبخند مرموز گفت: يعني ميخواي بگي از روي اجبار و بدون تمايل شخصي اومدي؟
    


    
      آخ... من به اين از خود راضي چي بگم؟ با يه لبخند نيم بند و يه لحن پر از تمسخر گفتم:
    


    
      -نه بابا... اين چه حرفيه؟... من اصلا ديشب تا حالا به خاطر اين افتخاري كه نصيبم شده خواب و خوراك نداشتم.
    


    
      چشماشو تنگ كرد و با همون لحن شيطون كه غير مستقيم بهم ميگفت آش كشك خالته نگاهم كرد و بعد از چند لحظه گفت: چماق گرفتن بالا سرت؟
    


    
      يه نگاه به قيافه اش كردم.آخ كه چقدر خوب ميشد ملاحظه نميكردم و همينجا وسط اتوبان پياده اش ميكردم. لحنم رو جدي كردم و گفتم: اجبار كه فقط چماق
    


    
      نيست... بعضي مواقع ادم يا به صورت دلخواه و يا به صورت اجبار بايد يه سري حرمت ها رو حفظ كنه... به خاطر احترامي بود كه براي عمو اسفندياري
    


    
      قائلم.
    


    
      سري تكون داد و جواب داد : پس ميشه به خاطر احترام عمو اسفندياري هم كه شده يه كم مودبانه تر حرف بزني؟
    


    
      خنده ام گرفت. جلوي خودم رو نگرفتم و براي چند لحظه مداوم خنديدم. بعد هم با همون خنده گفتم: در مقابل شما؟... اين يه قلم جنسو شرمنده.
    


    
      اونم انگار از خنده من لبخندي رو لبش نشسته بود.اما سعي ميكرد پنهانش كنه. سرش رو برگردوند سمت شيشه و چيز ديگه اي نگفت. يك ساعت بعد
    


    
      كارخونه بودم. جلوي در چند تا بوق زدم تا نگهبان در رو باز كنه. وارد شدم و ماشين رو جلوي ساختمان اداري پارك كردم. پياده شد. منم وسايلم رو
    


    
      برداشتم و پياده شدم. صبر كرد تا من بهش برسم. بعد هم شونه به شونه من قدم برداشت. سعي ميكردم به حضورش كنارم اهميت ندم. اون هم چيزي نگفت
    


    
      و فقط با جديت اطراف رو نگاه ميكرد. وارد ساختمان شديم و از پله ها بالا رفتيم. خانوم ادريسي بلند شد و سريع گفت: سلام خانوم مهندس. روزتون بخير
    


    
      مثل هميشه به گرمي باهاش احوالپرسي كردم. ادريسي رو كرد به باربد كه داشت ما رو نگاه ميكرد و با نيش باز گفت:
    


    
      -شما بايد پسر آقاي اسفندياري باشيد... درسته؟
    


    
      باربد رو به من يه لنگه ابروش رو بالا داد و با همون لحني كه مدام سعي داشت منو باهاش بكوبه گفت: انگار خبرم زودتر از خودم رسيده.
    


    
      يه نگاه عاقل اندر سفيه بهش كردم كه نيشخندي تحويلم داد. با بي حوصلگي رو به ادريسي گفتم: بابا و عمو اسفندياري كجان؟
    


    
      با دست به اتاق كنفرانس اشاره كرد و گفت: جلسه داشتن... الان مهمونهاشون رفتن
    


    
      سري تكون دادم و راه افتادم سمت اتاق كنفرانس. باربد هم دنبالم اومد. وارد شدم و با صداي بلند سلام كردم. باربد هم همينطور. هردو بلند شدن و با باربد
    


    
      دست دادن. بابا رو به من گفت: خوبي بابا؟
    


    
      قبل از اينكه جواب بابا رو بدم عمو اسفندياري رو كرد بهم و گفت: مارال جان ببخشيد عمو... امروز تو زحمت افتادي.
    


    
      يه نگاه به صورت باربد كه انگار منتظر جواب من ايستاده بود و يه نيشخند رو لبش بود انداختم و رو به عمو جواب دادم:
    


    
      -خواهش ميكنم عمو... شما بيشتر از اينا براي من ارزش داريد.
    


    
      نيشخند باربد جمع شد. اينبار من يه لبخند مكش مرگ من تحويلش دادم و با گفتن با اجازه راهي دفترم شدم. اون روز خيلي كار داشتم. قرار بود دوروز بعد
    


    
      براي مميزي به كارخونه سر بزنن و بايد كارها رو سر و سامون ميدادم
    


    
      تلفن رو برداشتم واز چند تا از كارمندهاي بخش خواستم بيان به اتاقم. توي طول دوره منظم كار ميكرديم. براي همين سر و سامون دادن كارها زياد كار
    


    
      نميبرد. فقط بايد اسناد رو جلوي دست ميذاشتم تا مميزها با توجه به كمي وقت فرصت كنن همه چيز رو چك كنن. تا ساعت 3 مشغول برنامه ريزي با بچه
    


    
      ها بوديم. ديگه تقريبا كارم تموم شده بود كه تلفن اتاق زنگ خورد. گوشي رو كه برداشتم صداي بابا توي گوشم پيچيد.
    


    
      -مارال جان ... كارت تموم شده؟
    


    
      كش و قوسي به بدنم دادم و گفتم: آره بابا ... كارهاي اين بخش تقريبا تمومه ... فقط بايد با مهندس شريعتي و مهندس ساري هماهنگ كنم ... اونها هنوز
    


    
      اوراق رو تحويل ندادن.
    


    
      بابا با خنده گفت: خوب پس ديگه كاري نمونده ... من اگه تورو نداشتم چيكار ميكردم؟
    


    
      خنديدم و گفتم : يه كارمند استخدام ميكرديد.
    


    
      بابا كمي مكث كرد و گفت : نهار رو آوردن ... مامانت ميگفت صبحونه هم نخوردي ... ما تو سوئيت هستيم ... زود بيا.
    


    
      و گوشي رو قطع كرد. ما؟ ما يعني عمو اسفندياري هم هست و اين يعني حتما باربد هم هست. با بي حوصلگي به بچه ها گفتم كه ميتونن برن و سوار
    


    
      سرويس بشن. خودم هم از جام بلند شدم. توي دستشويي اتاقم نگاهي به صورتم انداختم . يه كم خسته بودم. اما همه چيز خوب بود. دستهام رو شستم و راه
    


    
      افتادم سمت سوئيت.دو تا اتاق كه توي هر كدومش دو تا تخت يك نفره و يه ميز نهار خوري و تلويزيون و سينماي خانگي بود و با يه در به هم وصل
    


    
      ميشدن. تقريبا مثل سوئيت هتل بود. براي مواقعي كه هركدوم از ما بيشتر تو كارخونه ميمونديم و ميخواستيم كمي استراحت كنيم. در زدم و بعد از يه مكث
    


    
      كوتاه بازش كردم. بابا، عمو اسفندياري و باربد سر ميز منتظر من بودن. با لبخند روي ميز نشستم. عمو خسته نباشيدي بهم گفت. منم تشكر كردم و همگي
    


    
      شروع كرديم. گرسنم بود. به خصوص كه انرژيم هم تحليل رفته بود.باربد خيلي شيك غذا ميخورد. با با وعمو هم كه اصلا حواسشون به ما نبود. حتي موقع
    


    
      نهار هم دست از بحث كاري برنميداشتن. سعي كردم حواسم رو معطوف غذام بكنم. نيم ساعت بعد همه از پشت ميز بلند شدن و منم بعد از تشكر راه افتادم
    


    
      كه برم تو اتاقم اما با صداي بابا سرجام ايستادم. بابا با ترديد پرسيد: ميشه تو اين دو روز باقي مونده به مميزي چارت رو عوض كرد؟
    


    
      با تعجب نگاهش كردم و گفتم: ميخواييد چارت رو عوض كنيد؟
    


    
      بابا خنديد و با نگاهي به باربد و عمو گفت: نه ... ميخواييم قائم مقام اضافه كنيم.
    


    
      با ترديد بهش نگاه كردم و تو دلم اميدوار بودم اون چيزي نباشه كه من فكر ميكنم. اما حرفاي بابا بهم فهموند كه كاملا درست فكر ميكردم. بازم باربد لعنتي
    


    
      -باربد قراره فعلا اين سمت رو به عهده بگيره ... تا تصميم بگيره كه قراره اينجا بمونه يا نه ... اگه موند كه چه بهتر ... اگه هم نموند بعد براش فكري
    


    
      ميكنيم ... امروز تو جلسه هيئت مديره در مورد اين موضوع راي گيري شد و تقريبا همه موافقت كردن ... البته يه كم كارت تو اين چند روز زياد ميشه ...
    

  


  
    
      

    


    
      اما ميدونم كه از پسش برمياي.
    


    
      با پوزخند به باربد كه در كمال آرامش به من زل زده بود نگاه كردم و گفتم : چه زود براي موندن تصميم گرفتين ... فكر ميكردم قراره بيشتر فكر كنين.
    


    
      و بعد بدون اينكه منتظر جوابش باشم رو به بابا گفتم : به اين راحتي نيست بابا ... ميدونيد كه اين پست خيلي حساسه ... نميشه به هر كسي واگذارش
    


    
      كرد ... اگه احيانا ايشون تصميم بگيرن كه همكاريشون رو قطع كنن نه ميشه اين پست رو حذف كرد و نه ميشه به كسي به اين راحتي اعتماد كرد و اين
    


    
      پست رو بهش سپرد.
    


    
      عمو اسفندياري پيشدستي كرد و گفت: تو هستي عمو جان ... ما نگران اون موضوع نيستيم ... تو هم نگران نباش.
    


    
      نتونستم روي حرف عمو اسفندياري حرفي بزنم. هر چي باشه مدير عامل بود. درسته كه بابا رئيس هيئت مديره بود اما انگار كاري از دست من برنميومد.
    


    
      بابا هم مخالفتي نداشت. صبح بدون حضور من جلسه برگذار شده بود و حالا فقط كارهاش رو انداخته بودن گردن من. از اون بدتر اينكه حالا مجبور بودم
    


    
      مدام اين پسره رو تحمل كنم. اون هم به عنوان قائم مقام شركت.سري تكون دادم و در مقابل لبخند مرموز باربد از سوئيت اومدم بيرون و رفتم سمت دفترم
    


    
      تا لوازمم رو بردارم و برم خونه. و مدام با خودم غر ميزدم.
    


    
      لعنتي هنوز نيومده ببين چه بل بشويي راه انداخته ... كلي كار برام تراشيد. فردا كلا بايد درگير كارهاي تغييرات باشم.
    


    
      وسايلم رو از تو اتاق برداشتم. يه نگاه به صفحه گوشيم انداختم. يه ميس كال از احسان داشتم و يه پيام.
    


    
      -كجايي مارال؟ نميخواي جواب تلفن هام رو بدي؟
    


    
      يادم اومد كه ديشبم جواب پيامش رو ندادم. رفتم تو سوئيت و از همه خدا حافظي كردم و همزمان شماره احسان رو گرفتم.همونطور كه از اتاق بيرون
    


    
      ميومدم صداي سلام پر انرژيش رو شنيدم. با خنده گفتم: سلام ... چطوري؟ ... خوبي؟
    


    
      -خوبم ... كجايي تو بابا ... نه جواب تلفن هام ميدي نه پيام هام رو ... ديشب تا حالا يه چيزيت ميشه ها.
    


    
      ناليدم: آخ ... احسان دست رو دلم نذار كه خونه ... نميدوني چه بلايي برسرمون نازل شده.
    


    
      خنديد و با مهربوني گفت: نبينم غمتو ... چي شده مگه؟
    


    
      خواستم جوابش رو بدم كه باربد با سرعت از كنارم رد شد و بدون توجه به من رفت سمت در. ديوونه. نزديك بود بهم تنه بزنه.
    


    
      صدامو كمي آوردم پايين و به احسان گفتم : بعدا بهت ميگم ... فعلا نميشه ... شب با هم حرف ميزنيم ... تو كجايي؟
    


    
      با شك گفت: مشكوك ميزني ها ... چه خبره؟ ... من دفتر بابام
    


    
      گفتم: باشه ... شب بهت زنگ ميزنم.
    


    
      از در كه خارج شدم چشمم به باربد خورد كه سوئيچ به دست كنار ماشين عمو ايستاده بود و داشت با حرص سر تا پاي منو برانداز ميكرد. بي توجه از
    


    
      كنارش رد شدم كه صداش باعث شد كمي سرعتم رو كم كنم.
    


    
      -منظورت از بلا من كه نبودم؟ ... نه؟
    


    
      برگشتم سمتش و چند ثانيه به صورت پر از حرصش نگاه كردم. سرشو تكون داد. يعني منتظر جواب منه. با بي خيالي شونه اي بالا انداختم و گفتم:
    


    
      چيزي براي گفتن ندارم ... به مينا جون سلام برسونيد ... فعلا خدانگهدار.
    


    
      و برگشتم و راهم رو ادامه دادم. صداشو شنيدم كه اروم با خودش زمزمه ميكرد : نشونت ميدم بلا يعني چي ... دختره لجباز
    


    
      يه لبخند اومد رو لبم. راستش از اينكه شنيده بود چي بهش گفتم اصلا ناراحت نبودم. فقط كاش پاي عمو اسفندياري رو وسط نكشه. چون اونوقت واقعا
    


    
      شرمنده ميشم.
    


    
      توي ماشين نشستم و بعد از استارت زدن راه افتادم. بعد از خروج از كارخونه سرعتم رو زياد كردم. پخش ماشين رو روشن كردم و به يه موزيك كه خيلي
    


    
      دوسش داشتم گوش ميدادم كه ماشين عمو با سرعت از كنارم رد شد. بازم خنده ام گرفت. معلومه كي لجبازه. بچرخ تا بچرخيم آقاي اسفندياري كوچك
    


    
      من اگه تورو سر جات ننشونم مارال نيستم.
    


    
      

    


    
      با اعصابي داغون از بحث با باربد برگشتم تو اتاقم. دلم ميخواست جيغ بكشم. زير لب با همه حرصم گفتم: مرتيكه ي عوضي ... از وقتي پاشو گذاشته تو
    


    
      اين كارخونه مدام چيزهاي جديد مي بينم ...عمو اسفندياري هم كه انگار خيالش راحت شده و ديگه اينورا پيداش نيست ... بابا هم كه اصلا دخالتي نميكنه ...
    


    
      پسره تازه دو هفته است اومده . معلوم نيست اينجا رو با كجا اشتباه گرفته. نشستم پشت ميزم و سعي كردم خودم رو آروم كنم. اما يادآوري اون بحث خط ميكشيد رو اعصابم.
    


    
      امروز براي صحبت در مورد تنظيم شرح وظايف جديد كاركنان و استخدام نيروهاي جديد رفته بودم اتاقش. اگه بابا يا عمو بودن هيچوقت پامو سمت اتاقش
    


    
      نميذاشتم. اما مجبور شدم. چندتا از واحد ها به خاطر بازنشستگي كمبود نيرو داشتن و بايد در اسرع وقت مشكلشون رو حل ميكرديم. در زدم و با شنيدن
    


    
      بفرماييد وارد اتاقش شدم. بوي سيگار توي اتاق پيچيده بود و باعث شد بينيم رو جمع كنم. چشم كه چرخوندم ديدم يه دختر كنارش روي كاناپه نشسته و داره
    


    
      منو نگاه ميكنه. اول فكر كردم اشتباه ميبينم. كمي دقت كردم. يكي از همون دخترهاي توي مهموني بود.از همونايي كه با ديدنش آدم خدا رو شكر ميكرد كه
    


    
      چه فرشته هايي آفريده. خيلي خوشگل بود. موهاي بلوندش كاملا صاف بود. چند لحظه همونجوري تو شوك بودم و نگاهش ميكردم. تا اينكه با صداي باربد
    


    
      به خودم اومدم. نگاهم رو از دختر گرفتم. نفسم رو فوت كردم بيرون و كلافه گفتم: يه مسئله مهم پيش اومده ... بايد باهاتون صحبت كنم.
    


    
      چند لحظه خيره نگاهم كرد و بعد سري تكون داد. سرش رو به گوش دختر نزديك كرد و چيزي گفت. دختر بلند شد و لوازمش رو برداشت و باهاش دست
    


    
      داد و گفت: باشه ... پس من منتظر خبرت ميمونم ... حتما بهم اطلاع بده ... فعلا خداحافظ
    


    
      بعد هم با لبخند از كنارم رد شد. در كه بسته شد باربد با همون ژست خونسردش بلند شد و پشت ميزش نشست. نگاهي بهم كرد و گفت:
    


    
      -ميخواي همينطور اونجا بموني؟
    


    
      عصباني بودم. خيلي عصباني. رفتم سمت ميز و دستهام رو گذاشتم لبه ميزش و سرم رو بهش نزديك كردم. يه كم تعجب كرد. بدون توجه به موقعيتش با
    


    
      صداي بلند گفتم:
    


    
      -قبل از اينكه در مورد كار حرف بزنيم بهتره يه چيزي رو بهتون گوشزد كنم.
    


    
      سرش رو كمي كج كرد و ابروهاش رو داد بالا. ادامه دادم:
    


    
      اينجا محل كاره آقاي محترم ... و از قضا فقط محل كار شما يك نفر نيست ... بهتره روابط و مسائل خصوصيتون رو ، اون هم در اين حد، وارد اين
    


    
      محيط نكنيد ... چون تو اين محيط به هيچ عنوان همچين چيزي رو نميپذيرن ...حتي از طرف قائم مقام.
    


    
      قائم مقام رو با يه لحن پر از تمسخر و كشيده ادا كردم. اخمهاش رو تو هم كشيد و گفت: اولا كه آرومتر حرف بزن ... كر كه نيستم ... ثانيا ... تو ميخواي
    


    
      به من بگي كجا چجوري رفتار كنم؟
    


    
      كمي خودم رو عقب كشيدم و گفتم: اگه نياز باشه اينكار رو ميكنم ... چون اينطور كه معلومه شما اصلا متوجه نيستيد كجاييد... نميدونم فكر كرديد اينجا
    


    
      كجاست اما متاسفانه بايد بگم بدجوري اشتباه كرديد.
    


    
      از جاش بلند شد. عصباني شده بود. صورتش قرمز بود. يه قدم به سمتم برداشت و سرش رو آورد نزديك صورتم و با حرص گفت:
    


    
      روابط من به خودم مربوطه... حالا هم لطف كن كارتو بگو ... وقت ندارم به اراجيف تو گوش كنم.
    


    
      راستش اصلا از اين حرفش ناراحت نشدم. انگار داشت بهم ميفهموند كه عصبانيش كردم و من از اين موضوع خوشحال بودم. دستهام رو رو سينه ام
    


    
      صليب كردم و پوز خندي تحويلش دادم و گفتم: نظرم عوض شد ... ترجيح ميدم در مورد مسائل مهم با شما صحبت نكنم ... انگار وقت رسيدگي نداريد.
    


    
      و بعد با عجله از دفترش بيرون اومدم و در رو محكم به هم كوبيدم. صداي بلندش رو از پشت در شنيدم: دختره ي وحشي
    


    
      *****************
    


    
      با صداي در اتاقم به خودم اومدم . احسان وارد شد و در سالن رو بست. به روم لبخند زد و بعد از اينكه دور و بر رونگاهي انداخت چشمكي برام زد و
    


    
      روي صندلي جلوي ميزم نشست و آروم زمزمه كرد: فردا بريم بيرون؟ ... براي نهار؟
    


    
      نگاهش كردم. خودمم دلم ميخواست برم اما نخواستم بدون چون و چرا قبول كنم. بخصوص به خاطر رفتارهاي اخيرش تصميم داشتم يه كم روابطم رو
    


    
      باهاش محدود كنم . ميترسيدم توي يكي از همين تنهايي ها چيزي بگه كه دوستيمون و روابط خانوادگيمون رو خراب كنه. گفتم: خبريه؟
    


    
      لبخندش جمع شد. چند لحظه با دلخوري تو چشمام نگاه كرد و پوفي كشيد و روش رو برگردوند. با يه اخم ساختگي گفتم: احسان؟ ... طوري شده؟
    


    
      نگاهم كرد. با همون نگاه دلخور. نذاشت چيزي بگم. جواب داد:
    


    
      قرار جمعه رو كه كنسل كردي ... دو هفته است نه ديدمت نه يه زنگ به من ميزني ... تلفن هام رو هم كه يكي در ميون جواب ميدي ... به جاي اينكه من
    


    
      بپرسم چيزي شده تو مي پرسي؟ ... ميپرسي خبريه؟ ...هميشه با هم بيرون ميرفتيم خبري بوده؟
    


    
      حق ميدادم بهش. رفتارم يه دفعه خيلي تغيير كرده بود.اما نميخواستم بفهمه عمدا اين كار رو ميكنم. لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      _ حالا چرا دلخور ميشي؟ ... منظورم اين بود كه جايي برنامه خاصي داري؟
    


    
      برگشت سمتم و گفت: ميريم با هم نهار ميخوريم ... دربند ... چطوره؟
    


    
      خنديدم و گفتم: باشه ... ميام ... منم اين چند وقته به لطف جناب قائم مقام هم اعصابم داغون شده هم حسابي خسته ام.
    


    
      سينه اش رو داد جلو و يقه لباسشو صاف كرد: نبينم كسي اذيتت كرده ... ميخواي دمش رو قيچي كنم؟
    


    
      بلند شدم . اونم همراهم بلند شد. وسايلم رو برداشتم و گفتم: امروز كه وقت نكردم نهار بخورم ... بريم كه حداقل فرصت شام خوردن داشته باشم.
    


    
      هر دو با هم از اتاقم خارج شديم. جلوي درنگاهم با نگاه باربد تلاقي كرد. انگار داشت ميومد اتاق من .لبخندي به روش زدم كه البته از صد تا فحش بدتر
    


    
      بود. اون هم متقابلا يه چيزي شبيه همون لبخند تحويلم دادو در جواب احوالپرسي احسان باهاش دست داد و حالش رو پرسيد. بعدم يه نگاه به من كرد و با يه
    


    
      پوزخند گفت:
    


    
      -تشريف ميبرين؟ ... گفته بودين قرار دارين زودتر راهيتون ميكرديم.
    


    
      يخ كردم. اين چه حرفي بود؟ كدوم قرار؟ سعي كردم به خودم مسلط باشم و به صورت احسان كه حالا برق ميزد نگاه نكنم. رو به باربد گفتم:
    


    
      -نيازي به زحمت شما نبود ... من خودم بهتر براي قرارهام برنامه ريزي ميكنم ... اگه نياز شد از تجربيات فراوان شما هم استفاده ميكنم.
    


    
      باربد با بيخيالي رو به احسان كرد و گفت : خوب بفرماييد... مزاحمتون نباشم.
    


    
      چشم غره اي به صورت درهم و لبخند كجش زدم و جلوتر از احسان راه افتادم .
    


    
      با حرص گفتم: پسره عوضي ... آدم نيستي اصلا ... فكر كرده همه مثل خودشن .
    


    
      احسان خودش رو بهم رسوند و گفت: چيزي شده مارال؟ ... چرا اينجوري با هم حرف ميزنيد؟
    


    
      جواب دادم: نه ... چيزي نيست ... تو كه ميدوني من از اين از خود راضي خوشم نمياد.
    


    
      احسان خنديد و گفت: معلومه بدجور پرتون به پر هم گير كرده ها ... توپ اونم حسابي پر بود.
    


    
      سوئيچ رو دادم به احسان و گفتم : ميشه تو بشيني؟ ... حوصله ندارم رانندگي كنم.
    


    
      احسان با عمو امجد اومده بود . ماشين خودش رو نياورده بود. به خاطر همين قبول كرد و پشت رل نشست. منم كنارش نشستم.سرم رو تكيه دادم به صندلي
    


    
      و چشمهام رو بستم. مدام اين موضوع تو فكرم چرخ ميخورد كه چجوري دم اين آقاي از خود راضي رو قيچي كنم. به اين فكر كردم كه شايد كارم اشتباه
    


    
      بود. اصلا به من چه اين پسره چيكار ميكنه؟ تازه اونها كه كاري نميكردن. فقط يه كم زيادي به هم نزديك شده بودن
    


    
      توي فكر بودم كه صداي زنگ گوشيم بلند شد.چشمهام رو باز كردم و از تو جيب كيفم كشيدمش بيرون. همزمان نگاهي به احسان كردم كه چشمش رو
    


    
      صفحه گوشي من بود. توجهي نكردم. ليلا بود كه زنگ ميزد. وصل كردم و گذاشتم روي گوشم: سلام
    


    
      -سلام ... خوبي ... كجايي تو دختر؟
    


    
      -دارم ميرم خونه ... چطور؟
    


    
      -چند بار زنگ زدم ... گوشيت در دسترس نبود.
    


    
      -نميدونم ... من كارخونه بودم ... چطور مگه ... طوري شده؟
    


    
      ليلا اون طرف خط تشري زد كه صداشو شنيدم: دارم با تلفن حرف ميزنما ... يه دقيقه آروم بگيرين
    


    
      بعد هم خطاب به من گفت: فردا تولد النازه ... قراره تو خونه ما واسش جشن بگيريم ... سورپرايزه ... زنگ زدم هم بهت خبر بدم هم بگم عصري زود بيا
    


    
      كه كمكم كني ... چند تا از بچه ها هم هستن ... مياي؟
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: آره ميام ... فردا عصر اونجام ... كاري نداري؟
    


    
      -نه ... به مامانت هم سلام برسون ... خداحافظ
    


    
      منم خداحافظي كردم و قطع كردم. براش پيام دادم كه بايد درمورد باربد باهاش حرف بزنم. اما الان احسان پيشمه و نميشه. پس شب باهاش تماس
    


    
      ميگيرم. براش فرستادم و همزمان سرم رو چرخوندم سمت احسان. بدجوري تو فكر بود. گفتم:
    


    
      -خوبي احسان؟
    


    
      انگار از فكر كشيدمش بيرون. چون سرش رو تكون داد و با همون چهره متفكر گفت: هان؟
    


    
      اخمي كردم و گفتم : چيزي شده؟ ... بد جور تو فكري؟
    


    
      احسان باز هم سرش رو تكون داد و گفت: نه ... چيزي نيست.
    


    
      نيشخندي زدم و گفتم: من از خودت بهتر ميشناسمت احسان ... واسه من از اين اداها درنيار
    


    
      لبخند تلخي زد و گفت: چيز مهمي نيست مارال ... نگرانم ... نگران يه چيزي كه هنوز ازش مطمئن نيستم.
    


    
      ابروهام رو با حالت تعجب بالا دادم و گفت: نگران چي؟
    


    
      با يه حالت مصنوعي خنديد و گفت: بي خيال بابا ... تراوشات يك ذهن بيماره ... جدي نگير
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: اصلا دروغگوي خوبي نيستي احسان.
    


    
      سرشو برگردوند سمت شيشه و چيز ديگه اي نگفت.فهميدم نميخواد در مورد اين موضوع حرف بزنه. منم اصرار نكردم.
    


    
      احسان من رو رسوند خونه و هرچقدر بهش اصرار كردم ماشين رو نبرد. با آژانس رفت خونه.اونشب فرصت نكردم به ليلا زنگ بزنم چون بعد از شام تا
    


    
      حدود ساعت 11 در مورد كارهاي كارخونه با بابا صحبت ميكرديم. قرار شد با باربد حرف بزنه و نتيجه رو به من اعلام كنه. قرار نبود روز بعد سر كار
    


    
      برم. خيلي خسته بودم. براي همين زود شب بخير گفتم و رفتم تو اتاقم. گوشيم رو از روي كنسول برداشتم و چك كردم. يه پيام از احسان. با ترس و لرز
    


    
      بازش كردم.
    


    
      -فردا ساعت 11 ميام دنبالت. حاضر باش. خوب بخوابي بانو
    


    
      جواب دادم: باشه . منتظرتم
    


    
      *********************
    


    
      ساعت 9:20 بود كه چشمهام رو باز كردم. كمي تو جام غلط زدم و با رخوت بلند شدم. حولم رو برداشتم و خودم رو انداختم توي حموم. دوش گرفتم و
    


    
      حسابي سرحال شدم. بعد از 20 دقيقه اومدم بيرون. موهام رو با سشوار خشك كردم. جلوش رو حالت دادم و پشتش رو بستم. آرايش كردم . يه مانتوي آبي
    


    
      تيره برداشتم و با شلوار جين مشكي و كفش پاشنه بلند مشكي و يه شال مشكي با طرح هاي سورمه اي ست كردم. حدود ساعت ده و نيم بود كه آماده از پله
    


    
      ها پايين اومدم. ميز صبحونه تو آشپزخونه هنوز جمع نشده بود. چون صبحانه نميخوردم ميز رو جمع كردم. خبري از مامان نبود. از پنجره نگاهي به حياط
    


    
      انداختم. داشت باغچه ها رو آب ميداد. روي كاناپه نشستم و منتظر احسان شدم. چند دقيقه بعد مامان هم وارد شد. سلام كردم كه جوابم رو داد و بعد با
    


    
      تعجب پرسيد: جايي ميري؟
    


    
      لبخندي به روش زدم و گفتم: آره مامان ... با احسان ميرم بيرون ... فكر كنم اونم دلش واسه من سوخته.
    


    
      مامان لبخندي زد و گفت: احسان پسر خوبيه ... خيلي با ملاحظه است ... خدا براي رعنا نگهش داره.
    


    
      با اينكه با مامان موافق بودم لبم رو كج كردم و گفتم: مگه شما ازش تعريف كني.
    


    
      تموم شدن حرفم همزمان شد با صداي زنگ در. مامان گوشي رو برداشت و با احسان احوالپرسي كرد و دعوتش كرد كه بياد تو.متوجه نشدم احسان چي
    


    
      جواب داد كه مامان گفت: باشه عزيزم ... به مامانت سلام برسون.
    


    
      رفتم جلوي در و بازش كردم. احسان تو ماشينش نشسته بود. كنارش نشستم و سلام كردم. لبخندي به روم زد و گفت:
    


    
      -سلام بانوي خوشتيپ ... امروز پسر كشون داريم هااا.
    


    
      منم سر تاپاشو برانداز كردم. مثل هميشه خوش لباس و شيك. لبخندي به روش زدم و گفتم: شاگردي ميكنيم استاد.
    


    
      خنديد و با انگشت زد رو دماغم. سرم رو برگردوندم كه چشمم افتاد به يه مزدا 3 با يه پلاك آشنا. دلم ريخت. چند لحظه ماتم برد كه انگار احسان متوجه
    


    
      شد. خط ديدم رو دنبال كرد و چشمش خورد به همون ماشين مشكي با شيشه هاي تيره. با ترديد سر برگردوند و پرسيد: چيزي شده مارال؟
    


    
      به خودم اومدم. آب دهنم رو قورت دادم و سعي كرم خودم رو جمع و جور كنم. گفتم: نه ... چطور؟
    


    
      احسان با اخمهاي در هم دوباره نگاهي به اون ماشين انداخت و بعد هم با شك جواب داد: هيچي
    


    
      ****
    


    
      از لحظه اي كه راه افتاده بوديم اخماش تو هم بود. منم قلبم تو دهنم بود. مزداي مشكي رنگ تعقيبمون ميكرد و احسان هم اين موضوع رو فهميده بود. هيچ
    


    
      حرفي نميزد و اين يعني عصباني بود.احسان خيلي كم عصباني ميشد اما وقتي هم كه عصباني ميشد واقعا طوفاني ميشد. سرعتش كم بود و مدام چشمش به
    


    
      آيينه بود. توي يكي از خيابون هاي فرعي پيچيد و يه گوشه پارك كرد. از ماشين پياده شد و با همون قيافه اخمو چند متر كنا ماشين قدم زد. صداي تپش هاي
    


    
      قلبم رو ميشنيدم.حالا چيكار بايد بكنم؟ دلم ميخواست اين موضوع تموم بشه تا فقط يكبار تكليفم رو با اون يارو مشخص كنم. احسان بعد از حدود 5 دقيقه
    


    
      سوار شد. نفس عميقي كشيد و گفت: خوب... دوست داري كجا بريم؟
    


    
      واي از صداش معلوم بود خيلي عصبيه.از اين همه تلاشش براي كنترل خودش ميترسيدم. اميدوار بودم راننده اون مزدا كار احمقانه اي نكنه. نگاه ترسيده ام
    


    
      رو بهش دوختم و در حالي كه سعي ميكردم صدام نلرزه گفتم : قرار بود بريم دربند.
    


    
      احسان سري تكون داد و با آرامشي كه ميدونستم آرامش قبل از طوفانه از بين دندوناش غريد. باشه ... ميريم دربند
    


    
      با سرعت زياد رانندگي ميكرد و مدام ويراژ ميداد. منم نگاهم مدام تو آيينه بود. مزداي مشكي رنگ تا يه جايي دنبالمون اومد اما بعد يه گوشه پارك
    


    
      كرد. نفس راحتي كشيدم كه باعث شد احسان برگرده سمتم و با شك بهم نگاه كنه. سرعتش رو كمتر كرد. نيم ساعت بعد روبروي هم روي يه ميز نشسته
    


    
      بوديم. چون وسط هفته بود زياد شلوغ نبود. احسان هيچ حرفي نميزد و اين من رو به شدت مي ترسوند. منتظر انفجارش بودم. غذا رو سفارش داديم و اون
    


    
      رفت تا دستهاش رو بشوره.
    


    
      غذا رو كه آوردن هر دو در سكوت مشغول شديم.
    


    
      چند دقيقه اي ساكت بوديم تا اينكه احسان قاشقش رو از دهنش بيرون كشيد و گفت: ميخوام امروز باهات حرف بزنم.
    


    
      واي ... از اون چيزي كه ميترسيدم به سرم اومد... خدايا ... نه ... خواهش ميكنم.
    


    
      چند ثانيه اي به صورتم نگاه كردو بعد با خونسردي ظاهري گفت: ميخوام با بابات حرف بزنم.
    


    
      سرم رو بالا آوردم و به صورت جديش نگاه كردم. نفس عميقي كشيدم و سعي كردم لقمه تو دهنم رو قورت بدم. كمي به خودم مسلط شدم و پرسيدم:
    


    
      -در مورد چي؟
    


    
      قاشق و چنگالش رو تو بشقابش گذاشت .دو تا آرنجش رو گذاشت روي ميز و دستهاش رو تو هم قلاب كرد. چندتا نفس عميق كشيد و من همچنان با استرس
    


    
      زل زده بودم به حركاتش. نگاهش رو انداخت توي چشمام و گفت: در مورد خودم ... و ... تو
    


    
      پنچر شدم. قاشق و چنگالم رو گذاشتم تو بشقاب و سرم رو با دست گرفتم و ناليدم: احسان ... خواهش ميكنم ... همه چيز رو خراب نكن
    


    
      چند لحظه اي هيچ صدايي نيومد. سرم رو بالا آوردم و گفتم: خدا خدا ميكردم همچين چيزي رو هيچوقت ازت نشنوم. نميخوام عوض بشي احسان. نميخوام
    


    
      مجبور بشم ازت دور بشم.
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و با بهت گفت: مارال؟ ... باورم نميشه ... اين جوابي نبود كه ازت توقع داشتم
    


    
      سرم رو برگردوندم و گفتم: من دوست دارم احسان ...اما برام عشق نيستي ... تو رو خدا اين موضوع رو ادامه نده.
    


    
      يهو از جاش بلند شد .از حركت ناگهانيش ترسيدم . چند قدم ازم دور شد و پشتش رو كرد بهم. چند دقيقه اي تو همون حالت موند و من هم جرات نميكردم
    


    
      چيزي بگم.
    


    
      برگشت سمتم وبا كمي عصبانيت گفت: مشكل چيه مارال؟ ... چته كه مدام ازم دوري ميكني؟ ... نذار فكر كنم يه چيزي هست كه تو به من نميگي ... يه
    


    
      كسي هست ... آره؟ ... صد بار تا حالا قصد كردم همه چيزو بهت بگم ... اما تو نذاشتي ... رفتارت اجازه نداد ... حرفهات اجازه نداد ... نميفهممت مارال
    


    
      ... همش سعي ميكنم مدارا كنم ... اما تو انگار نميخواي منو ببيني ... پنج ساله منتظرم ... بس نيست؟ ... تو درست تموم شده ... منم همينطور ... فكر
    


    
      ميكردم مشكلي نيست ... به تنها چيزي كه فكر نكرده بودم اين بود كه ...
    


    
      به اينجا كه رسيد يه نفس عميق كشيد. چشمهاشو بست و گفت: اينكه تو من رو نخواي.
    


    
      كلافه شده بودم. نفسم رو دادم بيرون و گفتم: مبفهمي چي ميگي احسان؟ ... من ميگم تو برام همچين جايگاهي نداري ... تو ميگي موقعيت جوره؟ ... من
    


    
      اينهمه مدت ازت دوري كردم كه همچين چيزي نشنوم احسان ... درسته كه خيلي دوست دارم اما ...
    


    
      به اينجا كه رسيدم مكثي كردم. درمونده بودم. نفسم رو دادم بيرون و گفتم:
    


    
      -خواهش ميكنم خرابش نكن ... بذار هميشه به عنوان يه تكيه گاه بهت نگاه كنم ... يه دوست خوب
    


    
      يه كم مكث كردم و بعد گفتم: ولي اگه نميتوني... بهتره فراموش كني كه مارالي هم هست ...
    


    
      با شنيدن اين حرفم چشمهاش گشاد شد.ادامه دادم: نميخوام خودخواه باشم ... اگه بخواي كنارم بموني فقط ميتوني برام يه دوست خوب باشي.
    


    
      بازم پشتش رو بهم كرد. غذاهامون يخ كرده بود. صداش كردم: احسان
    


    
      -هيش ... ساكت باش مارال ... بيشتر از اين خوردم نكن
    


    
      چند لحظه بعد نشست روبروم. سرش رو كمي خم كرد و دستهاش رو تو موهاش فرو كرد. بعد از چند ثانيه مكث با يه صداي ناله مانند گفت:
    


    
      -جريان اون ماشين چيه؟
    


    
      خشكم زد. بالاخره حرفش رو پيش كشيد. ميدونستم نميتونه تحمل كنه و بالاخره حرف ميزنه. ولي مونده بودم حالا چي بهش بگم؟ نگران بودم تو اين
    


    
      موقعيت نتونه منطقي برخورد كنه. من مني كردم و گفتم: كدوم ماشين؟
    


    
      سرش رو بلند كردو نگاه سرخش رو به چشمهام دوخت. با يه لحن جدي پرسيد: همون كه مدام دنبالت ميومد.
    


    
      نگاهم رو ازش دزديدم. نميتونستم اينجوري ببينمش. به اندازه مهرداد دوسش داشتم. آروم گفتم : اينكار رو نكن احسان. نميخوام تورو از دست بدم.
    


    
      نفس كلافه اش رو داد بيرون و اينبار با صداي بلندتر گفت: من منتظرم ... نگفتي؟
    


    
      نگاهم رو دوختم به چشماش و گفتم: جرياني در كار نيست.
    


    
      ساكت و كلافه تو خودش فرو رفت.اخماش تو هم بود. با يه حالت مرموز من رو نگاه كرد و گفت: نگو ... اما اينجوري نكن ... منو احمق فرض نكن.
    


    
      با عجز گفتم: احسان به خدا اشتباه ميكني ... اون چيزي كه تو فكر ميكني نيست.
    


    
      حالتش تغييري نكرد. با تمسخر گفت: بيچاره من
    


    
      سوختم. احسان خيلي مهربون و دوست داشتني بود. خيلي برام عزيز بود. نميخواستم اذينش كنم.
    


    
      حدود يك ساعت بعد تو ماشين بوديم و داشتيم برميگشتيم خونه. رو بهش كردم و گفتم: احسان من خونه نميرم.
    


    
      سرش چرخيد. با لجبازي گفت: قرار داري؟
    


    
      طعنه اش رو نشنيده گرفتم و گفتم: ميرم خونه ي ليلا ... چند تا خيابون بالاتر از خونه ماست.
    


    
      آدرس رو دادم و اون جلوي خونه ليلا من رو پياده كرد. بعد هم بدون خداحافظي با سرعت ازم دور شد. چند لحظه ايستادم و رفتنش رو تماشا كردم. دلم
    


    
      خيلي گرفت. احسان آدمي بود كه هيچ جايگزيني براش تو زندگيم نداشتم. يعني از دستش دادم؟ يعني ديگه سراغمو نمي گيره؟
    


    
      

    


    
      

    


    
      احسان آدمي بود كه هيچ جايگزيني براش تو زندگيم نداشتم. يعني از دستش دادم؟ يعني ديگه سراغمو نمي گيره؟***
    


    
      مامان ليلا در رو برام باز كرد. داشتم ميرفتم تو كه يادم افتاد لباسم و كادويي كه ديروز مامان براي الناز خريده بود رو همراهم نياوردم. آهي از روي تاسف
    


    
      كشيدم و رفتم تو. با مژگان خانوم روبوسي كردم.اون هم به گرمي باهام احوالپرسي كرد و تعارف كرد بشينم. چند دقيقه بعد همزمان با گذاشته شدن يه
    


    
      فنجون چايي جلوي روم ليلا با انرژي از پله ها پايين اومد.
    


    
      با لبخند پرسيد: چه خبر مارال خانوم ؟
    


    
      منم متقابلا لبخندي بهش زدم و جواب دادم: سلامتي ... خبري نيست ... شماها چه خبر؟ ... چيكارا كردين؟
    


    
      -دو سه تا از بچه ها بالا هستن ... قراره اونجا رو تزيين كنيم كه مامانمينا زابرا نشن ... هرچند با اون همه سر و صدا سرسام نگيرن خوبه.
    


    
      بعد هم نگاهي به چهره ام كرد و گفت: چته مارال؟ ... سرحال نيستي؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: داغونم ... اين دو روز انقدر عصبي بودم كه نپرس.
    


    
      -حالا چرا انقدر بد اخلاقي؟ ... حيف نيست ... بعد دو هفته همديگه رو ديديم؟ ... بيا بريم بالا برام تعريف كن چي شده.
    


    
      همزمان كه دنبال ليلا ميرفتم طبقه بالا به مامان زنگ زدم و ازش خواستم لباسم و كادوي الناز رو با آژانس برام بفرسته.
    


    
      با بچه ها احوالپرسي كردم. مانتوم رو درآوردم و مشغول تغيير دكور سالن بالا شدم. تقريبا 2 ساعتي طول كشيد. تو اين مدت هم فرصت كردم اتفاقاتي رو
    


    
      كه افتاده براي ليلا تعريف كنم. بعد از تموم شدن حرفام ليلا يكي زد پس سرم و گفت:
    


    
      -خاك بر سرت ... ناز كردي براش؟ ... ديگه بعد اين احسان كي مياد تورو ميگيره؟ ... پسر به اين خوبي رو واسه چي پروندي؟
    


    
      لب برچيدم و گفتم: واي ليلا ... اصلا حوصله شوخي ندارم ... نبايد انقدر بهش نزديك ميشدم ... حالا چيكار كنم؟
    


    
      نيشخندي تحويلم داد و گفت: هيچي ... زنگ بزن بگو نظرم عوض شده.
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهش كردم و گفتم: پاشو از جلو چشمم گمشو ليلا ... منو بگو اومدم با كي حرف بزنم.
    


    
      ليلا با خنده بلند شد تا به بقيه كارها برسه. اون شب با وجود جمع بودن بچه ها و شلوغي و شادابيشون اصلا به من خوش نگذشت. در واقع اصلا حواسم
    


    
      اونجا نبود. مدام گوشيم رو چك ميكردم. منتظر يه تماس يا يه پيام از احسان بودم. بعد از دادن كادوها خستگي رو بهونه كردم ودرمقابل اصرارهاي ليلا و
    


    
      مادرش براي شام نموندم. آژانس گرفتم و برگشتم خونه. با ورودم چشمم افتاد به بابا. سلام كردم. مامان هم از تو آشپزخونه جوابم رو داد و پرسيد :خوش
    


    
      گذشت ؟
    


    
      با رخوت گفتم : جاي شما خالي ... من خسته بودم ... زود برگشتم.
    


    
      مامان كه داشت ميز رو ميچيد گفت: بيايد شام بخوريد ... بعدش برو بخواب.
    


    
      رفتم بالا و لباسم رو عوض كردم. دست و صورتم رو شستم و اومدم پايين. مشغول كشيدن غذا بودم كه بابا گفت:
    


    
      -امروز با باربد حرف زدم ... قرار شد فردا ليست كسايي كه تاييدشون كردي رو ببري تا يه نگاهي بهشون بندازه ... اسفندياري هم هست ... بعد همگي با
    


    
      هم تصميم ميگيريم چند نفر رو بايد استخدام كنيم
    


    
      سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم و گفتم: باشه بابا
    


    
      بعد از شام با كمك مامان ميز رو جمع كرديم و ظرفها ر وشستم. بعد هم شب بخيري گفتم و راهي اتاقم شدم. گوشيم رو از روي كنسول برداشتم و دوباره
    


    
      چكش كردم. هيچي. دراز كشيدم و با فكر اتفاقات اون روز خوابم برد. صبح دير بيدار شدم. بابا رفته بود. سريع لباس پوشيدم وآماده شدم و طبق معمول
    


    
      بدون صبحانه زدم بيرون. همين كه پام رو ازدر حياط بيرون گذاشتم چشمم به همون مزدا 3 مشكي رنگ افتاد. با كلافگي نفسم رو فوت كردم بيرون و زير
    


    
      لب گفتم: چي ميخواي لعنتي ... چرا چند ماهه دست از سر من برنميداري؟
    


    
      خواستم برم سمتش و هرچي از دهنم درمياد بارش كنم اما باز منصرف شدم. تحمل يه بحث ديگه رو نداشتم. هركي بود بالاخره خسته ميشد. هرچند با اين
    


    
      پشتكاري كه اين چند ماه ازش ديده بودم بعيد ميدونستم. پشت فرمون نشستم و راه افتادم. اون هم دنبالم راه افتاد. داشت لجم رو درمياورد. به خصوص كه
    


    
      ديروز هم باعث شده بود احسان يه فكرايي در مورد من بكنه كه نبايد. سرعتم رو زياد كردم و از بين چند تا ماشين ويراژ دادم. اونم انگار از اين بازي
    


    
      خوشش اومده بود چون با همون سرعت بين ماشين ها دنبالم ميكرد. انداختم توي لاين سبقت و با سرعت بالا رانندگي ميكردم. از توي آيينه بهش نگاه
    


    
      ميكردم. نميخواست كوتاه بياد. همين كه رسيد نزديكم به شدت ترمز كردم و چشمهام رو بستم تا برخورد ماشينش رو با ماشينم نبينم.اما صداي ترمز
    


    
      وحشتناك اون هم به گوشم رسيد. چند لحظه اي چشمهام بسته بود.هيچ برخوردي انجام نشد اما صداي بوق مداوم ماشين ها رو اعصاب بود. چشمهام رو باز
    


    
      كردم. پشت سرم بود. با آرامش پياده شدم. نگاهي به سپر عقب ماشينم انداختم. سپر به سپرم ايستاده بود. از يه تصادف وحشتناك جون سالم به در برده بود.
    


    
      به شيشه سياه ماشينش نگاه كردم. اون رو نميديدم. انعكاس تصوير خودم رو ميديدم. لبخند كجي زدم و ابروهام رو بالا دادم. بعد هم با همون آرامش برگشتم
    


    
      تو ماشين و اينبار با سرعت كمتري رانندگي كردم. بذار بياد. مهم نيست. مهم اينه كه امروز حسابي ترسيد و منم دلم حسابي خنك شد.
    


    
      حدود سه ربع بعد كارخونه بودم. به خاطر درسي كه به اين يارو داده بودم حسابي كيفم كوك بود. داشتم ميرفتم سمت اتاقم كه با شنيدن اسمم متوقف شدم.
    


    
      برگشتم سمتش. واي اينو اصلا يادم نبود. با چشمهاي عصبي به من زل زده بود و احيانا منتظر بود كه سلام كنم. منم همونطور بهش زل زدم و منتظر شدم
    


    
      تا حرفش رو بزنه. تو همين فرصت تونستم تيپش رو برانداز كنم. خدايا ... اين چرا انقدر خوش لباسه؟ چند لحظه اي بهم نگاه كرد. وقتي مطمئن شد كه از
    


    
      رو نميرم قدمي به سمتم برداشت و از لاي دندوناي كليد شده اش گفت: سلام عرض شد.
    


    
      سري براش تكون دادم به معني جواب سلامش. به وضوح ميديدم كه عصبانيتش بيشتر شد . رنگ صورتش قرمز ميشد و من از اين موضوع خوشحال
    


    
      بودم. دلم ميخواست بچلونمش. اومد نزديكتر و گفت: ميشه بريم تو اتاقت؟
    


    
      اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: چرا؟ ... اينجا نميتونيد كارتون رو بگيد؟
    


    
      ابروهاش رو بالا داد و گفت: إ ... پس زبونت سر جاشه.
    


    
      با پررويي زل زدم تو چشمهاش و گفتم: شك داشتين؟
    


    
      چند لحظه نگاهم كردو بعد راه افتاد سمت اتاقم. در رو باز كرد و رفت تو. دنبالش رفتم و گفت:
    


    
      بفرماييد تو خواهش ميكنم ... اتاق خودتونه ... چرا انقدر تعارف ميكنيد؟
    


    
      روي كاناپه جلوي ميزم لم داد و نگاهي به اطراف انداخت. بعدم نگاهي به من كرد و با دستش به سمت ميزم اشاره كرد و با تمسخر گفت:
    


    
      -بفرماييد بشينيد خانوم مهندس
    


    
      بي توجه بهش رفتم و پشت ميزم نشستم. گوشيم رو چك كردم و گذاشتم رو ميز. بعد هم پرونده جلوي دستم رو باز كردم و مشغول بررسيش شدم. چند لحظه
    


    
      اي نگذشته بود كه دستش اومد به سمت پوشه و با خشونت بستش. خم شد روي ميزم و با فاصله كمي از من قرار گرفت.از بين دندوناش غريد:
    


    
      خوب ...منتظرم
    


    
      تكيه دادم به صندلي و نيم چرخي زدم و با خونسردي گفتم : منتظر چي آقاي اسفندياري؟
    


    
      تكيه دادم به صندلي و نيم چرخي زدم و با خونسردي گفتم : منتظر چي آقاي اسفندياري؟***
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و گفت: منتظر شنيدن عذر خواهيت
    


    
      ابروهام رو با حالت تعجب بالا دادم و با همون خونسردي ادامه دادم : اونوقت بابت چي؟
    


    
      دوباره رفت و روي كاناپه نشست. كمي خودش رو جا به جا كرد. انگاربازيم رو خونده بود. چون اون هم با خونسردي ظاهري گفت:
    


    
      -بابت برخورد دو روز پيشت.
    


    
      با حالت بي حوصلگي لبم رو كج كردم و گفتم: كدوم برخورد؟
    


    
      با حرص جواب داد: يادت نيست؟ ... ميخواي يادت بيارم؟
    


    
      لبي برچيدم و گفتم : اتفاقا خوب يادمه ...اما نميدونم بابت كدوم برخوردم بايد عذر خواهي كنم ... نكنه منظورتون اينه كه بابت گوشزد كردن مقررات
    


    
      شركت بايد ازتون عذر خواهي كنم؟
    


    
      بدون هيچ حرفي نگاهم كرد. بعدازچند لحظه گفت: ميشه بگي چرا اين مقررات شامل حال تو نميشه؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: ميشه ... من قبل از اينكه كسي بهم گوشزد كنه قوانين رو رعايت ميكنم ... محيط كارم رو با ديسكو اشتباه نميگيرم آقاي
    


    
      اسفندياري.
    


    
      سرش رو تكون داد و گفت: خيلي بچه اي ... خيلي بچه تر از اون كه با من دربيوفتي.
    


    
      و بعد انگشتش رو آورد بالا و گفت: اگه تا عصر امروز از من بابت رفتارت عذر خواهي نكني خيلي برات بد ميشه ... من اجازه نميدم كار كسي بي جواب
    


    
      بمونه.
    


    
      سرم رو تكون دام و گفتم: باشه ... منتظر جوابتون هستم ... حالا اگه كارتون تموم شده ميتونيد بريد.
    


    
      چند لحظه اي به صورت آرومم نگاه كرد. راستش رو بخواييد از تهديد و عصبانيتش ترسيدم اما سعي كردم به روي خودم نيارم. نبايد نقطه ضعف دستش
    


    
      ميدادم. بلند شد و رفت بيرون. در رو محكم به هم كوبيد و من تو دلم رقص پا راه انداخته بودم.
    


    
      حدود يك ساعت بعد من و بابا و باربد و عمو اسفندياري توي اتاق كنفرانس دور هم جمع شديم تا در مورد استخدام نيروهاي جديد و بروز رساني فرمهاي
    


    
      شرح وظايف پرسنل صحبت كنيم. چند روزي بود عمو رو نديده بودم. هردو با گرمي با هم برخورد كرديم. جلسه كه شروع شد تازه متوجه نگاه هاي
    


    
      خصمانه باربد شدم. لبخند دندون نمايي تحويلش دادم كه سري از روي تاسف برام تكون داد. خنده ام عميق تر شد.اما سعي كردم چيزي بروز ندم.بالاخره
    


    
      ليست افراد جديد رو به ادريسي دادم و ازش خواستم تا باهاشون تماس بگيره.راه افتادم سمت اتاقم. تا عصر درگيرانجام كارهاي مربوط به بازنشستگي
    


    
      بودم.حدود ساعت 5 بود كه از اتاقم اومدم بيرون. بابا و عمو اسفندياري زودتر رفته بودن اما نميدونستم باربد هنوز تو كارخونه است يا رفته. از جلوي در
    


    
      اتاقش كه رد ميشدم ديدمش كه داشت ميومد بيرون. من رو كه ديد منتظرم ايستاد تا بهش برسم. منم نيم نگاهي بهش كردم و با گفتن خسته نباشيد از كنارش
    


    
      رد شدم. آخ كه چقدر دلم ميخواست ميتونستم برگردم و قيافه اش رو اون لحظه ببينم.
    


    
      قبل از اينكه بهم برسه تو ماشين نشستم و راه افتادم. از نگهباني كه گذشتم با پرادوي مشكي رنگش با سرعت از كنارم رد شد. مثل هميشه نميتونست من رو
    


    
      جلوتر از خودش ببينه. حدود ساعت 7 بود كه به خونه رسيدم. خسته از ترافيك و شلوغي. نگاهي به گوشيم انداختم و فكركردم يعني احسان براي هميشه قيد
    


    
      دوستي من رو زد. تو همين فكر بودم كه لرزش گوشيم من رو به خودم آورد. يه شماره ناآشنا بود. با ترديد جواب دادم: بله؟
    


    
      صداي دختر جووني توي گوشم پيچيد: سلام ... شما مارال هستيد؟
    


    
      با تعجب گفتم: بله ... خودمم ... امرتون؟
    


    
      با من من گفت: حالتون چطوره؟ ... خانواده خوبن؟
    


    
      اين كي بود كه انقدر رسمي حرف ميزد؟ گفتم: ممنونم ... شما؟
    


    
      دوباره من مني كرد و گفت: راستش من آرزو هستم ... ميخواستم اگه ميشه ببينمتون.
    


    
      ابروهام رو تو هم كشيدم و گفتم: در چه مورد؟ ... اگه كاري داريد تلفني بفرماييد.
    


    
      -راستش فكر ميكنم حضوري بهتره ... ميخوام درمورد اون مزدا 3 مشكي رنگ باهاتون حرف بزنم.
    


    
      گوشام تيز شد. حس كنجكاوي تو رگهام فوران كرد.چند لحظه سكوت شد. بعد دختر ادامه داد: وقت داريد؟
    


    
      با ترديد جواب دادم: كي؟ ... كجا؟
    


    
      -كجاش مهم نيست ... هر موقع و هركجا كه شما بگيد من ميام
    


    
      گفتم: كافي شاپ(...) ... فردا ساعت 7 ... جاشو بلدي؟
    


    
      گفت: بله ... بلدم ... ساعت 7 اونجام ... ممنون كه وقتو بهم دادي.
    


    
      گوشي رو قطع كردم. فكرم به شدت مشغول شده بود. انگار ميخواست از سايه دربياد. انگار اون هم از اين بازي خسته شده بود.
    


    
      بعد از شامي كه فقط من و مامان خورديم به اتاقم رفتم. بابا با عمو اسفندياري به يه مهموني كاري رفته بودن. يه لحظه يادم افتاد فردا سه شنبه است و عمو
    


    
      امجد مياد كارخونه. عمو امجد وكيل شركت بود. به خاطر شهرتي كه تو كارش داشت با چند تا كارخونه بزرگ و شركت هاي معتبر كار ميكرد و توي هفته
    


    
      يك روز به هر كدومشون سر ميزد. با وجود ميراث پدري هنگفتي كه بهش رسيده بود حتي يه لحظه هم بيكار نمي نشست. فرداميتونم در مورد احسان ازش
    


    
      بپرسم. راستش ميترسيدم به خودش زنگ بزنم. ميترسيدم دوباره اون فكر ها تو ذهنش زنده بشه. سرم به دوران افتاده بود. به احسان فكر ميكردم. به باربد و
    


    
      به اون مزدا 3 مشكي رنگ و اينكه فردا چي در انتظارمه.
    


    
      

    


    
      وارد كافي شاپ كه شدم بوي قهوه توي دماغم پيچيد. اين باعث ميشد يه كم حالم بهتربشه. زياد سرحال نبودم. امروز تركش هاي باربد مدام به سمتم نشونه
    


    
      ميرفت و با هر حركت كوچيكي موج تمسخر و تيكه پروني به سمتم سرازير ميشد. گفته بود بايد منتظر انتقامش باشم. فقط خدا كنه به همين حد راضي بشه.
    


    
      از طرفي هم عمو امجد امروز كارخونه نيومد و من بازم تو خماري خبري از احسان موندم. تصميم گرفتم شب حتما به خونه اشون زنگ بزنم و به يه بهانه
    


    
      اي باهاش صحبت كنم. خودم رو با گشتن دنبال اون دختر جوون مشغول نكردم. پشت يه ميز نشستم. مطمئنا خودش منو پيدا ميكرد. صداي كشيده شدن
    


    
      صندلي از پشت سرم اومد و همزمان كسي اسمم رو صدا زد. سرم رو بلند كردم. حدسم درست بود.همون دختري بود كه باهام تماس گرفته بود.
    


    
      روبه روم نشست. يه دختر ريز نقش اما خيلي خوشگل. رنگ موهاش به شدت قشنگ بود و حالت ابروهاش . يه نگاه كلي بهش كردم. دست ظريفش رو به
    


    
      سمتم دراز كرد و گفت: ممنون كه اومدين
    


    
      دستش رو فشردم و گفتم: خوب ... منتظرم ... چي ميخواستين به من بگيد؟
    


    
      دختر گارسون رو صدا كرد و منو رو به دستم داد.از ادب و مهمون نوازيش خوشم اومد. يه قهوه سفارش دادم . اون هم همينطور.گارسون كه رفت شروع كرد به حرف زدن.
    


    
      -راستش نميخوام خيلي حاشيه برم ... علاوه بر اصرار نريمان من خودم هم خيلي دلم ميخواست شما رو ببينم.
    


    
      اخم ظريفي كردم و با يه حالت سوالي گفتم: نريمان ؟
    


    
      لبخندي زد و انگشتش رو به سمت شيشه دراز كرد. از پشت شيشه نگاهي به بيرون انداختم. مزداي مشكي رنگ اون طرف خيابون پارك بود. نفس كلافه
    


    
      اي كشيدم و گفتم:
    


    
      -احتمالا شما ميتونيد براي من روشن كنيد اين آدم از من چي ميخواد ... البته اگه آدم باشه ... چون من هنوز موفق نشدم ببينم كي پشت فرمون اون ماشين
    


    
      ميشينه.
    


    
      خنديد. منم خنديدم. گفت: برادرمه ... راستش اولين باره كه من رو براي همچين كاري پيشقدم ميكنه ... واسه همين خيلي كنجكاو بودم ببينم اين مورد با بقيه
    


    
      چه فرقي ميكنه كه نريمان نميخواد خودش پيشقدم بشه ...اونقدري پررو هست كه از اينجور كارها خجالت نكشه ...اما نميدونم اينبار چش شده.
    


    
      گفتم: چند ماهه كه دنبال منه ... نميفهمم چي ميخواد.
    


    
      سرش رو تكون داد و در حالي كه قهوه اش رو هم ميزد گفت:
    


    
      -بهم گفته شما رو چند ماه پيش ديده ... خونه ما چندتا خيابون بالاتر از شماست ... مثل اينكه يه مدت شما رو هر روز تو مسيرش ميديده ... بعدشم كنجكاو
    


    
      ميشه و مياد دنبالتون.
    


    
      گفتم: خوب ... من الان بايد چيكار كنم؟ ... چي ميخواييد از من بشنويد؟
    


    
      كاغذي رو از تو كيفش درآورد و به طرفم گرفت و گفت: اين شماره نريمانه ... اون شماره شما رو داره ... از من خواست ازتون اجازه بگيرم تا باهاتون
    


    
      حرف بزنه ... راستش انگار قصدش جديه ... چون ميخواد از همين حالا درست قدم برداره ... اگه خواستيد ميتونم با مادرم صحبت كنم تا با منزلتون تماس
    


    
      بگيره ... اگه هم فكر ميكنيد بهتره اول خودتون با هم آشنا بشيد به نريمان ميگم كه خودش باهاتون تماس بگيره.
    


    
      كاغذ رو ازش گرفتم و گذاشتمش روي ميز. تكيه دادم به صندلي و گفتم : من ترجيح ميدم بهشون بگيد دست از سر من بردارن ... چون نه قصد آشنايي با
    


    
      كسي رو دارم و نه فعلا شرايط ازدواج رو دارم ... پس اين قضيه به كل منتفيه .
    


    
      بعد هم از جام بلند شدم و با لبخند بهش دست دادم و گفتم: از آشناييتون خوشبخت شدم آرزو ... اميدوارم رك بودن من رو ببخشيد.
    


    
      با قيافه متعجبش دستم رو گرفت و فقط سرش رو تكون داد. مشخص بود از حركت ناگهاني من جا خورده. از كافي شاپ كه بيرون اومدم نگاهم چرخيد
    


    
      سمت اون ماشين. اين چند وقت يه حس خاصي بهش پيدا كرده بودم. يه حسي كه انگار همه جا هست. مراقبمه و ميتونم بهش اعتماد كنم. اين يه حس
    


    
      ناخودآگاه بود و شايد اين كه نميدونستم كي تو اون ماشينه بهش دامن زده بود. يه آدم مرموز و ناشناخته . نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم سمت ماشين.
    


    
      توي راه بودم كه گوشيم زنگ خورد.نگاهي بهش انداختم. بازم شماره نا آشنا. يه گوشه پارك كردم. وصل كردم : بله؟
    


    
      سكوت و بعد صداي يه نفس عميق. كمي صبر كردم تا حرف بزنه وقتي انتظارم نتيجه نداد گفتم: تماس گرفتيد كه نفس بكشيد؟
    


    
      خواستم گوشي رو قطع كنم كه صداي يه مرد جوون توي گوشي پيچيد: سلام
    


    
      صداي آهنگين و قشنگي داشت. مكثي كردم و گفتم: سلام ... امري داريد؟
    


    
      با لحن محكم و البته يه كم عصبي گفت: من پشت سرتم ... ميشه يه لحظه وقتت رو بگيرم؟
    


    
      از توي آيينه نگاهي به اطرافم انداختم. حدود 20 متر عقب تر از من پارك كرده بود.
    


    
      نخواستم فكر كنه درموردش كنجكاوي ميكنم براي همين پرسيدم: شما؟
    


    
      مكث كوتاهي كرد و گفت: نريمان
    


    
      با خونسردي گفتم: آهان ... همون آقاي مرموز ... چي شد كه تصميم گرفتيد از سايه خارج بشين؟
    


    
      با همون لحن قاطعش جواب داد: ميدونم ديد خوبي نسبت به اين جريان نداري ... اما منم دلايل خودم رو داشتم.
    


    
      نفسم رو كلافه بيرون دادم و گفتم: علاقه اي ندارم دلايلتون رو بشنوم ... من همه حرفام رو به خواهرتون گفتم ... دليلي نميبينم بيام و دوباره تكرارش كنم.
    


    
      سريع جواب داد: ميدونم ... نميخوام ناراحتت كنم ... خواهش ميكنم فقط چند دقيقه بهم وقت بده ... نميخوام بدون اينكه حرفهام رو بزنم شانسم رو از دست
    


    
      بدم.
    


    
      گفتم: از اولش شانسي وجود نداشت ... پس براي از دست دادنش ناراحت نباشيد ... خدانگهدار
    


    
      گوشي رو قطع كردم و نفس عميقي كشيدم. استارت زدم اما تا خواستم حركت كنم در سمت شاگرد باز شد و يه نفر گوشي به دست روي صندلي نشست و
    


    
      در رو بست. از تعجب چشمام گشاد شده بود. حدس اينكه كيه اصلا سخت نبود. اما اينكه همچين كاري بكنه اصلا تو مخيله ام نميگنجيد. توي اون چند لحظه
    


    
      كه تو بهت بودم فرصت كردم كمي آناليزش كنم. از اينكه همچين تيكه اي رو نديده رد كرده بودم به خودم لعنت فرستادم. خوشگل نبود اما جذابيت عجيبي
    


    
      داشت كه تو لحظه اول آدم رو ميگرفت. يه پيراهن چهار خونه سبز تيره پوشيده بود و يه جين زغالي. نگاهم رفت سمت كفشهاش. شيك بودن. كم كم بوي
    


    
      عطرش توي ماشين پيچيد. يه كم به خودم مسلط شدم. با آرامش ماشين رو خاموش كردم و رو بهش با اخم ظريفي گفتم:
    


    
      انگار قبول درخواست هاي شما اجباريه ... نه؟... خوب ... ميشنوم.
    


    
      لبخند آرومي تحويلم داد و گفت: از نزديك خوشگل تري
    

  


  
    
      

    


    
      اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: من براي لوده بازيهاي شما فرصت ندارم ... حرفتون رو بزنيد و پياده شيد.
    


    
      سرش رو تكون داد و گفت: معذرت ميخوام ... ميدونم كارم درست نبود ... اما حالا كه شروع كردم نميتونم به اين راحتي بي خيال بشم .
    


    
      با كلافگي گفتم: اصلا دلم نميخواد اون جريان تكراري عشق در يك نگاه رو بشنوم ... اگه حرفهاتون منطقي توش هست ميشنوم ... در غير اينصورت
    


    
      بهتره من رو يه دختر بچه ساده فرض نكنيد كه با هر حرفي خام ميشه.
    


    
      نگاهش رو دوخت به نگاه خونسردم و گفت: بهت حق ميدم كه بدبين باشي ... من خوب شروع نكردم ... اما نخواستم بدون شناخت جلو برم.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: الان منو شناختيد؟
    


    
      با اطمينان سرش رو تكون داد و گفت: اونقدري كه ميشد از اين فاصله شناخت پيدا كرد ... بله.
    


    
      خنديدم. يه خنده پر از تمسخر. گفتم : جالبه برام ... از شما با اين وجنات بعيده مثل پسر بچه هاي دبيرستاني حرف بزنيد
    


    
      انگار يه كم بهش برخورد.اخم كوچيكي كرد و گفت: داري به من توهين ميكني ... انقدر بدبين نباش
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: من دارم به شما توهين ميكنم؟ ... شما كه حدود 5 ماهه هيچ حريم خصوصي براي من باقي نذاشتين و بدون اينكه خودم
    


    
      بخوام تمام اعمال منو زير نظر داشتين به من توهين نكردين؟ ... ميدونيد كه ميتونم ازتون شكايت كنم؟
    


    
      آرنج دستش رو گذاشت لبه پنجره و دست مشت شده اش رو گذاشت جلوي دهنش. چند لحظه اي هردو به هم نگاه كرديم كه بالاخره سكوت رو شكست:
    


    
      -حاظرم با خانوادم بيام جلو ... اگه تو بخواي
    


    
      سرم رو به طرفين تكون دادم و گفتم : تنها چيزي كه من ميخوام اينه كه ديگه ماشين شما رو تو شعاع 10 كيلومتري خودم نبينم.
    


    
      پوفي كشيد و گفت: خيلي سرسختي
    


    
      پوزخندي تحويلش دادم و گفتم: چه توقعي داشتي؟ ... اينكه تا ديدمت بهت بگم كجا بودي ... من 5 ماهه منتظرم با اسب سفيد بياي منو ببري؟ ... خواهش
    


    
      ميكنم واقع بين باشيد ... دوره اين حرفها گذشته ... الان مردم نميتونن به اين راحتي به كسي اطمينان كنن ... منم يكي از همين مردمم.
    


    
      نگاهم كرد و با جديت گفت: چيكار كنم كه اعتمادت جلب بشه؟
    


    
      برگشتم سمت پنجره و گفتم: من به خواهرتون هم گفتم ... نميخوام همچين رابطه اي رو شروع كنم ... فكر ميكنم اين جريان همينجا منتفيه ... حالا هم اگه
    


    
      حرف ديگه اي نداريد لطفا پياده شيد ... من ديرم شده
    


    
      زل زدم به روبرو. چند لحظه بعد در ماشين رو باز كرد و بدون هيچ حرفي پياده شد. از توي آيينه ديدم كه رفت به سمت ماشينش. قبل از اينكه فرصت كنه
    


    
      دوباره دنبالم راه بيوفته استارت زدم و راه افتادم. توي مسير چند باري پشت سرم رو چك كردم. خبري ازش نبود. از اينكه بي خيال ماجرا شده بود خيالم
    


    
      راحت شد اما از طرفي هم احساس خلا ميكردم. عادت كرده بودم همه جا دنبالم باشه و من گاه و بي گاه ببينمش كه سپر به سپر ماشينم مياد. انگار يه
    


    
      چيزي رو گم كرده بودم. تا به خونه رسيدم ساعت 9 بود. به مامان و بابا سلام كردم و بعد از عوض كردن لباسهام و شستن دست و صورتم راهي
    


    
      آشپزخونه شدم تا به مامان كمك كنم. يه حس خوبي داشتم. بيشتر به خاطر اينكه اون آدم مرموز رو شناخته بودم و كنجكاويم ارضاء شده بود.
    


    
      بعد از شام رفتم تو اتاقم و با تلفن خودم به خونه عمو امجد زنگ زدم. رعنا جون گوشي رو برداشت. بعد از سلام و احوالپرسي گرمي كه باهام كرد و حال
    


    
      مامان و بابا رو پرسيد بالاخره فرصت كردم ازش در مورد احسان بپرسم. نتونستم مستقيم جريان رو بگم براي همين پرسيدم: احسان خوبه؟ ... كم پيدا شده؟
    


    
      رعنا خانوم مكثي كرد و گفت: واي مارال ... نميدوني اين دو سه روز از دستش چي كشيدم ... رفته بود تو اتاقش ... بيرونم نميومد ... نميدونم چش
    


    
      بود ... هرچي هم من و سيامك اصرار كرديم بهمون نگفت ... بالاخره ديشب با دوسه تا از دوستاش رفتن شمال ...فكر كنم يه كم افسرده شده بود ... خيلي
    


    
      وقته يه مسافرت نرفته.
    


    
      از شنيدن حرفاش خجالت كشيدم. احسان بهشون نگفته بود چي شده؟ يعني به خاطر حرفهاي من اينجوري شده بود؟ يه حس بدي پيدا كردم. حس بد عذاب
    


    
      وجدان. دلم ميخواست بهش زنگ بزنم و حالش رو بپرسم. اما نميخواستم تحت فشار قرارش بدم. بايد ميذاشتم اول همه چيز رو تموم كنه.
    


    
      با صداي رعنا جون از فكر بيرون اومدم.سرسري باهاش خداحافظي كردم. فكرم بدجور مشغول شده بود. سردرگم بودم. چيكار بايد ميكردم؟ نگاهي به
    


    
      صفحه گوشيم انداختم. توي ليست كنتاكتم دنبال اسم احسان گشتم. دستم رو روي اسمش گذاشتم و توي يه حركت ناگهاني و بدون فكر شماره اش رو گرفتم.
    


    
      سعي كردم به هيچ چيز فكر نكنم كه وسط كار جا نزنم. بوق كه خورد دلم پيچ خورد. هيچ وقت تو برخورد با احسان استرس نداشتم. پس چرا حالا اين شكلي
    


    
      شده بودم؟ بعد از سه تا بوق تلفن وصل شد اما هيچ صدايي نيومد جز صداي نفسهاي كشيده و بلند. حرفي نزد.گوشي رو به گوشم نزديك كردم و آروم گفتم:
    


    
      -احسان ...
    


    
      چند لحظه سكوت شد. نميدونستم چي بگم. منتظر بودم اون يه حرفي بزنه. بالاخره انتظارم نتيجه داد و صداي زخميش توي گوشي پيچيد:
    


    
      -بالاخره ياد من افتادي بي معرفت؟
    


    
      از شنيدن صداي داغونش بغض كردم. چيزي نگفتم و اون ادامه داد : ميدوني اين چند روز چقدر انتظار كشيدم؟ ... روزي چند بار صفحه گوشيم رو چك
    


    
      كردم؟ ... خيلي بي معرفتي مارال ... حداقل يه زنگ ميزدي ببيني اوني كه با اون حال ولش كردي ... مرده است يا زنده.
    


    
      اشكام سرازير شد. سعي كردم به خودم مسلط باشم. صدام رو صاف كردم و با من من گفتم: احسان ... من ... من نميخواستم بيشتر از اين ... اذيتت كنم.
    


    
      صداي پوزخندش رو از پشت تلفن شنيدم. با تمسخري كه نشونه دردش بود گفت:
    


    
      اذيت؟ ... تو من رو اذيت كردي مارال ... من اونموقع كه يه تصور 5 ساله رو خراب كردي اذيت شدم ... داغون شدم ... و تو به جاي اينكه برام مرهم
    


    
      بشي بيشتر سوزونديم... ميدوني؟ ... تو اين چند روز به محبت همه اين سالهات شك كردم مارال ... نميدونم چرا همه باورهام به هم ريخته ... تو خودم گمم
    


    
      نفسش رو با شدت بيرون داد كه باعث شد گوشم اذيت بشه. اما توجهي نكردم. احسان ادامه داد :
    


    
      -ممنون كه زنگ زدي ... اين حرفا تو دلم مونده بود ... داشتم ميتركيدم... و با يه مكث تقريبا طولاني اضافه كرد : مواظب خودت باش ... خداحافظ
    


    
      خواستم حرفي بزنم كه اجازه نداد و گوشي رو قطع كرد.
    


    
      حالم خيلي بد بود. منم داشتم ميتركيدم. خيلي حس بديه كه كسي رو كه بهش تعلق خاطر داري با دستهاي خودت به اين روز بندازي. اما من چيكار بايد
    


    
      ميكردم؟ بايد بدون توجه به احساس خودم جلو ميرفتم؟ فقط با اميد به اينكه شايد بعدا حسم عوض بشه؟ اگه نميشد چي؟ من كه نميتونستم با شايد ها زندگيم رو
    


    
      بسازم.اونجوري به خودشم ظلم ميشد.
    


    
      مسواك زدم و رفتم تو تختم. به احسان فكر كردم و به اينكه فردا يه روز پر دغدغه ديگه با باربد دارم.
    


    
      

    


    
      با صداي بابا از خواب بيدار شدم. داشت صدام ميكرد. صورتم رو فرو كردم توي بالش. اما فايده اي نداشت. بالاخره دل از تخت كندم و بلند شدم. رفتم تو
    


    
      دستشويي و دست و صورتم رو شستم . با عجله آرايش كردم و لباس پوشيدم. حوصله رانندگي نداشتم واسه همين ميخواستم با بابا برم كارخونه. يك ربع
    


    
      بعد به بابا ملحق شدم كه داشت صبحانه ميخورد.طبق معمول با غرغر مامان چند لقمه اي صبحانه خوردم و راهي شدم. بابا سوئيچ رو به سمتم گرفت و
    


    
      گفت: بشين
    


    
      وا رفتم. گفتم : بابا من امروز حوصله رانندگي نداشتم ... واسه همين دارم با شما ميام.
    


    
      بابا خنديد و سوئيچ رو گرفت و گفت: تنبل
    


    
      كنار بابا نشستم و كمربندم رو بستم. خسته بودم. چشمهام رو بستم و سعي كردم بخوابم اما زياد موفق نبودم. به كارخونه كه رسيديم ماشين باربد رو ديدم اما
    


    
      خبري از ماشين عمو نبود.شايد با هم اومدن.
    


    
      توي سالن عمو امجد رو ديدم. با بابا رفتم سمتش و باهاش احوالپرسي كردم. حدود دو هفته بود كه از احسان خبر نداشتم. چند بار ديگه هم باهاش تماس
    


    
      گرفتم اما جوابم رو نداد. بعد از خوش و بش با عمو بالاخره عزمم رو جزم كردم و پرسيدم: عمو... احسان كجاست ... يه مدته كم پيدا شده؟
    


    
      عمو برگشت سمتم و گفت: نه عمو جان ... اين حرفا چيه؟ ... درگير گرفتن ويزاشه ... ديدمش ميگم باهات تماس بگيره
    


    
      يهو خشكم زد. با بهت پرسيدم: ويزا واسه چي عمو؟ ... جايي قراره بره؟
    


    
      عمو با اخم ظريفي بهم نگاه كرد و گفت: بهت نگفته؟ ... حتما فرصت نكرده ... براي يه دوره آموزشي 9 ماهه داره ميره آلمان
    


    
      احساس كردم يه لحظه قلبم از كار افتاد.آب دهنم رو قورت دادم و سعي كردم به خودم مسلط باشم. سرسري با عمو خداحافظي كردم و با بابا تنهاش گذاشتم.
    


    
      مستقيم رفتم سمت اتاق خودم. آخ ... احسان ... چيكار داري ميكني؟ چرا اين حس عذاب وجدان لعنتي رو بهم ميدي. خودم رو انداختم روي صندلي و با
    


    
      عجله گوشيم رو از تو كيفم كشيدم بيرون. شماره احسان رو گرفتم . جواب نداد. دوباره گرفتم. بي فايده بود. براش نوشتم : احسان ... معلومه چيكار داري
    


    
      ميكني ديوونه؟ ... كجا داري ميري؟ ... احسان اگه جواب ندي ميام تا شب پشت در خونتون بست ميشينم.
    


    
      براش فرستادم. اميدوار بودم تهديدم كارساز شده باشه. چند دقيقه بعد دوباره تماس گرفتم. گوشيش رو خاموش كرده بود. خدايا ... نه
    


    
      اعصابم به شدت به هم ريخته بود. حس ميكردم اتاقم به شدت تنگه. تحمل اونجا موندن رو نداشتم. تا ظهر مدام شماره احسان رو گرفتم و مدام اين جمله
    


    
      دستگاه مشترك مورد نظر خاموش ميباشد تو گوشم پيچيد. كلافه شده بودم. كيفم رو برداشتم و رفتم سمت اتاق بابا. در زدم و قبل از شنيدن صداش در رو
    


    
      باز كردم. پشت ميزش بود .نگاهم يه لحظه با نگاه بي تفاوت باربد تلاقي پيدا كرد. سري به نشونه سلام تكون دادم كه اون هم همونجوري جوابم رو داد. مثل
    


    
      هميشه شيك پوش و خوش تيپ. رفتم جلو و گفتم: بابا ... من دارم ميرم خونه ...كاري با من نداريد؟
    


    
      بابا سرش رو انداخت توي پوشه و گفت: نه و با مكث ادامه داد : با چي ميري؟
    


    
      گفتم : با آژانس ميرم.
    


    
      بابا سوئيچش رو گرفت سمتم و گفت: با ماشين من برو
    


    
      سرم رو به طرفين تكون دادم و گفتم: گفتم كه حوصله رانندگي ندارم ... تازه شما با چي برميگرديد؟
    


    
      چند لحظه سكوت شد. باربد بلند شد و رو به بابا گفت: منم دارم ميرم آقاي سپانلو ... ميرسونمشون.
    


    
      بابا با ترديد نگاهش كرد. منم با نارضايتي زل زدم بهش اما نتونستم جلوي بابا چيزي بگم. بابا سري تكون داد و ازش تشكر كرد و بعد رو به من گفت:
    


    
      بهتره تنها نري ... تو اين جاده پرت
    


    
      لبم رو برچيدم و نگاهي به صورت باربد انداختم كه داشت منو نگاه ميكرد. به ناچار خداحافظي كردم و راهي شدم. از اتاق كه بيرون اومدم منتظر شدم تا
    


    
      باربد جلوتر از من بره. بدون هيچ عكس العملي از كنارم رد شد. منم دنبالش راه افتادم. توي ماشين نشستم.اونم كنارم نشست. ماشينش بوي عطر خوبي
    


    
      ميداد. اولين بار بود كه توي ماشينش مينشستم. دوباره از تو كيفم گوشيم رو بيرون كشيدم و شماره احسان رو گرفتم. فايده اي نداشت. باربد از نگهباني
    


    
      گذشت و انداخت توي جاده. با سرعت رانندگي ميكرد. نفس كلافه ام رو بيرون دادم و با نگاهي به گوشيم سرم رو تكيه دادم به صندلي و چشمهام رو بستم.
    


    
      بعد از چند دقيقه صداي محكمش تو گوشم پيچيد: چيزي شده؟
    


    
      بدون اينكه چشمهام رو باز كنم با بي حوصلگي گفتم: چطور؟
    


    
      با يه شيطنت خاص گفت: آخه امروز زبونت كوتاه شده ... مثل هميشه منو نميخوري
    


    
      بينيم و چين انداختم و با عصبانيت بهش نگاه كردم. گفتم: امروز اصلا حوصله كل كل ندارم.
    


    
      خنديد و گفت: اوه ... دختر تو چرا انقدر بداخلاقي؟
    


    
      تو چشمهاي شيطون و خندونش نگاه كردم و با خونسردي گفتم: چون ازت خوشم نمياد
    


    
      يه لحظه ساكت شد و به جلوش نگاه كرد.انگار جا خورد.اما كم نياورد و گفت: مرسي صداقت
    


    
      گفتم: البته فكر نكنم تو هم زياد از من خوشت بياد.
    


    
      در حالي كه سعي ميكرد لبخندش رو جمع كنه گفت: نه ... اصلا اينجوري نيست
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و در حالي كه تو صورتش دنبال تاثير حرفام ميگشتم گفتم: آهان ... يادم نبود تو از هيچ دختري بدت نمياد
    


    
      اينبار صداي خنده بلندش كل ماشين رو برداشت. با حرص بهش نگاه كردم. با همون صداي خندون گفت:
    


    
      -ميدوني چيه ... من فكر ميكنم تو از من خوشت مياد.
    


    
      آناليز حرفش چند لحظه زمان برد.وقتي فهميدم چي گفته چشمهام قد دو تا نعلبكي گشاد شد. گفتم: اونوقت چي باعث شده همچين فكري بكني؟
    


    
      سرش رو تكون داد و با اعتماد به نفس هميشگيش گفت: معمولا دخترا از من خوششون مياد.
    


    
      باز با همون شيطنت زل زد تو چشمهام. سري از روي تاسف تكون دادم و گفتم:
    


    
      خوش خيال نباش ... من انقدر مشغله دارم كه فرصت فكر كردن به تو رو ندارم.
    


    
      خنده اش رو جمع كرد و با جديت بيشتري جواب داد: لابد فكرت پيش احسانه
    


    
      سرم رو از روي گوشيم بلند كردم. چند لحظه به نيمرخش نگاه كردم . اثري از خنده تو صورتش نبود. پس قصد تمسخر نداشت. نفسم رو كلافه بيرون دادم
    


    
      و گفتم: احسان براي من اون چيزي نيست كه همه فكر ميكنن.
    


    
      در حالي كه هنوز به جلو نگاه ميكرد گفت: ولي تو براي اون هستي
    


    
      و بعد سكوت كرد. با درموندگي پرسيدم: يعني انقدر تابلوئه؟
    


    
      بدون هيچ عكس العملي گفت: دلش رو شكستي؟
    


    
      نگاهم رو از شيشه به بيرون دوختم و گفتم: برام يه دوست خوبه ... نميخوام از دستش بدم ... ميخوام مثل هميشه ازم حمايت كنه.
    


    
      -هيچ وقت از يه مرد عاشق نخواه كه كنارت باشه ... حاميت باشه ... اما عاشق نباشه ... حق داره كه ازت دوري كنه ... بهش فرصت بده با خودش كنار
    


    
      بياد.
    


    
      نگاهي به صفحه گوشيم انداختم و بعد انداختمش تو كيفم و گفتم: خودخواهي نكردم ... گفتم اگه نميتونه بهتره بره.
    


    
      با سر به كيفم اشاره كرد و گفت: پس چرا دست از سرش برنميداري؟
    


    
      -چون دلم ميخواد بمونه ...
    


    
      با كلافگي نفسش رو بيرون داد و گفت: چه جالب ... تازه فكر ميكني بهش حق انتخاب دادي؟ ... ميدوني چيه؟ ... درك كردن تو يه مقدار كار سختيه ...
    


    
      نميشه شناختت.
    


    
      اخمي كردم وگفتم: شما ديگه چرا آقاي مهندس؟ ... شما كه سرشار از تجربه هستيد ديگه نبايد اين حرف رو بزنيد.
    


    
      صورتش روبرگردوند و با چشمهاي عصبانيش بهم نگاه كرد. جا خوردم. بهش برخورده بود؟ قبل از اينكه فرصت كنه چيزي بگه سرم رو برگردوندم سمت
    


    
      پنجره و سعي كردم چيزي نگم. نميتونستم دو دقيقه مثل آدم با اين بشر حرف بزنم. صداش رو شنيدم كه زير لب چيزي ميگفت.احتمالا داشت دري وري
    


    
      بارم ميكرد. چند دقيقه بعد هم صداي پخش ماشينش بلند شد. يه آهنگ از احسان خواجه اميري. يه كم تعجب كردم اما بازم عكس العملي نشون ندادم.
    


    
      نيم ساعت بعد من رو جلوي خونه پياده كرد.قبل از اينكه پياده بشم گفتم: ممنون كه من رو رسوندي.
    


    
      به چشمهام نگاه كرد و گفت: بر عكس تو من از روي اجبار اين كارو نكردم.
    


    
      فهميدم داره حرفهاي روز اولم رو تو سرم ميكوبه. نشنيده گرفتم. يه لنگه ابروم رو بالا دادم و گفتم: و بازم ممنون كه به حرفام گوش دادي
    


    
      سريع گفت: و البته به توهين هات
    


    
      مكثي كردم و گفتم: من نخواستم بهتون توهين كنم ... فكر هم نميكنم اينجوري بوده باشه.
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و با شيطنتي كه به بهشون برگشته بود گفت: ميتوني ازم معذرت بخواي ... شايد بخشيدمت.
    


    
      اخمهام رو توهم كشيدم و گفتم: فرصت طلب ... عمرا همچين كاري بكنم.
    


    
      بعد هم در رو به هم كوبيدم و راه افتادم سمت در خونه. صداي خنده اش رو ميشنيدم. شيشه رو پايين داد و با صداي خندونش گفت: خداحافظ خانوم
    


    
      كوچولوي لجباز
    


    
      از حرفش جا خوردم.برگشتم سمتش كه يه چيزي بارش كنم اما به محض برگشتنم گاز داد و ماشين از جا كنده شد. ديوونه بود يا داشت با من بازي
    


    
      ميكرد؟
    


    
      

    


    
      كليد انداختم و در رو باز كردم. داشتم به حرفهاي باربد فكر ميكردم. يعني بايد احسان رو بذارم به حال خودش؟ اينجوري كه ميذاشت ميرفت. از حياط
    


    
      گذشتم. به ساختمون كه رسيدم دو جفت كفش نا آشنا توجهم رو جلب كرد. كفشهام رو درآوردم و رفتم داخل سالن و همزمان به آرومي مامان رو صدا زدم.
    


    
      بعد از چند لحظه از توي پذيرايي صداشو شنيدم. سرك كشيدم ببينم كي اونجاست. مامان روي يه كاناپه نشسته بود و دوتا خانوم ميانسال خيلي شيك هم
    


    
      روبروش نشسته بودن. حدس زدم بايد از دوستاي مامان باشن. لبخندي زدم و به گرمي باهاشون احوالپرسي كردم.اونها هم خيلي گرم منو بوسيدن و حالم رو
    


    
      پرسيدن. يكي از خانومها خيلي به دلم نشست. موهاي رنگ شده اش خيلي جذابش كرده بود. بعد از خوش و بش اجازه خواستم و رفتم تو آشپزخونه. مامان
    


    
      هم دنبالم اومد و برام غذا كشيد. دستهام رو شستم و شالم رو از سرم برداشتم و روي ميز نشستم. پرسيدم : دوستاتن مامان؟
    


    
      مامان گفت: حالا بهت ميگم ... فعلا غذاتو بخور ... دارن نگاه ميكنن ... جلوشون چيزي نپرس
    


    
      از رفتار مامان يه كم جا خوردم. چرا همچين كرد؟ نهارم رو تو آرامش خوردم و همونطور هم به لبخند هاي گاه و بيگاه اون دوتا خانوم جواب ميدادم. كم
    


    
      كم داشتم معذب ميشدم. يكيشون رو كرد بهم و گفت: چند سالته عزيزم؟
    


    
      جا خوردم. مگه داشت با بچه دبستاني حرف ميزد. لبخند زوركي زدم و گفتم: 24 سالمه
    


    
      دوباره با همون لحن پرسيد: حتما دانشگاهت رو تموم كردي ... آره؟ ... چي خوندي؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و با چشمهايي كه از حدقه دراومده بود گفتم: بله ... مهندسي صنايع خوندم.
    


    
      اينا ديگه چه جور دوستايي بودن؟ نميدونستن دختر دوستشون چند سالشه؟ همون موقع مامان از طبقه بالا برگشت و با يه عذر خواهي به جمعشون پيوست.
    


    
      نهارم رو كه خوردم ازشون اجازه خواستم و رفتم بالا. لباسم رو عوض كردم و پشت كامپيوترم نشستم و مشغول كارهام شدم. حدود نيم ساعت بعد مامان
    


    
      صدام زد. رفتم پايين. مهمونها حاظر و آماده بودن براي رفتن. مامان با دست اشاره كرد و گفت: دارن تشريف ميبرن عزيزم.
    


    
      لبخندي تحويلشون دادم و ازشون خداحافظي كردم. مامان تا توي حياط بدرقه شون كرد. منم روي كاناپه نشستم و منتظر برگشتن مامان شدم. چند دقيقه بعد
    


    
      اومد تو و در رو بست. بعد هم رو كرد به من و گفت: غذاتو كامل خوردي؟ ... چي شد امروز زود اومدي؟
    


    
      گفتم: كاري نداشتم كه بمونم ... آره خوردم ... راستي اين دوستات رو نديده بودم مامان ... جديد بودن؟
    


    
      ماما ن روي كاناپه نشست و گفت: نه بابا ... دوستاي من نبودن ... خواستگار بودن.
    


    
      يهو چشمام گرد شد. پرسيدم: خواستگار؟ ... اينجوري؟ ... اين چه مدل خواستگاري بود؟
    


    
      مامان گفت: نيومده بودن كه ورت دارن ببرن ... اومده بودن تازه ببينن و آشنا بشن.
    


    
      اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: اميدوارم ديگه برنگردن.
    


    
      مامان با ترديد نگاهم كرد و گفت: ميگفت پسرش چند ماهه دنبالته ... ميگفت تو رو ميشناسه ... راست ميگه؟
    


    
      آه از نهادم بلند شد. معلوم شد ماجرا از كجا آب ميخوره. چرا به فكر خودم نرسيد؟ با نا اميدي گفتم: پس بالاخره كارخودشو كرد.
    


    
      مامان چشمهاشو تنگ كرد و گفت: تو هم ميشناسيش؟
    


    
      گفتم: نه مادر من ... چند روز پيش خواهرش اومد سراغم ... يه چيزايي گفت ... منم گفتم نه ... بعد خودش اومد جلو ... بازم روي خوش بهش نشون ندادم.
    


    
      اما انگار نميخواد دست برداره.
    


    
      مامان گفت: ميدونستي دنبالت بوده؟
    


    
      گفتم: چند باري ماشينش رو ديده بودم ... اما نميدونستم كيه و چي ميخواد.
    


    
      مامان گفت: به بابات بگم؟
    


    
      گفتم: نميدونم ... در هر صورت قرار نيست اتفاقي بيوفته مامان ... اگه زنگ زدن بهشون بگيد نه.
    


    
      مامان سري تكون داد و گفت: من بلند شم به كارام برسم.
    


    
      من هم همزمان بلند شدم و راهي اتاقم شدم. داشتم فكر ميكردم اگه يه بار ديگه اين پسره رو ببينم بلايي به روزش ميارم كه مرغهاي آسمون به حالش گريه
    


    
      كنن... يه كم دراز كشيدم. بعد از ظهر با ليلا قرار داشتم. قرار بود بريم براي خريد. انگار ليلا يه عروسي در پيش داشت. منم خيلي وقت بود كه نرفته بودم
    


    
      خريد. براي همين وقتي ازم خواست باهاش برم نه نگفتم. حدود ساعت 4 بود كه بلند شدم تا آماده بشم. بابا هنوز نيومده بود و مامان هم تو اتاقش خواب بود.
    


    
      دوش گرفتم و موهام رو خشك كردم. با حوصله آرايش كردم و لباس پوشيدم. حدود ساعت پنج و ربع بود كه از خونه زدم بيرون. ماشين رو آوردم بيرون و
    


    
      در رو بسستم. همين كه برگشتم سمت ماشين چشمم به اون مزداي مشكي رنگ افتاد. حدود 50 متر بالاتر پارك شده بود. با حرص دندونهام رو رو هم فشار
    


    
      دادم و رفتم سمتش. با هر قدمي كه بهش نزديك ميشدم عصبانيتم بيشتر ميشد. به چند قدميش كه رسيدم در باز شد و قامت نريمان رو ديدم. سر جام ايستادم و
    


    
      دستهام رو زدم زير بغلم و با عصبانيت نگاهش كردم. لبخندي بهم زد و گفت: سلام ... ميدونستم مياي سراغم
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: شما كار و زندگي نداري؟
    


    
      لبخند قشنگ و آرومي تحويلم داد و با خونسردي گفت: دارم به زندگيم ميرسم ديگه.
    


    
      چشم ازش گرفتم و نفسم رو كلافه بيرون دادم. همزمان از خدا خواستم بهم صبر بده.
    


    
      با حالت مظلومي گفت: عصباني هستي؟
    


    
      يه لحظه خنده ام گرفت اما با همون لحن عصباني گفتم: بله ... به شدت عصبانيم ... جوابت رو قبلا دادم ... خوشم نمياد حرفي رو دوبار تكرار كنم.
    


    
      سرش رو خم كرد تو ماشين و يه دسته گل مريم و رز درآورد و گرفت سمتم. چشمام قد دوتا نعلبكي شده بود.حرفم انقدر نامفهوم بود؟
    


    
      به لجاجتش پوزخندي زدم. با خونسردي گفت: مامانم خيلي ازت خوشش اومده بود.
    


    
      ديگه داشت كفر من رو درمياورد. نزديكم شد و دسته گل رو به سمتم گرفت و گفت: براي توئه ... البته قابلتو نداره ... ميدونم از مريم و رز خوشت مياد.
    


    
      دستم رو كلافه كشيدم روي پيشونيم و گفتم: دست از سر من بردار ...قرار نيست چيزي عايدت بشه.
    


    
      دستش هنوز به سمتم دراز بود. گل رو ازش گرفتم و گفتم: برو ... ديگه نميخوام اين موضوع كش پيدا كنه.
    


    
      نگاهش رو دوخت تو چشمهام و گفت: به همين راحتي؟ ... پس من چي؟
    


    
      گفتم: تو چي؟ ... از من چه توقعي داري؟ ... من ازت نخواستم 5 ماه زندگيت رو ول كني دنبال من راه بيوفتي.
    


    
      محكم گفت: ولي ميتوني يه فرصت بهم بدي ... چرا انقدر سرسخت و لجبازي؟
    


    
      در حالي كه صدام داشت كم كم بالا ميرفت جواب دادم: فرصت براي چي؟ ... من برنامه هاي ديگه اي براي زندگيم دارم ... لطفا انقدر خودخواه نباشيد
    


    
      برگشتم كه برم .چند قدم برنداشته بودم كه دويد و جلوم ايستاد. ديگه داشت اعصابم رو خورد ميكرد. انقدر از آدمهاي پيله بدم مياد. در حالي كه سعي داشت
    


    
      من رو آروم كنه گفت: من كه نميخوام برنامه هاي تورو به هم بريزم ... هركس ازدواج ميكنه برنامه هاش به هم ميريزه؟
    


    
      با حرص گفتم: ازدواج فعلا توي برنامه من نيست ... پس برنامه هام رو به هم ميريزه
    


    
      -من كه نخواستم همين الان با من ازدواج كني ... خانوادم رو فرستادم كه بهت بفهمونم قصدم اون چيزي نيست كه تو فكر ميكني ... اگه بخواي منو بشناسي
    


    
      خودم كمكت ميكنم.
    


    
      با خونسردي زل زدم تو چشمهاش و گفتم: اگه ديگه نخوام ببينمت چي؟ ... كمكم ميكني؟
    


    
      دستي توي موهاش كشيد و گفت: من نميدونم تو چرا انقدر لجاجت ميكني.
    


    
      دوباره اخم كردم و گفتم: فكر كنم من بايد اينو بپرسم.
    


    
      با كلافگي گفت: من دليل دارم ... اما تو بدون هيچ دليلي داري اينكار رو ميكني
    


    
      گفتم: دليل من به خودم مربوطه ... براي اطلاع شما همين قدر كفايت ميكنه كه من نميخوام ديگه شما رو دور و بر خودم ببينم.
    


    
      بعد هم راه افتادم سمت ماشين. با پاش زير يه سنگ كوبيد و با حرص گفت: دختره ي لجباز.
    


    
      بعد هم رو كرد به من كه حالا ازش فاصله گرفته بودم و گفت: من كه همينجوري بي خيال نميشم ... حالا ميبيني.
    


    
      اين ديگه كي بود؟ انگار نه انگار من تو هر جمله ام تكرار ميكردم نميخوام ببينمش. راستش اصلا حوصله دردسر يه رابطه رو نداشتم. به ازدواج كه اصلا
    


    
      فكر نميكردم. فكرشم تنم رو ميلرزوند. براي همين همه خواستگارهام رو نديده رد ميكردم. تو ماشين نشستم و استارت زدم. نگاهش كردم. تكيه داده بود به
    


    
      ماشينش و با نوك كفشش رو زمين ميكوبيد و با قيافه درهم من رو نگاه ميكرد. كنارش كه رسيدم نگه داشتم و شيشه ماشين رو پايين دادم. نگاهش به من
    


    
      بود.دلم نميخواست بد باهاش حرف بزنم. دلم براش ميسوخت اما خودش مجبورم ميكرد. با آرامش گفتم: ببينيد آقاي ...
    


    
      مكثي كردم كه اسمش رو بهم بگه. با دلخوري اما مودبانه گفت: همون نريمان
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: ببينيد آقاي نريمان ... نميخواستم ناراحتتون كنم يا خداي نكرده بي احترامي بهتون بكنم ... چون همچين آدمي نيستم ... من به
    


    
      مادرم گفتم كه به خانوادتون جواب رد بده.
    


    
      يهو جا خورد. تكونش كاملا مشخص بود. دلخوري تو چشمهاش بيشتر شد اما چيزي نگفت.
    


    
      ادامه دادم: اصلا دلم نميخواد فكر كنيد قصد من توهين به شما و يا خانوادتون بوده ... اما ازتون خواهش ميكنم اين بازي رو همين جا تموم كنيد.
    


    
      زل زد تو چشمام و محكم گفت: به نظرت زندگي و آينده من بازيه؟
    


    
      گفتم: منم حق دارم به زندگي خودم فكر كنم ... درسته؟
    


    
      نگاهم كرد. سعي ميكردم نگاهش نكنم. بدجوري مظلوم شده بود. با همون لحن قاطع گفت: من نميخوام اذيتت كنم ... اما به اين راحتي هم همه چيز رو ول
    


    
      نميكنم ... بهت اجازه نميدم بدون توجه به احساسات من راهتو بكشي و بري
    


    
      كلافه از لجاجتش پوفي كشيدم و با گفتن خداحافظ راه افتادم. از توي آيينه ديدمش كه هونجوري ايستاده بود و داشت ماشين من رو با نگاهش تعقيب ميكرد.
    


    
      ليلا مدام داشت زنگ ميزد. 5 دقيقه بعد جلوي خونه ليلا بودم. عصبي جلوي در ايستاده بود.
    


    
      چشم غره اي بهم رفت و سوار شد. گفتم: سلام
    


    
      يهو انگار منفجر شده باشه شروع كرد به جيغ و ويغ كردن.
    


    
      معلومه تو كجايي؟ ... صد بار زنگ زدم ... اون گوشي بي صاحب رو بردار بگو كدوم گوري هستي خوب ... بي فكر ... نيم ساعت پيش گفتي جلو در
    


    
      خونه ام ...5 دقيقه ديگه ميرسم.
    


    
      حسابي كه داد و بيداد كرد گفتم: واي ... ليلا يه دقيقه زبون به دهن بگير
    


    
      ساكت شد. راه افتادم و همزمان ماجرا رو براش گفتم. ليلا قبلا جريان تعقيب من رو ميدونست. قبل از اينكه بفهمم كي تو اون ماشينه بهش گفته بودم يكي
    


    
      هميشه تعقيبم ميكنه. با اينحال تعجب كرد و گفت :
    


    
      -تو اين چند وقت چه اتفاقاتي واست ميوفته ... خدا شانس بده.
    


    
      از حرفش خنده ام گرفت. گفتم: خاك بر سرت ليلا ... يه دقيقه نميشه باهات جدي حرف زد.
    


    
      تا ساعت 10 شب درگير خريد بوديم. ليلا به شدت توي انتخاب وسواس داشت. تو اين مدت منم فرصت كردم يه مانتو و يه مقدار خورده ريز و يه جفت
    


    
      صندل بخرم. بالاخره ليلا خانوم رضايت دادن و يه پيراهن عروسكي كوتاه بخرن. البته منم مدلش رو خيلي دوست داشتم.
    


    
      بعدش هم قرار شد ليلا بهم شام بده. جلوي يه رستوران خيلي خوب كه مشتري هميشگيش بوديم نگه داشتم. ليلا در حالي كه پياده ميشد پوفي كشيد و گفت:
    


    
      -حالا حتما بايد ميومدي اينجا كل دارايي منو ميريختي تو شكمت؟
    


    
      خنديدم و گفتم: تو كه ميدوني من غذاي بد نميخورم ليلا ... بي خود غر نزن ... از عصر تا حالا دنبال شما 5 كيلو وزن كم كردم.
    


    
      لبي برچيد و گفت: نه كه تو هيچي نخريدي ... الهي بميرم واست
    


    
      وارد شديم و با راهنمايي گارسون روي يه ميز كنار پنجره نشستيم. بعد از سفارش غذا به نوبت رفتيم و دستامون رو شستيم. ليلا مدام داشت با پژمان حرف
    


    
      ميزد.انگار با هم بحثشون شده بود. چند ماهي ميشد كه با هم دوست بودن. پژمان پسر خوبي بود اما به شدت روي ليلا حساس بود و مدام با هم بحث داشتن.
    


    
      هرچند ليلا به اين چيزها زياد اهميت نميداد و خودش رو ناراحت نميكرد. گوشي رو كه قطع كرد منم نشستم. داشتن غذا رو ميچيدن روي ميز. گارسن
    


    
      پرسيد: چيز ديگه اي نياز نداريد؟
    


    
      تشكر كردم و مشغول شدم. ليلا هم شروع كرد. پرسيدم: پژمان بود؟
    


    
      گفت: آره بابا ... اعصاب واسه من نذاشته.
    


    
      خنديدم و گفتم: حالا هي بگو چرا پسراي دور و برت رو پر ميدي.
    


    
      داشتم لقمه ام رو قورت ميدادم كه در باز شد .همزمان چشمم چرخيد سمت دختر و پسرهايي كه با سرو صدا وارد شدن. چند تا دختر شيك و البته كمي جلف
    


    
      به همرا چند تا پسر. چهره هاشون عجيب برام آشنا بود. لبلا هم از سر و صداشون برگشت و نگاهي بهشون انداخت. بعدم برگشت سمت من. دماغش رو
    


    
      چين داد و گفت: چرا انقدر بلند ميخندن؟
    


    
      شونه اي به نشونه نميدونم بالا انداختم كه همزمان در باز شد و قامت باربد جلوي چشمم ظاهر شد.
    


    
      

    


    
      

    


    
      نگاهي توي رستوران انداخت. اونم من رو ديد. چند لحظه خيره نگاهم كرد و بعد سري به نشونه سلام تكون داد. منم همون كار رو انجام دادم. ليلا سرش
    


    
      رو بالا آورد و به صورتم نگاه كرد. بعد هم رد نگاهم رو گرفت و رسيد به باربد. باربد هم با ترديد نگاهي به ليلا كرد. نگاهم رو انداختم توي بشقابم و
    


    
      سعي كردم وانمود كنم توجهي بهش ندارم. ياد كار امروزش افتادم. لبخند اومد روي لبم. اما سريع خودم رو جمع و جور كردم و سرم رو براي بيرون
    


    
      ريختن افكارم تكون دادم. صداي ليلا رو شنيدم كه گفت: عجب تيكه اي بود مارال ... ديدي چجوري زل زده بود بهت؟
    


    
      خنده ام گرفت. سرم رو آوردم بالا و با خونسردي لبخندي زدم و گفتم: باربد بود.
    


    
      ليلا يه لحظه جا خورد .قاشقش رو تو بشقابش گذاشت وبا تته پته گفت: باربد؟ ... همون باربد كه ... هموني كه باهاش ...
    


    
      گفتم: آره ليلا ... همون كه باهاش كار ميكنم ... پسر شريك بابا ... همون كه به خونش تشنه ام.
    


    
      بعد يه لحظه فكر كردم هنوزم به خونش تشنه ام؟ بعد از برخورد امروز؟ يهو به خودم نهيب زدم. يعني چي مارال؟ تو كه انقدر بي جنبه نبودي؟ مگه
    


    
      امروز چي شد؟ اين پسره فكر كرده تو هم مثل بقيه دختراي دور وبرشي. سرم رو بالا آوردم و نگاهم رو توي رستوران چرخوندم. با همون دختر و پسر
    


    
      هاي شلوغ روي يه ميز بزرگ نشسته بود. تقريبا 8يا 9 نفري بودن. يه دختر كنارش نشسته بود.دقت كردم اما حتي شبيه دختري نبود كه توي اتاقش ديده
    


    
      بودم. ليلا لقمه اش رو قورت داد و گفت: آخه احمق ... من به تو چي بگم؟ ... چرا هر چي پسر دسته گله اينجوري ميپروني؟
    


    
      خنديدم و گفتم: براي اينكه به روز تو نيوفتم.
    


    
      نگاهي به باربد انداخت و گفت: بهش نمياد بد بين باشه ...
    


    
      و بعد سري تكون داد و ادامه داد: عجب پرستيژي هم داره
    


    
      تشري بهش زدم و گفتم: خورديش بابا ... الان فكر ميكنه چه خبره.
    


    
      ليلا مشغول خوردن شد. و ديگه چيزي نگفت. شام كه تموم شد ليلا پيشنهاد دسر داد. با اينكه زياد نخورده بودم جا نداشتم. براي همين بي خيال دسر شدم.
    


    
      گارسون رو صدا كردم و ازش صورت حساب خواستم. اونم رفت به طرف صندوق. همزمان بلند شدم و ليلا هم بلند شد. كيفم رو برداشتم و برگشتم كه
    


    
      نگاهم توي نگاهش گره خورد. لبخند نيم بندي تحويلش دادم كه جوابم رو داد. گارسون برگشت و گفت: ميزتون حساب شده خانوم
    


    
      با تعجب به گارسون و بعد به ليلا نگاه كردم. گفتم: حساب شده؟ ... كي حساب كرده؟
    


    
      شونه اي بالا انداخت و گفت: نميدونم ... از صندوق سوال كنيد
    


    
      ازما دور شد و مشغول سرويس دادن به ميزهاي ديگه شد . دوباره به باربد نگاه كردم كه تكيه اش رو داده بود به صندلي و اينبار اون لبخند ميزد. لبخندش
    


    
      پر از موزي گري بود. پس كار خودش بود. سرم رو براش تكون دادم و به ليلا گفتم: بريم.
    


    
      بعد هم راه افتادم سمت در. بيرون كه اومديم صداي زنگ گوشيم بلند شد.اسمش رو روي صفحه گوشيم ديدم. يه پيام بود. پوفي كشيدم و رو به ليلا كه تقريبا
    


    
      هنگ كرده بود گفتم: باربد حساب كرده بود.
    


    
      دهنش باز موند. با تعجب گفت: ايول بابا ... چه با ملاحظه
    


    
      پيامش رو باز كردم. نوشته بود: قابلي نداشت
    


    
      نفسم رو آزاد كردم. پس ميخواست بازي كنه . نيشخندي زدم و جواب دادم: البته دستتون درد نكنه ... ولي در واقع دوستم رو مديون خودتون كرديد. من
    


    
      امشب مهمون اون بودم ... انشاالله بتونه براتون جبران كنه
    


    
      يه اسمايل خنده دندون نما هم براش گذاشتم و با لبخند براش سند كردم. مطمئنم قيافش ديدني ميشد. تا فيها خالدونش ميسوخت. ليلا رو رسوندم خونه و خودم
    


    
      هم رفتم خونه. انگار بابا و مامان خوابيده بودن. بي سر و صدا رفتم تو اتاقم. لباسم رو عوض كردم. دست و صورتم رو شستم و مسواك زدم و رفتم تو
    


    
      تختم. گوشيم رو برداشتم و شماره احسان رو گرفتم. طبق معمول جواب نداد. خواستم بازم تماس بگيرم اما نظرم عوض شد. براش نوشتم : بيداري احسان؟
    


    
      چند دقيقه گذشت تا بالاخره جواب داد. با عجله بازش كردم. نوشته بود: بيدارم ... نكنه اومدي پشت در خونمون بست نشستي؟
    


    
      طعنه ميزد؟ اهميتي به طعنه اش ندادم. نوشتم: واقعا ميخواي بري؟
    


    
      جواب داد: آره
    


    
      نوشتم: چرا؟
    


    
      جواب داد : تو نميدوني؟
    


    
      نوشتم: ميدونم كه من لياقت حمايت هات رو نداشتم ... اما نبايد به خاطر من خودتو آواره كني
    


    
      جواب داد: آوارگي نيست ... پيشرفته ... ميرم كه فراموش كنم ... اميدوارم وقتي برميگردم چيزي از اون حس باقي نمونده باشه
    


    
      بغض كردم. نوشتم: كي ميري؟
    


    
      جواب داد: هنوز مشخص نيست ... براي خداحافظي نميام ... تو هم نيا
    


    
      دلم گرفت. يعني نميخواست من رو ببينه؟ نوشتم: اگه تو اينجوري راحت تري باشه ... نميام ... اما دلم خيلي برات تنگ ميشه ... زود برگرد.
    


    
      ديگه جواب نداد. از اينكه جمله آخر رو براش نوشتم پشيمون شدم. چرا داشتم دوباره هواييش ميكردم؟
    


    
      خزيدم زير پتو. چشمهام داشت گرم ميشد كه صداي زنگ گوشيم بلند شد. يهو از جا پريدم. جواب داد؟ نگاهي به صفحه گوشيم انداختم. شماره نريمان بود.
    


    
      با اينكه سيو نكرده بودم اما ميشناختمش. چيكار داشت اين وقت شب؟ اصلا شماره من رو از كجا آورده بود؟ اينجور كه معلوم بود چيزهاي زيادي در
    


    
      مورد من ميدونست. يادم افتاد كه دسته گلش هنوز رو صندلي عقب ماشينمه. با كنجكاوي پيامش رو باز كردم: سلام ... بيداري؟
    


    
      چه خودموني. اخم اومد روي صورتم. با غيض نوشتم: اگه شما اجازه ميداديد داشتم ميخوابيدم.
    


    
      سريع جواب داد: معذرت ميخوام ... نميخواستم مزاحمت بشم ... راستش امروز يه كم بد حرف زدم ... خواستم معذرت بخوام.
    


    
      جواب دادم: بهترين كاري كه ميتونيد بكنيد اينه كه دست از سر من برداريد
    


    
      منتظر شدم تا جوابم رو بده اما اينبار پيام نداد. فكر كردم بي خيال موضوع شده اما حدود 30 ثانيه طول نكشيد كه تماس گرفت. خنده ام گرفت. ديگه داشت
    


    
      پررو ميشد. وصل كردم و گذاشتم روي گوشم اما حرفي نزدم. خنده تو صدام بود. ترسيدم همه چيز رو خراب كنم. بعد از چند ثانيه سكوت اون بود كه
    


    
      شروع كرد.
    


    
      - نميتونم ... 5 ماهه كه با خيال يكي زندگي كردم ... چجوري انقدر راحت ولش كنم؟
    


    
      گفتم: اينجوري حرف نزنيد لطفا ... اين جملات احساسي تاثيري رو من نداره ... در واقع حالم رو بد ميكنه ... در ضمن ... مطمئنا توقع نداريد منم 5 ماه
    


    
      با خيال يه ماشين مشكي كه من رو تعقيب ميكنه زندگي كرده باشم ... نه؟
    


    
      گفت: دارم به اين نتيجه ميرسم كه احساس نداري ... چيكار كنم كه حرفم رو باور كني؟
    


    
      -شما كه گفتيد منو بهتر از خودم ميشناسيد ... احتمالا تو انتخابتون اشتباه كرديد ... شب خوش
    


    
      منتظر نشدم جواب بده . قطع كردم. گوشي رو سايلنت كردم و دوباره خزيدم زير پتو
    


    
      

    


    
      حدود ساعت 9 بود كه رسيدم كارخونه. بابا قرار بود امروز نياد. پس مستقيم رفتم تو اتاقم و مشغول كارم شدم. عمو امجد هم چند روزي بود كه براي خريد
    


    
      يه سري دستگاه با بهنام رفته بود اسپانيا. كش و قوسي به بدنم دادم و مشغول انجام كارهام شدم. وقتي بابا و عمو نبودن همه كارها ميوفتاد گردن من. البته
    


    
      از وقتي باربد اومده بود دردسر منم خيلي كمتر شده بود. نميدونستم باربد تو كارخونه است يا نه.موقع اومدن دقت نكردم ببينم ماشينش هست يا نه. مشغول
    


    
      كار بودم. دو سه تا از بچه ها هم براي گرفتن يه سري امضا اومده بودن اتاق من. با صداي در سرم رو بلند كردم. در باز بود. چشمم به باربد خورد كه بلند
    


    
      سلام كرد.همه با احترام جوابش رو دادن. منم سلام زير لبي گفتم براي خالي نبودن عريضه. بعد از اتمام كار بچه ها همه رفتن بيرون و باربد در اتاق رو
    


    
      بست و روي كاناپه لم داد. گفتم: بفرماييد بشينيد جناب مهندس ... تعارف نكنيد ... چيزي ميخوريد براتون سفارش بدم؟
    


    
      نيشخندي زد و گفت: باز تو بد اخلاق شدي؟
    


    
      گفتم: من هميشه بداخلاقم ... جهت اطلاع عرض ميكنم خدمتتون.
    


    
      سرش رو خم كرد و با لحن شيطوني گفت: اينو كه دارم ميبينم ... راستي ... تو چرا از من خوشت نمياد؟
    


    
      با بيتفاوتي سرم رو انداختم توي پوشه روي ميزم و گفتم: بحث شما نيست ... من كلا از آدمهاي از خود راضي خوشم نمياد.
    


    
      لبخندش پررنگ تر شد. انگار اين بشر ضد گلوله بود. هيچ حرفي بهش اثر نميكرد. گفت: ميدوني يه دختر نبايد تا اونموقع شب بيرون از خونه باشه؟
    


    
      دهنم باز موند. اين داشت به من درس اخلاق ميداد؟ سرم رو بالا آوردم و به صورت خونسرد و خندونش نگاه كردم. نيشخندي زد. سرم رو تكون دادم و
    


    
      گفتم: به شما مربوط ميشه من چيكار ميكنم؟
    


    
      سرش رو تكون داد و با خنده اي كه نشون ميداد داره شيطنت ميكنه گفت: تو همكار مني ... ممكنه اين كار به خوشناميت صدمه بزنه.
    


    
      خنده اش رو توي چند كلمه آخرش به وضوح ميشد شنيد.
    


    
      چند لحظه نگاهش كردم و همه سعي خودمو كردم كه به اعصابم مسلط باشم. گفتم: اولا ... ممنون كه نگران منيد ... دوما ... من خودم بهتر ميدونم چي برام
    


    
      بهتره ... سوما ... اون ارازل و اوباشي كه همراه شما تا اون ساعت شب تو رستوران بودن دختر نبودن؟
    


    
      يه لبخند كج زد و گفت: يعني ميخواي خودت رو با اونها مقايسه كني؟
    


    
      منم نيشخندي زدم و گفتم: نه ... دارم بهتون ميگم بهتره براي اطرافيانتون دلسوزي كنيد كه اونجوري ملت رو تو رستوران با صداي خنده هاشون زابرا
    


    
      نكنن ... هرچند ... به نظر ميرسيد شما هم تو اين كار باهاشون همكاري ميكرديد ... بهتون نگفتن آدم رو از روي دوستاش ميشناسن جناب مهندس؟
    


    
      ساكت شد. انگار بهش برخورد. يه دفعه لبخندش جمع شد. نگاه عصبانيش رو انداخت تو صورتم. چشمهاش داشت آروم آروم قرمز ميشد. تو دلم گفتم
    


    
      اميدوارم كاري نكنه كه مجبور بشم ازش عذر خواهي كنم. خوب به من چه؟ همش تو كاراي من دخالت ميكنه.
    


    
      يه دفعه از جاش بلند شد. لباسش رو صاف كرد و اومد سمت ميزم. خم شد روي صورتم و گفت: بالاخره زبونت رو كوتاه ميكنم.
    


    
      جرات پيدا كردم و دهن كجي براش كردم. بدون اينكه چشم ازم برداره از اتاق بيرون رفت. با همون چهره عصباني و دندونهايي كه رو هم فشارشون ميداد.
    


    
      منم تا لحظه آخر با نگاهم مشايعتش كردم. دلم خنك شده بود.
    


    
      اما انگار بايد بازم منتظر تلافي ميموندم. ميدونستم آدمي نيست كه كارم رو بدون تلافي بذاره
    


    
      تا عصر ديگه سراغم نيومد. راستش حالم يه جوري بود. عادت كرده بودم مدام اينور و اونور ببينمش.
    


    
      از اتاقم كه اومدم بيرون باهاش برخورد كردم. كيفش دستش بود و داشت به خاطر يه موضوعي سر ادريسي غر ميزد. ترجيح دادم دخالتي نكنم. از
    


    
      كنارشون رد شدم. نگاهش كردم اون هم به صورتم نگاه كرد. گفتم: خسته نباشيد مهندس ... خدا نگهدار
    

  


  
    
      

    


    
      نگاه متعجبش رو بهم دوخت و سرش رو در جوابم تكون داد. از ساختمون زدم بيرون و رفتم به سمت پاركينگ. از نگهباني كه گذشتم ديدمش كه از
    


    
      ساختمون بيرون اومد. ميتونستم حدس بزنم انقدر گاز ميده تا مثل هميشه بهم برسه و با سرعت از كنارم رد بشه و با اين كارش بهم بگه ريز ميبينمت.
    


    
      چند كيلومتري كه جلو رفتم احساس كردم لاستيك ماشينم صدا ميده. دعا ميكردم اتفاقي نيوفتاده باشه. من كه بلد نبودم لاستيك عوض كنم. يه گوشه جاده
    


    
      فرعي كه به كارخونه ميرسيد پارك كردم و پياده شدم. آه از نهادم بلند شد. پنچر شده بود. داشتم بهش يه نگاهي مينداختم كه از پشت سرم صداي ماشين
    


    
      شنيدم. حدس ميزدم خودش باشه. سرم رو بالا آوردم و نگاهش كردم. بله ... خودش بود. حدود 50 متر قبل از اينكه به من برسه سرعتش رو كم كرد.
    


    
      انگار ميخواست ببينه چي شده اما همين كه بهم رسيد يكدفعه گاز داد و با سرعت از كنارم رد شد. يعني اون لحظه چه حالي داشتم خدا ميدونه. فقط دلم
    


    
      ميخواست جلوي دستم بود. با نگاهم تعقيبش كردم تا جايي كه تو پيچ جاده گم شد. زير لب چند تا فحش پدر مادر دار نثار روحش كردم. بعد هم نگاهي به
    


    
      لاستيكم انداختم. حالا چه خاكي تو سرم بريزم؟ گوشيم رو درآوردم و شماره نگهباني كارخونه رو گرفتم.فقط دو سه كيلومتر دور شده بودم. با شنيدن صداي
    


    
      آقاي فتحي سريع سلام كردم و ازش خواستم يكي رو براي كمك بفرسته. اونم چشمي گفت و قطع كرد. منتظر شدم تا يكي از كارگر هاي كارخونه اومد و
    


    
      لاستيكم رو عوض كرد. ازش تشكر كردم و راهي خونه شدم. انقدر عصباني بودم كه دعا ميكردم ديگه چشمهام تو چشمهاي اين پسره نيوفته. چون معلوم
    


    
      نبود چه عواقبي داره.
    


    
      

    


    
      بابا وعمو اسفندياري تصميم گرفته بودن براي راحتي بيشتر پرسنل و البته خودشون بخش اداري رو به يه ساختمون توي شهر منتقل كنن و من از اين
    


    
      موضوع خيلي خوشحال بودم.
    


    
      اينجور كه معلوم بود داشتن براي پيدا كردن مكانش همه بنگاه هاي معاملات ملكي رو ميگشتن. چون جايي رو ميخواستن كه هم بزرگ و شيك باشه و هم از
    


    
      نظر فضا به كارمون بياد. خوشحال بودم از اينكه ديگه مجبور نيستم روزي 3 ساعت تو راه رفت و برگشت باشم. البته هنوزم مجبور بوديم هفته اي دو
    


    
      روز به كارخونه سر بزنيم. اما بازم بهتر از قبل بود.
    


    
      بالاخره بعد از دو هفته گشتن جايي رو كه ميخواستن پيدا كردن. قرار بود من و بابا و عمو و باربد بريم براي بازديد و تعيين اينكه چه چيزايي نياز داريم و
    


    
      چي رو ميتونيم از كارخونه به اينجا منتقل كنيم. لوازم كارخونه رو يك سالي ميشد كه خريده بوديم و پول هنگفتي هم بابتشون پرداخت كرده بوديم. براي
    


    
      همين تصميم گرفتيم از همون ها كه هم نو بودن هم شيك استفاده كنيم. قرار بود من و باربد كارهاي جا به جايي و چيدمان دفترجديد رو انجام بديم.
    


    
      بعد از جريان پنچري ماشين مدام منتظر بودم كه يه جوري زهرم رو بهش بريزم اما هنوز موفق نشده بودم. روزي كه قرار بود چيدمان انجام بشه خيلي
    


    
      زود رفتم شركت. اتاق عمو و بابا رو از قبل مشخص كرده بوديم. براي همين تا قبل از رسيدن من طبق سفارشات قبلي هردواتاق چيده شده بودن. فقط يه
    


    
      سري لوازم كم داشتن كه بايد ميخريديم. وقتي رسيدم همه جا شلوغ بود.ادريسي هم اونجا بود و داشت يه سري سفارشات ميداد. هرچي چشم چرخوندم باربد
    


    
      رو نديدم. ادريسي با ديدنم اومد سمتم و سلام كرد. جوابش رو دادم و گفتم: آقاي اسفندياري هنوز نيومدن؟
    


    
      گفت: كدوم آقاي اسفندياري؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهش كردم و گفتم : آقاي اسفنياري كوچك
    


    
      گفت: نه ... تماس گرفتن و گفتن يه كم دير ميان.
    


    
      سركي توي اتاقها كشيدم. يكيشون كه هنوز خالي بود بدجور به دل من نشسته بود. چون هم به خيابون اصلي ديد داشت و هم پنجره هاش خيلي بزرگ بود.
    


    
      رنگ كاغذ ديواريش هم خيلي شيك بود. ميخواستم مال من باشه.
    


    
      رو به ادريسي گفتم :وسايل من رو بگيد بيارن تو اين اتاق ... يه كم كار دارم ... عصري برميگردم ببينم اوضاع در چه حاله.
    


    
      سري تكون داد و رفت به سمت كارگرها. منم كيفم رو برداشتم و راه افتادم سمت آسانسور. در كه باز شد با باربد چشم تو چشم شدم. لبخند زوركي زدم و
    


    
      گفتم: سلام ... صبح به خير
    


    
      چشمهاش رو تنگ كردو با اون شيطنت هميشگيش گفت: به به ... صبح شما هم بخير ... اول صبح ما رو منور فرمودين
    


    
      چشم غره اي بهش رفتم و گفتم : من دارم ميرم اداره بيمه ... اگه كارم طول نكشيد برميگردم.
    


    
      چشمكي زد و گفت: داري از زير كار در ميري ناقلا؟
    


    
      دهنم باز موند. انگار من هم قدشم با من از اين شوخيا ميكنه. اخم كردم كه يهو صداي خنده بلندش باعث شد ادريسي از توي دفتر يه سرك بكشه بيرون.
    


    
      رو بهش گفتم: ميشه اين خنده هاتو يه كم كنترل كني لطفا؟ ... آبرو واسمون نذاشتي.
    


    
      در حالي كه سعي ميكرد خنده اش رو كنترل كنه دستش رو به نشونه خداحافظي تكون داد و راه افتاد سمت دفتر.
    


    
      رفتم تو آسانسور و دكمه پاركينگ رو زدم. يه لحظه با خودم فكر كردم اين چرا خوشش مياد سر به سر من بذاره؟ قيافم شبيه بچه هاست؟
    


    
      كارم توي بيمه تا 1.5 بعد از ظهر طول كشيد. به شركت كه رسيدم ساعت حدود 2.5 بود. ادريسي و كارگرها داشتن نهار ميخوردن. بعد از خوش و بش
    


    
      رفتم سمت اتاقم ببينم چه شكلي شده. در رو كه باز كردم از ديدن چيزي كه روبروم بود شوكه شدم. باربد سرش و آورد بالا و با چشمهاي گشاد شده و لحن
    


    
      با مزه اي گفت: اي بابا... يه دري ... اهني ... اوهوني ... چيزي ... شايد من لخت باشم بابا
    


    
      اولش نفهميدم چي شد. چند لحظه طول كشيد تا بفهمم چي گفت. بي توجه به حرفهاش رفتم سمتش و با عصبانيت گفتم: شما تو اتاق من چيكار ميكنيد؟
    


    
      با چهره اي كه به تمسخر وانمود ميكرد اطلاعي از اين جريان نداشته گفت:
    


    
      -اي واي ... تو رو خدا؟ ... اونا وسايل تو بود؟ ... واي شرمنده شدم كه ... حالا كاريه كه شده ديگه ... من اطلاعي نداشتم ... وگرنه به جون تو اگه دست
    


    
      بهشون ميزدم.
    


    
      با حرص گفتم: غاصب ... اين كارتو تلافي ميكنم
    


    
      بعد هم با صداي بلند ادريسي رو صدا زدم. با دهن پر جلوم ظاهر شد. با يه قيافه ترسيده. صبر كردم تا لقمه اش رو قورت بده بعد با عصبانيت گفتم:
    


    
      مگه من صبح نگفتم وسايل من بياد تو اين اتاق؟
    


    
      ادريسي تته پته اي كرد و كفت: آوردم به خدا خانوم مهندس ... بعد آقاي مهندس گفتن ببريمشون بيرون ... منم فكركردم با شما هماهنگ كردن.
    


    
      نگاهي به صورت خونسرد باربد انداختم . لم داده بود روي صندلي و به حالت ننو مانندي تكونش ميداد. ميخواستم خرخره اش رو بجوئم. ادريسي رو
    


    
      مرخص كردم وبا حرص رو بهش گفتم: اينجا اتاق من بود.
    


    
      با خونسردي گفت: مگه صف نونه؟ ... صبح اومدي زنبيل گذاشتي؟
    


    
      گفتم : تو اين شركت اتاقهاي ديگه اي هم هست.
    


    
      تكوني خورد و با همون خونسردي اعصاب خورد كن گفت: من از اين خوشم اومد.
    


    
      دستهام رو مشت كردم. كاري از دستم برنميومد. ميدونستم براي سوزوندن من رفته تو اون اتاق. نميشد كه به خاطر اين موضوع باهاش دعوا كنم. بي خيال
    


    
      بحث شدم و رفتم بيرون. لحظه آخر صداشو شنيدم كه گفت: اي بابا ... حالا قهر نكن
    


    
      برگشتم و نگاهش كردم. داشت ميخنديد. منو مسخره ميكرد؟ پوفي كشيدم و سرم رو چند بار به طرفين تكون دادم و از اتاق رفتم بيرون. اما همچنان صداي
    


    
      خنده ريزش رو اعصابم بود.
    


    
      

    


    
      بالاخره بعد از دو روز تمام وسايل چيده شد و باربد هم لوازمي رو كه كم داشتيم خريد و تو اتاقها قرارشون داديم. منم اتاق كناري باربد رو برداشتم. تقريبا
    


    
      با قبلي يك شكل اما كمي كوچيكتر بود. ادريسي هم به دفتر جديد نقل مكان كرد و مجبور شديم براي كارخونه يه منشي جديد بگيريم.
    


    
      قرار بود من و باربد روزهاي يكشنبه و سه شنبه به كارخونه سر بزنيم. بابا و عمو هم كه ساعت كاري و زمان بندي نداشتن. هر وقت فرصت ميكردن به
    


    
      دفتر يا به كارخونه سركشي ميكردن.
    


    
      بعد از جريان اتاق غصب شده ام ديگه برخوردي به اون صورت با باربد نداشتم. اونم اصراري براي ديدن من نداشت. شايد هم سرش شلوغ بود.
    


    
      اولين سه شنبه اي بود كه قراربود من و باربد بريم كارخونه . با هم از دفتر اومديم بيرون و سوار آسانسور شديم. سعي كردم توجهي بهش نكنم. اون هم
    


    
      همينكارو كرد. يه كم امروز جدي شده بود. با باز شدن در آسانسور ايستاد تا من جلوتر برم بيرون. تشكري كردم و بدون توجه بهش رفتم سمت ماشين.
    


    
      دزدگير ماشينش رو زد و رو به من با تعجب گفت: تو هم ماشين مياري؟
    


    
      نگاهش كردم و گفتم: اشكالي داره؟
    


    
      پوفي كشيدو گفت: با هم ميريم ... با هم برميگرديم ... تو ديگه نميخواد ماشينت رو بياري.
    


    
      اولش خواستم بهانه بيارم اما بعد فكر كردم خيلي تابلوئه كه هركدوم ماشين خودشو برداره. به چهره منتظرش نگاه كردم و گفتم: باشه
    


    
      لبخندي تحويلم داد و گفت: بشين بريم
    


    
      تو ماشين كه نشستم همون عطر هميشگيش با شدت بيشتري تو بينيم پيچيد. بوش واقعا مست كننده بود. از پاركينگ خارج شد و انداخت توي خيابون.
    


    
      پخش ماشين رو روشن كرد و صداش رو كمتر كرد. يه تكنوازي پيانوي لايت بود. آخ كه چه آرامشي به آدم ميداد. سرم رو برگردوندم و از شيشه بيرون
    


    
      رو نگاه ميكردم كه صداش منو به خودم آورد. برگشتم و به نيمرخش نگاه كردم.
    


    
      گفت: هنوز بابت اتاق عصباني هستي؟
    


    
      سرم رو به صندلي تكيه دادم و گفتم: آره
    


    
      خنديد و گفت: عاشق اين صداقتتم.
    


    
      چپ چپ نگاهش كردم. بلندتر خنديد. امروز براي اولين بار خنده اش رو ديدم. نميدونم تو خنده هاش چي داشت كه آدم رو مات و مسحور ميكرد. سرم رو
    


    
      تكون شديدي دادم تا اين فكر هاي مسخره رو از ذهنم بيرون كنم.
    


    
      از خودم تعجب ميكردم. آدمي نبودم كه كار كسي رو بي جواب بذارم.اونم كسي مثل باربد. از خود راضي و مغرور.
    


    
      خوب من از خود راضي نبودم. اما مغرور بودن يكي از صفاتي بود كه تقريبا همه منو باهاش ميشناختن. در عين حال خيلي احساساتي بودم و از ابرازش
    


    
      ابائي نداشتم.
    


    
      دوباره صداي باربد من رو از فكر كشيد بيرون. با خنده گفت: يه مدته خيلي كم حرف شديا ... كم آوردي خانوم كوچولو؟
    


    
      با عصبانيت بهش نگاه كردم. هنوز داشت ميخنديد. گفتم: هي دنبال من خانوم كوچولو ... خانوم كوچولو راه ننداز ... من 24 سالمه.
    


    
      خنديد و گفت: همه اين كارا رو كردي كه به من بگي چند سالته؟
    


    
      دود از سرم بلند شد. لعنتي. ميخواست منو عصباني كنه. با حرص برگشتم سمتش و نگاهي به چهره شيطونش كردم و گفتم: من اصراري ندارم با حضرت
    


    
      عالي هم كلام بشم جناب.
    


    
      قيافه اي گرفت و گفت: پس واسه چي نخ ميدي؟
    


    
      واي خدا ... به خدا ميزنم اينو له ميكنم بعد هم با افتخار ميرم خودمو معرفي ميكنم. با عصبانيت گفتم: من به تو نخ دادم؟
    


    
      -پس چرا سنت رو بهم گفتي؟
    


    
      -تو مملكت شما به اين ميگن نخ ؟
    


    
      -اگه نخ نيست پس چيه؟
    


    
      دندونهام رو رو هم فشار دادم و در حالي كه سعي ميكردم خودم رو كنترل كنم با صداي بلند گفتم: خدايا... به من صبر بده اين جونور رو نكشم ... حوصله
    


    
      جواب پس دادن به عمو اسفندياري رو ندارم.
    


    
      در حالي كه صداي خنده ريزش رو ميشنيدم با صدايي كنترل شده گفت: خوب حالا... چرا عصباني ميشي؟ ... دختره ي بد اخلاق
    


    
      سعي كردم تا رسيدن به كارخونه هيچ حرف ديگه اي نزنم. ديگه داشتم از دستش ديوونه ميشدم. اون هم حرفي نزد اما با يه قيافه ريلكس و يه لبخند رو لب
    


    
      مدام رو مخ من اسكي ميكرد.
    


    
      به كارخونه كه رسيدم بدون توجه بهش راه افتادم سمت كارگزيني. بعد از انجام كارهاي اونجا رفتم حسابداري. كارمون تقريبا سه چهار ساعتي طول كشيد.
    


    
      توي راهرو منتظر ايستادم تا باربد هم كارهاش تموم بشه و با هم برگرديم. اگه ماشين برده بودم مجبور نبودم دوباره تا رسيدن به شهر تحملش كنم. با يه
    


    
      قيافه جدي از اتاق بيرون اومد. وقتي كار ميكرد واقعا جدي بود و بايد اعتراف كنم مدير بودن واقعا بهش ميومد. با ديدنم لبخندي زد و گفت: بريم ؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و دنبالش راه افتادم. نميدونستم به كدوم قيافش اعتماد كنم. آفتاب پرستي بود واسه خودش. بعضي وقتها به شدت جدي ، بعضي وقتها
    


    
      مهربون. بعضي وقتها هم اعصاب خورد كن و شيطون. خوشبختانه تا رسيدن به شهر ديگه سر به سرم نذاشت. منم سعي كردم قيافه صبحم رو فراموش كنم.
    


    
      چطور انقدر راحت حرفاشو فراموش ميكردم؟ شايد چون ميدونستم همش از روي شيطنته. ولي اينكه بگه دارم بهش نخ ميدم ديگه تهش بود. سرم رو كه بالا
    


    
      آوردم فهميدم مسيرش شركت نيست. با شك پرسيدم: شركت نميري؟
    


    
      گفت: نه
    


    
      گفتم : ولي ... ماشين من اونجاست
    


    
      برگشت سمتم و يه لبخند مهربون تحويلم داد و گفت: بريم يه چيزي بخوريم بعد ... ساعت از 2 گذشته.
    


    
      انقدر قاطع اين حرف رو زد كه نتونستم بگم نه. يعني اصلا نظر من رو نپرسيد كه بخوام چيزي بگم
    


    
      اونقدرا باهاش راحت نبودم كه همراهش برم رستوران. واسه همين با من من گفتم: ميشه منو ببري شركت؟ ...احتمالا مامان منتظرمه ... بهتره برم خونه.
    


    
      چپ چپي نگاهم كرد و گفت: ميدونن همراه مني ... موبايلم كه همراهته ... عصر تير كمون چوبي كه نيست ... نگران بشن زنگ ميزنن.
    


    
      لبي برچيدم و دوباره سرم رو برگردوندم. حالا چه اصراري داره. به كل دهن منو بست.
    


    
      رفت سمت تجريش و بعد از بالا پايين كردن چند تا خيابون جلوي يه رستوران نگه داشت. نگاهي به سردرش كردم. معلوم بود جاي شيكي بايد باشه. نگاهم
    


    
      چرخيد روي اسمش. يادم اومد كه اسم اينجا رو زياد از بچه ها شنيده بودم اما هيچ وقت فرصت نشده بود خودم بهش سر بزنم. پياده شد و بدون حرف در
    


    
      سمت من رو باز كرد و كمكم كرد پياده بشم. بعد هم ايستاد تا من اول راه بيوفتم و شونه به شونه ام تا دم در اومد. دربون در رو برامون باز كردم و باربد
    


    
      كنار ايستاد تا اول من وارد بشم. تشكري كردم و رفتم تو. رستوران تقريبا شلوغي بود. گارسون كه انگار باربد رو ميشناخت راهنماييمون كرد به يه ميز
    


    
      دونفره. بعد از شستن دستهامون و سفارش غذا فرصت كردم يه نگاهي به اطراف بندازم. نور پردازي قشنگي داشت اما يه كم تاريك بود. بيشتر شبيه كافي
    


    
      شاپ بود تا رستوران. ديوارها با كاغذ ديواري قشنگي پوشونده شده بودن و زمين برق ميزد. چراغهاي كوچيكي هم توي ستونها و جاهاي ديگه كار گذاشته
    


    
      شده بود كه فضا رو قشنگتر ميكرد. يه عده تو سكوت و يه عده با سر و صدا مشغول غذا خوردن بودن و چندين گارسون مشغول سرويس دادن به مشتريها
    


    
      بودن. سرم رو كه برگردوندم نگاهم افتاد تو چشمهاي باربد كه داشت نگاهم ميكرد. لبخند نيم بندي زدم و اونم جوابم رو داد و سرش رو به سمت شيشه
    


    
      برگردوند. بعد از چند لحظه پرسيد: قبلا اينجا اومده بودي؟
    


    
      گفتم: نه ... اما تعريفش رو زياد شنيده بودم.
    


    
      سرش رو به نشونه تفهيم تكون داد و با موزي گري گفت: اين نهار براي آشتي كنونه.
    


    
      اخم ظريفي كردم و گفتم: آشتي كنون؟
    


    
      -آره ديگه ... صبحي با من قهر كردي ... راستي ... نميدونستم انقدر زود قهر ميكني
    


    
      نفسم رو فوت كردم بيرون و گفت: من قهر نكردم
    


    
      با لجبازي خنده داري گفت: پس چرا سر سنگيني؟
    


    
      با تعجب گفتم: ميخواي پاشم برقصم؟
    


    
      سرش رو تكون داد و چشمهاش رو تنگ كرد و با شيطنت ذاتيش جواب داد: اونم به وقتش
    


    
      براق شدم تو صورتش. باز شيطنتش گل كرده بود. خنديد. از همون خنده ها كه قبل آدم رو ميلرزوند. با صدايي كه هنوز خنده توش موج ميزد گفت:
    


    
      اونجوري نگام نكن جوجو ... ميترسم
    


    
      گفتم: انگار هر چه قدر هم بترسي زبونت كوتاه نميشه ... بعدم لطف كن هي من رو به اين القاب زيبا مفتخر نكن ... تو نميتوني منو مارال صدا كني؟ ... يا
    


    
      مثلا خانوم سپانلو
    


    
      اخم مصنوعي كرد كه با خنده روي لبش تناقض داشت و نشون ميداد داره مسخره بازي درمياره گفت: تو چرا انقدر حاضر جوابي دختر؟ ... شد من يه
    


    
      چيزي بگم تو جوابم رو از تو آستينت در نياري تحويل من بدي؟
    


    
      يه لنگه ابروم رو بالا دادم وبا يه لبخند كج گفتم: همينه كه هست
    


    
      در حالي كه سعي ميكرد اداي من رو دربياره و قيافه اش به شدت خنده دار شده بود گفت: ولي من بالاخره زبون تو رو كوتاه ميكنم.
    


    
      لبخندم جمع شد و دوباره اخمهام رفت توهم. اونم خنديد. گفتم: نميشه تو اصلا با من حرف نزني؟
    


    
      جواب داد: چيه؟ ... باز قهر كردي
    


    
      كلافه نگاهش كردم و نفسم رو فرستادم بيرون .خوشبختانه غذامون رو آوردن و باربد براي چند دقيقه دست از سر به سر گذاشتن با من برداشت.حدود يك
    


    
      ساعت بعد از رستوران زديم بيرون. قرار شد باربد من رو برسونه خونه. چون اگه تا شركت ميرفت هم راهمون خيلي دور ميشد هم من حوصله رانندگي
    


    
      نداشتم. آروم رانندگي ميكرد. انگار قرار بود تا خونه يك ساعتي تو راه باشيم. براي من كه اهل سريع رانندگي كردن بودم حوصله سر بر بود اما ترجيح
    


    
      دادم چيزي نگم. حوصله نداشتم دوباره سوژه دستش بدم. اون كه از رو نميرفت. چند لحظه اي به سكوت گذشت تا اينكه پرسيد: تو چي خوندي؟
    


    
      سرم رو برگردوندم سمتش و به نيمرخش نگاه كردم. گفتم: مهندسي صنايع
    


    
      سري به نشونه تفهيم تكون داد و گفت: خيلي وقته فارغ التحصيل شدي
    


    
      گفتم: دو سالي ميشه
    


    
      -از همون موقع تو كارخونه كار ميكني؟
    


    
      -نه ... از سه سال پيش
    


    
      شيشه سمت خودش رو يه كم پايين كشيد و گفت: من 29 سالمه
    


    
      با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم: چه ربطي داشت به بحث؟
    


    
      نگاه شرورش رو دوخت تو چشمهام و گفت: خواستم تو هم سن من رو بدوني.
    


    
      با خونسردي گفتم: يعني نخ نبود؟
    


    
      صداي شليك خنده اش باعث شد دستهام رو بذارم روي گوشم. با عصبانيت گفتم: آرومتر ... كر شدم.
    


    
      سعي كرد خنده اش رو كنترل كنه اما زياد موفق نبود. مدام صداي خنده ريزش تو گوشم بود. چند دقيقه بعد جلوي خونه نگه داشت. قبل از پياده شدن گفتم:
    


    
      ممنون ... هم براي رسوندنم ... هم براي نهار.
    


    
      لبخندي تحويلم داد و گفت: تو چرا موقع پياده شدن انقدر مودب ميشي؟ ... نميشه هميشه همينجوري باشي؟
    


    
      باز شروع كرد. چپ چپ نگاهش كردم و اون بازم به عكس العمل من خنديد. نميدونم اين پسر چه مرگش بود.احساس ميكردم تا من رو ميبينه ياد سيرك
    


    
      ميوفته. خواستم در رو ببندم كه چشمم افتاد به مزداي مشكي رنگي كه تقريبا 50 متر بالاتر از خونه پارك شده بود. پلاكش رو حفظ بودم ديگه. چند لحظه
    


    
      ماتش شدم. اما سريع خودم رو جمع و جور كردم و رو كردم به باربد كه ازش خداحافظي كنم كه ديدم اونم با شك داره به اون مزدا نگاه ميكنه. خواستم
    


    
      حواسش رو پرت كنم. گفتم: به عمو و مينا جون سلام برسون
    


    
      نگاهم كرد و با يه اخم كوچيك سري تكون داد. من در رو بستم و منتظر ايستادم كه بره. حركت كرد و رفت. به مزدا كه رسيد سرعتش رو كم كرد. انگار
    


    
      ميخواست داخلش رو بررسي كنه. هرچند داخل اون ماشين اصلا معلوم نبود
    


    
      

    


    
      

    


    
      با رد شدن ماشينش از پيچ كوچه، اخمهام رو تو هم كشيدم و راه افتادم سمت مزداي مشكي. فكر ميكردم قبل از رسيدنم پياده بشه. اما نشد. يه كم جا خوردم
    


    
      اما به روي خودم نياوردم. رفتم سمت در و پا پشت انگشتم زدم به شيشه. بعد از مكث كوتاهي با صداي ويز آرومي شيشه رو داد پايين و من چهره ي
    


    
      درهمش رو ديدم. زل زده بود به روبروش. گفتم:
    


    
      -ميشه بفرمائيد اينجا چيكار ميكنيد؟ ... جوابتون رو قبلا نگرفتين؟ ... اگه قصدتون اون چيزي بود كه خودتون گفتيد پس بودنتون اينجا مفهومي نداره ... اما
    


    
      اگه قصد ديگه اي داريد بگيد تا منم تكليفم رو بدونم
    


    
      با چشمهاي قرمزش زل زد به من و با خونسردي ظاهري گفت: حق داري با اين همه پسري كه دور و بر خودت جمع كردي ديگه كسي رو نبيني ...
    


    
      و بعد با پوزخند گفت: ماشاالله يكي از يكي برازنده تر
    


    
      اخمم غليظ تر شد و گفتم: اولا ... روابط و كارهاي من به خودم مربوطه ... نه شما و نه هيچ كس ديگه حق اظهار نظر در موردش رو نداره ... ثانيا ...
    


    
      اگه به نظر شما هر برخوردي ميتونه به اون چيزي كه شما تو فكرتون داريد ختم بشه من شخصا واقعا براتون متاسفم ... چون تو عصر پارينه سنگي گير
    


    
      كردين حضرت آقا ... حالا هم لطف كنيد تشريف ببريد ... نميخوام ديگه دور و بر خودم ببينمتون ... شما باعث ميشيد من احساس نا امني كنم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت: واقعا؟ ... ميشه بپرسم نا امني از نظر تو چيه؟
    


    
      گفتم: نه ... نميشه ... چون من بيشتر از اين نه وقتش رو دارم و نه حوصله اش رو كه با شما سر و كله بزنم.
    


    
      چند لحظه مكث كرد و من منتظر عكس العملش شدم. استارت زد و بدون نگاه كردن به من با شدت گاز داد. ماشين از جا كنده شد و ظرف چند ثانيه از ديدم
    


    
      خارج شد. با بي حوصلگي رفتم سمت خونه و زنگ زدم. همزمان به اين فكر ميكردم كه بهتره با بابا يا مهرداد حرف بزنم تا اين پسره رو يه جوري
    


    
      بفرستن دنبال كارش. مامان در رو باز كرد. رفتم تو. با ديدن مهرداد لبخندي رو لبم نشست. به گرمي بغلم كرد و گفت: كجايي تو بابا؟
    


    
      خنديدم و گفتم: من كجام؟ ... تو دو هفته است خودتو تو خونت حبس كردي ... بعد از من ميپرسي؟ ... چي ميخوري اصلا؟ ... چجوري زنده اي؟
    


    
      گفت: بالاخره اين پروژه تموم شد ... از حالا به بعد وقتم آزادتره ... تو چيكار ميكني؟ ...
    


    
      همنطور كه به طرف پله ها ميرفتم گفتم: كار ... غذا ... خواب ... كار ... غذا ... خواب ... همين ... كار ديگه اي ندارم بكنم.
    


    
      لباسم رو عوض كردم و برگشتم به سالن . بابا كه طبق معمول خونه نبود. معمولا اين ساعت روز خونه نبود.مامان يه ليوان چايي برام گذاشت و گفت:
    


    
      بيا چاييتو بخور.
    


    
      لبخندي بهش زدم و ازش تشكر كردم. كنار مهرداد نسشتم كه داشت تلويزيون ميديد. چند بار خواستم در مورد نريمان باهاش حرف بزنم. اما باز فكر كردم
    


    
      بهتره صبر كنم. شايد ديگه پيداش نشه.
    


    
      مهرداد بعد از حدود دو ساعت راهي خونه خودش شد و منم رفتم به اتاقم تا بخوابم. روي تخت دراز كشيدم و گوشيم رو يه نگاهي انداختم. با صداي باز
    


    
      شدن در سرم رو برگردوندم. مامان بود كه پرسيد: بيام تو؟
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: حتما مامان خانوم ... اجازه چرا فدات شم؟ ...
    


    
      اومد و روي تخت كنارم نشست. گفت: امروز رعنا زنگ زده بود.
    


    
      كنجكاو شدم گفتم: خوب؟
    


    
      ادامه داد: ميگفت احسان تا دو هفته ديگه ميره.
    


    
      يهو شوك شدم.
    


    
      مامان گفت: رعنا خيلي ناراحت بود ... ميگفت اين 9 ماه رو يه جوري تحمل ميكنه ... اما ... ميترسه احسان موندگار بشه و برنگرده.
    


    
      با اين حرف مامان منم يه ترس تو دلم افتاد. چرا خودم بهش فكر نكرده بودم؟ به صورت مامان نگاه كردم و گفتم:
    


    
      -گمون نكنم مامان ... احسان اينجور آدمي نيست.
    


    
      مامان گفت: تا حالا هم فكر ميكرديم آدمي نيست كه بخواد بره خارج ... ولي حالا داره ميره
    


    
      گفتم: چيكار ميشه كرد مامان؟
    


    
      -رعنا خواست تو باهاش حرف بزني ... گفت به تو ميگه چيكار ميخواد بكنه.
    


    
      سرم رو تكون دادم و تو دلم گفتم: بيچاره رعنا خانوم ... دلش رو به چه كسي خوش كرده . نميتونستم بگم چي شده واسه همين گفتم:
    


    
      -باشه مامان ... باهاش حرف ميزنم ... اما فكر نكنم همچين چيزي باشه ... يه دوره آموزشيه كه زود تموم ميشه.
    


    
      مامان سري تكون دادو رفت بيرون. و من فكر كردم كه چرا حرفي ميزنم كه خودمم باورش ندارم؟***
    


    
      چشمهام رو بستم و سعي كردم يكي دو ساعتي بخوابم. اما انقدر فكرم مشغول بود كه مجال آرامش بهم نميداد. نيم ساعتي از اين پهلو به اون پهلو شدم.
    


    
      داشتم كم كم عصبي ميشدم. ناچارا بلند شدم و روي تخت نشستم. گوشيم رو برداشتم و نگاهي به صفحه اش انداختم. براي احسان نوشتم
    


    
      -شنيدم داري ميري؟
    


    
      مكثي كردم. دودل بودم كه اينكار رو بكنم يا نه. يه كم فكر كردم. داشتم پشيمون ميشدم . بدون اينكه فكر ديگه اي به مغزم راه بدم دكمه سند رو زدم. منتظر
    


    
      شدم تا جوابم رو بده اما انگار همچين قصدي نداشت. براي همين باهاش تماس گرفتم. بوق سوم يا چهارم بود كه رد تماس داد. و بعد از چند ثانيه زنگ اس
    


    
      ام اس گوشيم بلند شد.
    


    
      -به احتمال خيلي زياد
    


    
      نوشتم: بعد از نه ماه برميگردي ... مگه نه؟
    


    
      چند دقيقه اي طول كشيد تا جواب داد: برميگردم ... تو چرا ميپرسي؟
    


    
      يه لحظه دلم گرفت. متوجه طعنه كلامش ميشدم. تقصير من چي بود كه احساسم شبيه اون نبود.احسان يه كم داشت خودخواهي ميكرد يا من زيادي پرتوقع
    


    
      بودم؟ چندين سال براش دوست بودم . برام دوست بود. مطمئنم ديگه مثل قبل نميشه. رفتار احسان اين رو بهم نشون ميداد اما ته دلم يه اميد احمقانه داشتم كه
    


    
      همه چيز درست ميشه.
    


    
      براش نوشتم: ميدونم دوست نداري من دخالتي بكنم ... همه تلاشم رو ميكنم ... رعنا جون نگرانه ... لطفا باهاش حرف بزن.
    


    
      تقريبا يك ربع طول و عرض اتاق رو بالا و پايين كردم تا جواب داد.
    


    
      -باشه
    


    
      همين؟... فقط همين؟
    


    
      ترجيح دادم اين بحث رو كش ندم. اگه دلش نميخواد با من حرف بزنه نبايد اصرار كنم. حس ميكردم داره به كل اززندگيم حذف ميشه. ناراحت بودم اما
    


    
      كاري از دستم برميومد.
    


    
      اون شب به دعوت بابا شام رو بيرون خورديم. من و بابا اكثرا بيرون بوديم اما مامان دلش به همين بيرون رفتن هاي چند وقت يكبار خوش بود. مهرداد هم
    


    
      بالاخره سرش خلوت تر شده بود و ميتونست همراهيمون كنه.
    


    
      بعد از شام به اصرار من رفتيم شهر بازي. من و مهرداد لوازم بازي رو سوار ميشديم. جيغ و فرياد ميكرديم و بابا و مامان بهمون ميخنديدن. البته توي يكي
    


    
      دو تا از لوازم بي خطر هم همراهيمون كردن. شب خيلي خوبي خوب. خيلي بهم خوش گذشت. براي چند ساعت تمام افكارم رو فراموش كردم و فقط به
    


    
      خودم و خانوادم فكر كردم.
    


    
      روز بعد همراه بابا رفتم شركت. بابا يه قرار مهم داشت براي همين زودتر راه افتاديم. توي پاركينگ ماشين باربد رو ديدم. ابروهام بالا پريد و تو دلم گفتم:
    


    
      چه سحر خيز
    


    
      با رسيدن به دفتر هر كدوم راه خودمون رو پيش گرفتيم و رفتيم سمت اتاقهامون. يه مقدار كار داشتم و بايد به چند جا هم سر ميزدم. مشغول كار بودم كه
    


    
      صداي در اومد. سرم رو بلند كردم و گفتم: بفرماييد.
    


    
      در باز شد و قامت آقاي حاجيوند جلوي در ظاهر شد. با همون لبخند دندون نماي مسخره و چشمهايي كه آلبالو گيلاس ميچيد. مدير مالي شركت بود كه تازه
    


    
      استخدامش كرده بوديم. براي هماهنگي بين اسنادي كه توي دفتر و توي كارخونه صادر ميشه. اصلا ازش خوشم نميومد. موقع حرف زدن انقدر نزديك مي
    


    
      ايستاد كه راه نفس آدم بند ميومد. مدام نيشش باز بود.
    


    
      سلامي كرد كه جوابش رو دادم .اومد نزديكتر و با همون لبخند چندش آور يه سري برگه جلوم گذاشت و گفت: از كارخونه فرستادن ... امضا نياز داره
    


    
      نگاهي بهشون انداختم. باربد قبلا امضا كرده بود. اين يعني قبلا بررسي شده. بدون اينكه زياد وقت صرفش كنم امضا كردم و دادم دستش.
    


    
      گفتم : بابا امروز هستن ... ببريد ايشون هم يه نگاه بندازن ...
    


    
      سري تكون داد و رفت بيرون. نفس راحتي كشيدم و دوباره مشغول كارم شدم. حدود ساعت 10 بود كه از شركت زدم بيرون و راهي بانك شدم. بايد يه
    


    
      سري حسابها رو چك ميكردم. يه سري اسناد رو تحويل ميدادم و يه سري رو تحويل ميگرفتم. اون موقع روز ترافيك به شدت سنگين بود و اعصاب آدم رو
    


    
      واقعا خورد ميكرد.
    


    
      بعد از صرف حدود نيم ساعت وقت براي يه مسير چند كيلومتري بالاخره رسيدم. كارم توي بانك حدود يك ساعتي طول كشيد و مجبور شدم با چند نفر سر
    


    
      و كله بزنم. بعد هم مجبور شدم همون مسير رو كه حالا ترافيكش خيلي شديد تر شده بود رو برگردم. مردم يه جوري رانندگي ميكردن انگار دارن سر
    


    
      ميبرن.
    


    
      ساعت نزديك 12 بود كه برگشتم شركت. ماشين رو با كسالت پارك كردم و رفتم سمت آسانسور. چند لحظه اي منتظر شدم تا بياد پايين. با باز شدن در
    


    
      آسانسور چشمم خورد به نريمان.
    


    
      قلبم ايستاد ... اين لعنتي اينجا چيكار ميكرد؟ ...
    


    
      اون هم با ديدن من شوكه شد. سري به نشونه سلام تكون دادو قبل از اينكه من فرصت كنم چيزي بپرسم از جلوم رد شد و از پله ها سرازير شد. با يه قيافه
    


    
      بهت زده سوار شدم و دكمه طبقه رو زدم. تا رسيدن به طبقه خودمون هزار جور فكر و خيال كردم. هزار بار فكر كردم كه اين يارو اينجا چي ميخواست.
    


    
      اما به نتيجه اي نرسيدم جز بدترين چيز ممكن. جلوي دفتر سركي كشيدم. خبري نبود. حداقل ظاهرا خبري نبود. نگاهي به ادريسي كردم كه مشغول كارش
    


    
      بود. با ديدنم سلام آرومي كرد . جوابش رو دادم و با عجله راه افتادم سمت اتاق خودم كه با صداي بابا متوقف شدم. برگشتم سمتش .اخمهاش تو هم بود و
    


    
      نگاهم نميكرد. واي ... از اون چيزي كه ميترسيدم سرم اومد. تو دلم چند تا فحش درست و درمون نثار نريمان احمق كردم ... اما دلم خنك نشد. مطمئنا اگه
    


    
      ميديدمش خرخره اش رو ميجوييدم. بابا يه مقدار كاغذ گذاشت روي ميز ادريسي و گفت: ببر بخش مالي ... منتظر باش كارشون تموم بشه ... بعدم برشون
    


    
      گردون.
    


    
      اين يعني برو دنبال نخود سياه ... و ادريسي هم اينو خوب ميدونست. چشمي گفت و بعد با نگاه معنا داري از كنارم گذشت. با نگاهم بدرقه اش كردم. وقتي
    


    
      از جلوي ديدم محو شد برگشتم سمت بابا كه اخم كرده بود. راه افتاد سمت اتاقش و گفت: بيا تو اتاقم
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم وراه افتادم سمت اتاق بابا.خودش وارد شد و در رو باز گذاشت. بدون اينكه بهم نگاه كنه جلوي پنجره ايستاد و دستهاش رو پشت
    


    
      سرش گره زد.
    


    
      رفتم تو و در رو بستم. همون جا ايستادم. مثل يه آدم گناهكار. مگه من چيكار كرده بودم؟
    


    
      عصبانيت بابا باعث ميشد احساس گناه كنم . چون هيچ وقت بي دليل عصباني نميشد. به ندرت تو اين حال ديده بودمش. شايد از اول زندگيم تا حالا دو سه
    


    
      بار. بابا كلا آدم خونسرد و منطقي بود. معلوم نيست اين پسره چي گفته كه اينجوري برزخي شده.
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و بعد با يه صداي جدي پرسيد: اين پسره كيه؟
    


    
      نميدونستم چي بگم. براي همين چنگ انداختم به اولين جمله ي توي ذهنم: كدوم پسره؟
    


    
      بابا برگشت سمتم. آخ ... خدا ... انگار بدتر عصبانيش كردم. صداشو بالاتر برد و گفت: كدوم پسره؟ ... تو نميدوني؟ ... نميدوني كدوم پسره رو ميگم؟
    


    
      خواستم چيزي بگم اما به من من افتاده بودم. آخه چي داشتم كه بگم؟ هرچي ميگفت حق داشت.
    


    
      بابا با صداي بلند داد زد: يه گردن كلفت مياد اينجا ... روبروي من ميشينه ... ميگه من 6 ماهه دنبال مارالم ... دوسش دارم ... مامانم رو فرستادم
    


    
      خواستگاري ... هركاري كردم ردم كرده ... اومدم دست به دامن تو بشم كه بياري دخترتو دو دستي تقديم من كني ... دختري كه 6 ماهه يكي مدام دنبالشه
    


    
      ... اما هيچ كدوم از مارو آدم حساب نكرده كه بهمون بگه ... آخه من به تو چي بگم مارال؟ ... چي توي اين قضيه بود كه اينجوري پنهان كاري كردي؟ ...
    


    
      يهو بعد 6 ماه يكي بياد تورو اينجوري از من خواستگاري كنه ... من مثل آدمهاي از همه جا بي خبر فقط نگاهش كنم ... اين حق منه مارال؟ ... بعد از 6
    


    
      ماه بايد بفهمم؟
    


    
      با عجله ناليدم: بابا ... خواهش ميكنم آروم باشيد ... من همه چيز رو براتون توضيح ميدم.
    


    
      صداش بالاتر رفت و گفت: چي رو توضيح ميدي؟ ... اينكه انقدر بي فكري كه 6 ماه نميدونستي كسي كه تعقيبت ميكنه كيه و هيچي نگفتي؟ ... آخه دختر
    


    
      تو نترسيدي واست مشكلي پيش بياد؟ ... نترسيدي اون آدم قصد بدي داشته باشه؟ ... نبايد يك كلمه به من ميگفتي؟ ... نبايد پيش خودت فكر ميكردي ممكنه
    


    
      بلايي سرت بياره؟ ... چجوري يه نفر 6 ماه دنبالت بوده و تو بدون اينكه بشناسيش با خيال راحت ناديده گرفتيش؟
    


    
      به نفس نفس افتاده بود. بالا و پايين شدن قفسه سينه اش رو از روي پيرهنش ميديدم. چيكار كرده بودم؟ خيلي عصباني شده بود. ناراحت خودم و حرفهايي
    


    
      كه شنيده بودم نبودم. نگران بابا بودم. از اينكه ناراحتش كرده بودم از دست خودم عصباني بودم. حق داشت. همه حرفهاش منطقي بود و من نميتونستم بهش
    


    
      بگم اون ماشيني كه هميشه دنبالم بود حس بدي بهم نميداد. نميتونستم بهش بگم با تكيه به يه حس انقدر بي فكري كردم.
    


    
      روي صندلي نشست و سرش رو بهش تكيه داد و چشمهاش رو بست. يه ليوان آب ريختم و دادم دستش. يه نفس سر كشيد. كمي شونه هاش رو ماساژ دادم و
    


    
      همزمان ناليدم : بابا ... تو رو خدا اينجوري نكن ... ميدونم بي فكري كردم ... سهل انگاري كردم ... حق باشماست ... همه حرفهاتون منطقيه ... قول ميدم
    


    
      ديگه تكرار نشه ... خواهش ميكنم آروم باشيد
    


    
      چند دقيقه اي شونه هاش رو ماساژ دادم . سرم رو آوردم كنار سرش و گفتم: بهتري بابا؟
    


    
      سرش رو به نشونه آره تكون داد. جلوي پاش نشستم و گفتم: قول ميدم ديگه تكرار نشه ... باشه؟
    


    
      دوباره سري تكون داد و گفت: اميدوارم
    


    
      بعد از اينكه مطمئن شدم حال بابا بهتره با يه قيافه درهم رفتم سمت در و بازش كردم. دوباره نگاهي بهش انداختم تا مطمئن بشم حالش خوبه. حسابي ترسيده
    


    
      بودم. رفتم بيرون در رو بستم. همين كه برگشتم سمت راهرو چشمم خورد به باربد كه كنار در اتاق بابا تكيه داده بود به ديوار. دستهاش تو جيب شلوار
    


    
      جينش و سرش پايين بود. با پاش روي زمين ضرب گرفته بود. اخمهام رو تو هم كشيدم. احتمالا صداي داد و بيداد بابا رو شنيده. دلم نميخواست چيزي
    


    
      بدونه. يه لحظه يه حس بدي بهم دست داد. ازش عصباني بودم. از همه عصباني بودم.
    


    
      سرش رو با خونسردي بالا آورد و به چهره درهم من نگاه كرد و با يه صداي عصبي كه سعي ميكرد كنترلش كنه گفت: ميشه بپرسم چي شده؟
    


    
      اخمهام رو بيشتر تو هم كشيدم و با عصبانيت گفتم: يعني ميخواي بگي تو نميدوني؟ ... نفرماييد جناب مهندس ... قيافه من شبيه جك و جونوري ... چيزيه
    


    
      احيانا؟
    


    
      با همون خونسردي ظاهري بهم زل زد. چيزي نگفت. ادامه دادم: شما احتمالا ميدوني گوش وايسادن كار بديه؟
    


    
      بازم منتظر جواب سوال خودش بود. حرف زدن با اين اصلا فايده نداشت. با همون چهره عصباني پوفي كشيدم واز كنارش رد شدم. صداي پاشو پشت سرم
    


    
      و بعد صداش رو زير گوشم شنيدم كه با يه لحن عصبي اما آروم گفت: مربوط به اون پسره است؟
    


    
      يه لحظه جا خوردم. همون پسره؟ يعني باربد نريمان رو ديده؟ شايد وقتي داشته ميرفته ديدتش
    


    
      برگشتم سمتش و گفتم: كي
    


    
      پوزخندي زد و گفت: احتمالا يه آقايي با يه مزداي شيشه دودي
    


    
      با تعجب گفتم: تو مگه ديروز نرفته بودي؟
    


    
      پوزخندش عميق تر شد و گفت: نبايد ميديدمش؟ ...آخي ... حيف شد
    


    
      دوباره اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: برام مهم نيست ديديش يا نه ... اصلا اين موضوع به تو مربوط نيست.
    


    
      و راه افتادم سمت اتاقم. صداي بيرون دادن عصبي نفسش رو از پشت سرم شنيدم. وارد اتاقم شدم و در رو محكم بستم. مدام طول و عرض اتاق رو بالا
    


    
      پايين ميكردم. عصباني بودم. هر چي فحش بلد بودم نثار روح اين پسره كردم. آويزون . امروز واقعا روز بدي بود. از اون روزها كه دعا ميكني هر چه
    


    
      زودتر تموم بشه.
    


    
      مدام تو فكر اين بودم كه چجوري كار نريمان رو تلافي كنم؟ چند بار خواستم بهش زنگ بزنم اما پشيمون شدم. گوشيم رو مدام تو دستم فشار ميدادم تا به اين
    


    
      حسي كه بهم ميگفت بهش زنگ بزنم و هر چي از دهنم درمياد بارش كنم غلبه كنم. اما موفق نشدم و بالاخره دستم رو روي شماره اش كشيدم و تماس رو
    


    
      برقرار كردم. با شنيدن صداي بوق عصبانيتم چند برابر شد. بعد از چند تا بوق صداي بله گفتنش توي گوشم پيچيد. با صداي بلند غريدم: اين كار يعني چي؟
    


    
      نفسش رو آزاد كردو گفت: گوش كن ... ميدونم عصباني هستي ... اما چاره ديگه اي برام نذاشتي.
    


    
      دوباره خروشيدم: چرا دست از سر من برنميداري؟ ... خوشت مياد تحقير بشي؟ ... من رو مجبور ميكني بهت توهين كنم ... تو چه جورآدمي هستي؟...
    


    
      غرور نداري؟
    


    
      ناليد: به خدا دلم گيره
    


    
      گفتم: بابا ... چرا نميفهمي؟ ... وقتي ميگم نه يعني نه ... من از اون آدمهايي نيستم كه فكر كني دارم ناز ميكنم ... اصرار كني همه چي حل ميشه ... اگه
    


    
      قرار بود بهت فكر كنم از همون اول انقدر قاطع حرف نميزدم ... اومدي اينجا باباي من رو عصبي كردي كه چي بشه؟
    


    
      به آرومي گفت: چيزي بهت گفت؟
    


    
      گفتم: اصلا برام مهم نيست كه چيزي گفت ... حق داشت ... حقم بود ... بايد از همون روز اول كه دنبالم راه افتادي بهش ميگفتم باهات برخورد كنه ...
    


    
      پريد وسط حرفم و گفت: گوش كن چي ميگم
    


    
      دوباره داد زدم: نه ... تو گوش كن ... ديگه نه به من زنگ ميزني ... نه ميخوام ببينمت ... و نه اسمت رو بشنوم ... دست از سرم بردار ... اين آخرين
    


    
      باره كه بهت اخطار ميدم.
    


    
      منتظر جوابش نشدم و گوشي رو قطع كردم. نفسم رو فرستادم بيرون و به اين فكر كردم كه امروز چرا تموم نميشه؟
    


    
      

    


    
      عصر با اعصابي داغون رفتم خونه. بابا كار داشت و تو شركت موند. باربد هم انگار قبل از من رفته بود. چون ماشينش رو توي پاركينگ نديدم.
    


    
      وقتي رسيدم خونه يه دل سير هم از مامانم حرف شنيدم. به خاطر اينكه باعث شدم با بابا بحث كنه. جوابي نداشتم بدم. هرچي فكر ميكردم نميفهميدم چرا
    


    
      نذاشتم جريان خواستگاري مادر نريمان رو به بابا بگه. مگه قرار بود زورم كنه؟ اگه بابا از قبل ميدونست انقدر عصبي نميشد.
    


    
      با كسالت كمي شام خوردم و بعد پناه بردم به اتاقم. ساعت حدود 10 بود. يه مقدار توي سايتهاي مختلف گشتم. يه كم وقت گذروندم. ساعت حدود 11 بود كه
    


    
      رفتم تو تختم. خيلي خسته و عصبي بودم. همه باهام سرسنگين بودن. ميدونستم بايد منتظر يه نطق غرا از طرف مهرداد هم باشم. روي تخت دراز كشيدم و
    


    
      گوشيم رو چك كردم. يه ميس كال داشتم و يه پيام
    


    
      ميس كال از طرف باربد بود. حدود ساعت 9 تماس گرفته بود. يعني چيكار داشته؟ به ساعت نگاهي كردم. براي تماس گرفتن يه كم دير بود. ذهنم مشغول
    


    
      شد اما سعي كردم زياد درگير اين موضوع نشم. اگه چيز مهمي بود مطمئنا دوباره تماس ميگرفت.
    


    
      باز به صفحه گوشيم نگاه انداختم. پيام از نريمان بود. با بي حوصلگي نفسم رو بيرون دادم و بازش كردم
    


    
      -ميدونم عصباني و ناراحتي ... باور كن اونجوري كه تو فكر ميكني نبود... برات توضيح ميدم.
    


    
      سرم رو به لبه تخت تكيه دادم. اين پسر چرا نميفميد من چي ميگم؟ يه لحظه به اين فكر كردم كه چرا قبول نميكنم حرفهاش رو بشنوم؟ اصلا چرا از روز
    


    
      اول اينجوري جبهه گرفتم؟
    


    
      راستش انقدر در مورد عواقب اينجور آَشنايي ها شنيده بودم كه يه مقدار ميترسيدم. از طرفي هم نميخواستم دردسرهاي روابط و دوستي رو وارد زندگي پر
    


    
      از مشغله ام بكنم.
    


    
      سرم رو گذاشتم روي بالش و چشمهام رو بستم. يك ساعتي طول كشيد تا افكار آزار دهنده دست ازسرم بردارن و بتونم بخوابم. خدا رو شكر كه فردا تعطيل
    


    
      بود و ميتونستم بدون فكر استراحت كنم.
    


    
      ***************************
    


    
      با تكون دست مامان ازخواب پريدم. مامان بالاي سرم ايستاده بود و مدام ميگفت: پاشو ديگه ... دير شد
    


    
      چشمهاي خواب آلودم قد دوتا نعلبكي شده بود. با ترديد نگاهي به ساعت انداختم. ساعت 6 صبح بود. رو به مامان گفتم:
    


    
      چه خبره مامان؟ ... من روز كاري اين موقع بيدار نميشم كه شما روز تعطيل منو بيدار كردي.
    


    
      صداي بابا از توي سالن ميومد. مامان در حالي كه يه سري وسيله رو از توي اتاقم بر ميداشت گفت: پاشو ديگه ... قراره نهار بريم بيرون
    


    
      خودم رو دوباره روي تخت ولو كردم و با جيغ گفتم: الان بلند شم كه نهار بريم بيرون؟
    


    
      مامان دوباره تكوني بهم داد و گفت: خانواده اسفندياري و امجد هم هستن ... پاشو ديگه ... ميخوايم بريم جاده چالوس ... بايد زود راه بيوفتيم.
    


    
      با شنيدن اين حرف فهميدم ديگه راهي واسه در رفتن از زيرش ندارم. با تنبلي بلند شدم و رفتم سمت حموم. يه دوش كوتاه گرفتم كه حسابي سرحالم
    


    
      آورد. اومدم بيرون و كمي لوسيون به پوستم زدم. موهام رو خشك كردم و آرايش كردم. هنوز صداي بلند صحبت كردن مامان و بابا از بيرون اتاق ميومد.
    


    
      از بين لباسهام يه مانتوي نخي سفيد كه خيلي خوش دوخت بود برداشتم و يه جين آبي روشن. يه شال آبي هم سرم كردم. كيف ، كلاه و عينك آفتابيم رو
    


    
      برداشتم و رفتم بيرون.
    


    
      از پله ها سرازير شدم. بابا داشت لوازم رو ميبر كه بذاره تو ماشين. با صداي بلند سلام كردم كه هر دو با انرژي جوابم رو دادن. انگار از دلخوري روز
    


    
      پيش خبري نبود. بابا رو كمك كردم تا لوازم رو توي صندوق عقب ماشينش بذاره. مامان هم آماده بود. در رو قفل كرد و اومد بيرون. يه جفت كتوني مشكي
    


    
      پوشيدم و عقب ماشين بابا نشستم. مامان هم سوار شد و حركت كرديم. خيلي كنجكاو بودم ببينم احسان باهام چجوري برخورد ميكنه. دلم براش تنگ شده بود.
    


    
      عينكم رو گذاشتم روي چشمم و از پنجره به بيرون نگاه كردم. داشتيم ميرفتيم سمت خونه عمو اسفندياري. رو به بابا گفتم: مهرداد نمياد؟
    


    
      بابا از توي آيينه نگاهي بهم انداخت و گفت: نه ... امروز تو دانشگاه كلاس جبراني داره ... گفت دانشجوها از درسها عقبن ... نميشه كلاس رو كنسل كنه.
    


    
      سرم رو تكون دادم. مامان يه لقمه نون و پنير و گردو گرفت سمتم و گفت: بيا بخور .... تا نهار ضعف ميكني.
    


    
      ازش گرفتم و تشكر كردم و مشغول خوردنش شدم. اهل صبحانه نبودم ولي اون لقمه عجيب بهم چسبيد.
    


    
      10 دقيقه بعد جلوي خونه عمو اسفندياري بوديم. روز تعطيل بود و خيابونها خلوت. عمو و مينا خانوم رو ديدم كه از در بيرون اومدن. انگار باربد تو
    


    
      ماشين بود. با ديدن ما پياده شد. ما هم پياده شديم و با همديگه خوش و بشي كرديم. چند دقيقه بعد عمو امجد هم رسيد.
    


    
      هر چقدر چشم چرخوندم احسان رو نديدم . بعد از احوالپرسي با عمو و رعنا جون و مونا رو به رعنا جون پرسيدم: احسان كو؟
    


    
      رعنا جون سري تكون داد و گفت: احسان يه مقدار كار داشت ... عذر خواهي كرد ...
    


    
      بعد با ناراحتي اضافه كرد: ميدوني كه ... ديگه چيزي نمونده كه بره ... بايد كارهاش رو درست كنه.
    


    
      حسابي پنچر شدم. پس اوضاع از اون كه من فكر ميكردم خرابتر بود. احسان واقعا داشت فرار ميكرد. با چهره اي گرفته سرم رو برگردوندم كه با باربد
    


    
      چشم تو چشم شدم. دستهاش رو روي سينه اش گره زده بود و با يه پوزخند زجرآور داشت منو نگاه ميكرد. نگاهم رو كه ديد سري به نشونه تاسف تكون داد
    


    
      و رو به همه گفت: خوب ... بريم ديگه ... شلوغ ميشه ... جا براي نشستن پيدا نميكنيم.
    


    
      مونا اومد توي ماشين ما تا هيچكدوممون تنها نباشم. بابا جلوتر از همه راه افتاد. عمو امجد و بعد هم باربد. نميدونم منظور باربد از اون حركتش چي بود اما
    


    
      به شدت اعصابم رو به هم ريخته بود؟ چه فكري در مورد من ميكرد؟
    


    
      جاده شلوغ بود. به خاطر تعطيلات همه مردم ريخته بودن بيرون از شهر. حدود دو ساعتي توي راه بوديم. ساعت از 9 گذشته بود كه بالاخره از جاده وارد
    


    
      يه راه فرعي شديم. تا حالا اونجا رو نديده بودم. حدود چند كيلومتري توي راه فرعي جلو رفتيم و يه گوشه ماشين ها رو پارك كرديم. همه پياده شدن و يه
    


    
      سري وسيله دست گرفتن و راه افتادن سمت درختها. چند تا نفس عميق كشيدم و هواي مطبوع و تميز اول صبح رو فرو دادم تو ريه هام. واقعا حس خوبي
    


    
      بهم داد. يه زير انداز برداشتم و دنبال بقيه راه افتادم. تقريبا آخر همه بودم و پشت سر من هم باربد با يه سري وسيله ديگه داشت ميومد. توجهي بهش نكردم.
    


    
      حتي برنگشتم نگاهي بهش بندازم. با اون پوزخند مسخره اعصابم رو به هم ريخته بود. صداي پاش رو روي برگها ميشنيدم و بعد صداش توجهم رو جلب كرد.
    


    
      

    


    
      برگشتم سمتش كه با همون چهره خونسرد اعصاب خورد كن گفت: صبر كن
    


    
      ايستادم تا بهم رسيد. با اخم ظريفي سرم رو به نشونه چيه تكون دادم و منتظر شدم حرف بزنه. از كنارم گذشت و گفت: بيا ... جا ميمونيم
    


    
      با تعجب بهش نگاه كردم. راه افتادم. آروم ميرفت تا بهش برسم. شونه به شونه اش قدم برميداشتم. روبرو رو نگاه ميكرد و منم مواظب بودم چيزي زير پام
    


    
      نره و زمين نخورم. با شنيدن صداش سر بلند كردم. پرسيد: چرا انقدر به مسائل احسان علاقه مندي.
    


    
      با همون اخم ظريف وسط ابروم نگاهش كردم. هنوز به روبرو نگاه ميكرد اما من سردي حرفش رو تو عمق وجودم حس كردم. با يه لحن حق به جانب
    


    
      گفتم: بهترين دوستمه ... برام مهمه چيكار ميكنه.
    


    
      گفت: تو اگه براي اون همينقدر مهم بودي اينجوري بي خبر نميذاشتت.
    


    
      چند لحظه مكث كردم. به حرفش فكر كردم. راست ميگفت. احسان به كل تصميم داشت من رو از زندگيش پرت كنه بيرون. نفس عميقي كشيدم و گفتم:
    


    
      برام مهم نيست ... شايد ديگه هيچ وقت نخواد من رو ببينه ... اما من نميتونم نسبت بهش بي تفاوت باشم.
    


    
      با همون سردي كه حالا كمي تمسخر هم چاشنيش شده بود گفت: مطمئني حست اون چيزيه كه ميگي؟
    


    
      اخمم غليظ تر شد. برگشتم سمتش و گفتم: منظورت چيه؟
    


    
      با آرامش سرش رو تكون دادو گفت: منظورم واضحه ... نميخوام جوابم رو بدي يا جبهه بگيري ... فقط بهش فكر كن و با خودت كنار بيا.
    


    
      گفتم: من بدون فكر حرف نزدم ... اگه حسي كه تو ازش حرف ميزني وجود داشت به نظرم احسان بهترين و ايده آل ترين آدميه كه هر دختري ميتونه بهش
    


    
      فكر كنه.
    


    
      اينبار برگشت سمتم. نگاه سردش رو تو چشمام دوخت و گفت: خوش به حال احسان
    


    
      بعد هم جلوتر از من راه افتاد و سرعت قدمهاش رو بيشتر كرد. بقيه جلوتر از ما راه ميرفتن. چنان مشغول صحبت و بگو و بخند شده بودن كه اصلا
    


    
      نميفهميدن دور و برشون چه خبره. با كلافگي نفسم رو بيرون دادم و قدمهام رو تند تركردم. چند لحظه بعد رسيديم به يه رودخونه ي كم عرض كه بايد ازش
    


    
      رد ميشديم تا به يه درخت بزرگ برسيم كه سايه بون خيلي خوبي براي گذروندن روزمون بود. عرض رودخونه كمي بيشتر از دو متر بود اما خيلي عميق
    


    
      بود. طوري كه ادم ميترسيد ازش عبور كنه.
    


    
      باربد اول از همه از روش پريد و لوازم رو يكي يكي به اونطرف انتقال داد. منم تو اين فاصله دنبال يه جاي كم عرض تر يا يه پل گشتم كه بتونم ازش رد
    


    
      بشم. بابا و عمو امجد و عمو اسفندياري هم رد شدن. باربد رو بهشون گفت: من خانومها رو رد ميكنم ... شما بريد تا كسي اونجا ننشسته.
    

  


  



  بابا سري تكون داد و سه نفري راه افتادن سمت درخت كه حدود 100 متري باهامون فاصله داشت. باربد به ترتيب مامان و رعنا جون و بعد هم مونا و مينا


  خانوم رو رد كرد. اونها هم بي توجه به من راه افتادن سمت درخت. يعني از اين همه اهميتي كه من واسه مامان و بابام داشتم اشك تو چشمهام جمع شد.


  نگاهي به عمق آب كردم و بعد به دست منتظر باربد. گفت: چيه؟ ... چرا نمياي پس؟


  سرم رو تكون دادم و گفتم: من ميگردم يه پل پيدا ميكنم ... نميتونم از اينجا بپرم.


  باربد سري تكون داد و گفت: اي بابا ... يعني توانايي تو اندازه مامان منم نيست؟ ... تازه ... اينجا اگه پل بود كه ما انقدر خودمونو زجر نميداديم دختر ... من ميگيرمت ... بپر


  دوباره با ترديد نگاهي به آب انداختم. براي خاطره بدي كه از بچگي تو ذهنم مونده بود از آب به شدت ميترسيدم . به خصوص كه آب هم عمقش زياد بود


  هم سرعت جريانش خيلي بالا بود. با ترس نگاهم رو انداختم تو چشمهاي باربد. با چشمهاش بهم اطمينان داد كه منو ميگيره. وقتي ترديد من رو ديد با


  كلافگي پوفي كشيد و گفت: ميخواي بيام اونور بغلت كنم؟


  اخمهام رو تو هم كشيدم كه باعث شد خنده اش بگيره. با همون لحن گفت: پس چيكار كنم دختر؟


  با ترديد گفتم: ميپرم ... ولي تورو خدا منو بگيري ها ... اگه طوريم بشه تقصير توئه


  اخم ظريفي كرد و با مهربوني گفت: بپر ... من اينجام ... نگران نباش.


  كمي رفتم عقب تر. چشمهام رو بستم و دوباره باز كردم. دويدم و پام رو به كناره رودخونه تكيه دادم و پريدم. دوباره چشمهام رو بستم .نميخواستم ببينم كجا


  فرود ميام. عرضه ي مامانم تو اين كارا از من بيشتر بود. با احساس سوزش شديدي توي دستم چشمهام رو باز كردم. باربد روي زمين ولو شده بود و منم


  افتاده بودم روش. بدون توجه بهش نگاهي به كف دستم انداختم. خراش برداشته بود. با صداي باربد به خودم اومدم.


  -نميخواي از روي بنده بلند شي سركار عليه؟ ... له و لورده شدم.


  سريع خودم رو عقب كشيدم و بلند شدم. با خنده بلند شد و گفت: گفته بودم ميگيرمت ... ولي اين شليكي كه تو كردي به خدا از شليك توپ بدتر بود.


  بعد در حالي كه خودشو ميتكوند گفت: سنگيني ها ... چند كيلويي تو؟


  دوباره اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: خودت گفتي منو ميگيري ... من وزنم زياد نيست ... توعرضه نداشتي منو نگه داري.


  دستي بين موهاش كشيد. هنوز داشت ميخنديد. دوباره به دستم نگاه كردم . رفتم سمت آب و خاك رو از روي زخمم شستم. كنارم نشست و گفت: چي شدي؟


  ... ببينم دستتو.


  دستم رو كشيد و نگاهي بهش انداخت. گفت: چيز خاصي نيست ... يه خراش كوچيكه.


  سرم رو تكون دادم و بلند شدم. گفتم: خوب شد گفتي ... آخه خودم كور بودم خراشش رو نديدم.


  دوباره خنديد و گفت: الان ناراحتي كه من نگرفتمت؟


  سرم رو با تاسف تكون دادم كه باعث شد خنده اش بيشتر بشه. همراه باربد راه افتادم سمت درخت كه حالا زير اندازها زير سايه اش پهن شده بود و بساط


  تخمه و ميوه حاظر بود. بابا با ديدنم سرش رو بلند كرد و گفت: كجاييد شماها؟


  دستم رو نشون دادم و گفتم: درگير پريدن از روي رودخونه


  باب سري تكون داد و گفت: باز چه بلايي سر خودت آوردي؟


  صداي خنده ريز باربد رو كنار گوشم ميشنيدم. بابا مشغول صحبت و ورق بازي با عمو امجد و عمو اسفندياري شد.


  برگشتم سمت باربد و گفتم: تو به چي ميخندي؟


  لبخندش رو جمع كرد و با قيافه با نمكي گفت: من؟ ... كي؟


  چشمهام رو تنگ كردم و نگاهش كردم كه با شيطنت گفت: معلومه سابقه داري هاااا


  كنار مامان نشستم و مشغول ميوه خوردن شدم. باربد نگاهي بهم انداخت. چشم غره اي بهش رفتم. خنديد و به جمع آقايون پيوست و مشغول بازي شد


  



  حدود يك ساعت بعد همه شروع كردن به حاظر كردن بساط نهار. برنج رو روي اجاق درست كردن. جوجه ها و گوجه ها رو سيخ كشيدن . منم مشغول


  درست كردن سالاد شدم. نگاهي به مونا انداختم كه مدام با گوشيش ور ميرفت. حدس ميزدم يه خبرايي باشه. اما ترجيح دادم دخالتي نكنم. بابا و عمو امجد


  بساط آتيش رو به پا كردن و يه چايي آتيشي خوش بو و خوش طعم واسمون آماده كردن. يه سيني چايي ريختن و يه سمت زيرانداز نشستن. عمو اسفندياري


  و باربد هم داشتن جوجه ها رو سيخ ميكشيدن.


  مامان همونطور كه دنبال شيشه ترشي ميگشت رو به من گفت: مارال ... سردت نيست؟ ... ژاكتت رو بپوش


  گفتم: نه مامان ... هوا خيلي خوبه.


  چاقو رو توي ظرف گذاشتم و ليوان چاييم رو برداشتم. گرفتمش زير دماغم. بوي چوب سوخته شامم رو نوازش كرد.آخ ... خدايا ... شكرت به خاطر اين


  همه قشنگي كه واسه بنده هات آفريدي


  چاييم رو خوردم و دوباره مشغول درست كردن سالاد شدم. همين موقع كار سيخ كشيدن جوجه ها هم تموم شد. باربد پارچه ي تميزي كه مامان بهش داده


  بود رو روي سيخ ها انداخت و با عمو اسفندياري راه افتاد سمت رود خونه تا دستهاش رو بشوره و بابا آتيش رو باد زد تا براي درست كردن جوجه ها


  آماده بشه.


  بعد از اينكه مطمئن شدند برنج و سالاد آماده شده، جوجه ها رو گذاشتن روي آتيش. مامان و رعنا جون هم مشغول انداختن سفره شدن. نهار اون روز به


  شدت به من چسبيد. حتي با نبود احسان و اينكه ميدونستم ديگه قرار نيست براي من همون احسان گذشته بشه. بعد از نهار كه ظرفهاش رو مامان و رعنا


  جون شستن يه چايي خورديم و توپ رو برداشتيم و رفتيم براي بازي وسطي


  من و بابا و مونا يه تيم شديم و باربد و عمو اسفندياري و عمو امجد هم يه تيم ديگه. بابا و عمو با اينكه سنشون يه كم بالا رفته بود هنوزم خيلي خوب بازي


  ميكردن. هربار كسي زمين ميخورد يا مجبور ميشد از بازي بيرون بره كلي ميخنديديم. اون بازي يكي از بهترين بازيهايي بود كه تو زندگيم كرده بودم.


  بعد از بازي با تني خسته و نفس نفس زنان به جمع خانومها كه بهمون ميخنديدن پيوستيم. چون مسير دور بود مجبور بوديم زودتر حركت كنيم. به خاطر


  همين بعد از خوردن ميوه حدود ساعت 6 عصر براي برگشتن حاضر شديم. موقع برگشتن بابا و عمو امجد دستهام رو از دو طرف گرفتن و در مقابل


  چهره خندان باربد كه مدام منو مسخره ميكرد از اون رودخونه ردم كردن. خسته بودم اما روحيه ام به كل عوض شده بود.


  حدود دو ساعت توي راه بوديم. سر خيابون با زدن بوق از هم خداحافظي كرديم و هر كس راه خونه خودش رو در پيش گرفت. به خونه كه رسيدم با كمك


  مامان لوازم رو جا به جا كرديم. ظرفها رو تو ماشين ظرفشويي و لباسها رو توي لباسشويي انداختيم تا شسته بشن. بعد هم هرسه براي دوش گرفتن راهي


  اتاقهامون شديم. بعد از گزفتن يه دوش آب گرم كه حالم رو حسابي جا آورد در مقابل اصرار مامان براي خوردن شام خستگي رو بهونه كردم و به تختم پناه


  بردم. چه خستگي شيريني. گوشيم رو چك كردم. خبري نبود. زير پتو خزيدم و خيلي زود خوابم برد.


  ************************


  با صداي صحبت مامان هوشيار شدم. كش و قوسي به بدنم دادم و دوباره سرم رو گذاشتم رو بالش. خيلي خوابم ميومد. حاضر بودم همه زندگيم رو بدم اما


  از رو تخت بلند نشم. يه كم كه دقت كردم فهميدم مامان داره با تلفن صحبت ميكنه. با چشمهاي بسته دستم رو كشيدم اطراف بالشم و گوشيم رو پيدا كردم.


  نگاهي بهش انداختم. دوباره چشمهام رو بستم. اما يه دفعه مثل برق گرفته ها بلند شدم و روي تخت نشستم. نگاهي به صفحه گوشيم انداختم.11 بود. واي


  ... خدا ... نه. من نيم ساعت ديگه با نماينده شركت بيمه قرار دارم.


  با عجله بلند شدم . چند دور دور خودم چرخيدم. نميدونستم چيكار كنم. دويدم تو دستشويي و دست و صورتم رو شستم. مسواك زدم و سريع اومدم بيرون.


  موهام رو شونه كردم و بستم و يه آرايش ملايم براي از بين بردن رنگ پريدگيم كردم. و رفتم سر وقت كمدم. سريع يه دست لباس ست كردم و پوشيدم.


  نگاهي به ساعت انداختم. 11:20 بود. چشمهام رو بستم و تو دلم به مامان و بابا غرغر كردم كه چرا زودتر بيدارم نكردن. سريع از اتاق زدم بيرون و از


  مقابل چشمهاي متعجب مامان كه همچنان با تلفن حرف ميزد رد شدم. با صداي بلند گفتم: ميرم شركت


  ماشين رو از توي حياط بيرون آوردم و با عجله راه افتادم. خيابونها خيلي شلوغ بود. ناچارا از چند تا فرعي رد شدم .سرعتم زياد و دستم مدام روي بوق


  بود. ساعت حدود 12 بود كه رسيدم شركت. ماشين رو بردم تو پاركينگ و با عجله دويدم سمت آسانسور. منتظر بودم بياد پايين كه صداي سلام از پشت


  سرم شنيدم. با تعجب برگشتم و با قيافه پف كرده و خوابالوي باربد مواجه شدم. با تعجب گفتم: سلام ... تو هم خواب موندي؟


  خنديد و گفت: قيافه ات چه بامزه شده.


  اخم كوچيكي كردم و گفتم: قيافه خودت رو تو آيينه ديدي احتمالا؟


  گفت: آره ... ديدم ... فكر كنم امروز نبايد هيچكس رو تو اتاقم راه بدم ...


  بعد با خنده اضافه كرد: خيلي وحشتناك شدم ... نه؟


  همين موقع در آسانسور باز شد. پريدم تو و دكمه طبقه رو زدم. باربد هم پشت سرم وارد شد. توي آيينه آسانسور نگاهي به صورتم انداختم و گفتم:


  -منو بگو كه امروز با نماينده بيمه قرار دارم ... چيكار كنم با اين قيافه؟ ...


  باربد چند لحظه اي با تعجب نگاهم كرد و بعد گفت: مگه بهت زنگ نزده


  برگشتم سمتشو گفتم: كي؟


  -نماينده بيمه


  -نه ... چطور مگه


  سرش رو خاروند و گفت: پريشب زنگ زدم بهت بگم ... جواب ندادي ... منم يادم رفت بهت بگم زنگ زده و قرار امروز رو كنسل كرده.


  پنچر شدم. چند لحظه مثل شير برنج بهش زل زدم. اونم با يه قيافه شرمنده نگاهم كرد. كم كم داشت يادم ميومد از 1 ساعت پيش تا حالا چي كشيدم. مغزم


  داشت جوش مياورد. باربد خنديد و گفت: از خوشحالي لال شدي


  با تندي نگاهش كردم و گفتم: ميدوني از خونه تا اينجا چند بار نزديك بود تصادف كنم آقاي حواس پرت؟ ... نبايد بسپري به من بگن؟ ... جون به سر شدم تا


  رسيدم به اينجا.


  با قيافه با نمكي زل زد بهم و گفت: نه ... خدا رو شكر مثل اينكه زبونت سالمه خانوم كوچولو.


  بعد خنديد و با بي خيالي اضافه كرد: با رئيس جمهور كه قرار نداشتي ... فوقش نيم ساعت دير ميرسيدي ... چيزي نميشد كه


  با چشمهايي كه اندازه دو تا نعلبكي باز شده بود زل زدم به صورت خندون و بي خيالش.آخه من به اين چي بگم؟


  كل اون روز رو چرت زدم. هر بار با باربد چشم تو چشم ميشدم يه لبخند كج و كعوج بهم ميزد و با خنده ميگفت: قيافشو


  حوصله كل كل كردن نداشتم وگرنه مينشوندمش سر جاش. پسره ي پررو.


  چون كار خاصي نداشتم زودتر رفتم خونه. از طرفي هم قرار بود از روز بعد به مدت 2 هفته يه سري تكنيسين از اسپانيا بيان براي نصب دستگاه هاي


  جديد. بابا و عمو اسفندياري و طبيعتا باربد درگير اون مسئله ميشدن و سرمون به شدت شلوغ ميشد. پس بايد تجديد قوا ميكردم. اون شب بابا تا ساعت 1 بعد


  از نصف شب توي شركت موند. واقعا دلم براش ميسوخت. از طرفي هم دلم براي باربد ميسوخت. چون اونم صبح اوضاعش از من بهتر نبود.


  



  ******************************


  دو هفته اي كه تكنيسين هاي اسپانيايي توي كارخونه بودن نه بابا رو تو شركت ميديدم و نه باربد رو.هردوشون توي كارخونه بودن. البته من هم بعد از


  هماهنگي براي اقامت مهمونها توي هتل و نحوه رفت و آمد و بقيه مسائلشون كمي سرم خلوت تر شد و سه چهار باري بهشون سر زدم. بهنام هم توي اون


  چند روز كارخونه بود. چون زبان اسپانيايي بلد بود. علاوه بر نصب دستگاه ها بايد يه سري آموزشها هم براي راه اندازي، استفاده و تعميرات جزئي


  دستگاه ها به تكنيسين هاي خودمون ميدادن كه بازم هماهنگي ساعتها و شيفت بنديش به عهده من بود. كار زياد اذيتم نميكرد اما اين شلوغي و رفت و آمد


  هاي زياد واقعا خسته كننده بود.


  توي اين دو هفته كه سرمون از هميشه شلوغ تر بود يه اتفاق ديگه هم افتاد. مهرداد بالاخره يكي از همكار هاش رو بهمون معرفي كرد و از مامان خواست


  براي چند روز آينده باهاشون تماس بگيره و قرار خواستگاري بذاره. مامان و بابا از خوشحالي رو پاشون بند نبودن.مهرداد بيچاره تازه 30 سالش بود. يه


  جوري رفتار ميكردن انگار بعد از 50 سال تصميم به ازدواج گرفته. البته منم خيلي از اين بابت خوشحال بودم.


  مهرداد در مقابل كنجكاوي هاي مامان صبوري به خرج ميداد و سعي ميكرد تمام ويژگي هاي ظاهري همسر آينده اش رو براش توضيح بده اما فقط به من


  گفت كه حدود 2 سال باهاش دوست بوده.


  چون مهرداد با ما زندگي نميكرد نميتونستيم از اتفاقاتي كه براش ميوفته خبردار بشيم مگه اينكه خودش بهمون بگه. دقيقا مثل جريان دوستي دو ساله اش با


  مهشيد خانوم.


  بعد از نصب دستگاه ها و برگزاري يه دوره كلاسهاي فشرده براي تكنيسينهاي كارخونه، بالاخره مهمونهاي خارجي بار سفر بستن و رفتن. مامان براي


  برگزاري خواستگاري مهرداد و ديدن عروسش خيلي شوق و ذوق داشت. به خاطر همين بعد از اينكه مطمئن شد سر بابا خلوت شده با خانواده مهشيد تماس


  گرفت و براي پنجشنبه عصر قرار خواستگاري رو گذاشت.


  مهرداد هم يه جور ديگه شده بود. هيچوقت انقدر بي تاب نديده بودمش. معلوم بود حسابي نگرانه. از كارهاش خنده ام ميگرفت. دو روز تمام منو تو


  خيابونها و پاساژها گردوند تا بتونه يه كت و شلوار بخره. مامان و بابا هم مدام سر به سرش ميذاشتن و اون رو سوژه ي خنده كرده بودن.


  باربد و بابا بعد از چند روز بالاخره دست از سر كارخونه برداشتن و برگشتن به شركت. راستش رو بگم وقتي نبودن شركت يه جوري بود. جاشون خيلي


  خالي بود و من به شدت احساس بي حوصلگي ميكردم. اين حسم نسبت به بابا طبيعي بود اما نسبت به باربد يه مقدار برام عجيب بود. خودم رو با اين


  موضوع كه احتمالا به خاطر اينكه مدام سر به سرم ميذاره جاي خاليشو حس ميكنم ، قانع كردم.


  روز پنجشنبه من و بابا زودتر برگشتيم خونه. مهرداد هم خونه بود. مدام رژه ميرفت و ميپرسيد:


  لباسم خوبه؟ ... بهم مياد؟ ... مدلموهام زشت نشده؟ ... شيريني از كجا بگيرم؟ ... به نظرت به كجا سفارش گل بدم بهتره؟


  و من با صبوري و درك موقعيتش لبخند ميزدم و نظرم رو بهش ميگفتم. حدس ميزدم مهشيد هم احتمالا همين حس رو داره. خيلي دلم ميخواست ببينمش. به


  خصوص با تعريفهاي مهرداد.


  حدود ساعت 6 بود كه همگي حاضر و آماده، گل و شيريني به دست راه افتاديم سمت خونه ي مهشيد. خونشون خيلي دور نبود. يكي دو منطقه با ما فاصله


  داشت. براي همين حدود يك ربع به هفت رسيديم. خيابونها شلوغ بود و طبق معمول ترافيك بيداد ميكرد.


  خونه ي قشنگي داشتن. يه حياط با صفا پر از درخت ميوه و يه سري سبزيجات و صيفي جات كه توي حياط كاشته شده بود. خيلي بزرگ نبود ولي من


  عاشقش شدم.


  با ورودمون به حياط زن و مرد ميانسالي كه حدس ميزدم پدر و مادر مهشيد باشن اومدن به استقبالمون. وبعد هم دوتا دختر جوون كه خيلي شبيه هم بودن و


  تقريبا هم سن. نميتونستم تشخيص بدم كدوم مهشيده. همه به گرمي با هم احوالپرسي كردن و پدر مهشيد دعوتمون كرد كه بريم تو.


  با اشاره از مهرداد سوال كردم كه كدوم يكي مهشيده؟ با چشم به دختري اشاره كرد كه وارد آشپزخونه شده بود. با دقت بيشتري نگاهش كردم. قد زياد بلندي


  نداشت. يعني در واقع تا نصفه بازوي مهرداد ميرسيد. پس يه مقدار قد كوتاه بود. اما خيلي ظريف و ناز بود. لبهاي قلوه اي و دماغي كه معلوم بود عمل


  شده. پوست صاف و روشن با يه آرايش ملايم و دندونهاي صاف و يكدست و سفيد كه معلوم ميشد روي اونها هم كار شده. با لودگي رو كردم به مهرداد.


  دماغم رو جمع كردم و گفتم: اي بابا ... اين كه همش عمله مهرداد.


  مهرداد با لخند تصنعي چشم غره اي بهم رفت . گفتم: باشه بابا ... تحفه


  سرم رو برگردونم و با مادر مهشيد چشم تو چشم شدم. لبخند گرمي بهم زد كه منم جوابش رو دادم. خدا خدا ميكردم قيافه ي من رو موقع حرف زدن با


  مهرداد نديده باشه.


  بعد از يه سري حرفها در مورد اينكه باباي من چيكارست و باباي مهشيد چيكارست و كجا كار ميكنه و حرفهاي معمول ديگه، مهشيد هم با يه سيني چايي به


  جمع اضافه شد. چشمهاي مهرداد برق ميزد. با آرنجم كوبيدم تو پهلوش و گفتم: خودتو جمع كن مهرداد ... فكت رو زمينه ... خوبه دوساله با هميد.


  مهرداد اخم ظريفي بهم كرد و گفت: مگه تو رو نبرم خونه


  خنديدم. حسابي كفري شده بود. بالاخره جمع تصميم گرفتن برن سر اصل مطلب و ما رو از اين حوصله سر رفتگي نجات بدن. بابا بعد از كلي من ومن


  كردن رو به پدر مهشيد گفت: چون اين دو تا جوون همديگه رو از قبل ميشناسن ... و تو محيط كار همديگه رو ديدن ... فكر نكنم نيازي به توضيحات


  اضافه باشه جناب صفري ... هم شما پسر ما رو ميشناسيد ... و هم ما در مورد دختر خانوم گل شما همه چيزرو ميدونيم.


  پدر مهشيد هم حرفهاي بابا رو تائيد كرد. مامان هم انگار از مهشيد خوشش اومده بود. فقط يه مقدار به كوتاهي قدش در مقابل قد بلند مهرداد گير داد كه البته


  اون هم خيلي جدي نبود. قرارها گذاشته شد. مهرداد و مهشيد رفتن و با هم صحبت كردن. قرار شد كه بعد از انجام تحقيقات بهمون جواب بدن كه البته من


  ميدونستم كه جواب از همين الان مثبته.


  امشب قراره احسان بره. بره آلمان تا بتونه زندگيش رو عوض كنه. شايدم بره كه فراموش كنه. از دستش عصبانيم. هيچ وقت فكر نميكردم احسان مهربون


  و منطقي يه روي اينجوري هم داشته باشه.


  به همين مناسبت عمو امجد فاميلها و دوستان از جمله بابا و عمو اسفندياري رو دعوت كرده تا به قول معروف گود باي پارتي بگيره.


  وقتي بهانه آوردم و گفتم كه نميام مامان و بابا حسابي تعجب كردن. تعجب هم داشت. همه ميدونستن من و احسان چه دوستي عميقي داريم. وقتي ديدم


  زياد از كارم راضي نيستن مجبور شدم خودم رو به مريضي بزنم و سردرد رو بهانه نرفتنم كنم. هرچند كه ميدونستم فهميدن دروغ گفتم. نميدونستم چه


  فكري در موردم ميكنن. از يه طرف بابا و مامان و از طرف ديگه خانواده عمو امجد و عمو اسفندياري. اين وسط فقط باربد از اتفاقات بين من و احسان


  خبر داشت.


  با رفتار احسان كناراومده بودم اما وقتي بهم گفته بود نرم، نميتونستم كه خودم رو به زور دوستش بدونم. ناراحتيم نسبت به قبل كمتر شده بود. به خصوص


  با رفتارهاي اخيرش. وقتي انقدر راحت پا روي همه چيز گذاشت من چرا بايد خودم رو درگير چرا و چطور رفتنش بكنم؟


  بعد از رفتن بابا و مامان و مهرداد موبايلم رو جلوي دستم گذاشتم. فكر ميكردم ممكنه براي خداحافظي بهم زنگ بزنه. يك ساعتي از رفتنشون گذشته بود كه


  برام اس ام اس اومد. به سمت گوشيم خيز برداشتم. خودش بود.احسان بود. با عجله بازش كردم


  -ممنون كه به خواسته ام احترام گذاشتي


  هه... واقعا كه ... نتونستم بي خيال بشم. نوشتم: كاش تو هم به خواسته ي من احترام ميذاشتي.


  براش فرستادم. گوشيم رو گذاشتم روي ميز و نفسم رو با كلافگي بيرون دادم. چند دقيقه اي منتظر شدم اما جواب نيومد. به كل بي خيال شدم.


  زير قابلمه ي غذايي كه مامانم گذاشته بود رو روشن كردم و بعد ازگرم شدن غذام رو خوردم. داشتم ليوان نوشابه رو به لبم نزديك ميكردم كه تلفنم زنگ


  خورد. با عجله بلند شدم و رفتم سمت ميز توي سالن. چرا امشب من انقدر عجله داشتم؟ برش داشتم و نگاهي به صفحه اش انداختم. شماره باربد بود. يعني


  چي شده. وصل كردم و گذاشتم روي گوشم... بله؟


  صداش توي گوشم پيچيد: سلام


  -سلام ... خوبي


  من خوبم ... ممنون.


  و بعد با ترديد پرسيد: تو چي؟ ... خوبي؟


  با بي خيالي گفتم: خوبم ... چطور ؟


  نفسش رو آزاد كرد و گفت: به خاطر امشب ميپرسم


  سعي كردم خودم رو ريلكس نشون بدم. گفتم: من خوبم باربد ... قرار نيست زندگيم رو تعطيل كنم


  با شك پرسيد: پس چرا نرفتي؟


  گفتم:احسان براي من يه دوست ساده است ... ميخواستم برم ... اما خودش اينجوري خواست ... منم ترجيح دادم به خواسته اش احترام بذارم و اجازه بدم


  خودش تصميم بگيره.


  -يعني باور كنم كنار اومدي؟


  با بي حوصلگي گفتم: باربد ... كسي كه بايد كنار بياد احسانه ... من عاشق نبودم كه برام سخت باشه ... دوستم رو دوست داشتم اما قرار نيست زندگيم رو


  به خاطر رفتنش به هم بريزم.


  نفس آسوده اي كشيدو گفت: خوشحالم ... كاري با من نداري؟


  گفتم: نه ... ممنونم از نگرانيت


  -مواظب خودت باش ... خداحافظ


  خداحافظي كردم و قطع كردم. اما بدجوري رفتم تو فكر. باربد نگران ناراحتي من از رفتن احسان بود؟ يعني حرف من رو در مورد حسم به احسان باور


  نكرده بود؟


  تا آخر شب سعي كردم ديگه به اين موضوع فكر نكنم. يه كم فيلم ديدم و براي جلوگيري از هرگونه برخورد و غرغر شنيدن از طرف بابا و مامان زود رفتم


  تو تختم. ميدونستم خانواده عمو امجد از نبود من ناراحت شدن و بابا و مامان هم از اينكه مجبور بودن در مورد دليل نبودنم توضيح بدن. نزديك ساعت 12


  بود كه متوجه اومدنشون شدم اما به روي خودم نياوردم. اونها هم انگار خسته بودن. چون سريع رفتن به اتاقشون و ديگه صدايي ازشون نشنيدم.


  غلطي زدم كه چشمم افتاد به صفحه گوشيم كه خاموش و روشن شد. برش داشتم و با كنجكاوي نگاهش كردم. يه اس ام اس از نريمان. تعجب كردم. از


  روزي كه اون برخورد بينمون پيش اومده بود نه ديده بودمش و نه بعد از اون اس ام اس عذر خواهي تماسي باهام گرفته بود. با تعجب اخم ظريفي كردم و


  بازش كردم.


  -سلام ... بيداري؟ ... دلم گرفته ... ميذاري زنگ بزنم؟


  و بلافاصله بعدش يه اس ام اس ديگه


  -فقط ميخوام حرف بزنم ... همين ... خواهش ميكنم


  سرم رو انداختم رو بالش و نفسم رو فرستادم بيرون. دلم براش سوخت. آخه من چجوري بهش حالي كنم اين كارا فايده اي نداره؟


  از طرفي ميخواستم بذارم حرف بزنه و از طرف ديگه ميترسيدم اميدوار بشه و دوباره مثل چسب بهم بچسبه. بد جوري تو مخمصه افتاده بودم. دل دل


  كردنم چند دقيقه اي طول كشيد. بالاخره تصميم گرفتم جوابش رو ندم و بذارم فكر كنه خوابم. شايد تا فردا تصميم ميگرفت دست برداره. هرچند كه با اين


  اوضاع و احوال بعيد ميدونستم.


  چشمهام داشت گرم ميشد كه دوباره صداي ويز ويز گوشيم به گوشم خورد.با دست دنبالش گشتم. اما پيداش نكردم. يه چشمم رو باز كردم و روي كنسول


  ديدمش. دست دراز كردم و برش داشتم و با چشم نيمه باز نگاهش كردم. بازم از نريمان بود


  -خيلي بي انصافي ... كاش ميفهميدي چي ميكشم.


  خدايا ... چرا ميخواست بهم احساس گناه بده؟ من تو اين موضوع كوچكترين نقشي نداشتم. دچار حس بدي شده بودم. يه جور عذاب وجدان در عين اصرار


  به انجام كار خودم. چطور ميتونست بدون حتي يك بار حرف زدن با من از من خوشش اومده باشه؟ ... مگه ميشه؟


  گوشيم رو گذاشتم روي كنسول و سعي كردم بخوابم. هرچند با اون همه فكر كار راحتي نبود


  



  روز بعد تنهايي رفتم شركت. بابا جايي قرار داشت و با من نيومد. از آسانسور كه اومدم بيرون صداي زنگ تلفنم توجهم رو جلب كرد. توي كيفم دنبالش


  گشتم و كشيدمش بيرون. نگاهي به صفحه اش انداختم. بازم شماره نريمان بود. دست برنميداشت.همونطور كه ميرفتم سمت در دكمه اتصال رو زدم و گفتم:


  بله؟


  صداي آرومش توي گوشم پيچيد: سلام


  با كلافگي گفتم: سلام ... امري داريد؟


  همونطور كه از ورودي ميگذشتم در جواب سلام ادريسي سري تكون دادم و راه افتادم سمت راهروي كناري كه اتاقم توش بود.


  -ميشه حرف بزنيم؟


  با عصبانيتي كه سعي داشتم كنترلش كنم گفتم: آقاي نريمان ... من قبلا بهتون گفتم كه تمايلي براي اينكار ندارم ... نميدونم دليل اصرارتون چيه ... بعد از


  اومدنتون به شركت هم اگه يادتون باشه باهاتون اتمام حجت كردم.


  با عجله گفت: تو اصلا به حرفهاي من گوش ندادي ... اخه بابا ... قبل از اينكه اينجوري محكم تو روي من وايسي بذار من حرف بزنم ... تو از كجا


  مطمئني من به دردت نميخورم؟ ... ميدونم پاي كس ديگه اي هم وسط نيست ... پس تا به حرفام گوش ندي دست برنميدارم


  سر جام ايستادم و گفتم: از من ميخواي چيكار كنم؟


  انگار دنبال شنيدن همين حرف بود. سريع گفت: يه بار بذار ببينمت ... فقط نيم سلاعت بهم وقت بده حرفامو بزنم.


  نميدونم يه لحظه چه فكري پيش خودم كردم. آروم گفتم: كجا بيام؟


  انگار خوشحال شد. گفت: هر جا و هر وقت تو بگي


  نگاهي به ساعتم انداختم و گفتم: من امروز يه كم كارم طول ميكشه ... ساعت 8 بيايد پارك جمشيديه ... جلوي وروديش منتظرتونم.


  سريع گفت: نه ... من منتظرتم ... فقط خواهش ميكنم بيا


  باشه اي گفتم و خداحافظي كردم. همين كه دستم رفت سمت دستگيره ي در اتاقم صداي باربد رو از پشت سرم شنيدم: سلام


  برگشتم سمتش. دستهاش تو جيب شلوار جينش بود و با نگاه عصبيش تو چشمهام زل زده بود. با عجله گفتم: سلام ... از كي اينجايي


  پوزخند عصبي زد و گفت: خيلي وقته... با تلفن صحبت ميكردي ... نخواستم حواست پرت بشه خدايي نكرده.


  سري تكون دادم و در مقابل نگاه خيره اش وارد اتاقم شدم. در رو باز گذاشتم و رفتم تو. گفتم: كاري داشتي باهام


  از همون بيرون با حرص گفت: نه ... اومدم صبح بخير عرض كنم


  بعد هم راهش رو گرفت و رفت سمت اتاقش. يعني حرفهاي من رو شنيده بود؟ ... چرا اينجوري رفتار كرد؟ ... اصلا شنيده باشه ... مگه من بايد واسه


  كارهام از اون اجازه بگيرم؟


  دلشوره ي عجيبي داشتم. نميفهميدم چرا اما همش تو دلم آشوب بود. تا حدود ساعت 2 انقدر كار داشتم كه حتي فرصت نكردم به ساعت نگاه كنم. اصلا


  متوجه گذر زمان نشدم. بعد از اون هم يه سري كارهاي عقب افتاده ام رو انجام دادم. نميخواستم برم خونه. ترجيح ميدادم از همينجا مستقيم برم سر قراري


  كه با نريمان گذاشته بودم. نميدونستم قراره چي بهش بگم يا بعد از شنيدن حرفاش چه بهانه اي براي پس زدنش پيدا كنم. مغزم خالي خالي بود. با اين كار


  امروز مطمئن بودم ديگه دست از سرم برنميداره. وبعد با كلافگي فكر كردم شايد نبايد كوتاه ميومدم. شايد اگه اين بار هم ميگفتم نه دست برميداشت. سرم


  رو شديدا تكون دادم. الان براي فكر كردن به اين موضوع خيلي دير بود. ساعت نزديك 6 بود كه همه بچه ها رفتن. نميدونستم باربد تو اتاقشه يا رفته.


  ترجيح دادم كنجكاوي هم نكنم. مثل دختر بچه ها استرس گرفته بودم. نميفهميدم چم شده.


  يه كم خودم رو با كارهام سرگرم كردم. به لطف نريمان امروز همه كارهاي عقب افتاده ام رو انجام دادم و خيالم از بابت اونها راحت شده بود. حدود ساعت


  7 بود كه تلفن اتاقم زنگ خورد. داشتم آماده ميشدم كه از شركت بزنم بيرون. نگاهي به آي دي كالرش انداختم. داخلي باربد بود. با تعجب برداشتم و گفتم:


  تو هنوز نرفتي؟


  با لحني عادي كه با صبح زمين تا آسمون فرق ميكرد گفت: سلام عرض شد.


  گفتم: سلام ... چرا هنوز تو شركتي؟


  -كار داشتم ... زنگ زدم بگم يه لحظه بيا تو اتاقم ... باهات كار دارم.


  با ترديد گفتم: چيزي شده؟


  خيلي عادي گفت: نه ... ازت مشورت ميخوام


  گفتم: باشه ... ميام ... فقط من بايد زود برم ... جايي كار دارم.


  باشه اي گفت و قطع كرد


  كيفم رو گذاشتم روي ميزم و راه افتادم سمت اتاقش. در زدم و با شنيدن بفرمائيد وارد شدم. پشت ميزش نشسته بود. رفتم نزديك و گفتم: كارم داشتي؟


  از پشت ميزش بلند شد و گفت: بشين ... چند تا كاغذ بايد بيارم ... نگران نباش ... چند دقيقه بيشتر وقتت رو نميگيرم.


  روي كاناپه نشستم و باربد با آرامش از اتاق رفت بيرون. حدود 2 دقيقه بعد برگشت و يه سري كاغذ جلوم گذاشت. گفت: يه سري طرحه ... فعلا در حد


  تئوريه ... بخونشون ... بعد نظرت رو در موردش بهم بگو


  سرو رو تكون دادم و كاغذها رو برداشتم. بلند شدم و گفتم: من دارم ميرم ... خداحافظ


  سري تكون داد و با حالت عجيبي گفت: خداحافظ خانوم كوچولو


  اخم كوچيكي كردم. تك خنده اي كردو گفت: خوشم مياد از اين كلمه ... تحمل كن ديگه


  رفتم سمت اتاقم. در رو بستم و جلوي آيينه يه كم آرايشم رو تجديد كردم. كيفم رو برداشتم و راه افتادم كه برم. دستم رو رو دستگيره گذاشتم و كشيدمش


  پايين. باز نشد. دوباره اين كار رو تكرار كردم. چندين بار دستگيره رو بالا و پايين كردم. فايده اي نداشت.انگار قفل بود.


  



  چند بار به در كوبيدم و باربد رو بلند صدا زدم. اما انگار خبري نبود. بعيد ميدونستم از اين فاصله صدام رو نشنوه. رفتم سمت تلفن اتاق و برش


  داشتم. هيچ صدايي نبود. قطع بود. ترس تو جونم افتاده بود. ظرف اين چند دقيقه چه اتفاقي افتاده بود؟ دستم رو كردم تو كيفم تا گوشيم رو پيدا كنم. گشتم.


  نبود. دستهام ميلرزيد. با عصبانيت كيفم رو روي ميز برگردوندم. تمام لوازمم ريخت بيرون اما تنها چيزي كه بينشون نبود گوشيم بود. اه از نهادم بلند شد.


  



  اين يه نقشه برنامه ريزي شده بود. هيچ كاري از دستم بر نميومد. تو طبقه هفتم يه ساختمون گير افتاده بودم. بدون تلفن. چيكار ميتونستم بكنم؟ عصباني


  بودم. داشتم از درون ميسوختم. رفتم پشت در اتاق و با صداي بلند داد زدم: باربد ... ميدونم اونجايي ... خيلي بازي مسخره ايه ... در رو باز كن ... اين


  جور شوخيا من رو نميترسونه.


  صدايي نميومد. ميدونستم اون بيرونه. كي جز اون ميتونست با من همچين شوخي بكنه؟ تو اون چند دقيقه كسي جز من و اون تو دفتر نبود.


  از داد كشيدن چيزي عايدم نشد. ناچار روي يكي از كاناپه هاي جلوي ميز نشستم. بالاخره خسته ميشد. نميتونست تا ابد من رو اينجا نگه داره. اگه دير


  ميكردم مامان و بابا نگران ميشدن.


  سرم رو تكيه دادم به پشتي مبل. بلند داد زدم: چه فكري با خودت كردي؟ ... با اين كار گور خودتو كندي آقاي اسفندياري ... ميدونم اون بيروني


  بازم جوابي نيومد. يه لحظه فكر كردم نكنه اشتباه كردم؟ اصلا نكنه باربد گذاشته رفته؟ مگه ميتونه منو اينجا ول كنه؟ اگه تا صبح در رو باز نكنه چي؟


  چجوري به مامان و بابا خبر بدم. اصلا قصدش از اين كار چيه؟


  هزار جور فكر به مغزم هجوم آورد. انقدر استرش كشيده بودم كه دلم داشت پيچ ميخورد و حالت تهوع پيدا كرده بودم. نگاهي به ساعت انداختم . نزديك 2


  ساعت بود اينجا بودم. بدون اينكه كوچكترين صدايي از بيرون بشنوم. چيكار كنم ... خدايا... كم كم نگراني داشت بهم غلبه ميكرد. نكنه دزد اومده تو


  شركت؟


  چه فكرهايي كه توي اون دو ساعت نكرده بودم. براي اينكه جلوي افت فشارم رو بگيرم چند تا شكلات از توي ظرف روي ميز برداشتم و آروم آروم


  خوردم. مدام به خودم اميدواري ميدادم كه يكي مياد درو باز ميكنه. اين فقط يه شوخيه مسخره است. به فكرم رسيد كه درو بشكنم اما هر چي چشم چرخوندم


  چيزي پيدا نكردم كه اينكارو باهاش انجام بدم.


  سعي كردم آروم باشم و تمركز كنم. اگه راهي هم براي فرار بود من انقدر عصبي بودم كه حتي بهش فكر هم نكنم. خدا خدا ميكردم مامان يا بابا بيان


  شركت. به خودم لعنت فرستادم كه چرا ظهر به مامان زنگ زدم و گفتم دير ميام.


  بعد از كلي خودخوري دوباره نگاهي به ساعت روي ديوار انداختم. 10.5 بود. ديگه داشتم كلافه ميشدم كه صداي چرخش كليد توي قفل در باعث شد يهو


  از جا بپرم. خيز برداشتم سمت در و جلوش ايستادم تا باز بشه. قامت باربد رو كه ديدم يه لحظه خشكم زد. نميخواستم باور كنم ميتونه همچين كاري باهام


  بكنه. همه خشمم فوران كرد. داد كشيدم: اين چه بازيه مسخره اي بود باربد؟


  با خونسردي تكيه داد به در و گوشيم رو گرفت سمتم. اين حالتش باعث شد بدتر عصبي بشم. انقدر دندونهام رو روي هم فشار دادم كه فكم درد گرفته بود.


  يه قدم به سمتش برداشتم و گفتم: اين كارت رو تلافي ميكنم ... نميذارم به همين راحتي قصر در بري


  با همون خونسردي و لبخند كجي كه روي لبش بود اومد سمتم. ازش ميترسيدم. نكنه حالت عادي نداره؟ آخه كدوم آدم عاقلي همچين كاري ميكرد؟


  با هر قدمي كه برميداشت يه قدم ميرفتم عقب. انقدر اومد جلو كه چسبيدم به ديوار. سرش رو تو چند سانتي متري صورتم نگه داشت. دستش رو گذاشت


  روي ديوار كنار سرم و زل زد تو چشمهام. گوشيم رو كه از بندش آويزون بود گرفت جلوي صورتم. با حالت پاندولي تكونش داد و گفت:


  -انگار قرار ملاقاتت رو به هم زدم ... آره؟


  بعد سرش رو تكون داد و گفت: ببخشيد عزيزم ... مجبور شدم جواب يكي از آشناهات رو بدم ... زياد زنگ ميزد


  .بعد قيافه متفكري به خودش گرفت و گفت: اسمش چي بود؟ ... آهان ... نريمان


  واي ... تازه ياد قرارم با نريمان افتادم. آه از نهادم بلند شد. حتما خيلي عصباني شده بود. دندونهام رو به هم فشار دادم. از شدت عصبانيت نفسهام سنگين و


  كشيده شده بود. گوشيم رو از دستش كشيدم و گفتم: به خاطر اين كارت تاوان بدي ميدي


  رفتم سمت ميز. كيفم رو برداشتم و با عصبانيت رفتم بيرون. از در زدم بيرون و خودم رو انداختم توي آسانسور. قبل از اينكه در بسته بشه دستش رو


  مانعش كرد و با آرامش اومد تو و كنارم ايستاد. سعي ميكردم نگاهش نكنم چون نميتونستم در مقابل وسوسه ي سيلي زدن بهش مقاومت كنم. تو دلم مدام جيغ


  ميكشيدم و دندونهام رو روهم فشار ميدادم. صداي آرومش رو شنيدم كه گفت: انقدر دندونهات رو رو هم فشار نده ... داغونشون كردي


  چشمهام رو تنگ كردم و زل زدم بهش. با لحن پر از تمسخري گفت: نميتونستم بذارم بري سر اون قرار مسخره


  ترجيح دادم هيچي نگم. چيزي نميتونستم بگم. انقدر عصباني بودم كه تمام كلمات از ذهنم پركشيده بود. ناخونهاي بلندم رو تو دستم فرو ميكردم تا بتونم خودم


  رو كنترل كنم و با كيفم نكوبم تو صورتش.


  در آسانسور كه باز شد جلوتر از اون بيرون اومدم و راه افتادم سمت ماشين. دزدگيرش رو غير فعال كردم و رفتم سمت در.همين كه خواستم بازش كنم


  چشمم خورد به لاستيك پنچر ماشين. اولش چيزي به ذهنم نرسيد. دستم رو رو پيشونيم كشيدم و نفسم رو فوت كردم بيرون تا به اعصابم مسلط بشم و تلافي


  اتفاقات امشب رو سر ماشينم در نيارم. برگشتم و نگاهي به پشت سرم انداختم. باربد ايستاده بود و نگاهم ميكرد. يه لحظه يه جرقه تو ذهنم زد. با بدبيني نگاه


  تيزم رو بهش دوختم و گفتم: كار توئه ... مگه نه؟


  سرش رو تكون داد و گفت: به عنوان نقشه ي دوم ... ممكن بود اولي عملي نشه.


  چقدر خونسرد و ريلكس از دسته گلهاش حرف ميزد. پوفي كشيدم. امشب انقدر از دستش كشيده بودم كه حتي ناي حرص خوردن هم نداشتم. با عجز سرم


  رو گذاشتم روي سقف ماشين و چند لحظه تو همون حال موندم. آروم گفت: بيا ... خودم ميرسونمت


  نگاهم رو دوختم به صورت خونردش. پوز خندي زدم و راه افتادم سمت خروجي پاركينگ. هنوز انقدر دير نبود كه تاكسي پيدا نشه


  سر خيابون ايستادم و منتظر شدم تا يه تاكسي برام بايسته. چند لحظه بعد ماشينش جلوي پام ترمز كرد. شيشه رو داد پايين و گفت:


  -بيا بالا مارال... لجبازي نكن


  بدون هيچ عكس العملي زل زدم تو چشمهاش. دلم ميخواست انقدر سرش رو بكوبم رو فرمون ماشينش تا بيهوش بشه. دوباره گفت:


  -چي رو نگاه ميكني؟ ... اين موقع شب درست نيست با تاكسي بري ... بيا بالا


  چشم ازش برنداشتم. چند لحظه نگاهم كرد. بعد هم با كلافگي نفسش رو فرستاد بيرون و پياده شد.هنوز داشتم نگاهش ميكردم. در ماشين رو باز كرد. بازوم


  رو گرفت و در حالي كه سعي ميكرد حركتش خيلي خشن نباشه انداختم روي صندلي ماشين و در رو بست. خواست ماشين رو دور بزنه. دستم رفت سمت


  دستگيره ي در كه برگشت سر جاش و از بين دندونهاي قفل شده اش گفت: به خدا بازش كني بلايي سرت ميارم كه همه عمر پشيموني بكشي


  ترسيدم. خودم رو كشيدم عقب و دستم رو برداشتم. چرا با من اينجوري حرف ميزد؟


  نگاهش رو ازم گرفت و برگشت تو ماشين. استارت زد و راه افتاد.


  آروم رانندگي ميكرد. نه من حرفي ميزدم نه اون. من هنوز در حال فكر كردن به كار امشب اون بودم. نميدونم اون به چي فكر ميكرد. احتمالا به اينكه چه


  نقشه ي باحالي كشيده فقط براي اينكه نذاره من برم سر قرار .


  زير چشمي نگاهي به نيمرخش كردم. خبري از خونسردي و آرامش چند دقيقه پيشش نبود. اخم ظريفي صورت جديش رو پوشونده بود.


  بعد از چند لحظه بالاخره سكوت رو شكست و گفت: ميبرمت يه چيزي بخوري ... دير وقته ... از وقت شام گذشته


  سرم رو با شدت برگردوندم طرفش . خواستم مخالفت كنم . نگاهم كرد و سريع گفت :


  -هيچي نميخوام بشنوم ... اگه كسي قراره عصباني باشه اون تو نيستي مارال


  بعد هم دوباره به روبرو زل زد. اخم كردم. منظورش چيه؟ حالا يه چيزي هم بهش بدهكار شدم؟ من عصباني نباشم لابد اون بايد عصباني باشه. پررو


  حوصله نداشتم باهاش بحث كنم. شايد يه وقت ديگه. امشب انقدر به مغزم فشاراومده بود كه تحمل بحث كردن نداشتم.


  جلوي يه رستوران سنتي نگه داشت. قبلا اينجا اومده بودم. جاي خيلي قشنگي بود. بدون هيچ حرفي پياده شدم. دستهام رو شستم و سر يه ميز نشستم. با اينكه


  از وقت شام گذشته بود اما هنوز خيلي شلوغ بود. گارسونها رفت و آمد ميكردن و يه موسيقي سنتي هم پخش ميشد. بوي غذا همه جا رو برداشته بود و منم


  به شدت گرسنه بودم.


  باربد هم بعد از شستن دستهاش اومد و روبروم نشست. منو رو داد دستم. توجهي نكردم و هلش دادم طرف خودش. نگاهم كردو سرش رو به نشونه تاسف


  تكون داد.


  گارسون سفارش رو گرفت و رفت. منم براي جلوگيري از هر نوع تماس چشمي با باربد مشغول ديد زدن اطراف شدم. چند لحظه اي سكوت بود


  اما بعد صداش رو شنيدم. نفسش رو با كلافگي بيرون داد و گفت: قصدت چي بود از اون قرار ملاقات مسخره


  برگشتم سمتش و تو چشمهاش نگاه كردم. با سردي گفتم: من بابت كارهام به تو جواب پس نميدم.


  همونطور زل زد تو چشمهام. عصبانيت رو تو چشمهاش ميديدم .نگاهش رو ازم گرفت و چشمهاش رو بست. داشت سعي ميكرد خودش رو كنترل كنه.


  توجهي نكردم و گفتم: مطمئن باش در مورد كار امشبت با بابا و عمو اسفندياري حرف ميزنم.


  سرش رو آورد بالا . چشمهاش رو تنگ كرد وگفت: و منم در مورد قرار ملاقات با اون پسره ي گردن كلفت مزاحم


  ساكت شدم. رسما داشت از من باج ميگرفت. ترجيح دادم چيزي نگم. هر لحظه بيشتر اعصابم رو به هم ميريخت. كاش امشب هر چه زودتر تموم ميشد و


  من به تختم پناه ميبردم.


  با اينكه گرسنم بود با بي اشتهايي كمي غذا خوردم. باربد مدام از زير چشم نگاهم ميكرد. احتمالا ميخواست مطمئن بشه ميخورم. آخرش هم طاقت نياورد.


  سرش رو بلند كرد و كلافه گفت: چرا نميخوري؟


  نگاه پر از حرصم رو بهش دوختم. گفتم: دارم به اين فكر ميكنم كه قرار ملاقات من با يه گردن كلفت مزاحم چه ربطي به تو داره؟


  فكر ميكردم بهش برميخره.اما در كمال خونسردي لقمه اش رو قورت داد و گفت: فكرت رو درگيرش نكن.


  يعني من اينجا از برگ چغندر هم كمتر بودم . طرف منو تو اتاقم حبس كرده. لاستيك ماشينم رو پنچر كرده . حالا هم ميگه در مورد دليلش فكر نكن.


  صبر كردم تا غذاش رو خورد. بعد هم صورتحساب رو پرداخت كرد و راه افتاديم.


  كنارش نشستم و نگاهي به ساعتم انداختم. نزديك 12 بود. باربد توي سكوت من رو رسوند خونه و با گفتن شب بخير پياده ام كرد و رفت.


  رفتم سمت در و كليدم رو انداختم و بازش كردم. همين كه خواستم وارد بشم صداي


  نريمان رو از پشت سرم شنيدم:


  -پس راست ميگفت


  با ترس برگشتم سمتش. بدون فكر گفتم: چيكار ميكني؟ ... ترسونديم


  به چهره آشفته اش نگاه كردم. روبروم ايستاده بود. بدون هيچ حركتي. يه قدم برداشتم به سمتش و گفتم: اينجا چيكار ميكني؟


  چند لحظه نگاهم كرد. پوزخندي زد و گفت:


  -آره ... راست ميگي ... اينجا چيكار ميكنم؟ ... من الان بايد جلوي ورودي پارك جمشيديه منتظر تو باشم ... نه؟


  نفس عميقي كشيدم و گفتم: ببين ... نشد كه بيام ... يه مشكلي پيش اومد


  پريد وسط حرفم و گفت: بله ... اتفاقا اون آقاي متشخص برام توضيح دادن چه مشكلي براتون پيش اومده


  چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: باربد؟


  بازم يه پوزخند تحويلم داد. گفتم: درست حرف بزن ببينم چي ميگي؟


  دستهاش رو روي سينه اش گره زد و گفت: اومدم كه فكر نكني احمقم ... همين ... ميتونستي قبول نكني كه منو ببيني ... اما اين كارت زشت بود.


  بعد هم رفت سمت ماشينش و سوار شد و با سرعت ازم دور شد.


  اصلا باورم نميشد باربد واقعا باهاش حرف زده باشه. هرچند باورش خيلي سخت نبود. از باربد هر كاري برميومد.


  كنجكاو بودم بدونم چي بهش گفته. داشتم از فضولي ميمردم. اگه دير نبود همون موقع زنگ ميزدم و ازش حرف ميكشيدم. هرچند كه مطمئن نبودم جواب


  سوالم رو بده.


  وارد خونه كه شدم بيشتر چراغها خاموش بود. مامان روي مبل نشسته بود. احتمالا منتظر من بود. دلم براش سوخت. منتظرش گذاشته بودم.


  با دبدنم بلند شد و گفت: اومدي؟


  سلام كردم و رفتم سمتش و بوسيدمش


  جوابم رو داد و گفت: آخه آدم تا اين موقع كار ميكنه؟ ... اگه باربد نمي رسوندت ميخواستي تنها بياي؟


  فكم افتاد رو زمين. مثل ماهي كه از آب بيرون افتاده دهنم رو تكون ميدادم. خواستم چيزي بگم اما بعد منصرف شدم. نميدونستم باربد چي بهشون گفته.


  ممكن بود همه چيز رو خراب كنم.


  شب بخيري گفتم و رفتم سمت اتاقم. با خستگي و اعصابي داغون لباسهام رو عوض كردم و بدون فكر كردن به اتفاقاتي كه امشب افتاد خزيدم زير پتو و


  توي يه چشم به هم زدن خوابم برد.


  



  قرار نامزدي مهرداد و مهشيد رو براي پنجشنبه ي هفته ي آينده گذاشته بوديم. تقريبا 10 روزي فرصت داشتيم. مهرداد تو پوست خودش نميگنجيد. مامان


  هم با شوق و ذوق دنبال خريد حلقه ي نامزدي و بقيه ي چيزهاي مربوط به مراسم بود. منم سعي ميكردم تا جايي كه ميتونم بهشون كمك كنم.


  به خصوص كه مهرداد سليقه ي من رو خيلي قبول داشت و بيشتر كارهاش رو ميسپرد به من. چون خودش درگير تدريس توي دانشگاه هم بود.


  سالن رو رزرو كرده بودن و سفارشات لازم رو براي شام داده بودن.


  براي اون شب مهمون زيادي دعوت نكرده بوديم. تعداد مهمونهايي كه از دو طرف دعوت شده بود تقريبا به 150 نفر ميرسيد. با اينحال مهرداد و مهشيد


  خيلي استرس و هيجان داشتن.


  از كارهاشون خنده ام ميگرفت. اين همون مهرداد خونسرد و آروم هميشه نبود. مثل بچه ها شده بود. مهشيد هم حالش بهتر از مهرداد نبود. البته خواهرش


  خيلي بهش كمك ميكرد اما باز هم ميشد تو تك تك كارهاش استرس رو ديد. واقعا ازدواج كردن انقدر دردسر داره؟


  تقريبا دو روز بود كه شركت نرفته بودم و به خودم مرخصي داده بودم. بابا مدام سوال ميكرد كه چيزي شده و من همه تلاشم رو ميكردم كه نفهمه به خاطر


  كار اونشب باربد تصميم دارم چند روزي شركت نرم. دلم نميخواست باهاش چشم تو چشم بشم. ميترسيدم كنترلم رو از دست بدم. بعد از اون شب كذايي دلم


  نميخواست يه مدت ببينمش.


  آدم مستقلي بودم و حتي به اين اعتقاد نداشتم كه مردي به زنش امر و نهي كنه. از اينكار به شدت متنفر بودم و از اينكه مردها به بهانه غيرت به خودشون


  اجازه ميدن هر طور دوست دارن با زنها رفتار كنن به شدت شاكي ميشدم. هرچند كه خيلي از زنها اين رو دوست داشتن و يه جور نشونه ي علاقه


  ميدونستنش.


  هيچوقت همچين چيزي رو قبول نكرده بودم و از اينكه استقلالم توسط كسي كه خودش رو از من قوي تر ميدونه زير سوال بره متنفر بودم.


  احساس ميكردم شخصيتم زير سوال رفته و به شدت ناراحت بودم. ميدونستم كار باربد رو بدون جواب نميذارم اما فعلا بايد رفتارم رو كنترل ميكردم. به


  خصوص كه گفته بود در مورد قرارم به بابا ميگه. پس نميتونستم روي بابا حساب كنم و خودم بايد حقش رو كف دستش ميذاشتم.


  
    
      

    


    
      بعد از دو روز كه يه كم به اعصابم مسلط شدم رفتم شركت. توي پاركينگ ماشين باربد رو نديدم. پس هنوز نيومده بود. با خيال راحت رفتم سمت اتاقم.
    


    
      ادريسي هم پشت سرم با يه عالمه كاغذ و سند كه نياز به امضا داشتن اومد تو . بعد از بررسي و امضاشون همه رو بهش برگردوندم. ادريسي لبخندي زد و
    


    
      با لحني كه هيچ وقت ازش سراغ نداشتم گفت: آقاي مهندس اين دو روز خيلي كلافه بودن.
    


    
      با تعجب گفتم: بابا؟ ... چرا؟
    


    
      لبخندش عميقتر شد و گفت: مهندس اسفندياري رو ميگم ... اسفندياري كوچك.
    


    
      يه لحظه ذهنم قفل كرد. ادريسي چرا داشت همچين چيزي رو به من ميگفت؟ با تعجب پرسيدم: چرا؟
    


    
      يه قدم به عقب برداشت و گفت: روزي صد بار سراغتون رو از من ميگرفتن ... مدام ميپرسيدن خانوم مهندس نگفتن چرا نميان؟
    


    
      تكيه ام رو به صندلي دادم و در حالي كه فكرم به شدت مشغول شده بود گفتم: خانوم ادريسي ... يه چيزي ازت ميخوام
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و با شيطنت گفت: هر چي باشه
    


    
      گفتم: كليد اتاق مهندس رو برام بيار ... اگه امروز سراغش رو ازت گرفت بگو گم شده ... يا فعلا جلوي دست نيست ... هرچند كه فكر نكنم بپرسه
    


    
      لبخند پليدي زد و گفت: چشم ... براتون ميارمش
    


    
      بعد هم راه افتاد به سمت در اتاق. موقع خروج برگشت و گفت: خانوم مهندس
    


    
      سرم رو بالا آوردم و به نشونه ي بله تكون دادم
    


    
      گفت: نگيد من بهتون دادم ... برام شر ميشه
    


    
      چشمكي زدم و گفتم: خيالت راحت باشه
    


    
      ادريسي در رو بست و من با لبخند پليدي تكيه دادم به صندلي . نيم چرخي زدم و گفتم: دارم برات آقاي مهندس
    


    
      حدود يك ساعت بعد يه سري فرم هاي ارزيابي كه تازه طراحي شده بود رو برداشتم و راه افتادم سمت اتاق بابا. بايد تائيدشون ميكرد تا بفرستمشون براي
    


    
      چاپ. از در اتاقم كه اومدم بيرون باربد رو ديدم كه وارد دفتر شد. رفت سمت ميز ادريسي و با بي حوصلگي جواب سلامش رو داد. بعد هم پرسيد:
    


    
      -خانوم سپانلو امروز هم نيومدن؟
    


    
      در رو باز كردم و قبل از اينكه من رو ببينه برگشتم تو اتاقم. پشت ميزم نشستم و سرم رو انداختم توي پوشه ي روي ميزم و خودم رو مشغول كار نشون
    


    
      دادم. چند لحظه بعد صداي آروم در بلند شد. جواب ندادم. بذار منتظر بمونه. دوباره در زد و اينبار آروم در رو باز كرد. سرش رو از بين در آورد تو و
    


    
      گفت: سلام
    


    
      سرم رو بلند كردم و گفتم: من اجازه دادم بياين تو؟
    


    
      يه لحظه انگار جا خورد اما طبق معمول با پرروي تمام كم نياورد و گفت: گفتم شايد گوشهات مشكلي چيزي پيدا كرده.
    


    
      خودكارم رو گذاشتم روي ميزم و نفسم رو با كلافگي دادم بيرون. نخير ... من حريف اين يكي نميشم.
    


    
      گفتم: امري داشتيد؟
    


    
      كامل اومد تو و در رو بست. با شيطنت گفت: اوه اوه ... چه بد اخلاقي تو امروز ... دو روز رفتي استراحت ... به خاي اينكه بياي دست بوسي طلبكارم
    


    
      هستي؟
    


    
      چشمهاي گشاد شده ام رو دوختم بهش. كم كم اخم ظريفي رو صورتم نشست. گفتم: برو باربد ... حوصله ندارم
    


    
      با اين حرفم رنگ چشمهاش عوض شد. سرم رو انداختم توي برگه هاي روبروم تا باهاش چشم تو چشم نشم. با لحن برنده اي گفت:
    


    
      -حوصله ي چي رو نداري؟ ... حرف حساب؟
    


    
      سرم رو بلند كردم و چند لحظه بهش زل زدم. از كدوم حرف حساب حرف ميزد؟ با عصبانيت گفتم: منظورت از حرف حساي چيه؟ ...چي به نريمان گفتي؟
    


    
      يه لنگه ابروش رو بالا برد و با تمسخر گفت: نريمان؟ ... چه صميمي
    


    
      گفتم: صميميت من به تو مربوط نميشه ... فقط ميخوام بدونم چي بهش گفتي
    


    
      سرش رو با خونسردي تكوني داد. لبي برچيد و گفت: براي تو چه فرقي ميكنه؟ ... فقط ميخواستي از شرش خلاص بشي ... مگه نه؟ ...
    


    
      بعد از چند لحظه با ترديد گفت: شايدم نميخواستي ... هوم؟
    


    
      

    


    
      اخمم اينبار براي سوزوندن اون نبود. نميدونم چرا نميتونستم در مقابلش مقاومت كنم. اون مارال سر سخت و مغرور هميشه نبودم. به محض ديدنش دلم
    


    
      ميخواست از اون موضع كوتاه بيام اما از طرفي هم دلم نميخواست فكر كنه ميتونه من رو كنترل كنه. من بازيچه اش نبودم. من آدم بودم.
    


    
      توي فكر بودم كه صداش رو شنيدم: چرا اين دو روز نيومدي شركت؟
    


    
      سرم رو آوردم بالا و نگاهي بهش انداختم. كج روي لبه كاناپه نشسته بود. دوباره نگاهم رو انداختم پايين و با كلافگي گفتم: خسته بودم ... ميخواستم
    


    
      استراحت كنم.
    


    
      بعد هم سرم رو آوردم بالا و نگاهم افتاد تو نگاهش. پوزخندي زد و گفت: خستگيت در رفت؟
    


    
      با آرامشي كه ميدونستم ميسوزونتش گفتم: آره ... ممنون ... انقدري انرژي پيدا كردم كه مگس هاي اطرافم رو بپرونم
    


    
      بدون توجه به طعنه ي من با خونسردي بلند شد و كيفش رو از روي كاناپه برداشت و گفت: من برم ... يه كم كار دارم.
    


    
      با عجله گفتم: وايسا
    


    
      برگشت سمتم و با نگاه منتظرش ازم خواست حرف بزنم. بلند شدم و رفتم سمتش. جلوش ايستادم و زل زدم تو چشمهاي منتظر و متعجبش. يه حسي كه
    


    
      نميدونم چي بود مدام قلقلكم ميداد كه بي خيال بشم اما نه ... من بايد از شخصيت و شعور خودم دفاع كنم.
    


    
      گفتم: من يه آدم مستقلم ... خودم ميتونم از پس مشكلاتم بر بيام ... ديگه دلم نميخواد به هيچ عنوان توي مسائلي كه مربوط به منه دخالت كني ... اون هم به
    


    
      اين شكل ... مطمئنا اگه نياز به كمك داشته باشم كساني اطرافم هستند ... حتي اگه نباشن هم خودم ازت ميخوام بهم كمك كني ...
    


    
      اخمهاش كم كم توي هم ميرفت. بهش برخورده بود. توجهي نكردم و ادامه دادم: اطرافيانم من رو ميشناسن ... ميدونن انقدر قدرت دارم كه مزاحمهاي
    


    
      اطرافم رو دك كنم ... من خودم رو كمتر و ضعيف تر از هيچكس نميبينم ... به نظرم رفتار دوشب پيشت خودخواهانه بود ... بهتر بود به جاي اينكه به
    


    
      خودت اجازه بدي به شخصيت من توهين كني ... من رو تو اتاق حبس كني ... لاستيك ماشينم رو پنچر كني و بدون اجازه تلفنم رو جواب بدي ... از خودم
    


    
      ميپرسيدي كه نياز به كمك دارم يا نه ...
    


    
      همونطور نگاهم ميكرد. با يه اخم خيلي غليظ كه ناراحتي و عصبانيتش رو نشون ميداد. گفتم:
    


    
      تو جريان احسان رو ميدوني ... ميدوني چرا احسان با وجود اينكه يه آدم ايده آل بود رد شد؟ ...
    


    
      نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم: چون خودخواه بود از زندگي من حذف شد ... شايد اگه كنارم ميموند حسم بهش عوض ميشد ... اما با اين خودخواهي كه
    


    
      كرد مطمئن شدم جواب رد دادن بهش بهترين كاري بود كه ميتونستم بكنم. در مورد نريمان هم همينطور ... اون هم بدون توجه به حسي كه من دارم 6 ماه
    


    
      تموم حريم خصوصي من رو برام تبديل به كابوس كرده بود ... جداي از ترس و ترديدي كه بهم داد ... من نميتونم اسم اين رو علاقه بذارم ... نميتونم
    


    
      باهاش كنار بيام ... ميفهمي؟
    


    
      نفسهاش كشيده و سنگين شده بود. با حرص بهم نگاه كرد و گفت: فهميدم خانوم مستقل
    


    
      بعد هم بدون اينكه منتظر عكس العملي از جانب من باشه رفت بيرون و در رو بست.
    


    
      تو كار خودم مونده بودم. چرا انقدر جلوش كوتاه ميام؟ نبايد بعد از حبس كردنم تو اتاق و پنچر كردن لاستيك ماشينم ميكشتمش؟ احساس ميكردم داره
    


    
      بدجوري باهام بازي ميكنه. اون هم با من. من تا حالا از هيچ كس بازي نخورده بودم.
    


    
      سرم رو تكون دادم و افكارم رو ريختم بيرون. ترجيح دادم به كاري كه قراره بكنم فكر كنم. حتي نسبت به تلافي كارش هم ترديد داشتم. بايد بهش ميفهموندم
    


    
      چه حسي داشتم از حبس شدن توي اتاق . يك ساعت بعد ادريسي كليد اتاق باربد رو برام آورد. در حالي كه مدام ميخنديد گفت: فقط شوخيه ... مگه نه؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهش كردم و گفتم: نه پس ... ميخوايم جناييش كنيم
    


    
      بعد هم با جديت گفتم: مواظب باش با اون لبخندهاي ژكوندت لومون ندي حالا
    


    
      لبخندش جمع شد اما هنوز شيطنت تو چشمهاش بود. از اتاق رفت بيرون. كليد رو تو دستم چرخوندم و گفتم: دلم ميخواد وقتي پشت در ميموني قيافه ات رو
    


    
      ببينم باربد خان.
    


    
      تا ساعت 7 توي شركت بودم. يه كم استرس داشتم. ميترسيدم نقشه ام عملي نشه. يه لحظه به اين فكر كردم كه باربد موقعي كه ميخواست منو توي اتاق
    


    
      حبس كنه چقدر خونسرد بود. تازه نقشه ي دوم هم كشيده بود. خنده ام گرفت. اين پسر آدم نبود.
    


    
      وقتي مطمئن شدم همه رفتن تلفنم رو برداشتم و داخلي اتاقش رو گرفتم. نميتونستم خودم رو تابلو كنم. ترجيح دادم با تلفن از بودنش توي اتاق مطمئن بشم.
    


    
      بعد از دوتا بوق تلفن رو برداشت. با سردي گفت: تو هنوز تو شركتي؟
    


    
      با يه لحن به ظاهردوستانه گفتم : تا ده دقيقه ديگه ميرم ... يه كم كار داشتم
    


    
      پرسيد: ماشين داري
    


    
      گفتم: آره ... دارم ... نگران نباش ... تو نميري؟
    


    
      گفت: دارم جمع و جور ميكنم ... تا نيم ساعت ديگه منم ميرم.
    


    
      لبخند پليدي رو لبم نشست و گفتم: باشه ... كاري نداري؟
    


    
      با همون سردي گفت: نه
    


    
      باشه اي گفتم و بعد از خداحافظي قطع كردم. بعد هم داخلي بابا، حسابداري، بخش مالي و كارگزيني رو گرفتم تا مطمئن بشم كسي تو شركت نيست.
    


    
      همه رفته بودن. منم قاعدتا بايد ظهر ميرفتم اما مجبور شدم چند ساعت طول و عرض اتاقم رو بالا و پايين كنم تا ساعت 7 بشه. بعد از چند دقيقه وسايلم
    


    
      رو برداشتم و كليد به دست از اتاقم زدم بيرون. رفتم سمت اتاق باربد. چند لحظه اي پشت در گوش ايستادم. صدايي نميومد.
    


    
      يه لحظه فكر كردم مگه ديوونه شدم ... آخه چه صدايي قراره از يه آدم تنها بلند بشه؟
    


    
      با آرامش كليد رو انداختم توي قفل و چند بار چرخوندمش تا مطمئن بشم هيچ راه فراري نداره. آروم و بدون هيچ صدايي كليد رو آوردم بيرون و پاورچين
    


    
      پاورچين برگشتم كه برم سمت در. همين كه برگشتم نگاهم افتاد روي صورتش و لبخند كجي كه گوشه لبش بود
    


    
      يه لحظه ترسيدم. هيني كشيدم . يه قدم گذاشتم عقب و دستم رو گذاشتم رو قلبم. نفس عميقي كشيدم و با تشر گفتم: ترسيدم ... چرا اينجوري مياي؟
    


    
      با همون پوزخند رو لبش دستهاش رو روي سينه اش گره زد و گفت: مگه روح ديدي؟ ... آدمم
    


    
      اخمي كردم و گفتم: يه اهني ... اوهوني ... يه چيزي ... زهره ترك شدم
    


    
      يه لنگه ي ابروش رو بالا داد و گفت: مگه چيكار داشتي ميكردي؟
    


    
      يه لحظه ياد كاري كه كرده بودم افتادم. واي ... نه ... الان چجوري ميخواد بره تو اتاقش؟ ... چجوري بگم من در رو قفل كردم؟
    


    
      اخمهام رو تو هم كشيدم و گفتم: مگه حتما بايد كاري كنم؟ ... اومدم ازت خداحافظي كنم.
    


    
      بعد هم بدون توجه بهش راه افتادم سمت راهرو. كليد اتاقش رو گذاشتم توي كشوي ميز ادريسي و با عجله دويدم بيرون.
    


    
      در آسانسور كه بسته شد نفس عميقي كشيدم و تو دلم چند تا فحش پدر مادر دار بهش دادم. من اگه شانس داشتم كه نبايد با اين سروكله ميزدم. از اين حرفم
    


    
      يه لحظه رفتم تو فكر. واقعا از سر و كله زدن باهاش ناراحت بودم؟ هنوزم اون حس نفرت روزهاي اول تو وجودم بود؟
    


    
      سوار ماشين شدم. همين كه استارت زدم صداي زنگ گوشيم بلند شد. يه لحظه قلبم وايساد. حتما خودشه. تا الان بايد فهميده باشه كه در اتاق قفله. با ترس
    


    
      نگاهي به صفحه ي گوشيم انداختم. اسم ليلا رو كه ديدم نفس راحتي كشيدم. چند لحظه مكث كردم تا به خودم مسلط بشم . بعد دستم رو روي صفحه كشيدم و
    


    
      گفتم: سلام ليلا
    


    
      صداي پر از بغضش توي گوشي پيچيد: سلام
    


    
      با نگراني گفتم: ليلا ... گريه ميكني؟ ... چيزي شده؟
    


    
      ليلا فين فيني كرد و گفت: مياي بريم بيرون مارال؟
    


    
      با كلافگي گفتم: اول بگو چي شده ... بعد قرار بيرون رفتن بذار
    


    
      چند لحظه مكث كرد و گفت: با پژمان حرفم شده
    


    
      نفسم رو فرستادم بيرون و گفتم: واسه همين اينجوري زار ميزني؟
    


    
      -آخه نميدوني ... اين دفعه بدجوري با هم دعوا كرديم
    


    
      گفتم: واسه چي دعوا كرديد؟
    


    
      هونطور كه با ليلا حرف ميزدم چشمم به آسانسور بود كه يه وقت با باربد روبه رو نشم. ترجيح ميدادم فعلا نبينمش.
    


    
      -دوباره گير داده به من كه چرا جلو پسر خاله ات و شوهر خاله ات بدون روسري ميچرخي.
    


    
      ابروهام رو دادم بالا و گفتم: اون از كجا تو رو ديده؟
    


    
      -پرسيد چي تنت كردي ... منم بهش گفتم.
    


    
      با عجله گفتم. خيلي خوب ... آماده باش ميام دنبالت.
    


    
      ليلا باشه اي گفت و قطع كرد و من از ترس روبرو شدن با باربد سريع از پاركينگ اومدم بيرون. اول رفتم خونه و بعد از اطلاع دادن به مامان و عوض كردن لباسهام از خونه زدم بيرون.
    


    
      دور و برم رو نگاهي انداختم. از دو روز پيش تا حالا خبري از نريمان نشده بود. خيلي كنجكاو بودم بدونم باربد چي بهش گفته.
    


    
      جلوي خونه ليلا رو ديدم. منتظرم ايستاده بود.همين كه با اون قيافه ي گرفته تو ماشين نشست گفت: من كه ميدونم تو هميشه دير مياي ... نميدونم چرا آدم
    


    
      نميشم ... باز ميام سروقت جلو در وايميستم.
    


    
      نگاهي به تيپ پسر كش ليلا انداختم و گفتم: چه كردي دختر ... ميخواي چشم ملتو كور كني؟
    


    
      پشت چشمي نازك كرد و گفت: ميخوام خوش باشم ... از دست پژمان و كارهاش دارم ديوونه ميشم.
    


    
      همونطور كه ماشين رو از پارك بيرون مياوردم گفتم: حرف حساب اين پژمان چيه؟
    


    
      سرش رو به پشتي تكيه داد و گفت: همون حرفاي هميشگي ... هرچي من ميگم بپوش ... هر جا من ميگم برو ... با هر كي من ميگم بگرد ... چرا آرايش
    


    
      ميكني؟ ... چرا با فلان پسر فاميلتون حرف ميزني
    


    
      با جديت گفتم: ليلا ... تو مگه خودت آدم نيستي؟ ... چرا باهاش حرف نميزني كه راحتت بذاره؟ ... چرا كوتاه مياي جلوش؟
    


    
      ليلا نفسش رو داد بيرون و به آرومي گفت: اگه كوتاه نيام كه ميشه مثل امشب ... دعوا ميكنيم
    


    
      اخمي كردم و گفتم: اصلا چه اصراري داري با اين آدم بموني؟ ... خوشت مياد اعصابت مدام به هم بريزه؟
    


    
      ليلا چشمهاش رو بست و گفت: خوب ... يه كم دوسش دارم ... نميدونم ... فكر كنم بهش وابسته شدم
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: تو از اون ديوونه تري
    


    
      با كلافگي گفت: هميشه كه اينجوري نيست ... وقتي با هم ميريم بيرون خيلي خوبه ... خيلي مهربونه ... دست و دل بازه ... امكان نداره از چيزي خوشم
    


    
      بياد و برام نخره ... فقط رو برخوردها و حرفام حساسه ... ميگه از علاقه ي زياده
    


    
      سري از روي تاسف تكون دادم و گفتم: اگه حرفاش رو باور كني خيلي بچه اي ليلا.
    


    
      گفت: من قصدم ازدواج نيست مارال ... اما اون انگار خيلي جديه ... نميتونم بعد از اين همه وقت بهش بگم برو
    


    
      -چرا نميتوني؟ ... ديوونه نباش ليلا ... اين زورگويي پژمان بعدا برات دردسر ميشه ... الان كه هفته اي يكبار همديگه رو ميبينيد اينجوريه ... اگه قرار
    


    
      باشه يه هفته پيش هم باشيد احتمالا همديگه رو ميكشيد.
    


    
      برگشت طرفم و گفت: باهاش حرف زدم ... خيلي ... تو سرش نميره ...
    


    
      گفتم: پس بي خيالش شو
    


    
      با عجله گفت: تو باهاش حرف ميزني؟
    


    
      با تعجب برگشتم سمتش و گفتم: من؟
    


    
      ليلا سري تكون داد. گفتم: من برم چي بهش بگم؟ ... ما همش دو سه بار همديگه رو ديديم ... اصلا پژمان آدمي نيست كه حرف منو گوش بده
    


    
      ليلا با عجز گفت: تو رو خدا مارال ... همين يه بار ... بعدش با هم تصميم ميگيريم چيكار كنيم
    


    
      جلوي يه كافي شاپ نگه داشتم و گفتم: فعلا پياده شو ... بعد تصميم ميگيريم
    


    
      همراه ليلا وارد كافي شاپ شديم . خيلي شلوغ بود. پر از دختر پسرهاي جوون. با تيپ ها و چهره هاي مختلف. گارسون يه ميز برامون خالي كرد و من و
    


    
      ليلا نشستيم. بعد از گرفتن سفارش گارسون تنهامون گذاشت. ليلا گفت: تو چه خبر؟ ... يه مدته كم پيدا شدي.
    


    
      گفتم: نپرس ليلا ... نميدوني تو اين مدت چه اتفاقاتي افتاد.
    


    
      ليلا با هيجان پرسيد: راست ميگي ؟ ... خوب بگو ببينم چي شده
    


    
      تكيه ام رو دادم به پشتي صندلي و نفس عميقي كشيدم . تمام اتفاقاتي كه افتاده بود از اومدن نريمان به دفتر و برخورد بابا و قرارم باهاش رو تعريف كردم.
    


    
      بعد از شنيدن كاري كه باربد باهام كرد با چشمهاي گشاد شده و دهن باز گفت: دروغ ميگي ... مگه ميشه ... چجوري همچين كاري كرده؟
    


    
      با يادآوري اون شب لبخندي روي لبم نشست و گفتم: نميدونم چجوري همچين كاري كرد ... احتمالا خيلي ديوونه است
    


    
      ليلا گفت: شايدم عاشقه
    


    
      از اين حرف ليلا انگار برق بهم وصل شد. با اخم سرم رو بالا آوردم و گفتم: همچين چيزي نيست ليلا ... اون مثل بقيه نيست ... انقدر دور و برش دختر
    


    
      ريخته كه گمون نكنم حتي به عشق فكر هم بكنه.
    


    
      ليلا لبخند مرموزي زد و گفت: همينه كه من ميگم ... وگرنه به اون چه ربطي داره كه واسه قرار گذاشتن تو اينجوري عكس العمل نشون بده؟ ... چرا بايد
    


    
      همچين ريسكي بكنه و تورو تو اتاق حبس كنه؟
    


    
      گارسون سفارش هامون رو آورد و روي ميز چيد بعد هم پرسيد: چيز ديگه اي نياز نداريد؟
    


    
      سري به نشونه ي نه تكون دادم و گارسون رفت.
    


    
      همونطور كه نوشيدنيم رو هم ميزدم گفتم: تا دو روز تو شوك بودم ليلا ... فكر كن ... حتي نميدونستم چجوري بايد باهاش برخورد كنم ... نميدونم به اين
    


    
      پسره چي گفته كه ديگه پيداش نيست.
    


    
      ليلا سري تكون دادو گفت: مارال ... به خدا اين برخورد يه آدم عاقل نيست ... من ميگم گلوش گير كرده
    


    
      با اخم ظريفي به ليلا نگاه كردم و گفتم: من فكر نميكنم اينجوري باشه ... ما همش دو سه ماهه همديگه رو ميشناسيم ... نميخوام رويا پردازي كنم ليلا ...
    


    
      نميخوام بعدا ضربه بخورم ... اونم از باربد ... ميدونم دور و برش زياد خلوت نيست
    


    
      ليلا با ترديد چشمهاش رو تنگ كرد و گفت: يعني چي؟ ... نكنه تو هم دلت پيشش گيره؟
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: نميدونم ليلا ... حسم يه حس عادي نيست ... اما گمون نكنم اينجوري هم باشه
    


    
      ليلا مرموز خنديد و گفت: آره جون عمه ات ... ما خودمون يه عمره اين كاره ايم مارال خانوم ... بالاخره مارال سرسختم يه روز بايد خر ميشد.
    


    
      چپ چپي بهش رفتم كه با صداي بلند خنديد. از صداي خنده اش توجه چند نفري به ميز ما جلب شد. چشم غره اي رفتم و گفتم: ليلا ... آبرومون رو بردي
    


    
      ليلا ساكت مشغول خوردن شد و من هنوز داشتم قاشقم رو توي ليوانم ميچرخوندم.
    


    
      حرفهاي ليلا بد جور من رو تو فكر برده بود. يعني ممكن بود؟ نميدونم چرا يه لحظه يه حس خوشي تو قلبم نشست اما بعد فكر كردم باربد همچين آدمي
    


    
      نيست. ممكن نيست عاشق شده باشه. احتمالا فقط قصد لجبازي و اذيت داره يا شايدم فقط براش يه سرگرميه ... من نبايد وا بدم ... نبايد جلوش كوتاه بيام.
    


    
      همزمان صداي زنگ گوشيم بلند شد.احتمالا مامانه. با كلافگي دستم رو توي كيفم كردم و گوشيم رو كشيدم بيرون. نگاهي به صفحه اش انداختم. با ديدن اسم
    


    
      باربد نفس تو سينه ام حبس شد. با دلهره به ليلا نگاه كردم. سري تكون داد و گفت: چيه؟ ... چت شد يهو
    


    
      گفتم: باربده ... حتما فهميده من در اتاقش رو قفل كردم
    


    
      ليلا با بي خيالي گفت: خوب بفهمه ... هر چي عوض داره گله نداره دختر خوب
    


    
      با ترديد نگاهي به صفحه گوشيم انداختم. ليلا با سر اشاره كرد كه جواب بدم. آب دهنم رو قورت دادم. نفس عميقي كشيدم تا به خودم مسلط بشم. بعد با
    


    
      صدايي كه سعي ميكردم محكم باشه گفتم: بله؟
    


    
      صداي خندونش توي گوشي پيچيد: سلام
    


    
      با خودم فكر كردم انگار نه انگار صبح اون حرفها رو بهش زدم. خوبه ميخواست منو خفه كنه
    


    
      گفتم: سلام ... خوبي؟
    


    
      گفت: خوبم
    


    
      و بعد با مكث پرسيد: بيروني؟
    


    
      گفتم: آره ... با دوستم اومدم بيرون ...
    


    
      آهاني گفت و بعد با مكث طولاني تري گفت: كجا رفتيد حالا؟
    


    
      با تعجب به ليلا نگاه كردم كه نيشخندي تحويلم داد و چشمهاش رو براي آروم كردنم يك بار بست و باز كرد. با من من گفتم: اومديم كافي شاپ ( ... )
    


    
      مكثي كرد و گفت: چه جالب ... اتفاقا منم همون اطرافم ... تا كي هستين؟
    


    
      تعجبم هر لحظه بيشتر ميشد. گفتم: تازه اومديم ... چطور؟
    


    
      با يه لحن شاد گفت: شايد منم اومدم.
    


    
      با تعجب و دهني باز باشه اي گفتم و خداحافظي كردم. ليلا با هيجان گفت: ميخواد بياد اينجا ... واي ... مارال ... بهت نگفتم ... اگه عاشق نيست پس واسه
    


    
      چي مدام دنبالته؟
    


    
      دوباره چهره ام تو هم رفت. كاش ميتونستم مطمئن بشم. كاش اگه حسي داشت مستقيم بهم ميگفت. حداقل اينجوري تكليفم روشنه. هرچند كه از حس خودم
    


    
      هنوز مطمئن نبودم.
    


    
      حدود نيم ساعت بعد اومد . فكر ميكردم فقط يه حرفي زده. تعجب من و خنده هاي مرموز ليلا هر لحظه بيشتر ميشد. وقتي من و ليلا رو ديد اومد سمت
    


    
      ميزمون و با خوشرويي سلام كرد. با ليلا مودبانه احوالپرسي كرد و لبخندي به روي من پاشيد و پرسيد: ميشه اينجا بشينم؟
    


    
      ليلا با خوشرويي گفت: حتما ... بفرماييد ...
    


    
      باربد نگاهي به من كرد و منتظر تائيد من شد. سرم رو تكون دادم و گفتم: حتما ... بشين
    


    
      صندلي رو عقب كشيد و روش نشست. من كه تا چند دقيقه تو شوك بودم. باربد هم با ليلا صحبت ميكرد و چند لحظه يه بار لبخندي تحويلم ميداد. بعد از
    


    
      حدود نيم ساعت كه نوشيدني هامون رو خورديم ليلا با عجله بلند شد و رو به باربد گفت: ببخشيد ... من بايد برم خونه ... يه كم ديرم شده
    


    
      باربد هم متقابلا بلند شد و گفت: اختيار داريد ... وسيله داريد ... اينجا تاكسي خيلي كم پيدا ميشه
    


    
      چشم غره اي به ليلا رفتم و در حالي كه ميدونستم عمدا داره ما رو تنها ميذاره گفتم: حالا چه خبره؟ ... تا چند دقيقه ديگه خودم ميبرمت خونه
    


    
      ليلا با عجله گفت: نه نه ... من كار دارم مارال ... شما كه فعلا نشستيد.
    


    
      باربد رو كرد به من و گفت: ماشينت رو بده ببرن ... من ميرسونمت
    


    
      با چشمهاي گشاد شده زل زدم بهش. چه كاريه؟ خوب همه با هم ميريم. حالا من ماشينم رو بدم دست اين ليلاي ورپريده كه مثل گاريچي ها رانندگي ميكنه؟
    


    
      خيلي خودم رو كنترل كردم كه چيزي نگم. با ترديد سوئيچم رو گرفتم سمت ليلا و گفتم: درست رانندگي كنيا ... ماشينم رو داغون نكني.
    


    
      ليلا سريع سوئيچ رو گرفت و در مقابل باربد كه هنوز داشت به حرف من ميخنديد لبخندي زد.خداحافظي كرد و به سرعت از جلومون محو شد.
    


    
      با نگاهم بدرقه اش كردم. دلم نميخواست منو با باربد تنها بذاره. به خصوص بعد از كاري كه عصر كردم. به خصوص بعد از حرفهايي كه در مورد حس
    


    
      باربد به من زده بود. حرفايي كه من رو به فكر فرو برده بود.هرچند اين جريان رو خيلي بعيد ميدونستم.
    


    
      سرم رو كه برگردوندم با باربد چشم تو چشم شدم. دستش رو گذاشته بود زير چونش و يه لبخند شيطون رو لبش بود. نگاه من رو كه روي خودش ديد گفت:
    


    
      دلت نميخواست بره؟
    


    
      سعي كردم خيلي معمولي رفتار كنم. سرم رو تكون دادم و گفتم: نه ... مهم نيست ... حتما كار داشته
    


    
      لبخندي زد و گفت: چيز ديگه اي ميخوري؟
    


    
      گفتم: نه ... ممنون
    


    
      باربد صورتحساب رو پرداخت كرد و در حالي از جاش بلند ميشد گفت: بريم يه كم قدم بزنيم؟
    


    
      با ترديد گفتم: اين موقع شب؟
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و گفت: اشكالش چيه؟
    


    
      گفتم: نه ... هيچي ... باشه بريم
    


    
      با هم از در كافي شاپ بيرون اومديم . پياده رو خلوت بود اما خيابون پر از ماشينهايي بود كه صداي بيس موزيكشون كر كننده بود. همين كه راه افتادم
    


    
      باهام هم قدم شد. به هر جايي نگاه ميكرد جزمن. منم تقريبا همين كارو ميكردم.
    


    
      تو دلم هزار بار ليلا رو لعنت كردم كه چرا در مورد احساس باربد من رو دچار شك كرد. از وقتي اون حرفها رو از ليلا شنيده بودم نميتونستم مثل هميشه
    


    
      محكم و مقاوم جلوي باربد وايسم. اون هم انگار امشب فرق كرده بود. اصلا واسه چي اومد پيش ما؟
    


    
      توي فكرام غرق بودم كه باربد گفت: چرا امشب انقدر ساكتي؟ ... از تو بعيده
    


    
      سرم رو آوردم بالا و تو صورت شيطونش نگاه كردم. با تعجب گفتم: چرا از من بعيده؟
    


    
      به روبرو نگاه كرد و گفت: آخه هيچوقت ساكت نديدمت ... هر بار منو ميبيني بلبل زبون ميشي ... تير بارونم ميكني
    


    
      با اخم كوچيكي بهش نگاه كردم كه خنده ي ريزي كرد و گفت: حالا منو نخور ... راست ميگم ديگه ... تو چه پدر كشتگي با من داري؟
    


    
      نگاهم رو انداختم روي كفشهام و با همون اخم گفتم: پدر كشتگي باهات ندارم ... تازه ... تو هم كم بلا سر من نياورديا ... يادت كه هست؟
    


    
      با صداي بلند خنديد و گفت: عاشق اين حاظر جوابيتم.
    


    
      اخمهام رو بيشتر تو هم كشيدم و سرم رو آوردم بالا. پر رو پر رو زل زده بود تو چشمهام و سعي ميكرد لبخندش رو از روي صورتش جمع كنه.
    


    
      گفتم: پاتو از گليمت درازترنكن.
    


    
      فكر ميكردم بهش بربخوره اما سرش رو برگردوند و من از لرزش بدنش فهميدم داره ميخنده. اين بشر كلا ضد گلوله بود. به روبروم نگاه كردم و سعي
    


    
      كردم تمركزم رو از روي خنده هاي قشنگش بردارم. اين آدم منو جادو ميكرد با خنده هاش. يه چيز خيلي برام عجيب بود. چرا در مورد قفل كردن در
    


    
      اتاقش چيزي نگفت؟ مطمئنم ميدونست كار منه.
    


    
      يه مقدار كه پياده رفتيم گفتم: ميشه برگرديم؟ ... من يه كم خسته شدم
    


    
      سريع برگشت طرفم و گفت: باشه ... بريم ... بذار برم ماشينو بيارم ... همينجا وايسا ... باشه؟
    


    
      سري به نشونه ي باشه تكون دادم. نگاهي به اطراف انداخت و گفت: كنار وايسا كه اذيتت نكنن ... من زود ميام
    


    
      رفتم كمي عقب تر ايستادم و باربد با عجله دويد سمت جاي اولمون.
    


    
      آدمي نبودم كه منتظر باشم يه مرد ازم حمايت كنه. هميشه معتقد بودم خودم ميتونم طوري رفتاركنم كه كسي مزاحمم نشه. اما از اون حرفي كه بهم زد دلم
    


    
      گرم شد. يه جوري يه حس خيلي خوب تو رگهام پيچيد. قلبم نا منظم ميتپيد. واقعا اين حس با حسي كه حمايت بابا بهم ميداد فرق ميكرد. يه قشنگي خاصي
    


    
      داشت.
    


    
      منتظرش بودم كه صداي زنگ اس ام اس اومد. نگاهي به گوشيم انداختم . ليلا بود
    


    
      -خوش ميگذره؟
    


    
      و يه اسمايل خنده. تو دلم فحشي بهش دادم و گوشيم رو سر دادم تو جيب كيفم. چند لحظه اي منتظر شدم تا ماشين باربد جلوي پام ايستاد. سوار شدم و باربد
    


    
      آروم از پارك خارج شد. خيابون خيلي شلوغ بود. از اون شلوغي كه بيرون اومد رو كرد طرفم و گفت: بريم يه جايي شام بخوريم؟
    


    
      برگشتم سمتش و گفتم: ممنون ... باشه واسه يه وقت ديگه ...
    


    
      يه لنگه ي ابروش رو بالا داد و گفت: دعوتم رو رد ميكني؟
    


    
      گفتم: نه ... اينجوري نيست ... نميخوام مزاحمت باشم ... ميشه من رو برسوني خونه؟
    


    
      يه اخم كوچيك كرد و گفت: اگه بالاي منبر نميري و دوباره در مورد حس استقلالت واسم سخنراني نميكني بيا بريم شام بخوريم ... من گشنمه ... خيابونها
    


    
      هم شلوغه ... تا تورو برسونم خونه از گشنگي مردم كه دختر
    


    
      نفسم رو فوت كردم بيرون و طعنه اش رو در مورد حرفهاي امروزم نشنيده گرفتم. گفتم: اينجور كه معلومه چاره ي ديگه اي ندارم
    


    
      لبخندي زد و گفت: قربون آدم چيز فهم
    


    
      پررو. بعضي وقتها دلم ميخواست انقدر بزنمش كه مامانشم نشناستش. نگاهي به لبخند گوشه ي لبش كردم و در حالي كه تو دلم حرصم رو سرش خالي
    


    
      ميكردم سرم رو برگردوندم سمت شيشه. ماشينهايي كه از كنارمون رد ميشدن پر بود از دختر و پسرهايي كه به قول معروف اومده بودن دور دور و البته
    


    
      اين وسط يه شيطنت هايي هم ميكردن.
    


    
      باربد بر خلاف همه خيلي ريلكس و فقط توي يه خط رانندگي ميكرد. اين هم از مزيتهاي زندگي در يه كشور پيشرفته. شيشه رو كمي دادم پايين و سعي
    


    
      كردم افكارم رو متمركز كنم. انقدر به چيزهاي مختلف فكر ميكردم كه خودم سرگيجه گرفته بودم. بيشترين چيزي كه فكر منو مشغول كرده بود اين بود كه
    


    
      چرا باربد از بازي با من لذت ميبره؟ ... چرا ميخواد منو بازيچه ي خودش كنه؟ ... چرا من؟ ...
    


    
      حتي فكر كردن بهش هم اعصابم رو به هم ميريخت. بد جوري دچار سردرگمي بودم. از طرفي دلم ميخواست به خاطر بازيچه قرار دادنم يه درس درست و
    


    
      حسابي بهش بدم از طرفي هم وقتي فكر ميكردم كه ديگه نبينمش يه حس بد بهم دست ميداد. نميتونم بگم چي بود ... شايد يه حس وابستگي كه به خاطر اين
    


    
      به وجود اومده بود كه تو اين دو سه ماه مدام ميديدمش.
    


    
      بالاخره بعد از يك ساعت رانندگي با سرعت 20 كيلومتر تو اون ترافيك وحشتناك جلوي يه رستوران نگه داشت. نگاهي به سردرش انداختم.
    


    
      ***رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب***
    


    
      باربد پياده شد و در رو باز كرد. منم بي هيچ حرفي پياده شدم. با خودم فكر كردم باربد همش سه ماهه اومده ايران. چرا همه ي رستورانهاي شهر رو بلده؟
    


    
      بالاخره بعد از يك ساعت رانندگي با سرعت 20 كيلومتر تو اون ترافيك وحشتناك جلوي يه رستوران نگه داشت. نگاهي به سردرش انداختم.
    


    
      ***رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب***
    


    
      باربد پياده شد و در رو باز كرد. منم بي هيچ حرفي پياده شدم. با خودم فكر كردم باربد همش سه ماهه اومده ايران. چرا همه ي رستورانهاي شهر رو بلده؟ ***
    


    
      به خاطر اينكه زياد مياد؟ ... شايد با همون جمع دوستاي شلوغ پلوغش ... و ... البته اون دخترا
    


    
      چند لحظه اي مكث كردم. سرم رو تكون شديدي دادم. چت شده مارال؟ ... چه مرگته؟ ... تو داري به كي حسادت ميكني؟ ... نه ... نه ... حسادت نيست
    


    
      فقط يه كنجكاويه ساده است.
    


    
      يه چيزي توي مغزم گفت: آره جون خودت
    


    
      باربد كنارم ايستاد و با لبخند گفت: بريم ليدي؟
    


    
      يهو انگار برق بهم وصل شد. خيلي وقت بود اين كلمه رو نشنيده بودم. انگار شنيدنش يه سرماي عجيبي رو زير پوستم تزريق كرد. اخمهام تو هم رفت
    


    
      برگشتم سمتش و گفتم: ميشه من رو با اين اسم صدا نكني؟
    


    
      لبخندش جمع شد و با تعجب گفت: چرا؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و با ترديد گفتم: من رو ياد احسان ميندازه ... اون هميشه منو اينجوري صدا ميزد
    


    
      نگاهش نكردم. برگشتم سمت در رستوران. ياداوري روزهايي كه با احسان داشتم نه تنها گرمم نكرد بلكه حس كردم ديگه هيچ وقت نميخوام مرورشون كنم.
    


    
      اون هم انگار بعد از يه مكث طولاني دنبالم راه افتاد. به در كه رسيدم منتظرش شدم تا بهم برسه اما باز هم نتونستم نگاهش كنم. رفتيم تو و يه ميز براي
    


    
      نشستن پيدا كرديم. روي صندلي كه نشستم گفت: ميرم دستامو بشورم
    


    
      يه لحظه از لحن سردش جا خوردم. سرم رو بلند كردم و با دقت زل زدم تو صورت اخموش. نگاهم رو كه ديد صورتش رو ازم دزديد و رفت سمت
    


    
      دستشويي. ناراحت شده بود؟ از چي؟ از اينكه احسان منو اينجوري صدا ميكرد يا اينكه گفته بودم با اون لفظ صدا نكنه؟ اصلا چرا بايد ناراحت بشه؟
    


    
      خدايا ... اين چه برزخ وحشتناكيه؟ چرا من اينجوري سردرگمم؟
    


    
      انقدر تو فكر بودم كه متوجه نشدم كي رسيد بالاي سرم. با صداي سردش به خودم اومدم: هنوز داري به احسان فكر ميكني؟
    


    
      سرم رو بالا آوردم و توي صورت سردش نگاه كردم. چقدر خوب ميتونست ظرف چند لحظه از اين رو به اون رو بشه. نفس عميقي كشيدم و گفتم: احسان
    


    
      براي من تموم شد ... حتي به عنوان يه دوست
    


    
      روي صندلي نشست و در حالي كه سعي ميكرد خودش رو با منو مشغول نشون بده با يه چهره ي جدي گفت: پس چرا انقدر حسرتش رو ميخوري؟
    


    
      اخم ظريفي كردم و گفتم: چرا انقدر اصرار داري اين موضوع رو پيچيده كني؟ ... من قبلا در مورد حسم به احسان همه چيزو گفتم ... حسرتي هم دركار
    


    
      نيست ... اوني كه بايد حسرت بخوره من نيستم.
    


    
      تو چشمهام زل زد و با قاطعيت گفت: موضوع احسان زجرم ميده ... همينطور اون پسره ي مزاحم
    


    
      اولش متوجه نشدم چي گفت اما بعد از چند لحظه تازه فهميدم چي شنيدم. نميتونستم به گوشهام اعتماد كنم. منظورش از اين حرفها چي بود؟ ... اي كاش
    


    
      ميتونستم بهش اعتماد كنم و بگم حرفهاش از روي علاقه است ... اي كاش ...
    


    
      توي اون موقعيت شنيدن همچين حرفي برام شوك آور بود. يه لحظه فكر كردم شايد اين بهترين لحظه ي زندگيم باشه ...
    


    
      اما بعد به خودم نهيب زدم و گفتم: شايدم اين احمقانه ترين لحظه ي زندگيت باشه ... لحظه اي كه باربد تونست قلبت رو بلرزونه.
    


    
      خودم رو نباختم. تكيه دادم به صندلي و تو چشمهاش كه حالا رنگ عوض كرده بود نگاه كردم و گفتم: چرا بايد همچين چيزي زجرت بده؟ ... اصلا چرا
    


    
      بايد زجر بكشي؟ ... من از پس آدمهاي آويزون دور و برم برميام ... ممنونم كه نگرانمي
    


    
      چند لحظه اي با بهت زل زد توي چشمهام . نفس حبس شده اش رو با شدت بيرون داد و دستش رو كشيد توي موهاش. انتظار داشت چي از من بشنوه؟
    


    
      سكوت بينمون چند لحظه اي طول كشيد. خدا رو شكر گارسون ما رو از اون وضعيت نجات داد. باربد هنوز كلافه بود و همه تلاشش رو ميكرد تا با من
    


    
      چشم تو چشم نشه. البته منم دقيقا همينكارو ميكردم. يه لحظه تو اون موقعيت خنده ام گرفت. از چي داشتيم فرار ميكرديم؟
    


    
      وقتي گارسون سفارشش رو پرسيد بدون اينكه به من نگاه كنه با كلافگي گفت: خانوم سفارش ميدن
    


    
      گارسون برگشت سمت من. منو رو برداشتم و با ترديد نگاهي به باربد كردم. يه لحظه نگاهمون به هم گره خورد كه بازم اون بود كه اول نگاهش رو
    


    
      دزديد.
    


    
      چند دقيقه اي طول كشيد تا سفارش بدم. اصلا نميدونستم باربد چي دوست داره. براي همين سفارش دادن بدون حرف زدن باهاش خيلي سخت بود.
    


    
      اما چاره ي ديگه اي نداشتم. مجبور شدم چيزي رو كه براي خودم سفارش دادم براي اون هم سفارش بدم.
    


    
      تمام مدتي كه شام ميخورديم ساكت بود.حتي نگاهم هم نميكرد. نميدونستم چرا تو اين موقعيت گير افتادم. چرا اينجا نشستم و خودم رو مجبور ميكنم تو
    


    
      همچين وضعيت اسفباري غذا بخورم. فقط اينو ميدونستم كه هم راضي ام هم ناراضي. هم خوشحالم هم ناراحت
    


    
      نگاهي به بشقاب باربد كردم. آروم آروم غذا ميخورد. من هم همينطور. واقعا وضعيت بدي بود. يه چيزي شبيه اينكه از يه موضوعي با خبري اما همه
    


    
      تلاشت رو ميكني كه خودت رو به بيخبري بزني و اين رو به كسي كه جلوت نشسته ثابت كني.
    


    
      نميدونم اون به چي فكر ميكرد . شايد به اينكه گير چه احمقي افتاده يا شايدم اينكه كاش كسي اينجا نبود تا بشقابش رو تو سر من خورد ميكرد.
    


    
      تو سكوت زجرآوري شام خورديم و بعد هم تو همون سكوت باربد من رو به خونه رسوند. توي راه حتي يك كلمه هم حرف نزد.انقدر صورتش جدي بود كه
    


    
      من هم ميترسيدم چيزي بگم. دلم نميخواست كتك بخورم.
    


    
      حدود ساعت 11 بود كه جلوي خونه نگه داشت. با توقف ماشين برگشتم سمتش و نگاهش كردم. به رو به رو نگاه ميكرد. برگشتم سمتش و به آرومي گفتم:
    


    
      -ممنونم كه رسونديم ... شب خوبي بود ... بهم خوش گذشت
    


    
      صداي پوزخندش رو شنيدم . باز هم بهم نگاه نكرد. واقعا انگيزه ام چي بود از گفتن اين حرف؟ مثلا ميخواستم از دلش دربيارم؟ اصلا چي رو ميخواستم از
    


    
      دلش دربيارم؟
    


    
      با همون سردي و جديت گفت: به منم همينطور
    


    
      چند لحظه نگاهش كردم. مثل آدمهاي گناهكار. دستم رفت سمت دستگيره و بازش كردم . يه پام رو گذاشتم پايين و همزمان گفتم: شب بخير
    


    
      هنوز كامل پياده نشده بودم كه گفت: ميشه يه چيزي بپرسم؟
    


    
      

    


    
      با تعجب برگشتم سمتش. دستم رو دستگيره موند. چه عجب حرف زد. نگاهش كردم .هنوزم به رو به رو نگاه ميكرد. با سكوتم بهش فهموندم كه حرف
    


    
      بزنه.
    


    
      يه كم دست دست كرد و بعد بدون اينكه نگاهم كنه گفت: اون ... اون پسره ... ديگه مزاحمت نشد كه؟
    


    
      يه چند لحظه اي طول كشيد تا مغزم فرمان داد. فهميدم منظورش نريمانه. پام رو گذاشتم توي ماشين و در رو بستم. نفسم رو فرستادم بيرون و با آرامش
    


    
      گفتم: خيلي دلم ميخواد بدونم چي بهش گفتي كه ديگه پيداش نشد.
    


    
      توي يه جمله هم جواب سوالش رو دادم هم سوال خودم رو ازش پرسيدم. با شنيدن حرفم نفس عميقي كشيد.
    


    
      سرش رو به پشتي صندلي تكيه داد و برگشت طرفم و با آرامشي كه دوباره به صورتش برگشته بود يه لنگه ي ابروش رو بالا داد.
    


    
      بعد هم با شيطنت گفت: حرفاي مردونه
    


    
      اخم ظريفي كردم. چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: حرفاي مردونه يعني چي؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: شايد يه روزي بهت گفتم خانوم كوچولو
    


    
      با كلافگي گفتم: يعني ميگي من اينجا برگ چغندرم؟
    


    
      ريز خنديد و گفت: دور از جون ... از اين حرفا نزن ... بهم برمبخوره ها
    


    
      نخير ... نميشد از اين حرف كشيد. با كلافگي سري تكون دادم و گفتم: باشه ... نگو ... از خودش ميپرسم
    


    
      بعد هم قبل از اينكه فرصت كنه چيزي بگه سريع از ماشين پياده شدم و در رو بستم.
    


    
      شيشه رو پايين داد و در حالي كه از خنده ي من حرص ميخورد گفت:
    


    
      -ميدوني اگه از يك كيلومتري اينجا رد بشه من ميفهمم؟
    


    
      لبخندم عميقتر شد و گفتم: خدا پدر و مادر تكنولوژي رو بيامرزه برادر ... وقتي تلفن هست كه ديگه آدم اينهمه به خودش زحمت نميده.
    


    
      اينبار اون بود كه نيشخندي زد و گفت: آره ... تو راست ميگي ... برو بهش زنگ بزن ازش بپرس
    


    
      يهو وا رفتم. خيلي با اطمينان حرف ميزد. با ديدن قيافه من لبخندي زد و گفت: برو تو ... شبت بخير
    


    
      بعد هم گاز داد و ازم دور شد.همون طور كه زنگ رو فشار ميدادم گوشيم رو از تو كيفم كشيدم بيرون و نگاهي به صفحه اش انداختم.
    


    
      ليلا 5 بار زنگ زده بود. احتمالا ميخواست نتيجه دسته گل امشبش رو بدونه.
    


    
      رفتم تو ليست كنتاكتم و دنبال شماره نريمان كه با اسم مزاحم سيو كرده بودم گشتم. صداي مامان توي گوشم پيچيد گفتم: باز كن مامان ... منم
    


    
      در صداي تيكي داد و باز شد. رفتم تو و درو بستم و همونطور كه ميرفتم سمت ساختمون دوباره سرم رو فرو كردم تو گوشيم.
    


    
      چند بار ليست رو بالا و پايين كردم. نبود. غيب شده بود. حدس اينكه پاكش كرده اصلا سخت نبود.
    


    
      البته منم نميخواستم بهش زنگ بزنم اما وقتي اون لبخند مرموز باربد رو ديدم مطمئن شدم يه كاري كرده.
    


    
      با لبخند سرم رو تكون دادم و گفتم: پسره ي پررو
    


    
      فقط مامان خونه بود. بابا هنوز نيومده بود. مامان هم كه انقدر براي نامزدي مهرداد دوندگي كرده بود كه بنده خدا اصلا نا نداشت حرف بزنه.
    


    
      با كلي غرغر فرستادمش كه بخوابه.
    


    
      هنوز چند روزي تا نامزدي مهرداد فرصت بود. اما من لباس نخريدم. اصلا براي مراسم هيچ كاري نكرده بودم.
    


    
      بعد از شستن دست و صورتم رفتم تو تخت. گوشيم رو از روي كنسول برداشتم و شماره ليلا رو گرفتم.
    


    
      با خوردن اولين بوغ صداي جيغش توي گوشم
    


    
      پيچيد:
    


    
      -معلومه كدوم گوري هستي
    


    
      گوشي رو از گوشم فاصله دادم. صداي جيغش كه خوابيد با عصبانيت گفتم: زهر مار ... چه مرگته؟ ... گوشم كر شد
    


    
      ليلا كمي صداش رو پايين آورد و گفت: ميدوني چندبار زنگ زدم؟ معلومه حسابي سرت گرم بوده ها
    


    
      گفتم: اونجوري كه تو منو غال گذاشتي حقت بود ديگه هيچوقت جوابتو ندم.
    


    
      ليلا لحنش عوض شد و با خنده ريزي گفت: چي شد؟ ... تو پرو بال اونو چيدي يا اون مال تورو؟
    


    
      با خنده گفتم: مگه قرار بود همچين كاري بكنيم؟ ... من فكر كردم ما رو تنها گذاشتي كه حرفاي عاشقانه بزنيم
    


    
      ليلا زير لب فحشي بارم كرد و گفت: خوب بگو چي شد ديگه؟
    


    
      گفتم: اتفاق خاصي نيوفتاد ليلا ... رفتيم شام خورديم ... يه كم حرف زديم ... البته نه در مورد اون چيزايي كه تو فكر ميكني
    


    
      ليلا پوفي كشيد و گفت: يعني هيچ حرفي بهت نزد؟
    


    
      -مستقيم نه
    


    
      هيجان بهش برگشت و گفت: يعني غير مستقيم گفت؟
    


    
      -يه چيزايي در مورد اينكه موضوع احسان اذيتش ميكنه گفت ... والبته فهميدم كه شماره نريمان رو از روي گوشيم پاك كرده
    


    
      ليلا در حالي كه سعي ميكرد صداش رو كنترل نكنه گفت: واي ... مارال ... ديدي گفتم؟ ... گفتم از تو خوشش مياد
    


    
      -ليلا ... خواهش ميكنم ... اگه به تو باشه تا فردا منو شوهر ميدي ... من هنوز نميدونم قصدش چيه ... اصلا ممكنه بخواد فقط بهم نزديك بشه ...
    


    
      يه رابطه ي كوتاه مدت
    


    
      پوفي كشيدم و ادامه دادم: باربدي كه من ميشناسم اهل عاشقي نيست ... اونم به اين سرعت ... ظرف چند ماه
    


    
      ليلا خنديد و گفت: حالا چرا انقدر نا اميدي؟ ... نترس عزيزم ... تو هم بالاخره شوهر ميكني
    


    
      با كلافگي گفتم: خفه شو ليلا ... فردا ميام دنبالت بريم چند جا سربزنيم ... براي نامزدي مهرداد هنوز لباس نخريدم
    


    
      -باشه ... عصري بهم زنگ بزن ساعتش رو هماهنگ كنيم ... كاري نداري؟
    


    
      گفتم: نه
    


    
      با خنده گفت: برو بخواب ... احتمالا امشب رويا ميبيني
    


    
      با لودگي گفتم: تا چشمت در بياد
    


    
      بعد از خداحافظي از ليلا باز رفتم تو فكر.تو دلم چند تا فحش آبدار بهش دادم كه ديگه با اين حرفاش ذهن منو مشغول نكنه
    


    
      

    


    
      روز بعد با باربد رفتم كارخونه. اصلا به روي خودش نياورد كه شماره ي نريمان رو از گوشي من پاك كرده .
    


    
      منم ترجيح دادم چيزي نگم. البته اگه ميگفتم هم اتفاقي نميوفتاد. مثلا قرار بود بابت كارش عذرخواهي كنه؟
    


    
      احساس ميكرم كم كم اون مارال مقرراتي كه به هيچكس اجازه نميداد توي كوچكترين مسائلش خللي ايجاد كنه داره تبديل ميشه به كسي كه هيچ چيز و هيچ
    

  


  
    
      

    


    
      كس براش مهم نيست جز يه نفر.
    


    
      اين حس همراهم بود اما مدام ميخواستم ازش فرار كنم. بعد فكر ميكردم پس دليل تغيير رفتارت چيه مارال؟ ... چرا وقتي ميبينيش دلت ميلرزه؟
    


    
      موقع برگشتن بهش گفتم كه قراره براي مراسم نامزدي مهرداد برم خريد. هر چقدر اصرار كردم كه با تاكسي تا خونه ي ليلا برم قبول نكرد و من رو
    


    
      رسوند. بعد هم با گفتن مواظب خودت باش ازم خداحافظي كرد.
    


    
      وقتي رفت براي اولين بار حس كردم يه چيزي كم دارم. جمله ي مواظب خودت باش چندين بار توي ذهنم تكرار شد. سرم رو گرفتم رو به آسمون و با
    


    
      عجز گفتم: خدايا ... منو از اين بلاتكليفي نجات بده
    


    
      يه تك به ليلا زدم كه سريع در و باز كرد و سوئيچ ماشينم رو داد دستم. ترجيح دادم نگم با باربد اومدم.
    


    
      حوصله ي لودگياش رو نداشتم. واقعا كلافه و بي حوصله بودم.
    


    
      تقريبا سه چهار ساعتي توي خيابونها و پاساژها گشتيم تا تونستم يه پيراهن بلند مشكي رنگ پيدا كنم. تن خورش خيلي خوب بود.
    


    
      از طرفي هم توي قسمت جلوش سنگ كاريهاي خيلي ظريف و قشنگي شده بود. آستينهاي حلقه اي داشت و يقه اش با حالت كيمونويي زير گلو چفت ميشد.
    


    
      توي همون لحظه كه ديدمش عاشقش شدم. واقعا قشنگ بود. ليلا هم پسنديد. بعد هم يه جفت صندل مشكي پاشنه بلند خريدم.
    


    
      حدود ساعت 8 بود كه رسيدم خونه.مهرداد هم اونجا بود و داشت يه سري سفارشات به مامان ميداد. طفلك مامان
    


    
      لباسم رو درآوردم و بهشون نشون دادم. مامان خيلي ازش خوشش اومده بود. خود مامان از همون روز خواستگاري پارچه خريده بود و سپرده بود كه
    


    
      خياطش براش يه لباس محشر بدوزه. اهل خريد لباس آماده نبود. هميشه ميدوخت. به خياط خودش بيشتر اعتماد داشت.
    


    
      مهرداد هم كلي از انتخاب و سليقه ام تعريف كرد.
    


    
      دو روز بعد رو سركار نرفتيم. نه من و نه بابا. باربد گاهي زنگ ميزد و به بهانه هاي مختلف باهام حرف ميزد. بابا هم سعي ميكرد تلفني كارهاش رو
    


    
      روبراه كنه. عمو اسفندياري اجازه نداده بود بابا بره شركت و خودش مسئوليت كار هردوشون رو قبول كرده بود.
    


    
      روز نامزدي، مهرداد از اول صبح كلافه بود. مدام دور خونه رژه ميرفت.
    


    
      حدود ساعت 1 بعد از ظهر مهشيد رو برد آرايشگاه. منم رفتم دنبال ليلا و با هم رفتيم آرايشگاهي كه آشناي خودم بود.
    


    
      كارش رو خيلي قبول داشتم. ليلا براي عروسي اقوامشون لباس خريده بود. براي همين ديگه لباس نخريد. لباسش خيلي قشنگ بود.
    


    
      با اينكه ظهر بود خيابونها شلوغ بود و تقريبا يك ساعتي طول كشيد تا به آرايشگاه رسيديم.
    


    
      مهري خانوم خجالتمون داد و مشتريش رو سپرد به شاگردش و اومد سراغ ما. به پيشنهاد مهري خانوم من موهام رو رنگ فندقي گذاشتم و ليلا هم ريشه
    


    
      هاش رو رنگ كرد.
    


    
      به خاطر يقه ي لباسم ترجيح دادم موهام رو بالا جمع كنم. مهري خانوم هم يه مدل شلوغ خيلي قشنگ برام بست. ليلا موهاش رو اتو كشيدو يه قسمتهايي رو
    


    
      هم بافت. آرايش هر دومون رو ملايم انجام داد. بعد از تموم شدن كارمون نگاهي به ليلا انداختم و گفتم: اوه ... دختر چي شدي؟ ... جاي پژمان خالي
    


    
      نيشخندي زد و گفت: تو هم خوب مالي شديا ...
    


    
      خنديدم و خودم رو توي آيينه نگاه كردم. لباسم خيلي بهم ميومد. آرايشم هم واقعا قشنگ شده بود. با مهري خانوم حساب كردم .مانتوم رو تنم كردم و شالم رو
    


    
      انداختم روي سرم. به لطف اون همه تافت موهام تكون نخورد خوشبختانه.
    


    
      دلم نميخواست با اون وضعيت و اون كفشهاي پاشنه بلند رانندگي كنم اما چاره اي نبود. كسي نبود كه بياد دنبالمون.
    


    
      سالني كه براي مراسم انتخاب كرده بودن تقريبا نزديك بود اما با اون وضعيت خيابونها حدود چهل دقيقه تو راه بوديم. جلوي در تالار هم براي جاي پارك
    


    
      مشكل پيدا كرديم. از قرار پاركينگ پر بود.
    


    
      يكي از خدمه ي تالار ماشينها رو هدايت ميكرد تا جا به جا بشن و راه رو بند نيارن. بالاخره بعد از كلي بوق كشيدن و عقب جلو كردن تونستيم جاي پارك
    


    
      پيدا كنيم.
    


    
      اعصابم پاك به هم ريخته بود. سعي كردم آرامشم رو حفظ كنم . هردو پياده شديم و رفتيم به سمت ورودي سالن. خبري از مهرداد نبود. احتمالا رفته بودن
    


    
      آتليه .
    


    
      كمي كه جلوتر رفتم بابا و عمو اسفندياري رو ديدم كه داشتن حرف ميزدن و همزمان به مهمونها خوشامد ميگفتن.
    


    
      عمو امجد و باربد هم كنارش ايستاده بودن. با ديدنش يه لحظه قلبم وايساد. توي اون كت و شلوار واقعا نفس گير شده بود. ليلا رد نگاهم رو دنبال كرد و بعد
    


    
      زير گوشم گفت: كوفتت بشه ايشاالله
    


    
      بدون توجه به چيزي كه گفته بود لبخندي اومد رو لبم. رفتم سمتشون و با همه احوالپرسي كردم. باربد دستم رو فشار داد و با لبخند خيلي آروم گفت: چه
    


    
      خوشگل شدي
    


    
      منم در جوابش لبخندي زدم و به همراه ليلا وارد سالن شدم. تقريبا شلوغ شده بود و بيشتر ميزها پربود. نگاهي با اظراف چرخوندم. از توي سيني شربت كه
    


    
      دست يكي از خدمه بود ليواني برداشتم و يه نفس سر كشيدم.
    


    
      توي مهمونيهاي خانواده ي ما يه سري چيزها به شدت رعايت ميشد و من اين و خيلي دوست داشتم. مثلا اينكه در عين حال كه ما تو فاميلمون خيلي با هم
    


    
      راحت بوديم و دختر و پسر نداشتيم اما هيچوقت هيچكس از حد خودش تجاوز نميكرد. سرو مشروب هم به شدت ممنوع بود. اصلا هيچكس توي فاميل اهل
    


    
      مشروب نبود و اين رو يه مسئله ي قبيح ميدونستن. پير و جوون هم نداشت.
    


    
      بعد از خوردن شربتم راه افتاديم سمت رختكن و لباسهامون رو درآورديم و آويزون كرديم. ليلا نگاهي به گوشيش انداخت و با كلافگي گفت: اي بابا ... اين
    


    
      پژمان تا امشب منو زهرم نكنه كه ول نميكنه.
    


    
      رو كردم به آيينه و خودم رو نگاه كردم. رژ لبم رو تجديد كردم و گفتم: بهت كه گفتم ... آدمي نيست كه بشه باهاش موند ... قبل از اينكه دير بشه همه چيز
    


    
      رو تموم كن
    


    
      ليلا سرش رو تكون داد. گوشيش رو خاموش كرد وانداختش توي كيفش. بعد هم لبخندي زد و گفت: بعدا در موردش فكر ميكنم ... امشبو بي خيال
    


    
      با هم راهي سالن شديم و با هر كس كه ميشناختيم احوالپرسي كرديم. خانواده ي مهشيد هم گرم صحبت با اقوام خودشون بودن. بالاخره تونستم مامان رو
    


    
      كنار خاله زهره و رعنا جون و مينا خانوم پيدا كنم. اشاره اي به ليلا كردم و گفت: بيا بريم اون سمت
    


    
      بعد از احوالپرسي و خوشامد گويي به مينا خانوم و رعنا جون خاله رو بغل كردم و گفتم: كي اومدين خاله جون؟
    


    
      خاله بوسيدم و گفت: امروز بعد از عزيزم.
    


    
      

    


    
      نگاهي به دور و بر كردم و گفتم: بچه ها كجان؟***
    


    
      -نشد بيان ... ميدوني كه ... موقع درس و دانشگاهشونه
    


    
      لبخندي به روش زدم. ميدونستم مهران اهل اين نيست كه براي همچين مهموني از اصفهان بكوبه بياد
    


    
      اما مطمئن بودم ماندانا به خاطر مهرداد نيومده.
    


    
      خيلي وقت بود كه مهرداد رو دوست داشت اما مهرداد بهش رو نميداد. يعني فقط براش يه دختر خاله بود. نه بيشتر
    


    
      نگاهي به ميز مامان انداختم. دوباره مشغول صحبت بودن. منم راه افتادم و توي سالن چرخيدم و به بقيه اقوام خوشامد گفتم.
    


    
      بيچاره ليلا هم مدام دنبال من بود. بالاخره روي يه ميز خالي نشستيم و مشغول پذيرايي از خودمون شديم.
    


    
      دختر و پسرهاي فاميل اون وسط ميرقصيدن. صداي موزيك خيلي زياد بود.
    


    
      نگاهي اطراف چرخوندم. ليلا هم مشغول بررسي مهمونها و غيبت كردنشون بود.
    


    
      در ظاهر گوشم پيش اون بود. گاهي سري به نشونه ي فهميدن تكون ميدادم
    


    
      اما واقعيت اين بود كه همه توجه ام به در بود. چرا نميان داخل؟
    


    
      سرم رو به شدت تكون دادم تا اين فكر مسخره از ذهنم بره بيرون.
    


    
      به من چه ربطي داره؟
    


    
      خوب مگه كاراي تو به اون ربط داره كه مدام توشون سرك ميكشه؟
    


    
      چشمهام رو بستم و نفس عميقي كشيدم. من چمه؟ ... چرا اينجوري شدم؟ چه مرگم شده كه چند روزه مدام فكرم پيش اونه؟
    


    
      حتي صداي ليلا هم نتونست منو از فكر بكشه بيرون.
    


    
      آره ... تقصير ليلاست ... با اون حرفاي مزخرفش ... به خاطر اونه كه حساس شدم ... وگرنه من همون مارالم ... همون مارال هميشگي
    


    
      يه صدايي توي ذهنم بهم پوزخند زد.
    


    
      ليلا در مورد احسان هم همين رو ميگفت... تو احساست عوض شد؟
    


    
      سر خودم داد كشيدم ... خفه شو ديگه ... الان اصلا وقت فكر كردن به اين چيزا نيست ... باربد همون پسر مغروريه كه مدام ميخواست حرص منو دربياره.
    


    
      اينم يه نقشه ي جديده ... اما ...من گولشو نميخورم ... نميذارم بيشتر از اين بهم نزديك بشه
    


    
      سعي كردم محكم باشم
    


    
      مثل قبل ... مثل اونموقع كه دوستاي دانشگاه بهم ميگفتن باباي بچه ها.
    


    
      مثل اونموقع ها كه نميذاشتم كسي تو كارم دخالت كنه ... همون مارال مستقل
    


    
      به خودم كه اومدم نگاهم هنوز روي در بود. كلافه پوفي كشيدم ... لعنت به من
    


    
      سعي كردم سر خودم رو با ليلا گرم كنم. چند دقيقه بعد افسانه و برديا و بهنام و شهلا هم وارد شدن.
    


    
      با ديدنشون رو به ليلا گفتم: تو بشين من يه سلامي بكنم برميگردم
    


    
      ليلا با سر باشه اي گفت و شروع به كندن پوست ميوه اش كرد. رفتم سمت در و با افسانه و شهلا روبوسي كردم و با بهنام و برديا دست دادم. راهنماييشون
    


    
      كردم سمت ميزشون و با گفتن با اجازه رفتم سمت ميز خودمون.
    


    
      از كنار ميز مامان كه رد شدم پرسيدم كاري داره يا نه
    


    
      اون هم گفت كه خدمه به همه كارها ميرسن
    


    
      روي صنلي خودم كه نشستم متوجه شدم شهلا و افسانه رفتن به سمت ميز مامان.
    


    
      چند دقيقه بعد بابا هم همراه عمو اسفندياري و عمو امجد وارد شد. باربد همراهشون نبود.
    


    
      نگاهم روي بابا افتاد كه با دست بهم اشاره كرد برم طرفش. به ليلا نگاه كردم حواسش به من نبود.
    


    
      با گفتن الان برميگردم از جام بلند شدم و رفتم سمت جايي كه بابا ايستاده بود.
    


    
      كمي از عمو اسفندياري فاصله گرفت و اومد طرفم. آروم زير گوشم گفت: كادو خريدي؟
    


    
      با شنيدن اين حرف يهو وا رفتم ... واي ... نه ... چرا به ذهنم نرسيده بود بايد كادو بخرم؟ ... حواسم كجا بود؟
    


    
      صداي توي ذهنم گفت: يعني نميدوني حواست كجا بوده؟
    


    
      توجهي بهش نكردم و مثل آدمهاي گنگ به بابا زل زدم.
    


    
      بابا سري به طرفين تكون داد و از تو جيبش يه جعبه درآورد و بدون اينكه كسي ببينه گرفت سمتم
    


    
      نفس حبس شده ام رو دادم بيرون. لبخند اومد روي لبم. جعبه رو از بابا گرفتم و ازش تشكر كردم. بابا چشمكي بهم زد و رفت سمت ميزي كه آقايون نشسته
    


    
      بودن.
    


    
      همين موقع صداي بوق و هلهله بلند شد.انگار مهرداد و مهشيد اومده بودن. با عجله رفتم سمت ميز و جعبه رو گذاشتم تو كيفم.
    


    
      موج جمعيت سرازير شد به سمت در كه عروس و داماد ازش وارد شدن. من و ليلا هم رفتيم سمتشون.
    


    
      دور و برشون شلوغ بود. اما بالاخره تونستم خودم رو بكشم جلو. مهشيد رو بوسيدم و بهش تبريك گفتم. بعد هم مهرداد و بغل كردم و گفتم:
    


    
      تبريك ميگم داداشي ... خوشبخت بشي
    


    
      منو به خودش فشار داد و روي موهام رو بوسيد و با لحن با مزه اي گفت: شما؟
    


    
      اخمي كردم و با مشت زدم تو بازوش و گفتم: خوبه ... هنوز زن نگرفته ما رو فراموش كرديا
    


    
      خنديد اما مهشيد به وضوح قيافه اش در هم رفت. پشت چشمي برام نازك كرد. اين چش شد؟ ... حرف بدي زدم؟ ... فقط يه شوخي بود
    


    
      از بغل مهرداد اومدم بيرون و خودم رو از جمعيت كشيدم بيرون. كنار ليلا ايستادم و تماشاشون كردم تا توي جايگاهشون نشستن.
    


    
      مهشيد خيلي ناز شده بود. مهرداد هم با اون تيپ و قيافه تو اون كت و شلوار به شدت دختر پسند بود.
    


    
      لبخندي روي لبم اومد كه صدايي از كنار گوشم شنيدم.
    


    
      -خيلي به هم ميان
    


    
      در حالي كه به سختي چشم از عروس و داماد ميگرفتم برگشتم سمتش.
    


    
      كنارم ايستاده بود. يه ليوان شربت دستش بود و داشت محتوياتش رو تو ليوان ميچرخوند
    


    
      . طرف توهم زده ... احتمالا عادت داره هميشه ليوان مشروبش رو بچرخونه
    


    
      لبخند نيم بندي زدم و گفت: آره ... خيلي
    


    
      چشمهاش رو تنگ كرد و با شيطنت گفت: چرا دمغي؟
    


    
      تو چشمهاش زل زدم و با آرامش گفتم: نه ... دمغ نيستم ... يه كم دلم گرفته
    


    
      لبخندي زد و با همون شيطنت اما با صداي خيلي آرومي گفت: نگران نباش ... انشاالله قسمت تو هم ميشه
    


    
      يه لحظه از حرفش جا خوردم ... اما خودم رو نباختم ... نفسم رو دادم بيرون و گفتم: منو اشتباه گرفتي آقا
    


    
      بعد هم راه افتادم سمت ميز خودمون. صداي خنده ي ريزش رو از پشت سرم ميشنيدم. باز داشت موش و گربه بازي ميكرد
    


    
      سر ميز كه نشستم ديدمش كه رفت پيش برديا و بهنام و روي ميز اونها نشست.
    


    
      محو ديدن خنده هاش بودم كه ليلا زير گوشم گفت: هي من بگم عاشق شدي ... تو لجبازي كن ... حرف مفت بزن
    


    
      برگشتم سمتش و گفتم: بي خيال ليلا ...
    


    
      ليلا نيشخندي زد و ابروهاش رو بالا داد. بعد هم بلند شد و دست منو كشيد و گفت: نامزدي برادته ها ... مثل آدامس چسبيدي به صندلي
    


    
      راست ميگفت ... حق داشت.
    


    
      بلند شدم و دنبالش رفتم وسط سالن.
    


    
      مهناز خواهر كوچيكتر مهشيد هم به همراه دختر عموش وسط بودن و چند نفري از اقوام ما و اقوام اونها كه من نميشناختمشون
    


    
      من و ليلا هم بدون توجه به اطراف شروع كرديم به رقصيدن و اون وسط هم با هم درد و دل ميكرديم.
    


    
      نگاهم افتاد روي مهناز كه باديدن من چيزي تو گوش دختر عموش گفت و راه افتاد سمتم.
    


    
      هيچ از كارش خوشم نيومد. دختره ي بي تربيت
    


    
      لبخندي به روم زد و گفت: خسته نباشي ... خوبي؟
    


    
      منم لبخندي تحويلش دادم و گفت: خوبم ... ممنون ... شما چطورين؟
    


    
      من مني كرد و گفت: يه دقيقه مياي اينطرف ... كارت دارم مارال جون
    


    
      با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم: باشه ... بريم
    


    
      دستم رو كشيد و از پيست رقص فاصله گرفت. روبروم ايستاد و گفت:
    


    
      ميگم مارال جان ... يه چيزي ميخوام بپرسم ... اما نميخوام برات سوء تفاهم بشه ...
    


    
      اخم ظريفي كردم و در حالي كه هر لحظه تعجبم بيشتر ميشد گفتم: خواهش ميكنم ... بپرس
    


    
      نگاهي اطراف چرخوند و با چشم اشاره اي به ميز باربد كرد.قري به گردنش داد و گفت: راستش ... دختر عموم ميخواد بدونه اون آقاي جوون كيه؟
    


    
      با تعجب نگاهم رو از باربد برگردوندم سمتش. دهنم باز موند ... چه فعال ... هنوز دو ساعت از شروع مهموني نگذشته
    


    
      نگاهي به دختر عموش كردم. بدجوري تو فاز رقص بود. طفلك انگار روحشم از ماجرا خبر نداشت.
    


    
      برگشتم سمتش و زل زدم تو نگاه منتظرش. دستهام رو روي سينم گره زدم و با طمانينه گفتم:
    


    
      اون سه تا آقايي كه اونجان ... همشون صاحب دارن ... به دختر عموت بگو دور و برشون نپلكه ... خانوماشون ببينن بد ميشه ... آبرو ريزي ميشه
    


    
      طفلك يهو رنگش پريد. با تته پته گفت: راست ميگي؟ ... پس چرا تنهاست؟
    


    
      به تو چه ... دختره ي فضول ... ميذاشتي از راه برسي بعد دنبال تور كردن پسراي مردم باش
    


    
      نيشخندي زدم و گفتم: طفلي خانومش بارداره ... نميتونه زياد تو مهمونيها شركت كنه ... انشاالله بعدا ميبينيش
    


    
      يهو وارفت. به زور لبخندي به روم زد و گفت: چه جالب ... نميدونستم ... باشه ... بهش ميگم
    


    
      بعد هم با سرعت صوت از كنارم دور شد. لبخندي نشست روي لبم.
    


    
      خواستم برگردم سر ميز خودمون كه ديدم باربد داره با همون شيطنت ذاتيش بهم لبخند ميزنه.
    


    
      با نگاهش به مهناز اشاره كرد و با لبخند سري برام تكون داد. اخمي كردم و يه چشم غره حوالش كردم.
    


    
      خنديد و روش رو برگردوند.
    


    
      يعني فهميد؟ ...
    


    
      آخه دختره ي ديوانه ... از كجا ميخواد بفهمه؟
    


    
      پس چرا اينجوري كرد؟
    


    
      چجوري كرد؟ ... شايد اصلا منظورش اون چيزي نباشه كه تو فكر ميكني
    


    
      پس چي؟ ... منظورش چي ميتونه باشه آخه؟
    


    
      با صداي مهرداد سرم رو آوردم بالا.
    


    
      -نمياي بريم برقصيم خواهر كوچيكه؟
    


    
      لبخندي بهش زدم و گفتم: برو ... تو ديگه صاحب داري ... از يه كيلومتريت هم نميشه رد شد
    


    
      اخم مسخره اي كرد و گفت: عيب نداره ... تو بيا ... من بعدا دم صاحبم رو قيچي ميكنم
    


    
      از حرفش جا خوردم. چشم غره اي بهش رفتم كه صداي خنده اش بلند شد.
    


    
      رفتم سمت مهشيد و بلندش كردم تا با هم برقصيم. اينطور كه از اول كار معلوم بود با اين مهشيد خانوم به مشكل بر ميخورديم
    


    
      چند دقيقه اي با هم اون وسط رقصيديم. بقيه هم دست ميزدن و صداي صوت گوش فلك رو كر كرده بود.
    


    
      خيلي بهم چسبيد. رقصيدن با مهرداد رو دوست داشتم
    


    
      مدام مسخره بازي درمياورد. بالاخره وقتي نفسم به كل قطع شده بود از پيست اومدم بيرون و خودم رو انداختم روي صندلي.
    


    
      ليلا نگاهي بهم كرد.خنديد و گفت: خودتو خفه كرديا ...
    


    
      بعد هم با ناز ادامه داد: باربد هم همش چشمش اون وسط بود
    


    
      با اين حرفش يه دفعه برگشتم سمتش
    


    
      گفتم: راست ميگي؟
    


    
      نيشخندي زد و گفت: حالا از ذوق مرگي نميري يهو ... دروغم چيه؟
    


    
      سرم رو برگردوندم و نگاهي به ميزشون كردم. نبود.
    


    
      با تعجب نگاهم رو اطراف چرخوندم . چند متر اونطرف تر ديدمش. جلوي مهناز ايستاده بود و با لبخند به حرفاش گوش ميداد.
    


    
      نفسم رو با شدت فرستادم بيرون. واقعا كه اين مهناز چقدر هم به حرف من گوش كرده بود. يعني انقدر بد دروغ ميگفتم؟
    


    
      برگشتم سمت ليلا و گفتم: فعلا كه ميبيني با مهناز خانوم خوش و بش ميكنن.
    


    
      ليلا چشمهاشو تنگ كرد و گفت: داري حسودي ميكني؟
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: ديوونه شدي؟ ... به كي بايد حسادت كنم؟ ... اصلا براي چي بايد حسادت كنم؟ ... ميدوني كه من آدم حسودي نيستم ليلا
    


    
      -آره ... ميدونم ... ولي انگار عوارض عاشقي داره رو مغزت تاثير ميذاره
    


    
      با اخم گفتم: بس كن ليلا ... نميدونم چرا سعي داري موضوع رو انقدر عاشقانه جلوه بدي ... من حسادت نميكنم ... بهت نشونش دادم تا بفهمي خبري از
    


    
      عاشقي نيست ... باربد از هيچ دختري نميگذره.
    


    
      لبخندي رو لبش نشست و گفت: من كه نديدم چيزي بگه... فقط داره گوش ميده ...
    


    
      بعد يه قيافه ي مظلوم به خودش گرفت و گفت: خوب چيكار كنه؟ ... به دختره بگه برو ... من اجازه ندارم با كسي حرف بزنم.
    


    
      با اخم بهش نگاه كردم كه خنديد و گفت: والا
    


    
      سعي كردم ديگه به سمتشون نگاه نكنم اما واقعا نميشد. يه جور حس كنجكاوي به شدت قلقلكم ميداد.
    


    
      به زور سرم رو بلند كردم و نگاهي بهشون انداختم. باربد نگاهش به من بود و داشت لبخند ميزد.
    


    
      بهش بي توجهي كردم و با آرامش سرم رو برگردوندم و مشغول تماشاي وسط سالن شدم كه دختر و پسرها هنوز توش وول ميخوردن.
    


    
      يه لحظه يه جرقه تو ذهنم زده شد ... واي ... نه ... اگه مهناز بهش بگه من چي گفتم چي؟
    


    
      از فكرش هم راه نفس كشيدنم تنگ ميشد ... نبايد انقدر راحت خودمو لو ميدادم ... نه ... نبايد ميفهميد
    


    
      به خدا اگه بهش بگه خودم رو از لوستر اتاقم حلق آويز ميكنم.
    


    
      دوباره با شدت سرم رو برگردوندم سمتشون. انگار بالاخره مهناز دست از سرش برداشته بود.
    


    
      بهنام كنارش ايستاده بود و چيزي بهش ميگفت و همزمان هردوشون ميخنديدن
    


    
      دلم شور ميزد. يعني بهش گفته؟ رو كردم به ليلا و گفتم: ليلا
    


    
      همونطور كه چشمش وسط سالن بود گفت: هوم
    


    
      -منو نگاه كن
    


    
      برگشت سمتم و گفت: چيه؟
    


    
      گفتم: من يه كاري كردم
    


    
      با تعجب نگاهم كرد و گفت: چيكار
    


    
      دستهام رو به هم ماليدم و گفتم: قول ميدي دوباره اراجيفت رو شروع نكني؟
    


    
      ليلا اخمي كرد و گفت: بنال
    


    
      گفتم: مهناز آمار باربد رو ازم خواست.
    


    
      ليلا كمي خودشو به جلو خم كرد و گفت: خوب؟
    


    
      -خوب منم خواستم دمش رو قيچي كنم ... گفتم ازدواج كرده ...
    


    
      چشمهاي ليلا هر لحظه بيشتر رنگ تعجب ميگرفت. ادامه دادم:
    


    
      -ازم پرسيد چرا تنهاست .. منم چيزي به ذهنم نرسيد ... گفتم خانومش بارداره ... نتونسته بياد
    


    
      حرفم كه تموم شد تو چشمهاي گشاد شده ي ليلا نگاه كردم . بعد از چند دقيقه بالاخره زبون باز كرد و گفت: يعني خاك بر سرت
    


    
      اخمي كردم و گفتم: مرض ... بي تربيت ... حيف الان وقتش نيست ... وگرنه ادبت ميكردم
    


    
      ليلا نگاهي به باربد كرد و گفت: اگه بهش بگه چي ديوونه ؟
    


    
      با عجله گفتم: خوب من چميدونستم ميره سر حرف رو باهاش باز ميكنه؟ ... دختره ي كنه
    


    
      ليلا گفت: ببخشيد ها ... مارال جون ولي وقتي بهت ميگم عاشقي نگو نه ... مارالي كه من ميشناختم از اين كارهاي احمقانه نميكرد ... خوب دختر خوب ...
    


    
      فردا پس فردا خواهرش بهش ميگه كه باربد زن نداره ... اونوقت ميفهمه كه دروغ گفتي كه
    


    
      با كلافگي گفتم: اون كه مهم نيست ... اگه به باربد گفته باشه من چه توجيهي براي اين كارم بيارم؟
    


    
      همين موقع ليلا با عجله روش رو برگردوند سمت من و گفت: اومد ... اومد ... داره مياد اينجا ... گاومون زاييد مارال
    


    
      با وجود استرسي كه رفتار ليلا بهم ميداد سعي كردم آروم باشم.
    


    
      چند تا نفس عميق كشيدم . يه جرعه از شربتم رو خوردم و تكيه دادم به صندلي و نگاهم رو انداختم روي بقيه مهمونها
    


    
      چند لحظه بعد صداي باربد رو از بالاي سرم شنيدم.
    


    
      -ميشه اينجا بشينم خانوما؟
    


    
      با ترديد سرم رو آوردم بالا و نگاهي بهش كردم. چشمم افتاد به لبخند پر از شيطنتش . واي ... نه ... مطمئنم بهش گفته
    


    
      با شك نگاهي به ليلا كردم كه لبخند زوركي زد و گفت: اختيار دارين ... بفرماييد خواهش ميكنم
    


    
      باربد صندلي كنار من رو عقب كشيد و روش نشست . ليوانش رو گذاشت روي ميز. رو كرد بهم و با طمانينه گفت:
    


    
      -چرا اينجايي؟ الان بايد اون وسط باشي
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم و سعي كردم به خودم مسلط باشم. گفتم: اون وسط خيلي شلوغه ... زياد حوصله ي شلوغي رو ندارم
    


    
      لبخندي به روم زد و گفت: ميخواي با هم بريم؟
    


    
      با تعجب بهش نگها كردم .تو اين اوضاع وقت گير آورده بود. لبخند زوركي زدم و گفتم: نه ... ممنون ... فعلا همينجا جام راحته
    


    
      با آرامش از روي صندلي بلند شد و دستش رو دراز كرد به سمتم و با حرص گفت: چرا نه ؟ ... اگه من دعوتت كنم چي؟
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم . عصباني بود؟ به خاطر دروغي كه گفتم؟ به خاطر پروندن مهناز؟
    


    
      نتونستم نگاه پر از حرصش رو تاب بيارم ... نگاهم رو دزديدم و گفتم: ممنونم ... ولي من عادت ندارم زياد برقصم ... به خصوص با آقايون
    


    
      راستش رو گفتم.عادت نداشتم با هر مردي برقصم.تنها مردايي كه باهاشون رقصيده بودم مهرداد، بابا و البته احسان بودن
    


    
      نميتونستم تاثير حرفم رو تو صورتش ببينم .چون نگاهم روش نبود.
    


    
      متوجه شدم كه كمي خم شد . و بعد صداش رو زير گوشم شنيدم:
    


    
      -جدا؟ ... چه جالب ... يادمه تو مهموني ما با احسان رقصيدي
    


    
      آخ ... درست دست گذاشت روي هدف. سعي كردم خودم رو نبازم. با خونسردي گفتم: ميدوني كه ... اونموقع احسان براي من با همه فرق داشت
    


    
      ميدونستم اين حرفم عصبانيش ميكنه. ترجيح دادم نگاهش كنم تا بتونم بفهمم چه عكس العملي نشون ميده.
    


    
      خوشحال بودم از اينكه عصبانيش كردم. به خاطر تمام كارهايي كه كرده بود. بلاهايي كه سرم اورده بود بايد حرص ميخورد.
    


    
      هرچند ته دلم راضي نبود ولي بعد از ديدنش با مهناز دلم ميخواست خرخره اش رو بجوئم.
    


    
      كمرش رو صاف كرد. نفس عميقي كشيد و بدون اينكه چيزي بگه رو به ليلا كرد و با لخند مصنوعي گفت: با اجازه خانوم
    


    
      بعد هم بدون توجه به من رفت سمت ميز بابا
    


    
      راستش رو بگم از بي توجهيش يه كم جا خوردم. اما طبق معمول منتظر بودم يه جايي اين حرفم رو تلافي كنه .
    


    
      رابطه ي من و باربد شده بود يه بازي موش و گربه ي درست و حسابي
    


    
      من هنوز مطمئن نبودم از من چي ميخواد يا اصلا براش چي هستم
    


    
      به شدت ميترسيدم ... از اينكه مثل بقيه باشم ... سرگرمي باشم.
    


    
      اون شب ديگه باربد باهام هم صحبت نشد... حتي نگاهم نكرد ... به وضوح ميفهميدم از حرفم ناراحت شده
    


    
      بعد از شام و گرفتن چند تا عكس با مهرداد و مهشيد به بهانه ي رسوندن ليلا زودتر از همه از سالن خارج شدم .
    


    
      قرار بود كه پدر و مادر ليلا هم بيان كه كاري براشون پيش اومده بود. براي همين من رسوندمش خونه.
    


    
      ليلا باهام سرسنگين بود. از برخوردم با باربد ناراحت بود. اصلا باهام حرف نميزد.
    


    
      نزديك خونه بوديم كه بهش گفتم: ليلا خانوم ... ميشه بفرمائيد چرا قهر تشريف داريد؟
    


    
      با ناراحتي برگشت سمتم و گفت: من كاري ندارم كه شماها چيكار ميكنيد ... هرچقدر دلتون ميخواد تيكه بار هم كنيد ... اما مارال خانوم ... با غيرتش بازي
    


    
      كردي ... يعني خورد شدنش رو نديدي؟ ... لحظه ي آخر واقعا دلم ميخواست بزنم لهت كنم
    


    
      اخمهام رو كردم تو هم و گفتم: يه جوري از غيرت حرف ميزني كه انگار زنش رو تو بغل يكي ديگه ديده ... انقدر بي عقل نباش ليلا ... انقدرا هم كه تو
    


    
      فكر كردي من براش مهم نيستم ... اون عادت داره مدام دخترا رو دور خودش ببينه ... غيرت ميرت خرجشون نميكنه ... نگران نباش
    


    
      ليلا سري از روي تاسف تكون داد و گفت: نميفهمي مارال ... انقدر تو اين چند سال مردها رو مثل تاعون از خودت دور كردي كه نميفهمي اين حرفي كه
    


    
      زدي براي كسي كه يه حسي بهت داره چقدر سنگينه
    


    
      با كلافگي نفسم رو دادم بيرون. مدام حرف خودشو ميزد. اون حس باربد رو درك ميكرد اما من نه؟ ... مگه ميشه؟ ...
    


    
      جلوي خونه پياده شد و با سردي گفت: مرسي كه رسونديم
    


    
      گفتم: ليلا خانوم ... هيچي تو اين دنيا ارزش ناراحتي رو نداره عزيزم ... ناراحت نباش ... پوستت خراب ميشه ها
    


    
      لبخندي گوشه ي لبش نشست و گفت: به خدا خيلي خري
    


    
      بعد بدون اينكه صبر كنه من جوابش رو بدم در رو بست و راه افتاد سمت خونه.
    


    
      تو دلم بي تربيتي بهش گفتم و راه افتادم.
    


    
      جلوي ليلا به روي خودم نياوردم اما خودمم يه حال بدي داشتم. نميدونستم چي ... اما حس خوبي نبود
    


    
      وقتي رسيدم خونه هنوز كسي نيومده بود.
    


    
      سريع دويدم سمت حموم و خودم رو به دوش آب گرم مهمون كردم. سعي ميكردم به چيزي فكر نكنم اما نميشد.
    


    
      فكرش يه لحظه راحتم نميذاشت. چرا اين حرف رو زدم؟
    


    
      تقصير خودشه ... هرچي من ميگم احسان برام تموم شده باز حرف اونو وسط ميكشه.
    


    
      از حموم اومدم بيرون. موهام رو خشك كردم. لباس پوشيدم و به خاطر خستگي زياد سريع روي تخت ولو شدم. فكر رو كنار زدم و سعي كردم بخوابم
    


    
      روز بعد رو تماما تو خونه استراحت كردم. مامان هم به خاطر خستگي تصميم گرفت هيچ كاري انجام نده و بخوابه.
    


    
      مهرداد نهار رو مهمون خانواده ي مهشيد بود.
    


    
      بابا هم يه سري قرار كاري داشت كه براي رسيدگي بهشون رفته بود.نميدونم چرا از اينهمه روز خدا قرارهاش رو گذاشته بود روز جمعه.
    


    
      قرار بود شنبه همه از جمله عمو امجد و عمو اسفندياري و بابا به همراه من و باربد براي رسيدگي به يه سري كارها بريم كارخونه.
    


    
      براي همين شب زود به اتاقم رفتم.گوشيم رو چك كردم.سايلنتش كردم و خوابيدم.
    


    
      ساعت حدود 3 عصر بود كه از كارخونه زديم بيرون. انقدر حرف زده بودم كه فكم درد ميكرد.
    


    
      بابا هم با من اومد كارخونه .چون خودش حوصله ي رانندگي نداشت. بعد از بيرون اومدن از همه خداحافظي كردم.
    


    
      رو كردم به باربد و گفتم: خسته نباشي
    


    
      بدون اينكه بهم نگاه كنه گفت: ممنون ...
    


    
      بعد با صداي بلند رو به همه گفت: خدا نگهدارتون
    


    
      بعد از شنيدن جوابش با عمو اسفندياري راه افتادن سمت ماشين باربد. هنوز تو شوك بودم. چرا اينجوري كرد؟ ... يعني هنوز دلخوره؟ ... آخه ...
    


    
      اون كه عادت نداشت قهر كنه... هر چقدر هم كه عصباني ميشد بعد از چند ساعت ميشد همون باربد هميشگي
    


    
      با نگاه متعجبم بدرقه شون كردم. بابا هم با عمو امجد خداحافظي كرد و راه افتاد سمت ماشين من
    


    
      همزمان گفت: مارال ... كجايي تو ... چرا نمياي؟
    


    
      نگاهم رو از ماشين باربد كه حالا از جلوي ديدم محو شده بود گرفتم و راه افتادم سمت ماشين.
    


    
      تمام طول راه يه حس بد تمام وجودم رو گرفته بود.
    


    
      مدام فكرم درگير حرفاي ليلا بود . يعني راست ميگفت؟ من با غيرتش بازي كرده بودم؟
    


    
      يه صدايي تو ذهنم مدام ميگفت: دختره ي ديوونه ... خوب معلومه كه بازي كردي ... يادت نيست بعد از فهميدن جريان نريمان چيكار كرد؟
    


    
      يادت نيست چجوري دكش كرد؟ ... يادت نيست به چه كارهايي دست زد تا نتوني بري سر قرار؟
    


    
      هرجوري تونست بهت فهموند براش مهمي اما توي بي فكر مدام تو بدبيني دست و پا ميزني ...
    


    
      هر آدمي يه روز ممكنه عوض بشه ... تازه .. توكه از باربد چيزي نديدي؟
    


    
      به صرف اينكه چند تا دختر دور و برش ديدي در موردش قضاوت كردي ... بعد از قضاوت ديگران در مورد رابطه ات با احسان ناراحت ميشي
    


    
      سرم به شدت درد ميكرد. نميدونم چه مرگم بود ... ناراحت بودم ... از خودم دلخور بودم ... از احسان دلخور بودم ...
    


    
      انگار قلبم نامنظم ميتپيد
    


    
      بعد از رسيدن به خونه يه مسكن خوردم و به تختم پناه بردم.
    


    
      اما فكر باربد يه لحظه راحتم نميذاشت.دلم ميخواست بهش زنگ بزنم. احساس ميكردم به شنيدن صداش احتياج دارم.
    


    
      

    


    
      اون روز تا شب فكرم به شدت درگير بود. درگير حرفي كه زده بودم. درگير حرفهاي ليلا.
    


    
      نكنه حق با ليلا باشه ... نكنه انقدر ناراحتش كردم كه ديگه ... واي ... مغزم داره از كار ميوفته.
    


    
      بد جوري توي برزخ گير افتاده بودم
    


    
      ترجيح دادم برم تو آشپزخونه و به مامان كمك كنم تا شام رو آماده كنه. اينجوري حداقل فكر باربد يه مقدار از سرم ميپريد
    


    
      مامان براي شام ته چين مرغ درست ميكرد. منم بهش ملحق شدم.
    


    
      مرغها رو از توي قابلمه درآوردم و شروع كردم به ريش ريش كردن گوشتش. اما فايده اي نداشت.
    


    
      نميتونستم فكرم رو از كار امروز باريد منحرف كنم. مدام سر خودم تشر ميزدم كه چرا انقدر برام مهم شده؟ چرا از كم توجهيش عصبي ميشم؟ چرا عادت
    


    
      كردم مدام دور و برم باشه.
    


    
      من كه اينجوري نبودم ... من توي زندگيم به هيچكس احتياج نداشتم. آدم وابسطه اي نبودم. چه بلايي سرم اومده بود؟
    


    
      حرفهاي ليلا مدام تو گوشم اكو ميشد. تو دلم چند تا فحش بارش كردم و ظرف مرغها رو گذاشتم كنار دست مامان.
    


    
      داشتم دستهام رو ميشستم كه صداي در اومد. سركي كشيدم كه بابا رو توي ورودي ديدم.
    


    
      مامان هم دستهاش رو شست و با هم راهي سالن شديم. كيف بابا رو گرفتم. يه سري اوراق دستش بود. گرفتشون سمتم
    


    
      با تعجب گفتم: اينا چيه؟
    


    
      بابا كتش رو درآورد و آويزون كرد. بعد رو كرد به من و گفت: يه سري اوراقه ... باربد امروز جا گذاشته بود ... فردا براش ببر
    


    
      از شنيدن اين حرف يه حس عجيبي پيدا كردم. گفتم: بابا ... من ببرم؟
    


    
      بابا روي راحتي نشست و گفت: اشكالي داره؟
    


    
      -مگه خودش نمياد؟
    


    
      سرش رو به پشتي تكيه داد. معلوم بود خسته است. گفت: نه ... يه چند روزي نمياد
    


    
      تپش قلبم نامنظم شد. با عجله پرسيدم :چرا؟ ... واسه چي نمياد؟
    


    
      چشمهاش رو باز كرد و يه نگاه معني دار بهم انداخت. فهميدم سوتي دادم.
    


    
      سريع خودمو جمع و جر كردم و گفتم: اينجوري كارهاي اون هم ميوفته گردن من
    


    
      دوباره برگشت به حالت قبل و گفت: نميدونم چرا نمياد ... حتما ميخواد استراحت كنه
    


    
      با شونه هايي افتاده برگشتم سمت اتاقم. كاغذ هاي توي دستم رو پرت كردم روي تخت و با كلافگي كنارشون نشستم.
    


    
      يعني چي نمياد؟... ميخواد تلافي كنه؟ ... شايد انقدر دلخوره كه نميخواد منو ببينه.
    


    
      تو دلم به خودم اميدواري دادم كه فردا ميرم ديدنش. ميرم خونه اش. به بهانه ي دادن اوراق كارخونه باهاش حرف ميزنم.
    


    
      چند لحظه حالم بهتر شد اما دوباره نااميدي اومد سراغم.
    


    
      من تا فردا ديوونه ميشم ... اگه نفهمم دليل رفتار امروزش چيه تا فردا ميزنه به سرم
    


    
      هزار جور ترفند به كار گرفتم تا با وسوسه ي تلفن زدن بهش مقابله كنم. اون شب با وجود خستگي تا حدود 4 صبح بيدار بودم.
    


    
      خوابم نميبرد. هيچ وقت همچين حال وحشتناكي رو تو زندگيم تجربه نكرده بودم.
    


    
      حدود ساعت 7 بود كه مثل ديوونه ها از جام پريدم. يادم افتاد بايد برم خونه ي عمو اسفندياري
    


    
      نگاهي به ساعت كردم.
    


    
      آخه كدوم ديوونه اي اين موقع ميره در خونه ي كسي؟
    


    
      ميخواي بري بيدارش كني؟ احتمالا فكر ميكنه زده به سرت
    


    
      با نا اميدي گفتم: خوب همچينم اشتباه نميكنه
    


    
      براي وقت كشي بلند شدم و رفتم حموم. حدود يك ساعتي خودمو معطل كردم.
    


    
      اومدم بيرون و سعي كردم با وجود آشوب درونم با آرامش موهام رو خشك كنم. آرايش كردم و با وسواس مشغول انتخاب لباس شدم.
    


    
      يه مانتوي كوتاه آبي كاربني انتخاب كردم. جين و شال مشكي و كفش پاشنه بلند ورني سورمه اي.
    


    
      آماده شده بودم كه برم بيرون. كيف و گوشيم رو برداشتم. نگاهي به ساعت انداختم. نزديك 10 بود. با ترافيك اين موقع حدود 11 ميرسم.
    


    
      خيابونها تقريبا شلوغ بود. اما من سعي ميكردم آرامش خودم رو حفظ كنم. نميدونم چرا هرچي نزديك تر ميشدم نفس كشيدن برام سخت تر ميشد.
    


    
      جلوي آپارتمان 5 طبقه عمو اسفندياري نگه داشتم. چند تا نفس عميق كشيدم. پياده شدم و زنگ طبقه ي همكف رو زدم. در باز شد. رفتم تو.
    


    
      وارد لابي كه شدم در باز شد و عمو اسفندياري اومد بيرون. با لبخند سلام كردم و اون هم با مهربوني احوالم رو پرسيد.
    


    
      گفتم: مينا خانوم نيستن؟
    


    
      -نه عزيزم ... رفته بيرون ...
    


    
      بعد با خنده اضافه كرد: دنبال كارهاي زنونه
    


    
      گفتم: ميشه لطف كنيد باربد رو صدا كنيد؟
    


    
      عمو گفت: باربد خونه ي خودشه ... طبقه ي چهارم
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: قرار بود اين اوراق رو براش بيارم ... مثل اينكه جا گذاشته بود
    


    
      عمو با چشم اشاره اي به آسانسور كرد و گفت: برو بالا ... بهش بده ... بعد بيا پايين يه چايي با هم بخوريم
    


    
      همونطور كه ميرفتم سمت آسانسور گفتم: چشم عمو جان ... مزاحمتون ميشم
    


    
      دكمه ي آسانسور رو زدم و منتظر شدم.عمو هم ايستاد. وارد آسانسور كه شدم رفت تو.
    


    
      دكمه ي طبقه ي چهارم رو زدم و با ترديد نگاهي به آيينه كردم.
    


    
      همه چي خوبه ... آروم باش مارال ... انگار داري ميري سلاخ خونه
    


    
      در آسانسور باز شد. بيرون رفتم و نگاهي به سالن انداختم. فقط يه در بود. يه در ضد سرقت خيلي خوشگل.
    


    
      درست مثل در خونه ي عمو اسفندياري و برديا و بهنام كه توي همين ساختمون زندگي ميكردن
    


    
      با ترديد زنگ در رو زدم.
    


    
      چند لحظه اي منتظر شدم. خبري نشد. دوباره زنگ رو فشار دادم.
    


    
      كم كم داشتم استرس ميگرفتم كه صداش رو شنيدم
    


    
      -اومدم
    


    
      چند لحظه بعد در باز شد و قيافه ي خواب آلودش جلوي چشمم ظاهر شد.
    


    
      با يه شلوار گرمكن و تيشرت خاكستري. هيچ وقت اين شكلي نديده بودمش.
    


    
      سليقه اش حتي توي انتخاب لباس راحتي هم حرف نداشت.اولش يه كم تو شوك بودم.
    


    
      اما بعد خنده ام گرفت. قيافه اش واقعا ديدني بود.يكي از چشمهاش رو باز كرد.
    


    
      بعد از چند لحظه ي خيلي كوتاه به خودش اومد و با تعجب گفت: مارال؟
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: سلام
    


    
      سريع خودشو كشيد عقب و گفت: يه دقيقه صبر كن ... الان ميام.
    


    
      در رو باز گذاشت و رفت
    


    
      چند لحظه اي بيرون منتظر شدم تا بالاخره با صورت شسته و حوله اي كه روي دوشش بود اومد جلوي در و گفت: خوبي؟ ... اينجا چيكار ميكني اين وقت
    


    
      روز؟
    


    
      برخوردش از چيزي كه فكر ميكردم بهتر بود.انگار اون نبود كه ديروز اصلا محلم نذاشته بود.
    


    
      كاغذها رو گرفتم سمتش و گفتم: مثل اينكه اينها رو جا گذاشته بودي ... بابا داد كه برات بيارم
    


    
      از دستم گرفت و گفت: ممنون ... تو زحمت افتادي
    


    
      بدون توجه به تعارفش گفتم: قرار نيست بياي شركت
    


    
      سرش رو از توي كاغذها برداشت و به چشمهام نگاه كرد. رنگ نگاهش عوض شد.
    


    
      انگار تازه دلخوريش يادش اومده بود. گفت: چيه ... دلت برام تنگ شده؟
    


    
      از سوالش يه كم جا خوردم. اما خودم رو نباختم . گفتم: خواستم دليلش رو بدونم
    


    
      سري تكون داد و با خونسردي گفت: يه كم خسته ام ... فعلا هم تو شركت سرمون خلوته ... ميخوام چند روز استراحت كنم ... شايد برم مسافرت
    


    
      از شنيدن اين حرف اون هم با اين لحن يه كم حالم گرفته شد.
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: باشه ... خوش بگذره ...
    


    
      كمي من من كردم تا چيزي بهش بگم.اما وقتي هيچي به ذهنم نرسيد گفتم: من ديگه برم ... يه كم كار دارم
    


    
      وارد آسانسور شدم كه صدام زد. برگشتم سمتش . تكيه اش رو داده بود به در و با شيطنت نگاهم ميكرد. باز رنگ عوض كرد.
    


    
      نگاه منتظرم رو كه ديد گفت: ميومدي تو يه قهوه ميخورديم ... نترس ... تنهايي نميخوردمت
    


    
      اخم ظريفي كردم و گفتم: از تو هيچي بعيد نيست ... كلا خطرناكي
    


    
      دكمه ي طبقه همكف رو زدم. همزمان كه در بسته ميشد لبخند مرموزي رو لبش نشست.
    


    
      سعي كردم ناديده اش بگيرم. فاصله ي طبقه ي چهارم تا همكف رو به اين فكر ميكردم كه چجوري چند روز بدون اون تو شركت سركنم.
    


    
      به طبقه ي همكف رسيدم. جلوي در ايستادم. در كه باز شد چشمم افتاد به سينه ي ستبرش كه بالا و پايين ميشد.
    


    
      سرم رو آوردم بالاتر و به چشمهاي خندونش نگاه كردم. نفس نفس ميزد.
    


    
      همه 4 طبقه رو دويده بود؟ ... تو اين فاصله ي كم؟
    


    
      با تعجب نگاهي بهش كردم .كمي خودم رو عقب كشيدم و با يه اخم ظريف و صدايي كه پر از تعجب بود گفتم: اينجا چيكار ميكني؟
    


    
      خودش رو كمي جلو كشيد و اومد تو. اينكارش باعث شد كمي خودم رو عقب تر بكشم و تقريبا گوشه ي آسانسور كز كرده بودم.
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم و تو چشمهاش نگاه كردم. سعي كردم لبخند مرموز گوشه ي لبش رو ناديده بگيرم اما قلبم به معناي واقعي داشت از سينه ام ميزد
    


    
      بيرون.
    

  


  
    
      

    


    
      گفتم: چيزي رو فراموش كردي؟
    


    
      دستش رو گذاشت كنار سرم . دكمه ي طبقه چهارم رو زد. در كه بسته شد سرش رو نزديكتر آورد و گفت: آره ... فراموش كردم.
    


    
      توي يه حركت ناگهاني لبش رو روي لبم قفل كرد.
    


    
      مغزم براي يك لحظه از كار افتاد اما سريعا به خودم اومدم و دستهام رو گذاشتم روي سينه اش و هلش دادم عقب.
    


    
      فايده اي نداشت. فقط يه كم حركت كرد. با همه توانم تقلا كردم كه يه جوري خودم رو از دستش نجات بدم .
    


    
      هنوز تو شوك كارش بودم اما نميتونستم همونجوري بدون هيچ عكس العملي سر جام وايسم.
    


    
      سعي كردم از زير دستش در برم. اما باز هم بهم اجازه نداد. در مقابل هيكل اون من واقعا نتوان بودم.
    


    
      با صداي خشك زن كه طبقه ي چهارم رو اعلام كرد ازم جدا شد و با همون لبخند تهوع آور بهم خيره شد. در باز شد و باربد خودش رو كشيد بيرون.
    


    
      در مقابل چشمهاي گرد شده ي من دكمه ي همكف رو زد و با دستهاي گره شده روي سينه اش تا بسته شدن در نگاهم كرد. با همون چشمهاي پر از شيطنت.
    


    
      نميدونستم حالم چجوريه . اصلا قيافه ام چجوريه . اصلا نميفهميدم كجام
    


    
      در كه بسته شد پاهام سست شد. تحمل وزن خودم رو هم نداشتم. روي ديواره ي آسانسور سر خوردم و نشستم. با چشمهاي گرد شده توي آيينه نگاهي به
    


    
      خودم انداختم.
    


    
      دستي روي لبم كشيدم. باورم نميشد. مطمئن بودم اين يه خوابه ...
    


    
      هنوز مغزم نميتونست اتفاقاتي رو كه افتاده حلاجي كنه. حتي نميتونستم كوچكترين عكس العمل نشون بدم. تمام بدنم قفل شده بود.
    


    
      با باز شدن در آسانسور بي توجه به قولي كه به عمو اسفندياري داده بودم دويدم سمت در و خودم رو رسوندم به ماشين.
    


    
      با دستهاي لرزونم توي كيفم رو گشتم. بعد از زير و رو كردن كيفم بالاخره سوئيچ رو پيدا كردم.
    


    
      پشت فرمون نشستم و استارت زدم. حتي يادم رفت كمربندم رو ببندم. نفس عميقي كشيدم و راه افتادم.با سرعت صوت از اونجا دور شدم .
    


    
      ميخواستم از اونجا فرار كنم. از اون خونه. باربد چيكار كرد؟
    


    
      نفسهام به شماره افتاده بود. چرا اينكار رو كرد؟
    


    
      براي چند لحظه ازش متنفر شدم. از همه اجناس مذكر بيزار شدم.
    


    
      مدام دستم رو با شدت روي لبم ميكشيدم.
    


    
      كم كم حلقه ي اشك توي چشمهام پيدا شد. صداي زنگ تلفنم مدام روي اعصابم بود.
    


    
      چند كيلومتري كه دور شدم كنار خيابون ايستادم. ماشين رو خاموش كردم و سعي كردم تنفسم رو منظم كنم.
    


    
      گوشيم رو از كيفم كشيدم بيرون . نگاهي به صفحه اش انداختم. با ديدن اسمش روي صفحه دوباره همه هيجاني كه فروكش كرده بود به خونم برگشت
    


    
      گوشي رو پرت كردم روي صندلي و سرم رو تكيه دادم به پشتي. بالاخره صداي زنگ قطع شد. چند لحظه اي چشمهام رو بستم و سعي كردم به كاري كه
    


    
      كرد فكر نكنم.
    


    
      صداي زنگ پيام گوشيم بلند شد. با رخوت دستم رو دراز كردم سمتش. بازم خودش بود
    


    
      

    


    
      با ترديد دستم رو كشيدم روي اسمش . پيام رو باز كردم
    


    
      مارال خانوم ... جواب بده ... نگرانت شدم ... اينجوري رانندگي نكن ... خطرناكه
    


    
      يعني چي؟ ... داشت من رو مسخره ميكرد؟ ... آخه وقاحت تا چه حد؟
    


    
      هه ... خطرناك ... نه ... هيچ چيز خطرناكتر از تو نيست ... اين تويي كه خطرناكي
    


    
      دوباره استارت زدم و راه افتادم سمت خونه. عصبانيتم بيشتر شده بود. فكرم به حدي درگير بود كه نميفهميدم از كدوم خيابون ميرم.
    


    
      ماشين رو با بي حوصلگي توي كوچه پارك كردم. با عجله كليد انداختم و رفتم تو.از حياط گذشتم و وارد خونه شدم
    


    
      سري اطراف چرخوندم. خدا رو شكر ... انگار كسي خونه نبود. خودم رو رسوندم به اتاقم و در رو محكم به هم كوبيدم.
    


    
      كيفم رو پرت كردم روي تخت و گوشيم رو هم انداختم روش.
    


    
      كلافه بودم. مدام طول و عرض اتاق رو بالا و پايين ميكردم. نميتونستم بشينم. حتي نميتونستم يه لحظه يه جا وايسم.
    


    
      مدام اون صحنه برام تكرار ميشد. چشمهاي خندونش
    


    
      چشمهام رو بستم. نفسم رو فرستادم بيرون.
    


    
      ميدونستم ... ميدونستم تلافي ميكنه ... ميدونستم شكستن غرورش رو بي جواب نميذاره ... حرفم رو تلافي كرد ... اما چرا اينجوري ؟ ... چرا؟
    


    
      اون تو تلافي كردن بي پروا بود ... از هر روشي استفاده ميكرد ...
    


    
      كارهايي ميكرد كه من نميتونستم ...
    


    
      به خودم اجازه نميدادم ...
    


    
      به شخصيتم اجازه نميدادم ...
    


    
      واسه همين اون هميشه يه قدم از من جلوتر بود ... هميشه بهم بدهكار بود و من نميتونستم با هيچ روشي طلبم رو وصول كنم.
    


    
      يه چيزي گوشه ي ذهنم ميگفت اين تلافي نبود ...اون هيچ وقت براي تلافي دست به همچين كاري نميزنه.
    


    
      -پس چي؟ ... واسه چي همچين كاري كرد؟ ... واسه ي چي به خودش اجازه داد اينجوري به من توهين كنه؟
    


    
      -شايد يه پيام بود ... يه پيام واضح ...
    


    
      واسه اينكه ديگه نتوني خودت رو به كوري بزني ... به كري بزني
    


    
      بگي حسي نيست ... چيزي نيست ... بازيه
    


    
      بگي چيزي تو دلت نيست ... خودتو گول بزني
    


    
      سرش داد كشيدم: من خودمو گول نميزنم
    


    
      -ميزني ... تو مدام تو فكرشي ... اما ميگي حسي نيست ... چرا از فكرش فرار ميكني؟ ... شايد ميخواست نشون بده كه اونم فكرش پيش توئه
    


    
      -اينجوري؟ ... اينجوري نشون بده؟ ... حماقت محض بود ... توهين به من بود.
    


    
      سرم رو گرفتم بين دستهام . تنم ميلرزيد
    


    
      -از كجا معلوم؟ ... از كجا معلوم؟ ... شايد داره بازي ميكنه ... نه ... حتما داره بازي ميكنه
    


    
      چرا؟ ... چرا اجازه دادم اينكارو بكنه؟ ... چرا نزدم تو گوشش؟ ... چرا جوابش رو ندادم؟ ... چرا گذاشتم تحقيرم كنه؟
    


    
      گذاشتم زور بازوش رو به رخم بكشه؟
    


    
      -چيكار ميتونستي بكني؟ ... ديدي كه ... زورت بهش نرسيد
    


    
      -نه ... من از اولشم اشتباه كردم ... به اندازه ي كافي جلوش محكم نبودم ...
    


    
      زيادي بهش رو دادم ... خودم باعث شدم به خودش همچين اجازه اي بده.
    


    
      با خودم هم ميجنگيدم. نميدونم چه مرگم شده بود. داشتم ديوونه ميشدم. ذهنم به كل بسته بود. نميفهميدم دور و برم چه اتفاقاتي داره ميوفته
    


    
      توي يه حركت آني گوشيم رو برداشتم و شماره ي ليلا رو گرفتم.
    


    
      با شنيدن صداش سريع گفتم: ليلا ... بايد ببينمت ... بيا اينجا ... همين الان
    


    
      صداي نگرانش توي گوشم پيچيد: چي شده مارال؟ ... طوري شده؟ ... چرا اينجوري هستي
    


    
      گفتم: بيا ليلا ... چيزي نيست.
    


    
      گوشي رو قطع كردم و انداختمش روي تخت. خودم رو پرت كردم روي تخت و سعي كردم چند تا نفس عميق بكشم.
    


    
      بايد خودمو آروم ميكردم.
    


    
      هركس من رو با اين حال ميديد ميفهميد كه يه اتفاقي افتاده.
    


    
      نبايد مامان و بابا رو نگران كنم. بايد خودم اين موضوع رو حل كنم.
    


    
      نيم ساعت بعد ليلا جلوم نشسته بود و من با صداي لرزون ماجرا رو براش تعريف ميكردم
    


    
      از تعجب دهنش باز مونده بود. حتي قدرت نداشت حرف بزنه
    


    
      نگاهم رو انداختم توي چشمهاش و با عصبانيت گفتم:
    


    
      چيه؟ ... چرا حرف نميزني؟ ... بگو دوسم داره ... بگو عاشقمه ... پس چرا لالموني گرفتي؟
    


    
      ليلا چند لحظه اي بهم نگاه كرد و بعد با صداي بلند زد زير خنده.
    


    
      با حرص بهش نگاه كردم. واقعا داشت ميخنديد؟
    


    
      صدام رو كمي بالاتر بردم و گفتم: چي خنده داره ليلا ؟
    


    
      چند دقيقه اي خنديد و بعد گفت:
    


    
      واي ... اصلا باورم نميشه ... اين پسر چه جنمي داره ها ... هر كاري بگي ازش برمياد ... خداييش خيلي ازش خوشم مياد ... خوب حالتو گرفت ... دلم
    


    
      خنك شد
    


    
      با تعجب بهش زل زدم و گفتم: ليلا ... داري ميخندي ... ميدوني اين اتفاقي كه افتاده يعني چي؟ ... يعني من تحقير شدم ... بهم توهين شده
    


    
      شونه اي بالا انداخت و با همون صداي پر از خنده گفت: مگه اون شب تو بهش توهين نكردي؟ ... خوب اونم تلافي كرد
    


    
      گفتم: اينجوري؟ ... بعد هي مدام تو گوش من ور ور كن كه دوست داره
    


    
      ليلا كمي خودش رو جمع و جور كرد و گفت: خوب خره
    


    
      يهو برگشتم سمتش. نگاه عصباني من رو كه ديد گفت:
    


    
      ببخشيد ... خانوم محترم ... من هنوزم ميگم دوست داره ... به خدا دوست داره ... يه روز به حرفم ميرسي
    


    
      بعد دوباره شروع كرد به خنديدن و گفت:
    


    
      واي ... خدا ... به خدا اصلا باورم نميشه كسي بتونه همچين كاري بكنه ... كاش پژمان هم از اين جنما داشت ... اينجوري به من ميفهموند دوسم داره
    


    
      با عجز گفتم: ليلا
    


    
      همونطور كه روي زمين ولو بود گفت: هان
    


    
      گفتم: حالا من چه جوري باهاش روبرو بشم؟ ... چه جوري باهاش برخورد كنم؟
    


    
      

    


    
      جلوي در دفتر ايستادم و نگاهي به اطراف انداختم . با دلهره رفتم تو.
    


    
      ادريسي از در آشپزخونه بيرون اومد و با لبخند سلام كرد
    


    
      جوابش رو دادم و گفتم: آقاي اسفندياري اومدن؟
    


    
      سرش رو تكون داد و گفت: نه خانوم مهندس ... انگار قراره چند روزي نيان شركت ... ديروز با من تماس گرفتن و گفتن اگه نياز بود در جريان كارها
    


    
      بذارمشون
    


    
      به نشونه ي تفهيم سر تكون دادم و راه افتادم سمت اتاقم
    


    
      هم از دستش عصباني بودم و دلم ميخواست كه نياد ... هم نميدونستم با چه انگيزه اي اينجا بمونم و كار كنم.
    


    
      شايد قبلا خودم نميفهميدم اما
    


    
      هميشه به اينكه توي اتاق كناري نشسته و از هواي اين شركت تنفس ميكنه دلخوش بودم
    


    
      يه چيزي توي ذهنم بهم نيشخند زد: پس بالاخره داري اعتراف ميكني
    


    
      نفس عميقي كشيدم و گفتم: با خودمون كه تعارف نداريم ... شايد بهش عادت كردم ... شايد ازش خوشم مياد ... شايدم ...
    


    
      -چي ؟ ... دوسش داري؟
    


    
      -دوسش دارم؟ ... نميدونم ... اما يه حسي هست ... يه چيزي كه با وجود كار ديروزش من رو اينجوري بيقرار كرده
    


    
      عصبانيم ... اما اين حس انقدر قويه كه عصبانيتم توش حل ميشه ...
    


    
      تا حالا عاشق نشدم ... اصلا نميدونم چه حسي داره ... اما شايد اين حسي كه دارم علاقه باشه ... كسي چه ميدونه؟
    


    
      چشمهام رو بستم و سرم رو تكيه دادم به پشتي صندليم ... چه جوري با خودم كنار بيام؟
    


    
      از همه مهمتر ... چه جوري با اون كنار بيام؟
    


    
      تو فكر بودم كه صداي زنگ گوشيم من رو به خودم آورد.
    


    
      با عجله توي كيفم دنبالش گشتم و كشيدمش بيرون. روي صفحه اسم ليلا بود. وصل كردم و گذاشتمش روي گوشم
    


    
      -بله؟
    


    
      صداي گرفته اش توي گوشم پيچيد: مارال ... سلام ... خوبي؟
    


    
      با تعجب گفتم: خوبم ... ممنون ... اما انگار تو خوب نيستي؟
    


    
      -بيرونم مارال ... كجايي؟
    


    
      با ترديد پرسيدم: چيزي شده؟
    


    
      -نه ... همون موضوع هميشگي ... ميشه بگي كجايي؟
    


    
      -شركتم
    


    
      با من من گفت: ميشه بيام اونجا پيشت؟ ... حوصله ندارم برم خونه
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم. نزديك 12 بود. گفتم: آره ... بيا ... منتظرتم.
    


    
      گوشي رو كه قطع كردم دوباره تكيه دادم به صندلي و نفس عميقي كشيدم.
    


    
      ليلا هم براي خودش دردسر درست كرده بود.
    


    
      هنوز حرفم تموم نشده بود كه صداي در به گوشم رسيد.
    


    
      يه لحظه از اينكه نكنه باربد باشه ترسيدم خودم رو جمع و جور كردم و گفتم: بفرماييد
    


    
      در باز شد و صورت پريشون ليلا جلوي چشمم اومد.
    


    
      با تعجب از جام بلند شدم و گفتم: ليلا ... همين الان با هم حرف زديم ... به اين زودي رسيدي؟
    


    
      نفس كلافه اي كشيد. اومد تو و در رو پشت سر خودش بست. روي كاناپه ولو شد و گفت: آخ ... مارال ... انقدر اعصابم داغونه كه نميدوني
    


    
      تلفن رو برداشتم و دو تا شربت خنك سفارش دادم.
    


    
      تو اين فاصله ليلا اضافه كرد: بيرون بودم ... گفتم اول زنگ بزنم ... نكنه كار داشته باشي
    


    
      رفتم جلو و روبروش روي كاناپه نشستم و گفتم:
    


    
      -باز جريان پژمانه؟
    


    
      با كلافگي گفت: ميخوام بي خيال بشم مارال ... اما نميتونم بهش بگم ...
    


    
      سرش رو بلند كرد و با عجز زل زد تو چشمهام و گفت: تو باهاش حرف بزن
    


    
      از حرفش تعجب نكردم . ميدونستم خودش نميتونه
    


    
      گفتم: ليلا ... تو كه ميدوني من تو كار خودم موندم ... فكر ميكني پژمان حرف منو گوش ميده؟
    


    
      -قرار نيست حرف گوش بده ... فقط ميخوام بدونه چرا دارم بي خيالش ميشم. خودم اعصابم داغونه ... ديگه كشش بحث رو ندارم ... وگرنه رحمتش رو
    


    
      گردن تو نمينداختم
    


    
      با تاسف سرم رو تكون دادم و گفتم: اين احساسات نپخته اخر كار دستت ميده ليلا
    


    
      چشمهاش رو بست و سرش رو به كاناپه تكيه داد.
    


    
      همين موقع ادريسي با يه سيني وارد شد.شربت ها رو روي ميز گذاشت و با لبخند رفت بيرون
    


    
      رو كردم به ليلا و گفتم: باشه ... باهاش حرف ميزنم ... باهاش قرار بذار ... خبرش رو بهم بده
    


    
      ليلا بدون هيچ عكس العملي فقط آب دهنش رو قورت داد.
    


    
      از اينكه يه مقدار جدي باهاش برخورد كرده بودم پشيمون شدم.
    


    
      معلوم بود اوضاع مناسبي نداره. دستش رو گرفتم تو دستم و به آرومي گفتم: حالا بهم ميگي دعوا سر چي بود؟
    


    
      سرش رو بلند كرد و در حالي كه شربتش رو از روي ميز برميداشت گفت: شب نامزدي مهرداد ... گوشيم رو خاموش كرده بودم ... از اونموقع تا حالا هم
    


    
      جواب تلفنهاش رو ندادم ...
    


    
      حوصله ي دعوا سر اينكه چه جوري رفتي و كي اونجا بود و با كي رقصيدي و چي پوشيدي رو نداشتم مارال
    


    
      واقعا ديگه نميكشم ...
    


    
      يه زماني خيلي دوسش داشتم ... فكر ميكردم ميشه مرد زندگيم ...
    


    
      اما حالا ميبينم اون تعصبي كه اوايل براي خودم عشق و علاقه ي زياد تعبيرش ميكردم شده بلاي جونم ...
    


    
      به خدا اين غيرت نيست مارال ... انگار يه جور جنونه ... الان اينجوري باشه چه جوري ميتونم باهاش زير يه سقف زندگي كنم؟
    


    
      با تاسف بهش نگاه كردم و گفتم: داري كار درست رو ميكني ... تو كه بچه نيستي ليلا ... 23 سالته ... ميتوني براي خودت تصميم بگيري ... نيازي هم به
    


    
      آقا بالا سر نداري ... محكم باش ... سر حرفت بمون ... منم هرچي لازم باشه بهش ميگم
    


    
      روز پنجشنبه يه كم ديرتر رفتم شركت. اول رفتم بانك و چند تا كار بانكيم رو انجام دادم.
    


    
      نزديك 10 بود كه رسيدم دفتر. يه كم شلوغ تر از هميشه بود. معمولا وقتي بابا يا عمو اسفندياري ميومدن شركت همچين تكاپويي راه ميوفتاد.
    


    
      توجهي نكردم و رفتم تو. با ورودم ادريسي با صداي بلند سلام كردو من در حالي كه اس ام اس ليلا رو ميخوندم كه نوشته بود براي عصر با پژمان قرار
    


    
      گذاشته سرم رو براش تكون دادم.
    


    
      رفتم سمت اتاقم و همزمان جواب اس ام اس ليلا رو تايپ ميكردم.
    


    
      هنوز دستم به دستگيره در نرسيده بود كه صداي در اتاق بغلي به گوشم رسيد.
    


    
      با تعجب سرم رو از توي گوشي كشيدم بيرون و نگاهم رو چرخوندم سمت اون در.
    


    
      قامت باربد رو كه ديدم هجوم افكار مختلف بود كه مغزم رو براي چند لحظه قفل كرد. از اتاقش اومده بود بيرون و چند تا كاغذ دستش بود.
    


    
      لبخندي به روم زد اما وقتي صورت مبهوت من رو ديد كه كم كم اخم غليظي توش نمايان ميشد با تعجب گفت: مارال؟
    


    
      خودم رو جمع و جور كردم و بدون توجه بهش دستگيره رو پايين كشيدم و وارد شدم. در رو پشت سرم بستم و نفسم رو فوت كردم بيرون.
    


    
      انگار با ديدنش همه دلتنگي هام پر كشيده بود و حالا كه مطمئن شده بودم اينجاست عصبانيتم فوران كرده بود.
    


    
      هنوز به پشت ميزم نرسيده بودم كه صداي در اومد و بعد بدون اينكه منتظر اجازه باشه در رو كامل باز كرد و اومد تو
    


    
      بدون نگاه كردن بهش رفتم پشت ميزم و همونطور كه مينشستم گفتم: من گفتم بيا تو؟
    


    
      شيطنت توي نگاهش رو نميتونستم ناديده بگيرم. براي چي اومده بود؟
    


    
      بدون توجه به حرفم در رو پشت سرش بست . چند قدمي نزديكتر اومد و گفت: سلام عرض شد بانو
    


    
      تو صورتش زل زدم. كار سختي بود اما هر طور بود اينكار رو كردم. گفتم: كر تشريف داريد؟
    


    
      يه كم جا خورد ... اما خودش رو نباخت. با حفظ لبخندش گفت: نه والا ... چطور؟
    


    
      اخمم بيشتر شد و گفتم: از اتاق من برو بيرون و ديگه هيچ وقت هم پاتو اينجا نذار ... مفهومه؟
    


    
      دستش رو توي جيب جينش كرد و با كلافگي نفسش رو داد بيرون. قدمي نزديكتر اومد كه با صداي بلند گفتم: همونجا وايسا
    


    
      سر جاش خشك شد ... با تعجب بهم نگاه كرد.
    


    
      بعد از چند لحظه به خودش اومد و با عصبانيت گفت: مارال
    


    
      بلند شدم و با عجله از كنارش رد شدم. در اتاق رو باز كردم و گفتم: اگه با من كاري داري تو راهرو حرف ميزنيم
    


    
      با شنيدن اين حرف كم كم رنگ صورتش عوض ميشد. قرمز ميشد. فشار دندونهاش رو روي هم حس ميكردم.
    


    
      چند لحظه همون جور ايستاد و نگاهم كرد. از بهت كه بيرون اومد راه افتاد سمتم. در رو با شدت بست و جلوم ايستاد.
    


    
      با صداي بلند گفت: اين مسخره بازيا چيه؟
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: از اتاق من برو بيرون تا جور ديگه اي باهات رفتار نكردم
    


    
      نزديكتر شد و با چشمهاي به خون نشسته گفت: مثلا چه جوري؟
    


    
      از نزديك شدنش ترسيدم. قدمي عقب گذاشتم. بهم ثابت شده بود كه هيچ كاري ازش بعيد نيست. واقعا چه جوري ميخواستم باهاش برخورد كنم؟
    


    
      برگشتم سمت ميزم. همون لحظه در اثر عجله دستم به بدنش برخورد كردو گوشيم افتاد روي زمين.
    


    
      ترجيح دادم جلوي اون خم نشم ...
    


    
      اما خودش خم شد و برش داشت ... نگاهي به صفحه ي روشنش كرد ... اس ام اس سند نشده ي من هنوز روي صفحه بود ... بدون هيچ مخاطبي
    


    
      -ساعت 6 تو كافي شاپم ... به پژمان بگو دير نكنه
    


    
      نگاهش گره خورده بود به صفحه ي گوشيم و هر لحظه رنگ عوض ميكرد
    


    
      انقدر بهش زل زد كه خودم هم كلافه شدم. دستم رو دراز كردم و گوشيم رو كشيدم بيرون.
    


    
      نگاه دلخور و ناباورش رو دوخت به نگاه مردد من. طاقت اينجوري نگاه كردنش رو نداشتم.
    


    
      برگشتم پشت ميزم. بدون اينكه نگاهش كنم.
    


    
      اينبار با لحن آرومتري گفتم: اگه كاري داري ميشنوم ... وگرنه ممنون ميشم اگه بري بيرون
    


    
      حرفم هيچ تغييري تو حالتش ايجاد نكرد.
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد.بعد هم اومد و روي كاناپه نشست.
    


    
      آرنج دستهاش رو گذاشت روي زانوهاش و دستي توي موهاش كشيد.
    


    
      تكيه دادم به صندلي و گفتم: خوب ... ميشنوم
    


    
      سرش رو آورد بالا و نگاهم كرد. آروم گفت: چي ميخواي بشنوي؟
    


    
      با خونسردي گفتم: عذر خواهيت رو
    


    
      ابروهاش رو توي هم گره كرد و گفت: بابت چي بايد معذرت بخوام؟
    


    
      فقط نگاهش كردم. با يه نگاه تيز زل زدم به نگاه دلخورش
    


    
      انگار تاب نياورد. سرش رو برگردوند و نفسش رو با كلافگي فوت كرد.
    


    
      -معذرت خواهي نميكنم ... به نظر خودم اشتباه نكردم
    


    
      يه لحظه از وقاحتش جا خوردم. اما اين حرف رو با چنان اطميناني زد كه مثل دختر بچه هاي دبيرستاني ته دلم گرم شد.
    


    
      سعي كردم اين حس مسخره تاثيري توي رفتارم نداشته باشه.
    


    
      خشك و جدي گفتم: تو به چي ميگي اشتباه ؟
    


    
      همونطور كه سرش پايين بود با جديت گفت: به اشتباه
    


    
      همه زورم رو زدم كه حرفاش شلم نكنه ... گرمم نكنه ... اما نميشد ... سخت بود.
    


    
      نگاهم رو انداختم روي ميزم و گفتم: پس برو بيرون و ديگه هيچ وقت پات رو توي اتاق من نذار
    


    
      چند لحظه مكث كرد. عصبانيتش داشت برميگشت.
    


    
      اينبار اصراري نكرد. از جاش بلند شد و بدون نگاه كردن به من رفت بيرون و در رو محكم به هم كوبيد.
    


    
      با بيرون رفتنش نفس حبس شده ام رو دادم بيرون.
    


    
      قلبم از برخورد خودم گرفته بود.
    


    
      يه بار ديگه همه حرفاش رو تو ذهنم مرور كردم. از نظرش بوسيدن من اشتباه نبود؟
    


    
      ميدونستم خيلي ناراحتش كردم. حرفام اذيتش كرده بود. اما مطمئن بودم چيزي كه بيشتر اذيتش كرده اسم پژمانه
    


    
      

    


    
      عصبي بودم . از چي ... نميدونم ... شايد به خاطر اينكه باربد در مورد پژمان دچار سوء تفاهم شده بود. سردرگم بودم
    


    
      اين پژمان هميشه باعث دردسر بود
    


    
      اگه به ليلا قول نداده بودم رفتنم رو كنسل ميكردم.
    


    
      چند ساعتي از اون بحث كذايي گذشته بود و من آروم و قرار نداشتم.
    


    
      صداي قدم رو رفتن باربد رو هم از اتاق كناري ميشنيدم. ميدونستم فكرش درگير پژمانه ...
    


    
      نميدونم ... شايدم يه چيز ديگه ذهنش رو مشغول كرده
    


    
      هزار بار تصميم گرفتم به ليلا زنگ بزنم و بگم نميرم. بگم قرار رو بذاره براي يه روز ديگه اما باز پشيمون شدم.
    


    
      اونم تحت فشاربود. حقش نبود تو اين موقعيت ولش كنم.
    


    
      تا حدود ساعت 5 تو اتاقم بالا پايين كردم. نگاهي به ساعت انداختم.
    


    
      با ترديد كيفم رو برداشتم و از اتاق زدم بيرون. حوصله نداشتم. خودمم نميدونستم چمه
    


    
      به ليلا زنگ زدم كه اماده باشه تا برم دنبالش.
    


    
      اون بيچاره انقدر استرس داشت كه از ساعت 4 آماده بود. مدام ميگفت ... پژمان منو ميكشه ... ميدونم آبروريزي راه ميندازه
    


    
      اصلا به خاطر همين توي كافي شاپ قرار گذاشته بود. يه جاي شلوغ كه نشه هيچ عكس العمل بدي نشون داد.
    


    
      حدود ده دقيقه از 6 گذشته بود كه به كافي شاپ رسيديم. دستاي ليلا ميلرزيد.
    


    
      مدام آب دهنش رو قورت ميداد و اين كارش باعث ميشد من فكر كنم قراره با چه غولي روبرو بشم.
    


    
      وارد شدم و ليلا هم دنبالم اومد تو. چشمي چرخوندم كه ليلا با دست بهم اشاره كرد و گفت: اونجا
    


    
      نگاهم كشيده شد سمت اون ميز . خودش بود. كلافگي و عصبانيتش از دور داد ميزد.
    


    
      با جديت نگاهي به ليلا كردم و گفتم: اگه احساس ضعف ميكني ... بهتره فقط شنونده باشي و هيچي نگي
    


    
      ليلا سري به نشونه ي باشه تكون داد .
    


    
      راه افتادم سمت ميز. رسيدم بالاي سرش و سلام كردم. سرش رو بالا اورد.
    


    
      بدون اينكه بلند بشه سري تكون داد.
    


    
      توي دلم يه لحظه كلمه ي بي ادب نقش بست. خودم رو كنترل كردم كه چيزي بهش نگم
    


    
      پژمان نگاهي به ليلا كرد و گفت: قشون كشي كردي؟
    


    
      ليلا چيزي نگفت و آروم كنار من نشست.
    


    
      نگاهي به ظاهر پژمان كردم. از اون پسرهاي دختر كش بود. پولدار و دست و دلباز. خوشتيپ .
    


    
      فقط حيف كه اخلاق نداشت
    


    
      نگاهش كردم و گفتم: من به درخواست ليلا قراره امروز با شما صحبت كنم ... بازم تاكيد ميكنم ... به درخواست ليلا ... نميخوام كارم رو دخالت بدونيد اما
    


    
      وقتي عجز بهترين دوستم رو ديدم راهي بهتر از اين به نظرم نرسيد.
    


    
      سري تكون داد و گفت: چيزي ميخوريد؟
    


    
      همزمان نگاه دلخورش كشيده شد سمت ليلا
    


    
      گفتم: يه ليوان آب لطفا
    


    
      پژمان يه ليوان آب و دوتا آب طالبي سفارش داد. رو كرد به ليلا و گفت: تو نميخواي چيزي بگي؟
    


    
      ليلا فقط نگاهش كرد. بدون هيچ حرفي. ازش ممنون بودم كه روي حرفش مونده و حداقل منو ضايع نكرد
    


    
      رو كردم به پژمان و گفتم: ميتونم شروع كنم؟
    


    
      سري به نشونه ي مثبت تكون داد و نگاه كلافه اش رو انداخت روي ميز. دستهاش رو توي هم گره كرد و گذاشت روي ميز
    


    
      كيفم رو روي صندلي كناري گذاشتم و گفتم: من نيومدم كه لجبازي كنم ... بگم حرف كي درسته و حرف كي غلط ... فقط ميخوام يه سري چيزا روشن بشه
    


    
      بازم بدون هيچ حرفي فقط سرش رو تكون داد.
    


    
      گاه و بيگاه نگاه دلخوري به ليلا ميكرد كه ليلا هم در جوابش يه نگاه سرد تحويل ميداد.
    


    
      گفتم: ميتونم بدونم چرا ليلا رو انتخاب كردين؟
    


    
      تكيه اش رو داد به صندلي. مشخص بود كه از اين بحث راضي نيست. با بي حوصلگي گفت: ازش خوشم اومد
    


    
      گفتم: كجا ديدينش؟
    


    
      با همون حالت گفت: توي كافي شاپ
    


    
      گفتم: تنها بود؟
    


    
      اخم ظريفي كرد و گفت: بازجوييه؟
    


    
      با خونسردي گفتم: نه ... براي گفتن حرفام به اين اطلاعات نياز دارم
    


    
      گفت: دوسه تا از دوستاش همراهش بودن
    


    
      گفتم: اونروز ليلا چي پوشيده بود؟
    


    
      -يه چيزي شبيه لباس امروزش ... يه كم فرق ميكرد
    


    
      -از چي ليلا خوشت اومد؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت. پسره ي مغرور از خود راضي
    


    
      -از همه چيزش ... سرحالي و سرزندگيش ... خنده هاي قشنگش
    


    
      موقع گفتن اين حرف نگاهش به نگاه ليلا بود
    


    
      گفتم: دوستاش رو هم ديديد ... مگه نه؟
    


    
      -آره
    


    
      -اونموقع قصدتون از پيشنهاد دادن به ليلا چي بود؟ ... دوستي يا ازدواج؟
    


    
      مكثي كرد كه نشون ميداد كم كم داره كلافه ميشه
    


    
      -اونموقع فقط ميخواستم دوست باشيم ... اما بعدا نظرم عوض شد
    


    
      -چرا نظرتون عوض شد؟
    


    
      -چون گير كردم ... دوسش دارم ... نميتونم ازش بگذرم
    


    
      گفتم: چرا لباس پوشيدن و روابط ليلا براتون معضله؟ ... شما از اول ديده بودينش و ميدونستين چه جور آدميه ... مگه نه؟
    


    
      خيلي محكم گفت:
    


    
      اونموقع هم اگه اندازه ي الان دوسش داشتم اوضاع همين جوري بود ... نميخوام همه عالم ازش فيض ببرن ... فكر هم نميكنم حرفم اشتباه باشه ...
    


    
      نه شرعا و نه قانونا
    


    
      همين موقع گارسون سفارشهاي پژمان رو روي ميز چيد.
    


    
      پرسيد چيزي ديگه اي لازم نداريد.
    


    
      پژمان با حركت دست جواب منفي داد و گارسون راهش رو كشيد و رفت.
    


    
      رو كردم به پژمان و گفتم: شما نسبتي با ليلا نداريد كه از قانون حرف ميزنيد
    


    
      -بعدا با هم نسبت پيدا ميكنيم ... من حرف عجيبي بهش نزدم ... گفتم جلوي پسراي فاميلتون انقدر آزاد نباش ... مدام اينور و اونور نباش ... هر جا بخواي
    


    
      بري خودم نوكرتم ... ميبرمت ... نميخوام با چند تا دختر جلف راه بيوفتي تو خيابون و صداي هر و كرتون گوش فلك رو كر كنه
    


    
      خودمم داشتم از بي منطقيش كلافه ميشدم. پوفي كشيدم و گفتم:
    


    
      اگه ليلا و دوستاش اين همه مشكل دارن چرا ميخواي باهاش ازدواج كني؟ ... تازه مگه تو روز اول دوستاي ليلا رو نديده بودي؟
    


    
      -خوب اونموقع قصدم چيز ديگه اي بود ... گفتم اگه ازش خوشم اومد ازش ميخوام يه چيزايي رو عوض كنه
    


    
      -و اصلا فكر كرديت شايد اون نخواد اون چيزا رو عوض كنه؟
    


    
      با يه لحن حق به جانب گفت:
    


    
      -چرا نخواد؟ ... حرف بدي ميزنم ميگم جلوي اون همه لندهور لخت نباش؟
    


    
      دستهام رو روي سينم گره زدم و گفتم: حرف شما بد نيست ... اما ميدونستين كه ليلا تو همچين خانواده اي بزرگ شده ... شما تعيين نميكنيد كه ليلا چه
    


    
      جوري لباس بپوشه و كجا بره و با كي بره ... چون خودش دلش نميخواد كه عوض بشه
    


    
      با عصبانيت گفت:
    


    
      -چرا نخواد؟ ... مگه اين كه منو دوست نداشته باشه
    


    
      بعد هم رو كرد به ليلا و گفت: آره ليلا؟ ... حتما پاي كس ديگه اي وسطه ... نه؟
    


    
      اخم كردم و گفتم: اينقدر حق به جانب حرف نزنيد لطفا ... چرا دوست نداشته باشه يعني چي؟ ... صرفا چون شما يه چيزي رو دوست داري دليل نميشه كه
    


    
      همه دوست داشته باشن ... حتي اگه درست و به جا باشه
    


    
      براق شد تو صورتم و گفت: همين دور و بري هاش پرش ميكنن كه اينجوري رفتار كنه
    


    
      نفسم رو فوت كردم بيرون و با اخم رو بهش گفتم:
    


    
      شما الان داريد چوب انتخاب غلط خودتون رو ميخوريد ... پس سعي نكنيد با زور گويي كارتون رو پيش ببريد ... شما با يه فكر بچه گانه جلو رفتيد
    


    
      خوشتون اومد اما فقط براي دو روز ... بعد پيش خودتون گفتيد حالا كه عاشق شدم تبديلش ميكنم به هموني كه خودم ميخوام ... ليلا هم كه اصلا آدم نيست
    


    
      نظرش مهم نيست ... اگه منو دوست داشته باشه بايد هرچي ميگم بگه چشم ... اسم اين خودخواهيتون رو هم گذاشتيد علاقه ...
    


    
      ببينم اصلا شما چرا سعي نميكنيد خودتون رو عوض كنيد؟ ... بشيد مثل ليلا ... مگه ادعاي عاشقي نميكنيد؟
    


    
      با پوزخند گفت: يعني به جاي اينكه اون درست بشه ... من غلط بشم؟
    


    
      با اخم گفتم: لطفا مواظب حرف زدنتون باشيد ... شما اول از همه بايد ياد بگيريد به اعتقادات ديگران احترام بذاريد ... حتي اگه صد در صد مخالفش هستيد.
    


    
      رو كردم به ليلا و گفتم: باورم نميشه دو سال وقتت رو با كسي تلف كردي كه اندازه ي يه ارزن قبولت نداره ... طوري حرف ميزنه انگار ميخواد حيوون
    


    
      خونگيش رو تربيت كنه
    


    
      از جام بلند شدم و رو به پژمان گفتم:
    


    
      من اومدم اينجا تا دلايل جدايي ليلا از شما رو براتون روشن كنم ... اميدوارم فهميده باشيد كه ديگران نبايد تاوان انتخاب اشتباه شما رو پس بدن ... ليلا به
    


    
      من گفته ميخواد با شما تموم كنه ... منم چون تصميمش رو قبول داشتم بهش كمك كردم ... اما الان توصيه اكيد ميكنم كه اينكار رو بكنه ... شما هم بهتره
    


    
      كسي رو پيدا كنيد كه شبيه خودتون باشه ... يه كم هم به ديگران احترام بذاريد.
    


    
      لحظه ي آخر پوزخندش رو ديدم.
    


    
      توجهي نكردم . رو كردم به ليلا و گفتم: من ميرم ... حرفي داري با اين آقا بزن ... بعدا با هم حرف ميزنيم
    


    
      با كلافگي از در كافي شاپ زدم بيرون . نفس عميقي كشيدم. خدا خيلي بهم كمك كرد نزدم بلايي سر اين پسره بيارم.
    


    
      توي اون شلوغي اصلا يادم نميومد ماشين رو كجا گذاشتم. چشمي اطراف چرخوندم تا پيداش كنم.
    


    
      صداي بوق ماشينها سرسام آور بود. چند قدمي رفتم جلوتر كه ماشيني كنارم ايستاد و چند تا بوق كوتاه زد.
    


    
      فكر كردم مزاحمه. توجهي نكردم و به راهم ادامه دادم.
    


    
      اما وقتي اسمم رو شنيدم با شتاب برگشتم و باربد رو توي ماشينش ديدم.
    


    
      اخمي روي پيشونيم نشست.
    


    
      شيشه ي ماشين رو كامل داد پايين و گفت: بشين ... كارت دارم
    


    
      اخمم غليظ تر شد . با غيظ گفتم: اينجا چيكار ميكني؟
    


    
      با خونسردي گفت: توضيح ميدم ... بيا بالا ... حسابي ترافيك كردم
    


    
      دستهام رو گره زدم روي سينه ام و گفتم: من با تو هيچ جا نميام ... حتي بهشت
    


    
      

    


    
      راهم رو كشيدم و رفتم سمت ماشين خودم. متوجه شدم كه ماشين رو كشيد كنار.
    


    
      چند دقيقه بعد هم صداي پاش رو از پشت سرم شنيدم.
    


    
      و بعد اسمم رو شنيدم كه پشت سر هم صدا ميزد
    


    
      برگشتم و روبروش ايستادم و گفتم: باربد ... بهت گفتم نميخوام بهم نزديك بشي ... مثل اينكه متوجه نيستي
    


    
      نزديكتر شد. دستم رو گرفت و گفت: تو بيا تو ماشين ... با هم حرف ميزنيم
    


    
      دستم رو با شدت از دستش كشيدم بيرون و گفتم: لازم نكرده ... شما كه دست به تعقيبت خوبه ... ميدوني كه خودم ماشين دارم.
    


    
      با كلافگي نفس عميقي كشيد و گفت: حرفامو كه زدم برت ميگردونم همينجا ... ماشينتو بردار
    


    
      با سرتقي بهش زل زدم. اين يعني نه ... نميام ... هر كاري هم بكني نميام
    


    
      باربد دوباره دستم رو گرفت و اينبار محكم چسبيدش كه نتونم بكشمش بيرون.
    


    
      سعي كردم دستم رو دربيارم. گفتم: دستتو از من بكش ... نميخوام لمسم كني
    


    
      برگشت سمتم. خيلي سريع و ناگهاني
    


    
      آخ ... باز يه چيزي گفتم بهش برخورد
    


    
      چشمهاش رنگ عوض كرد.
    


    
      با حرص از بين دندوناش غريد: به خدا يه بار ديگه با من مثل دله ها حرف بزني من ميدونم و تو
    


    
      نفسم رو فرستادم بيرون. سرم رو برگردوندم و نگاهي به اطراف انداختم.
    


    
      دو سه نفري از اطرافيان داشتن نگاهمون ميكردن .
    


    
      باربد چشمي چرخوند و گفت: بيا ديگه ... الان فكر ميكنن مزاحمت شدم
    


    
      اخم كردم و گفتم: نكنه ميخواي بگي اشتباه فكر ميكنن
    


    
      نگاهم كرد و گفت: هر چي من ميگم تو يه چيزي از تو آستينت دربيار تحويلم بده.
    


    
      فشار دستش رو بيشتر كرد و گفت: بيا ديگه ...
    


    
      دستم رو كشيد و من با وجود تقلاي زياد نتونستم مقاومت كنم.
    


    
      در رو باز كرد و منو به آرومي توي ماشين نشوند. مقاومت فايده نداشت ... پس مثل بچه ي آدم سرجام نشستم
    


    
      باربد كنارم نسشت.هنوز يه كم عصباني بود.
    


    
      راه افتاد و ماشين رو آروم از بين ترافيك سنگين رد كرد. چند دقيقه اي ساكت بودم اما ديگه نتونستم تحمل كنم
    


    
      گفتم: كجا ميبري منو؟
    


    
      بدون اينكه نگاهم كنه گفت: جاي بدي نيست
    


    
      با لحني پر از طعنه گفتم: ميذاشتي به مامانم زنگ ميزدم ... محض اطمينان بهش ميگفتم با توام ... بد نميشد
    


    
      نگاهش كردم تا عكس العملش رو ببينم.
    


    
      چشمهاش رو بست و زير لب يه چيزي رو با حرص زمزمه كرد
    


    
      گفتم: چيه؟ ... فحش ميدي؟ ... بلند بگو منم بشنوم خوب
    


    
      نفسش رو داد بيرون و گفت: نميخواي دست از طعنه زدن برداري؟
    


    
      گفتم: وقتي ياد كاري كه كردي ميوفتم از تو و خودم متنفر ميشم.
    


    
      سرش رو برگردوند سمت شيشه و در حالي كه همه تلاشش رو ميكرد كه صورتش رو نبينم گفت: پشيمون نيستم
    


    
      واي ... داغ كردم ... واقعا از حرفش جا خوردم.
    


    
      اخم كردم و همه نفرت ساختگيم رو ريختم تو صدام و گفتم: نبايدم پشيمون باشي ... كارت همينه ... بازي با مردم
    


    
      يه دفعه برگشت سمتم. از حركت ناگهانيش جا خوردم.
    


    
      راهنما زد و كنار خيابون نگه داشت. رو كرد بهم و با صداي بلند گفت: چجوري به خودت اجازه ميدي همچين حرفي بزني؟
    


    
      ترسيده بودم. از صداي بلندش ... از عصبانيتش ... دفعه اول بود اينجوري ميديدمش.
    


    
      يه كم خودمو كشيدم عقب. تكيه دادم به در و گفتم: همونطور كه تو به خودت اجازه دادي اون غلط رو بكني
    


    
      فشرده شدن فرمون رو توي دستش ميديدم. دستهاش سفيد شده بود.
    


    
      پياده شد و در رو محكم به هم كوبيد.
    


    
      وقتي خيالم از فاصله اش راحت شد نفس حبس شده ام رو فرستادم بيرون.
    


    
      چند دور در امتداد ماشين عقب و جلو رفت ولي از قيافه اش معلوم بود عصبانيتش افت كه نكرده هيچ بدتر هم شده
    


    
      در رو باز كرد و دوباره تو ماشين نشست. با چشمهاي به خون نشسته گفت: پژمان كيه؟
    


    
      يهو جا خوردم . چه ربطي داشت به بحث . چه ناگهاني اين سوال رو پرسيد
    


    
      اخم كردم و گفتم: به تو چه؟ ... اين موضوع چه ربطي داشت به بحث ما؟
    


    
      سرش رو برگردوند طرفم. با ديدن چشمهاش با خودم گفتم: آخه دختره ي احمق ... تو اين اوضاع سر به سر اين آدم ميذارن؟ ... اگه بزنه لهت كنه چي؟
    


    
      چشمهاش رو بست و چند تا نفس عميق كشيد. چند لحظه ساكت شد و من با نگاه ترسيده ام منتظر عكس العملش بودم.
    


    
      بعد از چند لحظه با صدايي كه يه كم آرومتر شده بود گفت: پژمان كيه؟
    


    
      اخمم غليظ تر شد. نميدونستم چي بهش بگم. نه دلم ميخواست بهش توضيح بدم نه جرات داشتم حرفي بزنم كه عصباني تر بشه.
    


    
      زل زدم به چشمهاشو ساكت شدم. تو بد دو راهي گير افتاده بود.
    


    
      به تمام معنا ازش ميترسيدم. تا حالا عصبانيت يه مرد رو نديده بودم. اونم با اين شدت
    


    
      بعد از چند لحظه كه سكوتم طولاني شد گفت: من مدام بايد فكرم پيش دور و برياي تو باشه؟ ... آره؟ ... مدام بايد به اين فكر باشم كه چه جوري لاشخوراي
    


    
      اطرافت رو بپرونم؟
    


    
      ببخشيد؟ ... داشت منت ميذاشت؟ ... براي چي؟ ... براي كاري كه بدون رضايت من كرده بود؟
    


    
      ابروهام بالا پريد. با ناباوري گفتم: ببخشيد ... من ازت نخواستم همچين كاري بكني ... تو يه خورده فضول تشريف داري
    


    
      با نگاه دلخورش چند لحظه اي تو چشمهام زل زد. بعد سرش رو برگردوند سمت شيشه و گفت: تو هيچي نميفهمي
    


    
      چي رو نميفهمم؟ ... اينكه چرا باربد اينجوري رفتار ميكنه؟
    


    
      استارت زد و راه افتاد.
    


    
      يعني چي تو هيچي نميفهمي؟ ... رسما هر چي دلش خواست بار من كرد ... پسره ي پررو
    


    
      دوباره يه سكوت زجرآور بينمون حاكم شد.
    


    
      چند تا خيابون رو پيچيد و انداخت توي يه كوچه ي خلوت. از اون ترافيك و شلوغي بيرون اومده بوديم.
    


    
      كنار خيابون زير يه درخت نگه داشت. يه خيابون تقريبا نيمه تاريك بود.
    


    
      ماشين رو خاموش كرد و توي تاريكي برگشت سمتم و تكيه داد به در.
    


    
      ترجيح دادم بهش نگاه نكنم. دلم نميخواست اتفاق توي آسانسور دوباره تكرار بشه. سعي ميكردم بيشترين فاصله رو باهاش داشته باشم.
    


    
      چند لحظه تو سكوت اون خيابون زل زد بهم . صداي نفس عميقش رو ميشنيدم. آروم شده بود؟
    


    
      تو فكر بودم عصبانيت چند لحظه پيشش بودم كه صداش منو برگردوند به فضاي ماشين
    


    
      -چرا منو از اتاقت بيرون كردي؟
    


    
      ظرف چند ثانيه مغزم شروع به پردازش سوالش كرد. امشب چقدر از اين شاخه به اون شاخه ميپريد
    


    
      بدون اينكه بهش نگاه كنم گفتم: چه توقعي داشتي؟
    


    
      سكوتش طولاني شد. يه كم جا به جا شد و گفت: من بابت بوسيدنت پشيمون نيستم مارال ... هيچ وقت هم عذرخواهي نميكنم.
    


    
      احساس كردم تمام بدنم يه دفعه سرد شد. نميتونستم به چيزي كه با گوشام شنيدم اعتماد كنم. سرم رو با ناباوري برگردوندم طرفش
    


    
      با تته پته گفتم: انقدر وقيح نباش باربد ... نميفهمي داري چي ميگي
    


    
      پوزخندي زد و با صداي ناله مانندي گفت : نه ... تو نميفهمي من چي ميگم
    


    
      نفس عميقي كشيد و ادامه داد: چند روزه كه اون خاطره شده لالايي شبهام
    


    
      به وضوح كشدار شدن نفسهام رو ميشنيدم. واقعا توقع نداشتم انقدر صريح همچين چيزي رو ازش بشنوم . دلم نميخواست اون خاطره رو برام يادآوري كنه
    


    
      برگشت سمتم و گفت: بهم بگو پژمان كيه
    


    
      همونطورخيره موندم بهش. به صورت نيمه تاريكش .
    


    
      سعي كردم حرفاي چند لحظه پيشش رو نشنيده بگيرم و جوابش رو بدم اما ... چه جوابي؟ ... نميدونم
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم. صداش رو هم خودم شنيدم هم اون
    


    
      باربد سرش رو تكيه داد به پشتي صندلي و با صداي خش داري گفت: بگو
    


    
      نفسهاي طولانيم بهم اجازه نميداد حرف بزنم. احساس ميكردم سرعت تپش قلبم روي هزاره. واقعا داشت از سينه ام ميزد بيرون
    


    
      باربد اما انگار خيلي آروم بود ...انگار داشت درد و دل ميكرد ... انگار ...
    


    
      نميدونم ... آروم بود ... آروم آروم ... برعكس چند دقيقه پيش
    

  


  
    
      

    


    
      دوباره صداش رو شنيدم.
    


    
      - بگو لعنتي ... بگو دوست پسر ليلا بود... نميدوني از صبح چي كشيدم ... بگو و راحتم كن
    


    
      ديگه تحمل حرفاشو نداشتم. قلبم داشت ميومد تو دهنم. دهنم رو باز كردم و گفتم: منو ببر پيش ماشينم باربد
    


    
      چند لحظه سكوت شد. نه اون چيزي گفت و نه من ميتونستم چيزي بگم.
    


    
      دلم ميخواست به تختم پناه ببرم. اين همه افشاگري براي من سنگين بود .اون هم توي چند دقيقه
    


    
      بعد از چند لحظه سكوت رو شكست . نگاهم كرد و گفت: چرا به مهناز گفتي من متاهلم؟
    


    
      واي ... نه ... امشب تا منو نكشه ول كن نيست ...
    


    
      حالا اينو كجاي دلم جا بدم؟
    


    
      همه درد و دلهاش رو گذاشته كه امشب بابت همش با هم ازم بازخواست كنه.
    


    
      خودمم اصلا حالم رو نميفهميدم. ديگه نميتونستم در مقابل حرفاش خودمو به خريت بزنم.
    


    
      نگاهم رو چرخوندم سمتش.
    


    
      با لبخند بي حالي زل زده بود بهم. خدا رو شكر كه تاريك بود ... وگرنه مطمئنم نميتونستم زير نگاهش طاقت بيارم.
    


    
      با من من گفتم: خوب ... دختر آويزونيه ... نميخواستم دردسر درست كنه
    


    
      صداي خنده ي ريزش رو شنيدم. لرزش بدنش رو ميديدم. اين نشون ميداد حرفي كه زدم خيلي مسخره بوده
    


    
      چند لحظه تو همون حال نگاش كردم. مدام تو ذهنم دنبال يه دليل ديگه ميگشتم كه باهاش خودم رو تبرئه كنم.
    


    
      كمي به سمتم خم شد و با شيطنت گفت: بهم بگو كه تو هم دوسم داري
    


    
      قلبم از تپش ايستاد ... ديگه از اون سر و صداي لو دهنده اش خبري نبود.
    


    
      دهنم رو باز كردم تا حرف بزنم ... از اشتباه درش بيارم
    


    
      اما هيچي نتونستم بگم ... فقط يه صداي آه مانند از گلوم خارج شد.
    


    
      حرفش رو براي خودم حلاجي ميكردم ... هنوز نتونسته بودم هضم كنم چي شنيدم.
    


    
      گفت بگو تو هم دوسم داري ... اين يعني ... يعني داره ميگه منو دوست داره ... خدايا ... امشب عجب شبي بود
    


    
      با من من گفتم: باربد ... تو ... خوب ... يعني ... من غافلگير شدم
    


    
      نفسم رو با همه وجودم فرستادم بيرون. داشتم خفه ميشدم.
    


    
      باربد سوئيچ ماشين رو چرخوند و شيشه سمت من رو داد پايين. با آرامشي كه خنده توش موج ميزد گفت: انگار به هوا احتياج داري ... آره؟
    


    
      يه نفس عميق كشيدم و هواي تازه رو فرستادم تو ريه هام. چشمهام رو بستم و سعي كردم از اون حال و هوا بيام بيرون. به خودم مسلط بشم
    


    
      چند لحظه بعد رو كردم بهش و گفتم: ميخوام برم خونه باربد ... منو ببر پيش ماشينم
    


    
      لبخندي زد و گفت: ميخواي فرار كني؟
    


    
      اخم كردم و گفتم: از چي بايد فرار كنم؟
    


    
      لبخندش عميقتر شد و گفت: از دوست داشتن من؟
    


    
      نگاهش كردم و گفتم: چرند نگو باربد
    


    
      برگشت و به روبرو نگاه كرد. با آرامشي كه توي وجودش نشسته بود گفت:
    


    
      نميشه ... من همه تلاشم رو كردم ... هرچي بيشتر ازش فرار كني بيشتر توش غرق ميشي ... تو هم تلاش نكن ... قبولش كن ... مثل من
    


    
      نگاهم كرد و گفت: ميبيني؟ ... حالا كه اعتراف كردم چقدر آرومم؟
    


    
      با تته پته گفتم: باربد ... من ... يعني
    


    
      پريد وسط حرفم و گفت: بهش فكر كن مارال ... به من ... به حسي كه داري ... تو مدتهاست فكر منو مشغول كردي ... دلم ميخواد يه شب من تو فكر تو
    


    
      باشم ... ديگه نميترسم كه بگم دوست دارم ... تو هم بالاخره يه روزي اين حسو قبول ميكني ... وقتي بفهمي كه نميتوني ازش فرار كني
    


    
      به آرومي استارت زد و راه افتاد.
    


    
      تمام مسير رو تا ماشين هردو ساكت بوديم.
    


    
      من به حرفاش فكر ميكردم. نميدونم اون به چي فكر ميكرد.
    


    
      بهم گفته بود اين حس رو قبول كنم. نميدونست من خيلي وقته قبولش كردم ... راست ميگفت... نميتونستم ازش فرار كنم ... نميشد
    


    
      

    


    
      توي سكوت كامل بدون هيچ حرفي پياده شدم . نه ميتونستم چيزي بگم نه توقع داشتم چيزي بشنوم
    


    
      باربد هم انگار نميتونست چيزي بگه.
    


    
      آروم بود ... ساكت ... از شيطنت نگاهش خبري نبود ... از اون خنده هاي حرص درار هم همينطور
    


    
      همين كه راه افتادم سمت ماشينم شيشه رو داد پايين و گفت: مواظب خودت باش
    


    
      به چهره ي آرومش نگاه كردم و سرم رو تكون دادم.
    


    
      لبخندي زد و بعد هم راه افتاد.
    


    
      همون جا ايستادم و رفتنش رو تماشا كردم. انقدر كه از جلوي چشمم محو شد.
    


    
      با اعصابي خسته و يه حسي كه نميدونستم چيه راهي خونه شدم. ته دلم يه حس خاص داشتم. خوشحال بودم ... نميدونم ... دچار يه جور بي وزني شده بودم.
    


    
      بدون خوردن شام به مامان و بابا شب بخير گفتم و راه افتادم سمت اتاقم.
    


    
      دست و صورتم رو شستم و با اينكه هنوز زود بود رفتم تو تخت.
    


    
      گوشيم رو از كيفم كشيدم بيرون و نگاهي بهش انداختم.8
    


    
      تا ميس كال از ليلا
    


    
      دستم رو روي قسمت سبز رنگ كشيدم و گوشي رو گذاشتم روي گوشم.
    


    
      با شنيدن صداي ليلا زبون باز كردم و گفتم: ليلا ... خوبي ؟... چي شد؟
    


    
      ليلا با بي حوصلگي گفت: معلومه كجايي؟ ... اصلا نفهميدم كجا رفتي
    


    
      گفتم: چي شد ليلا ؟ ... حرف زديد؟
    


    
      ليلا آهي كشيد و گفت: تموم كرديم
    


    
      نفس عميقي از سر آسودگي كشيدم و گفتم: خدا رو شكر
    


    
      ليلا با لحن دلخوري گفت: يه كم حالم بده مارال ... نميدونم بدون پژمان چه جوري سر كنم
    


    
      -فقط يه وابستگيه ليلا ... از بين ميره ... نگران نباش
    


    
      -پژمان خيلي عصباني بود مارال ... بعد از رفتنت كلي سرم داد و بيداد كرد كه تو منو مسخره كردي ... دو سال تموم سر كارم گذاشتي
    


    
      گفتم: ليلا جان ... اصلا مهم نيست اون چه جوري در مورد تو فكر ميكنه ... اون آدم هيچ وقت زير بار اشتباهات خودش نميره ... پس به فكر خودت باش
    


    
      ليلا مكثي كرد.نفس عميقي كشيد و گفت: تو تا حالا كجا بودي؟
    


    
      يه لحظه شك كردم كه بهش بگم يا نه ...
    


    
      اما نميتونستم اون همه فشار امشب رو تنهايي تحمل كنم. نياز داشتم در مورد اتفاقاتي كه افتاده بود با يكي حرف بزنم.
    


    
      براي همين همه چيز رو از اول تا آخر براش تعريف كردم.
    


    
      بين حرفام مدام صداي جيغاي ليلا تو گوشم ميپيچيد. يا از خوشحالي ... يا از تعجب ... يا از عصبانيت
    


    
      آخر سر هم گفت: خيلي خري مارال ... اون همه حرف زد تو يه كلمه جوابشو ندادي دختر؟
    


    
      با حرص گفتم: مودب باش ليلا ... چي بايد بهش ميگفتم؟
    


    
      -چه ميدونم ديوونه ... از حست حرف نزدي؟ ... نگفتي تو هم دوسش داري؟
    


    
      سري از روي تاسف تكون دادم و گفتم: يعني هر كي تورو ببينه فكر ميكنه صد سالته و هنوز شوهر نكردي ...
    


    
      مكث كردم و ادامه دادم: آخه عزيز من ... دختر ترشيده ها هم ديگه انقدر با عجله ابراز علاقه نميكنن
    


    
      چند لحظه سكوت كردو بعد گفت: خفه شو ... حيف من كه دارم مشاوره رايگان بهت ميدم
    


    
      خنديدم و گفتم: ليلا خانوم ... من هنوز با چيزايي كه شنيدم كنار نيومدم ... تو ميگي برم ابراز علاقه كنم ... خلي مگه ؟
    


    
      -پس برو بذار منم با چيزايي كه امشب شنيدم كنار بيام
    


    
      يه لحظه دلم براش سوخت ... اما نه ... داشت كار درست رو انجام ميداد.
    


    
      بعد از خداحافظي با ليلا دراز كشيدم و پتو رو تا گردنم بالا كشيدم
    


    
      گوشيم تو دستم بود و مدام صفحه اش رو نگاه ميكردم.
    


    
      منتظر بودم ...
    


    
      دلم ميخواست يه جوري حرفاي امشبش رو تائيد كنه ...
    


    
      تا وقتي بهشون فكر ميكنم عقلم بهم نگه كه همش يه خواب بوده.
    


    
      چند دقيقه اي به صفحه زل زدم.
    


    
      انقدر زل زدم كه خوابم برد
    


    
      

    


    
      **************************************
    


    
      

    


    
      در جواب ادريسي كه جلوي پام بلند شده بود سري تكون دادم و گفتم: آقاي مهندس اومدن؟
    


    
      سري تكون داد و گفت: نه
    


    
      نفس حبس شده ام رو دادم بيرون و با عجله رفتم سمت اتاقم. خدا رو شكر كه هنوز نيومده ... ميتونم يه كم خودم رو جمع و جور كنم
    


    
      دو سه ساعتي مشغول انجام كارهام بودم.
    


    
      خودم رو مشغول ميكردم كه به برخوردم با باربد فكر نكنم.
    


    
      به اينكه چجوري بايد باهاش حرف بزنم ... اصلا چي بهش بگم ...
    


    
      اگه در مورد حسم پرسيد چه جوابي بدم؟
    


    
      فكرم مدام درگير بود. اين استرسي كه باربد تو اين چند وقت به من داده بود رو هيچ وقت تو زندگيم تجربه نكرده بودم.
    


    
      چند تا از برگه هايي كه باربد بايد امضا ميكرد رو كنار گذاشتم.
    


    
      بهتر بود خودم برم پيشش . نميخواستم فكر كنه با حرفاي ديشبش ترسيدم.
    


    
      گوشي رو برداشتم و شماره ي ادريسي رو گرفتم. صداش كه توي گوشي پيچيد گفتم:
    


    
      -آقاي مهندس اومدن؟
    


    
      -بله ... اومدن ... اما الان مهمون دارن ...
    


    
      با تعجب گفتم: مهمون؟ ... كي هست ؟
    


    
      ادريسي كمي فكر كرد و گفت:
    


    
      اومم ... راستش من نميشناختمش ... يه خانوم جوون بودن ... يادمه قبلا هم يه بار اومده بودن ... گمون نكنم مربوط به كار شركت باشن
    


    
      ظرف چند ثانيه ذهنم تمام خاطرات رو جستجو كرد ... دنبال يه دختر جوون كه قبلا هم اومده بود اينجا ... و اخرش هم رسيد به يه نفر
    


    
      يه دختر سيگاري كه كل اتاق رو از دود سيگارش پر كرده بود. همون دختري كه شب مهموني باربد ديده بودمش
    


    
      تشكر خشكي از ادريسي كردم و گوشي رو گذاشتم.
    


    
      حس بدي داشتم ... تمام خوشي قلبي كه از حرفاي باربد داشتم توي يه لحظه تبديل شد به يه جور حس بدبيني
    


    
      نكنه واقعا داره بازيم ميده؟ ...
    


    
      بهش گفته بودم اون دختر نبايد بياد اينجا ... چرا باز دعوتش كرده؟ ... يعني ...
    


    
      سرم رو به شدت تكون دادم تا بتونم روي افكارم متمركز بشم و فقط به يه چيز فكر كنم.
    


    
      اينكه حرفاي ديشب باربد دروغ نبود ... يعني ميشه اون حرفا دروغ باشه ؟
    


    
      

    


    
      با رخوت از جام بلند شدم .
    


    
      همه تلاشم رو ميكردم كه به اعصابم مسلط باشم . نبايد عجولانه قضاوت ميكردم.
    


    
      كاغذها رو برداشتم و رفتم بيرون. جلوي در اتاقش ايستادم و خيلي آروم در زدم.
    


    
      با شنيدن بفرماييد با دستي لرزون دستگيره رو كشيدم پايين و لاي در رو آروم باز كردم.
    


    
      هنور كامل وارد نشده بودم كه بوي همون سيگار توي بينيم پيچيد .پس درست حدس زده بودم.
    


    
      يه لحظه قلبم گرفت اما ترجيح دادم چيزي به روي خودم نيارم.
    


    
      در رو كامل باز كردم. از توي دود سيگار ميديدمشون ... انگار اين دختر همه سيگارهاش رو ميذاشت توي اين اتاق دود كنه
    


    
      توي قسمت پذيرايي روبروي هم نشسته بودن ... خيلي نزديك ... خيلي نزديك تر از تحمل من ...
    


    
      چه دليلي داره از پشت ميزش بياد بيرون و روبروي اين دختر لعنتي بشينه؟
    


    
      باربد با ديدنم لبخندش رو جمع كرد و گفت: سلام
    


    
      بعد هم با عجله بلند شد و اومد طرفم و گفت: كاري داريد ؟
    


    
      هه ... چه رسمي
    


    
      نگاهم رو انداختم روي اون دختر زيبا و بعد چرخوندمش روي باربد كه جلوم ايستاده بود. با يه چهره ي جدي
    


    
      كاغذ ها رو آوردم بالا و با يه پوزخند گوشه ي لبم خيلي جدي گفتم:
    


    
      امضا كنيد لطفا ... بايد كارهاش رو انجام بدم ...
    


    
      بعد هم با تمسخر اضافه كردم : البته بايد ببخشيد ... اگه واجب نبود مزاحم مهمونيتون نميشدم.
    


    
      باربد با اخم نگاه سرزنش باري بهم كرد و خيلي آروم و از زير لب گفت:
    


    
      اگه فكر مزخرف كني من ميدونم و تو مارال ... بعدا برات توضيح ميدم
    


    
      با همون اخم كاغذها رو گذاشت روي ميز و همشون رو امضا زد.
    


    
      گرفتشون سمتم و گفت: منتظرم بمون ... با هم حرف ميزنيم
    


    
      پوزخندي زدم ... چه از خود متشكر
    


    
      دستم رو دراز كردم تا كاغذها رو بگيرم. دستش رو كشيد عقب و با جديت گفت: با هم حرف ميزنيم مارال ... لطفا بچه نباش
    


    
      اينبار دستم رو بيشتر كشيدم جلو و كاغذها رو از توي دستش كشيدم بيرون
    


    
      بدون توجه به اخمش از در اومدم بيرون. در رو آروم بستم و راه افتادم سمت اتاقم
    


    
      بدجوري بغض كرده بودم. حالم اصلا خوب نبود.احساس ميكردم رو دست خوردم
    


    
      همه عمر حسم رو سركوب كرده بودم ... و حالا كه رهاش كردم دلم نميخواد بشكنم
    


    
      كيفم رو برداشتم و با كاغذهاي توي دستم از اتاق زدم بيرون.
    


    
      دلم نميخواست توي اين حال با باربد حرف بزنم ... بايد آروم ميشدم ... با اين حال هرچي هم كه ميگفت من جبهه ميگرفتم و باور نميگردم.
    


    
      بدبين بودم ... اما دلم ميخواست برام دليل بياره ... توضيح بده ... بگه چرا اين دختر دوباره پاشو اينجا گذاشته ... اونم دقيقا روزي كه شب قبلش يه
    


    
      اعتراف عاشقانه براي من كرد
    


    
      برگه ها رو دادم به ادريسي و گفتم: براي دفتر عمو امجد فكس كن
    


    
      قبل از اينكه فرصت كنه جواب بده از در زدم بيرون.
    


    
      حدود يك ساعتي توي خيابونها چرخيدم ... خسته و كلافه بودم ...
    


    
      اين روزها واقعا فشار رواني زيادي رو تحمل كرده بودم.
    


    
      يادم اومد قبلا از اين ماجراها فراري بودم ... دقيقا به خاطر همين موضوع ... همين جنگ اعصابهايي كه آدم با خودش داره
    


    
      چيزايي كه آدم رو ناراحت ميكنه
    


    
      وقتي عاشق ميشي پر توقع ميشي
    


    
      وقتي يكي برات يه اعتراف عاشقانه ميكنه ... توقع نداري ديگه به كسي نگاه كنه ... با كسي خلوت كنه ...
    


    
      توقع زيادي نيست اما ... وقتي براورده نشه آدم رو خورد ميكنه
    


    
      صداي زنگ گوشيم از فكر كشيدم بيرون. از رانندگي بي هدف خسته بودم.
    


    
      كنار خيابون پارك كردم. دستم رو دراز كردم سمت صندلي و گوشيم رو برداشتم.
    


    
      شماره ي باربد بود. براي جواب دادن بهش مردد بودم. بالاخره انقدر زنگ خورد تا قطع شد
    


    
      نفسم رو دادم بيرون و سرم رو تكيه دادم به پشتي صندلي . چشمهام رو بستم. نياز داشتم به آرامش
    


    
      صداي زنگ اس ام اس بلند شد ...
    


    
      با بي حوصلگي سرم رو چرخوندم و دوباره گوشيم رو تو دستم گرفتم. پيامش رو باز كردم
    


    
      -جواب بده ... كارت دارم
    


    
      بلافاصله گوشي دوباره زنگ خورد. اينبار تعلل نكردم و دستم رو كشيدم روي قسمت سبز رنگ روي صفحه و گوشي رو گذاشتم روي گوشم.
    


    
      -بله؟
    


    
      بعد از يه مكث طولاني صداي عصبيش توي گوشم پيچيد: سلام
    


    
      بدون توجه به عصبانيتش گفتم: سلام ... خوبي؟
    


    
      مكثي كرد تا به اعصابش مسلط بشه ... گفت : خوبم ... تو خوبي؟
    


    
      -ممنون
    


    
      -قرار بود تو شركت منتظرم بموني
    


    
      -يه كم حالم خوب نبود ... گفتم بيام يه هوايي بخورم
    


    
      با ترديد گفت: چرا حالت خوب نبود
    


    
      با بي خيالي گفتم: چيز مهمي نيست ... خوب ميشم ...
    


    
      نفسش رو با شدت داد بيرون و گفت: بيا يه جايي همديگه رو ببينيم ... با هم حرف ميزنيم ... باشه؟
    


    
      خودم رو به بي خيالي زدم و گفتم: در مورد چي حرف بزنيم؟
    


    
      انگار خونسرديم داشت عصبانيش ميكرد.
    


    
      با حرص گفت: من ديشب اينهمه باهات حرف زدم ... حق نداري در مورد من فكراي بيخود كني
    


    
      گفتم: باربد ... الان وقتش نيست ... فردا با هم حرف ميزنيم
    


    
      صداي بلندش توي گوشم پيچيد : نه ... فردا نه ... همين امروز ... ساعت 8 ميام دنبالت ... آماده باش
    


    
      بدون اينكه منتظر موافقت من باشه خداحافظي گفت و قطع كرد.
    


    
      

    


    
      اصلا اجازه نداد بهش بگم در خونه نياد. هنوز كسي از اتافاقاتي كه افتاده خبر نداشت. چي به مامان و بابا ميگفتم؟
    


    
      گوشيم رو برداشتم و نوشتم: دارم ميام شركت ... اونجا حرف ميزنيم
    


    
      اس ام اس رو براش فرستادم و ماشين رو روشن كردم و راه افتادم سمت شركت.
    


    
      به شدت دلم ميخواست حرفاشو در مورد اون دختر بشنوم. دلم ميخواست بدونم چرا مياد شركت
    


    
      حدود نيم ساعت بعد رسيدم شركت. توي پاركينگ رو نگاه كردم. ماشينش هنوز اونجا بود.
    


    
      وارد آسانسور شدم. توي آيينه نگاهي به خودم انداختم. خوب بودم. جداي از خستگي و كلافگي توي چشمهام ... ظاهرم خوب بود.
    


    
      در آسانسور كه باز شد رفتم سمت دفتر ... در تقريبا نيمه باز بود.
    


    
      ادريسي رفته بود و از ظاهر امر معلوم بود كه كسي نيست. رفتم سمت اتاقش و در زدم.
    


    
      با گفتن بفرماييد دعوتم كرد داخل
    


    
      به محض ورودم با چهره ي عصبي و جديش مواجه شدم. يه حس بدي پيدا كردم اما به روي خودم نياوردم. در رو پشت سرم بستم و قدمي جلو گذاشتم.
    


    
      -سلام
    


    
      از روي صندليش بلند شد و اومد طرفم. با دست اشاره كرد به كاناپه ي جلوي ميزش و گفت: بشين
    


    
      گفتم: راحتم
    


    
      چشمهاي قرمزش رو با عصبانيت دوخت بهم و گفت: ميگم بشين
    


    
      نفس عميقي كشيدم و در حالي كه همه تلاشم رو ميكردم كه آروم باشم گفتم: من منشيت نيستم كه اينجوري بهم دستور ميدي
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد ... منم همينطور.
    


    
      ميخواستم همه چيز رو از چشمهام بخونه .... همه اون چيزايي رو كه توي اين چند ساعت بهش فكر كردم
    


    
      بعد از چند لحظه نگاهشو ازم گرفت. دستي توي موهاش كشيد و با صداي آرومتري گفت: اون جوري كه تو فكر كردي نيست
    


    
      با خونسردي گفتم: من هنوز فكري نكردم ... منتظرم حرفاتو بزني
    


    
      روي كاناپه نشست و دستهاش رو به هم ماليد و گفت: نوشين از اقوام ماست ... ميخواد بره كانادا ... از من راهنمايي ميخواست ... فقط همين
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: اوني كه من ديدم فقط همين نبود
    


    
      با كلافگي نگاهي بهم كرد و گفت: تو چي ديدي مارال؟ ... يه جوري حرف ميزني انگار خطايي از من سرزده ...
    


    
      سرش رو برگردوند سمت شيشه و گفت: درسته ... يه مقدار دختر راحتيه ... ولي ... هيچ چيزي بين ما نبوده ... نيست ... و نخواهد بود
    


    
      گفتم: اونم اينجوري فكر ميكنه؟
    


    
      -نميدونم ... برام مهم نيست چه جوري فكر ميكنه ... من فقط به خاطر احترام خانواده اش باهاش كنار ميام
    


    
      گفتم: دفعه پيش بهت گفته بودم ... نميخوام همچين آدمهايي تو اين شركت رفت و امد كنن ...
    


    
      دستهام رو زير بغلم گره زدم.نفسم رو فرستادم بيرون و ادامه دادم: اينجور كه معلومه ايشون اينجا رو با ديسكو اشتباه گرفتن
    


    
      باربد سرش رو تكون داد و گفت: ميدونم ... ميدونم ... گفته بودي ... اما من دعوتش نكردم ... دفعه اول آدرس رو از بابا گرفته بود ... نميتونم بيرونش كنم
    


    
      كه ...ميتونم ؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: به نظر مياد قصدش چيزي به غير از اونيه كه ميگه ... وگرنه دليلي براي اين رفتارهاش نميبينم.
    


    
      باربد از جاش بلند شد و جلوم ايستاد.
    


    
      دستش رو توي جيب شلوارش فرو كرد و گفت: هر قصدي داره براي من مهم نيست ... بعد از حرفاي ديشبم حق نداري بهم شك كني مارال
    


    
      گفتم: دلم نميخواد ديگه هيچ وقت ببينمش ... به خصوص اينجا ... لطفا اين موضوع رو براش روشن كن
    


    
      حالت صورتش عوض شد. لبخندي زد و گفت: چشم بانو ... امر ديگه اي باشه
    


    
      راه افتادم سمت در و گفتم: فعلا هيچي ... خداحافظ
    


    
      توي يه حركت ناگهاني پريد جلوم و با يه چهره ي شيطون گفت: كجا سركار خانوم؟ ... حالا تشريف داشتيد
    


    
      از حركت ناگهاني و حالت صورتش يه كم ترسيدم.
    


    
      يه پام رو گذاشتم عقب تر كه اون هم با اون لبخند مرموزش اومد سمتم.
    


    
      دوباره اين كارو تكرار كردم كه خوردم به ديوار كنار در.
    


    
      باربد جلوم ايستاد و لبخند موزي تحويلم دارد
    


    
      گفتم: باربد ... برو عقب ... ميخوام برم ... كار دارم
    


    
      دستشو گذاشت كنار سرم و با لبخند مهربوني گفت: ميترسي ازم خانوم كوچولو
    


    
      با ترديد نگاهي بهش كردم و با شيطنت گفتم: ترس داري خوب
    


    
      خنده اش عميقتر شد. سرش رو آورد نزديكم.
    


    
      صورتم رو كشيدم عقب. توجهي به حركتم نكرد . لبهاش رو گذاشت روي شقيقه ام و يه بوسه ي طولاني كرد.
    


    
      نميتونم بگم اون بوسه چه حسي بهم داد ... يه دنيا آرامش ... يه دنيا امنيت ... يه دنيا حمايت .
    


    
      شايد بهترين چيزي كه تا حالا تجربه كرده بودم.
    


    
      نفسهاي كشدارم كه به گوشش خورد كمي عقب رفت و با لبخند گفت: برو حسود كوچولو ... ديگه نبينم به من شك كني ها
    


    
      نفس حبس شده ام رو دادم بيرون و به چشمهاي مهربونش نگاه كردم.
    


    
      ازم فاصله گرفت و رفت سمت ميزش و شروع به جمع كردن كاغذهاش كرد. با منگي گفتم: من ... من برم ديگه ... خداحافظ
    


    
      برگشت سمتم و گفت: يه چيزي ...
    


    
      با نگاه منتظرم بهش زل زدم. اصلا حال خودم رو نميفهميدم
    


    
      اون چطور ميتونست انقدر ريلكس و راحت باشه؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: امشب با بابا حرف ميزنم ... درمورد خودمون
    


    
      اصلا نفهميدم چي گفت. هنوز تو شوك بودم. سرم رو تكون دادم كه گفت: منم دارم ميرم ... وايسا با هم بريم
    


    
      

    


    
      لوازمش رو گذاشت توي كيفش و با لبخند برگشت سمتم.
    


    
      دستش رو به طرفم دراز كرد و گفت: بريم بانو؟
    


    
      لبخندي روي لبم نشست.
    


    
      دستش رو گرفتم و با هم راه افتاديم سمت در.
    


    
      توي آسانسور كه بوديم خاطره اولين بوسه برام زنده شد. براي من خاطره ي خوبي نبود اما باربد در كمال بدجنسي گفت كه از آسانسور خاطره ي خوبي
    


    
      داره.
    


    
      بعد هم كلي به قيافه ي در هم من خنديد
    


    
      توي پاركينگ با هم خداحافظي كرديم و من راه افتادم سمت خونه
    


    
      ساعت حدود 5 عصر بود كه رسيدم.
    


    
      مهرداد و مهشيد هم خونه بودن. انگار مامان براي شام دعوتشون كرده بود.
    


    
      با مهشيد روبوسي كردم و مهرداد رو هم بغل كردم.
    


    
      بابا هنوز خونه نيومده بود و مامان هم توي آشپزخونه بود.
    


    
      بعد از عوض كردن لباسهام و شستن دست و صورتم راه افتادم سمت آشپزخونه تا به مامان كمك كنم.
    


    
      مهشيد و مهرداد هم روي كاناپه نشسته بودن و با هم حرف ميزدن
    


    
      سالاد رو درست كردم و گذاشتم توي يخچال.
    


    
      نگاهي به سالن انداختم كه ديدم مهشيد و مهرداد دارن فيلم ميبينن. يه كم از اينكه حتي به خودش زحمت نداد براي كمك يه تعارف بكنه ناراحت شدم اما
    


    
      ترجيح دادم چيزي نگم.
    


    
      نميخواستم مهرداد رو ناراحت كنم.
    


    
      بعد از تميز كردن آشپزخونه و تموم شدن كار غذاها من و مامان هم به جمعشون اضافه شديم.
    


    
      از اونجا نشستن راضي نبودم اما به هر حال مهمون بود و نميشد بهش بي توجهي كرد. بابا هم حدود ساعت 8 اومد خونه و با هم شام خورديم.
    


    
      از وقتي باربد گفته بود با عمو اسفندياري حرف ميزنه ته دلم يه آشوب عجيبي بود
    


    
      همش منتظر بودم بابا يا مامان به اين موضوع اشاره كنن.
    


    
      ترس احمقانه اي بود ... مامان و بابا هيچكدوم از اين جريان مطلع نبودن.
    


    
      حدود ساعت 11 مهرداد و مهشيد رفتن.من هم با كمك مامان آشپزخونه رو مرتب كردم و بعد از گفتن شب بخير رفتم به اتاقم. خيلي خسته بودم .
    


    
      گوشيم رو برداشتم و چك كردم. يه اس ام اس و يه ميس كال از باربد داشتم.
    


    
      با ديدن اسمش ضربان قلبم شدت گرفت. يعني عمو اسفندياري و مينا خانوم چه عكس العملي نشون دادن؟
    


    
      پيامش رو باز كردم.
    


    
      -فردا حتما بايد باهات حرف بزنم ... بيا شركت ... ميريم بيرون
    


    
      با خوندن اين اس ام اس ترسم بيشتر شد. چرا نگفته بود كه عمو اسفندياري چي گفته؟ ... يعني بد برخورد كرده بودن؟
    


    
      هه ... چه بلايي سرم اومده ... تو خواب هم نميديدم براي اينكه مورد توجه خانواده كسي كه دوسش دارم باشم انقدر استرس داشته باشم.
    


    
      من هميشه از بالا به كسايي نگاه كردم كه براي خواستگاري ازم پا پيش گذاشته بودن و حالا ...
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم ... دوازده و نيم بود ... فكر كنم براي زنگ زدن يه كم دير بود .اما ...
    


    
      مطمئنا تا صبح ديوونه ميشدم . سعي كردم خودم رو به بي خيالي بزنم و بخوابم اما با وجود خستگي حدود دو ساعت طول كشيد تا فكر دست از سرم
    


    
      برداره و بتونم بخوابم.
    


    
      

    


    
      ***********************************
    


    
      

    


    
      روبروم نشست و يه لبخند نيم بند تحويلم داد.
    


    
      لبخندش به جاي اينكه ارومم كنه بهم فهموند چيزي كه ميخواد بگه خيلي چيز خوشايندي نيست.
    


    
      با طمانينه دو تا آب پرتقال سفارش داد .
    


    
      با چشمهاي منتظرم زل زدم بهش. انگشتهاش رو تو هم گره زد و هر دو دستش رو گذاشت روي ميز . كمي من من كرد
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: حرف بزن باربد ... جون به لب شدم
    


    
      نگاهم كرد. نفسش رو فرستاد بيرون و گفت: مارال ... ديروز از آمريكا باهام تماس گرفتن
    


    
      اخم كوچيكي بين ابروهام نسشت. دقتم رو بيشتر كردم و گفتم: خوب ؟
    


    
      مكثي كرد و گفت: خوب ... من ... سه ماهه تو بلا تكليفي گذاشتمشون ... ميخوان بدونن ميخوام ادامه بدم يا نه
    


    
      هرچي بيشتر حرف ميزد يه ترس عجيبي تو وجودم ريشه ميكرد.
    


    
      گفتم: خوب ... تو چي گفتي؟
    


    
      باربد نگاه پر از ترديدي بهم كردو گفت: بايد برم مارال ... اونجا با هم مذاكره ميكنيم
    


    
      حس كردم يه لحظه نفس كم آوردم ... بايد بره؟
    


    
      با تته پته گفتم: يعني ... يعني چي؟ ... بايد بري؟
    


    
      سرش رو به نشونه ي مثبت تكون دادو ادامه داد: گفتن برم تا با هم حرف بزنيم ... يه سري پيشنهادات دارن ... و البته يه سري شروط ... بايد بررسيشون
    


    
      كنم
    


    
      نفسم رو كه حالا خيلي سنگين شده بود دادم بيرون و گفتم: بررسي كني؟ ... يعني اگه شرايط خوب باشه ممكنه بموني؟
    


    
      باربد با ترس به صورتم نگاه كرد و گفت: آرزوي خيلياست كه اونجا كار كنن ... اين يعني يه موقعيت خيلي خوب براي كار و زندگي مارال
    


    
      با همون ترس زل زد به چشمهاي متعجبم و گفت: اگه ... اگه بخوام بمونم ... تو ... مياي مارال ... مگه نه؟
    


    
      چشمهام رو بستم.
    


    
      آره ... اين رو ميخواست بهم بگه ... بگه كه ميخواد بره ... و منم اگه بخوامش بايد باهاش برم
    


    
      باربد با هراس دستم رو گرفت و گفت: مارال ... مارال جان ... چي شدي؟
    


    
      چشمهام رو باز كردم و زل زدم به چشمهاي ترسيده اش. خودشو جلو كشيدو گفت: ناراحتت كردم؟
    


    
      سعي كردم نشون ندم كه رفتنش چه بلايي سرم مياره ... نشون ندم كه اگه نباشه خورد ميشم.
    


    
      به صورتم رنگ خونسردي زدم و گفتم:
    


    
      -پس ميخواي بري و بموني
    


    
      خودش رو كشيد عقب و گفت: هنوز هيچي معلوم نيست ... شايد هم نه ... گفتم كه ... بايد شرايط و پيشنهادهاشون رو بشنوم.
    


    
      گارسون ليوانهاي پر از آب پرتقال رو گذاشت روي ميز و رفت.
    


    
      من هنوز زل زده بودم به چشمهاي باربد اما فكرم يه جاي ديگه بود ... يه جايي توي آينده ... آينده اي كه توي ذهنم ... توي روياهام ساخته بودم و حالا
    


    
      داشتم فكر ميكردم كه چقدر بچه و احمقم ...
    


    
      يادم نبود مرداي ايراني معتقدن هرجا ميرن همسرشون بايد بي چون و چرا دنبالشون بره ... حتي اگه نخواد.
    


    
      دست باربد كه جلوي چشمم تكون خورد از فكر اومدم بيرون.
    


    
      متوجه شدم چند دقيقه است كه زل زدم بهش.
    


    
      نگاهم رو كه متوجه خودش ديد با تعجب گفت: مارال ... خوبي؟ ... كجايي تو؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: همين جا
    


    
      چند لحظه با ناراحتي نگاهم كرد و گفت: نميخواي نظرت رو بهم بگي؟
    


    
      منم نگاش كردم . هه ... واقعا مسخره است ... هنوز به دست نياورده داشتم از دستش ميدادم ... نگراني ديشبم چي بود ... امروز چي ميشنوم
    


    
      همه توانم رو توي وجودم جمع كردم و گفتم: برو باربد ... صحبت كن ... بررسي كن ... تصميم بگير ... اگه برگشتي با هم حرف ميزنيم
    


    
      باربد اخمهاش رو تو هم كشيد و با ترديد پرسيد: اگه برنگشتم ؟
    


    
      سعي كردم خونسرد باشم. براي اينكه تحت فشار قرارش ندم گفتم:
    


    
      اگه برنگشتي ... بازهم اونموقع صحبت ميكنيم ... الان اصلا نميخوام فكرم رو درگير اين موضوع كنم ... تو هم بهتره اين كار رو نكني ... بهتره به فكر
    


    
      كارت باشي ... بايد تمركز كني تا بهترين تصميم رو بگيري
    


    
      

    


    
      عصباني ام ...
    


    
      نه ميتونم توي شركت باشم و جاي خالي باربد رو ببينم و مدام فكر كنم كه دوباره ميبينمش يا نه
    


    
      و نه تصميم بگيرم كه باهاش برم.
    


    
      حوصله ي هيچكس رو ندارم ... انقدر عصبي ام كه درجواب يه سوال ساده از طرف ادريسي پرخاش ميكنم.
    


    
      از اينكه نميتونم روي رفتارم كنترل داشته باشم ناراحتم.
    


    
      از طرفي هم نگران تصميم باربدم ...
    


    
      9 روزه كه باربد رفته ... توي اين مدت مثل مرغ پركنده مدام بال بال زدم.
    


    
      مدام به اين فكر ميكنم كه اگه بمونه ميتونم باهاش برم؟ ...
    


    
      به خانواده ام فكر ميكنم ... دوستام ... چيزهاي با ارزشي كه اينجا دارم ...
    


    
      ميتونم همشون رو رها كنم؟
    


    
      وبعد از ساعتها فكر كردن به اين موضوع فقط به يه نتيجه ميرسم ...
    


    
      نه ...
    


    
      نميتونم همه چيزم رو رها كنم و برم.
    


    
      حتي براي بدرقه باربد نرفتم فرودگاه ... دلم خيلي ازش پر بود ... خودمم نميدونستم چرا ... از طرفي هم نگران بودم كه بره و ديگه نخواد برگرده.
    


    
      آخه كي اون موقعيت كاري و شرايط ايده آل زندگي توي آمريكا رو ول ميكنه و به خاطر كسي برميگرده كه حتي خوب نمشيناسش؟
    


    
      و اونوقت بود كه تو دلم دعا ميكردم باربد برگرده ... نه به خاطر من ... به خاطر چيزهايي كه اينجا داره
    


    
      دلم واقعا گرفته بود.
    


    
      توي اين 9 روز انگار هر روز اكسيژن كمتري براي تنفس داشتم و پژمرده تر ميشدم.
    


    
      از غذا خوردن هم افتاده بودم. تا حدي كه مامان و بابا رو نگران كرده بودم كه نكنه مريض شدم و به كسي نميگم.
    


    
      سعي ميكردم روحيه ي خرابم تو صورتم مشخص نباشه ... نبايد بقيه رو نگران ميكردم ... اما واقعا دست خودم نبود ...
    


    
      چطوري ميتونستم با فكر برنگشتنش كنار بيام؟
    


    
      باربد يكي دو باري تماس گرفته بود و با ذوق برام تعريف ميكرد كه چه پيشنهاداتي براش دارن ... از طرفي هم از شروطشون ميگفت.
    


    
      و تقريبا اخر همه تماسهاش ميپرسيد : مارال ... اگه قبول كنم كه بمونم ... تو مياي ... مگه نه؟
    


    
      و من مدام تكرار ميكردم كه بعد از تصميم گيريش در اين مورد صحبت ميكنيم.
    


    
      و اون با نگراني ازم ميخواست كه در موردش فكر كنم و مدام سعي داشت قانعم كنه كه اين يه موقعيت استثنايي براي ماست
    


    
      بود؟ ... شايدم بود ... اما نه براي من ...
    


    
      مني كه انقدر به خانواده ام و خاطراتم وابسطه بودم كه حتي تصور رفتن هم عذابم ميداد.
    


    
      روز دوازدهم بود كه باربد تماس گرفت و با خبري كه بهم داد من رو توي بهت گذاشت ...
    


    
      تصميم گرفته بود بمونه ... اون هم با يه قرار داد خيلي عالي
    


    
      بعد از شنيدن اين خبر تا چند دقيقه توي شوك بودم.
    


    
      نميدونستم بايد چي بگم.
    


    
      باربد خيلي خوشحال بود ... مدام ميخنديد ... اما من ... مثل مسخ شده ها فقط به صداي خنده هاش گوش ميگردم.
    


    
      اون نميدونست اما خودم كه ميدونستم تصميمم چيه
    


    
      وقتي سكوت طولانيم رو ديد خنده اش قطع شد.
    


    
      چند لحظه سكوت كرد و بعد صداي پر از ترديدش توي گوشم پيچيد.
    


    
      -مارال ... خوشحال نشدي؟
    


    
      سعي كردم شادي مصنوعي به صدام بدم ... اما انگار زياد موفق نبودم ... گفتم: چرا ... خيلي برات خوشحالم
    


    
      با بدبيني گفت: براي من خوشحالي؟ ... فقط من؟ ... پس ... تو چي؟ ...
    


    
      نفسم رو كلافه دادم بيرون ... من چي؟ ... من نميدونم ... واقعا نميدونم
    


    
      ادامه داد: براي انجام كارهام كه اومدم ايران با بابا حرف ميزنم ... در مورد خودمون ... بايد عجله كنيم ... زياد وقت نداريم
    


    
      از اين حرفش دلم گرفت ... از طرفي هم ترس وجودم رو برداشت ... يعني نميخواست نظر منو بدونه؟
    


    
      با ترديد و من من گفتم : نه باربد ... بايد اول با هم حرف بزنيم
    


    
      

    


    
      باربد چند لحظه سكوت كرد و بعد به آرومي گفت: نميخواي بياي ... درسته؟
    


    
      با تته پته گفتم: باربد ... من درك ميكنم كه اين قرارداد چقدر تورو خوشحال ميكنه ... ازت توقع ندارم به خاطر من ردش كني
    


    
      صداي عصبيش رو توي گوشم شنيدم: چرا زودتر بهم نگفتي؟ ... از اولم قرار نبود بياي ... مگه نه؟ ...
    


    
      با كلافگي گفتم: يه دقيقه به حرف من گوش كن ... الان بايد بهترين تصميم رو براي زندگيت بگيري ... نبايد به خاطر هيچكس خرابش كني
    


    
      با فرياد گفت: چي داري ميگي مارال ... من به اميد تو بلند شدم اومدم اينجا ... ما با هم حرف زديم
    


    
      در حالي كه سعي ميكردم ارومش كنم گفتم: من هيچ قولي ندادم باربد ... گفتم بعد با هم حرف ميزنيم ...
    


    
      باربد نفسش رو توي گوشي فوت كرد و گفت: هميشه خيلي خوب بلدي حال آدم رو به هم بريزي مارال
    


    
      چند لحظه سكوت برقرار شد ... حرفي نداشتم بزنم ...
    


    
      منم ناراحت بودم ... دلم ميخواست بميرم ...
    


    
      اما به خدا نميتونستم زندگي بيرون از ايران و بدون خانواده ام رو حتي تصور كنم.
    


    
      دلم نميخواست به محيطي برم كه اصلا نميشناسمش ... نميخواستم بقيه ي عمرم رو توي تنهايي بگذرونم.
    


    
      مگه ادم چند بار زندگي ميكنه كه قرار باشه كل زندگيش رو توي حسرت ديدن عزيزانش بگذرونه؟
    


    
      صداي آروم و خش دار باربد منو از فكر كشيد بيرون.
    


    
      -تو مگه دوستم نداري مارال ... ها؟ ... يا شايدم من به خودم اميد واهي دادم ... آره؟ ... اون روزي كه بهت گفتم دوست دارم توقع داشتم باور كني بدون تو
    


    
      نميتونم.
    


    
      حرفاش قلبم رو تيغ ميكشيد ...
    


    
      نه ميتونستم برم ... نه دلم طاقت مياورد اين حال باربد رو ببينم.
    


    
      با عجز ناليدم: باربد ... خودخواهي نكن ... من نميتونم اونجا زندگي كنم
    


    
      پوزخندي زد ... پوزخندي كه تمام دلخوري و عصبانيت دنيا توش نهفته بود.
    


    
      -هه ... اينا همش بهانه است ... آرزوي هر كسيه كه اينجا زندگي كنه ... اونوقت تو نميتوني؟ ... چرا نميتوني مارال؟
    


    
      اخم ظريفي روي پيشونيم نشوندم و با حرص گفتم: تو فقط به خودت فكر ميكني ... زندگي اونجا شايد آرزوي هركسي باشه ... اما آرزوي من نيست
    


    
      منم دلم ميخواست تو اينجا كنارم باشي ... فكر نبودنت رو ميكنم قلبم ميگيره ... ميدوني توي اين چند روز چي كشيدم؟ ... اصلا دلم نميخواد پامو توي دفتر
    


    
      بذارم ... جاي خاليت اذيتم ميكنه ... ولي چيكار ميتونم بكنم؟
    


    
      نفسي كشيدم و با آرامش بيشتري گفتم: آره ... تو راست ميگي ... من از اولشم نميخواستم باهات بيام ... اما چيزي نگفتم ... نخواستم به خاطر خودخواهي
    


    
      من اين موقعيت رو از دست بدي
    


    
      باربد با صداي بلند گفت: تو لطف كن و انقدر از خود گذشته نباش ... به فكر خودت باش ... به فكر من ... به فكر آينده مون ... اونجا چي داري كه
    


    
      اينجوري بهش چسبيدي؟
    


    
      خواستم جوابش رو بدم كه صداي بوق توي گوشم پيچيد.
    


    
      قطع كرده بود؟ ... به همين راحتي؟ ...
    


    
      من كه چيزي نگفتم ...
    


    
      من نگفتم برگرده ... نگفتم موقعيت و آينده اش رو رها كنه .
    


    
      گفتم من اين آينده رو نميخوام ... توش باهات شريك نميشم ... حرفم خودخواهي بود؟
    


    
      

    


    
      با اعصابي داغون روزهام رو ميگذروندم ... هر روز بي حوصله تر از روز قبل ...
    


    
      باربد بعد از تماس اون روز ديگه زنگ نزده بود ... منم شماره اي نداشتم تا بتونم باهاش تماس بگيرم
    


    
      هرچند كه اگه داشتم هم تماس نميگرفتم ... من گذاشته بودم خودش تصميم بگيره كه براي آينده اش چي ميخواد
    


    
      ديگه مطمئن شده بودم كه موندگار شده.
    


    
      شايد از دستم دلخور شده بود اما مطمئنا داشت سعي ميكرد فراموش كنه ...
    


    
      بدون اينكه بدونه من اينجا چي ميكشم ... با چه حالي دارم روزهام رو شب ميكنم
    


    
      واقعا متوجه نبودم دور و برم چي ميگذره ... چه اتفاقاتي داره ميوفته ... مثل آدمهاي منگ بودم .
    


    
      همه اطرافيانم اين تغيير رو توي من حس كرده بودن. از جمله ليلا و مهرداد
    


    
      ليلا درد من رو ميدونست و حداقل جلوي اون ميتونستم از دردم حرف بزنم ... از دلتنگيهام بگم .
    


    
      مهرداد گاهي چندين دقيقه بدون اينكه متوجه بشم بهم خيره ميشد و وقتي نگاه مشكوكش رو غافلگير ميكردم هم دست برنميداشت.
    


    
      همه اينها به كنار ... تحمل ناراحتي مامان و بابا رو نداشتم ... اونها چه گناهي كرده بودن؟
    


    
      يه روز توي شركت بعد از دادي كه سر ادريسي زدم يه ليوان آب دستم داد و با همدردي گفت: نگران نباشيد ... آقاي مهندس برميگردن
    


    
      و اون لحظه بود كه فهميدم چقدر به اطرافم بي توجه شدم ...
    


    
      حتي ادريسي هم دليل بي قراري هاي من رو فهميده بود ... چطور انتظار داشتم كه ديگران نفهمن؟
    


    
      يك ماه از رفتن باربد ميگذشت و من مثل ادمي بودم كه نفسهاي آخرش رو ميكشه.
    


    
      18 روز بود كه ازش خبري نداشتم ... مدام با وسوسه ي تماس با خونه ي عمو اسفندياري مقابله ميكردم ... شايد اونها ازش خبر داشته باشن ... اما ...
    


    
      كارم درست نيست ... فقط اونها از حال من خبر ندارن كه با اينكارم اونها هم ميفهمن
    


    
      

    


    
      ********************************
    


    
      

    


    
      چشمهام رو انداختم روي ساعت ... 8 صبح بود.
    


    
      دلم ميخواست توي تختم بمونم و ساعتها به باربد فكر كنم ... به خاطرات كمي كه با هم داشتيم ... به لج بازيهامون
    


    
      اما ترجيح دادم به خودم براي فراموش كردنش كمك كنم ...
    


    
      بالاخره كه چي؟ ... باربد نرفته بود كه دو روزه و دو ماهه و دو ساله برگرده ... براي هميشه رفته بود ... رفته بود كه بمونه و اونجا زندگي كنه ...
    


    
      انتظار كشيدن من هيچ فايده اي نداشت ... بايد از فكرش در ميومدم.
    


    
      با رخوت بلند شدم و خودم رو كشيدم تا حموم.
    


    
      يه دوش آب گرم گرفتم كه اول صبح سر حالم اورد.
    


    
      موهام رو با بي حوصلگي خشك كردم و لباس پوشيدم.
    


    
      از پله ها كه پايين ميومدم متوجه مامان شدم كه داشت با تلفن حرف ميزد. سرعت قدمهام رو بيشتر كردم و خودم رو به سالن رسوندم.
    


    
      كنارش نشستم و با دقت نگاهش كردم ... اين روزها همه تلفنها براي من جالب بود.
    


    
      كمي كه به حرفاش گوش كردم متوجه شدم كه داره با خاله حرف ميزنه
    


    
      بعد از چند دقيقه خداحافظي كرد .
    


    
      رو كردم به طرفش و گفتم: سلام
    


    
      مامان لبخندي زد و گفت: سلام به روي ماهت ... پاشو برو صبحانه بخور ... ميز رو هنوز جمع نكردم
    


    
      سري به نشونه ي باشه تكون دادم و همزمان گفتم: خاله بود؟
    


    
      مامان با ذوق گفت: آره ... زهره بود ... آخر هفته عروسي مهرانه ... زنگ زده بود دعوتمون كنه
    


    
      همونطور كه بلند ميشدم گفتم: به سلامتي ... خوشبخت باشن
    


    
      وارد آشپزخونه شدم ... براي خودم يه چايي ريختم و روي ميز گذاشتم...
    


    
      روي صندلي نشستم و مشغول تيكه كردن بربري برشته شدم
    


    
      مامان وارد آشپزخونه شد و گفت: يه چند دست لباست رو بده خشك شويي تا برات اماده كنن
    


    
      لقمه ي توي دهنم رو قورت دادم و گفتم: باشه ... امروز ميدم
    


    
      مامان راه افتاد سمت طبقه ي بالا و گفت: من برم ببينم چي لازم دارم.
    


    
      با سر حرفش رو تائيد كردم و مامان از پله ها بالا رفت.
    


    
      با خودم خنديدم ... هنوز تا اخر هفته سه روز مونده بود ...
    


    
      مامان براي عروسي خواهر زاده اش ذوق داشت ... انقدر كه براي چند لحظه هم كه شده به من و اعصاب داغون اين چند وقتم فكر نكنه ...
    


    
      واين من رو خوشحال ميكرد ... خيلي خوشحال
    


    
      خاله زهره به خاطر آشنايي كه با خانواده ي عمو امجد و عمو اسفدياري پيدا كرده بود اونها رو هم دعوت كرده بود ...
    


    
      و اين مقدمه اي شد كه برنامه ي يه سفر چند روزه رو بريزند.
    


    
      قرار شد اخر هفته براي عروسي بريم اصفهان ... و بعد از اون شيراز ... و بندر عباس و بعد از اون هم به دعوت عمو امجد بريم به ويلاي اونها توي
    


    
      كيش
    


    
      راستش من اصلا حوصله ي اين مسافرت رو نداشتم ... اما مخالفتي نكردم ...
    


    
      اگه ميخواستم باربد رو فراموش كنم بايد برميگشتم به روال سابق زندگيم. يه زندگي خالي از هر مرد ... خالي از دوست داشتن
    


    
      الان كه بهش فكر ميكردم نمي فهميدم چه جوري اين همه سال از حس شيرين عشق فرار كرده بودم
    


    
      و حالا كه اين حس رو تجربه كردم به شدت بهش اعتياد پيدا كرده بودم ...
    


    
      دلم نميخواست حتي توي خيال هم باربد رو فراموش كنم ... هر چند كه ميدونستم اين كارم اصلا منطقي نيست
    


    
      

    


    
      صبح پنجشنبه به همراه عمو امجد و رعنا جون و عمو اسفندياري و مينا خانوم راهي اصفهان شديم . مونا درس رو بهونه كرد و همراهمون نيومد.
    


    
      منم خيلي دلم ميخواست بمونم خونه ... اما نميشد از عروسي مهران گذشت
    


    
      ميدونستم اگه نرم تا مدتها بايد به خاله جواب پس بدم
    


    
      عقب ماشين بابا نشستم و چشمهام رو بستم ... انقدر اين چند وقت فكر و خيال كرده بودم كه خواب راحت بهم حروم شده بود
    


    
      فقط خدا خدا ميكردم زودتر از اين وضعيت در بيام
    


    
      برگردم به قبل ... به همون مارال بي غم سابق
    


    
      نميدونستم چقدر طول ميكشه اما بالاخره همه چيز تموم ميشد ... شايد فراموش نميكردم ... اما اين درد برام كمرنگ ميشد
    


    
      توي راه براي رفع خستگي و خوردن صبحونه چند باري توقف داشتيم و من توي اين توقفها حتي از ماشين پياده نشدم
    


    
      تحمل نداشتم بشينم و به تعريفات پر از شوق و ذوق مينا خانوم در مورد اينكه باربد اونجا چيكار ميكنه و چيكار قراره بكنه گوش بدم
    


    
      كاش ميدونست من چه حالي دارم ... اونوقت با بي رحمي تمام از اينكه نگرانه كه باربد يه زن خارجي رو براي زندگيش انتخاب كنه حرف نميزد
    


    
      ترجيح ميدادم ازش دوري كنم ... شايد راحت تر با اين موضوع كنار بيام
    


    
      اما تنهايي هم هيچ كمكي بهم نميكرد.
    


    
      ازش دوري ميكردم اما گوشهام مدام دنبال صداش ميگشت تا اسمي از باربد بياره و من بفهمم كه آيا حالش خوبه ؟ ... خوشحاله؟ ... از وضعيتش راضيه؟
    


    
      وقتي به حال خودم فكر ميكردم واقعا تاسف ميخوردم ... كاش سر حرفم ميموندم و هيچ وقت به كسي دل نميباختم.
    


    
      ساعت حدود يك بعد از ظهر بود كه رسيديم اصفهان ... براي اينكه خاله رو اذيت نكنيم توي يه رستوران خيلي خوب نهار خورديم
    


    
      عمو امجد و عمو اسفندياري علي رغم اصرار زياد بابا و مامان رفتن هتل ... قرار شد كه شب خودشون بيان سالن.
    


    
      ما هم راهي خونه ي خاله زهره شديم.
    


    
      وقتي رسيديم از اينكه هتل نرفتم پشيمون شدم ... گمونم بقيه يه چيزي ميدونستن كه رفتن هتل
    


    
      خونه ي خاله به شدت شلوغ بود ... انقدر مهمون از اين طرف و اون طرف اومده بودن كه از سرو صداي زياد آسايش براي آدم نمي موند
    


    
      بعد از خوش و بش با خاله و منصور خان و البته سركار ماندانا خانوم كه يه كم به خاطر جريان مهرداد با ما سرسنگين بود، رفتم به يكي از اتاقها و وسايلم
    


    
      رو جا به جا كردم
    


    
      يكي دو ساعتي خوابيدم و بعد هم آدرس يه آرايشگاه خوب رو از خاله زهره گرفتم و با مامان راهي اونجا شدم
    


    
      از آرايشگر خواستم موهام رو سشوار بكشه و يه آرايش ملايم برام انجام بده ... اصلا حوصله نداشتم به خودم برسم ... انگار انگيزه ي انجام هيچ كاري
    


    
      رو نداشتم
    


    
      ارايشگر كه يه زن چاق بود طبق خواسته ي خودم و هماهنگ با رنگ سورمه اي لباسم برام يه ارايش ملايم انجام داد.
    


    
      مامان دستي به صورتش كشيد ... البته خيلي نامحسوس
    


    
      حدود ساعت 8 بود كه رسيديم به سالن ... نميدونم چرا اصلا حسي براي جشن نداشتم ...
    


    
      ترجيح ميدادم منو به حال خودم بذارن تا يه گوشه بشينم و غرق افكارم باشم ... هيچ وقت توي زندگيم انقدر احساس افسردگي نكرده بودم
    


    
      بيشترين چيزي كه آزارم ميداد اين بود كه باربد به همين راحتي منو ول كرد ...
    


    
      حتي يه تماس هم نگرفت ...
    


    
      اون كه اين همه دم از عاشقي ميزد ... چرا اينجوري كرد؟ ... يعني ارزش من انقدر پايين بود؟
    


    
      وارد سالن كه شديم مينا خانوم و رعنا جون رو ديدم ... با مامان به سمتشون رفتيم و خوشامد گفتيم. بعد هم روي همون ميز نشستيم
    


    
      مهمونها آروم آروم ميومدن ...
    


    
      بعضي هاشون رو ميشناختم ... چون از فاميل مامان بودن ... اما تقريبا هيچكدوم از فاميلهاي منصور خان رو نميشناختم.
    


    
      از ظهر كه رسيده بوديم هنوز مهران رو نديده بودم ... خاله مدام درگير مهمونداري بود ...
    


    
      لباس قشنگي پوشيده بود و يه آرايش خيلي شيك هم رو صورتش انجام داده بود ... با اون همه مشغله كي وقت كرده بود بره آرايشگاه خدا ميدونست
    


    
      ماندانا يه لباس سبز خيلي خوشگل پوشيده بود و اون وسط مشغول رقصيدن با چند تا از دختر و پسرهاي جوون بود
    


    
      بعد از يك ساعت سر و كله ي خانواده ي دايي هم پيدا شد ... با ديدنشون گل از گلم شكفت
    


    
      با عجله به سمتشون رفتم و دايي رو بغل كردم
    


    
      اون هم با گرمي پيشونيم رو بوسيد ... زندايي و ريحانه رو بغل كردم و با رضا دست دادم ...
    


    
      ريحانه خيلي دختر خوبي بود و من مثل خواهرم دوسش داشتم ... رضا هم برام مثل مهرداد بود.
    


    
      وقتي باهاش خوش و بش ميكردم متوجه شدم كه همه حواسش پيش مانداناست ... خنده ام گرفت ...
    


    
      البته عجيب نبود ... خيلي وقت بود كه همه ميدونستن ماندانا رو دوست داره ... اما ماندانا به خاطر مهرداد زياد بهش رو نميداد
    


    
      اميدوار بودم حالا كه مهرداد ازدواج كرده ماندانا در مورد رضا جدي تر فكر كنه ... چون رضا خيلي برام عزيز بود
    


    
      مزاحمش نشدم و با لبخند بدرقه اش كردم تا بره وسط سالن ... نگاه قدر شناسانه اي بهم كرد و با يه قيافه ي آويزون راه افتاد
    


    
      زندايي با خاله خوش و بشي كرد و سر ميز ما نشست ...
    


    
      منم ريحانه رو كنار خودم نشوندم و با هيجان گفتم: خوب ريحانه خانوم ... چه خبرا؟ ... چرا واسه نامزدي مهرداد نيومديد؟
    


    
      ريحانه لبخند مهربوني به روم زد و گفت: تو چرا انقدر لاغر شدي دختر؟ ... چشمهات شده مثل دو تا چاله ي فضايي
    


    
      لبخند تلخي بهش زدم ... يعني انقدر تابلو بودم؟ ... چطور توقع داشتم كسي نفهمه؟
    


    
      سعي كردم رفتارم طبيعي باشه. گفتم: فشار كاره عزيزم ... اين چند وقت سرمون خيلي شلوغ بوده
    


    
      توي دلم از خدا خواستم منو به خاطر اين دروغ شاخدار ببخشه
    


    
      لبخندي به روم زد و گفت: خودتو اذيت نكن ... تو كه نيازي نداري ... بذار كار برات فقط سرگرمي باشه
    


    
      بعد با يه لبخند موزي اضافه كرد : هرچند كه من فكر نكنم اين حالت به خاطر كار باشه
    

  


  
    
      

    


    
      نفس عميقي كشيدم و گفتم : تو چيكار ميكني؟
    


    
      فهميد كه ميخوام بحث رو عوض كنم ... اصراري نكرد و من چقدر از اين بابت ازش ممنون بودم ...
    


    
      سيبي از توي ظرف ميوه برداشت و در حالي كه با چاقو نصفش ميكرد گفت:
    


    
      منم درگير كنكور دكتري هستم ... فعلا به اصرار يكي از اساتيد تو دانشگاه خودمون چند تا كلاس برداشتم ... تا ببينم چي ميشه
    


    
      خنديدم و گفتم: پس استاد بعد از ايني ... آره؟
    


    
      -تا ببينم خدا چي ميخواد ... خودم كه اين كار رو دوست دارم ... فعلا تا دكتري بگيرم چند تا درس برميدارم ... براي بالا بردن تجربه خوبه
    


    
      همين موقع صداي جيغ و دست و سوت بهمون فهموند كه احتمالا عروس و داماد هم اومدن.
    


    
      

    


    
      همراه ريحانه و مامان و زندايي از جامون بلند شديم و براي استقبال جلو رفتيم ... انقدر تعداد مهمونها زياد بود كه به سختي ميشد عروس و داماد رو ديد
    


    
      سركي كشيدم ... مهران رو ديدم كه توي كت و شلوار مشكي رنگش واقعا خوش تيپ شده بود
    


    
      عسل هم توي اون لباس و با اون آرايش واقعا مثل فرشته ها شده بود. البته عسل خودش هم خيلي خوشگل بود.
    


    
      با هردوشون دست دادم و بهشون تبريك گفتم ...
    


    
      نميتونم بگم چقدر دلم گرفته بود ... منتظر مامان و و ريحانه نشدم و برگشتم سر ميز و كنار رعنا جون و مينا خانوم نشستم
    


    
      اونها هم داشتن در مورد عروسي حرف ميزدن ...
    


    
      رعنا جون يه سري افراد رو به مينا خانوم معرفي ميكرد و مينا خانوم هم مدام از دخترهاي دم بخت توي سالن ميپرسيد
    


    
      اين كارش به شدت عصبيم ميكرد
    


    
      نميدونم چه مرگم بود ... چرا نميتونستم بي خيال باشم؟ ... دلم ميخواست سرش داد بكشم و بهش بگم باربد منو انتخاب كرده ... حق نداري براش لقمه
    


    
      بگيري
    


    
      اما بعد فكر ميكردم اگه باربد منو انتخاب كرده پس كجاست؟ ... چرا من اينجام و اون، اون سر دنيا ؟ ... چرا حتي يه زنگ نميزنه ؟ ... چرا حالم رو
    


    
      نميپرسه؟ ... انقدر براش راحت بود كه ازم بگذره؟ ... حتي دلتنگم نميشه؟ ... نميخواد بدونه من چيكار ميكنم؟ ... اين چه جور خواستنه
    


    
      هيچ جا آرامش نداشتم ... كاش اين دوران كذايي زودتر بگذره ... كاش برگردم به گذشته اي كه هيچ كس توش نبود ... هيچ مردي
    


    
      اون شب با وجود بي حوصلگي و به اصرار خاله يكي دو دور رقصيدم ... تنهايي ...
    


    
      منتظر بودم هرچه زودتر اين مراسم تموم بشه و من برگردم خونه.هرچند خونه ي خاله هم آنچنان خلوت تر از اون مراسم نبود
    


    
      بعد از بدرقه كردن عروس و داماد و ديدن اشك و اه و فغان خوانواده ي عسل ، با اصرار دايي رفتيم خونه ي اونها.
    


    
      عمو امجد و عمو اسفندياري برگشتن هتل. قرار شد فردا بعد از صبحانه براي گشت زدن توي شهر به هم ملحق بشيم.
    


    
      اون شب تا صبح با ريحانه از هر دري حرف زديم ... از ماجراي يكي از اساتيد كه ريحانه عاشقش بود و انگار اون هم خيلي بي ميل نبود ...
    


    
      ماجراهايي كه براي رضا و ماندانا اتفاق افتاده بود و من كاملا ازش بي خبر بودم ...
    


    
      اين وسط هرچقدر ريحانه تلاش كرد نتونست از من حرف بكشه ...
    


    
      يعني حرفي براي گفتن نداشتم ... از چي قرار بود بگم؟ ...
    


    
      از اينكه انقدر راحت دلمو باختم و حالا بدجوري رودست خوردم؟ ... نگفتم ... هيچي نگفتم ...
    


    
      هرچند كه حدس زدنش از توي چشمهام اصلا سخت نبود.
    


    
      روز بعد همگي با خانواده ي دايي همراه شديم. جاهاي ديدني شهر رو گشتيم و كنار زاينده رود كه از شانس خوب ما آب هم داشت نهار خورديم.
    


    
      عصر هم بقيه جاهاي شهر رو سر زديم. يه مقدار سوغاتي خريديم و حدود ساعت 10 شب با يه دنيا خستگي برگشتيم خونه.
    


    
      قرار بود روز بعد به طرف شيراز حركت كنيم . براي همين عمو امجد و عمو اسفندياري هم با اصرار بابا و دايي توي خونه ي دايي موندن.
    


    
      انقدر خسته بودم كه بدون خوردن شام توي رختخواب ولو شدم و اصلا نفهميدم چه جوري خوابم برد.
    


    
      صبح روز بعد از دايي خداحافظي كرديم و راه افتاديم سمت شيراز . بابا انگار خسته بود. براي همين ازش خواستم به محظ اينكه احساس كرد نميتونه
    


    
      رانندگي كنه نگه داره تا من بشينم و خودش يه كم استراحت كنه.
    


    
      اون هم قبول كرد و من با خيال راحت دو سه ساعتي خوابيدم ... هرچند كه توي ماشين خيلي خوب نمي شد خوابيد اما من انقدر خسته بودم كه چيزي
    


    
      نميتونست جلوم رو بگيره
    


    
      نزديك آباده بوديم كه كنار جاده توي يه جاي خيلي قشنگ ايستاديم و صبحانه خورديم . بعد هم بابا خوابيد و من نشستم پشت رل. طفلك بابا و مامان انقدر
    


    
      خسته بودن كه تا پاسارگاد خواب بودن.
    


    
      از طرفي هم دلم براي عمو امجد و عمو اسفندياري ميسوخت. چون اونها هم خسته بودن و كسي نبود كه توي رانندگي كمكشون كنه.
    


    
      توي راه رفتيم پاسارگاد و تخت جمشيد و اونجا رو هم ديديم... البته بهتره بگم دوباره ديديم ...
    


    
      چون بجز عمو اسفندياري و مينا خانوم بقيه قبلا شيراز اومده بودن و جاهاي ديدنيش رو ميشناختن.
    


    
      با توقفهايي كه داشتيم حدود ساعت شيش رسيديم شيراز و مستقيم رفتيم هتل. دوش گرفتيم و لباسهامون رو عوض كرديم
    


    
      چون براي نهار دير بود تصميم گرفتيم يه كم استراحت كنيم
    


    
      بعد توي شهر گشت زديم و موقع شام هم رفتيم يه رستوران سنتي خيلي خوب و به دعوت بابا ديزي سنگي خورديم
    


    
      حدود ساعت 12 برگشتيم هتل و هر كس راهي اتاق خودش شد
    


    
      صبح هم رفتيم حافظيه ، باغ ارم و نارنجستان رو ديديم. شاه چراغ رو زيارت كرديم و گشتي توي بازار زديم
    


    
      يه مقدار سوغاتي و صنايع دستي خريديم ...
    


    
      توي يكي از پاركهاي قشنگ شهر نهار خورديم و برگشتيم هتل تا استراحت كنيم
    


    
      عصر رو توي هتل مونديم ... چون همگي خسته بوديم و فردا هم قرار بود راه بيوفتيم سمت بندر عباس ... پس نياز به تجديد قوا داشتيم
    


    
      

    


    
      *******************************
    


    
      

    


    
      به خاطر دريا زدگي احساس ميكردم تمام روده هام الان از حلقم ميزنه بيرون ...
    


    
      نيم ساعت بود كه از لنج خارج شده بوديم و توي ماشين در حال حركت به سمت ويلاي عمو امجد بوديم.
    


    
      تكون هاي ماشين هم مزيد بر علت شده بود كه حالم رو بدتر كنه ... مدام به بابا ميگفتم يواشتر و اون بيچاره هم با وجود اينكه سرعت زيادي نداشت مدام
    


    
      كمترش ميكرد.
    


    
      بالاخره رسيديم به ويلا. اولين كاري كه كردم اين بود كه بپرم توي دستشويي و چند مشت آب سرد به سر و صورتم بزنم.
    


    
      بعد هم اومدم بيرون و جلوي كولر ولو شدم.
    


    
      مينا خانوم كه در حال داخل آوردن يه سري وسيله بود رو كرد بهم و گفت: خوبي مارال جان؟ ... تهوع برطرف شد؟
    


    
      خوب نبودم ... اما كاري از دست مينا خانوم بر نميومد ... براي همين سرم رو به نشونه ي مثبت تكون دادم و دوباره روي كااپه ولو شدم.
    


    
      

    


    
      انقدر حالم بد بود كه فرصت نكردم نگاهي به ويلا بندازم.
    


    
      مامان و بابا هم همراه بقيه لوازم رو آوردن داخل و توي اتاقها جا به جا كردن.
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم. 5 عصر بود.
    


    
      مامان اومد بالاي سرم و گفت: چمدونت رو گذاشتم توي اتاق ... پاشو لباسهات رو عوض كن تا يه چيزي بدم بخوري ... شايد حالت بهتر بشه
    


    
      سرم رو تكون دادم و با بي حالي از جام بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق .
    


    
      لباسهام رو با يه دست راحتي عوض كردم و برگشتم به سالن.
    


    
      مامان و رعنا جون مشغول اماده كردن چاي و عصرونه بودن.
    


    
      روي صندلي نشستم و براي اينكه يادم بره چه حالي دارم گفتم: كمك نميخواييد؟
    


    
      رعنا جون لبخندي زد و يه بشقاب گوجه فرنگي جلوم گذاشت و گفت: اينا رو خورد كن بي زحمت
    


    
      چاقو رو برداشتم و مشغول خورد كردن گوجه ها شدم. مامان هم در حال دم كردن چايي بود.
    


    
      نيم ساعت بعد همگي با هم عصرونه خورديم ... زياد اشتها نداشتم اما سعي كردم يه چيزي بخورم كه معده ام خالي نباشه.
    


    
      حدود يك ساعتي خوابيدم تا حالم بهتر بشه ... هيچي بدتر از حالت تهوع نيست ... واقعا زجرآور و اعصاب خورد كنه
    


    
      بيدار كه شدم هوا تاريك بود ... حس ميكردم يه كم حالم بهتر شده ... براي همين از جام بلند شدم
    


    
      صدايي از بيرون نميومد. همه جا آروم بود. پام رو از اتاق گذاشتم بيرون و نگاهي به اطراف خونه انداختم.
    


    
      چند تا چراغ روشن بود اما خبري از اهالي خونه نبود.
    


    
      حوله ام رو برداشتم و تا برگشتن اونها يه دوش آب گرم گرفتم تا حالم بهتر بشه. خستگيم در رفته بود.
    


    
      در حال لباس پوشيدن بودم كه صداي در اومد و بعد هم صداي صحبتشون به گوشم رسيد. انگار برگشته بودن. سريع لباس پوشيدم و موهام رو خشك كردم.
    


    
      پشت سرم بستمشون و رفتم پايين.
    


    
      با ديدنشون سلام كردم.بابا برگشت سمتم و گفت: سلام عزيزم ... به به ... دوشم كه گرفتي و حسابي سر حال شدي
    


    
      لبخندي به روش زدم و گفتم: كجا بوديد تنها تنها؟
    


    
      عمو اسفندياري خنديد و گفت: رفته بوديم بيگاري عمو جون
    


    
      با سر اشاره اي به بسته هاي خريد كرد كه خانومها داشتن توي آشپزخونه جا به جا ميكردن. رفتم توي اشپزخونه و پرسيدم: كمك نميخوايد؟
    


    
      مامان همونطور كه شيشه هاي سس رو توي يخچال ميذاشت گفت: نيكي و پرسش؟
    


    
      رعنا جون چند تا كاهو رو گذاشت روي ميز و گفت: سالاد امشب با تو مارال خانوم
    


    
      سرم رو خم كردم و گفتم: شما اگه منو نداشتين چيكار ميكردين آخه؟
    


    
      مامان خيلي ريلكس جواب داد: هيچي ... سالاد نميخورديم
    


    
      سرم رو تكون دادم و مشغول برگ برگ كردن كاهوها شدم.
    


    
      حدود ساعت 10 شام خورديم و بعد از جمع كردن ميز و شستن ظرفها راه افتاديم سمت ساحل كه خيلي با ويلا فاصله نداشت. يعني پياده هم ميشد رفت
    


    
      با ديدن دريا دلم دوباره يه جوري شد.
    


    
      حس ميكردم حالت تهوع دوباره داره برميگرده ... اما توجهي بهش نكردم.
    


    
      پاچه ي شلوارم رو بالا كشيدم و رفتم توي آب. بابا و عمو امجد هم يه آتيش اساسي درست كردن و با آب معدني هايي كه همراهشون آورده بودن چايي
    


    
      برامون آماده كردن.
    


    
      مامان و رعنا جون هم بعد از يه مدت اومدن توي آب ... چون گرم بود اذيت نميكرد و بازي كردن باهاش خيلي به آدم ميچسبيد.
    


    
      بعد از خوردن چايي هم يكي دو ساعتي با بابا آب بازي كرديم .
    


    
      بعد هم با همون پاچه هاي تازده و دمپايي هاي پر از ماسه و لباسهاي خيس راه افتاديم سمت ويلا
    


    
      حدود ساعت يك بود كه رسيديم ويلا.
    


    
      عمو امجد در رو باز كرد و كنار ايستاد تا همه وارد بشن. اول از همه بابا وارد شد
    


    
      از پشت سرمون صداي بسته شدن در ماشين رو شنيدم اما توجهي نكردم ... حتما يكي از همسايه هاست
    


    
      اما وقتي صداي آشنايي رو كه سلام كرد شنيدم بي اختيار تمام تنم يخ كرد...
    


    
      با بهت برگشتم سمت صدا ...
    


    
      وقتي باهاش چشم تو چشم شدم هنوز تو شوك بودم ... باورم نميشد ...
    


    
      نه فقط من ... هيچكس باورش نميشد
    


    
      اولين كسي كه به خودش اومد مينا خانوم بود كه رفت سمتش و بغلش كرد و با تعجب پرسيد: اينجا چيكار ميكني باربد؟
    


    
      باربد نگاهي بهش كرد و با لبخند گفت: رفتم تهران ... گفتن اومديد اينجا ... منم دلم تنگ شده بود ... گفتم بيام كه زودتر ببينمتون
    


    
      در طول صحبت باربد با مينا خانوم فرصت كردم براندازش كنم.
    


    
      مثل هميشه شيك پوش و تر و تميز ... فقط يه كم لاغر شده بود كه فكر ميكنم به خاطر اين بود كه تنها بود و به غذا و خورد و خوراكش نميرسيد.
    


    
      مطمئنا اون توي اين مدت حال منو نداشته ... مني كه تقريبا يه مرده ي متحرك بودم
    


    
      قلبم يكي در ميون ميزد ... حس ميكردم پاهام جوني براي نگه داشتنم نداره ...
    


    
      براي همين وقتي بقيه رفتن به سمتش و دور و برش شلوغ شد از فرصت استفاده كردم و رفتم تو.
    


    
      نميتونستم باهاش روبرو بشم ... ميدونستم كه خودم رو لو ميدم.
    


    
      از طرفي هم ازش دلخور بودم ...
    


    
      بابت زجري كه توي اين يك ماه و خورده اي بهم داده بود.
    


    
      حالا كه حالم داشت بهتر ميشد براي چي برگشته؟ ... برگشته كه كارهاش رو جمع و جور كنه؟
    


    
      بدون فكر رفتم توي اتاقم و در رو بستم ... تنم ميلرزيد ...
    


    
      دلم ميخواست انقدر خودم رو تو بغلش فشار بدم كه همه دلتنگيهام برطرف بشه.
    


    
      انقدر با مشت توي سينه اش بزنم كه حرصم خالي بشه.
    


    
      نفسهام به شماره افتاده بود ... حس ميكردم هوايي براي تنفس نيست ...
    


    
      روي تخت نشستم و سرم رو بين دستهام گرفتم ...
    


    
      آروم آروم صداها نزديكتر ميشد و بعد هم صداي بسته شدن در به گوشم رسيد.
    


    
      آروم زير پتو خزيدم و چشمهام رو بستم.
    


    
      حتي وقتي مامان در رو باز كرد هم بازشون نكردم.
    


    
      بذار فكر كنن خوابم ... بذار فكر كنه اصلا برام مهم نيست
    


    
      

    


    
      با احساس خشكي بدنم چشمهام رو باز كردم . همه جا تاريك بود
    


    
      نور كمي كه از پنجره ي اتاق به داخل ميتابيد باعث ميشد بتونم اشيا رو اطرافم تشخيص بدم
    


    
      بوي سيگار توي بينيم پيچيد
    


    
      سرم رو چرخوندم و نگاهي به اتاق انداختم ... چشمهام هنوز كاملا باز نشده بود
    


    
      حس مي كردم كسي توي اتاقمه ... ترسيده بودم
    


    
      توي يه حركت آني برگشتم سمت پنجره و قامت يه مرد رو ديدم كه جلوش ايستاده بود
    


    
      يه لحظه از ترس زبونم بند اومد ... با حالي كه هيچ كنترلي روش نداشتم با عجله از روي تخت بلند شدم
    


    
      نميتونستم نگاهم رو ازش بگيرم ... حس ميكردم هنوز خوابم و دارم خواب ميبينم ... چند لحظه با ترديد نگاهش كردم تا مطمئن بشم واقعيه ... زبونم واقعا بند اومده بود ... حتي قدرت نداشتم جيغ بكشم
    


    
      مرد پشت پنجره برگشت طرفم و آباژور روي كنسول رو روشن كرد ... با ديدنش يه لحظه ميخكوب شدم ... اينجا چيكار ميكرد؟
    


    
      هنوز داشتم نفس نفس ميزدم ... دستم رو گذاشتم روي قلبم تا جلوي بيرون پريدنش رو از قفسه ي سينم بگيرم.
    


    
      كم كم ترسم جاي خودش رو به عصبانيت ميداد كه صداي آرومش رو شنيدم
    


    
      -آروم باش ... نميخواستم بترسونمت
    


    
      بدون توجه بهش لبه تخت نشستم و سينه ام رو ماساژ دادم.
    


    
      دلم ميخواست كسي توي خونه نبود ... اونوقت انقدر سرش داد ميكشيدم كه ديگه نتونه حرف بزنه
    


    
      با آرامشي كه نشونه ي دلخوري و ناراحتيش بود سيگارش رو خاموش كرد و اومد سمتم ... هنوز داشتم با غضب نگاهش ميكردم
    


    
      روبروم روي كاناپه ي تك نفره ي توي اتاق لم داد و سرش رو تكيه داد به عقب ... انگار نه انگار كه منو ترسونده ... ذهنم هنوز قدرت تجزيه و تحليلش
    


    
      رو به دست نياورده بود كه شنيدن صداي دلخورش دلم رو لرزوند:
    


    
      -مرسي از استقبال پر شورت ... واقعا انتظارش رو نداشتم ...
    


    
      عصبانيتم هر لحظه بيشتر ميشد ...
    


    
      با چه حقي ازم توقع استقبال داشت؟ ... با همون حقي كه منو بيشتر از پنجاه روز تو بي خبري گذاشته بود؟
    


    
      سعي كردم خونسرد باشم ... سرد باشم ... انگار اينجوري بيشتر ميسوخت
    


    
      زل زدم توي چشمهايي كه سعي ميكردن نشون ندن چقدر دلتنگن ...
    


    
      يه لحظه فكر كردم يعني چشمهاي منم همينقدر واضح منو لو ميدن ؟
    


    
      -كي گفته پاتو بذاري اينجا ؟
    


    
      چند لحظه بهم نگاه كرد ... بدون هيچ عكس العملي ... نميدونستم چه جوابي ميده ... انگار هنوز خواب بودم
    


    
      نفسش رو فوت كرد بيرون و گفت: نه ... انگار همون مارالي ... فكر كردم نكنه عوض شده باشي
    


    
      منظورش رو نفهميدم ... با خونسردي كه كم كم داشتم از دستش ميدادم بهش زل زدم و منتظر جوابش شدم ... نگاهش رو برگردوند سمت پنجره و گفت:
    


    
      -دلم برات تنگ شده بود بي معرفت ... اومدم دلتنگيهام رو برطرف كنم
    


    
      صداي پوزخندم انقدر واضح بود كه باعث شد سرش رو به سمتم برگردونه ...
    


    
      زل زد تو چشمهام و گفت: ميدونم ... خنده داره
    


    
      چيزي نگفتم ... فقط با تمسخر نگاهش كردم
    


    
      ادامه داد: خيلي تلاش كردم فراموش كنم ... نشد ... نتونستم ... بيشتر از اين طاقت نياوردم
    


    
      نگاهم كرد تا تاثير حرفاشو توي صورتم ببينه ... انگار با شنيدن حرفاش بيشتر از قبل عصباني ميشدم ... دلتنگيهام يادم ميرفت و به جاش تمام عذابي كه
    


    
      توي اين مدت كشيدم جلوي چشمم جون ميگرفت.
    


    
      نرم نشدم ... اروم نشدم ...
    


    
      انگار اون هم فهميد ... چون نفسش رو با كلافگي بيرون فرستاد ... دستي توي موهاش كشيد و گفت: ميدونم ... از چهره ات معلومه براي تو هم خيلي
    


    
      سخت بوده ... اما ...
    


    
      نذاشتم ادامه بده ... با تحكم گفتم : اما ديگه تموم شده ...
    


    
      يه لحظه از حرف دو پهلوم جا خورد ...
    


    
      توجهي به قيافه ي متعجبش نكردم ... بلند شدم و جلوش ايستادم ... دستهام رو روي سينم گره زدم و گفتم: نميخوام به اين بازي مسخره ادامه بدم ...
    


    
      تمومش كن ... برو و مثل اين چند وقت فراموش كن مارالي بوده ... آره ... تو راست ميگي ... برام سخت بود ... اما آبديده شدم ... سختيهاش رو تحمل
    


    
      كردم و حالا آزاد شدم ...
    


    
      از بين دندونهام كه از شدت عصبانيت روي هم فشارشون ميدادم غريدم: قرار نيست دوباره خام بشم ... خر بشم ... بذارم يكي خوردم كنه
    


    
      در رو باز كردم و با صدايي كه سعي ميكردم پايين نگهش دارم گفتم: بيرون لطفا ... ديگه هم نميخوام در مورد گذشته چيزي بشنوم ... هر چي بود تموم شد
    


    
      تمام اين مدت باربد جلوم نشسته بود و با بهت بهم نگاه ميكرد ...
    


    
      چند لحظه اي توي همون حالت موند ... انگار ميخواست بفهمه دور و برش داره چه اتفاقي ميوفته ...
    


    
      بعد از چند لحظه از جاش بلند شد و با عصبانيتي كه سعي ميكرد كنترلش كنه در رو به آرومي بست ... بهش تكيه داد ... چشمهاش رو براي چند لحظه
    


    
      بست و بعد باز كرد ...
    


    
      يه قدم به سمتم برداشت و از بين دندونهاش غريد: چيه؟ ... دور برداشتي؟ ... مثل اينكه يادت رفته كي وسط راه جا زد ...نه؟ ... يادت رفته؟ ...
    


    
      عكس العملي نشون ندادم ... حالتم عوض نشد ... همونطور جلوش ايستادم تا حرفاشو بزنه ... تا منم فرصت كنم بگم ...
    


    
      بگم اين چند وقت چي كشيدم ...
    


    
      بگم دلم خيلي براش تنگ بود ... بگم انقدر از دستش عصباني ام كه حتي خودم هم نميدونم چي ميخوام ... ميخوام باشه يا نه ...
    


    
      نگاهم رو برگردوندم تو چشمهاش و منتظر شدم ... مكثي كرد تا كنترلش رو به دست بياره ... يه قدم اومد نزديكتر و گفت :
    


    
      -تو نخواستي با من باشي ... مگه نه؟ ... حالا چي شده؟ ... عصباني هستي؟ ... مگه نگفتي بمون؟ ...
    


    
      با مكث اضافه كرد: تو نگفتي آينده ات رو به خاطر هيچكس خراب نكن؟ ... هان؟ ... نگفتي؟
    


    
      نفس عميقي كشيد و گفت: حتي وقتي گفتي نمياي با اندازه ي شنيدن اين حرف منو نسوزوند ... ميدوني با خودم چي فكر كردم؟ ... كه چقدر احمقم ... چقدر
    


    
      ديوونه بودم كه دلمو به تو خوش كردم ... كه همه حرفات دروغ بود ... بازي بود ...
    


    
      فاصله اي نداشتيم ... نزديكم بود ... خيلي نزديك ... و من چقدر دلم ميخواست منو توي بغلش بگيره ... دلتنگيهام رو بريزه دور ... بهم اطمينان بده كه ديگه
    


    
      هيچ وقت قرار نيست تنهام بذاره ...
    


    
      مثل يه بچه محتاج آغوشش بودم ... محتاج اينكه بدونم همه چيز مثل سابقه ... مثل قبل از رفتنش ...
    


    
      براي مقابله با اين وسوسه يه قدم عقب گذاشتم ... فاصله ام رو باهاش بيشتر كردم و با دستپاچگي بهش نگاه كردم
    


    
      با تعجب به حركتم نگاه كرد ...
    


    
      نميدونم چه فكري با خودش كرد ... اما بعد از چند لحظه يه پوزخند روي لبش نشست
    


    
      نگاهم كرد و گفت: چيه؟ ... ازم ميترسي ...
    


    
      مكثي كرد و با تمسخر ادامه داد : آره خوب ... ديگه نميخواي گول بخوري ... نميخواي خام من بشي ... من خطرناكم ... بايدم ازم دوري كني
    


    
      تازه فهميدم از حركتم چه برداشتي كرده ...
    


    
      با اينكه واقعيت نبود اما از اينكه همچين فكري كرده ناراحت نبودم ...
    


    
      نبايد از موضعم كوتاه ميومدم ... بايد اين علاقه ي لعنتي رو كنترل ميكردم ...
    


    
      هيچ تغييري ايجاد نشده بود ... هنوزم قرار نبود باهاش برم
    


    
      روي كاناپه نشست و نگاه درمونده اش رو بهم دوخت ...
    


    
      -نميدوني با چه اميدي برگشتم ... وقتي لجبازيم با خودم تموم شد ... وقتي فهميدم نميتونم بدون ديدنت دووم بيارم ... وقتي شب تا صبح توي خواب و بيداري
    


    
      توي فكرم بودي ... اينكه چيكار ميكني ... كجايي؟ ... نبودنم اذيتت ميكنه؟ ... شايد فراموشم كردي ... حتي به اين فكر ميكردم كه شايد ...
    


    
      اخم روي صورتش نشست و ادامه داد : شايد كسي جاي منو بگيره
    


    
      نفس پر از حرصي كشيد و چشمهاش رو بست
    


    
      -همه چيزو ول كردم و اومدم ... اومدم كه دلمو آروم كنم ... راحت شم ... بتونم نفس بكشم ... اما تو ...
    


    
      توي تهران نبودي ...
    


    
      نميتونم بگم چه حالي داشتم ... چه حسيه وقتي با سر به سمت كسي ميدوي و با جاي خاليش روبرو ميشي
    


    
      چشمهاش رو باز كرد و سرش رو تكيه داد به عقب ... نفس عميقي كشيد و ادامه داد :
    


    
      اينكه تا اينجا چه جوري اومدم رو نميدونم ... اما يه چيزي منو ميترسوند ...
    


    
      يه چيزي كه بهم ميگفت شايد ديگه هيچ وقت اون مارال سابق رو نبينم ... شايد عوض شده باشه ...
    


    
      خم شد و سرش رو بين دستهاش گرفت و گفت: انگار ترسم بيخود نبود ...
    


    
      دلم براش سوخت ... بيشتر از اون براي خودم ... اينا همه چيزايي بود كه منم تجربه كردم ... منم كشيدم ... به خاطر اون ... به خاطر لجبازي اون با خودش
    


    
      بدون اينكه منتظر جوابي از طرف من باشه بلند شد و به آرومي از اتاق رفت بيرون
    


    
      با رفتنش افكار به ذهنم هجوم آوردن ... روي تخت نشستم و سرم رو بين دستهام فشار دادم ... نگاهي به ساعت روي كنسول كردم ... سه و چهل دقيقه ي صبح بود.
    


    
      بعد از شنيدن حرفاي باربد تا صبح نتونستم بخوابم ... تصور اينكه توي اتاق كناري خوابيده و من انقدر ازش دورم ديوونم ميكرد ... همه تلاشم رو كردم اما
    


    
      حتي براي يه لحظه هم چشمهام روي هم نرفت
    


    
      مدام فكرم درگير حرفاش بود و احساسي كه داشتم ... اون همه چيز رو گفت ... من چرا نگفتم؟ ... چرا نگفتم دلم براش پر ميكشه؟ ...
    


    
      دلخور بودم ... عصباني بودم ... از اينكه ميدونستم تو تمام اين مدت اون ميتونست با من تماس بگيره ... اما با خودش و من لجبازي كرده بود ... و من دلم
    


    
      براي شنيدن صداش پر ميكشيد ... اما هيچ شماره اي ازش نداشتم تا باهاش تماس بگيرم
    


    
      كدوممون بيشتر حق داشتيم؟
    


    
      كم كم اهالي خونه بيدار ميشدن ... صداي آروم صحبتشون رو ميشنيدم اما ترجيح دادم فعلا روي تختم دراز بكشم ... خسته و كلافه بودم
    


    
      حدود ساعت 8 بود كه همه بيدار شده بودن و سر و صداشون نشون ميداد كه دارن صبحانه رو آماده ميكنن ...
    


    
      حدس ميزدم باربد به خاطر خستگي راه و همينطور دير خوابيدن ديشب فعلا بيدار نميشه ...
    


    
      بدنم به شدت كوفته بود ... حوله ام رو برداشتم و راهي حموم شدم ...
    


    
      يه دوش آبگرم نسبتا طولاني گرفتم ... خيلي سرحالتر شدم ... حال روحيم زياد خوب نبود اما نبايد نشون ميدادم ... هيچكس نبايد ميفهميد
    


    
      موهام رو خشك كردم و حالت دادم ... آرايش ملايمي كردم ...
    


    
      با وسواس يه جين سورمه اي تنگ و يه تيشرت مشكي با طرح قرمز انتخاب كردم و پوشيدم ...
    


    
      صندلهام رو پام كردم و رفتم پايين ...
    


    
      انگار حضور باربد براي من انگيزه اي بود براي زندگي كردن ... هرچند كه الان خيلي از هم دور بوديم اما هنوز برام مهم بود كه چه جوري جلوش ظاهر ميشم
    


    
      قبل از اينكه به آشپزخونه برسم صداي صبح بخير باربد سر جام ميخكوبم كرد ...
    


    
      واي ... نه ... حالا چه جوري باهاش روبرو بشم؟
    


    
      خواستم برگردم به اتاق اما فكر كردم بالاخره كه چي؟ ... قرار نيست باهاش روبرو بشم؟ ... تا آخر عمر كه نميتونم ازش فرار كنم
    


    
      با اين فكر نفس عميقي كشيدم و راهي آشپزخونه شدم ... صداي صحبت عمو امجد ميومد كه داشت برنامه ي رفتن به بازار رو ميريخت ...
    


    
      جلوي در آشپزخونه سلام كردم ... همه سرها به سمتم چرخيد ... جوابم رو دادن و رعنا جون با لبخند يه صندلي برام عقب كشيد.
    


    
      بدون توجه به نگاه باربد روي صندلي نشستم و از رعنا جون تشكر كردم.
    


    
      مامان ظرف پنير و كره رو جلوم گذاشت و منم مشغول تيكه كردن نون شدم ... بعد از چند لحظه باربد هم چشم از من گرفت و مشغول هم زدن چاييش شد
    


    
      با اينكه اخر همه براي صبحانه رفته بودم قبل از بقيه بلند شدم ... خوردن صبحانه زير نگاه هاي دلخور باربد برام مثل عذاب اليم بود
    


    
      در حال بالا رفتن از پله ها بودم كه مامان پشت سرم اومد و گفت: مارال ... برو اماده شو ... تا هوا گرم نشده بريم بازار
    


    
      حوصله ي شلوغي بازار رو نداشتم . گفتم: من نميام مامان ... شما بريد ... من ميخوام برم ساحل
    


    
      مامان اخم ظريفي كرد و گفت: تنهايي؟
    


    
      لبخندي به روش زدم و گفتم : نگران نباشيد ... نزديك آب نميرم ... عقب وايميستم ... كار خطرناك هم نميكنم
    


    
      مامان سري به نشونه ي تاييد تكون داد و برگشت به آشپزخونه . منم برگشتم به اتاق تا براي رفتن به ساحل آماده بشم
    


    
      

    


    
      جلوي آيينه شالم رو روي سرم مرتب كردم ... يه مانتوي آبي روشن از توي كمد كشيدم بيرون و تنم كردم ... جنسش خيلي نازك نبود ... پس رنگ تيره ي
    


    
      تيشرتم رو نشون نميداد
    


    
      كلاه و عينكم رو برداشتم و از پله ها سرازير شدم.
    


    
      عمو امجد با ديدنم كليدي از روي جا كليدي برداشت و گرفت سمتم و گفت: اين پيشت باشه ... ميدوني كه ... خانومها تا از بازار دل بكنن شب ميشه ... اگه
    


    
      زودتر از ما برگشتي پشت در نموني
    


    
      لبخندي به صورت مهربونش زدم و كليد رو ازش گرفتم و تشكر كردم. از همه خداحافظي كردم
    


    
      همونطور كه با چشمهام دنبال باربد ميگشتم شروع كردم به پوشيدن كفشهام ... كارم تموم شد اما موفق نشدم ببينمش ...
    


    
      تو دلم بي خيالي گفتم و از در ويلا زدم بيرون ... از حياط كه گذشتم ماشينش رو جلوي در ديدم
    


    
      با تعجب نگاهي بهش انداختم ... با ماشين اومده بود؟ ... چرا؟
    


    
      يادم اومد كه ديشب از ماشين پياده شده بود ... انقدر از ديدنش شوكه شده بودم كه به هيچ چيز ديگه اي توجه نكرده بودم.
    


    
      به حواس جمعم آفريني گفتم و راه افتادم سمت ساحل ... هوا هنوز خنك بود ... چند نفري توي خيابون در حال رفت و آمد بودن
    


    
      از بين خونه ها كه گذشتم ساحل رو ديدم ... زياد شلوغ نبود ...
    


    
      چند نفري نشسته بودن ... يكي دو تا ماشين هم پارك شده بود ...
    


    
      چند تا قايق كوچيك رو آب بودن كه ميشد لباس محلي سرنشينانش رو تشخيص داد ... احتمالا ماهيگير بودن.
    


    
      نفس عميقي كشيدم و هواي تازه و خنك اول صبح رو فرستادم توي ريه هام
    


    
      چه آرامشي داشت اينجا ... چقدر سبك زندگي آدمها با هم فرق ميكنه...
    


    
      آروم آروم راه افتادم ... انعكاس نور خورشيد توي آب يه كم چشم رو اذيت ميكرد ... براي همين عقب تر رفتم و با حفظ فاصله از چند نفري كه اونجا
    


    
      نشسته بودن منم نشستم و زل زدم به آدمها
    


    
      به تكاپوشون براي زندگي ... تكاپوشون براي به دست آوردن آرامش ... درست مثل من ... مثل حال الان من
    


    
      چند لحظه اي زل زدم به قايقهايي كه روي آب بودن و به سرنشينهاشون كه مشغول تور انداختن بودن ... تنها چيزي كه آرامش اونجا رو به هم ميزد صداي
    


    
      قايقهاي موتوري بود كه از دور ميومد
    


    
      محو تماشاي خليج بودم كه يكي كنارم نشست ... يه لحظه ترسيدم ... نگاهم رو چرخوندم روش ... بهم نگاه نميكرد ... اون هم زل زده بود به روبرو ...
    


    
      خواستم يه عكس العملي نشون بدم ... عصباني بشم ... ناراحت بشم ... اما آروم بودم ...نميدونستم تاثير اون محيطه يا تاثير حضور خودش
    


    
      انقدر بهش زل زدم تا بالاخره برگشت و به چشمهام نگاه كرد ...
    


    
      -چقدر اينجا آرامش داره ...
    


    
      بدون هيچ عكس العملي نگاهش كردم .
    


    
      چي ميخواست اينجا؟ ... چرا حالا كه ديگه از حسم مطمئن نيستم برگشته ... چي رو ميخواد ثابت كنه؟ ... چرا نميذاره عصبانيتم فروكش كنه؟ ... وقتي
    


    
      ميخواد برگرده اين كارهاش چه فايده اي داره؟ ... لابد ميخواد راضيم كنه باهاش برم
    


    
      از اين فكر ناخودآگاه پوزخندي روي لبم نشست ... پوزخندي كه اون هم ديدش ...
    


    
      نفسش رو فرستاد بيرون ... با كلافگي روش رو ازم برگردوند ... چند لحظه سكوت كرد.
    


    
      دوباره به صورتم نگاه كرد و گفت: اينجوري نباش مارال ... عصبانيت از توي چشمهات ميزنه بيرون ... انقدر ازم ناراحتي؟
    


    
      پوزخندم تكرار شد ... يعني نميدونست؟
    


    
      -داري خودتو داغون ميكني ... منو داغون ميكني ... دنبال چي ميگردي توي افكارت؟ ... چي ميخواي از جون روزهايي كه رفته؟
    


    
      هه ... چقدر وقيح ... باورم نميشه اين آدم همون باربد سابقه
    


    
      -من مارال خودمو ميخوام ... همون آدمي كه از نگاهش زندگي ميگرفتم
    


    
      ديگه نتونستم تحمل كنم ... نتونستم آرامشم رو حفظ كنم ... تا وقتي حرفامو نميزدم آروم نميشدم ...
    


    
      دندونهام رو روي هم فشار دادم و گفتم: اون مارال مرد ... كشتيش ... وقتي تو آرزوي يه تماس از تو بال بال ميزد مرد ... حالا اومدي ميگي مارالتو
    


    
      ميخواي؟ ... هموني كه هيچي ازش باقي نذاشتي؟ ...
    


    
      با بهت بهم نگاه كرد ... ساكت بود ... و من چقدر به اين سكوتش احتياج داشتم ... احتياج داشتم تا حرف بزنم ... و اون گوش بده ... گوش بده و دركم كنه
    


    
      ... بفهمه چي كشيدم
    


    
      نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم: درسته ... خورد شدم ... اولين حسي بودي كه توي دلم جوونه زد ... وابسطه بودم بهت ... اما خودمو جمع و جور كردم
    


    
      ... فهميدم ارزشش رو نداشتي ... هيچكس ارزشش رو نداره
    


    
      به وضوح ميديدم چقدر از حرفام جا خورده ...
    


    
      ضربه ي آخر رو زدم ... زل زدم تويچشمهاي اميدوارش و گفتم : يه بار زخم خوردم ... اما عاقل شدم ... آدم عاقل از يه سوراخ دوبار گزيده نميشه ...
    


    
      هرگز ...
    


    
      نگاهم رو ازش گرفتم و انداختم روي موجهاي كوچيك خليج ... چند لحظه سكوت بينمون برقرار شد
    


    
      قبل از اينكه فرصت كنه چيزي بگه گفتم: برو ... اومدم كه آرامش پيدا كنم ... آرامشم رو به هم نزن ... دلم يه ذهن بي دغدغه ميخواد
    


    
      منتظر شدم تا بره ... بره و اجازه بده از اين آرامش و سكوت لذت ببرم ... هرچند كه ميدونستم نميتونم ... اعصابم متشنج شده بود و ديگه به اين راحتي
    


    
      آروم نميشد
    


    
      انتظارم طولاني شد ... انگار قصد نداشت بره
    


    
      نگاهش كردم كه بهم زل زده بود ... سرم رو تكون دادم و گفتم: منتظر چي هستي؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: منتظرم يه كم آروم بشي
    


    
      چشمهام رو بستم و گفتم: انتظار بيخوديه ... حالم خوب نيست ... بهتره بري
    


    
      دستش رو انداخت دور شونه ام و منو كشيد سمت خودش ...
    


    
      از حركتش جا خوردم ... به خودم اومدم و سعي كردم خودم رو از حلقه ي دستهاش بكشم بيرون ...
    


    
      اما انگار تقلاهام فايده اي نداشت ... حلقه ي دستش رو تنگ تر كرد و با لبخند گفت: انقدر وول نخور ... آخرش مال خودمي ... چه بخواي چه نخواي
    


    
      

    


    
      حرفش باعث شد يه لحظه قلبم كند بزنه ... نگاهش كردم ... ميخنديد ...
    


    
      اخم كردم و گفتم: دست از سرم بردار باربد ... چي ميخواي از من؟ ... من بازيچه ات نيستم
    


    
      قيافه ي با نمكي به خودش گرفت و گفت: انقدر سنگدل نباش ديگه ... اومدم آشتي خوب
    


    
      با همون لحن گفتم: به همين راحتي؟ ... چي فكر كردي؟ ... كه هيچي عوض نشده؟
    


    
      سرش رو كج كرد و مهربون نگاهم كرد. نميدونم چش شده بود ... خبري از باربد جدي ديشب نبود
    


    
      با لبخند گفت: من اون روزي كه همه چيزو ول كردم و اومدم ... ميدونستم بايد ناز بخرم ... منت بكشم ... پس زده بشم ... ميدونستم ناراحتي ... دلخوري
    


    
      ... عصباني هستي ... از من متنفر شدي ... نميخواي ببينيم
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: همه اينا رو به جون خريدم و اومدم ... از اون سر دنيا نكوبيدم بيام اينجا كه با يه اخمت جا بزنم ... با يه كلمه حرف سرد بيخيال بشم
    


    
      حرفاش قلبمو گرم ميكرد ... ميدونستم راست ميگه ... لجبازي ميكردم ... اما ميشناختمش ... ميدونستم كي راست ميگه و كي شوخي ميكنه
    


    
      يه لحظه توي ذهنم جمله ي همه چيزو ول كردم و اومدم تكرار شد ... ديگه هيچي نشنيدم ... برگشتم طرفش و گفتم : يعني چي همه چيزو ول كردي؟
    


    
      خنديد و گفت: سي پي يوت دير عمل ميكنه ها بانو ... الان گرفتي؟
    


    
      خودم رو كشيدم عقب و با دهن باز زل زدم بهش ... گفتم: باربد ... بهم بگو يعني چي همه چيزو ول كردي؟
    


    
      نگاهم كرد و گفت: يعني چي نداره ديگه ... نتونستم بمونم ... يعني ... بدون تو نتونستم بمونم
    


    
      قلبم به تپش افتاد ... نميدونستم خوشحال باشم براي برگشتنش يا از اينكه اين موقعيت رو از دست داده غصه بخورم
    


    
      نا خودآگاه لبخندي اومد رو لبم و گفتم: تو ديوونه اي ... چه جوري ول كردي و اومدي؟
    


    
      اخم ظريفي كرد و گفت: چه عجب ... بالاخره لبخندتون رو ديديم بانو ... جون به لبمون كردي ها
    


    
      هنوز از شوك بيرون نيومده بودم ... با مشت زدم تو بازوش و گفتم: به خدا ديوونه اي ... اصلا باورم نميشه اينكارو كردي
    


    
      منو بيشتر به خودش فشار داد و خنديد. گفت: بالاخره آشتي كردي ...
    


    
      اخم كردم و گفتم: نخير ... آشتي نكردم ... فعلا به جاي اون مدت بي خبريم بايد تنبيه بشي
    


    
      لبخندش كمرنگ شد ... موهام رو از تو صورتم كنار زد و با دلخوري گفت: منم كم نكشيدم بانو ... خورد شدم تو اين مدت ... يه شب خواب راحت نداشتم
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: ميدونم اذيت شدي ... ولي قول ميدم جبران كنم ... ديگه نميذارم تنها بموني ...
    


    
      لبخندي زد و گفت: به شرطي كه قول بدي بشي همون مارال سابق ... اين مارال سرد اذيتم ميكنه ... دلم ميخواد برگرديم به همون موقع ... قبل از رفتنم
    


    
      خيالم راحت شده بود ... ته دلم يه دنيا اميد بود ... باربد قرار نبود برگرده ... ميخواست بمونه ... اونم به خاطر من ...
    


    
      نفس عميقي كشيدم و سرم رو گذاشتم روي شونه اش ... حلقه ي دستش رو تنگ تر كرد و صورتش رو گذاشت روي موهام .
    


    
      چقدر اين حس خوب بود ... حس بودنش ...
    


    
      انگار همه دردهام رو فراموش كرده بودم ... همه دلخوريهام رو ... تنهايي هام رو ... همين كه الان بود و قراربدو از اين به بعد باشه اميد زندگي رو توي
    


    
      رگهام به جريان مينداخت ... همين برام كافي بود ... ديگه چيزي نميخواستم.
    


    
      بلند شديم و راه افتاديم سمت ويلا ... با رسيدن به خيابون كمي ازش فاصله گرفتم ... باربد با ديدن اين حركتم مدام سر به سرم ميذاشت و مسخره بازي در مياورد ...
    


    
      اما من به فكر اين بودم كه كسي ما رو توي اون حالت نبينه ... به خصوص خانواده هامون ...
    


    
      شايد ميتونستم به خانواده ي خودم توضيح بدم ... اما از بقيه خجالت ميكشيدم
    


    
      به ويلا كه رسيديم باربد اجازه نداد وارد بشم ... اصرار كرد با ماشين بريم و يه دوري بزنيم ... منم قبول كردم ... دلم تنگ شده بود براي دو نفري بيرون رفتن
    


    
      توي ماشين نشستم و كمربندم رو بستم ... انگار يه جون تازه تو وجود هردومون دميده بودن ...
    


    
      باربد كنارم نشست و راه افتاد ... يه مدت تو بازار چرخيديم و يه مقدار خنزر پنزر خريديم ... بستني خورديم ... به چند تا پاساژ سر زديم و بعد از سه
    


    
      چهار ساعت برگشتيم خونه
    


    
      وقتي رسيديم به ويلا تازه ياد مامان و بابا افتادم ... اونها به كنار ... عمو اسفندياري و مينا خانوم اگه ما رو با هم ميديدن چه فكري ميكردن؟
    


    
      با ديدن ماشينهاشون جلوي در خونه يه لحظه قلبم از كار ايستاد ... نه ... من گفته بودم ميرم ساحل ... مطمئنا فكر ميكردن دروغ گفتم
    


    
      نگاه هراسونم رو انداختم روي باربد . ماشين رو خاموش كرد و نگاهي بهم كرد. قيافه ام رو كه ديد با لبخند گفت: چيه؟
    


    
      نگاهي به خونه كردم و گفتم: الان بهشون چي بگيم؟ ... مثلا من رفتم ساحل ... لو ميريم كه
    


    
      اخم ظريفي كرد و با خونسردي تمام گفت: پياده شو دختر ... به چه چيزايي فكر ميكني
    


    
      با كلافگي گفتم: باربد ... حداقل بگو بهشون چي بگيم
    


    
      باربد با آرامش پياده شد و گفت: حقيقت رو ...
    


    
      در سمت من رو باز كرد و پياده شدم ... تمام تنم از استرس ميلرزيد ... خانواده ي بسته اي نداشتم ... بيشتر نگران قضاوت پدر و مادر باربد بودم
    


    
      باربد نگاه مطمئني بهم كرد و دستم رو گرفت تو دستش ... آروم گفت: خانواده ي من همه چيزو ميدونن ... نگران اونها نباش ... البته ممكنه تا حالا خانواده ي
    


    
      تو هم خبردار شده باشن
    


    
      با شنيدن اين حرف قلبم به تپش افتاد ... با ترديد به باربد نگاه كردم كه گفت: ديشب كه اونجوري اومدم انگار فهميده بودن ... سوال پيچم كردن ... منم انكار
    


    
      نكردم
    


    
      واي خدا ... چقدر خونسرد بود ... چطوري ميتونست انقدر آروم باشه؟
    


    
      گفتم: چجوري فهميدن باربد؟ ... چجوري انقدر آرومي؟
    


    
      لبخندي زد و گفت: ديشب مامان منو موقع بيرون اومدن از اتاقت غافلگير كرد ...
    


    
      دستم رو گذاشتم روي دهنم و با چشمهاي از حدقه بيرون زده بهش نگاه كردم . برعكس من با خنسردي كامل خنديد و گفت: اول عصباني شد ... ولي وقتي
    


    
      همه چيزو بهش گفتم آرومتر شد ... گفت بايد زودتر اقدام كنيم ...
    


    
      دستم رو برداشتم و نفس عميقي كشيدم. رو كردم بهش و گفتم: خدايا ... آبرومون رفت ... باورم نميشه تو همچين وضعيتي گير افتادم ... حالا مينا خانوم در
    


    
      مورد من چه فكري ميكنه؟
    


    
      باربد خنديد و گفت: نگران حرف مادرشوهري
    


    
      چشم غره اي بهش رفتم . خنديد و با اطمينان گفت: نگران نباش ... بهش گفتم خواب بودي ... فقط اومدم تو اتاقت كه رفع دلتنگي كنم
    


    
      دستم رو كشيد و من رو برد سمت ويلا و گفت : بيا بابا ... چقدر استخاره ميكني ... تو از همه چيز بي خبري ... فهميدي؟ ... قرار امروز هم با مامان هماهنگه ... نگران نباش
    


    
      با ترديد دنبالش راه افتادم . استرس داشت خفم ميكرد. همين كه پامون رو داخل گذاشتيم باربد با صداي بلند سلام كرد . همه سرها چرخيد سمت ما
    


    
      

    


    
      با ترديد دنبالش راه افتادم . استرس داشت خفم ميكرد. همين كه پامون رو داخل گذاشتيم باربد با صداي بلند سلام كرد . همه سرها چرخيد سمت ما
    


    
      مامان و بابا خيلي ريلكس جواب سلامم رو دادن
    

  


  
    
      

    


    
      مامان همونطور كه سفره ي نهار رو ميچيد گفت: چقدر دير كرديد ... ديگه داشتيم تصميم ميگرفتيم بدون شما نهار بخوريم
    


    
      همين كه از عادي بودن عكس العمل مامان و بابا مطمئن شدم مثل يه گناهكار نگاهي به مينا خانوم انداختم. داشت با لبخند به ما نگاه ميكرد.
    


    
      عمو امجد و عمو اسفندياري هم همراه بابا تخته بازي ميكردن.
    


    
      باربد با خيال راحت و لبخند زنان به جمعشون اضافه شد و من هم بعد از شستن دستهام مشغول كمك به مامان و رعنا جون شدم.
    


    
      طفلك رعنا جون از وقتي كه اومده بوديم مدام در حال پذيرايي بود. مثلا اومده بود تعطيلات
    


    
      نهار رو خورديم و بعد از شسته شدن ظرفها كه زحمتش رو من تقبل كردم رفتيم به اتاقهامون تا استراحت كنيم. اين موقع روز هوا گرم بود و نميشد بيرون
    


    
      رفت.
    


    
      شالم رو روي كاناپه انداختم و روي تخت ولو شدم ... گوشيم رو از توي كيفم كشيدم بيرون و نگاهي به صفحه اش انداختم.
    


    
      چند تا تماس از ليلا داشتم ... بايد توي اولين فرصت باهاش تماس ميگرفتم... چند روزي ميشد كه خبري ازش نداشتم ... حتي از اومدن باربد هم بي اطلاع
    


    
      بود.
    


    
      اس ام اسي كه روي صفحه ي گوشيم بود رو باز كردم ... ديدن اسم باربد يه حس خوبي بهم ميداد ... بعد از حدود دو ماه كه اسمش رو روي صفحه ي
    


    
      گوشيم نديده بودم باعث ميشد باور كنم كه پيشمه
    


    
      -بيداري؟
    


    
      سريع تايپ كردم : بله آقاي آرامش ... بيدارم ... خواب مال شماست كه انقدر ريلكسي
    


    
      چند لحظه بعد جواب داد.
    


    
      يه شكلك خنده گذاشته بود و در ادامه نوشته بود: نگران هيچي نباش ... به همين زوديا اين استرسها تموم ميشه ... مال من ميشي
    


    
      از جمله ي آخرش يه گرماي عجيب توي دلم جوونه زد ... مال اون بودن ... مال باربد بودن ... حس خوبي بود
    


    
      تو فكر بودم كه دوباره پيام اومد ... لبخندي زدم ... چه بي طاقت
    


    
      رفتي گل بچيني؟ ...
    


    
      خنده ام گرفت ... نوشتم : هنوز مونده تا بله رو از من بگيري ... عجول نباش ... كفشهاي آهنيت رو پات كن
    


    
      خيلي زود جواب داد. بازش كردم . شكلك خشمگين
    


    
      خنده ام عميق تر شد. نوشتم : استرس دارم باربد ... اگه همه چيز اون جور كه ما ميخوايم پيش نره چي؟
    


    
      چند لحظه بعد جواب داد: چرا پيش نره؟ ... ما همديگه رو ميشناسيم ... خانواده ها همديگه رو ميشناسن ... در يه سطحيم ... اختلاف فرهنگ و عقيده
    


    
      نداريم ... نگران چي هستي؟
    


    
      حرفاش چيزي از استرسم كم نكرد ... درد من اين نبود ... درد من خودم بودم كه تا اسم ازدواج ميومد يه جوري ميشدم.
    


    
      نوشتم: تو مطمئني ميخواي ازدواج كني؟
    


    
      چند دقيقه طول كشيد تا جواب داد : منظورت چيه؟ ... تو مطمئن نيستي؟
    


    
      انگار بهش برخورده بود. يعني دچار سوء تفاهم شده؟ سريع نوشتم: نه ... منظورم اين نيست ... به نظر يه كم ترسناك مياد
    


    
      جواب داد: حق داري ... همه وقتي وارد يه مرحله ي جديد از زندگي ميشن ميترسن ... اما تو چرا؟ ... وقتي كنار مني نبايد از هيچي بترسي
    


    
      شكلك لبخند براش فرستادم و گوشيم رو گذاشتم كنار بالشم. واقعا حس ميكردم كنار اون نبايد از هيچي بترسم
    


    
      توي فكر باربد بودم كه خوابم برد.
    


    
      هوا تقريبا تاريك بود كه با سر و صداي مامان از خواب بيدار شدم. همه حاظر و آماده بودن براي بيرون رفتن
    


    
      انگار دقيقه ي نود يادشون افتاده بود كه مارالي هم هست ...
    


    
      با عجله بيدار شدم و آبي به سر و صورتم زدم ... ارايش كردم و لباس پوشيدم.
    


    
      پايين كه اومدم همه جلوي در منتظرم بودن ... نگاهي به باريد هميشه خوش تيپ انداختم ... ابروهاش رو برام بالا انداخت و از در رفت بيرون
    


    
      قراربود فردا بعد از ظهر برگرديم و اين آخرين شبي بود كه اينجا بوديم ... پس ازش حسابي استفاده كرديم و تا حدود 3 صبح بيرون بوديم.
    


    
      

    


    
      *************************************
    


    
      هنوز خستگي اين مسير طولاني تو تنم بود... از ديروز كه برگشته بوديم يا مدام تو تخت بودم يا روي كاناپه چرت ميزدم.
    


    
      مامان و بابا هم بهتر از من نبودن اما به هر زحمتي بود خودشون رو سرپا نگه ميداشتن.
    


    
      اين مسافرت خيلي خسته مون كرده بود ... اما عوضش يه خاطره ي خيلي خوب برام گذاشته بود.
    


    
      برگشتن باربد...
    


    
      اين موضوع باعث ميشد كيش براي من يه جورايي خاطره سازتر از هرجاي ديگه اي باشه
    


    
      توي تختم دراز كشيده بودم كه مامان اومد تو ... با كلافگي نگاهي بهم كرد و گفت: پاشو ديگه دختر ... افسردگي گرفتم انقدر درازكش ديدمت
    


    
      پتو رو از روم كنار زد و غرو لند كنان گفت: پس فردا ميخوام شوهرت بدم ... آبروي منو ميبري تو كه
    


    
      چند لحظه اي طول كشيد تا بفهمم چي شنيدم ... مثل برق گرفته ها از جام پريدم ... با تعجب نگاهي به مامان كردم و گفتم: مامان؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهم كرد و گفت: فكر نكن من نميفهمم ... به روت نميارم ... مادرتم مثلا ... فكر كردي نفهميدم دليل رفتاراي اين دوماهت چي بود؟
    


    
      يا اينكه حالا چرا انقدر سرخوشي؟
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: انقدر تابلو بودم؟
    


    
      مامان در حالي كه سعي ميكرد خنده اش رو پشت چهره ي جديش پنهون كنه گفت: مينا خانوم زنگ زد ... براي فردا شب قرار خواستگاري گذاشتن
    


    
      يه دفعه تمام تنم گر گرفت ... چرا انقدر زود؟
    


    
      نگاه سرگردونم رو انداختم روي صورت مامان و گفتم: مامان جان ... يه اهني ... اوهوني ... مقدمه چيني ... يهو كه همچين خبري به آدم نميدن كه ... چرا
    


    
      انقدر زود؟
    


    
      مامان اخم ظريفي كرد و گفت: همچين هم زود نيست ... بعد از شيش هفت ماه
    


    
      از شنيدن اين حرف مامان وا رفتم ... البته يه كم هم خجالت كشيدم
    


    
      چرا بچه ها فكر ميكنيم پدرو مادرها اين چيزا رو نميفهمن؟
    


    
      مامان سري تكون داد و از اتاق رفت بيرون و من توي تكاپوي اولين خواستگاري كه دلم رو لرزونده بود موندم
    


    
      

    


    
      از شنيدن اين حرف مامان وا رفتم ... البته يه كم هم خجالت كشيدم
    


    
      چرا بچه ها فكر ميكنيم پدرو مادرها اين چيزا رو نميفهمن؟
    


    
      مامان سري تكون داد و از اتاق رفت بيرون و من توي تكاپوي اولين خواستگاري كه دلم رو لرزونده بود موندم
    


    
      تمام بعد از ظهر رو توي خيابونها دنبال يه لباس مناسب براي فردا شب بودم ... حس ميكردم پاهام تاول زده ...
    


    
      ليلا مدام تو گوشم غر ميزد ...حق داشت ... اون هم خسته شده بود ...
    


    
      ساعت دوازده و نيم شب بود كه خسته و كوفته رسيدم خونه ...
    


    
      بدون اينكه فرصت كنم لباسم رو به مامان نشون بدم روي تختم ولو شدم و با همون لباسها خوابم برد.
    


    
      روز بعد از صبح تو استرس دست و پا زدم ... چندين بار موهام رو درست كردم ... آرايش كردم و دوباره پاك كردم تا بالاخره داد مامان دراومد ...
    


    
      همونطور كه جلوي در ايستاده بود گفت: شب شد دختر ... مگه دفعه اولشونه تو رو ميبينن؟ ... چرا اينجوري ميكني؟
    


    
      روي تخت نشستم و ناله كنان گفتم: فكرشم نميكردم يه موقع به اين روز بيوفتم ... گمونم دارم خودمو خفه ميكنم
    


    
      نگاهي به صورت مامان كردم كه لبخندي رو لبش بود و گفتم: دست خودم نيست ... نميدونم چه مرگم شده
    


    
      مامان اومد جلو و نشوندم روي صندلي ...
    


    
      شروع كرد به حالت دادن موهام و با آرامش گفت: نگران نباش ... اين چيزا طبيعيه ... به خصوص اگه از قبل احساسي هم در كار باشه ... نگراني بيشتر
    


    
      ميشه
    


    
      مكثي كردو ادامه داد: خيالت راحت باشه ... هم نظر من مثبته ... هم بابات ... اونها هم كه اگه راضي نبودن نميومدن براي خواستگاري ...
    


    
      باربد پسر خوبيه ... اگه اندازه ي مهرداد دوسش نداشته باشم كمتر هم ندارم
    


    
      براي چند لحظه ساكت شد و باز ادامه داد: تو هم توكلت به خدا باشه ... ازش بخواه هرچي به صلاحته رو برات رقم بزنه ... اون خودش بهتر ميدونه چي
    


    
      برات بهتره ... خودت رو بسپار به اون
    


    
      حرفاي مامان دلم رو آروم كرد ... كار موهام كه تموم شد ديگه خبري از استرس قبل هم توي وجودم نبود ... ته دلم گرم شده بود ...
    


    
      انگار به همين حرفها احتياج داشتم ...
    


    
      مادرها هميشه ميدونن چه جوري بچه هاشون رو آروم كنن ... حرفاشون مثل لالايي ميمونه
    


    
      آرايشم رو يه مقدار تغيير دادم و لباسم رو كه يه بلوز بلند بود پوشيدم ...
    


    
      تا روي رونم ميومد ... يه رنگ سبز خيلي خاص و قشنگ داشت و مدلش واقعا به دل مينشست ... يه جين روشن هم انتخاب كردم و شالم رو روي سرم
    


    
      مرتب كردم ... يه مقدار از موهام رو ريختم بيرون و توي آيينه نگاهي به خودم انداختم ... خوب شدم ... نيازي به اون همه وسواس نبود
    


    
      نميدونم چم بود ... خجالت ميكشيدم جلوي بابا ظاهر بشم ... براي همين تا اومدن مهرداد توي اتاقم موندم ...
    


    
      مهرداد كه اومد ديگه نتونستم خودم رو قايم كنم ... انقدر سر و صدا ميكرد و سر به سرم ميذاشت كه به كل استرس رو فراموش كردم .
    


    
      به درخواست خودم مهشيد رو هم همراهش اورده بود ... خوب بود كه يكي هم سن و سال خودم اونجا باشه
    


    
      باربد اس ام اس داد و گفت كه دارن راه ميوفتن ... آب دهنم رو قورت دادم كه دوباره فرستاد: نگراني؟
    


    
      نوشتم: آره ... استرس دارم ...
    


    
      جواب داد: نگران نباش ... همه چيز درست ميشه
    


    
      روي مبل نشسته بودم و مثل بقيه منتظر مهمونها بودم كه صداي زنگ باعث شد از جام بپرم ... نگاه خندون همه چرخيد سمت من
    


    
      مهرداد پيشدستي كرد و گفت: نترس خواهر گلم ... اگه لو لو بود نميذاريم بخورتت
    


    
      همه خنديدن ...
    


    
      رو كردم به مهرداد كه ميرفت سمت آيفون و گفتم: كاش از خودت موقع خواستگاري رفتن فيلم ميگرفتم كه انقدر زبونت دراز نباشه
    


    
      مهرداد با گفتن بفرماييد در رو باز كرد.
    


    
      بابا و مامان و مهرداد و پشت سرشون هم من و مهشيد جلوي در خبردار ايستاديم تا مهمانان عزيز وارد بشن.
    


    
      بيشتر از هر چيزي دلم ميخواست باربد رو ببينم ... دوست داشتم بدونم چه شكلي شده ... يعني اون هم همچين حسي نسبت به من داشت؟
    


    
      اول از همه عمو اسفندياري با لبخند وارد شد و با همه احوالپرسي كرد ... دستم رو با مهر فشرد و لبخندي به روم پاشيد ... از لبخندش گرم شدم
    


    
      اين يعني همه چيز رو به راهه
    


    
      بعد هم مينا خانوم با خطاب من به عنوان عروسش آب پاكي رو ريخت روي دست همه و خيال من و باربد رو راحت كرد
    


    
      باربد كه اومد داخل نفسم حبس شد ...
    


    
      درسته كه هميشه خوش پوش و شيك بود اما اينبار من به يه چشم ديگه بهش نگاه ميكردم.
    


    
      اون هم با ديدنم لبخندي زد و دسته گل رو سپرد دستم و روي يه كاناپه ي تك نفره نشست.
    


    
      بابا و مامان و مهرداد هم نشستن و من و مهشيد راهي آشپزخونه شديم تا براي دسته گل يه گلدون پيدا كنيم.
    


    
      خدا رو شكر مسئوليت پذيرايي اون شب رو مهشيد به عهده گرفت و من رو از خم وراست شدن نجات شد.
    


    
      هرچند كه اگه اون هم همچين كاري نميكرد من عمرا پذيرايي نميكردم.
    


    
      روي مبل كنار مهرداد نشستم و مهشيد چايي رو تعارف كرد و سمت ديگه ي مهرداد نشست.
    


    
      زير نگاه هاي گاه و بيگاه باربد واقعا معذب بودم ... كاش يه امشب رو مراعات ميكرد ... انگار اصلا براش مهم نبود ديگران چه فكري ميكنن.
    


    
      بعد از كلي صحبت در مورد كار بالاخره با تاكيد مينا خانوم رفتن سر اصل مطلب.
    


    
      نگاهي به باربد انداختم كه خيلي آروم و ريلكس تكيه داده بود و با لبخند به حرفاي بقيه گوش ميداد . حرصم از اين همه خونسرديش دراومده بود.
    


    
      چشمش كه بهم افتاد چشم غره اي بهش رفتم .
    


    
      لبخندي زد و با بستن چشمهاش بهم فهموند كه آروم باشم ...
    


    
      بعد از كلي حرف زدن قرار عروسي رو كه به گفته ي مينا خانوم باربد اصرار داشت هرچه زودتر انجام بشه گذاشتن براي يك ماه بعد
    


    
      با شنيدن اين تاريخ تو دلم خالي شد ... رو كردم به باربد و با چشمهام بهش فهموندم كه نميخوام انقدر عجله اي همه چيز برگزار بشه.
    


    
      بازم چشمهاش رو بست ... كلافه شده بودم ... .پوفي كشيدم و منتظر موندم تا توضيحش رو براي اين همه عجله بشنوم.
    


    
      

    


    
      مامان و مهشيد در حال جمع كردن ظرفهاي ميوه و استكانهاي چايي از روي ميز بودن. بابا هم رفته بود توي اتاقش تا به كارهاش برسه ...
    


    
      حس ميكردم بعد از رفتن مهمونها يه كم گرفته بود ...
    


    
      كلافه و عصبي روي كاناپه نشسته بودم ... همه چيز خيلي زود اتفاق افتاده بود ... خيلي سريع ...
    


    
      براي مهريه هزار و يك سكه در نظر گرفتن و من ترجيح دادم توي تصميم گيري در اين يه مورد هيچ دخالتي نكنم.
    


    
      قرار بر اين بود كه بعد از ازدواج توي آپارتمان سيصد متري باربد زندگي كنيم ...همون آپارتماني كه توي طبقه ي چهارم ساختمون عمو اسفندياري بود.
    


    
      با اين يكي هم مخالفتي نكردم
    


    
      يعني اصلا مخالفتي نداشتم ... آپارتمان بزرگ و شيكي بود و براي شروع يه زندگي دو نفره كاملا ايده آل
    


    
      همه ترسم از تاريخ عروسي بود ... خيلي زود بود ... خيلي زود
    


    
      دستم رو گرفتم جلوي صورتم و نگاهي به انگشتر پر زرق و برقي كه توش نشسته بود انداختم ... همين امشب مينا خانم دستم كرد ...
    


    
      به خاطر نزديك بودن تاريخ عروسي دو تا خانواده توافق كردن كه نيازي به گرفتن مراسم نامزدي نيست ... براي همين حلقه ي نامزدي همين امشب بهم
    


    
      داده شد.
    


    
      اين حلقه يه جوري دلم رو گرم ميكرد ... اما اون تاريخ كذايي بدجوري نگرانم كرده بود...
    


    
      توي فكر بودم كه مهرداد كنارم نشست و با لودگي زير گوشم گفت: آقا داماد خيلي عجله داشتن ها ... نه؟
    


    
      نگاهي به صورت خندونش انداختم و با كلافگي گفتم: آره گمونم ... منم از همين نگرانم
    


    
      مهرداد اخم ظريفي كرد و گفت: نگران چي هستي؟ ... از خداتم باشه ... مياد ميبرتت از شرت راحت ميشيم
    


    
      با بي حوصلگي سري تكون دادم و گفتم: من ... نميدونم هنوز آمادگيش رو دارم يا نه ... يعني ... نميدونم بلدم يه زندگي رو بچرخونم يا نه ...
    


    
      مهرداد وسط حرفم پريد و با جديت گفت: اولا قرار نيست تو بچرخوني ... شما ميچرخونيد ... دوما ... اين نگراني براي همه هست ... اگه همديگه رو
    


    
      بشناسيد ... انتخاب درست رو انجام داده باشيد ... بقيه اش حله ...
    


    
      مكثي كرد تا تاثير حرفاشو توي صورتم ببينه . بعد هم ادامه داد: مسئوليت زندگي بيشترش بر پايه ي مهر و محبته ... نه پخت و پز و تميزكاري دختر خوب
    


    
      اگه عاشق شوهرت باشي ميدوني كجا بهت احتياج داره ... كجا كم آورده ... و كجا نياز داره كه بهش اعتماد كني ... بهش تكيه كني ... چيزي كه بايد بدوني
    


    
      اينه مارال ... مسئوليت زندگي يعني اين
    


    
      نگاهي بهش انداختم ... لبخندي تحويلم داد و گفت: بعدا به اين ترست ميخندي ... ميدوني؟
    


    
      لبخند كمرنگي زدم و گفتم: شايد ... اميدوارم كه اينجوري باشه
    


    
      نگاهي به ساعت انداخت و گفت: من ديگه برم مهشيد رو برسونم ... الانه كه داد باباش دربياد ...
    


    
      خم شد و صورتم رو بوسيد و گفت: اگه كاري داشتي حتما بهم بگو ... رو كمكم حساب كن
    


    
      لبخندي زدم و سرم رو تكون دادم.
    


    
      مهرداد مهشيد رو صدا كرد و ازش خواست براي رفتن آماده بشه ... من و مامان هم بدرقه شون كرديم
    


    
      بعد از رفتن مهرداد با كمك مامان خونه رو تميز كرديم ... آشپزخونه رو مرتب كردم و بعد هم به اتاقم پناه بردم ...
    


    
      بالاخره امشب تموم شد ...
    


    
      حس ترس اجازه نميداد از اين خوشي لذت ببرم ... از مال باربد شدن ... از تموم شدن دوريهامون ...
    


    
      نگاهي به صفحه ي گوشيم انداختم ... چهار تا ميس كال داشتم و يه پيام
    


    
      پيام باربد رو باز كردم . نوشته بود هروقت تونستي باهام تماس بگير
    


    
      همين؟ ...
    


    
      البته ... حق داشت ... با اون چهره اي كه من توي خواستگاري داشتم بايد هم اينجوري كفري ميشد.
    


    
      ولي ... واقعا دست خودم نبود ...
    


    
      شوكه بودم از اينكه هيچ هماهنگي با من نكرده بود ... بدون اينكه نظر من رو بخواد يا اينكه بپرسه اصلا آمادگيش رو دارم همچين تاريخي رو گذاشتن ...
    


    
      بابا رو توي عمل انجام شده قرار دادن و همينطور من رو
    


    
      روي تخت دراز كشيدم و با كلافگي شماره اش رو گرفتم ... بوق دوم كه خورد صداي عصبيش توي گوشم پيچيد
    


    
      -معلومه كجايي؟
    


    
      -سلام
    


    
      نفسش رو با كلافگي فوت كرد بيرون و بعد از يه مكث كوتاه گفت: سلام
    


    
      گفتم: پايين بودم ... به مامان كمك ميكردم
    


    
      با لحني كه هنوز عصبانيت توش مشخص بود گفت: معلومه چته مارال؟ ... اين حالي نيست كه يه دختر بعد از رسيدن به عشقش بايد داشته باشه ... مگه
    


    
      نه؟
    


    
      خودم رو به بي خبري زدم و گفتم: چطور مگه؟
    


    
      با حرص جواب داد: چطور مگه؟ ... اون از قيافه ات توي مراسم ... حالا هم كه جواب تلفنهام رو نميدي ... چته مارال؟ ... مشكلي با من داري؟
    


    
      با خونسردي نفس عميقي كشيدم و گفتم: آره ... مشكل دارم باهات ...
    


    
      چند لحظه سكوت كرد و بهد با تعجب گفت: مارال؟
    


    
      -مارال چي؟ ... تو اصلا منو آدم حساب ميكني؟
    


    
      مكث كوتاهي كردم و ادامه دادم: بدون اينكه كوچكترين هماهنگي با منم بكني اومدي اينجا نشستي و ميگي ميخوام توي كمتر از يك ماه عروسي بگيرم؟ ...
    


    
      مارالم كه اينجا كشكه ... اونقدري ارزش نداره كه حتي نظرشو بپرسي
    


    
      باربد چند لحظه سكوت كرد و بعد با لحني كه تعجب ازش ميباريد گفت: از چي ناراحتي مارال؟ ... از اينكه ميخوام زود عروسي بگيريم؟ ... ميشه بپرسم
    


    
      چرا؟
    


    
      با سرتقي گفتم: من آمادگيشو ندارم ... بد نبود اگه يه ذره بهم فرصت ميدادي كه خودمو جمع و جور كنم
    


    
      اينبار انگار كمي عصباني شده بود چون با صداي بلندتري گفت: من اصلا نميفهمم تو چي ميگي؟ ... چرا همه چيزت با بقيه دخترا فرق داره؟ ... من
    


    
      ميخواستم تو رو خوشحال كنم
    


    
      پوزخندي زدم و اومدم وسط حرفش و گفتم: هه ... واقعا خوشحال شدم
    


    
      عصبي ترش كرده بودم ...
    


    
      غريد: تو معلوم نيست دردت چيه ... نامزدي طولاني واسه ي كسيه كه طرفش رو نميشناسه ... يا شرايط ازدواج رو نداره ... چميدونم ... مثلا پول نداره
    


    
      ... خونه نداره ... من نميدونم ما چرا بايد نامزديمون رو طولاني ميكرديم ...يه دليل منطقي برام بيار ... بجز بهانه ي آمادگي نداشتن
    


    
      عصبي شدم ... با صداي بلند گفتم: آمادگي نداشتن من بهانه نيست
    


    
      اون هم داد زد : هست ... بهانه ي واقعا مسخره اي هم هست ... به هر حال قرار نيست تغييري توي تاريخ عروسي ايجاد بشه ... يك ماه وقت داري كه
    


    
      آماده بشي ...
    


    
      مكثي كرد و با حرص گفت: مگه اينكه نخواي
    


    
      سكوت شد ... هم از طرف من و هم از طرف باربد ...
    


    
      از اين حرفش واقعا جا خوردم ... هيچي نتونستم بگم ... از نظر ديگران ترس من مسخره بود ... اما ... هرچي كه بود ... منو فلج كرده بود.
    


    
      بعد از چند لحظه سكوت باربد بود كه به حرف اومد . با ترديد گفت: مارال؟
    


    
      هيچي نگفتم ... من مني كرد و گفت: مارال ... هنوز اونجايي؟
    


    
      چوابي ندادم. نفسش رو داد بيرون و گفت: مارال جان ... من ... منظوري نداشتم ... از دهنم پريد
    


    
      چشمهام رو بستم و سرم رو تكيه دادم به بالش. راستش دركش ميكردم ... شايد حرفم واقعا غير منطقي بود
    


    
      با كلافگي گفت: يه چيزي بگو خوب ... مارال ... معذرت ميخوام ... تو راست ميگي ... بايد ازت ميپرسيدم ... فكر نميكردم ناراحت بشي ...
    


    
      مكثي كرد و بعد با هيجان بيشتري ادامه داد: قول ميدم خودم همه كارها رو انجام بدم ... تو فقط به فكر لباس و آرايشگاه باش
    


    
      تو دلم لبخندي زدم . به كجا فكر كرده بود ... انگار اون از من بيشتر شوق و ذوق لباس داشت ...
    


    
      لحن ملتمسش رو كه ديدم به آرومي گفتم: باشه ... از فردا ميرم دنبالش
    


    
      نفس راحتي كشيد و گفت: قصدم ناراحت كردنت نبود مارال ... ميدوني كه ... مگه نه؟
    


    
      منم نفس عميق كشيدم و گفتم: آره ... ولي بالاخره كار خودتو كردي
    


    
      با شيطنت گفت: شك داشتي؟
    


    
      لبخندي زدم و به اين فكر كردم كه نبايد به ترسهام بال و پر بدم ... شايد به قول مهرداد بعدا بهشون بخندم
    


    
      بعد از گفتن شب بخير از هم خداحافظي كرديم .
    


    
      گوشيم رو گذاشتم روي پا تختي و با فكر به مدل لباس عروسي كه ميخوام سفارش بدم خوابيدم
    


    
      

    


    
      از بعد از ظهر روز بعد با ليلا دنبال مزون و آرايشگاه در به در خيابونها بوديم ... شب هم خسته و كوفته ميرسيديم خونه و روز بعد دوباره شروع
    


    
      ميكرديم.
    


    
      باربد هر وقت ميتونست همراهمون ميومد ... يه وقتهايي هم كه كار داشت مجبور ميشديم تنها بريم ... به هر حال همه تلاشش رو ميكرد كه من كمتر اذيت
    


    
      بشم و من وقتي اين تلاشش رو ميديدم چقدر ازش ممنون ميشدم.
    


    
      توي اين مدت رفته بودم خونه ي باربد و يه نگاهي بهش انداخته بودم ... خونه فقط يه تميز كاري نياز داشت
    


    
      لوازمي رو كه به دردم ميخورد نگه داشتم و از باربد خواستم از شر بقيه اش خلاص بشه...
    


    
      بابا هم به يكي از نمايشگاه هاي معتبر مبل و سرويس خواب سفارش وسايل چوبي خونه رو داده بود ... قول داده بودن كه ظرف پونزده روز همه چيز آماده
    


    
      باشه.
    


    
      مامان هم درگير خريد لوازم برقي و خورده ريزهاي جهيزيه بود ...
    


    
      بعد از خالي كردن آپارتمان ، باربد چند تا كارگر آورد و خونه رو حسابي برق انداختن . منم هر كدوم از لوازم رو كه ميخريدم مستقيم ميبردم اونجا و
    


    
      ميچيدمشون ...
    


    
      مبلمان و سرويس خواب و بقيه لوازم چوبي هم كه آماده شد توي خونه چيده شدن و من فرصت كردم كم و كسري ها و خورده ريزهاي مورد نياز رو ليست
    


    
      برداري كنم و براي خريدشون اقدام كنم.
    


    
      يك هفته به تاريخ عروسي باقي مونده بود كه لباسم هم آماده شد ... البته با كلي هزينه ي اضافه كه مجبور شدم براي زود دوختنش پرداخت كنم.
    


    
      توي تمام اين يك ماه ليلا مثل يه خواهر كنارم بود و تنهام نذاشت و اونموقع بود كه فهميدم داشتن يه خواهر چقدر ميتونه ارزشمند باشه.
    


    
      روزي كه براي گرفتن لباس رفتيم ماشينم خراب بود ... صبح هر چقدر استارت زدم روشن نشد ... نميدونم چه مرگش بود ...
    


    
      به اصرار ليلا يه تاكسي دربست گرفتيم تا دم مزون ... حدود يك ساعتي توي مزون معطل بودم تا كارهاي نهايي رو انجام بدن و لباسم رو تحويل بگيرم ...
    


    
      واقعا قشنگ شده بود و خيلي خيلي تميز دوخته شده بود.
    


    
      لباس رو گرفتم و از مزون خارج شديم ...
    


    
      بقيه كارها تقريبا انجام شده بود ... در هر صورت امروز با اين جعبه ي بزرگ و بدون ماشين جاي ديگه اي نميتونستيم بريم
    


    
      سر خيابون به انتظار تاكسي ايستاديم تا بريم خونه ... ساعت حدود يازده بود و خيابونها به شدت شلوغ ... تاكسي خالي هم كه اصلا پيدا نميشد.
    


    
      چند لحظه اي با غر غر كنار خيابون ايستاديم و ليلا مدام سعي ميكرد منو آروم كنه ...
    


    
      ميگفت بد عادت شدم ... ميگفت بيشتر مردم شهر اينجوري رفت و آمد ميكنن ... من زيادي حساسم ...
    


    
      در حالي كه به نطق ليلا گوش ميكردم و از گرما كلافه بودم دستي براي تاكسي بلند كردم و گفتم : دربست
    


    
      نگه نداشت ... زير لب لعنتي گفتم و چشمم رو دوختم به خيابون
    


    
      ديگه واقعا داشتم كفري ميشدم كه يه مرسدس سفيد رنگ چند متري جلوتر زد رو ترمز . به خاطر ناگهاني بودن ترمز توجهمون به اون سمت جلب شد .
    


    
      نگاهي بهش انداختم ... به خاطر دودي بودن شيشه هاش نتونستم داخلش رو ببينم.
    


    
      بي توجه بهش برگشتم و براي تاكسي ديگه اي دست بلند كردم كه با صداي الناز ذهنم شروع كرد به حلاجي كردن ... برگشتم سمتش
    


    
      ليلا نفس راحتي كشيد و گفت: سلام ... تويي الناز؟ ... فكر كردم ميخواد مزاحمت ايجاد كنه
    


    
      منم سلام كردم و لبخندي به روي الناز پاشيدم.
    


    
      با دست اشاره اي به مرسدس كرد و گفت: ماشين نامزدمه ... داريم ميريم خونه ... به هم نزديكيم ... اگه ميريد خونه بيايد برسونيمتون
    


    
      ليلا با تعجب گفت: كي نامزد كردي الناز؟ ... چه بي خبر؟
    


    
      الناز لبخندي زد و گفت: تازه چند روزه ... ميخواستم براي مراسم دعوتتون كنم اما به خاطر فوت يكي از اقوام يه كم عقب افتاد
    


    
      رو كردم بهش و گفتم: تبريك ميگم ... اميدوارم خوشبخت باشيد
    


    
      الناز تشكري كرد و با اشاره به جعبه ي توي دستم گفت: مزون بودين؟ ...
    


    
      و بعد با شيطنت ادامه داد: خبريه؟
    


    
      تا خواستم حرفي بزنم ليلا پيشدستي كرد و با بي حوصلگي گفت: چند روز ديگه عروسي ماراله
    


    
      هر دو با تعجب برگشتيم سمت ليلا ... الناز خنديد و گفت: اي ناقلا ... پس تو هم پريدي
    


    
      بعد هم با دست اشاره كرد سمت ماشين و گفت: بيايد بريم بچه ها ... اين موقع اينجا تاكسي خالي پيدا نميشه
    


    
      ليلا كه حسابي خسته بود از خدا خواسته راه افتاد سمت ماشين.
    


    
      دستش رو كشيدم و با لبخند رو به الناز گفتم: نه الناز جون ... ما مزاحم شما نميشيم
    


    
      الناز اخم با نمكي كرد و گفت: از كي تا حالا انقدر تعارفي شديد؟ ... دانشگاه كه تموم شد شما هم دوستيتون رو فراموش كردين ها
    


    
      ليلا با اخم دستم رو كشيد و برد سمت ماشين ... انگار خستگي و گرما عقلش رو زايل كرده بود
    


    
      الناز در عقب رو باز كرد . من و ليلا نشستيم و الناز هم جلو نشست.
    


    
      رو كرد به راننده و گفت: ايشون نامزدم هستن ... نريمان
    


    
      بعد هم با دست به ما اشاره كرد و گفت: دوستاي خوبم مارال و ليلا
    


    
      راننده برگشت عقب و با يه چهره ي جدي زل زد به من و گفت: خوشبختم خانوما
    


    
      با ديدنش قلبم براي يه لحظه ايستاد ... باورم نميشد ... اين كه ... نريمان بود؟ ... همون نريمان كه ... واي ... نه ... اينجا چيكار ميكرد؟
    


    
      چهره اش به حدي عصبي بود كه براي يه لحظه ترسيدم ... بدون هيچ حرفي سرم رو تكون دادم ...
    


    
      ليلا هم با لبخند گفت: همچنين ... در ضمن ... بهتون تبريك ميگم
    


    
      نريمان برگشت به حالت قبل و خيلي خشك گفت: ممنونم خانوم
    


    
      نگاهي از پنجره به بيرون انداختم ... خيابونها واقعا شلوغ بود و سرعت ماشين خيلي پايين ... يعني كي ميرسيم خونه؟
    


    
      قلبم داشت از سينه ام ميزد بيرون ... احساس ميكردم دارم خفه ميشم ... نفسم بند اومده بود
    


    
      اصلا به اين فكر نكردم كه الناز و نريمان كنار هم چيكار ميكنن ... يا اينكه ... هيچي ...
    


    
      به هيچي فكر نميكردم جز اينكه زودتر از اون ماشين لعنتي پياده بشم. نريمان كولر ماشين رو روشن كرد و دريچه اش رو برگردوند سمت ما.
    


    
      سعي ميكردم نگاهم رو بدوزم به بيرون و حد الامكان باهاش چشم تو چشم و هم صحبت نشم
    


    
      الناز بدون اينكه توجهي به تغيير حالت نريمان داشته باشه با شوق و ذوق گفت: نريمان ... يه عروسي افتاديم ... چند روز ديگه عروسي ماراله ...
    


    
      به لحظه نكشيد كه ماشين ترمز شديدي كرد و همگي به شدت به جلو متمايل شديم ... صداي جيغ الناز گوشم رو به شدت آزار داد
    


    
      در حالي كه از اين شوك ناگهاني قلبم براي يه لحظه ايستاده بود برگشتم سر جام و در حالي كه به شدت نفس نفس ميزدم نگاهم از توي آيينه با نگاه عصبي
    


    
      نريمان تلاقي كرد
    


    
      با دستش محكم روي فرمون كوبيد و گفت: اه ... لعنت به اين شلوغي و ترافيك
    


    
      الناز كه معلوم بود خيلي شوكه شده گفت: عزيزم ... يه كم آرومتر ... نزديك بود با سر از شيشه ي جلو بزنم بيرون
    


    
      نريمان پوفي كشيد و گفت: معذرت ميخوام ... چراغ ترمز ماشين جلو رو نديدم
    


    
      جعبه ي لباس رو روي پام جا به جا كردم كه صداي عصبي نريمان باعث شد توجهم بهش جلب بشه
    


    
      -پس بايد آماده بشيم براي عروسي ... درسته؟
    


    
      بعد با لحن خاصي اضافه كرد : البته اگه قصد داشته باشيد ما رو هم دعوت كنيد
    


    
      لبخند نيم بندي براي حفظ ظاهر زدم و گفتم: اين چه حرفيه؟ ... حتما ... حضورتون من و باربد رو خوشحال ميكنه
    


    
      چند لحظه اي از توي آيينه بهم زل زد و بعد با يه پوزخند سري تكون داد .
    


    
      الناز برگشت سمتم و گفت: من منتظرم كارتت رو برام بفرستي ها ... يادت نره
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: نگران نباش ... فراموش نميكنم
    


    
      ليلا كه خستگي از سر و روش ميباريد تمام مدت ساكت بود . الناز با طمانينه آدرس خونه ي ما رو داد و نريمان با همون پوزخند روي لبش آدرس رو
    


    
      دنبال ميكرد
    


    
      بالاخره بعد از حدود چهل و پنج دقيقه جلوي خونه نگه داشت و من و ليلا با تشكر پياده شديم. الناز ازمون خداحافظي كرد و نريمان هم بدون اينكه جواب
    


    
      خداحافظيمون رو بده گاز داد و ازمون دور شد.
    


    
      همين كه رفتن نفس راحتي كشيدم ... جعبه رو دادم دست ليلا ...
    


    
      نگاهي به صورت رنگ پريدم كرد و گفت: چته مارال؟ ... گرما زده شدي؟
    


    
      رو كردم بهش و با نگراني گفتم: نريمان بود
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: ميدونم ... خود الناز هم گفت
    


    
      دوباره با بي حوصلگي گفتم : ليلا ... نريمان بود ... هموني كه شيش ماه تموم دنبالم اومد
    


    
      با شنيدن اين حرفم يه دفعه جا خورد ... چشمهاش گشاد شد و گفت: نه ... چي ميگي مارال؟ ... مگه ميشه؟
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: ميترسم ليلا ... چرا به الناز نزديك شده؟ ... به دوست من؟ ... از بين اين همه دختر توي اين شهر چرا به الناز نزديك شده؟
    


    
      ليلا اخمي كرد و گفت: داستانو جنايي نكن مارال ... شايد اتفاقي بوده
    


    
      سرم رو با لجاجت تكون دادم و گفتم: نه ... هميشه دنبالم بود ... دوستهام رو ميشناخت ... امكان نداره
    


    
      ليلا نفس عميقي كشيد و گفت: حالا ميخواي چيكار كني؟ ... كاري از دست ما برنمياد ... نگران نباش ... الناز كه الكي بهش جواب مثبت نداده ... اونم
    


    
      انقدرا ديوونه نيست كه به خاطر لجبازي با تو زندگي خودش و يه نفر ديگه رو خراب كنه
    


    
      با نگراني گفتم: وقتي توي ماشينش نشستيم اصلا غافلگير نشد ... ديدي چه با حرص بهم نگاه ميكرد؟ ... ديدي چجوري از اومدن به عروسيم حرف ميزد؟
    


    
      ليلا سري تكون داد و رفت توي فكر ...
    


    
      

    


    
      با درموندگي و يه اعصاب متشنج رفتم خونه ... ليلا هم رفت خونه تا بتونه استراحت كنه ...
    


    
      طفلك خيلي خسته بود و حالا هم با اين اتفاق بدجوري ذهن هردومون به هم ريخته بود ...
    


    
      مدام احساس عذاب وجدان ميكردم ... حتي يه سر سوزن نميتونستم به اين فكر كنم كه نيت نريمان در مورد الناز خوب باشه
    


    
      اين همه دختر توي اين شهر هست ... چرا الناز؟
    


    
      مامان با شوق و ذوق لباسم رو بالا پايين ميكرد و در موردش نظر ميداد... وقتي ازم خواست كه بپوشمش نتونستم دلش رو بشكنم ... براي همين با وجود
    


    
      خستگي لباس رو پوسيدم و مامان هم مثل همه مامانهاي ديگه شروع كرد به اسفند دود كردن
    


    
      بعد از نهار كه نتونستم چيز زيادي بخورم به اتاقم پناه بردم و روي تختم دراز كشيدم . فكر نرميان و چهره ي عصبيش يه لحظه ولم نميكرد ...
    


    
      واقعا الناز رو دوست داشت؟ ... توي اين مدت كم چطور بهش علاقه مند شده بود؟ ... مگه ميشه؟
    


    
      صداي زنگ موبايلم من رو از فكر كشيد بيرون ... اما ديدن اسم باربد موج بيشتري از نگراني رو به دلم سرازير كرد ... اگه نريمان بخواد توي عروسي
    


    
      مشكلي ايجاد كنه چي؟ ... از اون هيچ كاري بعيد نيست
    


    
      سرم رو تكون شديدي دادم و سعي كردم افكار منفي رو دور بريزم ... انقدر مسائل مهمتر براي فكر كردن داشتم كه اين يكي رو فعلا بايد فراموش ميكردم
    


    
      تلفن رو وصل كردم و گذاشتم روي گوشم
    


    
      -جانم؟
    


    
      صداي خسته اش دلم رو ريش كرد
    


    
      -جونت سلامت بانو ... خوبي؟ ... چه خبر؟
    


    
      لبخندي روي لبم نشست ... چقدر خوبه كه باربد هست ... بهم حس امنيت ميده ... ارامش رو به وجودم تزريق ميكنه ... مگه دوست داشتن چيزي غير از
    


    
      اينه؟
    


    
      با خودم فكر كردم كه توي اولين فرصت بايد درمورد نريمان با باربد حرف بزنم
    


    
      -خوبم ... خبري جز خستگي نيست
    


    
      خنديد: خسته نباشي خانوم ... لباست رو گرفتي؟
    


    
      -آره ... گرفتم
    


    
      با شيطنت گفت: ميشه بيام ببينمش؟
    


    
      با جديتي ساختگي گفتم: نه ... نميشه ... چند روز صبر كني ميبينيش
    


    
      خنديد و گفت: منم لباسم رو گرفتم ... عمرا هم نميذارم ببينيش
    


    
      خنديدم ... اون هم خنديد و گفت: خيلي خسته شدي ... نه؟
    


    
      گفتم: تو بيشتر ... نه؟
    


    
      با مهربوني جواب داد: ارزشش رو داره ... چند روز ديگه با هم همخونه ميشيم ... خيلي خوشحالم
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: تو ديگه فقط استراحت كن ... هيچ كار غير ضروري انجام نده ... نميخوام توي بهترين روز زندگيم خسته ببينمت
    


    
      باشه اي گفتم و اون با گفتن ميبوسمت ازم خدا حافظي كرد. گوشي رو گذاشتم روي پا تختي و چشمهام رو بستم ... واقعا به يه خواب طولاني احتياج داشتم
    


    
      

    


    
      دو روز قبل از مراسم مامان با اشك و اه و گريه و زاري لوازمم رو جمع كرد و فرستاد خونه ي باربد ... البته الان ديگه خونه ي ما بود
    


    
      هرچقدر مهرداد سعي كرد روحيه مامان رو عوض كنه موفق نشد ...
    


    
      من هم كاري از دستم برنميومد جز اينكه بشينم و همپاي مامان گريه كنم ... دلم واقعا گرفته بود ... به خاطر اينكه داشتم ازشون دور ميشدم ... يه حس
    


    
      غريبي داشتم ... يه جور حس تنهايي
    


    
      مهشيد هم توي اون چند روز براي كمك ميومد ... صبح ميومد و شب برميگشت خونه ... و من واقعا بابت همراهيش ازش ممنون بودم
    


    
      

    


    
      روز عروسي از هميشه آرومتر بودم و اين خيلي براي خودم عجيب بود ... صبح زود بيدار شدم و رفتم حموم ... بدنم رو لوسيون زدم و موهام رو سشوار
    


    
      كشيدم ...
    


    
      لوازمي كه نياز داشتم رو برداشتم و همراه جعبه ي لباس و كفشها و كيفم كنار گذاشتم تا باربد بذاره توي ماشين.
    


    
      حدود ساعت يازده صبح باربد من و ليلا و مهشيد رو رسون آرايشگاه.
    


    
      كار آرايش مهشيد و ليلا دو سه ساعتي طول كشيد كه البته توسط شاگردها انجام شد و خود آرايشگر هم مشغول كار روي صورت من شد.
    


    
      مهشيد و ليلا بعد از تموم شدن كارشون لباس پوشيدن و با مهرداد راهي سالن شدن .
    


    
      بعد از تموم شدن كارآرايشگر يكي از شاگردهاش كمكم كرد تا لباسم رو بپوشم ... خودش كه خيلي از كارش تعريف ميكرد .
    


    
      البته از حق نگذريم كارش حرف نداشت ...
    


    
      آرايشم خيلي قشنگ و خيلي هم نامحسوس بود ... انگار نه انگار كه مدتها زير دست يه آرايشگر ماهر بودم ... اين رو خيلي دوست داشتم ... دلم نميخواست
    


    
      انقدر آرايشم ناجور باشه كه حتي بابا و مامانم نشناسنم
    


    
      با تموم شدن كارم آرايشگر شماره ي باربد رو گرفت و ازش خواست كه بياد دنبالم.
    


    
      حدود نيم ساعتي معطل شدم تا باربد به همراه گروه فيلمبرداري رسيد ... اول فيلمبردار وارد شد و ازم خواست تا يه سري ژست براي عكس و فيلم بگيرم
    


    
      منم تقريبا هركاري كه گفته بود رو انجام دادم ... يه كم وسواس داشت كه كم كم داشت كلافه ام ميكرد ... اما به هر حال تموم شد
    


    
      بعد از حدود يك ربع بالاخره باربد رو صدا كرد تا بياد داخل ...
    


    
      باديدنش قند تو دلم آب شد ... با اون كت و شلوار شيكي كه تنش بود واقعا شبيه دامادها شده بود ... خيلي بامزه بود
    


    
      با ديدنم لبخندي به روم پاشيد و گفت: سلام بانو ... چه كردي ...
    


    
      منم خنديدم و گفتم: تو هم بدك نشدي
    


    
      خنديد ... يه خنده از ته دل كه نشون ميداد امشب هيچي نميتونه خوشحاليش رو خراب كنه ...
    


    
      دسته گل رو داد دستم و دستم رو گرفت و راه افتاديم سمت در.
    


    
      در ماشين رو برام باز كرد و گفت: بفرمائيد بانوي من ... امشب شب شماست
    


    
      

    


    
      در كه باز شد پام رو گذاشتم توي خونه ي جديدم ...
    


    
      خونه اي كه قرار بود آشيونه ي عشق من و باربد باشه ... خونه اي كه با هم ساخته بوديم ... با هم براش نقشه كشيده بوديم ...
    


    
      توي دلم يه دنيا اميد بود ... يه دنيا سرخوشي
    


    
      حتي با وجود گريه هاي مامان كه دلم رو ريش ميكرد
    


    
      بي قراري بابا كه همه تلاشش رو ميكرد تا جلوي گريه اش رو بگيره
    


    
      دلگرفتگي مهرداد كه سرم رو گذاشت روي سينه اش و يه دل سير نصيحت و سفارش كرد
    


    
      بغض ليلا كه براي به هم نخوردن آرايشش هم كه شده سعي ميكرد جلوي شكستنش رو بگيره
    


    
      چهره ي آروم و ريلكس مهشيد كه گاهي به صورتم لبخند ميزد و صورت پر از دلخوري و قهر مهناز كه تازه فهميده بود در مورد باربد از كي سوال كرده
    


    
      خنده ها و تبريكهاي از ته دل الناز كه باعث ميشد تمام مدتي كه جلوي چشمم با نريمان ميرقصيد خودخوري كنم و دنبال راه چاره بگردم
    


    
      نگاه هاي عصبي نريمان كه از اول مراسم روي اعصابم بود ... اما خدا رو شكر كار احمقانه اي نكرد ...
    


    
      هنوزم نگران النازم ... نميتونستم چيزي بهش بگم ... اصلا چي ميگفتم؟ ... حرفم رو باور ميكرد؟ ... منو متهم به حسادت يا دروغگويي نميكرد؟ ... شايد
    


    
      هم باور ميكرد ...
    


    
      باربد در رو پشت سرم بست و لبخندي به روم پاشيد... كتش رو درآورد و انداخت روي دسته ي مبل
    


    
      اخم ظزيفي كردم و گفتم: هنوز نيومده شلختگيت شروع شد باربد خان؟
    


    
      باربد روي مبل ولو شد و گفت: خيلي خسته ام به خدا ... امشب رو ناديده بگير ... از فردا ميشم مرتب ترين شوهر دنيا
    


    
      از لفظ شوهر قند توي دلم آب شد ... لبخندي زدم و گفتم: ببينيم و تعريف كنيم
    


    
      كفشهام رو درآوردم و گذاشتم كنار در ... داشتم ميرفتم توي اتاق كه باربد گفت: كجا ميري؟
    


    
      برگشتم سمتش و گفتم: ميرم لباسم رو عوض كنم ... بعدم يه دوش بگيرم
    


    
      لبخند پر از شيطنتي زد و در حالي كه چشمهاش رو تنگ ميكرد گفت: تنهايي؟
    


    
      نفهميدم كدومش رو گفت ... چشمهام رو گشاد كردم و گفتم: منظورت چيه؟
    


    
      صداي خنده ي بلندش توي خونه پيچيد ... بلند شد و اومد سمتم . دستم رو گرفت و گفت: بيا بريم كمكت كنم لباست رو دربياري
    


    
      نفس راحتي كشيدم و دنبالش راه افتادم .
    


    
      باربد لباسش رو عوض كرد و بعد هم كمكم كرد تا لباسم رو دربيارم و موهام رو باز كنم ... چه حس خوبي داشت ... توي سرم احساس سبكي ميكردم.
    


    
      باربد يه حوله برداشت و گفت: من از حموم توي اون اتاق استفاده ميكنم ... تو هم همينجا برو حموم
    


    
      سرم رو به نشونه ي باشه تكون دادم. صورتم رو بوسيد و راه افتاد سمت در
    


    
      منم حوله ام رو برداشتم و رفتم حموم ... يه دوش آب گرم نسبتا طولاني گرفتم و البته به امشب فكر كردم ... به قشنگيهاش ... به لحظه اي كه بله گفتم ...
    


    
      لحظه اي كه باربد حلقه رو تو دستم انداخت ... عسل توي دهنم گذاشت ... لحظه اي كه رقصيديم ... كيك رو بريديم ... شاباش داديم
    


    
      دستم رو بالا آوردم و به حلقه اي نگاه كردم كه امشب توي دستم نشسته بود ... از يادآوري خاطرات خوب اون شب لبخند روي لبم نشست
    


    
      دوش رو بستم و تن پوشم رو تنم كردم ...
    


    
      بيرون كه اومدم باربد جلوي ميز آرايش نشسته بود و داشت به صورتش لوسيون ميزد
    


    
      با ديدنم برگشت و لبخندي به روم زد و گفت: عافيت باشه ... خوب بود؟
    


    
      در حالي كه موهام رو خشك ميكردم گفتم: خيلي خوب بود ... خستگي داشت از پا درم مياورد.
    


    
      از جاش بلند شد و حوله ام رو از دستم گرفت و شروع كرد به خشك كردن موهام ... روي صندلي نشوندم و موهام رو سشوار كشيد.
    


    
      منم براي صرفه جويي در وقت همزمان بدنم رو لوسيون ميزدم
    


    
      يك ساعتي گذشته بود كه توي تخت دراز كشيد و بغلش رو برام باز كرد ... آروم سرم رو گذاشتم روي بازوش و خودم رو توي بغلش مچاله كردم.
    


    
      من رو بيشتر به خودش فشار داد و در حالي كه موهام رو نوازش ميكرد گفت: بخواب ... خيلي خسته اي
    


    
      سرم رو آوردم بالا و با قدرداني نگاهش كردم.
    


    
      چشمكي زد و گفت: فقط امشبو بهت استراحت ميدما؟ ... بعدا بد عادت نشي
    


    
      اخمي كردم و با مشت زدم روي سينه اش ... در حالي كه ميخنديد سرم رو روي سينه اش گذاشت و گفت: بخواب كوچولو ...
    


    
      اون شب ازش ممنون شدم ... براي اينكه مراعات خستگيم رو كرد ... براي اينكه پيشش بودم و خودش رو كنترل كرد ... براي اينكه مثل يه آدم رفتار كرد
    


    
      اما ...
    


    
      بعد ها توي ذهنم ... بارها و بارها از خدا خواستم من رو برگردونه به اون شب ...
    


    
      تا بهش التماس كنم كه ملاحظه ي خستگي منو نكنه ... التماسش كنم كه خودش رو كنترل نكنه ...
    


    
      شايد هيچكدوم از اين بلاها سرم نميومد ... شايد زندگيم به همون يك شب ختم نميشد ...
    


    
      همون يك شبي كه توي آرامش زندگي كرديم ...

    


    

  


  
    
      

    


    
      همون شبي كه آخرين و تنها شب آرامش ما بود
    


    
      اون موقع شايد فكر ميكردم همه آدمها ملاحظه ي من رو ميكنن ... ملاحظه ي هم رو ميكنن
    


    
      نميدونستم خيليها ... خيلي جاها ... فقط خودشون رو ميبينن ... فقط عزيزانشون رو ميبينن ...
    


    
      به ديگران فكر نميكنن ... به اينكه اونها هم براي يه عده عزيزن ... خودخواه ميشن ...
    


    
      واي به روزي كه خودخواهي آدم رو كور كنه و تو به اشتباه اسمش رو بذاري محبت مادر به فرزند
    


    
      درسته ... نميدونستم ... اما خيلي زود ... خيلي زودتذ از اون چيزي كه حقم بود ... زودتر از چيزي كه بتونم تصورش رو بكنم به اين نتيجه رسيدم
    


    
      و در كنارش به اين نتيجه كه آدمها هميشه اون چيزي كه نشون ميدن نيستن ... هميشه همونقدر مهربون نيستن ... و اون وقته كه ازشون ميترسي
    


    
      از اينكه تصور كني يه ادم ميتونه تبديل به چي بشه
    


    
      با حس بوسه اي كه روي موهام نشست كمي توي تخت جا به جا شدم .
    


    
      صداي خنده ي باربد باعث شد ذهنم به كار بيوفته ... بفهمم كجام ... اينجا چيكار ميكنم
    


    
      با چشمهاي بسته برگشتم سمت صدا ... دستش رو روي صورتم كشيد و روي چشمهام رو بوسيد و گفت: پاشو تنبل خانوم من ... چقدر ميخوابي تو؟
    


    
      يه چشمم رو كمي باز كردم كه باعث شد خنده اش عميقتر بشه ... از لاي چشمم ديدمش ... دست و صورتش رو شسته بود و لباسش رو عوض كرده بود
    


    
      ... كنارم دراز كشيد و من رو كشيد توي بغلش و گفت: اينجوري ميشي دلم ميخواد بخورمت
    


    
      چشمهام رو ماليدم و بازشون كردم ... نگاهي به صورت خندونش كردم و گفتم: سلام
    


    
      پيشونيم رو بوسيد و گفت: سلام به روي ماهت بانو ... پاشو ... پاشو كه تا تو چشمهاتو ياز نكني روز من شروع نميشه
    


    
      خنديدم و گفتم: ساعت چنده
    


    
      باربد نگاهي به ساعت روي پا تختي كرد و گفت: زياد دير نيست ... حدود دوازده
    


    
      يه لحظه جا خوردم ... اما باز خواب بهم غلبه كرد و چشمهام روي هم رفت
    


    
      باربد از جاش بلند شد و دستم رو گرفت ... به آرومي از روي تخت بلندم كرد و گفت: پاشو با هم صبحانه بخوريم ... ببين مادر خانوم گرامي چه صبحانه ي
    


    
      شاهانه اي برامون فرستاده
    


    
      در حالي كه من رو دنبال خودش ميكشيد گفت: چه رسم خوبي داريد ها ... تا حالا نديده بودم خانواده ي عروس واسه عروس و داماد صبحانه بفرستن
    


    
      نگاهي به ميز انداختم ... به به ... مامان نهايت سليقه رو به خرج داده بود
    


    
      با اوردن اسمش يه لحظه دلم گرفت ... براي اينكه حال اول صبح خودم و باربد رو خراب نكنم رفتم سمت دستشويي تا دست و صورتم رو بشورم.
    


    
      از توي كمدم يه تاپ و شلوارك سبز انتخاب كردم و پوشيدم ... موهام رو بستم و يه كم آرايش كردم تا از اون كسالت و خستگي دربيام
    


    
      سر ميز كه نشستم يه ليوان چايي داغ روبروم قرار گرفت ... نگاهي به اجاق گاز انداختم و گفتم: تو چايي درست كردي؟
    


    
      باربد روبروم نشست و گفت: آره ... اين يكي رو ديگه مامانت نفرستاده بود
    


    
      لبخندي زدم و مشغول خوردن صبحانه شدم ... از هر چيزي كه فكر كنيد بود ... اون هم به مقدار خيلي زياد ... گمونم مادر زن تصميم گرفته بود صبحانه
    


    
      ي يك سال خونه ي دخترش رو تامين كنه.
    


    
      كنار هم صبحانه خورديم ... باربد ظرفهاي كثيف رو توي سينك گذاشت و گفت: بذارشون توي ماشين ...
    


    
      نگاهي به ظاهرش كردم و گفتم: جايي ميري؟
    


    
      لبخند مهربوني زد و گفت: نميخواستم امروز تنهات بذارم ... اما بايد برم براي تصويه ي پول سالن ... يه چيزايي هست كه بايد بگم بچه ها جمع و جور
    


    
      كنن ... خودم نباشم گم و گور ميشه ... اونوقت منم كه شرمنده ي مردم ميشم
    


    
      سرم رو به نشونه ي باشه تكون دادم ... از جام بلند شدم و تا دم در همراهش رفتم ... باربد صورتم رو بوسيد و گفت: زود ميام
    


    
      راه افتاد سمت آسانسور ... داشتم در رو مي بستم كه صداي مينا خانوم رو شنيدم ... حتما ميخواست بياد تو ... به خاطر همين در رو نيمه باز گذاشتم
    


    
      باربد با خستگي سلام كرد و مينا خانوم هم خيلي آروم جوابش رو داد ... انقدر آروم كه كنجكاو شدم ...
    


    
      براي يك لحظه نتونستم جلوي كنجكاويم رو بگيرم و سرم رو به در نزديك كردم ... صدا خيلي ضعيف بود اما شنيده ميشد ... به خصوص كه در باز بود
    


    
      مينا خانوم صداش رو آورد پايين و گفت: همه چي خوب پيش رفت؟
    


    
      صداي متعجب باربد رو شنيدم كه گفت: چي؟
    


    
      مينا خانوم با صداي مستاصلش گفت: اي بابا ... منظورم رو نميفهمي؟ ... مشكلي كه براتون پيش نيومد؟
    


    
      باربد با همون لحن پر از تعجب گفت: يعني چي مامان ... چه حرفا ميزني ... ما ديشب خسته بوديم ... زود خوابيديم
    


    
      يه لحظه از اينكه مينا خانوم در مورد اينجور مسائل از باربد سوال ميكرد جا خوردم ... واقعا برام جاي تعجب بود ... چه دليلي داشت همچين سوالي
    


    
      بپرسه؟
    


    
      يه چيزي توي ذهنم گفت: حتما خواسته مطمئن بشه مشكلي نداريد و خوبيد
    


    
      اما ... راستش ... يه كم بهم برخورده بود ... من و باربد كه بچه نبوديم ... اين رفتار يه كم برخورنده بود
    


    
      صداي مينا خانوم من رو از فكر كشيد بيرون : يعني چي خسته بوديم باربد؟ ... مگه ميشه ؟
    


    
      و بعد با ترديد اضافه كرد: مشكلي كه نداشتيد؟
    


    
      باربد اينبار با كلافگي گفت: نه مادر من ... اين حرفا چيه؟ ... اصلا من نميدونم شما چيكار به ما داري آخه؟ ... از شما بعيده
    


    
      مينا خانوم هيس بلندي كشيد كه باربد رو ساكت كرد . پرسيد: مارال بيداره؟
    


    
      باربد با لحن حق به جانبي گفت: آره ... بيداره ... نكنه ميخواي بري اين سوالا رو از اون هم بپرسي؟
    


    
      سوال باربد رو بي جواب گذاشت و با ترديد پرسيد: جايي ميري؟
    


    
      باربد جواب داد: يه كم كار دارم ... ميرم انجامشون بدم ... زود برميگردم
    


    
      صداي هردوشون قطع شد ... فهميدم احتمالا باربد رفته ...
    


    
      كمي از در فاصله گرفتم كه با فاصله ي چند ثانيه چند ضربه به در خورد و صداي مينا خانوم رو شنيدم: مارال جان ... بيداري؟
    


    
      رفتم سمت در و كامل بازش كردم . لبخندي به روش زدم و گفتم: سلام ... بله ... بيدارم ... بفرمائيد تو
    


    
      مينا خانوم وارد شد و من در رو پشت سرش بستم. تعارفش كردم و اون روي يكي از مبل ها نشست ويه پاش رو انداخت روي اون يكي پاش
    


    
      وارد آشپزخونه شدم و يه چايي براش ريختم. چايي رو كه جلوش گذاشتم تشكري كرد و برش داشت. چند لحظه اي به در و ديوار نگاه كرد ... انگار تا به
    


    
      حال اينجا رو نديده ...
    


    
      ميدونستم ميخواد چيزي بگه ... حدس ميزدم احتمالا قراره همون سوالاتي رو كه از باربد پرسيد از من هم بپرسه
    


    
      برام راحت نبود ... در واقع دلم نميخواست در مورد اين مسائل خصوصي با كسي حرف بزنم ... خدا خدا ميكردم قصدش سوال و جواب نباشه ... چون
    


    
      واقعا نميدونستم بايد چه جوابي بهش بدم ... اصلا ميتونستم خودم رو كنترل كنم؟
    


    
      چند دقيقه اي طول كشيد تا مينا خانوم بالاخره به حرف اومد . يه كم از چاييش رو خورد و گفت: راستش مارال جان ... ببخشيد ... براي خودم هم سخته
    


    
      همچين چيزي ازت بخوام ... به خصوص كه ما از قبل همديگه رو ميشناسيم
    


    
      از حرفش تعجب كردم ... كمي توي جام جا به جا شدم و گفتم: بفرماييد مينا خانوم ... راحت باشيد
    


    
      مينا خانوم من مني كرد و گفت: ميتونم باهات راحت باشم؟
    


    
      

    


    
      يه لحظه نگاهم رنگ تعجب گرفت. يه كم خودم رو تكون دادم ... پاي چپم رو انداختم روي پاي راستم و نگاهم رو چرخوندم روي صورتش و با بي ميلي
    


    
      گفتم: بله ... بفرماييد
    


    
      مينا خانوم دستهاش رو به هم ماليد و گفت: راستش دخترم ... من از باربد يه چيزايي پرسيدم ... در مورد ديشب
    


    
      با حالي كه هر لحظه بدتر ميشد گفتم: خوب؟
    


    
      نگاهي با ترديد بهم انداخت و گفت: چيزي شده؟ ... يعني ... مشكلي داريد؟
    


    
      نميتونستم خودم رو كنترل كنم ... پرسيدن اين سوالات چه معني داشت ... دنبال پيدا كردن چه مشكلي بود؟ با كلافگي گفتم: نه ... چه مشكلي؟
    


    
      چند لحظه با ترديد بهم خيره شد ... نگاهش داشت عصبيم ميكرد. براي خلاصي از اون نگاه خيره گفتم: ميفرمودين مينا جون
    


    
      مينا خانوم نگاهش رو روي فنجون چايي چرخوند و بعد با هيجان گفت: راستش ما يه دكتر خانوادگي خيلي خوب داريم ... كارش حرف نداره ... هم خودم
    


    
      ... هم افسانه و شهلا هميشه ميريم پيش اون ... گفتم بهتره قبل از اينكه اتفاقي بوفته يه سر بريم پيش اون ... براي معاينه ... كارش حرف نداره ... توصيه
    


    
      هايي بهت ميكنه كه از طلا ارزشش بيشتره
    


    
      از حرفش جا خوردم ... اصلا نميدونستم بايد چي بگم ... چه جوابي بدم ... با دهن باز و چشمهايي گشاد شده بهش زل زده بودم ...
    


    
      بعد از چند دقيقه گوش دادن به تعريفاتش بالاخره كلافه شدم و گفتم: مينا جون ... من خودم دكتر دارم ... از دكترم هم راضي ام ... راستش رو بخوايد من
    


    
      اصلا منظور شما رو نميفهمم ... اگه فكر ميكنيد نيازه كه برم پيش دكتر و براتون گواهي سلامت بگيرم ...
    


    
      اجازه نداد حرفم رو ادامه بدم ... با اخم پريد وسط حرفم و گفت: اين چه حرفيه دخترم؟ ... من كي همچين حرفي زدم؟ ... اگه همچين چيزي ميخواستم قبل
    


    
      از مراسم بهت ميگفتم ... نه الان كه قاعدتا بايد همه چيز تموم شده باشه
    


    
      متوجه شدم كه از حرفم دلخور شده ... يعني واقعا منظورش اين نبود؟ ... پس چه منظوري داشت؟
    


    
      با ديدن چهره اش يه لحظه ناراحت شدم ... انگار واقعا دلخور شده بود ... دلم نميخواست همين اول كاري از دست هم دلخور بشيم و بينمون برخوردهاي
    


    
      ناجور پيش بيا د... نبايد اجازه ميدادم رابطه ها به هم بخوره
    


    
      تمام توانم رو جمع كردم و با يه لبخند زوركي گفتم: ناراحت نشين مينا جون ... خوب ... من بد برداشت كردم ... يه لحظه فكر كردم ... اصلا ولش كنيد ...
    


    
      حالا اين دكتري كه ميگيد كارش خوبه؟
    


    
      نگاهي بهم انداخت و با يه لبخند دلخور گفت: كارش حرف نداره ... چيزهايي بهت ميگه كه قد يه سر سوزن ناراحتي نكشي ... ميدونم ... دخترا توي
    


    
      اينجور موقعيتها معمولا ترس دارن ... همين ترسشون باعث اذيت شدنشون ميشه
    


    
      يه لحظه فكر كردم ... راستش ... خوب ... يه كم ترس داشتم ... يعني در واقع استرس داشتم ...
    


    
      توي فكر بودم كه مينا خانوم از جاش بلند شد و گفت: من تا نيم ساعت ديگه ميام دنبالت ... حاضر شو يه سري بهش بزنيم ... ضرري نداره كه
    


    
      نتونستم چيزي بگم ... نتونستم بگم نه ... شايد ملاحظه كردم ... اما ...
    


    
      من مارالي نبودم كه اجازه بدم كسي توي كارم دخالت كنه ... به خصوص توي اينجور مسائل ... چه مرگم شده بود كه اجازه دادم اين حرف رو بزنه و
    


    
      بدون شنيدن مخالفت از در بره بيرون؟
    


    
      در آسانسور كه بسته شد تلفن رو برداشتم و با مامان تماس گرفتم . باشنيدن صداش گفتم: سلام مامان
    


    
      مامان با دلتنگي گفت: سلام عزيزم ... خوبي؟ ... حالت چطوره؟ ... باربد خوبه؟
    


    
      -ممنون مامان ... ما خوبيم ... شما و بابا خوبيد؟
    


    
      -خوبيم عزيزم ... فقط دلتنگتيم ... بابات تمام ديشب رو توي خونه رژه رفت ... تو كه تو خونه نبودي خوابش نميبرد ... منم توي تخت تو دراز كشيدم
    


    
      يه لحظه از فكر بي تابيشون اعصابم به هم ريخت اما يادم افتاد كه براي چيز ديگه اي به مامان زنگ زدم . با عجله گفتم:
    


    
      -مامان ... يه چيزي بگم؟
    


    
      مامان با تعجب گفت: بگو عزيزم ... چيزي شده؟ ... طوريت شده؟
    


    
      اي بابا ... حالا چرا همه امروز حال منو اينجوري ميپرسن؟
    


    
      با كلافگي گفتم: نه مامان ... طوريم نيست ... راستش ... خوب ... ما ديشب خسته بوديم ... اينه كه زود خوابيديم ...
    


    
      مامان بدون هيچ عكس العملي گفت: خوب؟
    


    
      گفتم: خوب ... هيچي ديگه ... امروز مينا خانوم اومده و اصرار داره باهاش برم دكتر ... ميگه دكترشون خيلي خوبه ... گفت بيا يه سر بريم كه خيالت
    


    
      راحت باشه
    


    
      مامان با تعجب گفت: يعني ... ميخواد مطمئن بشه كه ...
    


    
      پريدم وسط حرفش و گفتم: منم اول همين فكر رو كردم ... گفتم خودم دكتر دارم ... ميرم گواهي ميگيرم ... اما ناراحت شد ... گفت اگه همچين چيزي
    


    
      ميخواستم قبل از مراسم بهتون ميگفتم
    


    
      مامان فكري كرد و گفت: نميدونم والا ... چي بگم؟ ... از يه طرف دلم نميخواد راه بيوفتي دنبالش بري ... از طرفي هم ميگم فردا پس فردا برات
    


    
      هزارجور حرف درميارن ... يا رفتارشون باهات عوض ميشه ... ميگن نيومده سر ناسازگاري رو گذاشته
    


    
      با كلافگي گفتم: ميگي چيكار كنم مامان؟
    


    
      مامان بازم كمي فكر كرد و گفت: عيبي نداره ... برو ... اما همين يكبار ... اون هم به خاطر حساسيتي كه موضوع داره ... بعد از اين اصلا اجازه نده
    


    
      كسي توي مسائل خصوصيت دخالت كنه ... حتي اگه نياز شد برخورد شديد كن ... اگه از حرف درآوردنشون نميترسيدم ميگفتم الانم نرو ... ولي خوب ...
    


    
      موقعيت الانت فرق ميكنه
    


    
      كمي ديگه با مامان حرف زدم و بعد خداحافظي كردم.
    


    
      از توي كمدم يه دست لباس بيرون كشيدم و با بي رغبتي لباسم رو عوض كردم ... دلم مثل سير و سركه ميجوشيد ... نميدونستم چه مرگمه ... بد جوري
    


    
      استرس داشتم ... حالي داشتم كه تا اون روز تجربه اش نكرده بودم
    


    
      جلوي آيينه نگاهي به خودم انداختم ... روي صندلي نشستم و آرايشم رو تجديد كردم . كيف و موبايلم رو برداشتم و عينكم رو هم گذاشتم روي موهام
    


    
      چند دقيقه بعد تلفن زنگ خورد. نگاهي بهش انداختم ... شماره ي خونه ي عمو اسفندياري بود ... برش داشتم و گفتم: دارم ميام مينا جون
    


    
      صداي مينا خانوم از اونطرف خط اومد : من تو پاركينگ منتظرتم عزيزم ... نيازي نيست سوئيچ بياري ... با ماشين من ميريم
    


    
      گوشي رو گذاشتم و كفشهام رو پوشيدم ... كليد خونه رو برداشتم و از در زدم بيرون ... استرس هنوزم اجازه نميداد راحت نفس بكشم
    


    
      

    


    
      توي راه مدام به اين فكر ميكردم كه كاش نميومدم ... كاش گفته بودم نه ... حس ميكردم غرورم خورد شده ... عصبي بودم ... لبخند هاي گاه و بي گاه مينا
    


    
      خانوم هم شده بود مثل نمك روي زخم ... چرا بعضي از مردم از احترامي كه ديگران بهشون ميذارن سوء استفاده ميكنن؟
    


    
      مينا خانوم چند تا خيابون اصلي و فرعي و كوچه پس كوچه رو گذروند و جلوي يه خونه ي ويلايي شيك و نه چندان بزرگ نگه داشت ...
    


    
      با تعجب نگاهي به خونه انداختم ... رو كردم سمت مينا خانوم و گفتم: اينجاست؟
    


    
      اون هم با تعجب گفت: تابلوش چرا نيست؟ ... نكنه از اينجا رفته؟
    


    
      يه لحظه يه روزنه ي اميد تو دلم باز شد ... يعني ميشه من امروز پيش اين دكتر نرم؟
    


    
      مينا خانوم پياده شد و زنگ رو زد.نگاهي به اطراف انداخت ... خيابون خيلي خلوتي بود ... اينجا كه اصلا شبيه مطب نبود
    


    
      در باز شد و اون با خوشحالي اومد سمتم. در و باز كرد و گفت: پياده شو عزيزم ... ميگه تابلوش رو عوض كرده ... هنوز فرصت نكردن جديده رو
    


    
      نصب كنن
    


    
      از دستپاچگي مينا خانوم يه كم جا خوردم. با ترديد از ماشين پياده شدم و دنبالش راهي ساختمون اون خونه ي ويلايي شدم ...
    


    
      از چند تا پله بالا رفتيم و به يه در رسيديم ... هرچي جلوتر ميرفتيم بيشتر مطمئن ميشدم كه اينجا اصلا شبيه مطب نيست ...
    


    
      رو كردم به مينا خانوم و گفتم: اينجا مطبشه؟ ... اينجا كه بيشتر شبيه خونه است
    


    
      مينا خانوم لبخند تصنعي زد و گفت: اينجا خونشه عزيزم ... مطب نگرفته ... يه سوييت اينجا درست كرده ... مطبش همينجاست
    


    
      از رفتار غير معمول مينا خانوم يه ترسي تو جونم افتاده بود ... نميدونستم بايد چيكار كنم ... براي بار هزارم خودم رو لعنت كردم كه چرا اومدم ...
    


    
      اما توي دلم مدام به خودم اميد ميدادم كه يه معاينه ي معموليه ... مگه ميبرنت سلاخ خونه كه انقدر ترسيدي ... فكر كردي قراره چيكارت كنن
    


    
      اما فايده اي نداشت ... اين اميدها استرس من رو از بين نميبرد
    


    
      وارد يه سالن شديم و مستقيم از پله ها رفتيم بالا تا بالاخره به يه سوييت رسيديم. يه دختر جوون كه به نظر منشي ميومد به گرمي ازمون استقبال كرد ...
    


    
      تقريبا هيچكس توي مطب نبود ... با تعجب گفتم: فقط ما اينجاييم؟ ... هيچ مريض ديگه اي نيست؟
    


    
      دختر نگاهي به مينا خانوم كرد و اخم ظريفي روي صورتش نشست. مينا خانوم اشاره اي بهش كرد و رو به من گفت: عزيزم ... ساعت رو نگاه كن ... اين
    


    
      موقع به هيچكس وقت نميده ... ما رو هم به خاطر آشنايي قبول كرد
    


    
      نفسم رو دادم بيرون و روي مبل نشستم ... حالا انگار چي گفتم كه به خانوم برخورد ...
    


    
      مينا خانوم از منشي اجاز گرفت و رفت سمت اتاق ... در زد و وارد شد ...
    


    
      چند لحظه اي اون تو بود و بعد همراه يه زن نيمه چاق كه روپوش سفيدي تنش بود اومد بيرون ... حدس زدم خودش باشه.
    


    
      آروم از جام بلند شدم و با لبخند تصنعي سلام كردم ... اون هم متقابلا لبخندي زد و جوابم رو داد.
    


    
      با دست اشاره كرد سمت اتاق و گفت: بفرمائيد داخل ... من الان ميام
    


    
      وارد اتاق شدم و مينا خانوم هم دنبالم اومد تو ... يه اتاق خيلي تميز و كاملا سفيد ... با يه تخت معاينه كه از تميزي برق ميزد ... يه مقدار لوازم هم دور و
    


    
      برش بود و با يه پارتيشن از قسمت ديگه ي اتاق كه ميز و كاناپه ها چيده شده بودن جدا ميشد...
    


    
      قبل از اينكه بشينم دكتر به همراه دختر جوون اومد تو و گفت: عزيزم ... لباست رو دربيارو روي تخت بخواب
    


    
      تنم يخ كرد ... با ترديد نگاهي به مينا خانوم كردم ... با قدمهاي شل رفتم سمت تخت و پارتيشن رو كشيدم و لباسم رو درآوردم ... با انزجار روي تخت
    


    
      نشستم ... داشت گريه ام ميگرفت ... من الان به مامانم احتياج داشتم ... نه مادر شوهري كه به زور من رو بياره اينجا ... خدايا ... اين چه سرنوشتيه كه
    


    
      دخترا دارن؟ ... به خاطر حفظ آبروشون حتي نميتونن مخالفتي هم بكنن ...
    


    
      يه قطره اشك از گوشه ي چشمم چكيد ... انقدر خورد و عصباني بودم كه با خودم عهد كردم پام رو كه از اينجا بذارم بيرون از اون خونه ي لعنتي فرار كنم ...
    


    
      باربد رو راضي ميكردم كه بريم ... دلم نميخواست ديگه هيچوقت چشمم به چشم مينا خانوم بيوفته
    


    
      دكتر همراه دستيارش اومد و با بي حوصلگي گفت: تو كه هنوز نشستي ... مانتوت رو هم دربيار ... همون تاپي كه تنته خوبه
    


    
      با خشونت گفتم: نيازي نيست ... با همين خوبه
    


    
      نگاهي بهم كرد و گفت: هر جور راحتي ... بخواب و پاهات رو بذار روي اين پايه ها
    


    
      چشمهام رو بستم و دراز كشيدم ... پاهام رو گذاشتم بالا كه با يه سري چسب كه مربوط به خود تخت بود اونها رو محكم به پايه ها بست ...
    


    
      چشمهام رو باز كردم و گفتم: چيكار ميكني؟ چرا پاهام رو بستي؟
    


    
      منشي با بي خيالي گفت: نبايد تكون بخوري ... ميخوان معاينه كنن ... نترس
    


    
      همين كه خواستم چشمهام رو ببندم مينا خانوم هم اومد بالاي سرم و با استرس نگاهش رو دوخت بهم ... گفتم: چيزي شده مينا خانوم؟
    


    
      با عجله سرش رو تكون داد و گفت: نه عزيزم ... چي شده ؟
    


    
      بعد هم شروع كرد زير لب با استرس چيزي رو زمزمه كردن ... انگار داشت ذكر ميگفت ... يه لحظه ترس تمام وجودم رو گرفت ... خواستم حركت كنم
    


    
      كه منشي دستهام رو گرفت و برد بالاي سرم و با كمك دكتر اونها رو هم محكم بست .
    


    
      قلبم ديگه داشت از جا كنده ميشد ... تكوني به دستهام دادم و با چشمهاي گشاد شده و صداي تقريبا بلند گفتم: معلومه داريد چيكار ميكنيد؟ ... اينجا چه خبره؟
    


    
      نگاهي به مينا خانوم كردم و گفتم: ميگيد اينجا چه خبره يا نه ... از اول هم مشكوك بوديد ... اگه همين الان دستام رو باز نكنيد انقد جيغ ميكشم كه همه محله
    


    
      رو سرتون خراب شن ... دستهام رو باز كنيد
    


    
      مينا خانوم اومد سمتم و سعي كرد دهنم رو با دستش بگيره ... سرم رو چند بار محكم تكون دادم ... تمام تنم قفل شده بود ... فقط در حد چهار پنج سانت
    


    
      ميتونستم خودم رو تكون بدم
    


    
      دكتر رو به مينا خانوم گفت: نگران نباشيد خانوم اسفندياري ... صدا بيرون نميره
    


    
      با ترس زل زدم بهش ... يه چيزي مثل مته رو دستش گرفت و روشن كرد. صداي ويز ويزش مثل صداي مرگ آزارم ميداد ... اصلا باور نميكردم دارم
    


    
      چي ميبينم ... انقدر تو شوك بودم كه فكر ميكردم همه اينها يه شوخيه ... يه بازي مسخره براي خندوندن من
    


    
      با صداي بلند جيغ كشيدم و باربد رو صدا كردم ... لحظه ي آخر اشك رو تو چشمهاي مينا خانوم ديدم و بعد تمام تنم پر از درد شد ... دردي كه همه
    


    
      وجودم رو خورد و خاكشير كرد ...
    


    
      انقدر جيق كشيدم و خدا رو صدا كردم كه براي يه لحظه همه چيز سياه شد ... تاريك تاريك ... مثل حس مرگ
    


    
      اون وسط فقط صداي جيق مينا خانوم رو ميشنيدم و صداي بد و بيراه گفتن دكتر كه مدام ميگفت: تقصير خودشه ... از بس تكون خورد ...
    


    
      

    


    
      با حس خشكي كه توي دست و پا و همينطور دهنم حس ميكردم چشمهام رو باز كردم ... چند دقيقه اي بود توي خواب و بيداري دست و پا ميزدم.
    


    
      چشمهام رو كه حس ميكردم به هم چسبيده از هم باز كردم ... نور كمي كه از پنجره به داخل ميتابيد چشمم رو زد ... اتاق تاريك بود ...
    


    
      اول حس كردم روي تخت خودمم ... اما بعد متوجه شدم ارتفاعش از تخت خودم خيلي بيشتره و البته عرضش خيلي كمتر ... مثل تخت بيمارستان
    


    
      سرم رو كه چرخوندم يه تخت خالي ديگه هم اونطرف تر ديدم ... آروم آروم چشمهام به نور عادت ميكرد و ميتونستم اطرافم رو ببينم.
    


    
      كاناپه اي كه گوشه ي اتاق بود و زني كه با حالت نشسته خوابش برده بود ...
    


    
      ترسيده بودم ... اينجا برام ناشناخته بود ... توي يه حركت آني سعي كردم از جام بلند شم كه درد بدي توي وجودم پيچيد و باعث شد با صداي بلند بگم: آخ
    


    
      با بلند شدن صدام زن با حالت دستپاچه از جاش بلند شدو چراغ رو روشن كرد ... تازه تونستم مامان رو ببينم ... ولي ... چرا اينجوري بود؟ ... انگار كسي
    


    
      مرده ...چرا انقدر داغونه؟
    


    
      همين كه چشمهاي بازم رو ديد به سمتم هجوم آورد و گفت: مارال جان ... تكون نخور مامان ... دراز بكش ... من اينجام ... پيشتم عزيز دلم
    


    
      آروم روي تخت خوابوندم ... هنوز گيج بودم ... مدام توي ذهنم دنبال يه دليل براي اينجا بودنم ميگشتم . با ترديد نگاهي به مامان كردم و گفتم: مامان ...
    


    
      اينجا ديگه كجاست؟ ... واسه چي من اينجام؟
    


    
      مامان كه به شدت خسته و عصبي به نظر ميرسيد ملافه رو بالا كشيد و بدون اينكه به چشمهام نگاه كنه گفت: يادت نمياد؟
    


    
      همين حرفش تلنگري بود تا بفهمم بايد تو ذهنم دنبال يه خاطره بگردم ... چند لحظه اي فكر كردم تا يادم اومد چي ديدم ... چي شنيدم ...
    


    
      تمام تنم پر از ترس شد ... دست مامان رو گرفتم و با همه قدرتم فشارش دادم و با صداي بلند گفتم: مامان ... ميدوني چي شد؟ ... مينا خانوم ... مينا خانوم
    


    
      كجاست؟ ...
    


    
      چند لحظه مكث كردم ... همه چيز داشت برام زنده ميشد ... همه چيز داشت يادم ميومد ... نفسم به شماره افتاده بود ... يه لحظه حس نفرت تمام وجودم رو
    


    
      گرفت ... هنوز نميدونستم دور و برم چه خبره ... چرا همچين بلايي سرم اومد ... حس ميكردم همش يه خواب بوده ... هنوز باور نداشتم كه يه آدم ميتونه
    


    
      انقدر پست باشه ... اون هم مينا خانوم ... كسي كه حالا مادر شوهرم بود ... يه لحظه چهره ي دكتر يادم اومد ... اون دختر جوون ... چرا همچين كاري
    


    
      كردن؟ ... به خاطر پول؟ ... به خاطر پول با زندگي يه آدم بازي كردن؟
    


    
      يادم كه اومد چه بلايي سرم اومده اشكهام سرازير شد ... دلم ميخواست جيغ بكشم ... داد بزنم ... من چه گناهي داشتم؟ ... آخه واسه چي؟ ... چرا باهام
    


    
      اينكارو كردن؟
    


    
      اولش بي صدا بود اما بعد با صداي بلند شروع كردم به گريه كردن ... گريه كردن و گله كردن ... خدا رو صدا زدم و ازش پرسيدم به كدوم گناه نكرده بنده
    


    
      ي بي عقلش من رو مجازات كرد؟
    


    
      مامان همه تلاشش رو ميكرد تا جلوي اشكش رو بگيره اما موفق نبود ... پا به پاي گله هام ميباريد ... اون هم هيچي براي گفتن نداشت ... معلوم بود توي
    


    
      اين دو روز به اندازه ي كافي از خدا گله كرده
    


    
      دستش رو گذاشت روي شونه ام و مجبورم كرد بخوابم ... گفت: بخواب عزيزم ... دراز بكش ... يه جراحي داشتي ... ميترسم بخيه هات باز بشه
    


    
      با چشمهاي گشاد شده بهش نگاه كردم و گفتم: جراحي؟ ... جراحي براي چي؟ ... من اينجا چيكار ميكنم مامان؟ ... حرف بزن
    


    
      مامان از روي صندلي بلند شد و گفت: ميرم پرستار رو صدا كنم بياد يه سري بهت بزنه ... يه چيزي هم بيارم بخوري ... دو روزه بيهوش بودي ... ضعف
    


    
      داري ... بعد همه چيز رو برات تعريف ميكنم ... باشه؟
    


    
      مثل يه بچه باهام رفتار ميكرد ... انقدر ضعيف بودم؟ ... مامان كه انگار از من ضعيف تر بود ... زير چشمش گود رفته بود ... خدايا ... منو از اين
    


    
      وضعيت نجات بده ... دارم ديوونه ميشم
    


    
      مامان رفت بيرون و در رو پشت سرش بست ... سرم رو روي بالش گذاشتم و تمام تلاشم رو كردم كه از تهوعي كه در اثر يادآوري خاطرات بد بهم دست
    


    
      داده جلوگيري كنم ... حالم به معناي واقعي بد بود ... گيج و گنگ بودم ... فقط ميتونستم به اطراف زل بزنم و از خودم بپرسم چه بلايي سرم اومده
    


    
      چند لحظه توي سكوت گذشت اما آروم آروم همهمه اي از بيرون اتاق به گوش ميرسيد ... كنجكاو نبودم ... انقدر توي درد خودم گم بودم كه اصلا برام مهم
    


    
      نبود چه اتفاقي داره ميوفته ... فقط ميخواستم بدونم چه اتفاقي افتاده ... براي من ... من بي خبر از همه جا
    


    
      آروم اروم صداها بلند تر شد و من ميتونستم صداي زجه هاي يه مرد رو بشنوم كه به يكي التماس ميكرد ... خيلي واضح نبود اما ميشنيدم كه ميگفت: تو رو
    


    
      خدا بذاريد ببينمش ... فقط چند لحظه ببينمش
    


    
      صدا عجيب برام آشنا بود اما ... برام مهم نبود ... ديگه هيچي مهم نبود ... من همه چيزم رو از دست داده بودم ... چيزي از من نمونده بود
    


    
      كم كم صداي رفت و آمد پرستارها هم ميومد ...
    


    
      مامان در و باز كرد و با اعصاب داغون و چهره ي درهم وارد اتاق شد.
    


    
      توي فاصله اي كه در باز بود صداي پرستار رو ميشنيدم كه با عصبانيت ميگفت: آروم باشيد آقا ... وگرنه مجبور ميشم به حراست خبر بدم ...
    


    
      و بعد همون صداي آشنا كه حالا بهتر تشخيص ميدادم صداي باربده با صداي بلند جواب داد: خانوم محترم ... ميخوام زنمو ببينم ... به هر كس كه ميخواي
    


    
      خبر بده ... بگين بذارن ببينمش
    


    
      دركه بسته شد صداها هم نا واضح شد ... مثل آدمهاي منگ زل زدم به مامان و گفتم: اينجا چيكار ميكنه؟ ... اومده دسته گل مادرش رو ببينه؟
    


    
      مامان با اخم غذا رو گذاشت روي ميز و گفت: از لحظه اي كه شنيده اينجاست ... يه لحظه هم نتونستيم از بيمارستان بيرونش كنيم ... بابات گفته نذارم بياد
    


    
      تو ... اما ... دلم براش ميسوزه ... اون هم از همه جا بي خبر بود ... انقدر به مهرداد اصرار كرد كه راضي شد بدون حرف و حديث اينجا بمونه ...
    


    
      پرستار رو كه صدا كردم شنيد ... فهميد به هوش اومدي ...
    


    
      نفسش رو با نا اميدي بيرون داد و گفت: دو روزه پشت در اين اتاق زجه ميزنه كه تو رو ببينه ... روي همين صندلي بيرون اتاق ميخوابه
    


    
      نگاهي به صورت مامان انداختم . گفتم: مامان ... بهم بگو چي شد ... چه اتفاقي افتاد؟ ... چجوري منو اوردين اينجا؟
    


    
      مامان اشاره اي به غذا كرد و گفت: بخور ... يه كم جون بگيري ... پرستار هم الان مياد يه سري بهت ميزنه ...
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: براي حرف زدن در مورد اين موضوع وقت زياده مارال ... نگران نباش ... همه چي رو ميفهمي
    


    
      چند لحظه بعد در باز شد و پرستار اومد تو ... كاردكس رو از لبه ي تخت برداشت و گفت: خوبي ؟
    


    
      توجهي به لبخند روي لبش نكردم و گفتم: خوب نيستم ... چه جوري خوب باشم؟
    


    
      رنگ نگاهش عوض شد ... يه لحظه مكث كرد و بعد در حالي كه سعي ميكرد به حالت قبلش برگرده و لبخندش رو حفظ كنه گفت: اين آقاي عاشق پيشه كه
    


    
      دو روزه خون ما رو توي شيشه كرده شوهر شماست؟ ... بابا بذار يه دقيقه بياد ببينه سالمي ... انقدر هر دقيقه نياد رو سر ما خراب بشه
    


    
      از حرف خودش خنديد در حالي كه فشار خونم رو روي برگه يادداشت ميكرد بعد اضافه كرد: خوب ... خدا رو شكر انگار وضعيت عموميت خوبه ...
    


    
      ميمونه بخيه هات كه اون هم صبح دكترت مياد و يه نگاهي بهش ميندازه
    


    
      از شنيدن اين حرفش يه لحظه ترس افتاد تو وجودم ... تازه يادم افتاد در مورد جراحي ازش بپرسم ... با عجز زل زدم به چشمهاش و گفتم: تو رو خدا بهم
    


    
      بگيد چي شده؟ ... چه اتفاقي برام افتاده؟
    


    
      پرستار چند لحظه بهم زل زد ... نگاه پر از ترديدي به مامان كرد و بعد گفت: اگه منظورت از نظر پزشكيه ... بايد بگم اصلا جاي نگراني نيست ... يه
    


    
      مقدار دچار زخم و پارگي شده بودي كه مجبور شديم چند تا بخيه بزنيم ... اما بيهوشيت به خاطر اين بود كه دير آوردنت و خونريزي زيادي داشتي ...
    


    
      نگراني ما هم براي همين بود ...
    


    
      لبخندي زد و گفت: خدا رو شكر الان مشكلي نداري ... صبح دكتر يه نگاهي به بخيه ها ميندازه ... اگه همه چيز مرتب باشه مرخص ميشي ... فقط بايد
    


    
      براي كشيدن بخيه ها برگردي ... نگران نباش ... بعدش ميشي يه خانوم كاملا سالم
    


    
      مامان تشكري از پرستار كرد ... اون هم دستگاه فشار رو برداشت و با گفتن خواهش ميكنم از در بيرون رفت ...
    


    
      اما من هنوز داشتم به جمله ي يه خانوم كاملا سالم فكر ميكردم ... واقعا سالم ميشدم؟ ... جسم داغونم ... يا روح و روان خورد شدم؟ ... كدومش؟
    


    
      همين كه در باز شد باز صداي باربد رو شنيدم كه قبل از اينكه پرستار فرصت كنه در رو ببنده به سمتش هجوم برد و گفت: خانوم ... حالش چطوره ...
    


    
      خوبه؟ ... ميتونم ببينمش؟
    


    
      پرستار در حالي كه جوابش رو ميداد در رو بست و اجازه نداد بفهمم چه خبره ... هرچند كه علاقه اي هم نداشتم ... نه دلم ميخواست صداي كسي رو بشنوم
    


    
      نه كسي رو ببينم ... همين كه مامانم كنارم بود خوب بود ... حس امنيت بهم ميداد
    


    
      تمام اون شب رو به اين فكر كردم كه حالا چي ميشه ... زندگيم ... آينده ام ... قراره باز برگردم به اون خونه ... قراره هنوز عروس مينا خانوم باشم؟
    


    
      چه جوري ميخوام زندگيم رو بگذرونم؟ ...
    


    
      اين رو ميدونستم كه نميخوام هيچكدوم از افراد اون خونه رو ببينم ... دلم آرامش ميخواست ... انگار قد ده سال پير شده بودم ... از فكر اتفاقي كه تجربه
    


    
      كردم ... چهره ي اون دختر جوون كه دستهام رو به زور ميبست ... دكتري كه شرمم مياد اسمش رو بذارم دكتر ...و مينا خانوم ... زني كه مدتها برام نماد
    


    
      يه زن متشخص و دنيا ديده بود ... حالا چي شده ؟ ... خودم كه داغون شدم هيچ ... تمام باورهام ... تمام اعتمادم از بين رفته ... ديگه به كي ميتونم اعتماد
    


    
      كنم؟
    


    
      حدود ساعت 6 صبح بود كه يه بار ديگه پرستار بهم سر زد و علائمم رو يادداشت كرد.
    


    
      صبح زود بابا و مهرداد هم همراه مهشيد و ليلا اومدن ... توي بيمارستان غلغله اي بود ... صداي بحث مهرداد و باربد مدام روي اعصابم بود ... مهرداد
    


    
      آدم منطقي بود ... ازش توقع نداشتم انقدر جانبدارانه رفتار كنه ... اما وقتي اومد توي اتاق و مستقيم اومد سمتم و من رو كشيد توي بغلش و محكم فشارم داد
    


    
      فهميدم اينبار با دفعات قبل فرق داره ... اين دفعه برادرم بدجور شكسته ... از ديدن خواهرش؟ ... كجا بود من رو روي اون تخت كذايي ببينه ... حتما سكته
    


    
      ميكرد ...
    


    
      چشمهاي مهشيد خيس بود و ليلا مدام هق هق ميكرد ... بابا بغلم كرد و گفت: تو كه ما رو جون به لب كردي بابا ... فكر حال مارو نكردي كه دو روز
    


    
      تموم تخت خوابيدي؟
    


    
      خبري از خنده نبود ... همه مثل عزادارها بودن ... نميدونم ... كم از عزا نبود ... به من ... مارال از همه جا بي خبر ... مارال بي تقصير ... تجاوز شده
    


    
      بود ... درسته ... شايد نه از طرف جنس قدرتمند ... از طرف همجنساي خودم ... ولي تجاوز تجاوزه ... فرقي نداره از طرف كي باشه
    


    
      بعد از اومدن دكتر و اطمينان از اينكه ميتونم برم خونه برگه ي مرخصيم امضا شد و مهرداد براي انجام كارها رفت ... هر بار كسي از اتاقم بيرون ميرفت
    


    
      صداي باربد كه براي ديدن زنش اصرار ميكرد به گوشم ميخورد ... نميدونم چرا ... ولي دلم نميلرزيد ... شايد اگه سنگ بود آب ميشد ... ولي من ... سرد
    


    
      بودم ... انگار نميشنوم ... غرورم به باد رفته بود ... خورد شده بودم ... بهم تجاوز شده بود ... چه چيزي جز اين اهميت داشت؟
    


    
      اصرارها و گاهي فريادهاي باربد؟ ... نه ... گمون نكنم
    


    
      حدود نيم ساعت بعد مهرداد برگشت و بابا رو صدا زد ... بعد هم بابا مامان رو برد بيرون ... بعد مهشيد و در آخر ليلا ... نميدونستم چي شده ... كي اومده
    


    
      كه همه رفتن و من رو با فكرهام تنها گذاشتن ... توي بي خبري مطلق
    


    
      چند دقيقه بعد در باز شد و قامت خميده ي باربد رو ديدم ...
    


    
      واي ... خداي من ... اصلا قابل شناسايي نبود ...
    


    
      ته ريش داشت و موهاش به هم ريخته بود ... لباسهاش چروك شده بود ... باورم نميشد ... اين همون باربده ... باربدي كه توي هيچ شرايطي نميشد نا
    


    
      مرتب ديدش ... چش شده ؟
    


    
      نگاه پر از تعجبم رو كه ديد كتش رو كه توي دستش بود انداخت روي شونه اش و با لبخندي كه بيشتر دل آدم رو ميسوزوند گفت: سلام بانو ...
    


    
      نگاهش كردم ... همين ... هيچي براي گفتن نداشتم ... نگاه خيره ام رو كه ديد سرش رو انداخت پايين ... حتي جلو هم نميومد ... ميترسيد؟
    


    
      خواستم بگم برو بيرون كه صداش ساكتم كرد. خش دار و داغون ... خراب و آشفته
    


    
      -ميدونم ... هيچي نميخواد بگي ... هم از دردت ميدونم ... هم از زجرت ... هم از غروري كه شكسته
    


    
      كم كم صداش رنگ بغض ميگرفت ... سرش رو كه بالا آورد چشمهاي خيسش رو ديدم ... گفت: غرور منم شكسته ... منم خورد شدم ... كمرم خم شده ...
    


    
      گوشه ي ديوار نشست روي زمين و با صداي بلند تري كه گريه امونش نميداد گفت: خونه خراب شدم ... هيچي ازم باقي نموند ...
    


    
      نميتونستم ببينم ... شكستنش رو ببينم ... عصباني بودم ... اما هنوز دوسش داشتم ... درست مثل قبل ... بي تفاوت شده بودم ... اما نه اونقدر كه جلوي
    


    
      چشمم بشكنه و من نگاه كنم.
    


    
      سرم رو تكيه دادم به بالش و نگاهم رو دوختم به سقف ... صداي گريه اش بلند بود ... چشمهاي قرمزش نشون ميداد تمام اين دو روز رو يا گريه كرده يا
    


    
      حرص خورده ...
    


    
      نميدونم اون لحظه چي ميخواستم ... فقط نميخواستم تو اون حال ببينمش ... بدون اينكه نگاهش كنم گفتم: از اينجا برو
    


    
      حرفم كه از دهنم دراومد صداي گريه اش قطع شد.
    


    
      سرم رو بالا آوردم و به چشمهاي متعجبش نگاه كردم ... انگار نفس هم نميكشيد ... فقط زل زده بود به صورت به ظاهر بي تفاوت من.
    


    
      گفت: برم؟ ... كجا برم؟ ... كجا برم مارال؟ ... تو زنمي ... همه چيزمي ... حالا كه قيد همه رو زدم تو ديگه همه كسمي ... بدون تو كجا برم؟
    


    
      نگاهش كردم و گفتم: برو ... براي هميشه دست از سرم برداريد ... نميخوام ديگه اسم اسفندياري به گوشم بخوره ...
    


    
      از جاش بلند شد و اومد سمتم ... با بهت زل زده بود بهم ... وقتي توي تير رس نگاهم قرار گرفت گفت: همين؟ ... برم؟ ... بدون زنم برم؟
    


    
      نفسهاش كوتاه و منقطع شده بود ... قفسه ي سينه اش رو ميديدم كه به شدت بالا و پايين ميشه ... با چشمهاي گشاد شده زل زد به چشمهام و گفت: نكنه تو
    


    
      هم ميخواي حرف باباتو بزني مارال ... آره ... تو هم ميخواي بگي ديگه منو نميخواي ... كه ديگه زنم نيستي؟
    


    
      صداش بالاتر رفت و گفت: تو هم ميخواي بگي طلاق
    


    
      

    


    
      يه لحظه از صداي بلندش جا خوردم ... خواستم جوابش رو بدم كه در باز شد و بابا و مهرداد با عجله اومدن تو ...
    


    
      هردومون برگشتيم سمت در ... باربد با كلافگي سرش رو انداخت پايين
    


    
      بابا اومد كنارش و با عصبانيت گفت: قرار بود حرف بزني ... ديگه چي از جونش ميخواين كه نميذارين آرامش داشته باشه ؟ ... طلبكاري ازش؟ ... چرا
    


    
      صداتو ميبري بالا؟
    


    
      مهرداد اومد جلو و بابا رو كمي كشيد عقب و گفت: آروم باش بابا
    


    
      رو كرد به باربد كه هنوز سرش پايين بود و قطره هاي اشك از چشمهاش ميباريد ... با ديدنش سرش رو از روي درموندگي تكون داد و با كلافگي دستي
    


    
      توي موهاش كشيد ... چند لحظه مكث كرد و گفت: باربد ... برو ... مارال الان اوضاع خوبي نداره ... بذار يه مدت بگذره ... بعد يه تصميم درست
    


    
      ميگيريم ... الان هيچكس حال خودش رو نميفهمه
    


    
      باربد با عجز به چشمهاي مهرداد نگاه كرد ... بابا هنوز داشت خودخوري ميكرد ... مهرداد نگاهش رو دزديد ... انگار اون هم طاقت ديدن نداشت ...
    


    
      طاقت شكستن مرد من رو ...
    


    
      با صداي خش داري گفت: تصميم درست يعني چي مهرداد؟ ... يعني طلاق؟ ...
    


    
      بابا اينبار پيشدستي كرد و گفت: شك نكن ... مارال كه حالش بهتر بشه ميريم دادگاه
    


    
      مهرداد سعي كرد بابا رو آروم كنه ... چشمهاي گشاد شده ي باربد برگشت سمت من ... انگار ميخواست عكس العمل من رو از شنيدن حرف بابا ببينه
    


    
      بدون هيچ تغييري توي ظاهرم فقط بهش نگاه كردم ... يه نگاه سرد ... يخي ... خودمم سرد شده بودم ... ديگه هيچي برام مهم نبود
    


    
      باربد برگشت سمت مهرداد و در حالي كه همه تلاشش رو ميكرد كه قاطع باشه اشكهاش رو پاك كرد و گفت: ببريدش ... تا چند روز ديگه خونه ي
    


    
      جديدمون آماده ميشه ... ميام دنبالش
    


    
      بابا پوزخندي زد ... مهرداد هوفي كشيد و من نگاهم رو دوختم به سقف ...
    


    
      نميخواستم نه رو از توي چشمهام بخونه و بيشتر از اين بشكنه ... ميخواستم وقتي بهش بگم ديگه به خونه اش برنميگردم كه چهره اش مقابلم نباشه ... كه
    


    
      دلم نلرزه ... كه آخرين چيزي كه ازش توي ذهنم ميمونه اشكهاي مردي نباشه كه بدجوري شكسته ...
    


    
      درسته ... براي من سخت بود ... خيلي سخت تر سخت ... اما براي اون هم آسون نبود ... براي يه مرد آسون نيست كه به زنش تجاوز بشه ... اون هم از
    


    
      طرف مادرش ...
    


    
      بي خبر ... مردونگيش زير سوال بره ... ناديده گرفته بشه
    


    
      باربد كه با شونه هاي افتاده رفت من هم همراه بقيه راهي خونه شدم ... مهرداد رفت تا مهشيد رو برسونه دانشگاه و خودش هم به كارش برسه ... اون هم
    


    
      چند روز بود كه سركار نرفته بود...
    


    
      پام رو كه توي خونه گذاشتم قلبم گرفت ... همين سه روز پيش از اينجا رفتم ... به اميد يه زندگي خوب ... با عشق رفتم ... با شوق رفتم ... كي فكرش رو
    


    
      ميكرد بعد از سه روز برگردم كه براي هميشه بمونم ؟
    


    
      با كمك مامان رفتم به اتاقم ... نميتونستم خوب راه برم ... از بابا خجالت ميكشيدم ... اون هم انگار با هر بار ديدن من همه درد عالم رو ميريختن توي
    


    
      وجودش ... نتونست بمونه ... رفت
    


    
      هر قسمت از خونه مثل خاري بود توي چشمم ... بهم پوزخند ميزدن كه نرفته برگشتم ... اين بيشتر عصبيم ميكرد ... عصبانيم ميكرد ...
    


    
      مامان كنارم روي تخت نشست و گفت: درد نداري؟
    


    
      گفتم: اگه بهم بگي چه بلايي سرم اومده بهتر ميتونم جوابتو بدم مامان
    


    
      همين موقع در باز شد و ليلا با نايلون قرصهام و يه ليوان آب اومد تو ... لبخند بي جوني به روم زد ... از اونها كه از صدتا گريه و هاي هاي بيشتر دل آدم
    


    
      رو ريش ميكنه
    


    
      قرصهام رو بهم داد و ليوان آب رو هم داد دستم ... قرص رو خوردم و ليوان رو سركشيدم ...
    


    
      مامان نگاهي به ليلا كرد و گفت: براش بگو ...
    


    
      بعد در حالي كه اخم كرده بود بلند شد و گفت: من نميتونم ... خسته ام
    


    
      از اتاق رفت بيرون و در روبست ... ليلا كنارم نشست و دستم رو گرفت ... چند لحظه سكوت كرد و گفت: باربد رو ديدي
    


    
      سرم رو به نشونه ي آره تكون دادم ... نفس عميقي كشيد و گفت: داغون شد اين چند روز ... تو كه بيهوش بودي ... ما هر لحظه مرديم و زنده شديم مارال
    


    
      گفتم: چجوري سر از بيمارستان درآوردم؟
    


    
      ليلا نگاهم كرد و گفت: اگه برات تعريف كنم ناراحت نميشي؟
    


    
      چند لحظه فكر كردم ... ناراحت نميشدم؟ ... ميشدم ... اما بهتر از بي خبري بود ... نبود؟
    


    
      گفتم: نه ... بگو
    


    
      ليلا مكثي كرد ... انگار داشت حرفاش رو ميسنجيد ... شايد نميدونست بايد از كجا شروع كنه ... اما بالاخره به حرف اومد
    


    
      -حدود ساعت دو بعد از ظهر بود كه به گوشيت زنگ زدم ... ميخواستم ببينم در چه حالي ... زودتر زنگ نزدم ... چون نميخواستم مزاحم عروس و داماد
    


    
      باشم ... اولش كسي جواب نداد ... فكر كردم لابد سرگرمي ... نميتوني جواب بدي
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: حدود ساعت چهار بود كه دوباره زنگ زدم ... مامانت تلفن رو جواب داد ... داشت گريه ميكرد ... خيلي ترسيدم ... ازش پرسيدم
    


    
      چي شده ... نميتونست حرف بزنه ... فقط گفت تو تو بيمارستاني ... قلبم اومد تو دهنم ... آدرس رو گرفتم و سريع راه افتادم ... هزار جور فكر جور و نا
    


    
      جور به سرم زد كه چرا تو بيمارستاني؟
    


    
      وقتي رسيدم تو بيمارستان آشوبي به پا بود ... مامانت جيغ ميكشيد ... بابات داد ميزد ... مهرداد انقدر كلافه بود كه يكي دو بار سرش رو كوبيد به ديوار ...
    


    
      نفس عميقي كشيد و گفت: وضع بدي بود مارال ... خيلي بد ... انقدر همه حالشون بد بود كه نميتونستم بپرسم چي شده ... نيم ساعت بعد از رسيدن من باربد
    


    
      هم با عجله رسيد ... با ديدن مامان و بابات به سمتشون هجوم برد و پرسيد چي شده
    


    
      مامانت نتونست خودش رو كنترل كنه و با صداي بلند جيغ كشيد برو از مادرت بپرس چي شده ... برو تا از دسته گلي كه به آب داده برات بگه ... برو
    


    
      بپرس زن من چرا داره توي بيمارستان تو خون خودش غلط ميزنه
    


    
      نگاهي بهم انداخت و گفت: اون موقع توي اتاق عمل بودي ... گفتن يه جراحي كوچيكه ... اما به خاطر خونريزي خيلي شديدي كه داشتي همه نگرانت بودن
    


    
      مجبور شده بودن بهت خون تزريق كنن ...
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      اونموقع انقدر حال همه خراب بود كه به هيچي جز تو فكر نميكردن ... باربد مثل آدمهاي گيج مدام ميپرسيد چي شده ... هيچكس نميتونست بهش بگه چي
    


    
      شده ... منم كه خودم بي خبر بودم ... جرات نداشتم بپرسم چه بلايي سرت اومده ...
    


    
      بالاخره باربد طاقت نياورد و با داد و بيداد از يكي از پرستارها پرسيد چي شده ... من هم رفتم كنارش ايستادم بلكه بفهمم چه خبره ...
    


    
      وقتي پرستار گفت كه بدون بيهوشي چه بلايي سرت آوردن نزديك بود غش كنه ... واي مارال ... اصلا باورم نميشد ... پرستار گفت انگار به زور اينكار
    


    
      رو كردن ... چون به خاطر مقاومتي كه كردي باعث شدي يه مقدار آسيب بهت برسه ... بعد هم انگار مينا خانوم ميرسونتت بيمارستان و خودش ميره خونه
    


    
      ... فقط شماره ي خونتون رو ميده به پرستار كه باهاتون تماس بگيرن
    


    
      ليلا به اينجا كه رسيد براي چند لحظه ساكت شد ...انگار اون هم داشت از اينهمه پستي تاسف ميخورد ... از شنيدن اين حرف قلبم مچاله شد ... واقعا مثل يه
    


    
      آشغال باهام رفتار كرده بود ...
    


    
      ليلا ادامه داد: وقتي باربد شنيد چي شده مثل ديوونه ها فقط فرياد ميزد ... نميدوني با چه حالي رفت خونه ... من يكي كه گفتم سالم نميرسه ...
    


    
      ساعت نه شب بود كه داغون و درمونده برگشت بيمارستان ... لباسش پاره شده بود ... قيافه اش واقعا آشفته بود ... از من پرسيد حالت چطوره ... منم گفتم
    


    
      كه از اتاق عمل اومدي بيرون و هنوز بيهوشي ... اجازه خواست ببينتت ... اما بابات نذاشت ...
    


    
      بدون هيچ حرفي روي صندلي نشست و زد زير گريه
    


    
      باور نميكني مارال ... ولي توي زندگيم هيچ وقت اوضاعي مثل اون روز رو نديدم ... مامانت با اشك و گريه بابات و مهرداد رو راهي خونه كرد ...
    


    
      موندنشون فايده اي نداشت ... قرار بود اونشب من و مامانت توي بيمارستان بمونيم ... هركاري كرديم باربد حاظر نشد بره ... كارش فقط اين بود كه توي
    


    
      خودش مچاله بشه ... گاهي به ديوار مشت بكوبه ... زجه بزنه ... خدا رو صدا بزنه ... ميفهميدم چه حالي داره ... بدجور خورد شده بود
    


    
      يك ساعتي از رفتن مهرداد و بابات گذشته بود كه پدر و برادرهاي باربد اومدن بيمارستان ... زن برادرهاش هم همراهشون بودن ... مامانت وقتي ديدشون
    


    
      شروع كرد به داد و بيداد ... مجبور شديم كلي باهاش حرف بزنيم تا آروم بشه
    


    
      برادر بزرگترش گفت كه وقتي رفتن خونه ديدن تمام شيشه ها شكسته و خونه درب و داغونه ... انگار كار باربد بوده ... مثل اينكه وقتي ميشنوه ميره خونه
    


    
      و تمام لوازم خونه رو خورد و خاكشير ميكنه ... ميگفتن انقدر داد كشيده بود كه تمام همسايه ها ريختن تو خيابون و پليس خبر كردن ... مينا خانوم هم جز
    


    
      گريه كار ديگه اي نميكرده ...
    


    
      ليلا مكثي كرد و نفس عميقي كشيد ... انگار داشت فكر ميكرد
    


    
      -آقاي اسفندياري از شنيدن موضوع شوكه شده بود ... مرد بيچاره نزديك بود اشكش دربياد ... وقتي شنيد با درموندگي روي صندلي نشست ... حال خيلي
    


    
      بدي داشت ... زير لب چيزهايي با خودش زمزمه ميكرد ... اين وسط باربد هم به هيچي توجه نداشت ... روي همون صندلي نشسته بود و سرش رو تكيه
    


    
      داده بود به ديوار و زل زده بود به سقف ... فقط گاهي با خودش تكرار ميكرد باورم نميشه ... باورم نميشه
    


    
      پدرش بغلش كرد ... اما در مقابل اون هم هيچ عكس العملي نشون نداد ... هرچه قدر برادرهاش باهاش حرف زدن فايده اي نداشت ... اونها هم هركاري
    


    
      كردن نتونستن با خودشون ببرنش خونه ... مدام ميگفت مارال بيدار ميشه و بهونه ي من رو ميگيره ... شوكه بود مارال ... واقعا دلم براش سوخت ...
    


    
      بدجوري از مادرش رو دست خورده بود ... خودشم باور نميكرد
    


    
      روز بعد شنيدم كه رفته كلانتري و از دكتره شكايت كرده ... انگار تو بازداشته ... ميگفتن كار سقط غير قانوني و اينجور چيزا رو انجام ميداده ... بابات و
    


    
      مهرداد هم رفتن و ازش شكايت كردن ... شنيدم كه باربد از مادرش هم شكايت كرده ... اما مطمئن نيستم
    


    
      نفسي كشيد و گفت: با اون وضعي كه اون داره اصلا بعيد نيست ... نميشه كه چون مادرشه راحت از كنار كارش گذشت ...
    


    
      ديگه سرم داشت سوت ميكشيد ... ليلا برگشت سمتم و گفت: خوبي مارال؟ ...
    


    
      نگاه پر از دردم رو بهش دوختم و گفتم: من چه گناهي كرده بودم ليلا ... چرا اينكارو كرد؟ ... چرا همچين بلايي سرم آورد؟
    


    
      ليلا سرش رو انداخت پايين و گفت: ميدونم مارال ... خيلي برات سخته ... اينكه نرفته برگشتي به اين خونه ... ميدونم چه نقشه هايي براي زندگيت داشتي
    


    
      ... اميدوارم يه روزي بفهميم چرا اينكارو كرد ... اما ... الان بهتره خودتو اذيت نكني ... حقت نيست بيشتر از اين پريشون بشي ...
    


    
      ملافه رو كشيد روم و گفت: يه كم استراحت كن ... منم برم خونه ... بازم ميام بهت سر ميزنم ... تو هم اگه كاري داشتي حتما بهم خبر بده ... گوشيم جلوي
    


    
      دستمه ... باشه؟
    


    
      لبخندي به محبت بي دريغش زدم و گفتم: باشه ... خيالت راحت باشه
    


    
      ليلا از مامان هم خداحافظي كرد و ازش خواست اگه كاري پيش اومد باهاش تماس بگيره ... بعد از رفتن ليلا يكي دو ساعتي خوابيدم ...
    


    
      براي نهار كه بيدار شدم مهرداد هم اومده بود ... وقتي فهميد بيدارم اومد توي اتاق و پرسيد: حالت خوبه؟ ... چيزي لازم نداري خواهر كوچيكه؟
    


    
      از اون هم خجالت ميكشيدم ... چيز ساده اي نبود ...
    


    
      مهرداد انگار فهميد ... روي سرم رو بوسيد و گفت: ميرم برات نهارتو بيارم اينجا ...
    


    
      بعد هم در حالي كه پشتش رو به من كرده بود و به سمت در ميرفت گفت: فعلا بايد غذاهاي آبكي بخوري ... مامان برات سوپ درست كرده
    


    
      سيني غذا رو كه گذاشت جلوم بوش توي اتاق پيچيد ... نگاهي بهش انداختم ... مهرداد روي صندلي نشست و گفت: بخور ... خيلي خوشمزه است
    


    
      نگاهش كردم ... سرش رو انداخت پايين ... انگار ميخواست چيزي بگه ...
    


    
      گفتم: چيزي شده مهرداد؟
    


    
      سرش رو بالا آورد و نگاهم كرد ... گفت: نه ... چيزي نيست ... ميخواستم بگم يه مدت استراحت كن ... الان به هيچي فكر نكن ... باشه؟ ... بعد سر
    


    
      فرصت فكر كن و تصميم بگير كه چيكار ميخواي بكني ... الان فقط به فكر خودت باش
    


    
      تكيه دادم و با ترديد بهش نگاه كردم ... گفتم: مهرداد ... من الان اصلا نميتونم به هيچي فكر كنم ... اگه بخوام هم نميتونم ... سردرگمم ... گيجم ... نميفهمم
    


    
      دور و برم چه خبره ... راستش رو بخواي نميخوام هم بدونم ... دلم ميخواد يه مدت تو بي خبري مطلق بمونم ... هيچكس رو نميخوام ببينم ... نميخوام ذهنم
    


    
      درگير بشه ... باشه؟
    


    
      مهرداد از جاش بلند شد و گفت: باشه ... هرچي تو بخواي ... الان آروم باش و غذاتو بخور ... بعدش ميام سيني رو ميبرم
    


    
      پاشو كه از اتاق بيرون گذاشت صداي زنگ بلند شد ... چند لحظه بعد هم صداي صحبت مامان و مهرداد كه آروم با هم صحبت ميكردن
    


    
      گوشهام رو تيز كردم ... وسط حرفاشون اسم باربد رو شنيدم ... يعني خودش بود ... باربد بود؟
    


    
      صداي در كه اومد فهميدم مهرداد رفته بيرون تا باهاش حرف بزنه ... قاشقم رو گذاشتم توي بشقاب و مامان رو صدا كردم.
    


    
      مامان با عجله دويد توي اتاق و گفت: جانم مامان؟ ... چيزي ميخواي؟
    


    
      نگاهي به قفسه ي سينه اش انداختم كه بالا و پايين ميرفت ... مگه چقدر راه اومده كه نفس نفس ميزنه؟ ...
    


    
      گفتم: كي پشت در بود؟
    


    
      مامان نگاهي به بيرون اتاق انداخت و با استرس گفت: كسي نيست عزيزم ... تو غذاتو بخور ...
    


    
      اخم ظريفي كردم و گفتم: مامان ... من بچه نيستم ... ميدونم ميخوايد از من حمايت كنيد ... ولي لطفا منو احمق فرض نكنيد
    


    
      مامان چند لحظه نگاهم كرد ... گفتم: باربد بود؟
    


    
      سري تكون داد و گفت: نه ... شهلا و افسانه بودن ... اومده بودن تو رو ببينن ...
    


    
      با تعجب نگاهش كردم و گفتم: اونا اينجا چيكار ميكردن؟ ... چرا نيومدن تو؟
    


    
      مامان اشاره اي به بيرون كرد و گفت: مهرداد داره باهاشون حرف ميزنه ... گفتم نبينيشون بهتره
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: بگين بيان بالا مامان ... اون بيچاره ها چه گناهي كردن كه بيرون نگهشون داشتيد؟
    


    
      مامان با چشمهاي گشاد شده كه عصبانيتش رو نشون ميداد گفت: ديگه چي؟ ... بگم بيان داخل؟
    


    
      با كلافگي رو به مامان گفتم: بگين بيان مامان ... من باهاشون كار دارم
    


    
      در حالي كه پشتش رو ميكرد بهم گفت: من نميدونم تو چته ... دلم نميخواد ديگه از اين خانواده كسي رو ببينم
    


    
      از اتاق رفت بيرون و مهرداد رو صدا كرد.
    


    
      چند دقيقه بعد صداي مامان رو شنيدم كه با سردي ملموسي رو به مهمونها گفت : بفرمائيد بالا ... مارال تو اتاقشه
    


    
      تقه اي به در اتاقم خورد و بعد چهره ي افسانه و شهلا رو ديدم ...
    


    
      يه جورايي خجالت زده بودن ... نميدونم شايد حس ترحم اجازه نميداد توي صورتم نگاه كنن ... هرچي كه بود با صورتهاي گرفته سلام كردن
    


    
      لبخند زوركي زدم ... فقط براي حفظ ظاهر ... فقط براي از بين بردن حس ترحمشون ... نميدونم چرا ... اما با اومدنشون حس نا امني بهم داده بودن ...
    


    
      شايد رنگ و بوي مينا خانوم رو با خودشون آورده بودن ... اما من چاره اي نداشتم ... بايد جواب سوالاتم رو ميگرفتم ... بايد ميفهميدم چرا اين بلا سرم
    


    
      اومده بود
    


    
      با تعارف من روي صندلي نشستن ... افسانه رو كرد بهم و گفت: خوبي مارال جان؟ ... ببخشيد كه نشد زودتر بيايم ديدنت ... البته بيمارستان اومديم اما تو
    


    
      بيهوش بودي ... ما هم خيلي نگرانت بوديم
    


    
      همه تلاشم رو كردم تا لبخند بزنم اما انگار اين لبخند نا پيدا فقط بهانه اي شد براي بغض و اشك ...
    


    
      با همه قدرتم جلوي اشكم رو گرفتم ... اما حلقه ي خيس چشمهام همه چيز رو لو ميداد ... سرم رو انداختم پايين ... به لحظه نكشيد كه صداي فين فين اون
    


    
      دوتا هم بلند شد ... نگاهي بهشون انداختم ... اونا چرا گريه ميكردن؟ ...
    


    
      از ترس اينكه نكنه ترحم باشه اشكهام رو پاك كردم و براي عوض كردن جو گفتم: باربد چطوره؟
    


    
      شهلا نگاهي بهم انداخت و گفت: والا ما كه خبري ازش نداريم ... از سه شب پيش تا حالا تو هتل بوده ... نه ميدونيم كدوم هتله ... نه ميدونيم حالش چطوره
    


    
      ... تلفنش رو هم جواب نمبده ...
    


    
      از شنيدن اين حرف يه لحظه ترس بدي به جونم افتاد ... حال روحي باربد اصلا خوب نبود ... داغون بود ... يعني ممكنه بلايي سرش اومده باشه؟
    


    
      يه لحظه يه حس دلشوره ي عجيبي به جونم افتاد ... اما ... بعدش با خودم فكر كردم نبايد اينجوري باشم ... ديگه نبايد نگرانش باشم ... اين خانواده براي
    


    
      من تموم شدن ... باربد هم همينطور
    


    
      براي اينكه اين حس نگراني رو از خودم دور كنم سرم رو به شدت تكون دادم ... به من چه؟ ... ديگه قرار نيست توي زندگي من باشه كه نگرانش باشم
    


    
      مگه موقعي كه من رو توي روز اول ازدواجمون با مادرش تنها گذاشت نگرانم بود؟
    


    
      رو كردم سمت افسانه و گفتم: كوچولوها چطورن؟ ...
    


    
      لبخند محزوني زد و گفت: خوبن عزيزم
    


    
      و بعد سرش رو انداخت پايين ... شهلا با آرنجش ضربه اي بهش زد كه متوجه شدم خبريه ... از لحظه اي كه اومده بودن مشخص بود كه ميخوان حرفي
    


    
      بزنن ...
    


    
      باز نگراني به دلم چنگ زد ... نميدونم چه مرگم شده بود ... از بعد از به هوش اومدنم مدام منتظر اتفاقات بد بودم ... بد بين شده بودم؟
    


    
      رو كردم سمت شهلا و گفتم: چيزي شده شهلا ؟... اتفاقي افتاده؟
    


    
      شهلا نگاهي به افسانه انداخت و گفت: راستش ... خوب ... چجوري بگم؟
    


    
      اخم ظريفي كردم و منتظر شدم تا حرفش رو ادامه بده ...
    


    
      شهلا كمي من من كرد و ادامه داد: تو كه ميدوني مارال جان ... مينا خانوم عمه منه و خاله ي افسانه
    


    
      پوفي كشيدم و گفتم: آره ميدونم ... خوب كه چي؟ ... ميخواين شفاعتش رو بكنيد؟
    


    
      شهلا سري تكون دادو با عجله گفت: نه نه ... اون موضوع اصلا به ما مربوط نميشه ... اين تويي كه بايد در موردش تصميم بگيري
    


    
      گفتم: خوب ... پس چي؟
    


    
      افسانه نگاهي به شهلا كرد و بعد رو كرد طرف من و گفت: من عروس اول اين خانواده بودم مارال ... علاوه بر اون خواهر زاده ي مينا خانوم
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و منتظر شدم كه حرفش رو ادامه بده ...
    


    
      شهلا نفس عميقي كشيد تا بتونه ادامه بده ... انگار بغض كرده بود ... گفت: راستش همين بلايي كه سر تو آوردن سر منم اومد
    


    
      اين حرف رو كه زد اشكش سرازير شد ... با چشمهاي گشاد شده بهش زل زدم ... لال شده بودم ... اصلا باورم نميشد ... نگاهي به شهلا انداختم كه با
    


    
      نفرت گفت: نزديك بود سر منم بياد
    


    
      باور كردني نبود ... يعني ... قبل از من ... واي ... نه ... مينا خانوم چيكار داشت ميكرد؟
    


    
      نفسهام به شماره افتاده بود ...
    


    
      با تته پته گفتم: يعني چي؟ ... مگه ميشه ... من هنوز نميدونم چرا اين بلا رو سرم آورد ... شماها دارين چي ميگين؟ ... شما فاميلش بودين
    


    
      شهلا پوزخندي زد و گفت: هه ... فاميل ... مينا خانوم پاي منافع خودش كه وسط بياد فاميل و دوست و آشنا نميشناسه
    


    
      يه لحظه از لحن حرف زدنش تعجب كردم ... گفتم: مگه ميشه ؟ ... اصلا واسه چي اينكارها رو ميكنه؟ ...
    


    
      

    


    
      چند روز بعد به خاطر اصرارهاي من و البته عمو امجد بابا راضي شد كه سهام كارخونه رو نگه داره ... به شرطي كه عمو امجد وكالت كاملش رو به
    


    
      عهده بگيره و اون در هيچ شرايطي با هيچكدوم از اسفندياري ها رو به رو نشه ...
    


    
      خوب ... همين هم جاي اميدواري داشت ... هيچ دلم نميخواست بابا به خاطر من كارخونه اي رو كه با جون و دل براش زحمت كشيده رو از دست بده
    


    
      توي اين مدت از باربد هيچ خبري نداشتم ... انگار خوب تونسته بود به قولي كه داده بود عمل كنه ...
    


    
      تقريبا هشت روز بود كه مرخص شده بودم كه براي كشيدن بخيه هام مجبور شدم دوباره برم بيمارستان ... يه كم ميترسيدم ... از اينكه بشنوم اين بلا تا آخر
    


    
      عمر زندگيم رو تباه كرده
    


    
      اما خوشبختانه دكتر بهم اطمينان داد كه هيچ مشكلي ندارم و فقط بايد تا مدتي يه كم مراقب باشم ... از طرفي خوشحال بودم كه چيز بدتري رو مجبور نيستم
    


    
      تحمل كنم اما اخرش ...
    


    
      دلم از اين ميسوخت كه بدون اينكه زندگيم رو شروع كنم تبديل شده بودم به يه زن ... زني كه هيچ دلخوشي نداشت و خاطره ي اولين روز زندگي مشتركش
    


    
      شده بود يه كابوس بزرگ كه مدام ازش فرار ميكرد ...
    


    
      توي اين مدت مهرداد چند باري به خونه ي باربد سر زده بود و تقريبا همه لباسها و لوازمم رو با خودش آورده بود ...
    


    
      اينطور كه ميگفت خبري از باربد نبود و انگار حتي به خونه هم سر نميزنه ...
    


    
      هر بار اين حرف رو از دهن مهرداد ميشنيدم دلشوره ي عجيبي ميگرفتم ... نگراني بدجور روز و شبم رو سياه ميكرد... به خصوص كه اون هم هيچ
    


    
      تماسي باهامون نگرفته بود ...
    


    
      بالاخره روز دهم پيداش شد ...
    


    
      با چهره اي كه اصلا قابل شناسايي نبود ... دوش گرفته بود ... موهاش رو كوتاه كرده بود ... مرتب بود ...
    


    
      اما جز پوست چيزي روي استخونش نمونده بود ... انقدر تكيده و لاغر شده بود كه حتي مهرداد هم از ديدنش تعجب كرد ... دهنش باز مونده بود ... و
    


    
      علي رغم عصبانيتش نتونست چيزي بهشر بگه ... انگار موجودي كه ميديديم از يه كره ي ديگه اومده بود
    


    
      باربد اومده بود دنبال من ... طبق قولش ... بعد از ده روز
    


    
      ميگفت خونه خريده ... لوازم خونه رو برده و توي خونه ي جديد چيده ... همه چيزو آماده كرده ... اون خونه فقط منتظر منه ... منتظر خانوم خونه
    


    
      من اما ... نميخواستم برم ...
    


    
      دلخوشي براي پا گذاشتن توي يه خونه ي جديد نداشتم ... حتي ديدن باربد توي اون حال بهم انگيزه اي براي رفتن نداد ...
    


    
      من دلم زندگي نميخواست ... زن بودن نميخواست ... همسر بودن ... خانوم خونه بودن نميخواست ... ديگه نميخواست
    


    
      دلم ميخواست بمونم توي خونه پدريم و دختري كنم ... دلم ميخواست بمونم زير پرو بال مامان و بابا و هيچوقت نفهمم دنياي اون بيرون چقدر كثيفه ...
    


    
      آدمهاش چقدر حيوون صفت شدن
    


    
      نرفتم ... همراهش نرفتم ... نرفتم كه خونه ي جديد رو ببينم ... كه توش خانومي كنم و عشق باربد باشم
    


    
      باربد داد زد ... فرياد زد ... خواهش كرد ... التماس كرد ... از بابا خواست ... از مامان خواست ... مهرداد رو قسم داد ... زنش رو ميخواست ... حقش
    


    
      رو ميخواست ...
    


    
      گفت كه به خاطر اين اتفاق خوشبختيمون رو خراب نكنم ...
    


    
      اما من ... هرچي گشتم اثري از خوشبختي نديدم ... هرچي بود ... مال قبل از اون عروسي قشنگ و اون خاطره ي كذايي بود
    


    
      بابا و مامان و مهرداد هم كه در مقابل التماسهاي باربد مغرور خلع سلاح شده بودن فقط سر تكون ميدادن و اشاره ميكردن به من ...
    


    
      گفتن هنوز آمادگي نداره ... گفتن هنوز زوده ... گفتن برو يه وقت ديگه بيا ... اما حرف من ... فقط يه كلمه بود ...
    


    
      برو ... هيچوقت هم برنگرد ...
    


    
      چون هيچوقت پام رو توي هيچ خونه اي نميذارم ... توي هيچ خونه اي پا نميذارم كه اسمم توش خانوم خونه باشه ... من ديگه نميتونم ... بعد از اون خاطره
    


    
      ي نحس ديگه نميتونم زن خونه باشم ... زن باربد باشم ... يه همسر باشم
    


    
      باربد رفت ... وقتي ديگه از نفس افتاده بود رفت ... گفت هنوز زوده ... برميگرده و من رو با خودش ميبره ... گفت كه اميدواره به اينكه دلم براش تنگ
    


    
      ميشه ... كه يه روزي برميگردم پيشش
    


    
      وقتي رفت تازه حس كردم چقدر سنگ شدم ... چقدر بي احساس شدم ... اما به خدا حق داشتم ... كم چيزي نبود كه خوشبختي كه براي خودت تصور كردي
    


    
      يه شبه نابود بشه ... منم هزار جور آرزو داشتم براي زندگيم ... هزار تا اميد ... دلم ميخواست با هم بريم سفر ... بريم دريا ... بريم كوير
    


    
      از سفر كه خسته شدم بچه دار بشيم ... اسم بذاريم براش ... دو نفري بزرگش كنيم ... به خدا منم با هزارتا آرزوي ريز و درشت اون لباس سفيد روتنم
    


    
      كردم ...
    


    
      اما چي موند از آرزوهام؟ ... يه بدن زخمي و يه روح داغون كه نميدونم كي قراره تسكين پيدا كنه
    


    
      چند روز بعد رفتم دفتر عمو امجد و فقط يه چيز ازش خواستم ...
    


    
      طلاق ... اون هم بدون دوندگي و جنگ اعصاب ...
    


    
      هرچند مطمئن نبودم باربد به اين راحتي كوتاه بياد و طلاقم بده ... اما من چيزي غير از اين نميخواستم
    


    
      

    


    
      روبروش نشستم و گفتم: چرا عمو؟
    


    
      عمو امجد با جديت گفت: مارال جان ... عزيزم ... اين كار تخصص من نيست ... بهت كه گفتم ... اگه چند روز صبر كني يكي از بهترين وكلاي پرونده
    


    
      هاي خانوادگي رو بهت معرفي ميكنم.
    


    
      بعد با ترديد بهم نگاه كرد و گفت: بابات از كاري كه ميخواي بكني خبر داره؟
    


    
      سرم رو آوردم بالا و بهش نگاه كردم ... گفتم: خبر داره ... نگران نباشيد
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و بعد گفت: مطمئني ميخواي اينكارو بكني مارال؟ ... آخه ... اون بيچاره كه اين وسط تقصيري نداره ...
    


    
      نفس عميقي كشيدم ... گفتم: نميتونم وارد يه زندگي مشترك بشم عمو ... نه با باربد ... نه با هيچكس ديگه
    


    
      عمو با كلافگي سري تكون داد و گفت: ميترسم پشيمون بشي مارال ... ميترسم يه روزي نظرت عوض بشه كه خيلي دير باشه
    


    
      با حالت سوالي نگاهش كردم ...
    


    
      گفت: ميدونم خيلي دوسش داري ... از روي احساسات زودگذر تصميم نگير مارال ... يه مدت كه به خودت وقت بدي همه چيز حل ميشه
    


    
      سرم رو تكون دادم و از جام بلند شدم ... رو كردم سمتش و گفتم: من منتظر خبرتون هستم عمو جان ... ميخوام اين موضوع هرچه زودتر حل بشه لطفا
    


    
      عمو با نا اميدي بهم نگاه كرد... سرش رو تكون داد و گفت: باشه ... نگران نباش ... حداكثر تا دو سه روز ديگه يه قرار برات ميذارم
    


    
      از دفتر زدم بيرون ... حس بدي داشتم ... تصور اينكه باربد ديگه مال من نباشه قلبم رو فشرده ميكرد ...
    


    
      اما از طرفي هم يه حس عجيبي داشتم ... يه حس بي حسي ... دلم ميخواست هيچ تعهدي نداشته باشم ... هيچ دلبستگي ... هيچ نگراني ... دلم بي خبري
    


    
      ميخواست ... توي يه فضاي خالي گم بودم ... انگار از تمام اتفاقات دور و برم بي خبرم
    


    
      توي اون شلوغي با كلي دردسر ماشين رو از پارك درآوردم و راه افتادم سمت خونه ... خيلي دلم نميخواست برم خونه اما حوصله ي بيرون رفتن هم
    


    
      نداشتم ... فقط وقتي كار خيلي ضروري برام پيش ميومد از خونه بيرون ميرفتم ... انگار زندگي براي من تموم شده بود ...
    


    
      جلوي در خونه از ماشين پياده شدم ... حوصله نداشتم ماشين رو ببرم داخل ...
    


    
      ريموت رو كه زدم صداي باربد از پشت غافلگيرم كرد ... يه لحظه تو دلم از خدا خواستم كه اشتباه كرده باشم ...
    


    
      برگشتم و پشت سرم رو نگاه كردم ...در ماشين باز بود و اون نصفه نيمه پياده شده بود ... خودش بود ... اشتباهي در كار نبود
    


    
      نگاهي به اطراف انداختم ... كوچه كم كم داشت شلوغ ميشد ... با كلافگي پوفي كشيدم و رفتم طرفش ...
    


    
      به چند قدميش كه رسيدم چهره ي جديش رو بهتر ديدم ... مثل هميشه تميز و مرتب ... با يه جذبه ي خاص ... درست مثل روزهاي اول
    


    
      از يادآوري اون روزها يه لحظه دلم گرفت ... دلم ميخواست بشينم وسط كوچه و هاي هاي گريه كنم براي روزهايي كه آرزو ميكردم برگردن ... از
    


    
      گذروندن اون روزها پشيمون نبودم ... روزهايي كه برام پر بود از دلشوره و دلواپسي عشق ...پر بود از انكار حس دوست داشتن ... من اون روزا رو با
    


    
      تمام وجودم ... با همه قدرتم ... با همه توانم دوست داشتم ... و چقدر حيف بود كه حالا فقط برام شده بودن يه خاطره
    


    
      نگاه كردم به صورت مغرورش ... شده بود مثل اولين باري كه ديدمش ... همون باربد قدرتمند و مغرور ...
    


    
      يكي دو قدم به سمتم برداشت و جلوم ايستاد ... سوئيچ رو تو دستش چرخوند و گفت: سلام
    


    
      چند لحظه فقط نگاهش كردم ... دلم ميخواست يه عمر همينجوري نگاهش كنم ... كاش همه اينها خواب بود ... كاشكي الان نقطه ي شروع ما بود
    


    
      آهي از روي نا اميدي كشيدم و آروم گفتم: سلام ... اينجا چيكار ميكني؟
    


    
      چند لحظه زل زد به صورتم و بعد يه پوزخند تحويلم داد ...
    


    
      بعد از چند لحظه مكث گفت: بيا تو ماشين ... ميخوام باهات حرف بزنم
    


    
      سرم رو آوردم بالا ... نگاه كردم تو چشمهاي جديش ... لحن محكمش توي گوشم اكو ميشد ...
    


    
      با استرسي كه از نگاه جديش گرفته بودم با تته پته گفتم: باربد ... من ... يعني ...
    


    
      نه ... انگار لال شده بودم ... نفس عميقي كشيدم ... چشمهام رو براي يه لحظه روي هم فشار دادم و دوباره بازشون كردم. اينبار با تسلط بيشتري گفتم:
    


    
      حرفي ندارم ... چيزي هم نميخوام بشنوم
    


    
      اخمي كرد و گفت: مگه دست خودته؟ ... من ميخوام حرف بزنم ... من بعد از پونزده شونزده روز خفه خون گرفتن و خودخوري كردن ميخوام حرف بزنم
    


    
      ... تو هم بايد ... ميفهمي؟ ... بايد به حرفام گوش بدي
    


    
      نگاهي به اطراف انداختم و گفتم: آرومتر لطفا ... توي كوچه آبرو ريزي نكن
    


    
      دستش رو گرفت سمت ماشين و گفت: بيا بريم ... حرف ميزنيم ... مثل دوتا آدم عاقل و بالغ ... بعد هم برميگردونمت
    


    
      با ترديد نگاهي به ماشينش انداختم ... هم ميخواستم برم ... هم نه ... نميدونستم چيكار كنم ... توي اون موقعيت ... توي كوچه ... چيكار بايد ميكردم؟
    


    
      تو چشمهاش نگاه كردم ... هنوزم اخم روي صورتش بود ... گفتم: صبر كن به مامان بگم
    


    
      عكس العملي نشون نداد ... ناچارا زنگ رو زدم و از آيفون به مامان گفتم كه ميرم جايي و تا يك ساعت ديگه برميگردم
    


    
      مامان اول خواست سوال پيچم كنه اما وقتي گفتم برميگردم و توضيح ميدم ديگه چيزي نگفت ...
    


    
      برگشتم سمت باربد كه با همون جذبه و اخم رفت سمت ماشين و در رو برام باز كرد ... با ترديد قدم برداشتم سمت ماشينش ... نميدونم چرا ... اما از
    


    
      نزديك شدن بهش واهمه داشتم
    


    
      منتظر شد تا سوار شدم و در رو بست ... همين كه توي ماشين نشستم بوي عطر هميشگيش توي بينيم پيچيد ... دلم غنج رفت ... چرا امروز همه چيز منو
    


    
      ياد گذشته ميندازه؟ ... ياد روزهاي خوبم؟
    


    
      ماشين رو دور زد و سوار شد ...
    


    
      نميدونم چرا ناخودآگاه تسليم جديتش شدم ... وقتي اينجوري بود من كاملا خلع سلاح ميشدم
    


    
      باربد كمي مكث كرد ... با همون اخم روي صورتش چند تا نفس عميق كشيد ... با دستهاش كه دور فرمون پيچيده شده بودن فشاري به فرمون آورد ...
    


    
      چيكار داشت ميكرد؟ ... ميخواست خودشو آروم كنه؟
    


    
      زل زدم به روبرو و منتظر شدم ... چند لحظه اي گذشت كه استارت زد و راه افتاد ... آروم رانندگي ميكرد ... همه تلاشش رو ميكرد كه آروم باشه
    


    
      چند لحظه اي سكوت بود تا اينكه اون پيشقدم شد و گفت: كجا بريم؟
    


    
      سرم رو برگردوندم و نگاهش كردم ... كجا بريم؟ ...مگه مهم بود كجا بريم؟ ... من كه نيومدم تفريح
    


    
      سرم رو به نشونه ي نميدونم تكون دادم ... با كلافگي پوفي كشيد و به مسيرش ادامه داد ...
    


    
      چند دقيقه بعد جلوي يه پارك نگه داشت ... گفت: پياده شو
    


    
      

    


    
      با بي حوصلگي گفتم: نه ... حوصله ندارم ... حرفاتو بزن ... ميخوام برم خونه
    


    
      اخمي كرد و گفت: يعني چي حوصله ندارم؟ ... ميدوني چند وقته از خونه بيرون نيومدي؟ ... ميخواي تارك دنيا بشي؟
    


    
      برگشتم سمتش ... چند لحظه نگاش كردم ... اخم اومد روي صورتم
    


    
      -تو از كجا ميدوني كه من چند وقته از خونه بيرون نرفتم؟
    


    
      از تك و تا نيوفتاد ... گفت: از هر كجا كه ميدون فرقي نميكنه ... معلومه داري با خودت چيكار ميكني؟
    


    
      صدام كمي بالا رفت و گفتم: من با خودم كاري نميكنم ... يكي ديگه باهام اينكارو كرده ... نكنه يادت نيست؟
    


    
      ساكت شد ... فقط بهم نگاه كرد ... با اون چشمهاي عصباني ... نفس نفس ميزد
    


    
      چند لحظه خيره شد بهم و ... بعد ... سرش رو برگردوند ... بالاخره طاقت نياورد و چشم ازم گرفت ... اما هنوز عصبي بود ... هنوز لبهاش ميلرزيد
    


    
      با حرص گفت: آره ... ميدونم ... اين بلاها به خاطر من سرت اومد ...
    


    
      صداش بالاتر رفت و گفت: مارال ... مارال خانوم ... تا آخر عمرمم اگه زجر بكشم بس نيست ... ميدونم ... هم ميدونم چي كشيدي ... هم ميفهمم چه حالي
    


    
      داري ... اما ...آخه ...
    


    
      نتونست ادامه بده ... قفسه ي سينه اش به شدت بالا و پايين ميشد ... نگاهم نميكرد ... زل زده بود به بيرون
    


    
      با لحن آرومتري ادامه داد : ميدونم همه چيز خرابه مارال ... ولي تو داري خرابترش ميكني ... داري زندگيمون رو داغون ميكني
    


    
      پوزخندي زدم كه باعث شد سرش به شدت برگرده طرفم ... با حرص گفت: چيه؟
    


    
      با حفظ پوزخندم گفتم: منظورت كدوم زندگيه؟ ... همون كه شروع نشده تموم شد؟
    


    
      با حرص چشمهاشو بست ... چند لحظه بعد بازشون كرد و غريد: تموم شد؟ ... به همين راحتي؟
    


    
      سرم رو برگردوندم سمت شيشه ... هنوزم ديدنش توي اون حال برام سخت بود ... درمونده شده بود اما هنوز مغرور بود
    


    
      به آرومي گفتم: وقتي يكي ميتونه به راحتي زندگي يكي ديگه رو خراب كنه ... ميشه اون زندگي به همين راحتي هم تموم بشه ... مگه نه؟
    


    
      باربد با كلافگي دستي توي موهاش كشيد ... به سرعت برگشت طرفم و با درموندگي گفت: پس من چي مارال؟ ... گناه من چيه؟ ... انتقام چيو داري از من
    


    
      ميگيري؟ ... مادري كه روحم از كاري كه ميخواست بكنه خبر نداشت؟ ... يا اتفاقاتي كه من به خاطر نبودنم ازشون بي خبر بودم؟ ... برادرايي كه بي
    


    
      فكري كردن و بهم هشدار ندادن؟ ... تاوان چي رو دارم پس ميدم مارال؟ ...
    


    
      نفس عميقي كشيد و گفت: به خدا اين حق من نيست مارال ... اينكه بسوزونيم به خاطر اشتباهات ديگران ... ميخواي دلت رو خنك كني؟ ... زخمش رو
    


    
      ترميم كني؟ ... اينجوري؟ ... با خراب كردن زندگي خودت و من؟ ... با سوزوندن آينده ي هردومون؟
    


    
      بهم نزديك شد و گفت: من براي اين زندگي آرزوها داشتم مارال ... هزار جور نقشه واسه ي آينده داشتم ... براي تو ... براي خودم ... انصاف نيست كه
    


    
      اينجوري خراب بشه
    


    
      بدون اينكه نگاهش كنم با نااميدي گفتم: منم داشتم ... هزار جور اميد و آرزو ... هزار جور نقشه ...
    


    
      با عجله گفت: پس چي؟ ... پس واسه چي ميذاري ديگران مسير زندگيتو عوض كنن؟
    


    
      برگشتم طرفش و گفتم: اين انتقام نيست باربد ... تاوان نيست ... من نميخوام دلم رو خنك كنم ... ميفهمي؟ ...
    


    
      مكثي كردم و گفتم: من نميتونم ... نميتونم پامو توي يه زندگي بذارم ... نه با تو ... نه با هيچكس ديگه ... من نميتونم همسر باشم باربد ... تو ميدوني چه
    


    
      بلايي سرم اومده ... چه توقعي از من داري؟
    


    
      نفس عميقي كشيد ... يه مكث طولاني كرد و بعد گفت: باشه ... برام سخته ... اما بهت وقت ميدم ... آروم كه شدي ... آمادگي پيدا كردي ... حرف ميزنيم
    


    
      ... تصميم ميگيريم كه چجوري شروع كنيم ... كجا شروع كنيم ...
    


    
      برگشت طرفم رو تو چشمهام نگاه كرد ... گفت: باشه؟
    


    
      فقط نگاهش كردم ... مكثم كه طولاني شد انگار اميد برگشت به دلش ... لبخند كمرنگي زد و گفت: باشه خانوم؟
    


    
      گفتم: شروعي در كار نيست باربد ... قراره با يه وكيل صحبت كنم ... در مورد ... طلاق
    


    
      خودم از گفتنش نفسم بند اومده بود ... نگاهش كردم تا عكس العملش رو ببينم ...
    


    
      چند لحظه تو سكوت زل زد بهم ... چشمهاش گشاد شده بود ... صداي گرومب گرومب قلبش رو از توي قفسه ي سينش ميشنيدم ... ترسيدم ...
    


    
      اما چيزي نگفتم ... بالاخره كه چي؟ ... نبايد ميفهميد؟
    


    
      آروم آروم حالتش عوض ميشد ... همزمان كه رنگ صورتش قرمز ميشد ... لبهاش كش ميومد ...
    


    
      يه دفعه با حالتي هيستريك زد زير خنده ... يه خنده عصبي و بلند ... انقدر بلند كه مجبور شدم گوشامو بگيرم ... گفتم: آرومتر باربد ... چه خبره؟
    


    
      هنوز حرفم تموم نشده بود كه برگشت سمتم و با نهايت عصبانيت داد كشيد : كور خوندي ... كور خوندي ... ميفهمي؟ ... ميفهمي مارال؟ ... خيال كردي
    


    
      من به همين راحتي طلاقت ميدم؟
    


    
      

    


    
      دستهام رو بيشتر روي گوشم فشار دادم و توي خودم مچاله شدم ... از ترس چسبيده بودم به در ماشين ... هر لحظه حس ميكردم پرده ي گوشم پاره ميشه
    


    
      با عجز ناليدم : داد نزن باربد ...
    


    
      ساكت شد ... حرف نميزد اما صداي نفسهاي كشيده و نا منظمش مثل ناقوس مرگ توي گوشم زنگ ميزد ... سرم رو آوردم بالا و نگاهش كردم ... به
    


    
      روبرو نگاه ميكرد ... نميدونستم چه عكس العملي بايد نشون بدم ...
    


    
      توي يه حركت آني ماشين رو روشن كرد و راه افتاد ... با سرعت رانندگي ميكرد ... هنوز نفس نفس ميزد ... خيلي عصباني بود ... خيلي ... ازش
    


    
      ميترسيدم ... هيچ وقت اينجوري نديده بودمش ... انقدر بد از بين ماشينها ميپيچيد و سبقت ميكرفت كه صداي بوق شده بود ملودي اون لحظه هامون ...
    


    
      توي خودم مچاله شده بودم ... سرم رو گرفته بودم بين دستهام ... هر لحظه مرگ رو جلوي چشمام ميديدم ... مدام جيغ ميكشيدم و ميگفتم: آرومتر
    


    
      اما باربد انگار كور و كر شده بود ... توجهي نميكرد ... چشمهام رو بستم و از ته دل دعا كردم كه سالم به مقصد برسيم
    


    
      چند دقيقه اي توي همون حال رانندگي كرد ... اولش نميدونستم كجا ميره اما بعد با ديدن خيابونهاي آشنا فهميدم ميره سمت خونه عمو اسفندياري ... ترس
    


    
      بدي به جونم افتاده بود ... چيكار ميخواست بكنه؟
    


    
      چند دقيقه بعد به شدت جلوي خونه ترمز كرد و داد زد : پياده شو
    


    
      با استرس بهش نگاه كردم ... نه ميدونستم چيكار ميخواد بكنه ... نه ميدونستم خودم بايد چيكار كنم ... با ترس گفتم: باربد ... چيكار داري ميكني؟ ... واسه
    


    
      چي منو آوردي اينجا؟
    


    
      بدون اينكه جوابم و بده پياده شد و اومد سمتم ... درو با شدت باز كرد و دوباره داد كشيد: ميگم پياده شو
    


    
      

    


    
      با ترديد نگاهي بهش انداختم ... خيلي عصباني بود ... آب دهنم رو قورت دادم و تمام جراتم رو جمع كردم ... گفتم: بهم بگو ميخواي چيكار كني باربد ؟ ...
    


    
      ديوونه شدي؟
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد ... بعد به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و بدون اينكه فشاري بهش بياره مجبورم كرد از ماشين پياده بشم ... مقاومت ميكردم ... اما در
    


    
      مقابلش واقعا ناتوان بودم ...
    


    
      كشون كشون من رو برد سمت ساختمون ... هزار جور فكر ناجور از ذهنم گذشته بود ... نكنه ميخواد توي خونه حبسم كنه؟ ... يا اصلا بلايي سرم بياره
    


    
      ... نه ... من واقعا ظرفيت تحمل يه مصيبت ديگه رو ندارم ... خدايا ... هيچكس نميدونه من كجام
    


    
      به ساختمون كه رسيد دستش رو گذاشت روي زنگ و براي چندين ثانيه نگهش داشت ... از صداي زنگ كلافه شده بودم كه يكباره صداي عصبي بهنام رو
    


    
      شنيدم كه داد زد: چه خبرته ؟ ... كر كه نيستيم
    


    
      باربد هم متقابلا فرياد زد: درو باز كن
    


    
      بهنام لحظه اي سكوت كرد و بعد در حالي كه لحنش متعجب بود گفت: چته تو ؟ ... چي شده باز؟
    


    
      باربد مهلت نداد و دوباره فرياد كشيد : ميگم باز كن تا نشكستمش
    


    
      خدا خدا ميكردم بهنام درو باز نكنه ... معلوم نبود بعدش قراره چه اتفاقي بيوفته اما ...
    


    
      شنيدم كه گفت: خيلي خوب رواني
    


    
      بعد هم در با صداي تيك باز شد ... باربد در رو محكم هل داد ... در خورد به ديوار و برگشت ... نزديك بود بخوره توي صورتم كه دستش رو گرفت
    


    
      جلوش و گفت: بيا تو
    


    
      با كلافگي گفتم: باربد ... چته تو؟ ... چيكار ميخواي بكني؟
    


    
      دستم رو كشيد و بلند گفت: الان معلوم ميشه ...
    


    
      از پله ها بالا رفت و جلوي آپارتمان عمو اسفندياري ايستاد ... با ديدن اون در ترس افتاد به جونم ... نه ...
    


    
      اميدوارم نخواد منو با مينا خانوم روبرو كنه ... چون واقعا تحمل ديدنش رو ندارم ... مطمئنم دوباره به هم ميريزم.
    


    
      دوباره دستش رو گذاشت روي زنگ و برنداشت ... چند لحظه اي صداي ممتد زنگ توي گوشم بود كه با صداي چه خبرته گفتن مينا خانوم قلبم براي يه
    


    
      لحظه وايساد ...
    


    
      دست باربد همچنان روي زنگ بود كه در با شدت باز شد و مينا خانوم جلوي در ظاهر شد ... از ديدن ما يه لحظه شوكه شد ... منم همه تلاشم رو ميكردم
    


    
      كه نگاهش نكنم ...
    


    
      باربد اجازه نداد به چيز ديگه اي فكر كنم ... مينا خانوم رو هل داد توي خونه و خودش وارد شد و من رو هم دنبالش كشيد... بردم وسط سالن و دستم رو
    


    
      رها كرد ... بالاخره ...
    


    
      مچ دستم به شدت قرمز شده بود و درد ميكرد ... با دست چپم يه مقدار ماساژش دادم كه صداي نفسهاي كشيده و نا منظم باربد به گوشم خورد ... سرم رو
    


    
      بلند كردم ...
    


    
      روبروي مادرش ايستاده بود ... با چشمهايي كه از حدقه بيرون زده بود ...
    


    
      مينا خانوم ترسيده بود اما همه تلاشش رو ميكرد كه خونسرد جلوه كنه ...
    


    
      هه ... چه احمقي بودم كه فكر ميكردم با ديدنم ازم معذرت خواهي ميكنه ... طوري نگاهم ميكرد انگار اين منم كه كار خطا رو انجام دادم.
    


    
      باربد چند لحظه تو همون حال به مادرش نگاه كرد و بعد در حالي كه دندونهاش رو روي هم فشار ميداد داد كشيد: اين زندگيه كه واسه من ميخواستي؟
    


    
      مينا خانوم يه لحظه از جا پريد ... اما خيلي زود خودشو جمع و جور كرد و با طلبكاري گفت: چرا داد ميزني؟
    


    
      باربد اينبار كنترلش رو از دست داد و با صداي بلند تري فرياد كشيد: زندگيمو به هم ريختي ... بيچاره ام كردي ... آبرو برام نذاشتي ...
    


    
      اشاره اي كرد سمت من كه با ترس وسط سالن ايستاده بودم و گفت: ميبيني؟ ... ميبيني چه به روزم آوردي؟ ... اين زنمه ... نصف روز باهاش زندگي
    


    
      كردم ... ازم طلاق ميخواد ... ميفهمي با من چيكار كردي؟ ... ميفهمي يا نه ... زنم ازم طلاق ميخواد ... هنوز بيست روز از ازدواجم نگذشته ...
    


    
      مكثي كرد و دوباره ادامه داد: تو كي بودي؟ ... كي بودي كه به خودت اجازه دادي با زندگي من بازي كني؟
    


    
      مينا خانوم ساكت بود و هنوز با بهت به من نگاه ميكرد ... با فرياد باربد برگشت سمتش و نگاهش كرد
    


    
      -تو خطرناكي ... ميفهمي؟ ... خطرناك ... تومريضي ...
    


    
      چند لحظه اي ساكت شد ... اما حتي صداي نفسهاي وحشيش هم بلند و گوش خراش بود ...
    


    
      توي اين فاصله بهنام هم رسيد ... نفس نفس ميزد ... انگار از پله ها دويده بود ... با ديدن حال خراب باربد با عجله به سمتش يورش برد و گفت: آروم تر
    


    
      باربد ... معلومه چيكار داري ميكني؟ ...
    


    
      دستش رو گرفت و سعي كرد بنشونتش ... رو كرد طرف من و سرش رو به معني چي شده چند بار تكون داد ... فقط نگاهش كردم ... چيزي نتونستم بگم
    


    
      باربد رو كرد به مينا خانوم و با صدايي كه كمي از بلنديش كم شده بود گفت: حالا درستش كن ... درستش كن خانوم خانوما ... خانوم آقاي اسفندياري
    


    
      بزرگ ... بيا زندگي منو درست كن ... زندگي كه به خاطر خودخواهي و حماقتت به گند كشيدي
    


    
      بي حال روي كاناپه افتاد و با صداي بريده بريده ادامه داد: يه چيزو بدون ... مينا خانوم ... اگه طلاق بگيره ... مطمئن باش ... آرزوي دوباره ديدنمو ... به
    


    
      گور ميبري
    


    
      مينا خانوم كه دست به سينه و طلبكار ايستاده بود از شنيدن اين حرف يه لحظه جا خورد ... نگاه متعجبش رو دوخت به باربد و گفت: معلومه چي داري ميگي؟
    


    
      باربد دوباره به سمتش خروشيد و گفت: نه ... فقط تو ميفهمي چي ميگي و چيكار ميكني ... بهت گفته باشم مينا خانوم ... اگه زندگيم خراب بشه ... اگه
    


    
      مارال رو از دست بدم ... آرزوي آرامش رو به دل همتون ميذارم ... كاري ميكنم همه عمر تو حسرت دوباره ديدنم بسوزي ... هم تو كه مادري رو در حقم
    


    
      تموم كردي و هم اينا كه با پنهان كاريشون برادي رو در حقم تموم كردن
    


    
      مينا خانوم با قيافه ي ترسيده روي مبل نشست و دستهاش رو گذاشت روي سرش ...
    


    
      بهنام پشت باربد ايستاد و شروع كرد به ماساژ دادن شونه هاش ... صداي نفسهاي باربد آروم آروم كمتر ميشد و حالا تبديل شده بود به فين فين
    


    
      نگاهش كردم ... بهنام هم با يه قيافه ي گرفته بالا سرش ايستاده بود ... باربد در حالي كه همه تلاشش رو ميكرد كه جلوي اشكهاش رو بگيره گفت: ميبيني
    


    
      بهنام ؟ ... ميبيني زندگيمو؟ ... تو بگو من چيكار كنم ... چجوري درستش كنم؟ ...
    


    
      نفس عميقي كشيد و سرش رو تكيه داد به پشتي كاناپه ... من هنوز ساكت وسط سالن ايستاده بودم
    


    
      

    


    
      چند لحظه اي توي همون حال موند و بعد يه دفعه از جاش بلند شد ... رو كرد سمت من و گفت: بيا بريم
    


    
      بهش نگاه كردم ... انگار حالش بهتر بود ... آرومتر بود ... اما درد توي چشمهاش هنوز هم سرجاش بود ... منم درمونده تر از هميشه نميدونستم بايد
    


    
      چيكار كنم
    


    
      راه افتاد سمت در و من هم دنبالش ... از پشت ميتونستم شونه هاي افتاده اش رو ببينم ... درسته كه قرار نبود باهاش زندگي كنم ... اما اينجوري ديدنش
    


    
      برام از عذاب جهنم بدتر بود
    


    
      ناچارا نگاه ازش گرفتم و راه افتادم سمت در ...
    


    
      توي ماشين نشست ... منم كنارش نشستم ... بدون اينكه بهش نگاه كنم ...
    


    
      اولين كاري كه كردم بستن كمربندم بود ... باربد سرش رو تكيه داد به صندلي و چشمهاش رو بست ... چند تا نفس عميق كشيد
    


    
      با ترديد گفتم: حالت خوبه؟
    


    
      چند لحظه اي سكوت كرد و بعد گفت: نه ... حس ميكنم دارم ميميرم
    


    
      بدون اينكه چيزي بگم نگاهم رو ازش گرفتم ... رو كرد طرفم و با عجز گفت: طلاقت نميدم مارال ... حتي اگه صد سال بگذره
    


    
      دلم ميخواست بهش بتوپم ... بگم اين جمله ي مسخره رو انقدر تكرار نكنه
    


    
      اما ... اينجا اصلا جاش نبود ... توي اين وضعيت ... پس سرم رو برگردوندم طرف شيشه و گفتم: منو ببر خونمون باربد
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و بعد با كلافگي نفسش رو داد بيرون ... چند باري با انگشتش روي فرمون ضربه زد و در آخر گفت:
    


    
      -خونه ي تو اونجا نيست ... بايد بگي منو ببر خونه ي بابام ... خونه ي تو اونجاييه كه من برات آماده كردم ...
    


    
      اينبار ديگه نتونستم خودم رو كنترل كنم ... با عصبانيت رو كردم طرفش ... به محض برگشتن سرم باهاش چشم تو چشم شدم ... اجازه نداد چيزي بگم ...
    


    
      با حالي كه تا اونموقع ازش نديده بودم گفت: فكر طلاق رو از سرت بيرون كن ... دوست دارم ... طلاقتم نميدم
    


    
      حوصله ي بحث كردن نداشتم ... بالاخره با واقعيت روبرو ميشد ... بحث كردن من هيچ فايده اي جز جنگ اعصاب نداشت ... دوباره نگاهم رو دوختم به
    


    
      بيرون
    


    
      بالاخره استارت زد و راه افتاد ... توي راه ساكت بود ... منم همينطور ... از حرف زدن ميترسيدم ... هرچيزي كه توي اين موقيت ميگفتم واكنش شديد
    


    
      باربد رو همراه داشت ... معلوم بود اصلا كنترلي روي اعصابش نداره ... دلم ميسوخت ... اما نميتونستم اتفاقاتي كه افتاده رو ناديده بگيرم ... دست خودم
    


    
      نبود ... نميتونستم خودم رو توي يه زندگي مشترك تصور كنم ...
    


    
      بلايي سرم اومده بود كه زندگي مشترك با باربد ظرف بيست روز از يه آرزو برام تبديل شده بود به يه كابوس
    


    
      باربد جلوي خونه نگه داشت و من بدون هيچ حرفي پياده شدم ... اون هم حرفي نزد ... حرفاشو زده بود ... اينكه فكر طلاق رو از سرم بيرون كنم ...
    


    
      تا زنگ رو فشار دادم صداي نگران مامان توي گوشم پيچيد : كجايي مارال؟ ... نگرانت شدم
    


    
      در رو باز كرد و من وارد شدم ... رفتم سمت خونه ... بي حوصله بودم ... وارد كه شدم مامان اومد سمتم و با نگراني گفت: كجا بودي تو دختر؟ ... چرا
    


    
      اينجوري هستي؟ ... طوري شده؟
    


    
      لبخندي به روش زدم تا خيالش راحت بشه ... گفتم: نه مادر من ... چي شده مثلا؟
    


    
      مكثي كردم و گفتم: با باربد حرف زدم ... در مورد طلاق
    


    
      مامان با استرس بهم نگاه كرد و گفت: خوب؟
    


    
      گفتم: خوب نداره ... عصباني شد ... گفت به هيچ عنوان طلاق نميده ...
    


    
      مامان روي كاناپه نشست و گفت: حدس ميزدم ...
    


    
      چند لحظه اي به فكر رفت و بعد با لحني متفكر ادامه داد: نگران نباش ... وكيل كه بگيري شايد بشه كاري كرد ... البته اميدوارم
    


    
      رفتم سمت پله ها و گفتم: من ميرم لباسم رو عوض كنم مامان ... بعد ميام پايين
    


    
      مامان سري تكون داد و گفت: يه كم دراز بكش تا نهار آماده بشه
    


    
      لباسم رو عوض كردم و براي آروم شدن اعصابم يه دوش گرفتم ... بعد هم موهام رو خشك كردم و دراز كشيدم
    


    
      فكر باربد يه لحظه هم رهام نميكرد ... فكر كاري كه امروز كرد ... چهره ي مينا خانوم ...
    


    
      چرا به مينا خانوم فكر نميكنم؟ ... چرا اصلا برام مهم نيست؟ ... الان نبايد آرزوي مرگش رو بكنم؟ ... اگه كسي جاي من بود چه رفتاري ميكرد؟ ...
    


    
      ميرفت ديدنش؟ ... دعوا ميكرد؟
    


    
      دوباره ذهنم برگشت به باربد ... چرا؟ ... چرا هنوز دوسش داشتم؟ ...
    


    
      شايد چون ميدونستم گناهي نداره ... ياد روزاي قبل از اين اتفاق افتادم ... روزاي نبودنش ... روزايي كه نبودنش برام مساوي بود با مرگ
    


    
      ناراحتم ... عصباني ام ... غرورم شكسته ... اما هنوزم ميپرستمش ...
    


    
      كاش كنار اومدن با اين موضوع انقدر سخت نبود ... اونوقت برميگشتم پيشش ... دور از همه زندگي ميكرديم ... بدون دغدغه
    


    
      از اين فكرهاي مسخره دست برداشتم و براي تمركز بيشتر سرم رو به شدت تكون دادم ... من نبايد به برگشتن پيش باربد فكر كنم ... اون موضوع تموم
    


    
      شده
    


    
      براي فرار از فكر رفتم پايين ...
    


    
      بابا اومده بود و مامان داشت ماجراي طلاق و عكس العمل باربد رو براش تعريف ميكرد ... بابا توي فكر بود ... انفدر كه مجبور شدم دوبار بهش سلام
    


    
      كنم تا متوجه حضورم بشه ... خوشبختانه چيزي ازم نپرسيد
    


    
      رفتم توي آشپزخونه و با كمك مامان ميز نهار رو چيدم ... به خاطر اتفاقات امروز يه كم گيج و سردرگم بودم ... اما به هر حال ترجيح دادم در موردش با
    


    
      مامان و بابا صحبت نكنم ... به اندازه ي كافي توي اين مدت استرس كشيده بودن
    


    
      دو روز بعد عمو امجد باهام تماس گرفت و آدرس و شماره تلفن يه وكيل رو بهم داد ... به گفته ي خودش وكيل كاربلدي بود و تمام راهاهي قانوني رو
    


    
      ميدونست ... عمو براي روز بعد برام يه قرار گذاشته بود ... ساعت 5 عصر بايد ميرفتم به دفترش ... بهم اطمينان داد كه يكي از بهترينهاست
    


    
      ازش تشكر كردم و تلفن رو قطع كردم ... نگاهي به برگه ي توي دستم انداختم ... بابك بزرگي
    


    
      هنوز نميدونستم واقعا ميخوام برم به دفترش يا نه ... اما ترجيح دادم بهش فكر نكنم و اجازه بدم هر اتفاقي قراره بيوفته ... بالاتر از سياهي كه رنگي نبود
    


    
      

    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      سرم رو آوردم بالا و نگاهي به تابلوها انداختم ... پيدا كردن اسمش توي اون همه تابلو يه كم وقت گير بود ... اما بالاخره ديدمش ...
    


    
      راه افتادم سمت آسانسور تا برم طبقه ي پنجم ... ساختمون پر رفت و آمدي بود ...
    


    
      يكي از آسانسورها خراب بود براي همين مجبور شدم چند دقيقه اي منتظر بايستم تا اون يكي بياد پايين ... سوار شدم و دكمه ي طبقه ي پنجم رو زدم ...
    


    
      چند لحظه بعد ايستاد و در باز شد ... وارد راهرو شدم و نگاهي به اطراف انداختم ...
    


    
      نميدونم چرا ... اما حس خوبي نداشتم ... پوشه هايي كه دستم بود رو يه كم جا به جا كردم و راه افتادم سمت دفتري كه اسم بابك بزرگي روي يه پلاك
    


    
      طلايي كنار درش نصب شده بود ...
    


    
      زنگ زدم و منتظر شدم ... چند لحظه بعد يه دختر تقريبا 24 يا 25 ساله در رو باز كرد ...
    


    
      لبخندي به روم زد و گفت: بفرمائيد ؟
    


    
      گفتم: سلام ... من با آقاي بزرگي قرار ملاقات دارم
    


    
      دختر ازجلوي در كنار رفت و گفت: بفرمائيد تو
    


    
      تشكري كردم و رفتم تو ... در رو پشت سرم بست و به سمت ميزش رفت ... نگاهي به دفترش انداخت و گفت: خانوم محقق ؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: بله
    


    
      لبخندي زد و گفت: بفرمائيد بشينيد ... كسي پيششونه ... تشريف بردن شما ميتونيد بريد تو
    


    
      تشكر كردم و روي يه كاناپه نشستم ... استرس گرفته بودم ... مدام پام رو تكون ميدادم ... انقدر كه خودم هم كلافه ميشدم
    


    
      چند دقيقه بعد آقايي از اتاق خارج شد ... منشي با تلفن حضورم رو اطلاع داد و بعد با دست بهم اشاره كرد كه برم تو ...
    


    
      بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق ... وارد شدم و سلام كردم ...
    


    
      مرد جووني كه حداكثر 33 يا 34 ساله به نظر ميومد با لبخند جلوم بلند شد و گفت: سلام خانوم محقق ... بفرماييد لطفا
    


    
      با دست اشاره كرد سمت كاناپه ي جلوي ميزش ...
    


    
      در رو بستم و با چهره اي كه از ديدن يه وكيل توي اين سن متعجب بود روي كاناپه نشستم ...
    


    
      انگار متوجه حالم شد ... چون پرسيد: حالتون خوبه؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: بله ... البته ...
    


    
      دوباره لبخندي زد و گفت: خوب ... خانوم محقق ... من در خدمتتونم
    


    
      با استرس گفتم: خواهش ميكنم ... راستش من اومدم براي درخواست طلاق ... يعني ... ميخوام از همسرم طلاق بگيرم
    


    
      آقاي بزرگي پرسيد: چند وقته كه ازدواج كرديد؟
    


    
      نفس عميقي كشيدم و با ترديد گفتم: كمتر از يك ماه
    


    
      تكيه داد به صندلي و بدون هيچ عكس العملي نسبت به حرف من گفت: آقاي امجد در مورد شما با من صحبت كردن ... من تقريبا در جريان اتفاقاتي كه
    


    
      افتاده هستم ...
    


    
      اما ميخوام شما به طور كامل اول اتفاقات رو برام توضيح بديد بعد هم تمام درخواستتون رو ... لطفا جزئيات رو فراموش نكنيد ... چون ممكنه چيزي پيدا
    


    
      كنيم كه به دردمون بخوره
    


    
      سرم رو به نشونه ي تائيد تكون دادم ... پوشه هايي كه شامل پرونده ي پزشكي و گواهي پزشكي قانوني بود رو گذاشتم روي ميزش ... چندتا كاغذ هم از
    


    
      توي كيفم كشيدم بيرون و گرفتم سمتش و گفتم: اينها چيزاييه كه توي پرونده ي شكايتم توي كلانتري بوده ... شايد به دردتون بخوره ... با سر اشاره كردم به
    


    
      پوشه ها و گفتم: اين هم پرونده ي پزشكي و گواهي پزشكي قانوني و البته سند ازدواج
    


    
      پوشه ها رو برداشت و نگاهي بهشون انداخت ... بعد گذاشتشون كنار و دستهاش رو توي هم گره زد و گفت: خوب ... ميشنوم
    


    
      همه اتفاقاتي رو كه افتاده بود براش تعريف كردم ... يه جاهايي رو كامل و يه جاهايي رو سربسته ... حرف زدنم تقريبا يك ربع طول كشيد ... اون هم با
    


    
      دقت به حرفام گوش ميكرد ...
    


    
      بعد از اينكه حرفام تموم شد نفس عميقي كشيد و چند لحظه اي سكوت كرد ... اشاره اي كرد كه چاييم رو بخورم ...
    


    
      ليواني رو كه چند دقيقه قبل آبدارچي جلوم گذاشته بود برداشتم و با يه قند شروع كردم به خوردنش ...
    


    
      فنجون رو كه گذاشتم روي ميز رو كرد بهم و گفت: خانوم محقق ... يه چيزايي رو الان بايد براتون روشن كنم ...
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: پرونده ي شما يه پرونده ي خاصه ... ما بر اساس مدارك و شواهدي كه وجود داره دادخواست طلاق ميديم ... اما همه اين مدارك
    


    
      بدرفتاري و آزار شما رو از طرف مادر شوهرتون نشون ميده ... مدركي وجود نداره كه شما از طرف همسرتون مورد آزار روحي يا جسمي قرار گرفته
    


    
      باشيد
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و به چشمهاي پرسشگر من نگاه كرد ... ادامه داد: من درك ميكنم كه شما ضربه ي روحي بدي خورديد و شايد نميتونيد به زندگي
    


    
      مشترك ادامه بديد ... اما متاسفانه دادگاه بر اساس دلايل قانوني راي صادر ميكنه و به احساسات آدمها خيلي كاري نداره
    


    
      نفسي كشيد و با جديت بيشتري گفت: ما همه تلاشمون رو ميكنيم ... بايد ببينيم خدا چي ميخواد ... البته يه سري چيزها هست كه شايد كمك كنه كه همسرتون
    


    
      راضي به طلاق بشن ... مثل درخواست مهريه
    


    
      با تعجب گفتم: چطور مگه ؟
    


    
      سري تكون داد و گفت: درسته كه مهريه حق زنه و در هر زمان ميتونه اون رو درخواست كنه ... اما متاسفانه مرداي جامعه ما با فرهنگي بار اومدن كه
    


    
      اين رو نميپذيرن ... معمولا زني كه درخواست مهريه ميكنه از طرف همسرش طرد ميشه و توي اين موارد خود مرد درخواست طلاق ميده
    


    
      لبخند تلخي زد و گفت: همون جمله ي معروف اگه قراره مهريه اش رو بدم طلاقش ميدم و خودم رو راحت ميكنم
    


    
      سرم رو به نشونه ي تاييد تكون دادم كه ادامه داد: شايد بشه با استفاده از همين روش همسرتون رو مجبور به طلاق كرد ... البته اميدوارم
    


    
      لبخندي بهش زدم و گفتم: اميدوارم تاثيري داشته باشه
    


    
      حدود نيم ساعت ديگه در مورد روند انجام كارها با هم صحبت كرديم و بعد از دفتر اومدم بيرون ...
    


    
      فكرم بدجوري مشغول بود ... دلم نميخواست از باربد مهريه بگيرم ... اما انگار چاره اي نبود ...
    


    
      از طرفي هم حرفاي آقاي بزرگي نگرانم كرده بود ... اگه نتونم طلاق بگيرم چي؟ ... انگار همه چيز دست باربده ... و احساس من اين وسط پشيزي ارزش
    


    
      نداره
    


    
      ماشين رو جلوي خونه پارك كردم و رفتم تو ... انگار كسي خونه نبود ... چون ماشين بابا توي پاركينگ نبود ...
    


    
      از پله ها رفتم بالا و كفشهام رو درآوردم ... متوجه كفشهاي ليلا شدم ... همون كفشي بود كه با هم خريده بوديم ...
    


    
      رفتم تو و قبل از اينكه ببينمش با صداي بلند گفتم: مامان ...
    


    
      جوابي نشنيدم ... رفتم سمت سالن كه هردوشون رو ديدم ... نشسته بودن و حرف ميزدن ...
    


    
      لبخندي به روشون زدم و ليلا رو بوسيدم و كنارش نشستم ... گفتم: چه عجب ... تازگيا كم پيدا شدي
    


    
      ليلا لبخند غمگيني زد و چيزي نگفت ... فهميدم يه چيزيش هست ... با تعجب طوري كه مامان متوجه نشه گفتم: چته ليلا ؟
    


    
      ليلا اشاره اي كرد كه ساكت بشم ...
    


    
      برگشتم سمت مامان و گفتم: مامان ... ما ميريم توي اتاق ... اشكالي نداره؟ ... منم ميخوام لباسم رو عوض كنم
    


    
      مامان چشم غره اي رفت و گفت: آره جون خودت ...
    


    
      لبخندي به روش زدم و دست ليلا رو كشيدم و راه افتاديم سمت پله ها ... از پله ها رفتيم بالا و وارد سالن بالا شديم ...
    


    
      با عجله هلش دادم توي اتاق و در رو بستم و با كنجكاوي گفتم: چي شده؟ ... بگو
    


    
      ليلا با اخم گفت: دستمو كندي وحشي ... چه خبرته؟
    


    
      جوابي بهش ندادم و همونطور منتظر بهش زل زدم ...
    


    
      روي تخت نشست و گفت: بهتره كه نگم مارال ... چيز شنيدني نيست
    


    
      با بي قراري گفتم: برو بمير بابا ... حرف بزن جون به سرم كردي ... نكنه باز عاشق شدي؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت و با حرص گفت: مارال ميزنم لهت ميكنما
    


    
      گفتم: خوب بگو ديگه ... چقدر ناز ميكني
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: وقتي اومدم جلوي در نريمان رو ديدم
    


    
      از شنيدن اين جمله خون توي رگهام يخ بست ... يه لحظه نفس كشيدن يادم رفت
    


    
      همين رو كم داشتم ... توي اين اوضاع آشفته سر و كله ي نريمان پيدا بشه
    


    
      حال خوشي كه با ديدن ليلا بهم دست داده بود به كل پريد ... واقعا پنچر شدم ... انگار به من نيومده يه روز از لاك خودم دربيام
    


    
      نگاه پر از استرسم رو دوختم به چهره درهم ليلا و گفتم: ولي ... من كه اومدم نبود ... يعني ... نميدونم ... دقت نكردم ببينم كسي هست يا نه
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: باهاش حرف زدم ... گفتم حالا كه ازدواج كردي ... دست از سرت برداره ...
    


    
      مكث كرد ... با ترديد نگاهي به صورتم كرد و ادامه داد: گفت ميدونم با شوهرش مشكل داره ...
    


    
      با ترس زل زدم بهش ... گفتم: اون از كجا ميدونه؟
    


    
      -انگار اين مدت دنبالت بوده ... تو متوجهش نشدي؟ ...
    


    
      سرم رو به نشونه ي نه تكون دادم و با چشمهاي گشاد شده نگاهش كردم ...
    


    
      گفت: ماشينش رو عوض كرده ... حتما براي همين متوجه نشدي
    


    
      نفس عميقي كشيدم تا به اعصابم مسلط باشم ... گفتم: همينو كم داشتم ليلا ... حالا چيكار كنم؟ ... الناز رو بگو
    


    
      ليلا اخمي كرد و در حالي كه خودش هم زياد از اين موضوع راضي نبود گفت: چيكار ميخواي بكني؟ ... تو كه كاري نكردي كه بترسي ... يه مزاحم بوده
    


    
      ... حالا دوباره برگشته ... تو فعلا بهتره به فكر خودت باشي ... لازم نكرده به الناز فكر كني ... الناز خودش عاقله و بالغ ... قرار نيست من و تو مواظبش
    


    
      باشيم
    


    
      با ترس گفتم: اگه بره سراغ باربد
    


    
      ليلا با كلافگي گفت: بره چي بگه مثلا؟ ... بس كن مارال اين حرفا رو ... هيچ كاري نميتونه بكنه ... نگران نباش ... تازه ... تو كه داري جدا ميشي ... از
    


    
      چي ميترسي؟
    


    
      ولي من نگران بودم ... نگران خيلي چيزا ... نگران باربد ... الناز ... و خودم
    


    
      روز بعد و روزهاي بعدش از خونه بيرون نرفتم ... از ديدنش مترسيدم ... نميخواستم يه استرس مضاعف براي خودم بخرم ...
    


    
      اما بالاخره كه چي؟ ... مجبور بودم به زندگيم ادامه بدم ...
    


    
      چند روزي از رفتنم به دفتر آقاي بزرگي گذشته بود ... بابا چند بار از طريق تلفن باهاش هماهنگي هاي لازم رو انجام داده بود و در جريان تمام مراحل
    


    
      قرار گرفته بود ...
    


    
      اون روز منشي آقاي بزرگي باهام تماس گرفت و ازم خواست براي امضاي وكالت نامه برم به دفترشون ...
    


    
      تا بعد از اون روال پرونده به طور قانوني پيش بره
    


    
      حدود ساعت شيش عصر بود كه راه افتادم سمت دفتر ... فاصله ي خيلي زيادي با خونه داشت ... تقريبا يك ساعتي رو بايد توي راه ميبودم ...
    


    
      از خونه كه اومدم بيرون اطراف رو چك كردم ... خبر خاصي نبود ... هيچ مورد مشكوكي ديده نميشد ...
    


    
      با خيالي كه خيلي هم راحت نبود راه افتادم ... مدام چشمم به آيينه ي وسط ماشين بود ... ميخواستم مطمئن بشم كسي دنبالم نيست ...
    


    
      با ترس و لرز تا دفتر وكالت رانندگي كردم ... ماشين رو به زور توي يه جاي خالي كوچيك جا دادم ... كيفم رو همراه مداركم برداشتم و راه افتادم سمت
    


    
      دفتر ...
    


    
      باز هم مجبور شدم چند دقيقه اي براي آسانسور معطل بشم ... چرا اين آسانسور رو درست نميكنن؟
    


    
      داشتم با خودم غر ميزدم كه در باز شد و بالاخره تونستم برم تو ...
    


    
      كارم توي دفتر حدود نيم ساعت طول كشيد ... آقاي بزرگي برام يه سري توضيحات داد ... در مورد اينكه دادخواست طلاق رو تنظيم كرده و بعد از
    


    
      امضاي وكالت نامه اون ميتونه از طرف من اون رو به دادگاه تحويل بده ... بعد از اون بايد منتظر بمونيم تا برامون وقت تعيين بشه ...
    


    
      ازش تشكر كردم و از دفتر زدم بيرون ... رسيدم به پايين ساختمون كه بالاخره از اون چيزي كه ميترسيدم سرم اومد ...
    


    
      همين كه پام رو از ساختمون گذاشتم بيرون نريمان رو ديدم كه يه عينك آفتابي به چشمش زده بود و تكيه داده بود به مرسدس سفيد رنگش
    


    
      چند لحظه اي گذشت كه متوجه من شد و با عجله از روي ماشين بلند شد ... خواست بياد سمتم كه توي يه حركت آني راهم رو كج كردم سمت ماشينم
    


    
      منصرف نشد ... اومد دنبالم ... باهام همقدم شد و گفت: سلام
    


    
      با عصبانيت برگشتم سمتش ... لبخند شيطوني تحويلم داد و گفت: اوه ... چه بداخلاق ... ترسيدم بابا
    


    
      

    


    
      چند لحظه با عصبانيت بهش نگاه كردم ... اون هم با يه لبخند روي لبش منو نگاه ميكرد ...
    


    
      صبر كردم شايد از رو بره ... منصرف بشه ... يا حداقل چيزي بگه كه بفهمم واسه چي اينجاست ...
    


    
      اما انگار تصميم نداشت بي خيال زل زدن به من بشه ...
    


    
      قدمي جلو گذاشتم و فاصله ام رو باهاش كمتر كردم ... در حالي كه سعي ميكردم صدام بالا نره چشمهام رو ريز كردم و از بين دندونام غريدم: چي
    


    
      ميخواي از جون من كه باز پيدات شده؟
    


    
      بدون اينكه تغييري توي صورتش ايجاد بشه با همون شيطنت جواب داد: چرا انقدر عصباني هستي؟ ... كاريت ندارم كه ...
    


    
      اخمم غليظ تر شد و توپيدم: نه تو رو خدا ... كاري هم داشته باش
    


    
      اينبار از اون حالت زجرآور بيرون اومد ... با كلافگي پوفي كشيد و گفت: اي بابا ... تو چرا تا منو ميبيني ميشي شمر؟ ... اگه يه ذره به من فرصت داده
    


    
      بودي باهات حرف بزنم الان زندگيت اينجوري نبود
    


    
      از حرفش عصبانيتم فوران كرد و با صداي بلند گفتم: مگه زندگي من چه جوريه ؟
    


    
      پوزخندي زد و گفت: حرص نخور ... اينجوري ... هنوز يك ماه از ازدواجت نگذشته ... راه افتادي اومدي دفتر وكيل
    


    
      داد زدم : به تو مربوط نيست زندگي من چه جوريه ... تو كي هستي كه در مورد زندگي من نظر بدي؟
    


    
      مكثي كردم و بعد ادامه دادم: ديگه نه دلم ميخواد ببينمت ... نه اسمت رو بشنوم ... تو بهتره بري يه فكري براي خودت بكني ... به خاطر لجبازي با من
    


    
      داري زندگي دوستم رو خراب ميكني ... كه چي مثلا؟ ... تو ميخواستي واسه من زندگي درست كني؟ ... تو كه هنوز يه بچه ي به تمام معنايي؟ ... تو كه
    


    
      اصلا نميفهمي حريم شخصي هر فردي حرمت داره و بايد بهش احترام بذاري؟ ... تو كه مدام رو اعصاب مني؟ ... هه ... واقعا مسخره است ... تو حتي
    


    
      نميفهمي وقتي حضورت كسي رو آزار ميده بايد دست از آزار دادنش برداري ...
    


    
      بدون كلمه اي حرف بهم زل زده بود ... معلوم بود تعجب كرده ... اما منم واقعا ظرفيتم تموم شده بود ... تحمل يه عده مردم آزار واقعا سخت بود ...
    


    
      رفتم جلوتر و گفتم: اگه يك بار ديگه دور و برم بيينمت ازت شكايت ميكنم ... فهميدي؟ ... اينبار با دفعه قبل فرق ميكنه ... صبر نميكنم تا سرت به سنگ
    


    
      بخوره و منصرف بشي
    


    
      روم رو برگردوندم و راه افتادم سمت ماشين ... هنوز از عصبانيت نفس نفس ميزدم ... زير لب به همه عالم و آدم فحش ميدادم ...
    


    
      آخه اين چه وضعشه؟ ... توي اين دنيا كسي نيست كه غير از خودش به ديگران هم فكر كنه؟
    


    
      توي ماشين كه نشستم از آيينه نگاهي به عقب انداختم ... هنوز اونجا بود ...
    


    
      چند لحظه اي نگذشته بود كه صداي زنگ گوشيم بلند شد ... نگاهي به صفحه اش انداختم ... شماره خودش بود ... سيو شده نبود اما ميشناختمش
    


    
      پوزخندي به تصويرش توي آيينه زدم و راه افتادم سمت خونه ... اعصابم به شدت متشنج بود و اين موضوع روي رانندگيم تاثير گذاشته بود ... مدام پام روي پدال
    


    
      گاز و ترمز جا به جا ميشد و دستم روي بوق بود ...
    


    
      عصباني بودم ... خسته بودم ... از مردم دور و برم ... از كسايي كه نميشد بهشون اعتماد كرد ...
    


    
      دلم ميخواست يه مدت تنها باشم ... اما مگه ميشد... تازه اول رفت و آمدهام بود ...
    


    
      بايد يه جفت كفش آهني پام ميكردم براي بالا و پايين رفتن از پله هاي دادگاه خانواده
    


    
      داغونتر از اون بودم كه برم خونه ... توي كافي شاپي كه نزديك خونه بود نشسته بودم و انتظار ليلا رو ميكشيدم ... كلافه بودم ... انقدر اتفاقات اين چند
    


    
      وقت روي اعصابم تاثير گذاشته بود كه شده بودم يه آدم ضعيف ... كسي كه از حضور آدمي مثل نريمان احساس نا امني ميكرد ...
    


    
      در باز شد و بالاخره ليلا رو ديدم ... انقدر به در نگاه كرده بودم كه چشمم خشك شده بود ... ليلا با عجله روبروم نشست و گفت: خوب ... بگو ... كجا
    


    
      ديديش؟
    


    
      اهي كشيدم و دستم رو تكيه گاه سرم كردم ... گفتم: اعصابم بدجور داغونه ليلا ... گمونم دنبالم بود ... اما من نديدمش ...
    


    
      پوفي كشيدم و ادامه دادم: جلوي دفتر بزرگي جلوم ظاهر شد ... ميدونستم دير يا زود پيداش ميشه ... اما از ديدنش بدجور عصبي شدم ... اصلا ظرفيت يه
    


    
      كشمكش جديد رو ندارم
    


    
      ليلا رو به گارسون دوتا آب طالبي سفارش داد و بعد رو كرد به من و با جديت گفت: بايد يه فكري براش بكنيم مارال ... نميشه كه اين پسره هر وقت دوست
    


    
      داشت بياد رو اعصاب تو سوك سوك كنه و بره ...
    


    
      با درموندگي گفتم: چيكار ميشه كرد؟ ... هركار بكنم يه مدت بايد درگيري رو تحمل كنم ... اگه به بابا يا مهرداد بگم درگيري پيش مياد ... اگه شكايت كنم
    


    
      بازم بايد يه مدت درگير رفت و امد توي دادگاه و پاسگاه باشم ...
    


    
      ليلا با بهم نگاه كرد و گفت: پس چي؟ ... ميخواي چيكار كني؟ ... دست رو دست بذاري ؟
    


    
      با درموندگي گفتم: چرا مردم براي حريم شخصي ديگران ارزش قائل نيستن؟ ... چرا به خودشون اجازه ميدن ديگران رو آزار بدن؟
    


    
      گارسون ليوان هاي آب طالبي رو گذاشت روي ميز و رفت ... قاشق رو دستم گرفتم و به آرومي شروع به هم زدنش كردم
    


    
      ليلا گفت: اينجوريه عزيز من ... مردم ما اينجورين ... تو هم نميتوني به خاطر اين موضوع قيد زندگي كردن رو بزني ... بايد گرگ بشي و خودت حقتو
    


    
      بگيري ... ازش شكايت ميكنيم ... بقيه اش رو بسپر به بابات و مهرداد ... نيازي نيست تو خودتو درگير رفت و آمد توي دادگاه و پاسگاه بكني ... بي كس و
    


    
      كار كه نيستي ... غصه ي چي رو ميخوري؟
    


    
      همونطور كه به حرف ليلا فكر ميكردم كمي از محتويات ليوانم رو خوردم ... خنكيش باعث شد يه كم اعصابم آروم بشه ...
    


    
      اون شب ليلا اجازه نداد برم خونه ... رفتيم به چند تا پاساژ سر زديم ... بعد هم شام خورديم ...
    


    
      حالم بهتر شده بود ... از استرس و نگراني عصر خبري نبود
    


    
      حدود ساعت يازده و نيم بود كه ليلا رو رسوندم و راهي خونه شدم ... ماشين رو بردم تو و در رو بستم ... با خستگي راه افتادم سمت ساختمون ...
    


    
      پام رو كه توي سالن گذاشتم چراغهاي روشن توجهم رو جلب كرد ... با تعجب نگاهي انداختم و گفتم: سلام ...
    


    
      بابا و مهرداد برگشتن سمتم ... مامان هم از توي آشپزخونه اومد بيرون ... همگي جوابم رو دادن ...
    


    
      رفتم و روي يه كاناپه نشستم وبا تعجب پرسيدم: چيزي شده؟ ... خبريه؟ ... چرا اينجوري هستين؟
    


    
      بابا نگاهم كرد و گفت: نه بابا جان ... اتفاق خاصي نيوفتاده ... باربد اينجا بود ...
    


    
      از شنيدن اين حرفش يه لحظه شوك شدم ... اومده بود اينجا چيكار ؟
    


    
      با تعجب نگاهي به مهرداد انداختم ... با كلافگي دستش رو كشيد توي موهاش ... اخم ظريفي كردم و گفتم: پس چرا به من نگفتيد؟ ... خودمو ميرسوندم
    


    
      خونه ...
    


    
      مامان اومد وسط سالن و روبروم ايستاد ... با نگراني گفت: بياي كه چي بشه؟ ... بيشتر اعصابتو به هم بريزه؟
    


    
      

    


    
      مهرداد با همون كلافگي گفت: مامان ... بس كنيد لطفا ...
    


    
      بعد رو كرد به من و گفت: ميدونم ... اعصابت خورد ميشه ... اما بالاخره كه چي؟ ... بايد باهاش حرف بزني ... بايد تكليفتون رو روشن كنيد
    


    
      با كنجكاوي بهش خيره شدم و بعد گفتم: تكليف ما معلومه ... مگه نميدوني؟ ... من براي طلاق وكيل گرفتم
    


    
      از شنيدن اين حرفم مهرداد يهو جا خورد ... سرش با شدت بالا اومد و نگاهم كرد ... چند لحظه اي روي صورتم موند و بعد سرش رو چرخوند سمت
    


    
      مامان و بابا و با حيرت گفت: يعني چي؟ ... بالاخره كار خودتون رو كرديد؟
    


    
      بابا نگاه تندي به مهرداد كرد و گفت: ما چيزي نگفتيم ... كاري هم نكرديم ... خودش تصميم گرفت
    


    
      مهرداد از جاش بلند شد و روبروم ايستاد و با كمي عصبانيت گفت: آخه دختره ي ...
    


    
      ادامه نداد ... پوفي كشيد و زير لب استغفر اللهي گفت ...
    


    
      دوباره رو كرد طرفم واينبار با لحن ارومتري گفت: آخه خواهر من ... در مورد اينجور مسائل كه نميشه به همين راحتي تصميم گرفت
    


    
      گفتم: نميخوام بيشتر از اين طولش بدم ... هرچي بيشتر طول بكشه اعصابم داغونتر ميشه ... هربار كه باربد بياد اينجا من يه دنيا تلخي برام زنده ميشه ...
    


    
      ميخوام يادم بره همچين آدمهايي توي زندگيم بودن ... دست خودم نيست مهرداد ... باربد ناخودآگاه منو ياد اون اتفاقات ميندازه
    


    
      بابا و مامان با رضايت حرفم رو تائيد كردن ... انگار تنها كسي كه از تصميممم براي طلاق ناراحت بود مهرداد بود
    


    
      مهرداد چند لحظه اي ساكت شد ... بعد گفت: لباست رو عوض كن ... بيا توي حياط ... باهات كار دارم
    


    
      وخودش راه افتاد سمت حياط ... با نگاهم بدرقه اش كردم ...
    


    
      مامان ليوانهاي روي ميز رو برداشت و همزمان گفت: نميدونم اين پسره چشه ... معلوم نيست طرف كيه
    


    
      بابا با آرامش نگاهي بهم انداخت و گفت: برو ببين چيكار داره
    


    
      بلند شدم و همونجا مانتوم رو درآوردم ... زيرش يه تيشرت تنم بود ... با همون لباس رفتم توي حياط ...
    


    
      مهرداد روي تاب نشسته بود ... رفتم سمتش ... منو كه ديد يه كم جا به جا شد و منم كنارش نشستم ... چند لحظه اي ساكت بود اما بالاخره اين سكوت رو
    


    
      شكست ... بدون مقدمه گفت: باربد اومده بود دانشگاه پيش من
    


    
      با تعجب برگشتم سمتش كه زل زده بود به استخر ... پوفي كشيدم و گفتم: كي؟
    


    
      مهرداد بدون اينكه حركتي بكنه گفت: امروز ... بعد هم با هم اومديم اينجا ... نميدونستم خونه نيستي
    


    
      با بي حوصلگي گفتم: چي مي خواست؟
    


    
      مهرداد نگاهي بهم كرد و گفت: تا يك ماه پيش اسم باربد ميومد تمام صورتت قرمز ميشد ... الان حوصله نداري اسمش رو هم بشنوي؟
    


    
      نگاهش كردم ... سرش رو برگردوند و به روبرو نگاه كرد ... گفت: چي بايد بخواد؟ ... زنشو ميخواست
    


    
      چند لحظه اي مكث كردم ... سرم رو تكيه دادم به زنجير تاب و گفتم: به نظرت حق داره؟
    


    
      مهردا چيزي نگفت ... دوباره پرسيدم: تو طرف اوني مهرداد؟
    


    
      مهرداد نفس عميقي كشيد و گفت: تا جايي كه من ميدونم شما دو تا با هم مشكلي نداريد ... پس طرف كسي بودن معني نداره ... تو اگه تا قله ي قاف هم بري
    


    
      من پشتتم مارال ... اصلا فكرشم نكن طرف كسي به جز تو باشم ... اگه بگي طلاق ... منم ميگم هرچي تو بخواي ...
    


    
      سرشو چرخوند طرفم و ادامه داد: ولي يه چيز ديگه هم ميگم ... بايد فكر كني مارال ... تصميمت براي طلاق عاقلانه نيست ... ميدونم ناراحتي ... از لحاظ
    


    
      روحي ضربه خوردي ... اما گرفتن انتقام از باربد چيزي رو حل نميكنه ... خودت هم ميدوني كه اون مقصر نيست ...
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و گفت: اگه به زمان نياز داري تا بتوني حضورش رو قبول كني ... اين زمان رو به خودت بده ... اما زود تصميم نگير ... ممكنه
    


    
      بعدش راه برگشتي نباشه ... الان عصباني هستي ... اما وقتي اين عصبانيت بخوابه ... پشيمون ميشي ... ميفهمي كاري كه كردي راهش نبود
    


    
      نفس عميقي كشيدم ... گفتم: تصميمم رو گرفتم مهرداد ... هرجور فكر ميكنم ميبينم نميتونم با باربد زندگي كنم ... نه اينكه اون رو مقصر بدونم ... نه
    


    
      زندگي با اون يعني خواه ناخواه ديدن خانواده ي اسفندياري ... شايد باربد الان داغ باشه ... بگه قيد همه رو زده ... اما اون كه سنگدل تر از برديا نيست
    


    
      ... يه مدت بعد دوباره همه چيز فراموش ميشه ... رفت و آمدها شروع ميشه ... اونوقت هيچكس يادش نيست چه بلايي سر من اومد ... منم كه بايد با هربار
    


    
      ديدنشون جهنم رو به ياد بيارم ... درست مثل افسانه ... شايد الان باربد بگه اسم هيچكدومشون رو نمياره اما ... مطمئنم اوضاع اينجوري نميمونه ...
    


    
      هيچكس نتونسته قيد پدر و مادر خودش رو بزنه ... به هيچ قيمتي
    


    
      مهرداد چند لحظه سكوت كرد ... پرسيد: وكيلي كه گرفتي كارش خوبه؟
    


    
      لبي برچيدم و گفتم: نميدونم ... خيلي جوونه ... اما عمو امجد ميگفت كارش خيلي خوبه ...
    


    
      با نا اميدي اضافه كردم: هرچند ... اون هم نميتونه در مقابل اين جامعه مرد سالار وايسه ... يه چيزايي ميگفت ...
    


    
      مهرداد با كنجكاوي بهم نگاه كرد و پرسيد: يعني چي؟
    


    
      -ميگفت مدركي نيست كه بشه ثابت كرد من از طرف شوهرم مورد آزار قرار گرفتم ... دادگاه بر اساس مدارك راي صادر ميكنه ... نه از روي احساس
    


    
      خورد شده ي من
    


    
      مهرداد اخم ظريفي كرد و گفت: نگران نباش ... هركاري بتونيم ميكنيم ... اگه تو بخواي طلاق بگيري ... طلاقت رو ميگيريم
    


    
      گفتم: چجوري مهرداد؟
    


    
      -فردا با يكي از دوستام صحبت ميكنم ... شايد راهي باشه
    


    
      برگشت طرفم و ادامه داد: برو تو ... هوا داره كم كم سرد ميشه ... تو هم كه لباس تنت نيست
    


    
      بلند شد و گفت : منم برم خداحافظي كنم و برم ... شبت بخير
    


    
      سرم رو تكون دادم و لبخندي به روش زدم ... مهرداد بعد از خداحافظي از مامان و بابا راهي خونه ي خودش شد .
    


    
      منم به تختم پناه بردم ... مثل همه وقتهايي كه احتياج به فكر كردن داشتم ... تختم بهترين جاي امن براي من بود
    


    
      اون شب خوابيدم ... بعد از كلي فكر كردن ... بعد از كلي اينور و اونور كردن موضوع ... بالا و پايين كردن شرايط ...
    


    
      اخرش فقط به يه نتيجه رسيدم ... نميتونم برگردم پيش باربد ... دوسش دارم اما ... دست خودم نيست ... براي زندگي بي انگيزه شدم ...
    


    
      ميدونستم تصميمم عاقلانه نيست ... اما آدمها كه هميشه از روي عقل تصميم نميگيرن ...
    


    
      من الان با احساسم درگيرم ... نميتونم هيچ جوري سرش كلاه بذارم و بگم همه چيز درست ميشه ... اگه نشد چي؟
    


    
      نميخوام برم توي يه زندگي كه ميدونم حضورم توش هم بيشتر از اين به خودم ضربه ميزنه ... هم به باربد
    


    
      

    


    
      چند روز بعد وكيلم باهام تماس گرفت و گفت كه كارهاي قانوني از جمله تشكيل پرونده انجام شده و تقاضاي طلاق هم به دادگاه تسليم شده ...
    


    
      فقط بايد ظرف چند روز آينده منتظر احظاريه دادگاه باشيم ...
    


    
      بعد هم تلفن باربد رو ازم گرفت ... آدرسي ازش نداشتم ... بايد تماس ميگرفتن و از خودش آدرس ميگرفتن
    


    
      از وقتي متوجه شده بودم كه پرونده به جريان افتاده مدام استرس داشتم ... براي همه اتفاقاتي كه قرار بود بيوفته نگران بودم ...
    


    
      اگه اون طوري نميشد كه من ميخوام چي؟ ... چيكار بايد ميكردم؟ ... همسر باربد باقي ميموندم؟ ... مگه ميشه ؟
    


    
      براي فرار از اين فكرا با ليلا تماس گرفتم و قرار گذاشتيم كه بريم بيرون ... كاري جز اين نميتونستم بكنم ...
    


    
      دلم ميخواست يه مسافرت طولاني برم ... دلم ميخواست برم شمال ... برم يه جايي كه هواي آزاد تنفس كنم ... اما نميشد ...
    


    
      فعلا بايد ميموندم و تكليف زندگيم رو روشن ميكردم ... بعد از اون ميتونستم يه مدت به خودم استراحت بدم ...
    


    
      ماشين رو از پاركينگ بيرون آوردم و با ريموت در رو بستم ... راه افتادم سمت خونه ي ليلا ...
    


    
      گوشيم مدام زنگ ميخورد ... حدس ميزدم ليلاست كه جلوي در منتظرمه ... براي همين زحمت اينكه از روي صندلي عقب برش دارم و نگاهي بهش بندازم
    


    
      رو به خودم ندادم ...
    


    
      جلوي خونه كه ترمز كردم ليلا رو نديدم ... پوفي كشيدم و دوتا بوق كوتاه زدم ...
    


    
      چند لحظه بعد در باز شد و ليلا با لبخند اومد بيرون ... با عجله اومد سمتم و گفت: ببخشيد ... خيلي معطل شدي؟
    


    
      با تعجب گفتم: من فكر كردم تو معطل شدي ... مگه تو نبودي كه زنگ ميزدي
    


    
      ليلا توي آيينه ي آفتابگير رژ لبش رو درست كرد و با تعجب گفت: نه ... من زنگ نزدم ... كدوم بدبختي رو گذاشتي توي خماري؟ ...
    


    
      هنوز حرفش تموم نشده بود كه گوشيم دوباره زنگ خورد ... برگشتم و از روي صندلي عقب برش داشتم ... نگاهي به صفحه اش انداختم ...
    


    
      شماره ي باربد بود ... از ديدن اسمش دلم لرزيد ... ترس بدي به جونم افتاد ... چيكار ميتونست داشته باشه؟
    


    
      ليلا كه صورتم رو ديد گوشي رو از دستم بيرون كشسيد ونگاهي بهش انداخت ... بعد گرفتش سمتم و گفت: مگه شمره؟ ... جوابشو بده خوب
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: نه ... حتما از دادگاه باهاش تماس گرفتن ... حوصله ي داد و بيدادش رو ندارم
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: هر جور راحتي ...
    


    
      بعد با لودگي اضافه كرد: ولش كن ... روز خودتو خراب نكن
    


    
      گوشيم رو سايلنت كردم و گذاشتمش روي صندلي عقب ماشين و راه افتادم سمت دربند ... با چند تا از بچه ها اونجا قرار داشتيم ... از جمله الناز
    


    
      اون شب گرچه بچه ها برام سنگ تموم گذاشتن ... اما من فكرم مدام پيش باربد بود ... اينكه چه حالي داره ... وقتي فهميده چجوري شده ... اصلا قراره
    


    
      چيكار كنه ...
    


    
      انقدر درگير مشكلات خودم بودم كه حتي به تعريف و تمجيدهاي الناز در مورد نريمان هم توجه نكردم ... من بايد اول مشكل خودم رو حل كنم ...
    


    
      ساعت 10 بود كه از بچه ها خداحافظي كرديم و راه افتاديم سمت خونه ... خسته و عصبي بودم ... حوصله ي شلوغي بچه ها رو نداشتم ...
    


    
      ليلا رو كه مدام بابت زود جدا شدن از بچه ها غر ميزد رسوندم و خودم هم راه افتادم سمت خونه ... انقدر فكرم مشغول بود كه اصلا متوجه نشدم چه
    


    
      جوري رسيدم جلوي خونه ...
    


    
      ماشين رو بردم توي پاركينگ و در رو با ريموت بستم ...
    


    
      داشتم ميرفتم سمت ساختمون كه صداي زنگ بلند شد ... با تعجب برگشتم سمت در و رفتم كه بازش كنم ...
    


    
      كي ميتونه باشه اين موقع شب ؟ ... مهرداد كه كليد داره
    


    
      در كه باز شد قامت باربد رو ديدم و چهره ي جدي و عصبانيش ... قلبم وايساد ... براي يه لحظه از ذهنم گذشت چرا قبل از باز كردن در نپرسيدم كيه؟
    


    
      نفسم رو كه بند اومده بود آزاد كردم و گفتم: تو اينجا چيكار ميكني؟
    


    
      بدون اينكه چهره اش تغييري كنه گفت: اومدم حرف بزيم ... البته اگه گوشي واسه شنيدن داشته باشي
    


    
      خودم رو جمع و جور كردم ... ترس رو از خودم دور كردم ... چه بلايي سرم اومده بود؟ ... ازش ميترسيدم؟
    


    
      حق به جانب جلوش ايستادم و گفتم: حرفاتو قبل شنيدم ... جوابتم دادم
    


    
      دستش رو تكيه داد به در و گفت: تو ماشين منتظرتم ...
    


    
      قبل از اينكه برگرده گفتم: من جايي نميام ...
    


    
      نگاهم كرد و گفت: باشه ... من ميام
    


    
      بدون معطلي من رو از جلوي در كنار زد و اومد تو ... خواستم اعتراض كنم ... اما منصرف شدم ...
    


    
      توي حياط ايستاد و رو كرد طرفم ... منتظر شد تا بهش برسم ...
    


    
      در رو بستم و راه افتادم طرفش و با اخم گفتم: اين كارا چيه باربد؟ ... بابا و مامان خونه ان ... ميخواي اعصابشون رو بيشتر از اين خورد كني؟
    


    
      دستش رو توي جيب جينش فرو كرد و زل زد بهم ... گفت: كار خودتو كردي ... نه؟ ...
    


    
      مكثي كرد ... چيزي نگفتم ... ادامه داد: گفته بودم طلاقت نميدم ... پس اين مسخره بازيا چيه؟
    


    
      نفسم رو فوت كردم بيرون و گفتم: به نظرت اينكه من ميخوام زندگيم رو سر و سامون بدم مسخره بازيه؟
    


    
      اومد جلوتر ... فاصله اش رو باهام كم كرد و با دلخوري گفت: بدون من زندگيت سر و سامون پيدا ميكنه؟
    


    
      سرم رو انداختم پايين ... طاقت اينجوري ديدنش رو نداشتم ... جواب دادم: ميخوام اون خاطره از ذهنم پاك بشه ... تا پاك نشه نميتونم زندگي كنم ...
    


    
      مكثي كردم و ادامه دادم: تو اون خاطره رو يادم مياري باربد ... تو منو ياد همه دردهايي ميندازي كه خانوادت بهم تحميل كردن
    


    
      نگاهم كرد ... براي چند لحظه ... آروم آروم حلقه ي اشك رو تو چشمهاش ميديدم ... دستهام رو زير بغلم گره زدم و سرم رو انداختم پايين
    


    
      صداي پر از بغضش رو شنيدم كه گفت: خيلي بي انصافي مارال ... من جونمو برات ميدم ... زندگيم رو برات ميدم ... چجوري ميتوني اين حرفو بزني ...
    


    
      بابا ... به خدا ... به هر كس كه ميپرستي من روحم از اون جريان خبر نداشت
    

  


  
    

  


  
    
      

    


    
      كنار استخر نشست و چند لحظه سكوت كرد ... كمي كه به خودش مسلط شد گفت: خراب كردن يه زندگي انقدر برات راحته ؟ ... اونم زندگي خودت؟ ...
    


    
      زندگي من؟
    


    
      سرش رو بلند كرد و توي چشمهام نگاه كرد و ادامه داد: من فقط يه بار عاشق شدم ... براي به دست آوردنت همه كار كردم ... خودت هم ميدوني ... منتي
    


    
      نيست ... براي دل خودم كردم ... براي زندگي خودم كردم ... اينا رو بهت گفتم كه بدوني ... من اون چيزي رو كه با اين همه زحمت ... با اين همه تاوان
    


    
      به دست آوردم ... راحت از دست نميدم ... قبلا بهت گفتم ... بازم ميگم ... اگه تا آخر دنيا هم طول بكشه ... طلاقت نميدم ...
    


    
      از جاش بلند شد ... شلوارش رو تميز كرد ... دست كرد توي جيبش و يه كارت گرفت سمتم ... گفت: شماره ي وكيلمه ... بده به اون آقاي وكيل ... بگو
    


    
      باهاش تماس بگيره
    


    
      كارت رو گرفتم راه افتاد سمت در و گفت: اگه تو تصميمت رو گرفتي ... منم گرفتم ... به هر قيمتي نميذارم اين پرونده به جايي برسه ... مطمئن باش
    


    
      رفت ... رفت و من رو توي ترس حرفاش گذاشت ... ترسي كه تمام اون شب تا صبح اجازه نداد چشمهام رو ببندم ...
    


    
      از طرفي هم علاقه ام گريبان گيرم شده بود ... حس ميكردم دارم خفه ميشم ... هم ميخواستم ازش جدا بشم ... هم از فكرش اشك توي چشمهام جمع ميشد ...
    


    
      چيكار كنم خدايا؟ ... يه راهي جلوي پام بذار
    


    
      

    


    
      توي ماشين نشسته بودم و زل زده بودم به بيرون ... به همين راحتي از همه چيز نا اميد شده بودم ...
    


    
      حرفايي كه قاضي بهم زد ... تقلاهاي بي فايده ي من و بابا و آقاي بزرگي ... حرفاي باربد و وكيلش ... نصيحت هاي تكراري قاضي
    


    
      نفسم رو محكم فوت كردم بيرون ... باد كولر به صورتم ميخورد ... هم سردم ميشد ... هم خوشم ميومد ... ذهنم خالي خالي بود ...
    


    
      يعني فايده اي نداشت؟ ... يعني بازم توي ماراتن من و باربد ... من باختم؟
    


    
      بدون اينكه سرم رو حركت بدم گفتم: حالا چي ميشه بابا؟
    


    
      بابا با كلافگي گفت: نگران نباش بابا ... حل ميشه ... فعلا كه چيزي معلوم نيست ... بايد منتظر راي دادگاه باشيم ..
    


    
      گفتم: اگه با طلاق موافقت نكنن چي؟ ... ديدين كه باربد چجوري وايساد و گفت طلاق نميدم
    


    
      بابا نفس عميقي كشيد و همونطور كه توي فكر بود گفت: ميدوني كه حق طلاق با مرده مارال ... اگه به اين نتيجه برسن كه باربد كاري خلاف قوانين انجام نداده
    


    
      اجازه ي طلاق نميدن ... تا وقتي كه خودش راضي بشه
    


    
      با نا اميدي سرم رو تكيه دادم به شيشه ... هوا گرم بود ... شيشه داغ بود ...
    


    
      گفتم: گرفتن وكيل هيچ تاثيري نداشت ... حتي بهترين وكيل ها هم نميتونن حق يه زن رو تو اين جامعه بگيرن ... هيچكس نميتونه ... جامعه مرد سالار يعني اين
    


    
      بابا سري تكون داد و گفت: وكيلا قوانين رو ميدونن و بر اساس اون كارها رو پيش ميبرن ... نميتونن عوضش كنن ...
    


    
      نفسم رو فوت كردم روي شيشه ... برگشت توي صورتم ... حس داغي بدي بهم داد ... با كلافگي گفتم: آره ... مشكل از وكلا نيست ... مشكل از قانونيه كه همه
    


    
      جوره طرف جنس برتر رو ميگيره ... خوب معلومه ... اگه تو نوشتن قانون از يه زن هم كمك گرفته بودن الان من نبايد به خاطر احساسم مسخره ميشدم
    


    
      بابا سرش رو برگردوند طرفم و چند لحظه نگاهم كرد. با من من گفت: شايد نبايد اينو بگم مارال ... اما اگه باربد تقصيري داشت ميشد كاري كرد ... خودت هم
    


    
      ميدوني كه اون اين وسط از هر كسي كمتر مقصره ...
    


    
      مكثي كرد و نگاهش رو دوخت به خيابون و ادامه داد:منم اگه ميبيني براي طلاق اصرار ميكنم ... براي اينه كه نميخوام تو اون خانواده باشي ... ببينيشون و زجر
    


    
      بكشي ... هربار از يادآوري يه سري چيزا اعصابت داغون بشه
    


    
      چشمهام رو بستم و سعي كردم ذهنم رو خالي كنم ... به هيچ چيز فكر نكنم ... به راي دادگاه فكر نكنم ... اما نميشد
    


    
      صبح با بابا و وكيلم رفتم دادگاه ... باربد هم بود ... جدي و مصمم ... نگاهش نميكردم ... از جديتش ترس به جونم ميوفتاد ... ترس از اينكه اون اومده حقش رو
    


    
      بگيره و ممكنه من هيچ كاري نتونم بكنم ...
    


    
      با احترام با بابا و آقاي بزرگي دست داد و احوالپرسي كرد ... پس براي جنگ نيومده بود ... بعيد نبود ... باربد آدم بي ادبي نبود
    


    
      ساعت 9 نوبتمون بود كه با ده دقيقه تاخير صدامون كردن ...
    


    
      موقع ورود جلوم ايستاد و لبخندي به روم زد: سلام خانوم خانوما ... چه خوشگل شدي امروز
    


    
      نگاهش كردم ... هم تعجب كردم ... هم ته دلم خالي شد ...
    


    
      همين يه جمله بس بود ... كه بفهمم قرار نيست كاري از پيش ببرم ...
    


    
      همين خونسرديش بهم ثابت كرد كه باربد هم ميدونه قانون همه جوره هواشو داره ... و من توي اين موقعيت دستم به هيچ جا بند نيست ...
    


    
      روي صندلي كه نشستيم نزديكترين صندلي به من رو انتخاب كرد ... نشست و باز هم اون لبخند آرومش رو تحويلم داد ...
    


    
      خدايا ... منو از اين برزخ نجات بده ... چي تو چنته داره كه اصلا انگار نه انگار تو دادگاهه
    


    
      آقاي بزرگي مدارك پزشكي قانوني ، پرونده ي پزشكي و يه سري اسناد و مدارك ديگه رو تحويل منشي دادگاه داد ...
    


    
      قاضي نگاهي بهشون انداخت ... چند دقيقه بعد نگاهي به من كرد و با يه لحن خشك و بي حوصله گفت: خانوم مارال محقق
    


    
      گفتم: بله ..
    


    
      رو كرد به باربد و گفت: شما ... باربد اسفندياري
    


    
      باربد هم تائيد كرد ... سعي ميكردم بهش نگاه نكنم ... نميخواستم اين يه كم انرژيم هم تحليل بره ...
    


    
      دستم رو گذاشتم روي بازوي بابا ... براي اينكه بفهمم اينجا كسي هست كه همه جوره پشت منه ... دلم بهش گرم باشه
    


    
      بابا نگاهي به صورت مستاصل من انداخت و به آرومي لبخندي زد ... دستم رو گرفت و گفت: آروم باش بابا ... همه چي حل ميشه
    


    
      قاضي ازم خواست تا توضيحاتي در خصوص درخواستم بدم كه آقاي بزرگي پيشدستي كرد و در مورد اتفاقي كه افتاده و موقعيت روحي و جسمي كه بعد از اون
    


    
      براي من ايجاد شد توضيحاتي داد ... بعد هم درخواستم رو بر اساس همون دلايل تكرار كرد
    


    
      قاضي چند لحظه مكث كرد و بعد رو كرد به باربد و گفت: اينجور كه معلومه ... شما موافق طلاق نيستين ... علاوه بر اون همسرتون تقاضاي پرداخت مهريه رو
    


    
      از جانب شما تسليم دادگاه كردن ... طبق سند ازدواجي كه خود خواهان به دادگاه تحويل دادن مهريه ايشون هزار و يك سكه تمام بهار آزاديست ...دلايلتون رو
    


    
      براي عدم قبول طلاق توضيح بديد و در مورد تواناييتون در نحوه پرداخت مهريه هم دادگاه رو مطلع كنيد.
    


    
      وكيل باربد از جا بلند شد كه باربد با دست مانعش شد ... خودش بلند شد و ايستاد و با جديت گفت: مهريه همسرم رو تماما پرداخت ميكنم ... البته شايد نتونم به
    


    
      طور يكجا اينكارو بكنم ... اما حداكثر طي سه قسط با فاصله ي يك ماهه ميتونم پرداخت كنم ...
    


    
      نگاهي به من كرد و بعد ادامه داد: در مورد درخواست طلاق مجددا مخالفت خودم رو اعلام ميكنم ... اتفاقي كه براي همسرم افتاد از طرف خانواده من بود ...
    


    
      اما خود من كاملا از اون موضوع بي اطلاع بودم ... بعد از اون به خاطر راحتي همسرم كاملا از خانواده ام جدا شدم ... حتي خونم رو فروختم و به جاي ديگه
    


    
      اي نقل مكان كردم ... يه مدت بهشون فرصت دادم تا با حضور من كنار بياد ... من درك ميكنم كه اتفاق خيلي سختي بود ... تحملش واقعا دردآوره ... من
    


    
      همسرم رو درك ميكنم ... ميدونم كه براش راحت نبوده ... اما متاسفانه ايشون نميپذيرن كه من توي اون اتفاق نقشي نداشتم ... من همسرم رو دوست دارم ...
    


    
      ميخوام باهاش زندگي كنم ... قبلا گفتم ... باز هم تكرار ميكنم ... قول ميدم اجازه ندم كوچكترين ناراحتي توي زندگيش داشته باشه ...
    


    
      نشست سر جاش ... چه نطق دهن پر كني ... نگاهي بهم انداخت ... منم با دلخوري نگاهش كردم ... لبخند مهربوني روي لبش نشوند ...
    


    
      قاضي كمي صحبت كرد ... نصيحت كرد و بعد هم همگي ما رو راهي خونه هامون كرد تا منتظر راي بمونيم ... يه دوره پر از تنش و اظطراب ديگه
    


    
      بيرون دادگاه روبروم ايستاد و گفت: مياي بريم يه چيزي بخوريم؟
    


    
      خدايا ... اين چرا اينجوري ميكنه؟
    


    
      نگاهي به لبخند دندون نماش انداختم و با نا اميدي گفتم: براي چي اينكارها رو ميكني باربد؟ ... ميخواي ديوونم كني؟
    


    
      اخم نمايشي كرد و گفت: خدا نكنه بانو ... اين چه حرفيه ... شما تاج سر مني
    


    
      چشمهام رو بستم و با خواهش گفتم: تو رو خدا تمومش كن اين بازي مسخره رو ...
    


    
      حالتش عوض نشد ... با همون لحن گفت: اوني كه بايد تمومش كنه تويي ... من كوتاه بيا نيستم دختر خوب
    


    
      

    


    
      اگه توي حالت عصبانيت اين حرفا رو ميزد انقدر نميسوختم ... خونسرد بود ... ترس برم داشته بود ... يعني دادگاه چه راي صادر ميكنه؟
    


    
      بدون توجه به دعوتش رفتم سمت ماشين بابا ...
    


    
      هنوز داشت با وكيل صحبت ميكرد ... حوصله نداشتم ... توي ماشين نشستم ... نگاهي انداختم ... سوئيچ روي ماشين بود ... استارت زدم و كولر ماشين رو
    


    
      روشن كردم ...
    


    
      نگاهم رو چرخوندم سمت جايي كه باربد ايستاده بود ... داشت سوار ماشينش ميشد ... نميدونم چرا ... اما حس ميكردم دلم براش تنگ شده ... چه مرگم بود؟
    


    
      واقعا ميخواستم ديگه نباشه؟ ... يا فقط داشتم خودمو تخليه ميكردم؟ ... داشتم لجبازي ميكردم؟
    


    
      وقتي از جلوي چشمم محو شد بابا هم كنارم نشست و بدون حرف راه افتاد.
    


    
      پام رو كه توي خونه گذاشتم مامان روي سرم هوار شد ... با استرس پرسيد: چي شد؟ ... چيكار كردين؟
    


    
      اصلا حوصله نداشتم ... نميخواستم دوباره تكرار كنم كه چي گفتم و چي شنيدم ... اگه بابا بود زحمت توضيح دادن گردن من نميوفتاد ... اما من رو گذاشت جلوي
    


    
      خونه و براي رسيدگي به چند تا از كارهاش رفت ...
    


    
      نگاهي به چهره نگران مامان انداختم ... دلم براش سوخت ... چقدر بايد به خاطر من حرص ميخورد؟
    


    
      دستش رو گرفتم و لبخند زدم ... سعي كردم اثري از بي حوصلگي توي صورتم نمونه ...
    


    
      گفتم: چرا انقدر نگراني مامان؟ ... هنوز چيزي معلوم نيست ... اتفاق خاصي نيوفتاد ... رفتيم و حرفامون رو تكرار كرديم ... قاضي هم گفت منتظر راي بمونيم
    


    
      مامان نشست و گفت: تو حالت خوبه؟
    


    
      اخم مصنوعي كردم و با حالت اعتراضي گفتم: مامان ... چرا بد باشم؟ ... همينه ديگه ... دادگاه اين رفت و آمدها رو هم داره ... تازه ... امروز فهميدم باربد
    


    
      چقدر دوسم داره ... مدام ميگفت من بهترين زندگي و براي زنم فراهم ميكنم ... مهريه اش رو هم تمام و كمال ميدم ... دوسش دارم ... طلاقش نميدم
    


    
      بعد هم با بيخيالي اضافه كردم : آخرش اينه كه بگن دختر جون ... برو بشين سر خونه زندگيت ... شوهر داريت رو بكن ... مگه من شوهر از اين بهتر برام پيدا
    


    
      ميشه؟ ... نگران چي باشم؟
    


    
      مامان با تعجب به لودگي هاي من نگاه ميكرد ... حالش كمي بهتر شده بود ... روحيه اش تغيير كرد ... لبخند زد ...
    


    
      و من چقدر اون لحظه به خاطر عذابي كه بهشون دادم از خودم بدم اومد
    


    
      راه افتادم سمت پله ها
    


    
      -مامان جان ... من ميرم لباسم رو عوض كنم ... بعدش ميام سالاد درست ميكنم
    


    
      هونطور كه از پله ها بالا ميرفتم به اين موضوع فكر ميكردم كه چقدر از حرفايي رو كه زدم باور دارم؟ ... چرا واقعا اينجوري فكر نميكنم؟ ... چرا با اين
    


    
      موضوع كنار نميام؟ ... شايد اگه باربد رو قبول كنم ...
    


    
      سرم رو تكون ميدم ... امروز به اندازه ي كافي فكر به ذهنم هجوم آورده ... نميخوام به چيز ديگه اي فكر كنم ...
    


    
      اون روز مجبور شدم تمام اون حرفها رو ... حرفايي كه خودم قبول نداشتم رو ... براي مهرداد و مهشيد و بعد هم براي ليلا تكرار كنم
    


    
      و فقط در مقابل يه جمله بشنوم ... جمله اي كه حتي گوينده هم بهش اعتقادي نداشت ...
    


    
      همه چيز درست ميشه ... نگران نباش
    


    
      ******************************************
    


    
      

    


    
      

    


    
      يك هفته بعد آقاي بزرگي باهام تماس گرفت و گفت كه از راي دادگاه مطلع شده ...
    


    
      با شنيدن اين حرف مثل اسفند روي آتيش به تقلا افتاده بودم ... دلشوره ي عجيبي داشتم ...
    


    
      به خصوص كه موقع اداي اين حرفها اثري از خوشحالي توي صداش نبود ... ناراحت هم نبود ... اصلا هيچ حسي به آدم نميداد ...
    


    
      اما من ناخودآگاه همه چيز رو منفي تفسير ميكردم ... مدام منتظر يه خبر بد بودم
    


    
      آقاي بزرگي ازم خواست همراه بابا برم دفترش ... چرا همراه بابا؟ ... نميدونم ... شايد چيزي كه قراره بشنوم انقدر بده كه احتمال داره غش كنم
    


    
      با بابا تماس گرفتم و ازش خواستم بياد دنبالم ...
    


    
      توي اين فاصله با دست و پاي لرزون آماده شدم ... لباس پوشيدم ... توي آيينه نگاهي به صورت رنگ پريده ام انداختم ... بايد كمي آرايش ميكردم ...
    


    
      چند دقيقه بعد با عجله از پله ها سرازير شدم و از خونه زدم بيرون ... بابا جلوي در منتظرم بود ...
    


    
      با استرس سوار شدم ... سلام كه كردم بابا برگشت طرفم و با تعجب بهم نگاه كرد ...نفس نفس ميزدم ...
    


    
      اخمي كرد و گفت: يواشتر دختر خوب ... الان سكته ميكني ... اگه قراره اينجوري باشي اصلا با خودم نميبرمت ...
    


    
      چشمهام رو بستم و چند تا نفس عميق كشيدم ... بازشون كردم ... گفتم: خوبم بابا ...دويدم كه نفس نفس ميزنم ... بريم
    


    
      بابا با ترديد راه افتاد ... توي طول راه ساكت بودم ... ميدونستم اگه يه كلمه حرف بزنم بابا ميفهمه چه حالي دارم ... مطمئنم صدام ميلرزيد
    


    
      يك ساعت بعد جلوي ساختمون نگه داشت ... نميدونم چرا ... اما برعكس وقتي كه با عجله راه افتادم ... الان اصلا دلم نميخواست پياده بشم ...
    


    
      دنبال بابا راه افتادم ... طبق معمول چند دقيقه منتظر آسانسور شديم ...
    


    
      وارد دفتر كه شديم منشي بلند شد و باهامون احوالپرسي كرد و بدون اينكه منتظر بشيم ما رو به اتاق آقاي بزرگي هدايت كرد ...
    


    
      اون هم متقابلا استقبال گرمي ازمن و بابا كرد و با لبخند صندلي بهمون تعارف كرد ...
    


    
      با استرس روبروش نشستم ... بابا كه انگار متوجه حال خرابم شده بود نگاه طولاني بهم انداخت و بعد رو كرد به آقاي بزرگي و گفت:
    


    
      خوب ... انگار راي صادر شده
    


    
      آقاي بزرگي سري به نشونه ي تائيد تكون داد و گفت: البته فعلا قابل اجرا نيست ... چون هنوز ابلاغ نشده ... من از طريق يكي از آشناهايي كه داشتم تونستم
    


    
      زودتر اطلاع پيدا كنم ... پس خواهش ميكنم تا راي صادر نشده نه با كسي حرفي بزنيد ... نه اقدامي بكنيد
    


    
      باب حرفش رو تاديد كرد و گفت: خوب ... من منتظريم
    


    
      بالاخره به حرف اومد و گفت: چون هيچ مدرك محكمه پسندي بر عليه آقاي اسفندياري نيست ونميشه به همين راحتي حكم طلاق رو صادر كرد ... از طرفي هم
    


    
      بر اساس صحبتها و مداركي كه ما به دادگاه ارائه كرديم ادعا كرديم كه خانم محقق نميتونن در اين شرايط روحي با همسرشون زندگي كنن ...
    


    
      مكثي كرد ... نگاهي به صورتم انداخت و ادامه داد: قاضي دستور مراجعه به مشاور و زندگي مشترك به مدت سه ماه رو داده
    


    
      دهنم باز موند ... يه لحظه خون به مغزم نرسيد ... شوكه شدم ... همه انرژيم رو جمع كردم و با عجز گفتم: چي؟ ... اين يعني چي؟
    


    
      ر
    


    
      يه ليوان آب دستم داد و گفت: اين بخشي از روند قانونيه ... اگه هنوز نظرتون روي طلاقه ... نميشه كاريش كرد ... بايد اين مرحله رو بگذرونيد ... اگه بعد از
    


    
      اون باز هم نظرتون اين بود كه نميتونيد به زندگي مشتركتون ادامه بديد ... قاضي راي نهايي رو صادر ميكنه ... يا احتمالا راه ديگه اي رو پيشنهاد ميده
    


    
      روبروي من و بابا نشست و ادامه داد: متاسفانه براي ادامه روند پرونده اجراي اين حكم لازمه
    


    
      با بهت گفتم: من ميخوام طلاق بگيرم ... حالا قاضي به من ميگه برم بشينم توي خونه ي باربد؟ ... اونم سه ماه؟ ... برم مشاوره؟
    


    
      -هردوتون بايد بريد ... با هم
    


    
      نفس حبس شده ام رو فرستادم بيرون ... باورم نميشد ... اين ديگه چيه؟
    


    
      رو كردم به وكيل و گفتم: من تا حالا همچين چيزي نشنيدم ... مگه ميشه دو نفر رو به زور فرستاد زير يه سقف؟
    


    
      نگاهم كرد و گفت: شايد پيش نيومده همچين موردي رو ببينيد ... اما معمولا وقتي قاضي تشخيص بده كه مشكل زوجين بر اثر دخالت ديگران اتفاق افتاده همچين
    


    
      چيزي دستور ميده ... توي خيلي از موارد هم جواب داده و زوجين از طلاق منصرف شدن
    


    
      نگاهم افتاد به چهره ي متفكر بابا ... گفتم: بابا ... نميخوايد چيزي بگيد ؟
    


    
      بابا سري تكون داد و گفت: حرف من چيزي رو عوض ميكنه ؟
    


    
      رو كردم به آقاي بزرگي و گفتم: ميشه اعتراض كرد ... مگه نه ؟
    


    
      سرش رو تكون داد و گفت: نه ... توي اين مرحله نميشه ... چون اين راي نهايي نيست ... بخشي از رونديه كه قاضي براي رفع مشكل در نظر گرفته
    


    
      آهي كشيدم و سرم رو بين دستهام گرفتم ... چه جوري ميتونستم اين كارو بكنم ... من از زندگي مشترك ... از همسر بودن ميترسيدم ... فراري بودم ... جرات
    


    
      نداشتم پام رو توي خونه ي باربد بذارم ... داشتم به خاطر اين موضوع همه عشقي كه به باربد داشتم رو تو خودم ميكشتم ... چرا الان؟
    


    
      با اعصابي داغون برگشتيم خونه ... بابا، مامان و مهرداد رو در جريان گذاشت ...
    


    
      مهرداد راي رو منطقي ميدونست ... اما مامان مدام نگران بود ... منم نگران بودم ... نگران بدتر شدن اوضاع
    


    
      

    


    
      دو روز گذشت ... دو روز پر از استرس و دغدغه ...
    


    
      نميدونستم باربد به اين راي چه واكنشي نشون ميده ... تنها كاري كه از دستم بر ميومد انتظار كشيدن بود ... اين وسط همه سعي ميكردن دلداريم بدن ...
    


    
      بابا ميگفت حتما صلاحي توشه ... و من نميفهميدم منظور بابا از صلاح چيه؟
    


    
      ليلا برعكس من خوشحال بود ... چون فكر ميكرد اين تنها راهيه كه من ميتونم مشكلم رو با باربد حل كنم ...
    


    
      و من ... نميدونم ... توي برزخ بودم ... از يه طرف ميدونستم كه دوسش دارم ... ميدونستم كه باربد خوبه ... اما از طرفي هم ميترسيدم ... از روبرو شدن با
    


    
      چيزايي كه تحملشون رو نداشتم.
    


    
      روز سوم راي دادگاه اومد ... همونطور كه از قبل ميدونستيم ... به اضافه اينكه نوشته شده بود كه باربد با پرداخت مهريه من موافقت كرده و اون رو طي سه
    


    
      قسط به مدت كلي سه ماه به حسابي كه من بايد به دادگاه اعلام كنم واريز ميكنه
    


    
      جريان درخواستم مهريه هم نتونست كمكي به منصرف شدن باربد بكنه ...
    


    
      اون شب مامان مدام بي قراري ميكرد ... نميدونستم چرا؟ ... اون باربد رو دوست داشت ... خيلي زياد هم دوسش داشت ... نميدونم نگران چي بود ...
    


    
      اون كسي كه بايد توي اون خونه زندگي ميكرد ... من بودم ... من بودم و يه زندگي مشترك ...
    


    
      روز بعد باربد باهام تماس گرفت ... چند باري به موبايلم زنگ زد اما تلفنش رو جواب ندادم ... ميترسيدم ... دلم نميخواست هيچكس منو از خونه ي امن بابا و
    


    
      مامان جدا كنه
    


    
      بعد از تماسهاي مكرر بالاخره با خونه تماس گرفت ... جريان تماسهاي بي جوابش رو اصلا به روم نياورد ... صداش خوشحال بود ... ميخنديد ...
    


    
      بهم گفت كه لوازمم رو جمع كنم ... يه فرصت يه روزه خواست تا خونه رو براي تميز كاري بسپره به ستاره خانوم ...
    


    
      اون با ذوق حرف ميزد و من با هر كلمه از حرفاش ترسم بيشتر ميشد ... آخر سر هم بدون اينكه جوابي بدم باشه اي گفتم و تلفن رو قطع كردم ...
    


    
      كنار ديوار سر خوردم و روي زمين نشستم ... سرم رو گذاشتم روي زانوهام ... چيكار كنم خدايا؟ ... با اين روحيه داغون چه جوري باربد رو تحمل كنم؟ ...
    


    
      اون كه اين همه ذوق داره ... خوشحاله ... اصلا به من فكر ميكنه؟ ... به حالي كه دارم؟
    


    
      اون شب به جمع كردن لوازمم مشغول بودم ... دلم نميخواست همه چيزو ببرم ... اما زمان كمي نبود ... سه ماه بايد اونجا ميموندم ... به لوازمم نياز داشتم
    


    
      مامان گريه ميكرد و بابا كلافه بود ... قدم ميزد ... طول و عرض خونه رو بالا و پايين ميكرد ...
    


    
      همونطور كه لباسهام رو توي چمدون ميچيدم رو كردم به مامان و گفتم: گريه نكن مامان ... من كه جايي نميرم ... زود برميگردم ... همش سه ماهه ... مطمئن
    


    
      باش مثل برق ميگذره
    


    
      مامان نگاهم كرد و با بغض گفت: اگه اذيت شدي زنگ بزن ... ميام دنبالت ... برت ميگردونم ... باشه؟
    


    
      لبخندي بهش زدم و گفتم: مامان جان ... مگه باربد شمره؟ ... هركس ندونه ... شكا كه از مهربوني باربد با خبريد ... اين حرفا رو نزنيد ... مطمئن باشيد بهم بد
    


    
      نميگذره
    


    
      بابا نگاهم كرد و چيزي نگفت ... فقط نگاهم كرد و آه كشيد ... چقدر من بي فكرم ... اونها چه گناهي دارن؟
    


    
      صبح زود زنگ خونه رو زدن ... مامان در رو باز كرد و من منتظر شدم تا باربد براي بردن چمدونها بياد بالا ... چيز زيادي نبود ... سه تا جمدون
    


    
      تقه اي به در سالن زد و با لبخند وارد شد ... نگاهي به صورت بي روح من انداخت و با لبخند گفت: سلام بانو ... صبح عالي بخير
    


    
      دلم ميخواست بزنمش ... گلوم پر از بغض بود ...
    


    
      بي توجهي من تاثيري توي رفتارش نذاشت ... با مامان و بابا هم احوالپرسي كرد ...
    


    
      وقتي صورت ناراحتشون رو ديد با شرمندگي گفت: نگران نباشيد ... قول ميدم نذارم آب تو دلش تكون بخوره ...
    


    
      بدون توجه به حرفاش رفتم بالا و مانتوم رو تنم كردم ... اتاق رو چك كردم كه چيزي رو جا نذاشته باشم ... نگاهي به اطراف انداختم و بالاخره راهي شدم
    


    
      وقتي برگشتم خبري از چمدونها نبود ... با مامان و بابا خداحافظي كردم و از در زدم بيرون ... با بي حوصلگي كفشم رو پام كردم و از حياط گذشتم ...
    


    
      همزمان با رسيدنم به دم در باربد هم در صندوق عقب رو بست ... لبخندي به روم زد و گفت: بريم خانوم؟
    


    
      نگاهش كردم ... دلم بدجوري گرفته بود ... بي حوصله بودم ...
    


    
      جوابي بهش ندادم ... در رو برام باز كرد ... نشستم و منتظر شدم تا اون هم سوار بشه ... كنارم كه نشست بوي عطرش پيچيد توي دماغم
    


    
      سرم رو چسبوندم به شيشه ... بدون اينكه چيزي بگه استارت زد و راه افتاد ... كدوم سمت ... نميدونم ... فقط ميدونم جرايي ميرفت كه قرار بود خونه ي من
    


    
      باشه
    


    
      

    


    
      مثل يه آدم گنگ به ساختموني زل زده بودم كه جلوم قد علم كرده بود ... بلند و شيك ...
    


    
      هرچند خيلي قشنگ بود ... اما يه حس غربت عجيبي رو بهم تزريق ميكرد ... اونقدر كه قشنگيش رو نميديدم ...
    


    
      باربد چمدونها رو از توي صندوق عقب بيرون آورد و درش رو بست ... كنارم ايستاد ... زل زده بودم به در ورودي ساختمون ... اون هم خيلي شيك بود ...
    


    
      هرچند براي من مثل دروازه ي جهنم ترسناك بود ...
    


    
      باربد لبخندي بهم زد و گفت: خوشت مياد؟ ... كلي گشتم تا اينجا رو پيدا كردم ... با سليقه ي تو دنبال خونه گشتم ...
    


    
      بدون اينكه نگاهش كنم راه افتادم سمت ورودي ... هه ...سليقه ي من ... خنده داره
    


    
      باربد نگهبان ساختمون رو صدا زد و ازش خواست چمدونها رو بياره بالا ...
    


    
      از چند تا پله بالا رفتم و از ورودي گذشتم ... مقابل آسانسور منتظرش شدم ... نه كليد داشتم ... نه طبقه رو ميدونستم ...
    


    
      باربد خودش رو بهم رسوند ... دستش رو به سمتم دراز كرد و گفت: بيا اينجا عزيزم ... نيازي به آسانسور نيست ... خونه ي ما همكفه
    


    
      خونه ي ما ؟ ... هه ... چه لفظ غريبي ... اين لفظ وقتي واسم معنا داشت كه پر از شوق زندگي بودم و دنبال بهترين خياط لباس عروس تمام مزونهاي شهر رو
    


    
      زير و رو ميكردم ...الان ... هيچي
    


    
      چند لحظه به دست منتظرش نگاه كردم و با پوزخند گفتم: اينجا خونه ي من نيست ...
    


    
      بعد هم دنبال نگهبان راه افتادم سمت پله ها ...چند لحظه ايمكث كرد و بعد صداي قدمهاي آرومش اومد ... نميتونستم صورتش رو ببيينم و عكس العملش رو از
    


    
      حرفي كه زدم ... اما معلوم بود بدجوري ضد حال خورده ... چون بالاخره ساكت شد
    


    
      نگهبان چمدونها رو جلوي يه در گذاشت و رو به من با لبخند گفت: خوش اومدين خانم اسفندياري
    


    
      از شنيدن اسم اسفندياري لرزي افتاد به جونم ... تنم از تنفر لرزيد ... خدايا ... چه جوري ميخواستم با يه اسفندياري زندگي كنم؟
    


    
      باربد كليد انداخت توي در و بازش كرد ... لبخند دلخوري به روم زد و گفت: بفرماييد بانو ... به خونه مون ...
    


    
      مكث كرد ... نگاه منتظرم تو نگاهش قفل شد ... صبر كردم تا ادامه بده ... اما ... بقيه حرفش رو خورد
    


    
      چشم ازم گرفت و لبخند محزوني زد و گفت: به خونه خوش اومدي
    


    
      بدون توجه به ناراحتيش پا گذاشتم توي خونه ... جلوي در كفشهام رو درآوردم ... بوي غذا پيچيد توي دماغم ... صبحانه نخورده بودم ... گرسنه ام بود ...
    


    
      سعي كردم ذهنم رو منحرف كنم ... وسط سالن ايستادم و دستهام رو روي يسنه ام گره زدم و زل زدم به محيط اطرافم ...
    


    
      واي ... واقعا ديزاينش حرف نداشت ... يه آپارتمان خيلي قشنگ ... انقدر قشنگ كه اگه توي موقعيت ديگه اي ميديدمش مطمئنا بال درمياوردم ...
    


    
      طراحي خونه خيلي شيك و امروزي بود ... به خصوص طراحي آشپزخونه ... در عين حال از رنگ چوبي استفاده شده بود كه گرمي خاصي به خونه ميداد
    


    
      ...جهيزيه ام با نهايت سليقه توي خونه چيده شده بود ... واقعا خونه ي رويايي بود ...
    


    
      يه لحظه از اين فكر دلم گرفت ... چي ميشد اگه از اول ميومديم اينجا؟ ... چرا قبول كردم پام رو توي اون خونه ي كذايي بذارم؟
    


    
      باربد از كنارم گذشت و با صداي نسبتا بلندي اسم ستاره خانوم رو صدا زد ...
    


    
      ستاره خانوم رو ميشناختم ... يعني اسمش رو از مينا خانوم شنيده بودم ... براي تميز كاري خونه اش خبرش ميكرد ...
    


    
      طولي نكشيد كه باربد همراه يه زن جلوم ايستاد ... زن سلامي كردو در حالي كه نفس نفس ميزد گفت: ماشاالله ... هزار ماشاالله ... عروستم مثل خودت تكه آقا
    


    
      باربد
    


    
      اومد سمتم ... دستمالي كه تو دستش بود رو دست به دست كرد و با لبخند گفت: خوش اومدين خانوم ...
    


    
      با بي حوصلگي تشكري كردم و رو به باربد گفتم: اتاق من كجاست؟
    


    
      باربد نگاه معني داري بهم كرد ... از كنارم گذشت و رفت سمت چمدونها و برشون داشت ... راه افتاد سمت قسمتي كه با سه تا پله از سالن جدا ميشد ...
    


    
      يه سالن كوچيك اونجا بود و چهار تا در ... يه دست از راحتي ها توي اون سالن چيده شده بود ... در اتاقي رو باز كرد و وارد شد ... چمدونها رو روي زمين
    


    
      گذاشت و گفت: اينم اتاق ما
    


    
      برگشت سمتم ... با تعجب بهش نگاه كردم ... اخم ظريفي روي صورتم نشوندم و گفتم: اتاق من كجاست؟
    


    
      باربد هردو دستش رو تكيه داد به كمرش و نگاهم كرد ... اونم متقابلا اخم ظريفي كرد و گفت: اتاق من و اتاق تو نداريم ... اينجا اتاق ماست مارال
    


    
      پوزخندي زدم و با لحن تحقيرآميزي گفتم: واقعا فكر ميكني من حاظرم با تو تو يه اتاق بخوابم؟ ...
    


    
      باربد با گنگي بهم نگاه كرد ... نگاهش رو بي جواب گذاشتم و از در اتاق فاصله گرفتم ...
    


    
      چرخي توي سالن زدم ... اشاره اي به در كناري كردم و گفتم: گمونم اين يكي هم اتاقه ... آره؟ ... اصلا اين خونه چند تا اتاق داره؟
    


    
      همزمان كه به باربد نگاه ميكردم دستگيره رو پايين كشيدم ... در باز شد و من يه اتاق كار تقريبا شلوغ رو جلوم ديدم ... نا مرتب نبود ... اما پر از لوازم كار بود
    


    
      باربد پوفي كشيد و تكيه داد به در اتاق خواب ... منتظر نگاهم كرد
    


    
      در رو بستم و راه افتادم طرف درهاي ديگه ... دلم ميخواست حداقل توي يكيشون يه تخت باشه و يه كمد ... اونوقت اونجا اتراق ميكردم و ديگه مجبور نبودم
    


    
      تصور هم اتاقي با باربد رو هم بكنم
    


    
      دومي رو باز كردم ... حموم و دستشويي ...
    


    
      فقط يه در ديگه باقي مونده بود ... با كلافگي رفتم سمتش و دستگيره اش رو كشيدم پايين ... همزمان كلافگي توي نگاه باربد رو ميديدم ...
    


    
      در صداي تقي كرد ... اما باز نشد ... با اخم نگاهي بهش انداختم و دوباره دستگيره رو بالا و پايين كردم ... نه ... قفل بود ...
    


    
      نگاهم رو چرخوندم سمت باربد و دوختم تو نگاهش ... با كلافگي دستي توي موهاش كشيد و گفت: قفله ...
    


    
      با ناباوري جلوش ايستادم ...دستهام رو روي سينم گره زدم و فقط نگاهش كردم ... باورم نميشد داره همچين كاري باهام ميكنه ... هم اتاقي ... به اجبار؟
    


    
      باربد تكيه اش رو برداشت و جلوم استاد ... دوباره دست كشيد توي موهاش و با آرامش گفت: مارال جان ... عزيزم ... اينجا اتاق ماست ... قرار نيست كه جدا
    


    
      از هم زندگي كنيم ... اومديم كه مشكلمون رو حل كنيم ... با دوري كه نميشه چيزي رو حل كرد
    


    
      هر لحظه عصباني تر ميشدم ... گوشهام داشت سوت ميكشيد ... باورم نميشد ... با عصبانيت غريدم : كليد اتاق رو بده
    


    
      نگاهي به صورت عصبانيم انداخت و با ناراحتي گفت: ببخشيد عزيزم ... نميتونم اين كارو بكنم
    


    
      حرفش عصبانيتم رو بيشتر كرد ... يه قدم بهش نزديك شدم و صورتم رو بهش نزديك كردم ...
    


    
      دوباره غريدم: باشه ... ميرم توي اون اتاق ... اما فقط دلم ميخواد از جلوي درش رد بشي ... مطمئن باش ساكت نميشينم
    


    
      رنگ نگاهش عوض نشد ... هنوز با ناراحتي بهم نگاه ميكرد ... يه لحظه دستش اومد سمت صورتم ... خودم رو عقب كشيدم و رفتم توي اتاق و در رو با شدت
    


    
      به هم كوبيدم ... خواستم قفلش كنم .. روي در دنبال كليد گشتم ... اما خبري نبود ... انگار فكر همه جا رو كرده بود
    


    
      

    


    
      با كلافگي روي تخت نشستم ... بدجوري عصبي بودم ... دلم ميخواست برگردم خونه ...
    


    
      نگاهم به روتختي افتاد ... رو تختي خودم بود ... هموني كه با كلي وسواس خريده بودم ... دستي روش كشيدم ...
    


    
      آروم گفتم: تو شاهد تنها شب آرامش من بودي ... مگه نه؟
    


    
      روي تخت دراز كشيدم و چشمهام رو بستم ... همه تلاشم اين بود كه عصبانيت و خشمي كه توي وجودمه رو خاموش كنم ... مدام با خودم تكرار ميكردم فقط سه
    


    
      ماهه ... تحمل كن مارال ... پوفي كشيدم و جواب دادم: مگه چاره اي جز تحمل هم دارم ؟
    


    
      چند لحظه بعد تقه اي به در خورد ... چشمهام رو باز كردم و نگاهم رو دوختم به در ... لاي در باز شد و سر باربد اومد تو ... با بي حوصلگي گفتم: چيه؟
    


    
      نگاهم كرد و گفت: گرسنه ات نيست؟ ... ساعت نزديك يك بعد از ظهره ...
    


    
      در رو بيشتر باز كرد و با لبخندي روي لبش اومد تو و ادامه داد: ميخواي چمدونهات رو باز كنم برات؟
    


    
      سرم رو به نشونه ي نه تكون دادم ... با ذوق گفت: پس پاشو لباسات رو عوض كن ... بعد بيا با هم نهار بخوريم ... بدجور گرسنمه ... پاشو
    


    
      نگاه طلبكارم رو انداختم توي نگاهش و گفتم: تو چه اصراري داري همه كارهاتو با من انجام بدي؟ ...
    


    
      زل زدم به سقف و ادامه دادم: برو نهارتو بخور ... منتظر من نشو ... هر وقت بخوام خودم ميخورم
    


    
      باربد تكيه داد به ديوار و دستهاش رو روي سينه اش گره زد ... چند لحظه نگاهم كرد و بعد با درموندگي گفت: تو رو خدا اينجوري نكن مارال ... كلي واسه
    


    
      اومدنت شوق و ذوق داشتم ... تنهايي از گلوم پايين نميره
    


    
      باورم نميشد اين همون باربده ... باربدي كه اوايل آشنايي ميشناختم ... اون كوه غرور ... باورم نميشد حالا اينجوري باهام مدارا ميكنه ... اگه آدم همون موقع بود
    


    
      احتمالا الان يه فصل كتك مفصل ميخوردم
    


    
      بلند شدم و روي تخت نشستم ... با بي رحمي نگاهش كردم و گفتم: بهتره به حضور كسي عادت نكني ... بعد از اين سه ماه چيكار ميخواي بكني؟
    


    
      توي صورتش نگاه كردم تا تاثير حرفم رو ببينم ... تكيه اش رو از ديوار برداشت و با عصبانيت قدمي اومد به سمتم ... از بين دندونهايي كه به هم فشارشون
    


    
      ميداد گفت: بسه ديگه ... هرچي من باهات راه ميام تو شورشو درآوردي ... همين الان لباسات رو عوض كن و بيا ... منتظرتم
    


    
      برگشت كه بره اما انگار منصرف شد ... دوباره برگشت سمتم و با همون حالت ادامه داد: اگه تا پنج دقيقه ديگه نياي ميام به زور ميبرمت
    


    
      بدون توجه به قيافه متعجب من از در بيرون رفت و در رو به هم كوبيد
    


    
      يه لحظه تو شوك برخورد آخرش موندم ... چرا اينجوري كرد؟ ... حرف بدي زده بودم؟
    


    
      خوب ... حداقل خيالم راحت شد كه همون باربده و احتمالا مريخي ها عوضش نكردن
    


    
      با بي حوصلگي بلند شدم و يكي از چمدونهام رو باز كردم ... يه تاپ و شلوارك از توش كشيدم بيرون ... نگاهي بهش انداختم ... يه لحظه براي پوشيدنش ترديد
    


    
      كردم ... اما بعد خنده ام گرفت ... باربد آدم بي جنبه اي نبود
    


    
      لباسم رو عوض كردم ... نگاهي توي آيينه به خودم انداختم ... يه كم آرايش كردم و از اتاق رفتم بيرون ... هيچ وقت عادت نداشتم كسي من رو با چهره ي نا
    


    
      مرتب ببينه ... نميدونم اين چند وقت چه مرگم شده
    


    
      نگاهي به آشپزخونه كردم ... باربد سر ميز نشسته بود و منتظر بود ... ستاره در حال كشيدن غذا بود ... رفتم سمت آشپزخونه ... باربد با ديدنم لبخندي زد و
    


    
      گفت: بيا بشين عزيزم
    


    
      از تغيير برخورد ناگهانيش يه لحظه جا خوردم ... امروز تصميم داشت منو ديوونه كنه؟ ... همزمان كه روي صندلي مينشستم نگاهي بهش انداختم ... با شيطنت
    


    
      چشمكي بهم زد و گفت: چي بكشم برات بانو؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: فرقي نميكنه
    


    
      يه مقدار زرشك پلو برام كشيد و كنارش هم يه كم سالاد ريخت و بشقاب رو گذاشت جلوم ... نگاهي بهش انداختم ... ظاهرش كه خيلي اشتها برانگيز بود ...
    


    
      به ستاره خانوم نگاه كردم و گفتم: خيلي خوشمزه به نظر مياد ... ممنون
    


    
      لبخند خجولي زد و گفت: نوش جانتون خانم ...
    


    
      رو كرد به باربد و گفت: آقا باربد ... اگه كاري با من نداريد من برم
    


    
      باربد پاكتي كه كنار دستش بود رو گرفت سمتش و با لبخند ازش تشكر كرد ...
    


    
      ستاره خانوم هم همزمان كه با تعارف پاكت رو ميگرفت تشكر كرد و راه افتاد سمت سالن تا چادرش رو سرش كنه ... بعد از چند دقيقه برگشت و خداحافظي
    


    
      كرد و از در بيرون رفت ...
    


    
      حالا من مونده بودم و باربد ... تنها
    


    
      سرم رو آوردم بالا و نگاهي بهش انداختم ... نگاهش به من بود و ليوان نوشابه رو تو دستش ميچرخوند ... نگاه خيره اش رو كه ديدم گفتم: چيه؟
    


    
      چند لحظه مكث كرد و بعد گفت: خوشحالم كه پيشمي
    


    
      با خونسردي قاشقم رو پر از غذا كردم و گفتم: خوشحاليت زياد طول نميكشه ... همش سه ماهه
    


    
      دوباره لبخند مهربوني به روم زد و گفت: خوشحالم كه اصلا عوض نشدي ... هنوز همون مارال لجباز و تخسي
    


    
      گفتم: اينبار لجباز بودنم به ضررت تموم ميشه
    


    
      نيشخندي زد و گفت: و البته حاضر جواب
    


    
      قاشق رو گذاشتم تو بشقاب ... دستهام رو گذاشتم رو ميز و گفتم: با اين كارها ميخواي به چي برسي باربد؟ ... اين زندگي چه فايده اي داره؟
    


    
      ليوانش رو گذاشت روي ميز ... پارچ رو برداشت و همونطور كه ليوانم رو پر ميكرد گفت: ميخوام زنم رو برگردونم به زندگيم ...
    


    
      نگاهم كرد و ادامه داد : ازم نخواه تلاش نكنم
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: داري با اعصاب هردومون بازي ميكني ...
    


    
      تكيه دادم به صندلي و گفتم: اما اشكالي نداره ... اگه قراره با اين سه ماه همخونگي تو راضي بشي ... من حرفي ندارم ... تلاشت رو بكن
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد و بعد بدون اينكه حركتي بكنه جواب داد: مثل اينكه اشتباه فكر كردي ... اين سه ماه همخونگي نيست ... قراره سه ماه با هم زندگي كنيم
    


    
      پوزخند عصبي زدم و گفتم: كي؟ ... من؟ ... با تو؟
    


    
      خنده نمايشي كردم و بعد ادامه دادم: فكرشم خنده داره ... براي همين در اتاقها رو قفل كردي؟ ... كه من مجبور بشم باهات زندگي كنم؟
    


    
      باربد سري تكون داد و با خونسردي گفت: زنمي ... بايد باهام زندگي كني ... من همخونه نميخوام
    


    
      از جاش بلند شد و ظرفها رو گذاشت توي سينك ... منم بلند شدم و با عصبانيت گفتم: كور خوندي
    


    
      راه افتادم سمت سالن ... وسط راه برگشتم و گفتم: در ضمن ... به اطرافيانت بگو منو خانم اسفندياري صدا نكنن ...
    


    
      بعد با لحن معني داري اضافه كردم: ميدوني كه ... من از اين اسم بيزارم
    


    
      راه افتادم سمت اتاق كه دنبالم اومد و اجازه ي ورود نداد ... با عصبانيت جلوم ايستاد و گفت: تو زن مني ... منم يه اسفندياري ام ... قراره چي صدات كنن؟
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: هر چيزي جز اسم نحس خانواده ي تو
    


    
      

    


    
      تمام عصر اون روز رو توي اتاق بودم ... بيرون نرفتم ... چند دقيقه اي با مامان ، مهرداد و ليلا صحبت كردم ... يه كم با لپ تاپم كار كردم ... هرجور بود
    


    
      سعي كردم خودم رو سرگرم كنم تا مجبور نشم برم بيرون وبا باربد چشم تو چشم بشم ...
    


    
      نميدونستم چه جوري بايد رفتار كنم ... پس فرار رو بهترين راه ديدم
    


    
      باربد هم مزاحمتي برام ايجاد نكرد ... اصلا نميدونستم كجا بود ... حتي به خودم زحمت ندادم نگاهي بندازم ... حدس ميزدم تو اتاق كارش باشه
    


    
      يكي از كتابهام رو از توي چمدون بيرون كشيدم و مشغول خوندن شدم ... رمان بود ... وقتي رمان ميخوندم ديگه به هيچي فكر نميكردم ... به هيچكدوم از
    


    
      اتفاقاتي كه دور و برم ميوفتاد ...
    


    
      نميدونم چقدر گذشته بود كه تقه اي به در خورد و در باز شد ... سرم رو بالا آوردم و نگاهي به باربد كه جلوي در ايستاده بود انداختم ... خبري از مهربوني
    


    
      ظهر نبود ... صورتش گرفته و ناراحت به نظر ميرسيد
    


    
      سرم رو برگردوندم توي كتاب و گفتم: چيزي ميخواي؟
    


    
      تكيه داد به چهار چوب در و با لحني كه عصبانيت توش بود گفت: حتما بايد چيزي بخوام كه بيام تو اتاقم؟
    


    
      بدون هيچ حرفي نگاهش كردم ... انگار نميخواست كوتاه بياد ... سري تكون دادم و دوباره مشغول خوندن كتاب شدم ...
    


    
      در رو رها كرد و به آرومي اومد تو ... كنار تخت نشست و سركي توي كتاب كشيد ... توجهي نكردم ...
    


    
      نفسش رو با كلافگي داد بيرون و گفت: غذا گرم كردم ... بيا بريم شام بخوريم ...
    


    
      نگاهي به ساعت روي پا تختي انداختم ... 10 شب بود ... دستي روي چشمهام كشيدم تا خستگيشون در بره
    


    
      همزمان صداي باربد رو شنيدم كه گفت: مجبوري اين همه وقت كتاب بخوني؟
    


    
      از جام بلند شدم و بدون اينكه نگاهش كنم گفتم: تو برنامه ي بهتري براي اين سه ماه اسارت داري؟
    


    
      اخمي كرد و از جاش بلند شد ... داشتم از در بيرون ميرفتم كه بازوم رو گرفت و گفت: وايسا
    


    
      با خونسردي برگشتم سمتش و نگاهش كردم كه گفت: ميشه انقدر اين سه ماه رو تو سر من نكوبي؟ ... بهتره يه كم تحمل كني ... شايد تا اونموقع من هم از تو
    


    
      متنفر شدم و با كمال ميل طلاقت دادم
    


    
      از اين حرفش جا خوردم ... يه لحظه ته قلبم لرزيد ... يعني ممكنه؟ ... ممكنه ازم متنفر بشه؟ ... دروغ چرا؟ ... حتي از فكرش هم تنم ميلرزيد ... من عادت
    


    
      كرده بودم باربد دوستم داشته باشه ... توي اين دو ماهي كه از ازدواجمون ميگذشت دلم به همين خوش بود ... نميخواستم ازم متنفر باشه
    


    
      از در بيرون رفت ... من هم بعد از چند دقيقه كه از شوك حرفش بيرون اومدم راه افتادم سمت آشپزخونه ...
    


    
      نگاهي به ميزي انداختم كه با نهايت سليقه چيده بود ... ظرفهاي نهار شسته شده بودن ... آشپزخونه كاملا تميز بود ...
    


    
      بدون حرف سر جام نشستم و كمي غذا براي خودم كشيدم ... زياد اشتها نداشتم ... توي سكوت كمي خوردم ...
    


    
      باربد حرف نميزد ... نگاهم نميكرد ... منم چند قاشق خوردم واز جام بلند شدم ... ظرفم روگذاشتم توي سينك و شستمش ... دلم نميخواست آدم فرصت طلبي به
    


    
      نظر بيام
    

  


  
    

  


  
    
      
        

      


      
        دستم رو خشك كردم و خواستم از آشپزخونه برم بيرون كه صداش متوقفم كرد ... برگشتم سمتش و نگاهش كردم ... گفت: من از فردا صبح بايد برم سر كار ...
      


      
        دستهام رو روي سينه ام گره زدم و منتظر شدم تا بقيه حرفش رو بزنه ... ادامه داد: براي شام خودم هستم و يه فكري ميكنم ... براي نهار خونه نيستم ...
      


      
        بعد با طعنه ادامه داد: لطفا براي خودت نهار درست كن ...
      


      
        نگاهش رو بالا آورد و با اخمي كه روي صورتش بود گفت: ميتوني كه ... ها ؟
      


      
        از تمسخرش پوزخندي روي لبم نشست و بدون اينكه جوابي بهش بدم راهي اتاق شدم ... در رو محكم بستم و روي تخت نشستم ... پررو ... ادم چقدر ميتونه
      


      
        خودخواه باشه؟
      


      
        دستهام رو از هم باز كردم و نفس عميقي كشيدم ... حالا بايد به فكر يه مصيبت تازه ميبودم ... خوابيدن توي يه اتاق ...
      


      
        اول فكر كردم بهتره برم و روي كاناپه بخوابم ...اما فكرش هم باعث ميشد بدن درد بگيرم ... توي جاي تنگ خوابم نميبرد ... بايد به اندازه كافي جا براي حركت
      


      
        داشته باشم
      


      
        هر چقدر فكر كردم راهي پيدا نكردم ...از طرفي هم نميخواستم با باربد بحث كنم و اون هم دوباره اون نطق غرا رو در مورد اينكه زن و شوهريم و بايد با هم
      


      
        زندگي كنيم تحويلم بده
      


      
        با كلافگي نفسم رو بيرون دادم ... ناچارا چراغ رو خاموش كردم و بدون اينكه مسواك بزنم خزيدم زير پتو ...
      


      
        بهتر بود فكر كنه من خوابم ... اينجوري خطر كمتري داشت ... هرچند كه ميدونستم باربد آدم اين كارها نيست ... شخصيت خودش رو خورد نميكنه
      


      
        چند دقيقه بعد در باز شد ... صداي باز شدنش توي اون سكوت باعث شد يه از ترس تكوني بخورم ... اما قبل از اينكه در باز بشه خودم رو جمع و جور كردم
      


      
        نور سالن باعث شده بود كه سايه اش رو روي ديوار ببينم ... چند لحظه اي تكيه داد به چهارچوب و نگاهم كرد ... بعد دستي توي موهاش كشيد و نفسش رو با
      


      
        كلافگي بيرون داد ... چند لحظه بعد در رو بست و تاريكي دوباره به اتاق برگشت
      


      
        نفس راحتي كشيدم ... ميدونستم ...
      


      
        

      


      
        بيدار كه شدم خونه كاملا ساكت بود ... لاي چشمم رو باز كردم و نگاهي به ساعت انداختم ... 9 بود ... خواستم باز بخوابم ...اما منصرف شدم ... خوابيدن بيشتر
      


      
        فقط كسلم ميكرد
      


      
        بلند شدم و حوله ام رو از توي چمدون برداشتم ... امروز بايد چمدونهام رو باز ميكردم ... تا كي اين وسط ولو باشن؟ ... با باز نكردنشون نميتونم جلوي موندنم
      


      
        رو بگيرم
      


      
        رفتم سمت حموم و يه دوش كوتاه گرفتم ... حس ميكردم سرحالترم ... اومدم بيرون و همزمان كه نگاهي به اطراف خونه مينداختم موهام رو خشك كردم ... در
      


      
        اتاق كار باربد رو باز كردم ... پتو و بالشي با حالت نامرتب روي كاناپه بود ... پس ديشب اينجا خوابيده ...
      


      
        اميدوارم تصميمش فقط مختص ديشب نبوده باشه ... در رو بستم و راهي آشپزخونه شدم ...
      


      
        ميز صبحانه آماده بود ... نه اشتها داشتم و نه عادت به خوردن صبحانه ... خوراكي هاي روي ميز رو جمع كردم و توي يخچال چيدم ... ميز رو هم جمع كردم و
      


      
        ظرفها رو شستم ...
      


      
        كار ديگه اي براي انجام دادن نبود ... براي همين راهي اتاق شدم و شروع كردم به باز كردن چمدونهام و چيدن لباسها و لوازم ديگه ... لوازم آرايشم رو روي
      


      
        ميز آرايش چيدم ... لباسهاي باربد رو يه طرف كمد جمع كردم و طرف ديگه با كمي فاصله لباسهاي خودم رو چيدم ... لبخند پليدي روي لبم اومد ... بايد از همين
      


      
        الان فاصله رو حفظ ميكردم ... شامپو و بدن شوي خودم رو همراه مسواك و خمير دندون بردم و توي حموم گذاشتم
      


      
        لباسهاي زيرم رو توي پايين ترين كشوي كمد گذاشتم ... در آخر هم در چمدونها رو بستم و هلشون دادم زير تخت ...
      


      
        وسط اتاق ايستادم و نگاهي بهش انداختم ... تموم شد ... ساعت حدود 11 رو نشون ميداد ... حالت ضعف داشتم ...
      


      
        برگشتم به سالن و از توي يخچال يه كم ميوه براي خودم برداشتم و جلوي تلويزيون نشستم ... خم شدم تا كنترل رو بردارم كه چشمم خورد به يه جعبه ي فيلم ...
      


      
        با كنجكاوي بشقاب رو گذاشتم روي ميز و نگاهي به جعبه اي انداختم كه عكس من و باربد روش بود ...
      


      
        توي لباس عروس بودم و باربد لباس دامادي تنش بود ... از ديدن عكس يه لحظه نفسم بند اومد ... جعبه رو برداشتم و با ترديد بازش كردم ...
      


      
        يه دي وي دي داخلش بود ... با نفسهاي مقطع برش داشتم ... دستگاه رو روشن كردم و گذاشتمش داخلش ... ميدونستم چيه ... كاملا معلوم بود ... اما چه
      


      
        اصراري داشتم حتما اين موضوع رو به خودم ثابت كنم؟ ... نميدونم
      


      
        چند لحظه بعد صداي آهنگ بلند شد ... خودم رو كشيدم روي مبل و نگاهم رو دوختم به صفحه ي تلويزيون ...
      


      
        نگاه كردم ... به همه لحظه هاي خوبي كه اون شب تجربه كردم ... به خودم توي اون لباس رويايي ... به باربد توي اون كت و شلوار شيك ... رقص و پايكوبي
      


      
        مهمونها ... شاباش دادنها ... بله گفتنم ... بله گفتن باربد ... عسل ... كادو دادن فاميل ... گريه ي مامان ... رقص چاقو ... بريدن كيك ... مينا خانوم ... مينا
      


      
        خانوم ... مينا خانوم
      


      
        هر چي بيشتر ميديدم حالم بدتر ميشد ... اونهايي كه اونجا ... اون وسط ... با شوق و ذوق ميرقصيدن ... كل ميكشيدن ... دست ميزدن ... ميدونستن اون شب
      


      
        آخرين شب آرامش منه ؟ ... تنها شب آرامش من ؟
      


      
        هنوز 20 دقيقه از شروعش نگذشته بود كه خاموشش كردم ... با حالي كه اصلا نميفهميدم چه جوريه از جام بلند شدم ... خونه دور سرم ميچرخيد ... خودم رو
      


      
        رسوندم به اتاق و روي تخت ولو شدم ... اشكم سرازير شد ... زار زدم ... هق هق كردم ... توي خودم مچاله شدم ...
      


      
        خدايا ... اين انصاف نبود كه بهترين روز زندگي هر دختري ... بشه كابوس روز و شب من ... انصاف نبود ... بود؟
      


      
        انقدر زار زدم و اشك ريختم كه نفهميدم كي خوابم برد ... خسته بودم ... از تلاشم براي فكر نكردن به چيزي كه اتفاق افتاده ... نميشد بهش فكر نكرد
      


      
        

      


      
        با تكون دست باربد از خواب بيدار شدم ... با چهره ي درهم كنارم نشسته بود و موهام رو نوازش ميكرد ... چشمهاي بازم رو كه ديد لبخند غمگيني به روم زد و
      


      
        گفت: پاشو ببينم خانومي ...
      


      
        حالم خوش نبود ... احساس كسالت ميكردم ... دوباره چشمهام رو بستم ... باربد دستي روي چشمهام كشيد و با ناراحتي گفت: چيكار كردي با خودت مارال؟
      


      
        چشمهام رو باز نكردم ... حرفاش برام مهم نبود ... اصلا انگار نميشنيدم ... شايد هم بيشتر از قبل ازش عصباني بودم ... از خودش و خانواده اش ... نميخواستم
      


      
        ببينمش ... نميخواستم صداشو بشنوم
      


      
        با صدايي گرفته گفتم: تنهام بذار
      


      
        حس كردم نفس عميقي كشيد ... يه نفس پر از بغض
      


      
        -ميدونم ... تقصير منه ... نبايد ميذاشتمش اونجا ... ببخش ... يادم رفت برش دارم ... بايد اون رو هم ميذاشتم توي اون اتاق كذايي ... كنار بقيه چيزا
      


      
        نميفهميدم چي ميگه ... از چي حرف ميزنه ... انقدر از دنيا دلخور بودم كه دلم ميخواست همين الان بميرم و راحت شم
      


      
        ادامه داد: اون فيلم ... شريك اين دو ماه تنهايي من بوده ... هر بار دلم براي ديدنت تنگ ميشد ... دلم براي حال خوب گذشته تنگ ميشد ... هربار از اين كسالت
      


      
        خسته ميشدم ... اون فيلم رو ميديدم ...
      


      
        آهي كشيد : رفع دلتنگي كه نميكرد هيچ ... بيشترش هم ميكرد ... اما خوب ... همين هم غنيمت بود ... لااقل تو رو ميديم ... در حالي كه داري ميخندي
      


      
        دستش رو گذاشت روي صورتم و گفت: ميدونم ناراحتت ميكنم ... به خدا منم كم زجر نكشيدم تو اين دو ماه ... ميدوني براي يه مرد چقدر سخته؟ ... به خدا سخته
      


      
        اينجوري مردونگيت زير سوال بره ... ميدونم هيچي دردي كه كشيدي رو جبران نميكنه ... اما به خدا مقصر دونستن من انصاف نيست
      


      
        دستم رو به نشونه ي سكوت گرفتم جلوش ... نذاشتم ادامه بده ... زل زدم تو چشمهاي پر از بغضش و اينبار با صداي بلندتري گفتم: ميخوام تنها باشم ... ميفهمي
      


      
        آقاي مرد
      


      
        چيزي نگفت ... دستش رو به آرومي كشيد و نگاهش رو انداخت پايين ... روي تخت نشستم و گفتم: تو ناراحت چي هستي؟ ... زير سوال رفتن مردونگيت؟
      


      
        چشمهاش رو بست ... ادامه دادم : تو از دردي كه من كشيدم هيچي نميفهمي ... به من تجاوز شد ... تو از مردونگيت حرف ميزني؟
      


      
        چند لحظه به صورتم نگاه كرد ... در مقابل نگاه دلخورش طاقت نياوردم ... ملحفه رو كشيدم روي سرم و دراز كشيدم ... خودش ميرفت
      


      
        چند لحظه اي نشست ... بدون اينكه چيزي بگه ... از روي ملحفه با نوازش دستي روي موهام كشيد و گفت: ميرم يه چيزي درست كنم بخوري ... ساعت 5
      


      
        عصره و تو هنوز نهار نخوردي
      


      
        بعد به آرومي از روي تخت بلند شد و راه افتاد سمت در
      


      
        بيشتر تو خودم مچاله شدم ... ملحفه رو توي دستهام فشار دادم ... گاهي از اينهمه صبري كه به خرج ميداد كلافه ميشدم ... احساس گناه بهم ميداد ... يه جور
      


      
        عذاب وجدان ... دلم ميخواست داد بزنه ... تا منم بتونم داد بزنم ... جيغ بكشم ... خودم و همه دردهاي توي دلم رو تخليه كنم ...
      


      
        قبلا فكر ميكردم اينكه بهت تجاوز بشه بدترين چيز ممكنه ... اما الان ميفهمم فكري كه بعدش مغزتو ميخوره ... خشمي كه نميتوني تخليه اش كني ... حس حقارتي
      


      
        كه بهت ميده ... از خود تجاوز بدتره ... آدم رو داغون ميكنه
      


      
        انقدر توي فكرم غرق بودم كه نفهميدم چقدر گذشته ... وقتي باربد دوباره جلوي در ظاهر شد نگاهي به ساعت انداختم ... 40 دقيقه تمام توي فكر بودم بدون اينكه
      


      
        گذر يك ثانيه رو حس كنم
      


      
        باربد جلوي در ايستاد و گفت: پاشو بانو ... پاشو ببين شوهرت چه كرده ... ميخوام يه عصرونه درست و درمون با هم بخوريم
      


      
        نگاهي بهش انداختم ... خواستم جواب دندون شكني بهش بدم ... مثلا بگم تو شوهر من نيستي ...
      


      
        اما با ديدن چهره اي كه يه لبخند نگران روش بود منصرف شدم ... دهنم قفل شد ... دلم نيومد ...
      


      
        از جام بلند شدم و اون لبخندش رو پررنگ تر كرد و من اون لحظه با درموندگي از خودم پرسيدم: چرا انقدر دوسش دارم؟ ... چرا نميتونم قاطع برخورد كنم؟
      


      
        سر ميز نشستم و نگاهي به ظرف انداختم ... كمي بو كشيدم و گفتم: نميدونستم غذاهاي عجيب غريب هم بلدي درست كني
      


      
        روبروم نشست و در حالي كه نون رو ميذاشت جلوم با اشتياق گفت: اختيار دارين خانوم ... منو دست كم گرفتين؟ مثل اينكه يادت رفته چند سال تنها زندگي كردم
      


      
        نگاهي بهش انداختم و گفتم: توي اين دو ماه چي خوردي؟
      


      
        يه لحظه رنگ نگاهش عوض شد ... اما سريع خودش و جمع و جور كرد و با يه لبخند زوركي گفت: خدا رستورانها رو از مردا نگيره
      


      
        با غصه بهش نگاه كردم ... چقدر ناشيانه دروغ ميگفت ... اون هم به من ... مني كه مدت زيادي نبود ميشناختمش ... اما از خودش بهتر ميشناختم ...
      


      
        زياد طول نكشيد كه بفهمم باربد بر خلاف اون ظاهر سرد و مغرور يه دل داره كه اندازه ي دريا بزرگه ... كاش ميتونستم همه چيز رو فراموش كنم و كنارش باشم ... اما واقعا ميشد؟
      


      
        چهار روز از اومدنم به خونه باربد ميگذشت ... نه حوصله ي بيرون رفتن داشتم و نه حوصله ي توي خونه موندن ... كلافه بودم ... توي اين چند روز يك بار
      


      
        بابا و مامان و يك بار هم ليلا بهم سر زده بودن ...
      


      
        باربد هم هر روز صبح قبل از بيدار شدن من ميرفت سر كار و تا 4 عصر بر نميگشت ... البته روزي چند بار تماس ميگرفت و مدام سفارش ميكرد كه بي
      


      
        حوصلگي رو كنار بذارم و حتما غذا بخورم ... هرچند كه من گوش نميكردم ... اما اون تلاش خودش رو ميكرد
      


      
        توي اين چهار روز حتي به خودم زحمت نداده بودم كه ازش بپرسم كجا كار ميكنه ... اصلا چيكار ميكنه ...
      


      
        اونطور كه از عمو امجد شنيدم بعد از اون ماجرا ديگه شركت نرفته بود ... نميدونستم هنوز با پدر و مادرش مراوده اي داره يا نه ... برام مهم هم نبود ... نه در
      


      
        مورد كارش چيزي ميپرسيدم و نه در مورد رفت و آمدهاش
      


      
        اما از طرفي اون بود كه مدام اصرار ميكرد با هم بريم بيرون ... پيشنهاد ميداد بريم رستوران و البته هميشه با مخالفت من روبرو ميشد ... من از خودم مطمئن
      


      
        نبودم ... نميدونستم ميشه اون ماجرا رو فراموش كرد يا نه ... ميشه به زندگي برگشت ؟
      


      
        چطور ميتونستم اميدوارش كنم ؟ ... مطمئنا بعدا خيلي سخت تر دست از سرم برميداشت ...
      


      
        نگاهي به ساعت انداختم ... از 12 گذشته بود ... گرسنه ام بود ... اما نه حوصله آشپزي داشتم و نه دلم ميخواست اينجا رو خونه خودم بدونم و يا بهش عادت كنم
      


      
        مثل سه روز گذشته خودم رو با يه مقدار ميوه سير كردم ...
      


      
        هرچند وقتي باربد ميومد از اينكه چيزي نخوردم عصباني ميشد و مدام غر ميزد اما در آخر مجبور بود خودش يه چيزي آماده كنه
      


      
        

      


      
        اونروز باربد زودتر اومد خونه ... توقعش رو نداشتم اما به روي خودم نياوردم ... توي اتاق بودم كه تقه اي به در خورد و آروم باز شد ... لبخندي به روم پاشيد
      


      
        و گفت: سلام
      


      
        سرم رو تكون دادم و گفتم: سلام
      


      
        دوباره سرم رو انداختم توي مجله اي كه در حال خوندنش بودم ... ترجيح دادم نسبت بهش بي توجه باشم ...توي چهار چوب ايستاد ... كيفش رو گذاشت زمين و
      


      
        گفت: من اومدما
      


      
        سرم رو بالا آوردم و گفتم: دارم ميبينم
      


      
        چند لحظه بهم نگاه كرد ... بعد با كلافگي پوفي كشيد و گفت: انقدر از من استقبال نكن تو رو خدا ... من جنبه ندارم ... يهو پس ميوفتم
      


      
        اخم ظريفي كردم و گفتم: نگران نباش ... همچين قصدي نداشتم
      


      
        چند لحظه نگاهم كرد ... سرش رو تكون داد و گفت: امروز نهار نخوردم ... گفتم بيام با هم نهار بخوريم ... استراحت كنيم ... عصري هم بريم بيرون
      


      
        با حالت نمايشي بو كشيد و گفت: حالا نهار چي داريم؟
      


      
        با بي حوصلگي نگاهش كردم و گفتم: نكنه توقع داشتي من نهار بپزم؟
      


      
        چنذ لحظه با تعجب بهم نگاه كرد ... اما آروم آروم رنگ نگاهش عوض شد ... گمونم داشت عصباني ميشد ... نميدونم چرا ... واقعا توقع داشت من آشپزي كنم؟
      


      
        ... اون هم توي خونه ي اون؟
      


      
        چشمهاش رو بست و چند تا نفس عميق كشيد ... در حالي كه سعي ميكرد عصبانيتش رو كنترل كنه چشمهاش رو باز كرد و گفت: مگه تو توي اين خونه زندگي
      


      
        نميكني؟
      


      
        مجله رو ورق زدم و بدون اينكه نگاهش كنم با آرامش گفتم: چرا ... اما نه به ميل خودم
      


      
        نگاهش كردم تا تاثير حرفم رو توي صورتش ببينم ... با كلافگي دستي توي موهاش كشيد و گفت: اصلا من به درك ... تو گرسنه ات نميشه؟ ... ميخواي كل اين
      


      
        سه ماه رو ميوه بخوري؟ ... لا اقل يه چيزي درست كن كه خودت بخور ... دو روز ديگه سوء تغذيه ميگيري
      


      
        راه افتاد سمت سالن ... از جام بلند شدم و با كنجكاوي دنبالش رفتم و بدون جلب توجه روي يه كاناپه توي سالن نشستم ...
      


      
        توي كشوي ميز تلفن دنبال چيزي ميگشت ... از زير چشم نگاهش كردم ... بالاخره پيداش كرد ... يه كارت بود ... نگاهي بهش انداخت و همزمان روي دستگاه
      


      
        تلفن شماره گرفت ... گوشي رو برداشت و بعد از چند لحظه گفت: سلام آقا ... روزتون بخير
      


      
        گوشهام رو تيز كردم تا بشنوم با كي حرف ميزنه ... دوباره تكرار كرد: شما سرويس تحويل هم داريد؟
      


      
        ...............
      


      
        -ميخوام هر روز ظهر برام به اين آدرسي كه ميگم غذا بفرستيد ...
      


      
        ................
      


      
        -اگه امكان داشته باشه تماس بگيريد و سوال كنيد ممنون ميشم ... چون خانوم من احتمال داره فراموش كنن
      


      
        .................
      


      
        -بله ... يك پرس ... اگه نياز بود كه اضافه بشه وقتي تماس گرفتيد بهتون اطلاع ميدن
      


      
        ..............
      


      
        -بله ... يادداشت بفرمائيد
      


      
        شروع كرد به دادن آدرسي كه فكر ميكنم آدرس خونه بود ... در حال صحبت بهم نگاه كرد ... منم از ديد زدن دزدكي دست برداشتم ... تكيه دادم و نگاهش كردم
      


      
        هنوز از دستم عصباني بود ... از صورتش معلوم بود ... آدرس رو كه داد اضافه كرد: خانومم ازتون تحويل ميگيرن ... حدود ساعت 1 لطفا
      


      
        .............
      


      
        -بله ... خانوم اسفن ...
      


      
        اجازه ندادم حرفش رو ادامه بده ... با شنيدن اين اسم يه دفعه از جام بلند شدم و روبروش ايستادم ... باربد حرفش رو قطع كرد و چند لحظه بهم نگاه كرد ... پوفي
      


      
        كشيد و با انگشت اشاره و شصتش چشمهاش رو ماليد ...
      


      
        دوباره نگاهي به من انداخت و با حرص از بين دندونهاش گفت: خانوم افراسيابي
      


      
        نفس حبس شده ام رو دادم بيرون ... از جذبه ي خودم خوشم اومد ... نميدونم اين اسم رو از كجا آورد و لي هرچي بود اسفندياري نبود
      


      
        باربد دو پرس غذا هم براي نهار اون روز سفارش داد و قطع كرد ... تلفن رو كه گذاشت روي دستگاه نگاه عصبيش رو انداخت روي من و گفت: نميدونم تا كي
      


      
        ميتونم اين اداهات رو تحمل كنم ... ولي حالا كه داري ميتازوني ... بتازون ... بالاخره يه روز هم نوبت من ميشه مارال خانوم
      


      
        تهديدش رو نشنيده گرفتم و با خونسردي و پررويي تمام گفتم: امروز بهت لطف ميكنم و من ميز رو آماده ميكنم
      


      
        با چشمهاي گشاد شده بهم نگاه كرد ... از جلوش رد شدم ... وارد آشپزخونه شدم و شروع كردم به چيدن ميز ... اون هم با نهايت سليقه ... تصميم گرفتم يه مقدار
      


      
        سالاد هم درست كنم ...
      


      
        در حال درست كردن سالاد بودم ... همزمان به اين فكر ميكردم كه مشكل نهار هر روزم هم حل شد ... شام رو هم كه باربد درست ميكنه
      


      
        چقدر دلم غذاي خونگي ميخواست ... مثلا دستپخت مامانم ... تصميم گرفتم توي اولين فرصت سري بهشون بزنم ... نميدونم اونها چرا انقدر كم پيدا شده بودن
      


      
        با بلند شدن صداي زنگ كار من هم تموم شد ... باربد از اتاق اومد بيرون و رفت جلوي در ...
      


      
        غذا رو تحويل گرفت و پولش رو پرداخت كرد ... چند لحظه با مردي كه دم در بود حرف زد و بعد تشكر كرد و در رو بست ...
      


      
        متوجه شدم لباسش رو عوض كرده ... يه تيشرت خاكستري پوشيده بود و يه گرمكن همرنگش ... اونجوري هم خوشتيپ بود ...
      


      
        با نزديك شدنش به آشپزخونه چشم ازش گرفتم و مشغول درست كردن سس شدم
      


      
        غذا رو گذاشت روي ميز و با حرص گفت: اگه خسته نميشين غذا رو بكشين لطفا
      


      
        نگاهش كردم و گفتم: حالا چرا انقدر عصباني هستي؟ ... چون من تو خونه ات آشپزي نميكنم؟
      


      
        روي صندلي روبروم نشست و دستهاش رو روي ميز گذاشت و پنجه هاش رو به هم قفل كرد ... چند لحظه بهم نگاه كرد و گفت: دلم ميخواست انقدر بزنمت كه
      


      
        دلم خنك بشه
      


      
        با بهت سرم رو از روي ظرف سس كه تقريبا آماده بود آوردم بالا و نگاهش كردم ... گفتم: با مني؟
      


      
        تكيه داد و دستهاش رو روي سينش گره زد و گفت: مگه جز تو كس ديگه اي هم اينجا هست؟
      


      
        زل زدم به صورتش و گفتم: آخه ديدم داري دري وري ميگي ... گفتم شايد داري با خودت حرف ميزني ...
      


      
        

      


      
        بعد با خونسردي ادامه دادم: اهل اينجور كارا نبودي كه ... چي شد يهو؟ ... نكنه آقا باربد هميشه ريلكس كم آوردن؟ ... ميخواي من برم راحت بشي؟
      


      
        در حالي كه سعي ميكرد خنده اش نگيره گفت: به خدا يه روز تلافي همه اين كارها رو سرت درميارم مارال ... خم شد طرفم و با نيشخندي گفت: تو كه باربد رو
      


      
        ميشناسي خانوم خانوما ... بالاخره چند ماه با هم همكار بوديم ... در ضمن ... فكر رفتن رو از اون كله ي كوچولوت بنداز بيرون خانوم خوشكله
      


      
        با خونسردي فويل رو باز كردم و گفتم: تو هم ميدوني كه مارال اهلش نيست بخوره و نزنه ... مگه نه ؟
      


      
        ابرويي بالا انداخت و در حالي كه تيكه اي از كباب رو با چنگالش جدا ميكرد جواب داد: ببينيم و تعريف كنيم
      


      
        نگاهش كردم و با حالتي نمايشي و لحني تهديد آميز گفتم: اگه اذيتم كني يه روزم اينجا نميمونم ... بعدم ميرم دادگاه ميگم منو از خونه فراري دادي
      


      
        با صداي بلند خنديد ... خودم خنده ام گرفته بود اما فقط نگاهش كردم ... مشغول خوردن سالادم شدم
      


      
        اون روز عصر به اصرار باربد رفتيم شهر بازي ... خيلي اصرار كرد و كلي هم بهم باج داد تا همراهش برم ... از جمله قول شام توي يكي از جاهايي كه خيلي
      


      
        دوست داشتم و يه آب انار مخصوص ... از كاراش خنده ام ميگرفت
      


      
        گاهي از دستم عصباني ميشد ... اما آروم شدنش طول نميكشيد ... شايد چون درك ميكرد كه اوضاع خوبي ندارم ... شايد راست ميگفت كه منو ميفهمه و من باور
      


      
        نميكردم ...
      


      
        دو دل بودم كه همراهش بشم يا نه ... نميخواستم سوء تفاهم ايجاد كنم ... براي باربد ... و البته دلم هم نميخواست دوباره وابسطه اش بشم ... اما واقعا كلافه و دل
      


      
        مرده بودم ... دو ماه بود كه مثل آدم زندگي نكرده بودم ... براي همين پيشنهادش رو قبول كردم ... به هر حال حبس كردن خودم چيزي رو عوض نميكرد ...
      


      
        باربد هم انگار حسابي پوست خودش رو كلفت كرده بود و نميخواست در مقابل بد قلقي هاي من كوتاه بياد
      


      
        رفتيم سينماي 5 بعدي ... به نظر من كه خيلي مسخره بود اما به اصرار باربد رفتيم ... موقع ديدن فيلم يه آبپاش مدام بهمون آب ميپاشيد ... ملت خشك ميرفتن تو
      


      
        و خيس ميومدن بيرون ... منم كه حسابي كلافه شده بودم پام رو گذاشتم جلوي آبپاش تا آبش بهم نپاشه ... اما اين كارم باعث شد فشار آبپاش باربد بيشتر بشه و
      


      
        تمام لباسهاش رو خيس و لك كرد ... انقدر خنديديم كه داد همه رو درآورديم ... اما وقتي بيرون اومديم تازه فهميديم چقدر فاجعه شده
      


      
        بعدم چند تا وسيله ي ديگه سوار شديم ... خيلي بهم خوش گذشت ... هرچند يه چيزي ته دلم نميذاشت اين خوشي تمام و كمال تو وجودم بشينه ... يه جور حس
      


      
        موزي و خورنده كه گاهي خودي نشون ميداد و نميذاشت زندگيم رو بكنم
      


      
        چند روز بعد اولين جلسه ي مشاوره من و باربد بود ... روز پنجشنبه بود ... هوا خيلي گرم بود و وقت ما هم ساعت 3 بعد از ظهر بود ... قرار بود باربد بياد
      


      
        دنبالم كه با هم بريم ... هركاري كردم نتونستم از زير اون جلسه مشاوره در برم ... برگه اي از طرف دادگاه داده بودن كه بايد بعد از هر جلسه توسط مشاور
      


      
        مهر و امضا ميشد ... چقدر مسخره ... نميدونم چرا توي اين مملكت همه چيز زوريه
      


      
        با بي حوصلگي آماده شدم ... البته توي انتخاب لباس و آرايشم وسواس به خرج دادم اما در كل حوصله نداشتم ... دلم نميخواست مشاور فكر كنه احتمالا افسردگي
      


      
        گرفتم ... من حالم خوب بود و به نظرم كاملا طبيعي بود كه بعد از اون اتفاق از اون آدمها بدم بياد ... نميدونم واسه چي بايد برم مشاوره ... اون هم پيش كسي كه
      


      
        احتمالا كوچكترين دركي از بلايي كه سر من اومده نداره و با شنيدنش مثل بقيه دهنش باز ميمونه و نگاهم ميكنه
      


      
        باربد ساعت 2 اومد ... سريع دوش گرفت و لباسهاش رو عوض كرد ... بعد هم با هم راهي شديم ... به نظر ميومد خيلي خوش بينه ... چون خيلي براي به موقع
      


      
        رسيدن عجله داشت ... برعكس من اون اين جلسات رو بيخودي نميدونست
      


      
        تقريبا يك ربع از ساعت 3 گذشته بود كه من و باربد روبروي خانوم مشاور نشستيم ... نگاهي بهمون كرد و با لبخند خوشامد گفت ... باربد هم لبخندي زد و تشكر
      


      
        كرد ... اما من با بدبيني به دور و بر اتاق و چند تا تابلو از منظره هاي خيلي قشنگ كه به ديوارمطب آويزون بود نگاه ميكردم ...
      


      
        با نهايت سليقه روي ديوار نصب شده بودن ... نميشد از جايگيريشون ايرادي گرفت
      


      
        با تك سرفه اي كه مشاور كرد به خودم اومدم و برگشتم سمتش ... باربد با لبخند گرمي نگاهم كرد ... رو كردم به زني كه روبروم نشسته بود ... نگاهي به
      


      
        پرونده روي ميزش انداخت و گفت: خانم مارال محقق
      


      
        سرم رو تكون دادم وگفتم: بله
      


      
        لبخندي زد و گفت: من بهارجو هستم ... دكتربهارجو ... بعد با تواضع اضافه كرد : البته شما اگه دوست داشته باشين ميتونين منو افسون صدا كنين
      


      
        از اين صميميت كليشه اي هيچ خوشم نيومد ... حس مريضي رو داشتم كه جلوي دكتر نشسته و دقيقا ميفهمه كه همه حرفايي كه ميشنوه اميد واهيه
      


      
        خوب ... در عوض از شخصيت و چهره اش خيلي خوشم اومد ... به خصوص كه به نظر نميومد سن و سال زيادي هم داشته باشه ... حداكثر 35 ساله
      


      
        لبخند تصنعي به روش زدم و گفتم: ترجيح ميدم همون خانوم دكتر باشيد
      


      
        لحظه اي نگاهم كرد و بعد رو به باربد گفت: بهتون گفتن كه با هم بيايد ... اما بايد بدونيد كه تمامي جلسات به اين منوال نيست ... اين جلسه با هم تشريف آورديد
      


      
        ... دو جلسه ي بعد رو تنها بيايد ... هم شما و هم خانم ... بعد از اون بر اساس پيشرفت كار جلسه ها رو برنامه ريزي ميكنيم ...
      


      
        با كلافگي گفتم: چند جلسه بايد بيايم؟
      


      
        دكتر لبخندي زد و با آرامش گفت: ميدونم ... براتون سخته ... هم رفت و امد و هم برنامه ريزي براي حضور تو جلسات ... طبق چيزي كه توي پرونده تون
      


      
        نوشته شده بايد 10 جلسه حضور پيدا كنيد ... بعد از اون وضعيت رو بررسي ميكنيم ... ببينيم چقدر پيشرفت داشته
      


      
        با بي حوصلگي تكيه دادم ... پام رو انداختم روي پام و به باربد نگاه كردم كه داشت با دكتر صحبت ميكرد ... يه سري چيزها رو توضيح ميداد ... در مورد
      


      
        ساعت جلسات حرف زد و چيزاي كوچيك و بي اهميت ديگه ... منم مدام پام رو تكون ميدادم ... مثل آدمهايي كه كنترلي روي اعصابشون ندارن
      


      
        بعد از تموم شدن صحبت باربد، دكتر رو كرد به من و با آرامش گفت: آماده اي كه شروع كنيم ؟
      


      
        گفتم: بله ... بفرمائيد
      


      
        همزمان كه آبدارچي ليوان شربت من و باربد رو روي ميز ميذاشت گفت: ميخوام اتفاقي رو كه افتاد برام تعريف كنيد ... اول شما خانم محقق
      


      
        از شنيدن اين حرف شوكه شدم ... نه ... نميتونستم ... اون هم جلوي باربد ... و البته يه زن غريبه ... نميتونستم در مورد اون اتفاق حرف بزنم
      


      
        آب دهنم رو قورت دادم و با درموندگي به باربد نگاه كردم ... اون هم با استرس و دلهره من رو نگاه ميكرد ... دستشرد به سمتم دراز كرد و خواست دستم رو
      


      
        بگيره كه اجازه ندادم ... دستم رو كشيدم ... با سرخوردگي دستش رو عقب كشيد و نفسش رو داد بيرون ...
      


      
        رو كردم به دكتر كه هنوز نگاهش روي دست من بود و گفتم: ولي ... من ... نميتونم ... يعني دلم نميخواد كه اينجا ... اصلا نميخوام حرفي بزنم ... نميتونم در
      


      
        موردش حرف بزنم
      


      
        دكتر نگاهي لبخند مهربوني زد و گفت: چرا انقدر خودت رو ناراحت ميكني عزيزم؟ ... خيلي خوب ... باشه
      


      
        رو كرد به باربد و گفت: شما اول شروع كنيد
      


      
        

      


      
        توي ماشين نشسته بوديم ... داشتيم برميگشتيم خونه ... سرم رو تكيه داده بودم به شيشه ... به گذر سريع درختها نگاه ميكردم ... تابلوهايي كه فرصت نميكردم
      


      
        بخونمشون ... آدمهايي كه با آرامش از كنارم رد ميشدن ... حس ميكردم زمان كش مياد
      


      
        نه من حرفي ميزدم و نه باربد ... حتي موزيك هم پخش نميشد ... صداي موتور ماشين تنها چيزي بود كه سكوت رو به هم ميزد
      


      
        بعد از اينكه حرفام رو شنيد بدجوري توي خودش فرو رفت ... نه بهم نگاه ميكرد و نه حتي يك كلمه حرف ميزد ... برگشتم سمتش ونگاهش كردم ... همه تلاشش
      


      
        رو ميكرد تا باهام چشم تو چشم نشه ...
      


      
        حال منم بهتر از اون نبود ... حس افسردگي بدي داشتم ... عصبانيت توي وجودم زبونه ميكشيد ... تكرار اون حرفا چه دردي رو ازمون دوا ميكرد؟ ... نميدونم
      


      
        اينا چيزايي بود كه هرسه نفرمون ميدونستيم ... چه لزومي داشت تكرارش كنيم و بيشتر از قبل داغون و عصبي بشيم؟
      


      
        تكيه دادم و چشمهام رو بستم ... شيشه رو كامل دادم پايين ... دلم ميخواست باد به صورتم بخوره ... هوا خنك تر شده بود ... از نيم ساعت پيش تا حالا هم باد
      


      
        شروع شده بود ... دلم ميخواست اين باد تمام افكارم رو با خودش ببره
      


      
        تا خونه هيچ حرفي نزديم ... هيچكدوم ...
      


      
        زودتر از باربد وارد خونه شدم و يك راست راه افتادم سمت اتاق ... لباسم رو درآوردم و يه تاپ و شلوارك راحت و خنك پوشيدم ... كولر رو روشن كردم و
      


      
        روي تخت دراز كشيدم ... دلم ميخواست چند روز بخوابم ... بدون دغدغه و دل نگراني
      


      
        چند دقيقه بعد باربد اومد تو ... در هم نزد ... با كلافگي رفت سمت كمد و يه شلوارك راحتي برداشت ... در رو كه بست چند لحظه اي بدون اينكه برگرده توي
      


      
        همون حالت موند ... انگار فكرش مشغول بود ... نفسش رو فرستاد بيرون و برگشت طرفم ... چند لحظه به من كه خيره شده بودم به سقف نگاه كرد قدمي
      


      
        برداشت و كنارم نشست ... چشمهام رو بستم ... كاش بفهمه كه نه ميخوام چيزي بشنوم و نه چيزي بگم ... فقط ميخوام آرامش داشته باشم
      


      
        منتظر بودم شروع كنه ...
      


      
        چند لحظه بعد تخت تكون خورد و بعد صداي در اومد ... فهميدم رفته بيرون ... نفس عميقي كشيدم و ملحفه رو روي خودم كشيدم و چشمهام رو بستم ... نبايد به
      


      
        چيزي فكر ميكردم ... اينجوري خشم و عصبانيتم بيشتر ميشد... در حالي كه كاري از دستم برنميومد
      


      
        داشت خوابم ميبرد كه صداي زنگ تلفنم باعث شد از جا بپرم ... با عجله دورو برم رو چك كردم ... كيفم روي صندلي بود ... دسته اش رو گرفتم و كشيدمش
      


      
        سمت خودم ... زيپش رو باز كردم و با عجله دنبالش گشتم ... بالاخره پيداش كردم ... نگاهي به صفحه اش انداختم ... شماره ي مامان بود ... نفس عميقي كشيدم
      


      
        و دوباره دراز كشيدم ... تلفن رو وصل كردم و با صداي گرفته اي گفتم: سلام مامان
      


      
        صداي نگرانش توي گوشي پيچيد: سلام عزيزم ... خوبي؟
      


      
        گفتم: خوبم مامان ... شما چطوريد؟ ... بابا خوبه؟ ... مهرداد؟
      


      
        با دستپاچگي و بدون كمترين تمركزي گفت: خوبيم مامان ... اونها هم خوبن
      


      
        از رفتار غير معموليش نگران شدم ... با دلهره پرسيدم : مامان ... چيزي شده؟
      


      
        در حالي كه سعي ميكرد چيزي نشون نده گفت: نه ... چطور؟
      


      
        گفتم: آخه يه كم دستپاچه ايد
      


      
        من مني كرد و با ترديد گفت: باربد خونه است مارال ؟
      


      
        اخمي كردم وگفتم: با باربد كار داريد؟ ... پس چرا به من زنگ زديد
      


      
        مامان انگار هول شده بود سريع گفت: نه نه ... زنگ زدم حال خودتو بپرسم
      


      
        اينبار با حالتي عصبي گفتم: بگو چي شده مامان ... چرا اينجوري ميكني؟
      


      
        مامان نفس عميقي كشد ... همزمان در باز شد و باربد با عجله پريد توي اتاق و قبل از اينكه متوجه تلفن من بشه گفت: چيه مارال؟ ... چته؟
      


      
        بدون توجه بهش دوباره تكرار كردم: بگو مامان ... داري جون به لبم ميكني
      


      
        مامان با ترديد گفت: قول بده عصباني نشي ... باشه؟ ... اگه خودتو اذيت كني نميبخشمت
      


      
        چشمهام رو بستم و روي تخت نشستم ... توي اون چند لحظه چه فكرايي كه از سرم نگذشت
      


      
        مامان بالاخره به حرف اومد ... اون هم نسيه ... با ترديد و من من گفت: امروز رعنا زنگ زده بود ...
      


      
        با كلافگي و استرس گفتم: خوب؟
      


      
        ادامه داد: مثل اينكه مينا يه چيزايي در مورد تو گفته ...
      


      
        در حالي كه نفس نفس ميزدم و عصبي بودم گفتم: مثلا چي؟ ...
      


      
        باورم نميشد من همون مارال سابقم ... چه بلايي سرم اومده ... چرا مدام منتظر يه اتفاق بدم؟
      


      
        -رعنا ميگفت توي مهموني كه چند روز پيش گرفتن ... اونهايي كه جريان رو شنيدن كلي تيكه بارش كردن ... اون هم براي تبرئه خودش يه چيزايي در مورد تو
      


      
        گفته ... باوردم نميشه مارال ... دارم ميتركم ... جلوي اون همه دوست و آشنا
      


      
        ساكت به حرفاي مامان گوش ميدادم ... باربد هم كه حالا فهميده بود اتفاقي افتاده با كلافگي و كنجكاوي بالاي سرم ايستاده بود ... وقتي لرزش بدنم رو ديد كنارم
      


      
        نشست و دستم رو گرفت ...
      


      
        مامان ادامه داد: نميخوام بگم چي گفته مارال ... اما از اون چيزايي كه فكر ميكني هم بدتره ... نميدونم اين زن اين حرفا رو از كجا آورده ... وقتي شنيدم اصلا
      


      
        باورم نشد
      


      
        آروم آروم داشتم سرگيجه ميگرفتم ... حس ميكردم دارم از حال ميرم ... از استرس زياد فشارم داشت ميوفتاد ... با بي حالي گفتم: انقدر زجرم نده مامان ... بگو
      


      
        چي گفته؟
      


      
        مامان كه كم كم به گريه ميوفتاد گفت: چي بگم مارال ؟ ... چي بگم مامان؟ ... به خدا زبونم نميچرخه بگم
      


      
        سينه ام به خس خس افتاده بود ... بريده بريده گفتم: همين الان ... بگو و راحتم كن ... از بلايي كه ... سرم آورد ... بدتر نيست
      


      
        باربد با نگراني پايين پام نشست ... دستم و گرفت و گفت: مارال
      


      
        همزمان مامان شروع كرد به حرف زدن ... اون ميگفت و من هر لحظه بيشتر ميمردم ... اون گريه ميكرد و من هر لحظه بيشتر ميفهميدم چقدر يه آدم ميتونه
      


      
        پست باشه ... اينكه ما اسم كي رو گذاشتيم آدم ...
      


      
        از اين ميگفت كه من دختر نبودم ... اصلا فاقد جنسيتم ... از اول هم نميتونستم ازدواج كنم ... اينكه نميذارم شوهرم بهم نزديك بشه ... چون يه زن نيستم ... مرد
      


      
        هم نيستم ... اصلا بي جنسيتم ... اينكه از اول اين موضوع رو مخفي كردم به خاطر به دست آوردن پول اسفندياري ها ... به دست آوردن پسر دسته گلشون
      


      
        ميشنيدم و هر لحظه بيشتر ميشكستم ... بيشتر خورد ميشدم ... بيشتر داغون ميشدم ... اين زن از جون من چي ميخواد؟ ... چرا ميخواد كابوسم باشه؟ ... چرا
      


      
        ميخواد آدم بده ي اين داستان باشه؟
      


      
        اون حرفا رو كه شنيدم با تمام وجودم به خدا پناه بردم ... تمام تنم ميلرزيد ... حس ميكردم خود شيطان رو جلوي چشمم ديدم ... اون لحظه واقعا حس ميكردم
      


      
        مرگ برام كمه ... دلم ميخواست برم بشينم جلوي خدا و بهش بگم :
      


      
        خدا ... خدا جون ... خداي خوبم ... اينان آدمهايي كه آفريدي و اسمشون رو گذاشتي اشرف مخلوقات؟ ... اينها؟ ... همينايي كه يادشون رفته كسي اون بالا هست؟
      


      
        خدايا من اين درد رو ببرم پيش كي كه بفمه چي ميكشم؟ ... به كي بگم كه بتونه دلداريم بده؟ ... خدايا ... هنوزم به فرشته هات ميگي به پاي آدم سجده كنن؟
      


      
        نتونستم تحمل كنم ... گوشي از دستم افتاد ... تنم يخ كرده بود ... چطوري ميتونستم اين تهمت رو تحمل كنم؟
      


      
        صداي الو الو گفتن مامان رو ميشنيدم و مارال مارال گفتن باربد ... دست آخر از من نااميد شد ... گوشي رو برداشت و از اتاق زد بيرون ...
      


      
        خودم رو كشيدم گوشه ي اتاق و كز كردم ... حس نا امني تمام وجودم رو پر كرده بود ... حس بي پناهي ... سرم رو گذاشتم روي پام ... نفسم بالا نميومد ...
      


      
        حس ميكردم يه وزنه ي 200 كيلويي روي قفسه ي سينمه ... اتاق دور سرم ميچرخيد ... چشمهام رو بستم و براي يه لحظه نفسم رو نگه داشتم ...
      


      
        باربد رو ديدم كه به سمت اتاق ميدويد ... نگاهي به گوشه اتاق انداخت و اومد سمتم ... همه توانم رو جمع كردم و دستم رو آوردم بالا ... نميخواستم نزديكم بشه
      


      
        متنفر بودم از همشون ... از همه آدمها ... دلم مردن ميخواست ... دلم تنهايي ميخواست ...
      


      
        باربد چند لحظه توي شوك نگاهم كرد ... چند قدم رفت عقب ... تكيه داد به ديوار ... روي ديوار سر خورد و نشست ... دستهاش رو گذاشت روي سرش و از ته
      


      
        دل داد كشيد ...
      


      
        فريادش اذيتم نكرد ... من اصلا چيزي نميشنيدم كه اذيت بشم
      


      
        چشمهاش قرمز بود ... نميدونم از درد بود يا از خشم ... اصلا مگه مهمه؟
      


      
        ميديدم اما انگار اونجا نبودم ... انگار توي هوا معلق بودم ... هيچي نميشنيدم ... هوا ميخواستم براي تنفس ... سرم دام دام ميكرد و شقيقه هام نبض ميزد ... يه
      


      
        لحظه حس كردم تمام سلولهاي بدنم كش اومد و ...همه جا تاريك شد ... فقط يه صدا ميومد ... صدايي كه اسمم رو فرياد ميزد
      


      
        

      


      
        با تكون دستي چشمهام رو باز كردم ... باربد رو تشخيص دادم كه همه تلاشش رو ميكرد براي اينكه دستم رو از توي آستين مانتوم رد كنه ... چشمهاي بازم رو
      


      
        كه ديد با همه توانش منو تو بغلش فشار داد و با ترس گفت: مارال ... مارال ... عزيز دلم ... پاشو ببينم چي شدي
      


      
        تواني توي بدنم نداشتم ... هموني كه بود رو جمع كردم و گفتم: نميخوام ببينمت ... نزديك من نشو
      


      
        توجهي به حرفم نكرد ... دوباره مشغول كارش شد و گفت: باشه ... باشه ... هرچي تو بگي ... بذار ببرمت دكتر ... بعد هركاري بگي ميكنم ...
      


      
        چشمهام دوباره روي هم رفت كه با صداي دادش بازشون كردم ... چشمهاش خيس بود ... هرچند كه تلاش ميكرد چيزي نشون نده
      


      
        بعد از بستن دكمه هام شالي روي سرم انداخت و بغلم كرد ... نميخواستم نزديكش باشم ... اما ناي مخالفت هم نداشتم ...
      


      
        زير سرم بودم كه مامان و بابا هم رسيدن ... با چشم گريون ... چشمهاي قرمز مامان و صورت تيره بابا نشون ميداد اونها هم حال و روز خوشي ندارن ...
      


      
        ميتونستم حال بابا رو درك كنم ... بدجوري خورد شده بود ... به خاطر كي؟ ...
      


      
        به خاطر من نبود ... به خدا من همچين چيزي نخواستم ... من فقط باربد رو خواستم ... اين چيزا رو نخواستم ... حاضر بودم بميرم و اينجوري نبينمش ...
      


      
        بزرگ مرد زندگي من ... به خاطر من شكسته بود
      


      
        مامانم ديگه حالي براي زاري نداشت ... باربد توي اتاق بالا و پايين ميرفت و موهاش رو چنگ ميزد ... بابا هر لحظه ميخروشيد به طرفش و يقه اش رو
      


      
        ميگرفت ... و اون فقط با چشمهايي كه از شدت عصبانيت قرمز شده بود شرمندگيشو تقديم بابا ميكرد ... سرش رو مينداخت پايين
      


      
        دو ساعتي توي بيمارستان بودم ... يه سري آزمايش ازم گرفته شد ... معلوم شد كه شوك عصبي بوده ... يه مقدار دارو بهم دادن و مرخصم كردن ...
      


      
        نميخواستم برم خونه ي باربد ... مامان و بابا هم قصد نداشتن اجازه بدن برم ... اما اگه نميرفتم ... بايد باز راهروهاي دادگاه رو بالا و پايين ميكردم براي گرفتن
      


      
        يه حكم مثل همين يكي
      


      
        خودم خواستم كه برم ... براشون توضيح دادم ... قانع نشدن ولي حريفم هم نشدن ...
      


      
        باربد اينبار از رفتنم خوشحال نبود ... چون ميدونست اينبار عزمم جزم شده كه اين سه ماه رو بگذرونم و هرجور شده جلسه ي بعد دادگاه رو به نفع خودم تموم
      


      
        كنم ... حقم رو بگيرم ... البته اگه حقي به من داده ميشد ... به من زن
      


      
        دلم ميخواست ميتونستم همه خانواده ي اسفندياري رو با هم آتيش بزنم ... اما زورم به هيچكس نميرسيد جز باربد ...
      


      
        رفتم خونه ... خونه ي باربد ... اما نه با باربد ... با ماشين بابا ...
      


      
        كل مسير با سكوت من و فين فين مامان و نفسهاي عصبي بابا گذشت ... باربد دنبالمون بود ... با ماشين خودش ميومد ...
      


      
        اونم عصباني بود... اما عصبانيتش دردي از من دوا نميكرد
      


      
        اجازه ندادم بابا و مامان بيان بالا ... ميخواستم تنها باشم ... با يه دنيا دلنگراني بدرقه ام كردن ... اشكهاي مامان تمومي نداشت ... نفرينهاش هم همينطور
      


      
        باربد دويد سمتم ... با اينكه كوچكترين توجهي بهش نميكردم تا تختم همرهيم كرد ... بدون اينكه بهم دست بزنه ... داروهام رو برام روي پا تختي گذاشت و با
      


      
        گفتن زود برميگردم از خونه زد بيرون
      


      
        ميدونستم كجا ميره ... ميدونستم يه طوفان ديگه در راهه ... طوفاني كه خود مينا خانوم هربار به پا ميكرد و آتيشش فقط دامنگير من و زندگي نداشتم ميشد
      


      
        چيكار ميتونست بكنه؟ ... چيكار ميشد كرد؟ ... خدايا پس كجايي؟ ... نميخواي اين آدم رو بنشوني سرجاش؟ ... خودتو بهش نشون بدي؟
      


      
        توي اون موقعيت هيچكس جز خدا دردم رو نميفهميد ... حس ميكردم هيچكس رو جز اون ندارم ... و فقط اونه كه ميذاره مجازات شدن مينا خانوم رو ببينم
      


      
        ناراحت نبودم از اينكه يه عالمه از دوست و آشناهاي بابا و مامان توي اون مهموني بودن ... شنيدن ... شايد باور كردن ... شايد هم نه ... برام مهم نبود
      


      
        ديگه حتي زندگي از دست رفته ام هم برام مهم نبود ... اون بلايي كه توي اون ويلاي كذايي سرم اومده بود هم مهم نبود
      


      
        چيزاي ديگه اي بود كه من رو ميسوزوند ... اينكه يه شيطان مجسم پاش به زندگيم باز شده و تا ريشه ام رو نسوزونه دست برنميداره ...
      


      
        

      


      
        با صداي باز شدن در سرم رو چرخوندم سمت پنجره ... روي تخت نشسته بودم و زانوهام رو بغل زده بودم ... صداي پاي باربد رو شنيدم كه به سمت دستشويي
      


      
        ميرفت ...
      


      
        نگاه نكردم ... در باز بود و من نميخواستم وقتي از جلوي در رد ميشه ببينمش ... مطمئنا اون هم نميخواست منو ببينه ...
      


      
        مدتها بود كه ديگه كاري با هم نداشتيم ... يك ماه و نيم ميشد ... بعد از اون اتفاق ... اون حرفايي كه مينا خانوم زد ... بعد از رفتنش از خونه ...
      


      
        اون شب وقتي برگشت حال خوشي نداشت ... نميدونم چش بود ... اما بعد از اون ديگه اصراري براي نزديك بودن بهم نكرد ... توي يه خونه بوديم ... اما بجز
      


      
        مواقع لزوم باهام هم كلام نميشد ... عصباني نبود ... انگار نا اميد بود ... انگار بدجوري سوخته بود ... نميدونم از چي ... اما هرچي بود براي من بد نشد
      


      
        منم ديگه حوصله نداشتم باهاش كلنجار برم ... مدام مجبورش كنم ازم دور بمونه ... در مقابل محبتهاش كم مياوردم ...
      


      
        بعد از شنيدن اون حرفا به شدت افسرده شده بودم ... بدجوري توي لاك خودم فرو رفته بودم ... با اينكه همچنان جلسات مشاوره رو ادامه ميداديم ... اما تاثيري
      


      
        نداشت ... توي اين مدت نه تنها رابطه مون بهتر نشده بود ... بلكه بدتر هم شده بود ... از هم دور شده بوديم ... ديگه نميدونستم چي ميخوام ... اينكه بمونم يا برم
      


      
        اينكه برگردم به زندگي عادي يا نه ... بلاتكليف بودم و اين رو مديون خرابكاريهاي مينا خانوم ميدونستم ...
      


      
        بعد از اون اتفاق رفتم كلانتري و شكايت كردم ... بابت اون حرفها و تهمتهايي كه بهم زده بودن ... اميدوار بودم بتونم كاري كنم كه حداقل دل خودم كمي خنك
      


      
        بشه ...
      


      
        ازم شاهد خواستند ... حداقل چهار نفر آدم بالغ و عاقل ...
      


      
        تنها كسي كه اومد و شهادت داد رعنا جون بود كه اون هم تاثيري توي اصل جريان نداشت ... توي كلانتري ازم پرسيدن كه چه جوري ميخوام ثابت كنم ...
      


      
        ميتونم كسي رو پيدا كنم كه شهادت بده؟
      


      
        مامان با همه كسايي كه بنا به گفته رعنا جون توي اون مهموني بودن تماس گرفت ... اما همه برحسب مصلحت چيزي از اون شب و حرفهاي مينا خانوم يادشون
      


      
        نميومد و اين موضوع بيشتر ما و البته رعنا جون رو متعجب ميكرد ...
      


      
        هيچي ... بازم هيچ كاري نتونستم بكنم ... تنها كاري كه ميشد كرد اين بود كه شهادت رعنا جون رو مبني بر حرفايي كه توسط مينا خانوم زده شده به پرونده
      


      
        طلاق اضافه كنيم ... و از اون روز به بعد بود كه باربد ديگه باهام حرف نزد ... فقط سكوت كرد و اجازه داد هركاري ميخواستم انجام بدم ...
      


      
        مشاور بعد از ديدن اوضاعم من رو به يه روانپزشك معرفي كرد ... با بابا رفتم مطبش ... اون هم تشخيص داد كه من مستعد افسردگي هستم و يه سري دارو برام
      


      
        تجويز كرد ...
      


      
        از اينكه افسرده بشم ميترسيدم ... به خاطر همين داروهام رو طبق ميل خودم مصرف ميكردم ...
      


      
        توي اين مدت تنها همدمم ليلا بود ... تقريبا يك روز در ميون ميومد دنبالم و با هم ميرفتيم بيرون ... قدم ميزديم ... حرف ميزديم ... ميرفتيم كافي شاپ ... با
      


      
        بچه ها دوره ميذاشتيم ... اما من تمام مدت تو خودم بودم ...
      


      
        هيچ چيز بيشتر ازتنهايي با ليلا رو دوست نداشتم ... حرف ميزدم و اون گوش ميكرد ... توضيحي ازم نميخواست ... خودش همه چيز رو ميدونست ... از اول تا
      


      
        آخر ... واقعا خودم رو مديونش ميدونستم ...
      


      
        گاهي ميرفتم خونه بابا ... هرچند مامان هر روز و گاهي هم روزي دو بار باهام تماس ميگرفت و حالم رو ميپرسيد ... اما همچنان نگران بود ... حق هم داشت
      


      
        باربد اعتراضي نميكرد ... كاري به رفت و آمدهام نداشت ... فقط نگاه ميكرد ... گاهي هم برام پول ميذاشت ...
      


      
        شبها توي اتاق كارش ميخوابيد ... دير وقت ميومد خونه و اصراري براي غذا خوردن با هم نداشت ... گاهي چند جمله اي باهام حرف ميزد ... با اخم ... با
      


      
        همون غرور هميشگيش ... انگار برگشته بود به گذشته ... نميفهميدم چه حالي داره ... عصباني نبود ... ناراحت هم نبود ... نميدونم چش بود
      


      
        

      


      
        تقه اي به در خورد كه باعث شد سرم رو بچرخونم ... خودش بود ...
      


      
        چند لحظه بهم نگاه كرد و بعد بدون اينكه چيزي بگه اومد تو ... صندلي ميز آرايشم رو جلو كشيد و روبروم نشست ... نفس كلافه اي كشيد و به چشمهام نگاه كرد
      


      
        خم شد و دشتهاش رو توي هم گره زد ... با ترديد گفت: بايد با هم حرف بزنيم
      


      
        چيزي نگفتم ... فقط نگاهش كردم ... منتظر بودم ببينم چي ميخواد بگه ... سرم رو تكيه دادم به ديوار پشت سرم و زل زدم به چهره ي مضطربش
      


      
        دستي توي موهاش كشيد و گفت: چند روز پيش يه حكم به دست وكيلم رسيده ...
      


      

    

  


  
    
      

    


    
      با ترديد به چشمهاي بي تفاوتم نگاه كرد و ادامه داد: مربوطه به شكايتم از مامان و اون دكتر
    


    
      اين حرفش باعث شد تمركزم رو بيشتر كنم و با دقت گوش كنم ... چي ميخواست بهم بگه؟ ...
    


    
      سرش رو انداخت پايين و ادامه داد: اون دكتر رو به خاطر داشتن سابقه توي سقط جنين و البته اين كارهايي كه انجام ميداده به سي ميليون جريمه و 7 سال حبس
    


    
      محكوم كردن
    


    
      دلم يه كم خنك شد ... اما ميدونستم حرف اصلي باربد اين نيست ... بدون اينكه چشم ازش بگيرم منتظر ادامه حرفاش شدم ...
    


    
      من مني كرد و گفت: مامان رو به 15 ميليون جريمه و 6 ماه حبس محكوم كردن
    


    
      چشمهام رو بستم و سرم رو تكيه دادم به ديوار ... كاش زودتر حرفش رو بزنه و بره ... دلم تنهايي ميخواد ... آرامش ميخوام ... ميخوام بخوابم
    


    
      صداش دوباره منو به خودم آورد
    


    
      -نميتونم بذارم مامانم بره زندان ... ميفهمي كه؟
    


    
      چشمهام رو باز كردم و به چشمهاش زل زدم ... با تحقير ... با همه نفرتم نگاهش كردم ... انگار اونم فهميد ... سرش رو انداخت پايين و گفت: اونجوري نگاهم
    


    
      نكن مارال ... خودتو بذار جاي من
    


    
      چيزي نگفتم ... نگاهم رو ازش گرفتم و انداختم توي قاب پنجره ... صداش رو ميشنيدم اما انگار توي اين دنيا نبودم ... درگير يه خلا بودم
    


    
      -ميدونم از اين كارم ناراحت ميشي ... چند روزه دارم با خودم كلنجار ميرم ... نه ميتونم ازش بگذرم و تو رو ناراحت كنم ... نه ميتونم بذارم بره زندان ...
    


    
      هرچي هم باشه ... هركاري هم بكنه ... مادرمه مارال ... دلم ازش خونه ... اما دوسش دارم ... نميتونم ببينم به خاطر شكايت من ميره زندان
    


    
      هرچي گفت ... هرچي توجيح آورد ... هرچي توضيح داد ... من نشنيدم ... نخواستم كه بشنوم ... اين حرفا چه دردي از من دوا ميكنه؟
    


    
      اصلا برام مهم نبود چه اتفاقي براي مينا خانوم ميوفته ... يا حتي اون دكتر ... برام مهم نبود باربد چيكار ميخواد بكنه ...
    


    
      همونطور كه حرف ميزد آروم آروم چشمهام روي هم ميرفت و من همه تلاشم رو ميكردم كه قاب پنجره رو واضح تر ببينم ... اما نميشد ...
    


    
      توي اون حال خودم رو گذاشتم جاي باربد ... اگه مامانم همچين كاري كرده بود ميتونستم بفرستمش زندان؟ ...
    


    
      درهمون عالم بي خبري هم به خودم نهيب ميزدم اگه مامانم بدترين بلاي دنيا رو سرم بياره هم نميتونم همچين كاري باهاش بكنم ...
    


    
      نميتونم بذارم حبس بشه ... حتي به خاطر كسي كه اندازه ي دنيا دوسش دارم ...
    


    
      چشم كه باز كردم هوا تاريك بود ... كمي جا به جا شدم ... نگاهي به ساعت شبرنگ اتاق انداختم ... از ده گذشته بود ...
    


    
      با رخوت از جام بلند شدم و رفتم سمت در ... صداي تلويزيون از توي سالن ميومد ... آروم بازش كردم و رفتم سمت دستشويي ...
    


    
      آب سردي به دست و صورتم زدم ... حس خوبي نداشتم ... به شدت كسل بودم ... سرو به دوران افتاده بود ... امان از فشار عصبي
    


    
      برگشتم به سالن پايين ... بدون توجه به باربد كه نگاهش به من بود وارد آشپزخونه شدم ... در يخچال رو باز كردم و نگاهي به داخلش انداختم ...
    


    
      يه مقدار ميوه توي بشقاب گذاشتم و با يه كارد و چنگال راهي سالن شدم ... روي دورترين كاناپه به باربد نشستم و نگاهم رو دوختم به صفحه ي تلويزيون ... از
    


    
      زير چشم ميديدم كه نگاهم ميكنه ... چيزي نميگفت ... چي ميخواست بگه؟ ... چي داشت كه بگه؟
    


    
      خوب ... البته منم ديگه برام مهم نبود كه چه اتفاقي براي اعضاي خانواده منحوس اسفندياري ميوفته ... زندگي من و باربد تموم شده بود ... با اين اوضاع اميدوار
    


    
      بودم كه خود باربد هم به طلاق راضي شده باشه ... رفتارش كه نشون ميداد از اين زندگي نا اميد شده
    


    
      با آرامش ميوه رو خوردم ... البته آرامشي نداشتم ... در واقع براي فرار از هجوم افكار خودم رو به بيخبري زده بودم ... حس ميكردم اگه كنار گوشم بمب منفجر
    


    
      بشه هم متوجه نميشم
    


    
      در حال خوردن ميوه بودم ... توي يه حركت آني با بي تفاوتي رو كردم به باربد و گفتم: باربد
    


    
      سرش رو با شدت برگردوند طرفم ... با چشمهاي گشاد شده براي چند لحظه زل زد بهم و بعد با عجله گفت: بله؟ ... چيزي ميخواي؟
    


    
      تعجب كرده بود ... حق داشت ... بالاخره باهاش حرف زده بودم ... بعد از يك ماه و نيم
    


    
      نگاهش كردم و گفتم: فقط يك ماه ديگه مونده ... بعد از اين مدت ... تو به طلاق راضي ميشي ... مگه نه؟
    


    
      يه لحظه نفسش توي سينه حبس شد ... تمام اميد توي چشمهاش خاموش شد ... با درموندگي بهم نگاه كرد و چيزي نگفت ... سرش رو برگردوند و زل زد به
    


    
      صفحه ي تلويزيون ...
    


    
      من هم ترجيح دادم چيزي نگم ... خودش ميدونست من چي ميخوام ... نگاهم رو انداختم روي صفحه تلويزيون
    


    
      يه كم تلويزيون نگاه كردم ... حوصله ام از برنامه هاش سر رفت ... بلند شدم و بشقابم رو گذاشتم روي ميز و رفتم تو اتاقم و در روبستم ... خودم رو انداختم
    


    
      روي تخت ... به عكس العملش فكر كردم ... يعني بازم ميخواست ادامه بده؟
    


    
      ترجيح دادم بهش فكر نكنم ... ذهنم از اينهمه فكر كردن به اين موضوع خسته بود ...
    


    
      يه كتاب از روي ميزم برداشتم و مشغول خوندن شدم ... اين بهترين كاري بود كه توي اين دو ماه انجام دادم ... نفس عميقي كشيدم ...
    


    
      تقريبا دو ماه شده بود كه اينجا بودم ... دو ماهي كه يك ماه و نيمش رو تنهايي زندگي كردم
    


    
      هنوز چند دقيقه از برگشتنم به اتاق نگذشته بود كه تقه اي به در خورد و به آرومي باز شد ... باربد اومد تو ... يه ليوان آب انار دستش بود ... گذاشتش روي پا
    


    
      تختي ... لبخند پر از دردي زد و گفت: ميدونم خيلي دوست داري ... براي تو آوردمش
    


    
      روي صندلي نشست و زل زد بهم ... با چشمهايي كه چيزي نمونده بود اشك ازشون سرازير بشه ...
    


    
      با تعجب نگاهش كردم ... نخواستم چيزي بپرسم اما دلم از ديدن نگاه پر از درد و خيسش فشرده ميشد ... چقدر احمقم من ... هنوز دوسش دارم ... مثل روز اول
    


    
      نگاهي به ليوان آب انار انداختم ... نميتونستم ازش بگذرم ... برش داشتم و شروع كردم به مزه مزه كردنش ... واي ... چقدرترش و خوشمزه بود ... باب ميل
    


    
      من ... يه كم ازش خوردم ... اولين قطره ي اشك باربد روي گونه اش سرازير شد ... خدايا ... چش شده ... چرا اينكارو ميكنه؟
    


    
      نگاهم رو ازش گرفتم و دوختم به ليوان ... روبروم نشست و تا آخرين قطره ي آب انار زل زد به من و اشك ريخت ... با درد ... با عجز
    


    
      صورتش رو كه ميديدم نميتونستم طاقت بيارم ... دلم ميخواست بغلش كنم و دلداريش بدم ... بگم پيشش ميمونم ... هيچ جا نميرم ... ميمونم و با هم زندگيمون رو
    


    
      درست ميكنيم ... هرچند حالا ديگه مطمئن نبودم اونم همينو بخواد
    


    
      سرم روتكون دادم تا افكار مزخرفم ازش بيرون بريزه ... تازگيها حس آدمهاي ديوونه رو داشتم ... همزمان به چند تا چيز فكر ميكردم و در آخر هم به هيچ نتيجه اي نميرسيدم
    


    
      ليوان رو گذاشتم روي پا تختي ... باربد با شونه هاي افتاده از جاش بلند شد و ليوان رو برداشت ... بدون اينكه چيزي بگه و يا نگاهم كنه از در رفت بيرون و در رو بست
    


    
      دراز كشيدم و يه دستم رو زير سرم عمود كردم و مشغول خوندن شدم ... نميدونم چقدر گذشته بود كه كم كم چشمهام گرم شد ... اه ... بايد دست از خوردن اين
    


    
      داروهاي مزخرف بردارم ... مدام خواب آلوده ام
    


    
      نتونستم خودم رو كنترل كنم و چشمهام بسته شد ... خوابم برد ...
    


    
      خوابم برد و خواب ديدم ... خواب مردي كه من رو ميبوسيد ... ميبوئيد ... ستايشم ميكرد ...
    


    
      نميديدمش ... فقط صداش رو ميشنيدم ... حسش ميكردم ... حس ميكردم توي بغلشم و او با همه محبتش من رو ميبوسه ... اسمم رو صدا ميزنه ...
    


    
      

    


    
      *********************************************
    


    
      

    


    
      تمام تنم درد ميكرد ... حس ميكردم يه وزنه بزرگ بهم آويزون كردن ... دهنم به شدت خشك بود ... پلكهام رو كه به هم چسبيده بود به سختي باز كردم ...
    


    
      تابش نور اذيتم كرد ... دوباره بستمشون ... چند دقيقه اي توي همون حال موندم ... يه كم غلت زدم تا درد بدنم كمتر بشه ... پاهام رو توي شكمم جمع كردم و
    


    
      ملحفه رو كشيدم روي صورتم ... نه حال بلند شدن داشتم ... نه حس دراز كشيدن ...
    


    
      حس ميكرد تمام وجودم اومده توي معده ام و من هرلحظه ممكنه بالا بيارمش ... سردرد بدي داشتم ... مثل همون سردرهاي ميگرني معروف
    


    
      به زور دست و پام رو جمع كردم و خودم رو از تخت جدا كردم ... با شنيدن صدايي از توي آشپزخونه يكباره از جام پريدم ... ترسيدم ... كي توي خونه بود؟
    


    
      دستي به چشمهام كشيدم تا بتونم پلكهام رو باز كنم ... دلم يه دوش حسابي ميخواست ... با هزار بدبختي از جام بلند شدم ... سرگيجه داشتم ... دستم رو به ديوار
    


    
      گرفتم كه نيوفتم ... چه مرگم شده بود؟
    


    
      سركي توي سالن كشيدم و باربد رو ديدم كه داشت روي ميز رو دستمال ميكشيد ... چرا سركار نرفته؟
    


    
      برگشتم به اتاق و نگاهي به ساعت انداختم ... يه كم بهش نگاه كردم تا بتونم تمركز كنم و عقربه ها رو ببينم ... واي ... ساعت 2 بعد از ظهره؟ ... يعني من تا
    


    
      الان خوابيدم؟ ...
    


    
      اصلا سابقه نداشت بيشتر از 9 بخوابم ... حتي با وجود داروهايي كه مصرف ميكردم ... واقعا برام جاي تعجب بود ... پلكهام رو ماليدم و دوباره نگاه كردم
    


    
      با ذهني كه به شدت مشغول بود رفتم سمت كمد و حوله ام رو برداشتم و راهي حموم شدم ... واقعا بهش نياز داشتم
    


    
      

    


    
      از اون روز به بعد رفتار باربد عجيب تر از قبل شد ... مدام ازم فرار ميكرد ...
    


    
      نميدونم ... فكر كنم اون هم از كشمكش خسته بود ... به اين نتيجه رسيده كه نديدن همديگه بهتره ... شايد اون هم لحظه شماري ميكرد براي تموم شدن اين درد
    


    
      صبح زود ميرفت و شبها دير وقت ميومد ... صحبتش با من فقط شده بود سلام و احوالپرسي ... به ندرت به صورتم نگاه ميكرد ...مدام چشمهاش رو ازم ميدزديد
    


    
      و من كم كم به اين نتيجه ميرسيدم كه حتي دلش نميخواد من رو ببينه ...
    


    
      ديدن رفتارهاي عجيب و غريب باربد باعث ميشد هر روز آرزو كنم كه اين مدت زودتر تموم بشه و من از اين وضعيت خلاص بشم ... هرچند ... ته دلم زياد
    


    
      مطمئن نبودم كه واقعا همچين چيزي ميخوام ...
    


    
      نگران باربد بودم ... حس ميكردم يه جورايي داره افسرده ميشه ... چهره اش هنور همون باربد محكم و مغرور رو نشون ميداد ... اما هركس ندونه ... من كه
    


    
      ميدونم ...
    


    
      مني كه ميدونم باربد اهل مشروب خوري نبود و حالا بعضي شبا با حال عجيبي مياد خونه ... درسته نزديكش نميشم ...اما خيلي راحت ميتونم بوي سيگار رو
    


    
      حس كنم ... باربدي كه از سيگار متنفر بود ...
    


    
      ميديدم داره به چه روزي ميوفته و هيچ كاري ازم برنميومد....يكي بايد اول يه فكري براي خودم ميكرد ... انقدر داغون بودم كه حوصله ي نفس كشيدن هم
    


    
      نداشتم ... ديدن وضعيت باربد هم مزيد بر علت شده بود ... اعصابم هر روز بدتر از قبل به هم ميريخت ... نه باربد باهام حرف ميزد و نه من ميتونستم براي
    


    
      فهميدن دردش پيشقدم بشم ...
    


    
      حتي به اين موضوع فكر كردم كه نكنه براي جور كردن مهريه من به هر كاري دست زده باشه يا خودشو توي هچل انداخته باشه ...
    


    
      هزار جور فكر و خيال توي سرم ميچرخيد و من نميدونستم كدومش درسته و كدومش نادرست ... انقدرسردرگم رفتار باربد بودم كه درد خودمو فراموش كرده
    


    
      بودم .
    


    
      پونزده روز ديگه هم گذشت ... پونزده روزي كه برام حكم پونزده سال رو داشت ... باربد داشت جلوم پر پر ميشد و من هيچ كاري از دستم برنمومد ...
    


    
      توي تمام اون دوران زجرآور به اندازه ي اين چند روزي كه باربد رو تو اين حال ميديم سختي نكشيده بودم ... و اين موضوع هرروز پاي رفتنم رو سست تر
    


    
      ميكرد ... با وجود همه بلاهاي كه سرم اومد ... با وجود تهمتها ... با وجود اينكه باربد در مورد پرونده مادرش رضايت داد و اجازه نداد بره زندان ...
    


    
      توي اتاق نشسته بودم ... ساعت از يك نصف شب گذشته بود ... منتظر بودم باربد بياد ... ميخواستم باهاش حرف بزنم ... بهش حالي كنم كه داره خودشو توي بد
    


    
      لجنزاري ميكشه ... نبايد ... نبايد خودشو غرق كنه
    


    
      نگاهم افتاد به تقويم روي ميز ... همونطور كه منتظر بودم توي ذهنم محاسبه كردم ... فردا موعد ماهانمه ... واي ... نه ...
    


    
      با اون همه دردي كه من توي اون چند روز ميكشيدم اين دوران برام مثل شكنجه بود ... انقدر مسكن خورده بودم كه بدنم به اون هم جواب نميداد ... مجبور بودم
    


    
      هربار مقدارش رو زياد كنم ... مطمئنا اعصابم از اين كه بود بيشتر به هم ميريخت
    


    
      توي همين فكرها بودم كه كليد توي در چرخيد ... با عجله از جا پريدم و رفتم سمت در ...
    


    
      باربد در رو بست ... با كسالت و خستگي كيفش رو انداخت كنار در و روي اولين كاناپه نشست ... چشمش افتاد به من ... سرش رو بلند كرد و با تعجب پرسيد:
    


    
      مارال؟ ... هنوز بيداري؟
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم ... يك و بيست دقيقه
    


    
      از پله ها رفتم پايين و سلام كردم ... سرش رو تكون داد و گفت: سلام ... چرا نخوابيدي؟ ...
    


    
      و بعد با ترديد ادامه داد: خوبي؟
    


    
      بدون اينكه جوابش رو بدم رفتم و در مقابل چشمهاي متعجبش پايين پاش نشستم ... زانوهام رو بغل كردم و زل زدم به صورت خسته اش
    


    
      گفتم: من خوبم ... تو چرا خوب نيستي؟
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد و بعد اخم ظريفي روي صورتش جا خوش كرد ... دستي بين موهاش كشيد و گفتم: نبايد منتظرم ميموندي ... پاشو برو بخواب
    


    
      بدون كوچكترين عكس العملي همونطوري نگاهش كردم ... گفتم: چيكار داري با خودت ميكني باربد؟ ... ميفهمي؟
    


    
      سرش رو آورد بالا ... نگاهش رو ازم دزديد و دوختش به سقف ... نفس عميقي كشيد و گفت: كاري نميكنم ... نگران نباش
    


    
      كمي خودم رو بهش نزديك كردم و گفتم: نگرانم ... نميشه اينجوري ببينمت و نگران نباشم ... نميشه مشروب خوردنت رو ببينم و نگران نباشم ... تو كه اهل
    


    
      سيگار نبودي باربد ... اهل مشروب نبودي ... تو كه بدت ميومد از اين چيزا ... حالا هر شب كارت شده دير وقت خونه اومدن ... حالت دست خودت نيست ...
    


    
      بوي سيگار ميدي ... چه جوري نگرانت نباشم؟
    


    
      نگاهش رو آورد پايين و زل زد بهم ... چند لحظه ... با حرص گفت: تو برات مهمه؟
    


    
      اخمي كردم و توپيدم: معلومه كه مهمه ... واسه چي اينكارا رو ميكني باربد؟ ... ديوونه ... ميخواي خودتو نابود كني؟ ... بس نيست؟ ... زندگيمون نابود شد؟
    


    
      بس نيست چند وقته يه روز خوش نداشتيم؟ ... ميخواي با اينكارا چي رو ثابت كني؟ ... خودتو نابود كني چي گيرت مياد؟ ... تو كه انقدر ضعيف نبودي
    


    
      پوزخندي زد و گفت: حرف زدن خيلي آسونه ... كاش پشت اينهمه حرف يه ذره عمل هم بود ...
    


    
      اخم كردم و زل زدم بهش ... اونهم با حرص نگاهم كرد و گفت: تو چيكار كردي براي نجات خودتت... براي نجات زندگيت؟ ... چيكار كردي براي تموم شدن
    


    
      اين عذاب؟ ... هيچي ... هيچي جز اينكه خودتو توي اون اتاق حبس كني ... حرف نزني ... خودتو زجر بدي ... منو بيشتر ... حالا من واست مهم شدم؟
    


    
      چند بار بهت التماس كردم؟ ... چقدر زجه زدم؟
    


    
      بلند شد و وايساد ... بازوهام رو گرفت و از روي زمين بلندم كرد ... از اين حركتش يه لحظه ترسيدم اما خودم رو نباختم ... منو جلوش خودش نگه داشت و با
    


    
      صداي بلند تري گفت: من ... باربد ... باربد اسفندياري كه هيشكي يه گوشه ي چشم ازش نديده بود ... چقدر به تو لامصب التماس كردم كه ببينيم؟ ... چقدر ازت
    


    
      خواهش كردم به خاطر اشتباه يكي ديگه منو نسوزوني ... زندگي كه با اين همه اميد و آرزو ساختم رو خراب نكني؟ ... گوش كردي؟ ... آره؟ ... گوش كردي؟
    


    
      بازوهام رو رها كرد و چند قدم دور خونه برداشت ... نفس عميقي كشيد ... برگشت طرفم و گفت: منو براي خطاي كي مجازات كردي؟ ... منو به چه جرمي
    


    
      محكوم كردي به اينهمه عذاب؟ ... من آدم نبودم؟ ... اون موقع منو ديدي ؟ ... حالا اومدي ميگي نگران مني؟ ... باور كنم؟
    


    
      بي حرف فقط بهش نگاه ميكردم ... هم ترسيده بودم و هم انتظار اين برخورد رو ازش نداشتم ...شوكه شده بودم ... چي ميتونستم بهش بگم ؟
    


    
      با خستگي كيفش رو از كنار در برداشت و راه افتاد سمت پله ها ... جلوي پله ها ايستاد و بدون اينكه بهم نگاه كنه گفت: در ضمن ... من نه مشروب ميخورم ...
    


    
      نه سيگار ميكشم ... تو هنوز منو نشناختي؟
    


    
      از شنيدن اين حرف اميد برگشت به قلبم ... نفس راحتي كشيدم ... دستم رو گذاشتم روي قلبم كه بي وقفه ميزد ... ناخودآگاه لبخند اومد روي لبم
    


    
      ميخواست بره بالا كه پريدم جلو و روي اولين پله ايستادم ... گفتم: باربد ... نكنه براي مهريه من داري اينجوري خودتو به آب و آتيش ميزني؟ ... هان؟
    


    
      سرش رو آورد بالا و به صورت نگرانم نگاه كرد ... چند لحظه اي مكث كرد و گفت: حيف ... حيف كه هنوز دوست دارم
    


    
      دستش رو گذاشت روي سينم و كشيدم كنار ... مقاومت كردم ... خودم رو جلو كشيدم و گفتم: ببين باربد ... من اونموقع به خاطر يه سري مسائل درخواست
    


    
      مهريه كردم ... الان نميخوامش ... اصلا ... من نيازي بهش ندارم ... نميخوام مهريه منو بدي ... باشه؟
    


    
      با خشم نگاهم كرد و گفت: صدقه واجب شدم؟ ... هان؟ ... تو چي فكر كردي دختر خانوم؟ ... كه انقدر بي عرضه ام از پس مهريه ات بر نيام؟ ... مگه طلاق
    


    
      نميخواي؟ ... پس مهريه حقته ... منم براي دادنش هيچ مشكلي ندارم ... درد من چيز ديگه است كه تو خودتو زدي به اون راه و نميخواي بفهميش
    


    
      از كنارم رد شد و وارد اتاق كارش شد ... چند لحظه نگاهش كردم ... روي پله نشستم و زل زدم به در باز اتاقش ... دلم نميخواست اينجوري ببينمش ... دلم
    


    
      ميخواست مثل روز اول باشه ... نه فقط چهره اش ... روحيه اش هم همينطور
    


    
      ازحرف خودم خنده ام گرفت ... مثل روز اول ؟ ... كي مثل روز اول بود كه باربد باشه؟
    


    
      با بي حوصلگي از جام بلند شدم ... رفتم توي اتاق ... در رو نبستم ... هرچند ميدونستم باربد توي اتاق نمياد ...
    


    
      خوابم نميومد ... انقدر ذهنم درگير بود ... انقدر فكر داشتم كه نميتونستم به خواب فكر كنم ... دلم يه مدت زندگي بدون دغدغه ميخواست ... زندگي بدون تنش ...
    


    
      ديگه اعصابي براي اين همه مشكل نداشتم ... و حالا باربد هم شده بود مشكل جديد
    


    
      چند روز براي به حرف آوردن باربد تلاش كردم ... هر روز دور تر و دورتر ميشد ... اين موضوع زياد مهم نبود ... براي مني كه تا چند وقت ديگه بار و
    


    
      بنديلم رو جمع ميكردم و از اين خونه ميرفتم اين مهم نبود كه باربد ازم دور بشه ...
    


    
      خودش مهم بود ... اينكه اگه اينجوري پيش بره بعد ار رفتن من چه بلايي سر خودش مياره
    


    
      فايده اي نداشت ... تلاشهام بي نتيجه بود ... همه چيز برعكس قبل شده بود ... اينبار من بودم كه براي برگردوندن باربد به حالت قبل ميجنگيدم و اون مقاومت
    


    
      ميكرد ... كم كم داشتم نا اميد ميشدم ... اما هرچقدر هم سخت دلم نميخواست اجازه بدم از لحاظ روحي سقوط كنه ... بشه يكي مثل من
    


    
      جلوي تلويزيون نشسته بودم ... طبق معمول دير وقت بود و باربد هنوز خونه نيومده بود ... حرفاي اون شبم تاثيري توي رفت و آمدهاش نداشت ... هر روز بدتر
    


    
      ميشد ... نگاهي به ساعت انداختم ... دوازده و ده دقيقه
    


    
      با كلافگي نفسم رو دادم بيرون ... حوصله ام از تنهايي سر رفته بود ... مشغول بالا و پايين كردن شبكه ها شدم كه كليد توي در چرخيد ... كمي توي جام جابه جا
    


    
      شدم تا ديد بهتري به در ورودي داشته باشم ... زير دلم تير كشيد ...
    


    
      دلدرد داشتم ... دردهاي ماهانه ام شروع شده بود اما خبري از خودش نبود ... چند روز بود كه درد ميكشيدم ... اگه شروع شده بود تا الان راحت شده بودم ...
    


    
      فكر كنم مريض شده باشم ... تا حالا سابقه نداشته دير بشه ... حتما بايد يه سر به دكتر بزنم...
    


    
      دستم رو روي شكمم فشار دادم ... قامت باربد جلوم ظاهر شد ... بي حوصله و بدون اينكه بهم نگاه كنه سلام كرد ... به آرومي جوابش رو دادم ...
    


    
      روي مبل نشست ... جورابهاش رو درآورد ... كتش رو هم همينطور ... تكيه داد و سرش رو چسبوند به پشتي و چشمهاش رو بست ... ميتونستم خستگي رو به
    


    
      وضوح توي صورتش ببينم ...
    


    
      بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه ... زير كتري رو روشن كردم ... چاي تازه دم بود ... فقط بايد كمي گرم ميشد ... برگشتم به سالن ... باربد توي يه حركت
    


    
      ناگهاني از جاش بلند شد ... جوراب و كت و كيفش رو دستش گرفت و راهي اتاق شد ... گفتم: دارم چايي ميارم ...
    


    
      با بي حوصلگي گفت: نميخورم
    


    
      چند قدمي برداشت ... يه دفعه ايستاد ... در حالي كه از خستگي تلو تلو ميخورد برگشت طرفم و گفت: راستي ... امروز قسط دوم مهريه رو به حسابت واريز
    


    
      كردم ... ببخش اگه چند روز دير شد
    


    
      برگشت و از پله ها بالا رفت ... دنبالش رفتم و پشت سرش وارد اتاق كارش شدم ... وارد كه شدم متوجه حضورم شد ...
    


    
      برگشت طرفم و با تعجب گفت: كاري داري؟
    


    
      روي صندلي نشستم و با نگراني به صورت خسته اش نگاه كردم ... گفتم: ميشه بشيني؟ ... بايد حرف بزنيم
    


    
      روي كاناپه اي كه حالا شده بود تخت خوابش ولو شد ... دراز كشيد و دستش رو گذاشت روي سرش ... چشمهاش رو بست
    


    
      گفتم: ميشه بگي چيكار داري ميكني باربد؟ ... تا حالا كجا بودي؟
    


    
      بدون اينكه نگاهم كنه گفت: كارخونه بودم
    


    
      با تعجب گفتم: كارخونه؟ ... كدوم كارخونه؟
    


    
      نفس عميقي كشيد و گفت: كارخونه سيم و كابل
    


    
      نگاهم كرد و با دلخوري اضافه كرد: هرچند ... تو كه نميدوني كجاست و من چرا اونجا بودم ... مگه نه؟
    


    
      با درموندگي بهش نگاه كردم ... سوال توي چشمهام رو خوند ...
    


    
      سرش رو برگردوند و با لحن آرومتري گفت: بعد از اون اتفاق ديگه نرفتم شركت ... بابا خيلي اصرار كرد ... قبول نكردم ... اون هم براي راحتي من مديريت
    


    
      اون كارخونه رو سپرد به من
    


    
      ميدونستم آقاي اسفندياري يه همچين كارخونه اي داره ... اما هيچوقت فرصت نشده بود كه در موردش چيزي بپرسم ...
    


    
      بي اطلاعيم رو به روم نياوردم و گفتم: چرا تا اين موقع اونجا ميموني؟ ... اوضاعش به هم ريخته است؟
    


    
      چند لحظه اي مكث كرد و گفت: يه سري كارها هست كه بايد هرچه سريعتر انجام بشه ... من و يه عده از بچه ها و يكي دو تا از مديرها تا اين موقع ميمونيم ...
    


    
      تا يكي دو هفته ديگه تموم ميشه ... كارها رو روال ميوفته و ما هم بيشتر فرصت استراحت داريم
    


    
      چند لحظه به صورتش نگاه كردم ... آخرين كلماتش رو كه ميگفت معلوم بود متوجه حرفاش نيست ... خواب خواب بود ...
    


    
      به ثانيه نكشيد كه صداي نفسهاي منظمش بلند شد ... دلم سوخت ... اين باربد اون باربد چند ماه پيش نيست ... به چه روزي افتاده؟
    


    
      هرچند سعي ميكنه خودش رو محكم جلوه بده ... اما مشخصه كه خيلي تحت فشاره ...
    


    
      ملحفه رو روش كشيدم ... بالشش رو يه كم جا به جا كردم تا سرش توي موقعيت بهتري قرار بگيره ... چراغ رو خاموش كردم و در رو بستم
    


    
      كلافه بودم ... چيكار بايد ميكردم؟
    


    
      كنار در نشستم و تكيه دادم به ديوار ... ذهنم پر از فكراي جور واجور بود ... نميتونستم روي موضوع خاصي تمركز كنم ... خسته بودم ... از اينهمه دل مردگي
    


    
      خسته بودم ... از اينهمه اخم و ناراحتي خسته بودم ... از اين چهره هاي گرفته ... دلم يه خنده از ته دل ميخواست ... خنده اي كه از ترس غم چند لحظه بعد
    


    
      صداشو خفه نكنم ...
    


    
      داروهام انگار فايده اي نداشت ... فقط مجبورم ميكرد بيشتر بخوابم ... اما با اينحال مصرفشون ميكردم ...
    


    
      جلسات مشاوره ديگه داشت تموم ميشد و من و باربد احتمالا از معدود زوجهايي بوديم كه با وجود تلاش روانشناس به هيچ نتيجه اي نرسيده بوديم ... بلكه به
    


    
      لطف مينا خانوم بدتر از قبل هم شده بوديم
    


    
      

    


    
      براي چند صدمين بار توي اين چند روز به تقويم نگاه كردم ... كم كم داشتم نگران ميشدم ... روي تخت نشستم و چند لحظه به فكر رفتم ... لبخندي روي لبم
    


    
      نشست ...چقدر ديوونه ام من ... اوني كه توي اينجور مواقع نگران ميشه من نيستم ... كسي نگران ميشه كه از بارداري بترسه ... نه من ...
    


    
      ميرم دكتر ... نهايتا يه عفونت يا يه كيست ساده است ... چيز ديگه اي نمي تونه باشه ... درسته كه هشت روز عقب انداختم و اصلا سابقه نداشته ... اما ارزش
    


    
      اينجوري نگران شدن رو نداره
    


    
      از جام بلند شدم و نگاهي به ساعت انداختم ... 4 عصر بود ... زير دلم تير كشيد ... اين دردها باعث ميشد بيشتر اطمينان پيدا كنم كه دچار عفونت شدم ...
    


    
      تلفن رو برداشتم و با دكتر هميشگيمون تماس گرفتم ... دكتري كه هميشه من و مامان براي چكاب ميرفتيم پيشش ... بعد از چند تا بوق صداي منشي توي گوشي
    


    
      پيچيد ... به گرمي باهاش احوالپرسي كردم و ازش خواستم يه وقت خارج از نوبت و اورژانسي بهم بده ... بهم گفت كه امروز كمي شلوغه اما ميتونم برم ...
    


    
      از جام بلند شدم ... آرايش كردم و لباس پوشيدم ... گوشي رو برداشتم تا با آژانس تماس بگيرم كه در باز شد و بر خلاف همه روزهاي ديگه باربد وارد شد ...
    


    
      با تعجب بهش نگاه كردم ... اون هم همينطور ... سلام كردم ... جوابم رو داد و كامل اومد تو ودر رو پشت سرش بست ...
    


    
      نگاهي بهم انداخت ... كيفش رو كنار در گذاشت و گفت: جايي ميري؟
    


    
      گفتم: دارم ميرم دكتر ... تو چرا انقدر زود اومدي؟
    


    
      در حالي كه كتش رو از تنش درمياورد گفت: خسته بودم ... دكتر براي چي ميري؟
    


    
      يه لحظه تا روي زبونم اومد ... اما از گفتنش منصرف شدم ... گفتم : چيز مهمي نيست ... يه كم حالم خوب نبود ... دارم ميرم براي چكاب
    


    
      اخم ظريفي كردو گفت: پيش كدوم دكتر ميري؟
    


    
      پيش دكتر خودم و مامان ... متخصص زنان
    


    
      يه لحظه جا خورد ... نفس عميقي كشيد و بعد از چند لحظه مكث گفت: صبر كن منم همراهت ميام ... هوا گرمه ... بدون ماشين اذيت ميشي
    


    
      پريدم وسط حرفش و گفتم: نيازي نيست ... خودم ميرم
    


    
      بدون توجه به من با عجله رفت طرف اتاق و گفت: فقط چند لحظه طول ميكشه
    


    
      ناچارا منتظرش شدم ... لباسهاش رو عوض كرد ... دست و صورتش رو شست ...
    


    
      چند دقيقه بعد با هم از در زديم بيرون ... توي راه حرفي بينمون رد و بدل نشد ... فقط آدرس رو ازم ميپرسيد و من هم اسم خيابون رو ميگفتم
    


    
      با مكافات جاي پارك پيدا كرديم ... چند دقيقه طول كشيد تا ماشين رو پارك كرديم و هر دو راه افتاديم ...
    


    
      مطب خيلي شلوغ بود ... انقدر كه يه عده هم بيرون سالن منتظر ايستاده بودن ... از ديدن اون جمعيت تعجب كردم ...
    


    
      باربد نگاهي بهم كرد و گفت: اينجا ميخواي بري؟ ... اون هم بدون وقت قبلي؟ ... اينجوري كه دو روز معطل ميشي
    


    
      با كلافگي نگاهي به جمعيت انداختم ... واقعا نميتونستم اينهمه صبر كنم ... رو كردم به باربد و گفتم: پس چيكار كنم؟
    


    
      باربد سريع گوشيش رو از جيبش بيرون كشيد و گفت: الان حلش ميكنم
    


    
      چند لحظه اي با كسي حرف زد ... توجهي نكردم مخاطبش كيه ... گوشي رو قطع كرد و رو به من گفت: بيا بريم
    


    
      گفتم: كجا؟
    


    
      -با يكي از دوستهام حرف زدم ... البته خودش متخصص ارتوپده ... تو بيمارستان ( ... ) كار ميكنه ... گفتم بپرسه الان متخصص زنان دارن يا نه ... گفت دارن
    


    
      صحبت ميكنه ... اونجا معاينه ات ميكنن
    


    
      با ترديد نگاهش كردم و گفتم: يعني برم بيمارستان؟
    


    
      با سر اشاره اي به مطب كرد و گفت: تو كه وقت قبلي نداري ... الان هر دكتر خوبي بري همين وضعيته ... اونجا دكتر خوب زياد داره ... سفارش شده اي ...
    


    
      زود كارت رو انجام ميدن
    


    
      با ترديد دنبال باربد راه افتادم ... خيلي دلم ميخواست تنها باشم ... نميدونم باربد امروز از كجا پيداش شد ... واقعا نميخواستم با اون برم پيش متخصص زنان
    


    
      نيم ساعت بعد جلوي بيمارستان بوديم ... اونجا هم خلوت نبود ... جلوي اورژانس ايستاديم و باربد با دوستش تماس گرفت و بهش اطلاع داد كه رسيديم ... اون هم
    


    
      با نگهبان صحبت كرد ... نگهبان راهنماييمون كرد به طرف بخش زنان ... از كلي راهرو گذشتيم و در آخر رسيديم به يه آسانسور ... سوار شديم و باربد دكمه
    


    
      طبقه سوم رو زد ...
    


    
      در كه باز شد يه راهروي عريض جلومون بود ... يه كم جلوتر يه در دو لنگه شيشه اي كه روش نوشته بود ( بخش زنان )
    


    
      پرستاري اومد سمتم ... باهاش حرف زدم و گفتم براي چي اومدم ... من و باربد رو به طرف يه راهرو برد ... چند قدمي توي راهرو راه رفتيم و جلوي يه در
    


    
      ايستاديم ...
    


    
      در زدم و وارد شدم ... باربد هم دنبالم اومد ... بعد از توضيحات باربد در مورد اينكه از طرف فلان دكتر سفارش شديم خانوم دكتر كه يه زن ميانسال بود رو
    


    
      كرد بهم ... لبخندي تحويلم داد و گفت: مشكلت چيه؟
    


    
      بدون اينكه به باربد نگاه كنم به آرومي گفتم: تقريبا هشت روزه كه ماهانه ام عقب افتاده ... دلدرد و كمر درد هم دارم ... راستش يه كم ميترسم ... فكر ميكنم دچار
    


    
      عفونت شدم
    


    
      دكتر نگاهي به باربد انداخت و گفت: شما چه نسبتي باهاشون داريد؟
    


    
      باربد يه لحظه به من نگاه كرد و بعد رو به دكتر گفت: همسرم هستن
    


    
      دكتر سري تكو.ن داد و گفت: اول يه تست حاملگي بده ... مينويسم برات اورژانسي انجام بدن ... اگه منفي بود همينجا ازت سونوگرافي ميگيرم ببينم چه مشكلي
    


    
      داري
    


    
      با چشمهاي گشاد شده نگاهم رو بين دكتر و باربد چرخوندم ... چند لحظه بعد با تته پته گفتم: نه خانوم دكتر ... من حامله نيستم
    


    
      دكتر كه در حال نوشتن آزمايش توي دفترچه بود بدون اينكه نگاهم كنه گفت: از كجا انقدر مطمئني دختر خوب؟ ... علائم حاملگي ممكنه بعضي مواقع گيج كننده
    


    
      باشه
    


    
      با التماس به باربد نگاه كردم ... اونم وضع بهتري نداشت ... انگار لال شده بود ... ناچاره دوباره خودم دست به كار شدم و گفتم: آخه ... من مطمئنم حامله نيستم
    


    
      ميشه همين الان ازم سونوگرافي بگيرين؟
    


    
      دكتر نگاه عاقل اندر سفيهي بهم كرد و گفت: عزيزم ... خانومهاي متاهل معمولا اولين چيزي كه بهش شك ميكنن بارداريه ... تعجب ميكنم كه بعد از گذشت هشت
    


    
      روز هيچ تستي انجام ندادي
    


    
      كلمه خانومهاي متاهل چند بار توي سرم چرخيد ... حالا من چه جوري به اين بگم كه باربد فقط توي شناسنامه شوهرمه؟ ... چه جوري بهش بفهمونم كه هيچ
    


    
      رابطه اي باهم نداريم؟
    


    
      

    


    
      همراه باربد از اتاق خارج شديم ... به محض بسته شدن در با عصبانيت رو كردم طرفش و كگفتم: تو چرا صدات در نمياد؟ من الان برم تست حاملگي بدم؟
    


    
      باربد خنديد و گفت: چيخ مگه؟ ... نميخورنت كه ... يه آزمايش انجام ميدي تا خيال دكتر راحت بشه ... بعد ميري سونوگرافي ميكني ...
    


    
      نفسم رو با حرص بيرون دادم و گفتم: مگه من وقتم رو از سر راه آوردم؟ ... خوب يه چيزي ميگفتي
    


    
      سرش رو كمي كج كرد و گفت: مثلا چي؟
    


    
      نگاه مات من رو كه ديد در حالي كه سعي ميكرد خنده اش رو كنترل كنه گفت: تو خودت چرا چيزي نگفتي؟
    


    
      نفسم رو دادم بيرون و با عصبانيت گفتم: الان به چي ميخندي؟
    


    
      خنده اش عميقتر شد ... دستم رو گرفت و گفت: بيا بريم جوجه ... هي واسه من قلدر بازي در نيار
    


    
      باورم نميشد بعد از اينهمه مدت خنده باربد رو ديده باشم ... نميدونم چي باعث خوشحاليش شده بود ... اما هرچي بود ... خوب بود كه ميخنديد
    


    
      دنبالش كشيده شدم ... رفتيم سمت آزمايشگاه ... يه پرستار ازم خون گرفت و برگه اي به دستم داد و گفت: يك ساعت ديگه جوابش آمادست
    


    
      از آزمايشگاه رفتيم بيرون و روي يه نيمكت توي حياط بيمارستان نشستيم ... عصبي و كلافه بودم ... هوا هنوز گرم بود ... فقط يه كم باد ميومد كه باعث ميشد
    


    
      تحمل اون گرما راحت تر بشه
    


    
      باربد برگشت طرفم و گفت: ميخواي چيزي بگيرم بخوري؟
    


    
      سرم رو به نشونه ي نه تكون دادم ... با پام روي زمين ضرب گرفته بودم ... باربد دوباره گفت: پاشو بريم تو ماشين بشين ... كولر رو برات روشن ميكنم ...
    


    
      اينجا هوا گرمه ...
    


    
      نگاهي به ماشين انداختم و گفتم: حوصله ندارم تا اونجا بيام ... ميرم تو
    


    
      از جام بلند شدم و راهي سالن اورژانس شدم ... باربد هم دنبالم اومد ... كولر روشن بود و هواي داخل رو خنك كرده بود ... روي يه صندلي نشستم و نگاهم رو
    


    
      دور سالن چرخوندم ... به مريضهايي نگاه ميكردم كه منتظر ويزيت بودن ...
    


    
      اون همه مريض ... فقط سه تا دكتر
    


    
      سرم رو تكون دادم و نگاهي به ساعتم انداختم ... تازه نيم ساعت گذشته بود ... باربد هم مدام پاهاش روتكون ميداد ... اون ديگه چش بود؟
    


    
      مريضها دونه دونه براي ويزيت ميرفتن و بعد هم راهي خونه ميشدن ... من و باربد هنوز روي صندلي نشسته بوديم ... حوصله ام واقعا سر رفته بود
    


    
      با عصبانيت رو كردم طرفش و گفتم: اگه رفته بودم مطب الان كارم تموم شده بود ... حداقل اونجا بهم نميگفتن برو تست حاملگي بده
    


    
      باربد نگاهم كرد و چيزي نگفت ... روم رو برگردوندم
    


    
      نيم ساعت باقي مونده واقعا حوصله ام رو سربرد ... كي ميتونه فضاي بيمارستان رو تحمل كنه كه من دوميش باشم؟
    


    
      بالاخره يك ساعت گذشت و من همراه باربد راهي آزمايشگاه شديم تا جوابو بگيريم ... حدود ده دقيقه اي هم اونجا معطل شديم ... باربد برگه جواب آزمايش رو
    


    
      گرفت ...
    


    
      جلوتر از اون راه افتادم و رفتم سمت بخش زنان ... اينبار بدون راهنمايي كسي رفتم سمت اتاق ...
    


    
      در باز بود و كسي داخل نبود ... رفتم سمت استيشن و از يكي از پرستارها پرسيدم : ببخشيد خانوم ... دكتر كجان؟
    


    
      پرستار نگاهي بهم كرد و گفت: رفتن تو بخش ... يه مريض داشتن ... تا ده دقيقه ديگه برميگردن ...
    


    
      كمي مكث كرد و دوباره گفت: كارتون چيه؟
    


    
      گفتم: جواب آزمايشم رو آوردم ... قرار بود برام سونوگرافي انجام بدن
    


    
      دستش رو دراز كرد سمت باربد ... باربد با ترديد برگه رو داد دستش ... نگاهي به برگه كرد و گفت: سونوگرافي براي چي؟ ... بچه ات مشكلي داره؟
    


    
      يه لحظه از شوك حرفش لال شدم ... نگاهي به باربد كردم و در حالي كه سعي ميكردم لبخندم رو جمع كنم گفتم: نه خانوم ... حامله نيستم ... سيكلم عقب افتاده ...
    


    
      ميخوام چك بشم ...
    


    
      بهم نگاه كرد ... در حالي كه برگه رو ميذاشت روي پيشخون جلوم گفت: چكاب واسه چي ؟ ... حامله اي
    


    
      خشكم زد ... چند لحظه نفس كشيدن رو فراموش كردم ... توي همون حال موندم و زل زدم به پرستار كه با بي خيالي مشغول مرتب كردن يه سري كاغذ بود ...
    


    
      به زور دهنم رو باز كردم و با لكنت گفتم: يعني چي خانوم ... مگه ميشه؟
    


    
      زن نگاه مرموزي بهم كرد و گفت: چرا نميشه؟ ... مگه متاهل نيستي؟
    


    
      اينبار باربد خودش رو انداخت وسط و گفت: چرا خانوم ... من همسرش هستم
    


    
      سرم رو چرخوندم و در حالي كه سعي ميكردم تعادلم رو حفظ كنم مدام اين موضوع تو ذهنم ميچرخيد كه چه اشتباه مسخره اي ... مگه همچين چيزي ممكنه؟
    


    
      رو كردم به باربد و با حالي كه خودم هم نميدونم چه جوري بود گفتم: باربد ... ميبيني چي ميگن؟ ...
    


    
      از ذهنم گذشت حالا در مورد من چه فكري ميكنه؟ ... نكنه فكر كنه من با كس ديگه اي ... واي ... نه ... اين فقط يه اشتباه مضحكه
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: باربد ... به خدا من با كسي نبودم .. دروغ ميگن ... اشتباه شده
    


    
      باربد در حالي كه زير بغلم رو گرفته بود تا از افتادنم جلوگيري كنه لبخندي به روم زد و گفت: ميدونم عزيزم ... ميدونم بانو
    


    
      من رو روي صندلي نشوند ... پرستار با عجله فشارم رو گرفت ... از باربد خواست تا من رو روي يكي از تخت هاي اتاق معاينه بخوابونه و خودش با يه سرم
    


    
      برگشت ...
    


    
      سرم به شدت گيج ميرفت ... سرم رو كه به دستم زد رو كردم طرفش و گفتم: جواب آزمايش من اشتباهه خانوم ... بگين يه بار ديگه ازم آزمايش بگيرن
    


    
      پرستار سري به نشونه ي باشه تكون داد و گفت: باشه ... تو بخواب ... من ميگم بيان دوباره ازت آزمايش بگيرن
    


    
      سرم رو تكيه دادم به بالش و با ترس زل زدم به صورت آروم باربد كه يه لبخند رو لبش بود ... نكنه فكر كنه من ... خدايا ... نه
    


    
      چند دقيقه بعد همون پرستار اومد و يه مقدار خون ازم گرفت ... چند لحظه اي با باربد جلوي در صحبت كرد ... اروم صحبت ميكردن ... نميفهميدم چي ميگن
    


    
      پرستار كه رفت باربد برگشت بالاي سرم ... ناليدم : بگو اين مسخره بازي رو تموم كنن ... من تحمل اين شوك رو ندارم ... به خدا ميرم از دستشون شكايت
    


    
      ميكنم
    


    
      دستم رو گرفت و با آرامش گفت: آروم باش عزيزم ... ديدي كه ... دوباره ازت خون گرفتن ... تا سرمت تموم بشه جوابش مياد
    


    
      همين لحظه دكتر اومد تو ... يه پرستار هم دنبالش بود ... برگه آزمايشم توي دستش بود و با ترديد بهم نگاه ميكرد ...
    


    
      لبخندي زد و گفت: چند وقته ازدواج كردي؟
    


    
      باربد پيشقدم شد و گفت: نزديك شيش ماهه ... چطور مگه؟
    


    
      دكتر دوباره نگاهي به برگه كرد و گفت: هيچي ... بذاريد جواب آزمايش بياد ... ببينم چي ميشه
    


    
      

    


    
      سرمم تموم شده بود ... پرستاري اومد و از دستم كشيدش بيرون ...
    


    
      اون يك ساعت زجرآورترين يك ساعتي بود كه توي زندگيم تجربه كرده بودم ... بدترين انتظاري بود كه تا حالا كشيده بودم ...
    


    
      به باربد نگاه نميكردم ... اما اون مدام دور و برم بود ... الان نبايد عصباني باشه؟ ... نبايد سر من داد بزنه؟ ... بهم بگه اين جواب از كجا اومده؟
    


    
      همچنان روي تخت دراز كشيده بودم اما آروم و قرار نداشتم ... دلشوره داشتم ... حال خودمو نميفهميدم ... دلم ميخواست بلند شم و از اين بيمارستان لعنتي فرار
    


    
      كنم ... يكي بياد بهم بخنده و بگه شما در مقابل دوربين مخفي قرار گرفته ايد ... لطفا لبخند بزنيد ...
    


    
      آره ... يكي بياد بگه اين يه شوخي مسخره بود براي عوض كردن روحيه من ... براي داغونتر كردنم
    


    
      خنده عصبي كردم كه توجه باربد رو جلب كرد ... گفتم: واقعا مسخره است ... چه حرفايي ميزنن ... انگار من شدم مريم مقدس
    


    
      و دوباره خنديدم ...
    


    
      باربد با نگراني بهم نگاه كرد و دستم رو گرفت ... كنارم روي تخت نشست و شونه هام رو كمي ماساژ داد و گفت: آروم باش مارال ... هر اتفاقي هم بيوفته
    


    
      نميخوام خودتو نگران كني ... باشه؟
    


    
      با تعجب سرم رو بالا آوردم و تو چشمهاي نگرانش نگاه كردم ... هر اتفاقي هم بيوفته؟ ... مثلا چي؟ ... اينكه بيان بهم بگن حامله ام؟
    


    
      گفتم: ميفهمي چي ميگي باربد؟ ... اينا اصلا معلوم نيست چه جوري آزمايش ميگيرن ... اگه ايندفعه هم همون جواب قبلي بود چي؟
    


    
      برگشتم و نگاهم رو انداختم به در ورودي و با طلبكاري گفتم: ميرم ازشون شكايت ميكنم ... من هيچي ... اگه يه موقعه اين اتفاق واسه كس ديگه اي بيوفته و
    


    
      خانواده اش بهش شك كنن ... ميدوني چي ميشه؟ ... الان اگه بابا و مامان من اينجا بودن چه فكري ميكردن؟ ... اينا هيچي نميدونن ... اونايي كه ميدونن من و تو
    


    
      تا حالا نزديك هم نشديم ... در مورد من چه فكري ميكنن؟
    


    
      حنوز حرفم تموم نشده بود كه دكتر با دو تا برگه توي دستش اومد تو ... نگاهش كردم ... توي نگاهش رنگ نگراني بود ... چيزي كه دلشوره ام رو بيشتر ميكرد
    


    
      هردوتا برگه رو گذاشت روي ميز جلوي تخت و با كلافگي گفت: اين جوب آزمايش جديدته
    


    
      براق شدم تو صورتش و با عصبانيت گفتم: چيه ... اشتباه كردين حالا نميدونين چه جوري جمعش كنين؟
    


    
      دكتر نگاهي به باربد كرد ... صورت باربد هم نگران بود ... دكتر رو كرد بهم و گفت: عزيزم ... نميدونم چرا انقدر به اين موضوع اصرار داري ... جواب
    


    
      آزمايش جديدت هم مثبته ... حامله اي ...
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      

    


    
      تمام توانم با شنيدن اين حرف تحليل رفت ... با حالت شوك زل زدم به دهن دكتر كه حالا ديگه هيچكدوم از حرفاش رو نميشنيدم ... چي دارن ميگن اينا؟
    


    
      چند لحظه اي توي يه خلا گم بودم ... تا اينكه بالاخره آروم آروم صداي باربد رو ميشنيدم كه مدام اسمم رو صدا ميكرد ... نه ... كاش هيچوقت برنگردم ...
    


    
      نميخوام چيزي بشنوم
    


    
      سياهي جلوي چشمم كه كنار رفت ديدمش ... صورتش درست مقابل صورتم بود ... سرش كه كمي كنار رفت يه پرستار رو ميديدم كه با عجله و دستپاچگي يه
    


    
      آمپول رو از همون قسمت انژيوكت توي دستم بهم تزريق ميكرد و صداي دكتر كه ميگفت: يه سديم بهش تزريق كنين ...
    


    
      چشمهاي از حدقه بيرون زده باربد شده بود بك گراند همه اون لحظات ... سرم گيج ميرفت ... حال يه آدم رو به مرگ رو داشتم ... چقدر دلم ميخواست بميرم و
    


    
      راحت شم
    


    
      چند لحظه بعد چشمهام رو باز كردم ... همشون بالاي سرم بودن ...
    


    
      بعد از چك كردن فشارم و يكي دو تا كار ديگه كه اصلا ازش سردرنياوردم دكتر و پرستار از اتاق بيرون رفتن ... فقط ميتونستم نگاهشون كنم ...
    


    
      ميترسيدم حرفي بزنم ... چيزي بگم و اون دوباره برگه هاي آزمايش رو نشونم بده و بگه تو حامله اي و اصلا به تقلاهاي من توجه نكنه ...
    


    
      حالا من چه جوري بهش بفهمونم كه تا حالا رابطه اي با كسي نداشتم؟
    


    
      زل زده بودم به سقف كه چشمهاي قرمز باربد جلوي ديدم رو گرفت ... دستم رو گرفت و با عجز گفت: مارال ... آروم باش ... همش تقصير منه ... همه چيزو
    


    
      توضيح ميدم ... تو رو خدا اينكارا رو نكن ... داري منو ميكشي ... اينجوري ميبينمت ديوونه ميشم
    


    
      نگاه بي حالم رو انداختم روي صورتش و با حالتي كش اومده گفتم: توضيح ميدي؟ ... خوب ... توضيح بده ... بگو اين لعنتي ها چي ميگن ...
    


    
      نفسم بند ميومد ... قفسه سينم به شدت بالا پايين ميشد ... دهنم خشك خشك بود ...
    


    
      باربد دستهاش رو گذاشت روي سرش و همچنان كه چشمهاي سرخش رو دوخته بود به سقف دور اتاق ميچرخيد ... چند دور كه چرخيد و سرگيجه من رو بيشتر
    


    
      كرد بالاخره جلوم ايستاد ... روبروم نشست و سرش رو انداخت پايين و شروع كرد به حرف زدن ...
    


    
      فين فين ميكرد ... بغض ميكرد ... واقعا اين همون باربدي بود كه يه روزي عاشقش شدم؟ ... چه بلايي سرش اومده؟
    


    
      اون تعريف ميكرد و من با دهن باز زل زده بودم به اون دو تا لبي كه اين صداها ازش بيرون ميومد ... تعريف ميكرد و من هر لحظه بيشتر تو خودم مچاله ميشدم
    


    
      تعريف ميكرد و من هر لحظه بيشتر به بدبختي خودم مطمئن ميشدم ... به بيچارگي خودم ... به خوش بيني خودم ... چطوي اين كارو باهام كردي باربد؟
    


    
      ديگه به جايي رسيد كه نتونستم بشنوم ... حالم داشت به هم ميخورد ... سرم به دوران افتاده بود ... حس ميكردم گردنم شكسته و نميتونم سرم رو روي تنم نگه
    


    
      دارم ... تمام وجودم جمع شده بود تو معدم و من چقدر دلم ميخواست همشو بالا بيارم ... كاش بميرم ... خدايا ... ديگه بسمه ... كاش بميرم
    


    
      تنها كاري كه تونستم بكنم اين بود كه دهنم رو باز كنم و با ناتواني تمام بهش بگم از اتاق بره بيرون ... نميخواستم باور كنم اما چشمهاي غمزده اش بهم ميفهموند
    


    
      كه راست گفته ... كه من احمق بازم رودست خوردم ... كه نبايد اون آب انار لعنتي رو ميخوردم ... نبايد اون شب ميخوابيدم ... نبايد
    


    
      آخرين چيزي كه ديدم شونه هاي افتاده باربد بود كه از در خارج ميشد و بعد صداي پر از بغضش كه رو به پرستار گفت: خانومم حالش خوب نيست ... بياين يه
    


    
      كاري بكنين ...
    


    
      و من نتونستم منتظر پرستار بمونم ... تمام عضلات بدنم كش ميومد ... سلولهام داشتن از هم متلاشي ميشدن ... حس كردم حجم سنگيني از سنگ و چوب
    


    
      روي سرم آوار شدو من ديگه هيچي نفهميدم
    


    
      هر چند دقيقه يكبار چشمهام رو باز ميكردم و نگاهي به اطرافم مينداختم ... ميفهميدم تو بيمارستانم اما نميتونستم عكس العملي نشون بدم ... يه عده دكتر و پرستار
    


    
      رو ميديدم كه مدام در رفت و آمد بودن ... و چند لحظه بعد برميگشتم به عالم بي خبري
    


    
      وقتي چشمهام رو باز كردم و فهميدم دور و برم چه خبره كه 24 ساعت گذشته بود ... شوك عصبي دوم رو هم از سر گذرونده بودم ...
    


    
      خدايا ... من چرا نميميرم؟ ... چطور ميتوني با من همچين كاري بكني؟ ... چطور ميتونن با من همچين كاري بكنن؟
    


    
      يه گروه دكتر ريخته بودن بالاي سرم ... هر كس يه چيزي ميگفت ... باربد با اون قيافه اي كه انگار جنازه ام رو گذاشتن جلوش زل زده بود بهم و مثل يه آدم
    


    
      مسخ شده فقط نگاه ميكرد ... زير لب يه چيزايي ميگفت ... گاهي با دست ميزد توي سرش و سرش رو بلند ميكرد سمت آسمون ...
    


    
      اون وسطا ميشنيدم كه دكتر ميگفت: اين خانوم قرص ضد افسردگي مصرف ميكنه ... چرا اجازه دادين اين اتفاق بيوفته؟ ... حاملگي براي آدم افسرده مثل سمه
    


    
      نميفهميدم يعني چي ... كيو ميگن اينا ... من رو؟ ... مگه من حامله ام؟ ... مگه من اصلا ميدونستم كه حامله ام؟ ... ميدونستم كه نشم؟
    


    
      

    


    
      روي ويلچر نشسته بودم و باربد هلم ميداد ... از اون راهروهاي مارپيچي و طولاني گذشتيم ... رسيديم به در اورژانس ... ازش رد شديم ... از بخش اورژانس
    


    
      هم با اون همه مريضش رد شديم ...
    


    
      جلوي در ويلچر رو نگه داشت و ترمزش رو زد : جلوم زانو زد ... روم رو ازش برگردوندم ... سرش رو انداخت پايين و نفس عميقي كشيد
    


    
      دوباره آوردش بالا و گفت: ميرم ماشينو بيارم
    


    
      نگاهش نكردم ... چند لحظه به صورتم نگاه كرد ... منتظر تائيدم بود؟ ... بابت كدوم كارش از من تائيد گرفته بود كه اين يكي دوميش باشه؟
    


    
      نا اميد شد ... پوفي كشيد و از جاش بلند شد و با قدمهاي بلند رفت سمت پاركينگ تا ماشين رو بياره جلوي در ...
    


    
      از پشت نگاهش كردم ... همه وجودم غرق نفرت بود ... عصباني بودم ... از ناديده گرفته شدن ... از اينكه كسي منو نميديد ... هركس به فكر خودش بود ...
    


    
      خودش و منافعش ...
    


    
      مينا خانوم اونجوري خوردم كرد براي منافع و آبروي خانوادگيش ... باربد هم اينجوري لهم كرد به خاطر خودش ... به خاطر زندگي كه دوست داشت داشته باشه
    


    
      از فكرشم مغزم سوت ميكشيد ... خدايا من براي اينا چيم؟ ... چرا آدمات انقدر خودخواه شدن؟ ... چرا جز خودشون كسي رو نميبينن؟
    


    
      تواني نداشتم ... اما هموني كه بود رو جمع كردم واز جام بلند شدم ... كيفم رو از روي دسته ويلچر برداشتم و با قدمهاي سست رفتم سمت خروجي بيمارستان
    


    
      از مسير اصلي نرفتم ... ميدونستم پيدام ميكنه ... از بين بوته ها رفتم و از جلوي نگهبان گذشتم ... خودم رو رسوندم به خيابون و براي تاكسي دست بلند كردم
    


    
      ظهر بود و خلوت ... اما تاكسي خالي پيدا ميشد ... نشستم و سرم رو كه كنترلي روش نداشتم تكيه دادم به صندلي و گفتم: بريد آقا
    


    
      همونطور كه حركت ميكرد پرسيد: كجا برم خانوم؟
    


    
      نگاهي به دور و برم كردم تا بفهمم كجام ... اصلا كجا ميخوام برم؟ ... كجا رو دارم كه برم؟
    


    
      دوباره نگاهم رو برگردوندم توي تاكسي و آدرس خونه ي ليلا رو دادم ...
    


    
      پياده شدم و پول تاكسي رو حساب كردم ... راه افتادم سمت در ... يه لحظه به ذهنم رسيد اگه از شانس بدم ليلا خونه نباشه ... من با اين حال زار چي بگم به
    


    
      مامانش؟ ... بگم واسه چي اومدم؟
    


    
      توي كيفم دنبال گوشي تلفنم گشتم ... يه كم كه لوازم توش رو زير و رو كردم پيداش كردم و كشيدمش بيرون ... دستم رو كشيدم روي پيشونيم و تكيه دادم به
    


    
      ديوار كنار در ... هنوز ضعف داشتم ...
    


    
      دستم روي اسمش لغزيد و چند لحظه بعد صداش تو گوشم پيچيد : مارال؟
    


    
      با بي حالي گفتم: خونه اي ليلا؟
    


    
      با لحني كه تعجب و نگراني توش بود گفت: آره ... چيزيته مارال؟ ... خوبي؟
    


    
      گفتم: در رو باز كن
    


    
      طولي نكشيد كه در باز شد و رفتم تو ... ليلا با قيافه ي متعجب دويد جلوم و گفت: مارال ؟
    


    
      به صورت نگرانش نگاه كردم و چشمهام پر از اشك شد ... بالاخره بعد از 24 ساعت يكي رو پيدا كردم كه دردمو بيارم پيشش ... حرف بزنم از بلايي كه سرم
    


    
      اومده ...
    


    
      دستش رو گرفت زير بغلم و كشوندم سمت خونه و گفت: خاك بر سرم ... چته مارال؟ ... چرا اينجوري شدي؟ ... مريضي؟ ... چرا انقدر رنگت پريده؟
    


    
      هق هق كردم ... اشكام اجازه حرف زدن نميداد ... كنترلشون از دستم خارج بود ... انگار چشمهام دوتا حوض پر از آبن كه سرريز شدن ... اون همه آب رو
    


    
      نميتونن تو خودشون نگه دارن ... هركاري هم ميكردم نميشد
    


    
      كشيدم تو خونه ... كمكم كرد تا از اون چند تا پله بالا برم ... وارد اتاقش شديم ... كشوندم روي تخت و گفت: مارال ... تو رو خدا يه چيزي بگو ... مردم از
    


    
      نگراني
    


    
      به جاي جواب زار زدم ... دلم ميخواست حرف بزنم ... ولي چي بگم؟ ... از كجاش بگم؟
    


    
      رو كردم بهش و با عجز گفتم: من چرا تموم نميشم ليلا؟ ... چرا نميميرم؟
    


    
      اشك اونم انگار از هق هق من دراومد ... در حالي كه همه تلاشش رو ميكرد كه نذاره بريزن سرم رو كشيد تو بغلش و گفت: الهي من بميرم ... چرا اينجوري
    


    
      شدي؟
    


    
      سرم رو از تو بغلش كشيدم بيرون و گفتم: ليلا ... بدبخت شدم ... ميفهمي؟
    


    
      ليلا با نگاه پرسشگرش بهم زل زد ... ادامه دادم: رفتم دكتر ... آزمايش دادم ... حامله ام ليلا ... ميفهمي يعني چي؟
    


    
      بازم زار زدم ... با صداي بلند ... خدا رو شكر كه كسي توي خونه نبود ...
    


    
      ليلا چشمهاي از حدقه بيرون زده اش رو دوخت بهم و با لكنت گفت: تو ... تو كه ... تو كه گفتي نزديكش نميشي ...
    


    
      صداش بالاتر رفت و گفت: تو كه گفتي جدا ميخوابيد ... دروغ گفتي مارال؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و همچنان گريه كردم ... خدايا ... حالا چه خاكي توي سرم بكنم؟
    


    
      

    


    
      **********************************
    


    
      

    


    
      ليلا روبروم نشست و جعبه دستمال رو جلوم گرفت ... يكي برداشتم و اشكهاي خشك شده ام رو پاك كردم ... خم شد سمتم و گفت: حالا ميخواي چيكار كني؟
    


    
      پرسشگر و بي حوصله نگاهش كردم ... با ترديد اشاره اي به شكمم كرد و گفت: اونو ميگم
    


    
      پوزخندي روي لبم نشست: باورت ميشه يه لحظه هم بهش فكر نكردم؟ ... از ديروز تا حالا دارم به خاطر كاري كه اون لعنتي باهام كرده ميسوزم ... فرصت فكر
    


    
      كردن به اين موجود اضافه رو نداشتم
    


    
      ليلا اخم ظريفي كردو گفت: نگو اينجوري ... چه جوري دلت مياد؟ ... بچه تو هم هست مارال
    


    
      چشمهام رو بستم و گفتم: تو رو خدا اين اراجيف رو تحويلم نده ليلا ... حالم از شنيدنش هم به هم ميخوره .... از شنيدن كلمه بچه تمام تنم مور مور ميشه
    


    
      ليلا سرش رو انداخت پايين و گفت: ازش بدت مياد؟
    


    
      رو كردم بهش و گفتم: از كي؟
    


    
      دوباره با سر اشاره كرد به شكمم ... جرات نميكردم رد نگاهش رو دنبال كنم ... فكر اينكه يه چيزي اون توئه كه تمام زندگي من رو به هم ميريزه تنم رو
    


    
      ميلرزوند ... فكر اينكه الان يه موجود زنده تو تنم زندگي ميكنه ... موجودي كه نه ميخواستمش ... نه نقشي توي به وجود اومدنش داشتم
    


    
      سرم رو تكيه دادم به ديوار كنار تخت ... نفسم رو بيرون دادم و گفتم: يه راهي واسه انداختنش پيدا ميكنم ... به همين زودي ... به هرقيمتي كه شده
    


    
      ليلا هيني كشيد و با چشمهاي گشاد شده زل زد بهم و گفت: ديوونه ... اين حرفا چيه؟ ... گناه داره ... غير قانونيه ... ميخواي خودتو بدبخت كني؟
    


    
      به ترس مضحكش پوزخندي زدم و گفتم: بدبخت تر از اين؟ ... نكنه توقع داري نگهش دارم و براش مادري كنم؟
    


    
      ليلا با كلافگي سري تكون داد و گفت: ديوونه نشو مارال ... باربد اون بچه رو ميخواد ... وگرنه همچين كاري نميكرد ... ميتونه ازت شكايت كنه
    


    
      چهره ام رو در هم كشيدم و با نهايت نفرتم گفتم: باربد غلط كرد ... شكايتش هم به جايي نميرسه ... كاري ميكنم كه همه عمر بسوزه ...
    


    
      نگاهش كردم و اضافه كردم: تو هم انقدر بچه بچه نكن ليلا ... حالم داره بد ميشه
    


    
      تو اوج عصبانيت دوباره اشك تو چشمهام جمع شد ... حال خودمو نميفهميدم ... يه لحظه يه انسان شكست خورده و ضعيف بودم و لحظه بعد يكي كه پر از خشم و
    


    
      نفرت و انتقامه
    


    
      ليلا چشمهاش رو بست و سرش رو تكيه داد به ديوار پشت سرش و گفت: هنوز باورم نميشه ... چطور ميشه همچين اتفاقي بيوفته ... از فكرش هم مغزم سوت
    


    
      ميكشه به خدا ... چطور ميشه باربد همچين كاري بكنه ... تو هم حتما باردار بشي ... اگه به چشم خودم نميديدم ميگفتم اين چيزا فقط تو قصه هاست
    


    
      با عجز و دلخوني گفتم: باورت ميشه ليلا ... من بدون اينكه كوچكترين چيزي از كنار باربد بودن حس كنم افتادم توي دنياي زنونه ... حالا هم افتادم توي اين هچل
    


    
      ... بدون داشتن هيچ رابطه اي ... كي مثل من انقدر بدبخته ليلا ... اين بلا سر چند تا دختر ديگه اومده؟
    


    
      ليلا دستش رو كشيد روي صورتم و گفت: گريه نكن مارال ... به خدا من خودم هنوز تو شوكم ...
    


    
      بعد با نگراني اضافه كرد: راستي ... باربد نره خونه تون ... اگه بهشون بگه چي؟
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: چي بگه؟ ... بگه به زنم تجاوز كردم و حالا هم حامله است؟ ... الانم كه فهميده سر گذاشته به خيابون؟
    


    
      همه نفرتم رو جمع كردم و گفتم: بذار انقدر دنبالم بگرده تا بميره ... دلم نميخواد ديگه ريخت نحسش رو ببينم
    


    
      ليلا با شك بهم نگاه كرد و سري تكون داد ...
    


    
      خدا رو شكر مادر ليلا زياد در مورد اون قيافه وحشتناكم كنجكاوي نكرد ... البته اون هم از اتفاقات زندگي من بي خبر نبود ... احتمالا ميدونست كه به زندگي
    


    
      مشترك سراسر خوشي و خوشبختيم مربوطه ... پدرش هم كه طبق معمول ماموريت بود ...
    


    
      اون شب از اتاق بيرون نيومدم ... انقدر داغون بودم كه نميدونستم چيكار كنم ... مونده بودم با اين بدبختي جديد چه خاكي توي سرم بريزم ... اما از يه چيزايي
    


    
      مطمئن بودم ... اينكه حتي يك ثانيه هم حاظر نيستم ريخت باربد رو تحمل كنم و اينكه مطمئنا از شر اون موجود مسخره خلاص ميشدم
    


    
      گوشيم مدام ويبره ميرفت و صداش رو اعصابم بود ... از ترس اينكه مامان و بابا باهام تماس بگيرن و نگران بشن هم نميتونستم خاموشش كنم ... مدام چراغ
    


    
      روشن صفحه و اسم باربد بهم چشمك ميزد ... حتي از ديدن اسمش هم تمام وجودم پر از تنفر ميشد
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم ... 9 شب بود ... با كمال بدجنسي گوشيم رو برداشتم و براش نوشتم :
    


    
      انقدر زنگ نزن ... وقتي از شر اين لكه ننگ خلاص شدم برميگردم
    


    
      ميدونستم آتيش ميگيره ... اين بچه همون چيزي بود كه باربد به خاطرش به من تجاوز كرده بود ... چقدر هم خوش شانس بود لعنتي ... نهايت خوش شانسي
    


    
      چند لحظه بعد جواب اس ام اس اومد ... نيشخندي زدم ... تازه اولشه باربد خان ... بازي من تازه شروع شده ... ميخواستي اون بچه رو بكني نقطه ضعف من؟
    


    
      ... ولي من همه چيزو برعكس ميكنم ... اين تويي كه بايد به خاطرش درد بكشي
    


    
      خواستم بازش كنم كه همزمان گوشيم زنگ خورد ... پوفي كشيدم ... ول كن نبود ... تماس رو رد كردم و پوشه رو باز كردم
    


    
      مارال كار احمقانه اي نكني ... بگو كجايي ... ميام با هم حرف بزنيم
    


    
      هه ... چه متشخص ... كي باور ميكنه اين آدم همونيه كه به زنش تجاوز كرده ... بهش قرص خواب داده؟
    


    
      جوابش رو ندادم ... بذار توي بيخبري بمونه و بسوزه ...
    


    
      با ورود ليلا و سيني غذايي كه توي دستش بود از فكر كردن دست برداشتم و كمكش كردم كه يه سفره دو نفره توي اتاق بندازه ... خيلي گرسنه ام بود ... از
    


    
      ديروز تا حالا به زور سرم سرپا بودم ...
    


    
      استانبولي پلوي مادر ليلا بدجوري بهم چسبيد ... هرچند كه دلم خون بود ... اما خدا نكنه آدم گرسنه باشه ... همه چي يادش ميره ... حتي براي چند لحظه
    


    
      ساعت از دو گذشته بود كه حرفها و مرور خاطرات من و ليلا تموم شد ... ليلا اصرار داشت بمونم اما من ميترسيدم ... از اينكه باربد بياد سراغ ليلا و بخواد
    


    
      اونجا پيدام كنه ...
    


    
      جلوي چشمهاي متعجب مادر ليلا و در مقابل اصرارهاي بي حد خودش براي موندن به آژانس زنگ زدم و منتظر شدم تا بياد ... ميدونستم قراره برم خونه ...
    


    
      قراره برم خونه ي باربد ... چاره ديگه اي نداشتم ...
    


    
      مامان و بابا نبايد از وجود اين مايه دردسر با خبر ميشدن ... وگرنه معلوم نبود بازم ازم حمايت ميكنن يا نه ... مطمئنا دلشون نميخواست گناه كشتن يه بچه رو به
    


    
      دوش بكشن ... بايد ميرفتم خونه باربد ... جاي ديگه اي رو نداشتم كه برم ...
    


    
      ليلا با نگراني بدرقه ام كرد ... توي ماشين نشستم و آدرس خونه رو به راننده دادم ... چند ساعتي گذشته بود ... اما هرچي ميگذشت نه تنها آروم نميشدم ... بلكه
    


    
      كم كم وجودم پر از خشم ميشد ... بس بود ... ديگه بس بود هر چي كشيده بودم ...
    


    
      نيم ساعت بعد راننده جلوي اون آپارتمان پر از تنفر نگه داشت ... كرايه اش رو حساب كردم و با قدمهاي شل و ول رفتم سمت آسانسور
    


    
      كليد انداختم توي قفل در و آروم بازش كردم ... نايي براي سركشي نداشتم ... به محض باز شدن در باربد رو ديدم كه از روي مبل روبروي در بلند شد و به
    


    
      سمتم هجوم آورد...
    


    
      ترسيدم ... يه قدم به عقب برداشتم ... يه لحظه از ديدن صورت گر گرفته و قرمزش دلم ريخت ... با خشونت دستمو گرفت و كشيدم تو و در و محكم به هم
    


    
      كوبيد
    


    
      ميترسيدم بهش نگاه كنم اما سعي ميكردم از موضعم كوتاه نيام ... اومد جلوم وايساد ... صداي نفسهاي كشدارش رو ميشنيدم ... فاصله اش رو باهام كم كرد
    


    
      .نگاهم به سينه ستبرش بود كه بالا و پايين مي شد و مدام بهم ياد آوري ميكرد كه اينبارمثل هميشه نيست ... ايندفعه ...
    


    
      صداشو كنار گوشم شنيدم ... با حرص اما آروم گفت : به من نگاه كن
    


    
      نگاهم لجبازي ميكرد ... نميخواستم چشماي به خون نشسته اش رو ببينم ... اينبار فرياد زد: ميگم به من نگاه كن
    


    
      تنم لرزيداز صداي فريادش ... از صدايي كه هيچوقت واسه من بلندش نكرده بود ... سرمو آوردم بالا و زل زدم تو چشماش
    


    
      كشيده محكمش چنان رو پوستم خوابيد كه تمام صورتم به گز گز افتاد ... توقعش رو نداشتم ...
    


    
      اين باربد اون آدم 6 ماه پيش نبود ... حتي آدم ديشب هم نبود
    


    
      باربد امشب يه آدم جديد بود ... يه آدمي كه روي من دست بلند ميكرد و من هنوز 24 ساعت نبود كه فهميده بودم چقدر ميتونه پست باشه
    


    
      

    


    
      با صداي زنگ تكوني خوردم ... چشمهام از تعجب گشاد شد ... قلبم به تپش افتاد و قفسه سينم بالا و پايين ميشد ...
    


    
      يعني كي ميتونه باشه؟ ... اصلا كي ميدونه من اينجام؟
    


    
      ملاقه ي توي دستم رو گذاشتم توي قابلمه سوپ و با ترديد رفتم سمت در ... از چشمي در نگاهي به بيرون انداختم ... چيزي نديدم ...
    


    
      يه كم ميترسيدم ... دلم نميخواست در رو باز كنم و باربد رو جلوي چشمم ببينم ... نفس عميقي كشيدم ... پر از استرس ... صداي دوباره زنگ دلشوره ام رو
    


    
      بيشتر كرد ...
    


    
      تصميم گرفتم در رو باز نكنم ... اما مگه ميشد؟ ... بالاخره كه چي؟ ... نميتونستم كه خودمو توي خونه حبس كنم ...
    


    
      بازم صداي زنگ ... واي ... خدايا ... خودم رو به تو ميسپارم
    


    
      زنجير در رو انداختم و با ترديد بازش كردم ... كسي جلوي در نبود ... با ترديد زنجير رو برداشتم و قدمي بيرون گذاشتم ...
    


    
      با شنيدن اسمم از كنار گوشم قلبم فرو ريخت ... با ترس برگشتم و از چيزي كه جلوم ديدم دهنم باز موند ... قبلم هنوز تند تند ميزد ... دستم رو گذاشتم روي قلبم
    


    
      و چشمهام رو بستم ... چند تا نفس عميق كشيدم ...
    


    
      بعد از چند لحظه چشمهام رو باز كردم و صورتش رو دوباره ديد زدم ... لبخند كمرنگي روي لبش نشست و گفت: ترسوندمت؟
    


    
      فقط نگاهش كردم ... هنوز حالم جا نيومده بود ... چمدون كوچيكي كه دستش بود رو برداشت و گفت: نميخواي دعوتم كني بيام تو؟
    


    
      بدون اينكه متوجه حال خودم باشم كمي از جلوي در جا به جا شدم تا وارد بشه ... رفت تو ...
    


    
      چند قدمي جلو رفت و بعد با تعجب برگشت طرفم ... مكثي كرد و پرسيد: نمياي تو؟ ... انگار از ديدنم شوكه شدي
    


    
      همونطور كه نگاهش ميكردم تا مطمئن بشم كه كسي كه جلوم ميبينم واقعا اونه رفتم تو و در رو بستم ...
    


    
      نگاهش رو ازم گرفت ... چمدونش رو گذاشت كنار ديوار و با خنده مصنوعي گفت: چه بويي راه انداختي ... منم كه حسابي گشنه
    


    
      با ترديد بهش نگاه كردم ... راه افتادم سمت آشپزخونه ... سوپ رو هم زدم تا ته نگيره ... همزمان داشتم وجودش رو براي خودم تجزيه و تحليل ميكردم كه با
    


    
      صداش به خودم اومدم
    


    
      -راستي
    


    
      برگشتم طرفش ... تكيه داده بود به اپن ... ابرويي بالا انداخت و گفت: سلام
    


    
      نفسي گرفتم و به آرومي گفتم: سلام
    


    
      با لحني كه حرص درونش رو با همه وجودم حس ميكردم گفت: حالتون چطوره خانوم مهندس؟ ... شما كجا و اينجا كجا؟ ... شنيدم مدتيه متواري هستين
    


    
      از لحنش بدم اومد ... من به هر كس بدهكار بودم به اون نبودم ... با اخم برگشتم سمتش و گفتم: تو چي؟ ... اينجا چيكار ميكني؟
    


    
      چند لحظه نگاهم كرد و بدون اينكه به سوالم حتي فكر كنه با تمسخر گفت: چقدر عوض شدي ... لاغر شدي ... همه اين تغييرات توي اين چند ماه اتفاق افتاده؟
    


    
      رفتم جلوتر و روبروش ايستادم و گفتم: براي چي اينجايي احسان؟ ... اومدي زخم زبون بزني؟
    


    
      ابرويي بالا انداخت و گفت: چه عصباني ... قبلنا اينجوري نبودي ها ... حواست هست؟
    


    
      با صداي بلند گفتم: آره ... حواسم به همه چيز هست ... ميدونم قبلا چه جوري بودم و الان چجوري ام ... نيازي نبود اين همه راه از اون سر دنيا بياي كه به من
    


    
      يادآوري كني
    


    
      پوزخندي زد و گفت: د نه د ... نميشد كه من توي اين شرايط كنارت نباشم عزيزم ... هرچي باشه بهترين دوستتم خير سرم ... نه؟
    


    
      از لحن طلبكار و پر از حرصش كم كم داشتم عصبي ميشدم ... بدون اينكه حرفي بزنم رفتم طرف كابينت و دو تا بشقاب بيرون كشيدم ... همزمان پرسيدم: قراره
    


    
      نهار بموني؟
    


    
      جوابي نشنيدم ... برگشتم طرفش و گفتم: نشنيدي چي گفتم؟
    


    
      دست به سينه سر جاش وايساد و گفت: همين يه بار سعادت خوردن دستپخت شما نصيب ما شده ... اونم ميخواي ازمون بگيري؟
    


    
      بدون توجه به حرفش دوتا ليوان هم از كابينت برداشتم ... تمام تلاشم رو ميكردم كه به اعصابم مسلط باشم ... چرا اومده بود؟ ... كه آرامش منو به هم بزنه؟
    


    
      ميز رو چيدم ... اون هم همونطور تكيه داده به اپن نظاره گر كارهام بود ...
    


    
      غذا رو توي ظرف ريختم و گذاشتم سر ميز ... رو كردم بهش و گفتم: آماده است ...
    


    
      بدون اينكه منتظرش بمونم روي صندلي نشستم و شروع كردم به كشيدن ... بوش حالم رو بد ميكرد ... بوي همه چيز حالم رو بد ميكرد ...
    


    
      توي اين يك ماهي كه اينجا بودم انقدر به خاطر حالت تهوع هيچي نخورده بودم كه كلي وزن كم كرده بودم ...
    


    
      چشمهام رو بستم و سعي كردم به بوي غذا فكر نكنم ... به كسي كه حالا روبروم نشسته هم فكر نكنم ... انگار نيومده بود براي همدم بودن ... اومده بود براي
    


    
      نمك روي زخم بودن ... براي خنك كردن خودش ... براي انتقام اون حسي كه چند ماه پيش تجربه كرده بود
    


    
      بدجوري ضعف داشتم ... دلم يه وعده غذاي درست و حسابي ميخواست ... با اشتها ... با قاشقم كمي غذا رو هم زدم تا سرد بشه ... اصلا نگاهش هم نميكردم ...
    


    
      تحمل نگاه هاي پر از حرصش رو نداشتم ... كاش اينجا خونه عمو امجد نبود ... اونوقت راحت ميتونستم بهش بگم برو و مزاحم آرامشم نشو
    


    
      اون سكوت زجراور ادامه داشت تا اينكه بالاخره اون به حرف اومد و گفت: خوب ... چه خبر؟ ... تنهايي خوش ميگذره؟
    


    
      نگاهم رو بالا آوردم و انداختم توي چشمهايي كه همه تلاششون رو ميكردن كه نشون ندن چقدر خوشحالن از ديدن اين اوضاع ... از ديدن بدبختي من
    


    
      قاشقم رو گذاشتم توي بشقاب ... دستهام رو گذاشتم روي ميز و گفتم: چرا طفره ميري؟ ... بگو
    


    
      با خونسردي قاشقي از غذاش رو خورد و سرش رو به نشونه ي نفهميدن تكون داد ...
    


    
      چقدر خوب نقش بازي ميكرد ... هه ... اما من كه ميفهميدم ... مني كه باهاش بزرگ شده بودم ... مني كه همبازي بچگي هاش بودم ...
    


    
      توقع داشت نفهمم پشت اون نگاه خونسرد طوفانيه كه اومده من رو با خودش ببره؟ ... اين آرامش يك ماهه رو
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: چرا اينجايي؟
    


    
      با دستمال دهنش رو پاك كرد و بدون اينكه به صورتم نگاه كنه با خونسردي گفت: با چند تا از بچه ها اومديم براي گردش ... شنيده بودم اينجايي ... يعني بابا
    


    
      گفت ... اومدم سري بهت بزنم ... البته سفارشات پي در پي رعنا خانوم هم بي تاثير نبود ... ميدوني كه ... تو رو اندازه ي مونا دوست داره
    


    
      هه ... داشت بهم ميگفت كه به ميل خودش نيومده؟ ... خوب كه چي؟ ... منم توي اين موقعيت خيلي از ديدنش خوشحال نشدم ... اونم با اين طرز برخوردش
    


    
      بي توجه به طعنه كلامش گفتم: كي برگشتي؟
    


    
      نگاه پر از حرفي به چشمهاي خونسردم كرد و گفت: خيلي وقت نيست ... هفته پيش برگشتم
    


    
      اينبار اون پيشقدم شد و گفت: تو چرا خودتو اينجا حبس كردي؟ ... اونم تنهايي ... ديوونه نشدي؟
    


    
      با طعنه گفتم: نه ... اتفاقا تا قبل از امروز آرامش داشتم ... براي همين هم اومده بودم
    


    
      

    


    
      نگاه پر از تمسخري بهم انداخت و گفت: تا جايي كه من ميدونم مردم حداقل دو سه سال اول ازدواجشون با همسرشون ميرن مسافرت ...
    


    
      با پوزخند ادامه داد: تو چرا تنها اومدي؟ ... انقدر زود از زندگي رويايي كه ساختي خسته شدي؟
    


    
      فقط نگاهش كردم ... رنجيده ... اون چي ميدونست؟ ... چي ميدونست كه قضاوت ميكرد؟ ... از كجا معلوم اگه من و باربد با هم زندگي ميكرديم خوشبخت
    


    
      نميشديم؟ ... چه جور دوستي بود؟ ... خورد ميكرد كه حس انتقامش فروكش كنه؟
    


    
      چند لحظه اي به نگاه رنجيده ام زل كرد ... آروم آروم رنگ نگاهش عوض شد ... رنگ پشيموني گرفت ... سرش رو برگردوند و نفس عميقي كشيد ... دستي
    


    
      كشيد توي موهاش و چشمهاش رو بست ...
    


    
      بدون اينكه خجالت بكشم گفتم: بگو ... خودتو خالي كن ... برام مهم نيست كه هيچي نميدوني ... برام مهم نيست كه داري نا عادلانه زخم ميزني ... همين كه تو
    


    
      خالي بشي خوبه ... همين كه آتيش دلت رو خاموش كني براي من بسه ... دوستمي ... يه عمر برام پشت و پناه بودي ... نميتونم ببينم ناراحتي ... اگه راحت
    


    
      ميشي بگو ... فكر منم نكن ... من انقدر كشيدم كه ديگه شنيدن اين حرفا فقط يه كم قلقلكم ميده
    


    
      بدون اينكه نگاهم كنه از جاش بلند شد و با عجله از آشپزخونه زد بيرون ... حق داشت؟ ... حق داشت بهم زخم بزنه؟ ... من خودم كم حسرت به دل بودم؟
    


    
      ميز رو جمع كردم ... روي كاناپه نشسته بود و زل زده بود به بيرون ... ساكت بود ...
    


    
      ظرفها رو كه جمع كردم دو تا چايي ريختم و با ظرف ميوه بردم توي سالن ... روبروش نشستم ...
    


    
      آرنج هر دو دستش رو گذاشته بود روي زانوهاش و با قيافه ي گرفته زل زده بود به نقش قالي ... بدون اينكه اشاره اي بكنم به حرفاي چند دقيقه پيش گفتم: چايي
    


    
      بخور ... حتما خسته اي
    


    
      نگاهش رو آورد بالا و دوخت به چشمهام ... پر از درد بود ... ميشد فهميد ... هم چند دقيقه پيش كه با حرص حرف ميزد ... هم حالا كه بغض كرده بود ...
    


    
      همش از دردي بود كه تو دلش تلنبار شده بود
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: بي خيال ... چاييتو بخور
    


    
      از جاش بلند شد ... جلوي پنجره پشت به من ايستاد ... دستهاش رو به زور فرو كرد توي جيب شلوار جينش و گفت: به خاطر اين زندگي منو كنار زدي ؟
    


    
      بالاخره گفت ... بالاخره اون چيزي كه تو دلش بود و از سوزشش مدام طعنه ميزد و به زبون آورد...
    


    
      اون چي ميدونست از اتفاقاتي كه بين من و باربد افتاده ... چي ميفهميد؟ ... حالا هم اومده بود بجنگه ... به خاطر اون جواب رد منو بسوزونه ... بگه ديدي
    


    
      اشتباه كردي ... ديدي هيچكس برات بهتر از دوست دوران بچگيت نبود
    


    
      گفتم: تو هيچي نميدوني ... وضعيت الان من به خاطر باربد نيست ... من يه روز هم وقت نكردم باهاش زندگي كنم ... يه روز هم وقت نكردم خانوم خونه ي
    


    
      خودم باشم ... تو هيچي نميدوني ... منم قرار نيست برات توضيح بدم ... پس دست بردار از اين حرفاي بي فايده
    


    
      برگشت طرفم و با حرص گفت: بي فايده؟ ... اره ... راست ميگي ... بي فايده است ... اگه فايده داشت قبل از اينكه به همه تصورات و آرزوهاي من پشت پا
    


    
      بزني گوش ميكردي ...
    


    
      دوباره حرفاي تكراري ... نميخواد دست برداره ... عيب نداره ... بذار بگه ... من كه آب از سرم گذشته ... اينم روش
    


    
      نگاهش كردم ... دندوناش رو روي هم فشار ميداد ... چيزي نگفتم ... بذار بازم اون بگه ... حوصله بحث ندارم ... بذار اونم منو مقصر بدونه ... مقصر بدبختي
    


    
      هاي خودم ... مقصر رفتن اون ...
    


    
      شايد هم راست ميگفت ... اگه بهش جواب رد نميدادم ... شايد الان آروم و بي دردسر نشسته بودم و داشتم زندگيمو ميكردم ... با شوق و ذوق منتظر به دنيا اومدن
    


    
      بچه ام بودم ... اينجوري آواره نبودم
    


    
      ياد باربد افتادم ... از فكرم خجالت كشيدم ... حتي با همه اين سختيها حاضر نبودم اون خاطرات خوب رو فراموش كنم ... درسته كه بعد از ازدواج رنگ خوشي
    


    
      رو نديدم ... اما فكر كردن به خاطرات آشناييمون هنوزم خنده مياره رو لبم
    


    
      

    


    
      احسان رفت ... چمدونش رو برداشت و رفت ... حرفاش رو زد ... زخم هاش رو زد ... دلش رو خنك كرد و رفت ...
    


    
      گفت همراه دوستاش ميره هتل ... آدرسي از خودش بهم نداد ... منم براي موندنش اصراري نكردم ... درسته كه اونجا خونه اون بود ... اما موندنش واقعا درست
    


    
      نبود ... جداي از اون دلم نميخواست بمونه و مدام برام نبش قبر كنه و گذشته رو به رخم بكشه ... اينكه ميتونستم زندگي بهتر از اين داشته باشم
    


    
      ظرفهاي نهار رو شستم ... ويتامينهايي كه دكتر داده بود رو خوردم و رفتم سمت اتاق ... روي تخت دراز كشيدم و چشمهام رو بستم ...
    


    
      اومدن احسان عصبيم كرده بود ... بعد از اينهمه مدت تازه داشتم رنگ آرامش رو ميديدم ... چند وقتي بود كه باربد باهام تماس نميگرفت ... نميدونم چرا اما ديگه
    


    
      زنگ نميزد ...
    


    
      اما من هر روز با ليلا و مامان و بابا حرف ميزدم ... گاهي هم با مهرداد و مهشيد ... اونها هم عروسيشون نزديك بود ... به خاطر مشكلاتي كه براي من پيش
    


    
      اومده بود عقب انداخته بودنش و من چقدر بابت اين موضوع براي مهرداد ناراحت بودم ...
    


    
      بايد زودتر برميگشتم و تكليفم خودم و اين بچه اي كه حالا نزديك دو ماهش بود رو با باربد روشن ميكردم ... نميتونست مجبورم كنه نگهش دارم ... هرچند حالا
    


    
      كه توي اين يك ماه شده بود شريك تنهايي هام ... خودم هم مطمئن نبودم كه ميخوام از بين ببرمش يا نه
    


    
      مامان گاهي از باربد برام ميگفت ... از اينكه براشون گفته از كاري كه كرده ... از اينكه ميدونن چه جوري اين بلا به سر من نازل شده ... نميدونم چطوري گفته
    


    
      بود ... اما انگار با مهرداد درگير شده بود ... مهرداد هم نتونسته بود تجاوزي كه به خواهرش شده رو دووم بياره
    


    
      بابا و مامان بعد از شنيدن موضوع به كل با باربد قطع ارتباط كرده بودن ... اين ديگه اشتباه مادرش نبود ... اينبار خودش اشتباه كرده بود و بايد تاوان ميداد ...
    


    
      اينبار نميتونست بگه كه دارم به خاطر اشتباه كس ديگه اي ميسوزونمش
    


    
      صبح مامان باهام تماس گرفت و گفت كه اونها هم موافق از بين بردن بچه اند ... گفت با اين اوضاع ديگه نميشه با باربد زندگي كرد پس نگه داشتن اين بچه فقط
    


    
      بهونه اي ميشه براي دوباره و دوباره ديدن باربد ... براي خلاصي پيدا نكردن از خانواده اسفندياري... گفت كه يه دكتر خوب پيدا كرده ...
    


    
      آروم آروم بايد اين آرامش رو رها ميكردم و بر ميگشتم به اون محيط پر تنش ... اگه بدون خبردار شدن باربد از شر اون بچه خلاص ميشدم ... ديگه نميتونست
    


    
      كاري بكنه ... هيچ حقي نداشت
    


    
      اما حالا موضوع يه چيز ديگه بود ... من بودم كه براي از بين بردنش ترديد داشتم
    


    
      جلوي آينه ايستادم و شالم رو روي سرم مرتب كردم ... بايد ميرفتم براي گرفتن بليط هواپيما ... هرچند ترديد داشتم ... هرچند از برگشتن و روبرو شدن
    


    
      ميترسيدم ... اما آخرش چي؟ ... بالاخره كه بايد تكليفم رو معلوم ميكردم
    


    
      يكي از مانتوهام رو تنم كردم ... يه كم برام تنگ شده بود ... پوزخندي زدم ... چقدر زود علائم وجود خودتو نشون ميدي كوچولو
    


    
      مانتوي گشادتري برداشتم و تنم كردم ... با اينكه چيزي نميخوردم حس ميكردم چاق شدم ... يه سري از لباسهاي تنگ و دخترونم ديگه اندازه ام نبود ... اذيتم
    


    
      ميكرد ... دقيقا مثل اين جين تنگي كه پام كرده بودم ...
    


    
      يه جفت كفش پاشنه بلند مشكي پام كردم ... نگاهي به خودم انداختم ... چقدر خوشم ميومد از پوشيدن جين تنگ و كفش پاشنه بلند ... لبخندي زدم و از اتاق خارج
    


    
      شدم ... كيف كوچيك دستيم و موبايلم رو برداشتم ... سوييچ و كليد خونه رو هم برداشتم و از در زدم بيرون
    


    
      باد خنكي وزيد ... حالم رو جا آورد اما استرسي كه از فكر برگشت تو وجودم افتاده بود رو آروم نكرد ... تازه يه مدت آرامش پيداكرده بودم ... نميخواستم اين
    


    
      آرامش رو از دست بدم
    


    
      ماشين مهرداد رو جلوي خونه پارك كرده بودم ... زير سايه درخت ...
    


    
      با طمانينه راه افتادم سمت ماشين ... ريموت رو زدم و سوار شدم ... دستم رفت سمت كمربند كه يه دفعه در با شدت باز شد و كسي بازوم رو گرفت و از ماشين
    


    
      كشيدم بيرون ...
    


    
      با چشمهاي گشاد شده نگاهش كردم كه چهره ي خشمگينش جلوي روم ظاهر شد ... تمام وجودم پر از استرس شد ... نه ... چه جوري پيدام كرد؟
    


    
      چسبوندم به ماشين ... دستم رو ول كرد ... قدمي ازم فاصله گرفت و روبروم ايستاد ... با چشمهاي قرمز از عصبانيتش پوزخندي زد و گفت: سلام عزيزم
    


    
      چند لحظه طول كشيد تا مغزم حضورش رو تجزيه و تحليل كنه ... به شدت ترسيده بودم ... هم از حضورش احساس نا امني ميكردم هم اون حركت ناگهانيش
    


    
      باعث شده بود دچار استرس بشم ... با دهن باز زل زده بودم به صورتش ...
    


    
      به محض اينكه مغزم به كار افتاد قدمي به عقب برداشتم و شروع كردم به دويدن سمت خونه ... وسط راه يادم افتاد كه در رو قفل كردم و مطمئنا فرصت نداشتم
    


    
      بازش كنم ... راهم رو كج كردم سمت انتهاي خيابون ... اه ... لعنتي ... چرا امروز هوس كردم اين كفشها رو بپوشم؟
    


    
      همونطور كه ميدويدم مواظب بودم پام پيچ نخوره ... كه يه وقت زمين نخورم
    


    
      در حال دويدن بودم كه دستم كشيده شد و توي يه حركت ناگهاني برم گردوند ... از نگاه كردن به چشمهاش خودداري ميكردم ... قرمزيش ترسم رو بيشتر ميكرد
    


    
      كمرم خم شد ... سرم رو انداخته بودم پايين و نفس نفس ميزدم ... اون هم همينطور ... صداش رو ميشنيدم ... نه به اندازه ي من اما به هر حال دنبالم دويده بود
    


    
      جوني توي تنم نبود ... همينجوريش هم مدام فشارم پايين بود ... تحمل دويدن رو نداشتم ... اون هم با اين سرعت
    


    
      همچنان نفس نفس ميزدم كه كشيده محكمش باعث شد تمام صورتم به گز گز بيوفته ... با بهت سرم رو بلند كردم و تو چشمهاش نگاه كردم ... عصباني بود ...
    


    
      خيلي خيلي عصباني بود ...
    


    
      كنترل پاهام رو از دست دادم ... با سستي كنار ديوار نشستم و سرم روتكيه دادم به ديوار ... چشمهام رو بستم و سعي كردم عادي نفس بكشم ... سرم گيج ميرفت
    


    
      وقتي از ناتوانيم مطمئن شد چند قدمي ازم فاصله گرفت ... پشتش رو بهم كرد و دستي توي موهاش كشيد ...
    


    
      ازهمونجا هم ميتونستم بالاو پايين شدن قفسه سينه اش رو ببينم ...
    


    
      دلم نميخواست نگاهش كنم ... مخل آسايشم بود ... اومده بود كه بازم آرامش منو به هم بريزه ... بازم منو برگردونه به جهنمي كه برام درست كرده
    


    
      چند لحظه بدون اينكه نگاهم كنه نفس تازه كرد ... تنفس منم عادي تر شده بود ... سرگيجه داشتم ... دلم ميخواست همونجا توي پياده رو دراز بكشم و فكر كنم همه
    


    
      اينا خوابه ... باربدي در كار نيست ... اصلا اون از كجا قراره منو پيدا كنه؟
    


    
      حركت پاهاش رو به سمتم حس كردم و بعد صداش رو از بالاي سرم شنيدم كه با خشونت گفت: بلند شو
    


    
      چشمهام رو باز كردم ... سرم رو آوردم بالا و نگاهش كردم ... صورت درهمش بهم حالي ميكرد كه خوابي در كار نيست ... همه چيز واقعيه
    


    
      وقتي تاخيرم رو ديد دست انداخت و دو تا بازوم رو گرفت و از جام بلندم كرد ... دستم رو گرفت و كشيدم سمت ماشين ... هلم داد تو و در رو با ريموت قفل كرد
    


    
      رفت سمت جايي كه افتاده بودم و لوازمم رو از روي زمين برداشت و رفت سمت خونه ... همونطور نگاهش ميكردم كه در رو باز كرد و رفت تو ...
    


    
      كنجكاو بودم بدونم چيكار داره ميكنه ... مدام چشمم به در خونه بود ... هنوز حالم جا نيومده بود ... به شدت ضعف داشتم ... بي حال بودم ... اما مدام اين فكر
    


    
      تو سرم ميچرخيد كه چه جوري پيدام كرد؟
    


    
      انتظارم خيلي طولاني شد ... نيم ساعتي گذشته بود كه بالاخره در خونه باز شد و اومد بيرون ... چمدونم رو دنبالش كشيد بيرون ... آه از نهادم بلند شد ... اين
    


    
      يعني اينكه ميخواد منو برگردونه ... نه پس ... فكر كردي بيخودي اين همه راه رو اومده؟ ... كه سلام كنه و برگرده؟
    


    
      در رو پشت سرش بست و تكوني بهش داد تا از امنيتش مطمئن بشه ... در حياط رو هم بست و قفلش رو زد ... اون رو هم دوباره چك كرد و اومد سمت ماشين
    


    
      چند تا نايلون توي دستش بود ... دقت كردم ... يه مقدارش رو انداخت توي سطل زباله توي خيابون و بقيه رو همراه خودش آورد ... نزديك كه شد فهميدم ميوه
    


    
      است ...
    


    
      پوف ... حتي محتويات يخچال رو هم براي جلوگيري از بو گرفتنش خالي كرده ... هه ... فكر همه جا رو كرده ... انگار تصميمش رو گرفته
    


    
      چمدون و نايلون ميوه ها رو گذاشت صندلي عقب و خودش نشست پشت فرمون ... نگاه ازش گرفتم و دست به سينه زل زدم به بيرون ... دلم نميخواست ببينمش
    


    
      اومده بود دنبالم كه چي؟ ... چي قرار بود عوض بشه؟
    


    
      كلافه بودم ... اون هم هيچ حرفي نميزد ... شايد ميتونستم بفهمم قراره چيكار كنه ... منو كجا داره ميبره ...
    


    
      توي صف انتظار براي سوار شدن به لنج بوديم ... از فكرش هم حالم بد ميشد ... به خصوص كه توي اين يكي دو هفته اخير خودم نزده ميرقصيدم ... سوار شدن
    


    
      به لنج ديگه خيلي زيادي بود ...
    


    
      نميتونستم چيزي بگم ... باربد عصباني بود ... مطمئنم اگه يك كلمه حرف ميزدم تلافي تمام اون يك ماه رو سرم خالي ميكرد
    


    
      ترجيح دادم چيزي نگم و ساكت بشينم ... ميترسيدم ... هرچند كه هنوز اون قيافه طلبكار رو حفظ كرده بودم ... اين من بودم كه بهم ظلم شده بود نه اون ... حالا
    


    
      دست پيش رو گرفته كه پس نيوفته
    


    
      بالاخره نوبتمون شد و با ماشين وارد لنج شديم ... بعد از جا به جا كردن ماشين باربد پياده شد و از ماشين فاصله گرفت ... لبه لنج ايساد و زل زد به آب خليج
    


    
      نميدونستم به چي فكر ميكنه ... برام مهم هم نبود ... تنها چيزي كه برام مهم بود حال خودم بود ... آينده ام ... اينكه حالا با اين وضعيت چه جوري ميتونم از شر
    


    
      اون بچه خلاص بشم؟ ... نميذاشت ... مطمئن بودم نميذاشت
    


    
      چند لحظه اي از حركت لنج گذشته بود كه تهوع منم شروع شد ... لعنتي ... منتظر يه بهانه بود
    


    
      ترجيح دادم بهش فكر نكنم و توي ماشين دراز بكشم ... اما اينكار هم حالم رو بهتر كه نكرد هيچ ... بدتر هم شدم ... مدام با خودم كلنجار ميرفتم كه چيزيم نيست
    


    
      اما بي فايده بود ...
    


    
      از ماشين پياده شدم و رفتم لبه لنج ... ميدونستم اينكار حالم رو بدتر ميكنه اما چاره ديگه اي نبود ... هر لحظه حس ميكردم تمام وجودم از حلقم بيرون ميزنه
    


    
      چشمهام رو بستم و سعي كردم به يه چيز خوب فكر كنم ... لعنتي ... نميشد ... چه جوري آخه؟
    


    
      طولي نكشيد كه حضور كسي رو كنارم حس كردم و بعد صداي پر از عصبانيت باربد كه پرسيد: حالت خوبه؟
    


    
      لحن عصبيش حالم رو بدتر كرد ... جوابي ندادم ... تلاطم معده ام هر لحظه بيشتر ميشد ... حال بدي داشتم ... سعي كردم به خودم تلقين كنم كه حالم خوبه ... اما
    


    
      بالاخره ... سرم رو خم كردم و تمام محتويات معده ام رو بالا آوردم ... خيلي حس بدي داشتم ... خيلي بد
    


    
      دستاشو روي شونه هام حس كردم كه كشيدم عقب و نشوندم روي زمين ... احتمالا خيلي خم شده بودم و خودم متوجه نبودم ...
    


    
      دويد سمت ماشين و يه بطري آب معدني از داخلش آورد بيرون و با عجله اومد سمتم ...
    


    
      هه ... نه به اخمش ... نه به نگرانيش ... من احتياجي به توجه و نگراني اون نداشتم ... بهتر بود دست از سرم برميداشت
    


    
      آب خنك رو داد دستم ... دهنم رو شستم و كمي آب خوردم ... صورتم رو باهاش شستم و بي حرف دادمش دستش ... دستمالي از توي جيبش بيرون كشيد و با آب
    


    
      خيسش كرد ... بازش كرد و انداختش روي صورتم ... بوي عطرش كمي قلقلكم داد ...
    


    
      ياد اولين روزهاي آشناييمون افتادم ... چقدر اين بوي عطر رو دوست داشتم ... وقتي توي ماشينش مينشستم ... وقتي از كنارم رد ميشد و برام قيافه ميگرفت
    


    
      چند لحظه اي كنارم ايستاد و بعد با لحن ارومتري پرسيد: حالت بهتره؟
    


    
      بازم جوابي از من نگرفت ...
    


    
      با كلافگي پوفي كشيد و چند قدم اون طرف تر ايستاد و زل زد بهم ... دستمالي كه روي صورتم بود كمكم ميكرد تا بهتر زير نگاه خيره اش دووم بيارم ... هرچند
    


    
      حق با من بود ... اما اون فعلا عصبي بود و من ترجيح ميدادم هيچ برخورد و حرفي بينمون پيش نياد
    


    
      خدا رو شكر انگار اون هم همين حس رو داشت ... چون تا وقتي از لنج پياده شديم جز يكي دوباري كه به سردي حالم رو پرسيد چيز ديگه اي نگفت
    


    
      جلوي يه سوپر ماركت نگه داشت ... چند لحظه به من نگاه كرد ... هنوز زل زده بودم به بيرون و سعي ميكردم از پنجره باز ماشين هواي آزاد تنفس كنم ... شايد
    


    
      حالم كمي بهتر بشه ...
    


    
      پياده شد و رفت تو ... چند دقيقه اي طول كشيد تا اومد بيرون ... انقدر كلافه و عصبي بودم كه حوصله منتظر ايستادن رو نداشتم ... دلم ميخواست زودتر برسم
    


    
      به خونه و يه كم بخوابم ...
    


    
      چند تايي آب معدني و آبميوه خريده بود ... و يه مقدار كيك و بيسكوييت
    


    
      رو كرد بهم و با همون لحن سرد گفت: من اينجا رستوران خوب نميشناسم ... ميترسم ببرمت رستوران مريض بشي ... يه كم ميوه بخور ... كيك هم خريدم
    


    
      معده ات رو خالي نگه ندار ... تا برسيم به يه جاي مطمئن
    


    
      نگاهش نكردم ... اصلا توجهي به حرفش نكردم ... چند لحظه مكث كرد و بعد در حالي كه سعي ميكرد اخمش رو نگه داره با لكنت ميتونستم حس كنم كه چشمهاي باربد ديگه باز نميشه ... خسته بود ... به ناچار زبون باز كردم و گفتم: يه كم بخواب ... صبح
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      ... دير نميشه
    


    
      حرفم باعث شد برگرده سمتم و نگاهي بهم بندازه ... درسته كه صورتم سمت پنجره بود ... اما ميتونستم عكس العملش رو تشخيص بدم
    


    
      پوزخندي زد و با حرص گفت: آره ... راست ميگي ... من كه يك ماهه زندگي ندارم ... آواره اين شهر و اون شهرم ... يه امشبم روش ... دير نميشه
    


    
      بالاخره شروع كرد ... بالاخره زخمش سر باز كرد ... حرف زد ... خدا به داد من برسه
    


    
      ترجيح دادم سكوت كنم ... سكوتم نشونه ي ضعفم نبود ... اون هم ميدونست حق با منه ... من سكوت ميكردم چون نميخواستم جو رو متشنج كنم ... حوصله
    


    
      نداشتم بحث كنم و از حقم دفاع كنم ... شايد اون هم همين فكر رو ميكرد ... اما مطمئنم منتظر يه جرقه است تا منفجر بشه و مثل يه آتشفشان فوران كنه
    


    
      جلوي اولين هتلي كه توي مسير بود نگه داشت ... نگاهي بهش انداختم ... خيلي بزرگ نبود ... اما به نظر تميز ميومد ... به هر حال هرچي كه بود براي يه شب
    


    
      كفاف ميداد ...
    


    
      همراهش پياده شدم ... چقدر دلم ميخواست دراز بكشم ... دنبالش راه افتادم ...
    


    
      باربد از توي كيفم كارت شناساييم رو بيرون كشيد و همراه شناسنامه خودش تحويل مسئول پذيرش داد ... وقتي شنيدم اتاق يك نفره خالي ندارن دهنم باز موند
    


    
      رو كردم طرف باربد كه با خونسردي گفت: پس يه اتاق دو نفره لطف كنيد
    


    
      با دهن باز نگاهش كردم ... نگاهم كرد و با همون خونسردي ظاهري اعصاب خورد كن برگه پذيرش رو پر كرد ... نزديكش شدم و با حرص گفتم: ميريم يه
    


    
      جاي ديگه
    


    
      باربد نگاه سردي بهم كرد و گفت: نميتونم رانندگي كنم و دور شهر بگردم براي هتل ...
    


    
      بعد با تمسخر اضافه كرد: نگران نباش ... قرار نيست بخورمت
    


    
      نگاه پر از حرصم رو ازش گرفتم و گفتم: من توي اون اتاق پا نميذارم
    


    
      بدون توجه به من فرم رو پر كرد و داد دست مسئول پذيرش و چند لحظه بعد كليد رو تحويل گرفت ...
    


    
      مسئول پذيرش كه پسر جووني بود با لهجه اصفهاني كسي رو صدا كرد ... رو كرد به ما و گفت: چمدون نداريد؟
    


    
      باربد سري تكون داد و گفت: نه ... صبح راه ميوفتيم ... قرار نيست خيلي بمونيم
    


    
      چند لحظه بعد مرد ديگه اي با لباس فرم اومد و بعد از صحبت با مسئول پذيرش رو به ما با لبخند گفت: بفرماييد از اينطرف
    


    
      باربد هم بدون توجه به حضور بقيه بازوم رو گرفت و در مقابل بهت من دنبال خودش كشيدم سمت آسانسور
    


    
      

    


    
      در كه بسته شد دستم رو از توي دستش بيرون كشيدم ... نگاه عصبي بهم كرد ... توجهي نكردم ... پسره ي پر رو
    


    
      آسانسور توي طبقه سوم ايستاد ... در باز شد و ما راهنمايي شديم به سمت يه راهرو و بعد در يه اتاق برامون باز شد ... باربد انعام داد و تشكر كرد و كليد رو
    


    
      تحويل گرفت ...
    


    
      با نگاهش بهم فهموند برم تو ... جلوتر از اون با اخم وارد شدم و دست به سينه و با قيافه ي تو هم يه گوشه ايستادم ... حالا من چيكار كنم با اين ... تو يه اتاق
    


    
      روي يه تخت
    


    
      بدون توجه به من كتش رو درآورد ... دكمه هاي بالاي پيرهنش رو باز كرد ... كمربندش رو درآورد و روي تخت ولو شد ... معلوم بود خيلي خسته است ...
    


    
      ملحفه رو كشيد روي خودش و با لحن دستوري گفت: چراغ رو خاموش كن لطفا
    


    
      با كلافگي نفسم رو دادم بيرون و نگاهي به اطراف اتاق انداختم ... رو كردم طرفش و گفتم: ميشه بگي من كجا بخوابم؟ ... اينجا كاناپه اي نيست حضرت آقا
    


    
      پوفي كشيد ... نيم خيز شد و با اخم اشاره كرد به تخت و گفت: اينهمه جا ... واسه خوابيدن تو بسه
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: توقع نداري كه من اونجا بخوابم ... هان؟
    


    
      اخمش غليظ تر شد و گفت: مگه اينجا چشه؟
    


    
      با حفظ پوزخندم با خونسردي گفتم: زيادي به تو نزديكه ... امن نيست
    


    
      چشمهاي گشاد شده و اخم غليظش نشون ميداد كه حرفم عصبيش كرده ... با طلبكاري گفت: منم علاقه اي ندارم به تو نزديك باشم ... چاره اي نيست ... برو
    


    
      بخواب ... صبح زود بايد راه بيوفتيم
    


    
      اينبار صداي پوزخندم بلند تر به گوش رسيد ... گفتم: تو علاقه نداري؟ ... ميتونستي يه اتاق جدا براي من بگيري ... در ضمن...
    


    
      اشاره اي به شكمم كردم و با تحقير گفتم: نشونه ي بي علاقگيتون رو هم دارم همراه خودم حمل ميكنم ... نميخوام براي بار سوم بهم تجاوز بشه
    


    
      رنگ نگاهش عوض شد ... هم عصباني بود و هم شرمنده ... چند لحظه بهم زل زد اما بالاخره طاقت نياورد ... نگاهش رو ازم گرفت ...
    


    
      كليد رو گذاشت روي ميز و كت و كمربندش رو برداشت و بي حرف از اتاق زد بيرون ... نفس راحتي كشيدم ... هرچند كه كمي هم دلم براش سوخت
    


    
      كليد رو انداختم روي در و قفلش كردم ... گوشيم رو چك كردم و گذاشتمش روي ميز ... مانتوم رو درآوردم و دراز كشيدم ... كل شب بايد با همون شلوار تنگ
    


    
      ميخوابيدم ...
    


    
      چرخيدم كه بوي عطر باربد پيچيد توي دماغم ... همون عطر ... همون عطر خاطره انگيز ... من رو ميبرد به روزهاي خوبي كه با هم داشتيم ... به روزهايي
    


    
      كه همه دغدغه مون اين بود كه چه جوري حال همديگه رو بگيريم ... دلم براي اون روزها تنگ شده بود
    


    
      نفس عميقي كشيدم و عطرش رو با همه وجودم كشيدم توي ريه هام ... چرا هنوز دوسش داشتم؟ ... من احمق ... چرا هنوز دلم براش ميلرزيد؟
    


    
      قربونت برم خدا ... فقط چند ماه از اون روزها گذشته ... ببين چه سرنوشتي براي آدمها رقم ميزني ... بد جوري امتحانم ميكني
    


    
      چند دقيقه بعد صداي صحبت از راهرو اومد ... توي اون سكوت ميتونستم صداي باربد رو تشخيص بدم ... مطمئنا يه اتاق جديد ميگرفت ... اگه هم اينكار رو
    


    
      نميكرد بايد بيرون ميخوابيد ... چون در اتاق قفل بود و نميتونست وارد بشه
    


    
      چند لحظه اي طول كشيد تا صدا خوابيد و همه جا رو سكوت گرفت و من هم به خاطر خستگي راه خيلي زود خوابم برد
    


    
      

    


    
      توي ماشين نشسته بودم و بعد از يك ماه خيابونهاي تهران رو نگاه ميكردم ... چقدر دلم براي بابا و مامان و مهرداد تنگ شده بود
    


    
      سرم رو چرخوندم و زير چشمي نگاهي به باربد انداختم ... چهره اش از صبح تو هم بود ... دقيقا مثل ديروز ... جز موقع صبحونه هم يك كلمه ديگه باهام
    


    
      حرف نزده بود ... هرچند كه منم اينجوري راحت تر بودم ... علاقه اي نداشتم به هم صحبتي باهاش
    


    
      رو كردم بهش و گفتم: من ميرم خونه مون ... برو اونطرف
    


    
      منتظر عكس العملش نشدم و سرم رو برگردوندم طرف شيشه ... اما لحظه آخر برگشتن ناگهاني سرش رو به طرف خودم ديدم ... ترجيح دادم به چشمهاي
    


    
      عصبيش نگاه نكنم اما هر كاري ميكردم نميتونستم نفسهاي عصبي و كشدارش رو نشنيده بگيرم
    


    
      چند لحظه بعد صداي پر از حرص اما آرومش رو شنيدم: مياي خونه ي من
    


    
      من رو با تاكيد گفت ... اين يعني اونجا ديگه خونه ي ما نيست ... دلم شكست ... اما خودم رو دلداري دادم ... من كه از اولش هم اونجا رو خونه ي خودم
    


    
      نميدونستم
    


    
      ادامه داد: وقتي بچم به دنيا اومد ميتوني هرجا دوست داشتي بري ... منم توي اولين فرصت با طلاق موافقت ميكنم
    


    
      برگشتم طرفش و زل زدم به صورتش ... چشمهام رو تنگ كردم و از بين دندونهام با همه حرصم غريدم: ببخشيد حضرت آقا ... بنده رو با ماشين جوجه كشيتون
    


    
      اشتباه گرفتيد ... من يا اون بچه رو به دنيا نميارم ... يا اگه به فرض محال اينكار رو هم بكنم حضانتش رو ازت ميگيرم ... حالا هم منو ببر خونه خودمون
    


    
      من هم اينبار كلمه خودمون رو با تاكيد ادا كردم ... بذار بفهمه هيچ علاقه اي به شريك شدن توي خونه اش ندارم
    


    
      پوزخند عصبي زد و گفت: واقعا فكر كردي من اون بچه رو ميدم به تو؟
    


    
      با خونسردي گفتم: فعلا بحث سر اين نيست كه بچه مال من ميشه يا مال تو ... بحث سر اينه كه من دلم ميخواد اون بچه رو نگه دارم يا نه
    


    
      يه دفعه برگشت طرفم ... با حرص فرمون رو چرخوند و بدون اينكه توي آيينه نگاه كنه پارك كرد ... چند تا ماشين از پشت سر بوق كشيدن ... توجهي نكرد
    


    
      با اخم نگاهش كردم و گفتم: چرا اينجوري ميكني ديوونه؟
    


    
      خم شد طرفم و از بين دندونهاش گفت: من تو اين مدت به حد كافي ديوونه شدم ... پس از اين بيشتر ديوونه ام نكن ... در مورد اون بچه بحث نمي كنيم عزيزم
    


    
      ميدوني كه هر بلايي سرش بياد بايد جوابگو باشي
    


    
      پوزخندي به صورت قرمزش زدم و براي اينكه بيشتر حرصش بدم با خونسردي گفتم: آره خوب ... اگه عمدي باشه ... ولي خوب ... ممكنه مثلا من از پله بيوفتم
    


    
      يا يه چيزي بيوفته رو شكمم ... يا مثلا ماشين بهم بزنه ...
    


    
      چشمكي بهش زدم ... با بهت نگاهم كرد و بعد از چند لحظه گفت: تو ديوونه اي مارال
    


    
      گفتم: اون موقع ها هم كه من توي بيمارستان بودم همين حرفا رو ميزدي ... اينكه مثلا مامانت بايد جوابگوي بلايي كه سر من آورده باشه و از اين جور اراجيف
    


    
      تجربه ثابت كرده كه خيلي نميشه روي حرف تو حساب كرد ... اينه كه منم خيلي جدي نمي گيرمش ... فكر ميكنم ... اگه خواستم نگهش دارم ميريم محضر و
    


    
      حضانت قانونيش رو بهم ميدي ... در غير اينصورت فكرشم نكن من براي تو بچه پس بندازم و بعد هم دمم رو بذارم روي كولم و برم آقاي اسفندياري
    


    
      با كلافگي نگاهم كرد و گفت: ميدوني كه اگه بخوام ميتونم مجبورت كنم نگهش داري ... ميتونم مجبورت كنم بياي توي اون خونه ... ميتونم مجبورت كنم خيلي
    


    
      كارهاي ديگه هم بكني
    


    
      لبي برچيدم و گفتم: آره ... شماها توي مجبور كردن آدمها واسه خودتون كسي هستيد ... مثلا مجبورشون كنيد به زن شدن ... يا مثلا مادر شدن ... نه؟
    


    
      

    


    
      نگاه خسته اش رو انداخت توي صورتم و گفت: بسه مارال ... تا كي ميخواي اون موضوع رو بكوبي توي سرم؟ ... اينجوري چيزي حل ميشه؟
    


    
      با حرص گفتم : نكنه توقع داري فراموشش كنم؟ ... آره؟ ... همين رو ميخواي؟ ... كه يادم بره؟ ... ميشه بگي چه جوري اينكارو بكنم؟ ... چه جوري فراموش
    


    
      كنم كه كسي كه اسمش رو گذاشته بودم شوهر ... فكر ميكردم جلوي همه ازم حمايت ميكنه ... نميذاره كسي نگاه كج بهم بكنه ... خودش بهم تجاوز ميكنه ... اين
    


    
      كارت از تجاوز هم بدتر بود باربد ... چطور تونستي با من همچين كاري بكني؟
    


    
      نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم: چه جوري روت شد اون آبميوه رو بدي دست من و بگي ميدونم آب انار خيلي دوست داري ... چه جوري تونستي بشيني و ببيني
    


    
      من احمق بازم با همه اعتمادم به تو اون ليوان رو سركشيدم؟ ... حالا از من بچتو ميخواي؟ ... يادگاري اون شب قشنگي كه برام درست كردي رو؟ ... يادگار
    


    
      اولين رابطه اي كه ميتونستم با عشق داشته باشم اما نداشتم؟
    


    
      سرش رو برگردوند سمت شيشه ... صورتش رو نميديدم اما ميتونستم بغضش رو درك كنم ... نتونستم ساكت بشينم ... تازه زخم دلم سر باز كرده بود ... دلم
    


    
      ميخواست بدونه چي كشيدم ... بفهمه باهام چيكار كرده ...
    


    
      زل زدم به روبرو با همه بغضم گفتم: ميدوني شماها با من چيكار كرديد؟ ... اصلا ميفهمي من چي كشيدم؟ ... تو مگه شوهر من نيستي؟ ... مگه با هم ازدواج
    


    
      نكرديم؟ ...من هنوز يك بار با تو رابطه نداشتم باربد اما حالا هم يه زنم و هم يه مادر ... از من چي ميخواي؟ ... كه فراموش كنم؟ ... فكر ميكني من دلم نميخواد
    


    
      اينكارو بكنم؟ ... فكر ميكني دلم نميخواد يه شب با آرامش بخوابم بدون اينكه دندونهام رو از حرص روي هم فشار بدم؟ ... بدون اينكه از اينهمه تحقير و توهيني
    


    
      كه بهم كرديد زجر بكشم؟ ... فكر ميكني دلم نميخواد يادم بره كه چه جوري نا اميدم كردي؟ ... چه جوري به همه اعتمادم پشت كردي؟ ... ميخواي فراموش كنم؟
    


    
      باشه ... اگه ميتوني بهم بگو چه جوري تا فراموش كنم ... فقط راهش رو بهم نشون بده ...
    


    
      نفس عميقي كشيدم و سعي كردم مانع ريزش اشكهام بشم ... درسته دلم پر بود اما بسه هر چي ضعف نشون دادم
    


    
      توي آينه بغل ماشين نگاهي به صورتم كردم ... ديگه حتي خودم رو هم نميشناختم ... من واقعا كي بودم؟ ... چرا به اينجا رسيدم؟ از اون مارال گذشته چي تو
    


    
      وجود من باقي مونده بود؟
    


    
      چند دقيقه اي توي همون حال به بيرون زل زدم ... هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد ... فقط صداي نفسهامون بود كه سكوت رو ميشكست ...
    


    
      بعداز اون چند دقيقه نفسگير بي هيچ حرفي راه افتاد سمت خونه بابا ... خوشحال شدم ... دلم براي مامان و بابا لك زده بود ... زير چشمي به صورت گرفته اش
    


    
      نگاه كردم ... عكس العملي نشون نميداد ... فقط يه اخم رو صورتش بود
    


    
      جلوي خونه بابا نگه داشت ... با ترديد دست بردم سمت دستگيره كه با صدايي كه به نظر آرومتر ميومد گفت: دو سه ساعت ديگه ميام دنبالت ... قبل از اينكه
    


    
      برسم زنگ ميزنم ... بيا جلوي در ... بابا و مامانت نميخوان منو ببينن ... منم دلم نميخواد ناراحتشون كنم
    


    
      پنچر شدم ... يعني ميخواست من رو با خودش ببره؟ ... من خوش خيال رو بگو ... فكر كردم از خر شيطون پياده شده
    


    
      نگاهش كردم ... اونم سرش رو برگردوند طرفم و زل زد تو چشمهام ... تا خواستم دهنم رو باز كنم با همون لحن گفت: ميريم خونه ي خودمون ... اونجا با هم
    


    
      حرف ميزنيم
    


    
      هه ... خونه ي خودمون؟ ... تا چند دقيقه پيش كه خونه ي اون بود ... حالا شد خونه ي خودمون ؟
    


    
      نميدونم ناراحت يا خوشحال از اين شراكت اجباري اخمي كردم و گفتم: حرفي هم مونده مگه ؟
    


    
      نفسش رو با كلافگي داد بيرون و گفت: مارال ... هر چي كه بوده ... هر اتفاقي كه افتاده ... تموم شده
    


    
      با ترديد نگاهم كرد و ادامه داد: من حق رو به تو ميدم ... ميدونم مامانم بدترين كار عالم رو كرد ... كار من حتي از اونم بدتر بود ... ولي به خدا چاره ي ديگه
    


    
      اي نداشتم ... ميريم خونه ... آروم ميشيم ... حرف ميزنيم ... مثل دو تا آدم بالغ ... مشكلاتمون رو حل ميكنيم
    


    
      نگاه نا اميدي به اخ رو صورتم كرد و اضافه كرد: ما الان يه بچه داريم مارال ... ميدوني يعني چي؟ ... داريم پدر و مادر ميشيم ... ميدونم تو نخواستيش و معلوم
    


    
      هم نيست كه بخواي ... اما اون بچه هست مارال ... مال ماست ... نتيجه ي اشتباه منه ... اما من ميخوامش ... از الان دوسش دارم ... چون مال هر دوي ماست
    


    
      خودخواهي نيست كه فقط به فكر خودمون باشيم
    


    
      اخمهام رفت تو هم ... دهنم رو باز كردم كه جوابش رو بدم كه دستش رو گرفت جلوم و گفت: برو ... خانواده ات رو ببين ... توي خونه خودمون صحبت ميكنيم
    


    
      نخير ... اين انگار حرفت تو كله اش نميرفت
    


    
      با اخم پياده شدم و در رو كوبيدم ... رفتم طرف در و زنگ رو زدم ... صداي كيه گفتن مامان رو كه شنيدم تمام دردهام رو فراموش كردم ... جلوي آيفون
    


    
      ايستادم و گفتم: منم مامان جان ... باز كنيد
    


    
      صداي پر ار تعجبش رو شنيدم كه گفت: مارال ... تويي مامان؟ ... كي اومدي؟ ... چه بي خبر؟
    


    
      لبخند زدم و گفتم: اگه در رو باز كنيد بيام تو ميگم
    


    
      در با صداي تيكي باز شد ... بدون اينكه به پشت سرم نگاه كنم رفتم تو و در رو بستم ... لحظه آخر صداي استارت ماشين و بعد از اون هم كشيده شدن لاستيك
    


    
      ماشين رو روي آسفالت شنيدم ... رفت
    


    
      

    


    
      روي كاناپه روبروي بابا نشسته بودم و مامان مدام جلومون رژه ميرفت و با صداي نسبتا بلندي اعتراض ميكرد ... نگاهي به چشمهاي بابا كردم كه يك دفعه
    


    
      مامان برگشت سمتم و گفت: نميذارم بري مارال ... مگه از رو جنازه من رد بشي
    


    
      نفس كلافه اي كشيدم و رو به بابا گفتم: شما ميگيد من چيكار كنم؟
    


    
      مامان دوباره دخالت كرد و قبل از اينكه بابا فرصت كنه حرفي بزنه گفت: تو يه چيزي بهش بگو ... دوباره ميخواي بفرستيش بره اونجا؟
    


    
      بابا سري تكون داد و گفت: خانوم من ... عزيز من ... يه دقيقه بشين ... بذار ببينم چيكار بايد بكنيم
    


    
      مامن چشم غره اي رفت و روي كاناپه نشست و زل زد به من
    


    
      گفتم: مامان ... اونجوري نگام نكن ... من تو كار خودم موندم به خدا ... الان هم نگفتم ميخوام برم ... گفتم باربد قراره بياد دنبالم ... شما بگيد من چيكار كنم؟
    


    
      رو كردم به بابا و گفتم: بابا ؟
    


    
      بابا چند لحظه اي فكر كرد و گفت: اخه من چي بگم بابا؟ ... درستش اينه كه با وجود اون بچه برگردي سر زندگيت ... اما با توجه به موقعيت تو ... اين كار
    


    
      بستگي به خودت داره ... توي هر موقعيت ديگه اي بود ميگفتم برو ... نه به خاطر تو و يا باربد ... به خاطر اون بچه ... الان ميبينم كه تو خيلي مايل نيستي بچه
    


    
      رو نگه داري ... هرچند من مخالف صد در صد اينكارم اما اگه بخواي از بين ببريش مخالفتي نميكنم ... چون از اوضاع روحيت خبر دارم ... پس تصميم با
    


    
      خودته ... هر كاري بخواي بكني ... اگه بخواي بري ... بموني بدون بچه ... حتي بموني با بچه ... من ازت حمايت ميكنم ... مطمئن باش نميذارم بيشتر از اين
    


    
      آسيب ببيني ... اما دلم هم نميخواد مجبورت كنم كاري كني
    


    
      مامان رو كرد بهم و گفت: خوب ... پس بمون ... بعد در مورد بچه تصميم ميگيريم
    


    
      با كلافگي گفتم: باربد ... اون ميگه بچه رو ميخوام ... اگه من از بين ببرمش و بعد برام مشكلي پيش بياره چي؟
    


    
      مامان اخمي كرد و بابا با كلافگي نفسش رو داد بيرون و گفت: باربد با كاري كه كرد به كل از چشمم افتاد ... اشتباهش نا بخشودنيه ... اما اگه بچش رو بخواد
    


    
      حق داره
    


    
      مامان براق شد تو صورت بابا و گفت: يعني چي؟ ... اون بچه اش رو ميخواد؟ ... بره يه زن ديگه بگيره تا براش بچه بياره ... منم بچه ام رو ميخوام ... ديگه
    


    
      نميذارم برگرده توي اون خونه ... اونقدر كه خودشون رو مهم فرض كردن يه سر سوزن به بقيه هم اهميت ميدن؟ ... هر چي كه باربد بخواد كه نبايد همون بشه
    


    
      بابا نگاهم كرد و گفت: تو چي مارال؟ ... تو هم نميخواي برگردي؟
    


    
      سرم رو با درموندگي تكون دادم و گفتم: نميدونم بابا ... هنوز نميدونم
    


    
      بابا از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش ... همزمان گفت: تصميم بگير بابا ... بايد بفهمي ميخواي چيكار كني
    


    
      مامان با حرص رفتنش رو تماشا كرد و بعد رو كرد به من و گفت: همين فردا ميريم پيش اون دكتري كه ازش وقت گرفتم ... كلي زور زدم تا كسي رو پيدا كردم
    


    
      نه نگو مارال ... اگه نگهش داري يعني همه عمر يه طناب بين تو و باربد هست ... الان كه هيچ حسي بهش نداري ازش ببري بهتره ... هان؟
    


    
      همين لحظه صداي زنگ باعث شد هر دو نفرمون از جا بپريم ... مامان دستپاچه شد و من دوباره استرس برگشت تو وجودم ...
    


    
      رفتم سمت آيفون كه مامان وسط راه متوقفم كرد و خودش گوشي رو برداشت ... با لحن نه چندان دوستانه اي گفت: بله؟
    


    
      نميدونم چي شنيد كه با طعنه گفت: خوبيم به لطف شما ... امرتون رو بفرماييد
    


    
      ............
    


    
      -مارال قرار نيست جايي بياد
    


    
      ............
    


    
      -چرا نداره عزيز من ... چرا بياد؟
    


    
      ............
    


    
      نه ... نميشه باهاش حرف بزني ... تازه يه كم آروم شده ... نميخوام دوباره عصبيش كني
    


    
      تمام مدت كنار مامان ايستاده بودم و با استرس انگشتهام رو فشار ميدادم ... مامان يه لحظه يه نفس عصبي كشيد و گفت: آقا باربد ... تا هر موقع هم منتظر بموني
    


    
      مارال با تو نمياد ... نميدونم از جون ماها چي ميخوايد ... چرا دست بر نميداري؟ ... بس نيست هرچي زجرش داديد؟
    


    
      .............
    


    
      -جدا؟ ... الان يادت افتاده زنته ؟ ... من از تو توقع ديگه اي داشتم باربد ... بدجوري با خانواده ما بازي كرديد ... حالا هم نميخواي دست برداري؟
    


    
      بازم چيزي شنيد كه گوشي رو گذاشت و رو به من با حرص گفت: ميگه انقدر اينجا ميمونم تا بياد
    


    
      با ترديد به صورت مامان نگاه كردم و گفتم: چيزي بدي بهتون گفت؟
    


    
      مامان لبي برچيد و گفت: نه بابا ... اون رو نميشناسي؟ ... درسته ازش عصباني ام ... اما ميدوني كه چقدر مودبه
    


    
      دكمه آيفون رو زدم و نگاه به بيرون انداختم ... به ماشينش تكيه داده بود و يه چيزي تو دستش بود ... دقيق تر شدم ... همون لحظه گوشيم زنگ خورد ...
    


    
      رفتم سمت سالن و از روي ميز برش داشتم ... خودش بود ... نميدونم چرا حتي ديدن اسمش يه ترس بدي تو جونم مينداخت ... اول خواستم جواب ندم اما بعد
    


    
      پشيمون شدم ... تماس رو وصل كردم و با ترديد گفتم: بله؟
    


    
      با دلخوري گفت: قرارمون اين بود؟
    


    
      

    


    
      سعي كردم خودم رو نبازم ... جواب دادم: اون يه قرار يك طرفه بود ... خودت گذاشي و خودت هم قبول كردي
    


    
      با آرامش گفت: تو هم نگفتي نه ... مگه نه؟ ... چي شد كه نظرت عوض شد؟
    


    
      اخم كردم ... با صداي بلند تري ادامه دادم : بي تابي مامانم رو ديدم ... شكي كه بابام بهت داره ... دل خودم كه از دستتون خونه ... برو خونه باربد ... هنوز
    


    
      تصميمي نگرفتم ... اما گمون نكنم بين من و تو ديگه چيزي مونده باشه ...خانواده من هم نميتونن بيشتر از اين بشينن و از بين رفتن بچه شون رو ببينن
    


    
      با همون خونسردي ظاهري كه ميدونستم پشتش يه دنيا آشوبه گفت: پس اون بچه چي؟ ... بچه ي ما ... حتي به خاطر اون هم كوتاه نمياي؟
    


    
      با دلخوري گفتم: بعد از اون همه اتفاق براي كوتاه اومدن بهونه ي كوچيكيه ... فعلا فقط ميخوام به خودم فكر كنم
    


    
      با حرص جواب داد: چي فكر كردي؟ ... نميذارم بكشيش ... همين جاميمونم ... تا ده دقيقه ي ديگه پايين باش ... وگرنه من ميام بالا
    


    
      گوشي رو قطع كرد ... نگاهم رو انداختم روي صفحه گوشي .. نفس عميقي كشيدم ... روي كاناپه ولو شدم و رو به مامان كه از آشپزخونه بيرون ميومد گفتم:
    


    
      ميگه تا ده دقيقه ديگه پايين باش ... وگرنه من ميام بالا
    


    
      مامان سري به نشونه تاسف تكون داد و چيزي نگفت ... چند لحظه بعد بابا از اتاقش اومد بيرون و در حالي كه با تلفنش حرف ميزد دكمه آيفون رو فشار داد و به
    


    
      مخاطبش گفت: بيا تو ... بهتره صحبت كنيم و همه چيزو تموم كنيم ... ديگه زيادي داريد اين موضوع رو كش ميديد
    


    
      گوشي رو كه قطع كرد فهميدم با باربد حرف ميزد ... مامان با عصبانيت به بابا نگاه كرد و گفت: چي قراره بگه؟ ... حرفي هم مگه داره؟
    


    
      و دوباره برگشت به آشپزخونه
    


    
      چند لحظه بعد تقه اي به در خورد ... بابا در رو باز كرد و به سردي با باربد احوالپرسي كرد ... باربد اومد سمت سالن و همزمان چشمش افتاد به من ... چند
    


    
      لحظه بهم زل زد و بعد به تعارف بابا روي صندلي روبروم نشست ...
    


    
      مامان با چهره گرفته از آشپزخونه اومد بيرون ... باربد بلند شد و با نهايت ادب با مامان احوالپرسي كرد ... مامان هم با وجود دلخوري جوابش روداد
    


    
      البته فقط به رسم ادب
    


    
      هرچهار نفرمون نشسته بوديم و با دلخوري به هم نگاه ميكرديم ... بابا سكوت به وجود اومده رو شكست و رو به باربد گفت: خوب ... بگو ... ميشنويم
    


    
      باربد نگاهي به من انداخت ... اخم ظريفي روي صورتش بود ... رو كرد به بابا و محكم گفت: ميدونم از دست من عصباني هستيد ... ناراحتيد ... حق هم داريد
    


    
      مكثي كرد ... سرش پايين بود ... به صورت هيچكدوممون نگاه نميكرد ... با شنيدن حرفاش اخم مامان بيشتر شد
    


    
      باربد ادامه داد: هم من و هم خانواده ام كارهايي كرديم كه مطمئنا قابل بخشش نيستن ... من كاري به مادرم ندارم ... كاري كه اون كرد رو هيچ جوري نميتونم
    


    
      توضيح بدم ... اما كاري كه من كردم فقط بر اساس اجبار بود
    


    
      دوباره نگاهي به من كردو گفت: من زنم رو دوست دارم ... با وجود اتفاقاتي كه افتاده ... حرمتهايي كه شكسته شده ... همه تلاشم اين بوده كه نذارم زندگي كه با
    


    
      علاقه شروع كرديم از هم بپاشه ... ميدونم ... خودخواهي كردم ... به نظرش احترام نذاشتم ... اما نميتونم بگم پشيمونم ... الان خدا نعمتي بهم داده كه ميتونم با
    


    
      وجود اون زندگيم رو سرو سامون بدم ...
    


    
      نگاهي به من كرد و گفت: اگه مارال بخواد
    


    
      بابا متفكرانه فقط گوش ميكرد ... مامان اما هر لحظه خشمش بيشتر ميشد و آماده فوران بود ... منم عصبي بودم ... بي حوصله ... دلم ميخواست اين بحث زودتر
    


    
      به يه نتيجه اي برسه و همه چيز تموم بشه
    


    
      بابا با طمانينه پرسيد: ميخواي ما چيكار كنيم؟ ... من يه بار بهت اعتماد كردم و دخترم رو بر خلاف خواسته اش فرستادم توي خونه تو ... اعتمادش رو از بين
    


    
      بردي ... در اين مورد من نميتونم كاري بكنم
    


    
      باربد سريع جواب داد: اون بچه مال هر دوي ماست ... ميدونم مارال اونو نخواسته ... اما الان نميشه كاريش كرد
    


    
      بابا با خونسردي جواب داد: من با از بين بردن بچه مخالفم ... اما هيچ چيز برام مهم تر از خود مارال نيست ... بنابراين اگه اون بخواد اينكار رو بكنه من جلوش
    


    
      رو نميگيرم
    


    
      باربد با بهت به بابا نگاه كرد و گفت: يعني چي؟ ... از اينكارش حمايت ميكنين؟ ... باورم نميشه ... اون بچه منم هست ... يعني نظر من مهم نيست؟
    


    
      مامان اينبار نتونست طاقت بياره و غريد: مگه اون موقع كه اينكارو ميكردي نظر مارال برات مهم بود؟
    


    
      باربد برگشت سمت مامان و گفت: ولي من اون بچه رو ميخوام ... اجازه هم نميدم كسي براش تصميم بگيره
    


    
      پوزخند صدا دارم باعث شد برگرده سمتم ... معني نگاه پر از حرصم رو فهميد ... دستش رو گرفت جلوم و گفت: هيچكس به جز ما دو تا
    


    
      و با مكث ادامه داد: قرارمون اين نبود مارال ... بود ؟ ... قرار بود بريم
    


    
      خونه حرف بزنيم ... مشكلاتمون رو حل كنيم ... مگه نه؟
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و گفتم: توي خونه هم قرار بود اين چيزا رو تحويلم بدي ديگه ... نه؟
    


    
      باربد نگاهم كرد و نفسش رو با كلافگي داد بيرون ... دستي توي موهاش كشيد و سرش رو برگردوند ... چند لحظه دوباره سكوت برگشت به جمع ...
    


    
      اينبار من بودم كه سكوت رو شكستم و با لجبازي و با حالتي عصبي رو به باربد گفتم: نه برميگردم به اون خونه ... نه اين بچه رو نگه ميدارم ... تو هم هر
    


    
      كاري دلت ميخواد ميتوني بكني ... برو و براش تصميم بگير ... تو چي فكر كردي؟ ... اين تويي كه براي همه تصميم ميگيري؟ ... اگه تو بچتو ميخواي ... من
    


    
      به همون اندازه نميخوامش ... و چون فعلا پيش منه ... هركاري بخوام ميكنم ... تو هم نميتوني جلوم رو بگيري
    


    
      **
    


    
      

    


    
      با ذوق پريدم بغل ليلا و گفتم: دلم برات تنگ شده بود
    


    
      ليلا من رو به خودش فشرد ... كمي ازم فاصله گرفت و گفت: كجايي بابا ؟ ... جات خيلي خالي بود ... چه بي خبر برگشتي
    


    
      روي تختش نشستم و گفتم: خودم برنگشتم ... برم گردوند
    


    
      روي صندلي نشست و با تعجب گفت: كي؟
    


    
      پوفي كشيدم و گفتم: باربد
    


    
      ليلا با دهن باز فقط نگاهم كرد ... خنديدم و گفتم: چيه؟ ... هنگ كردي
    


    
      سري تكون داد و با لودگي گفت: گفتم كه پيدات ميكنه ...
    


    
      بعد با هيجان ادامه داد: خوب؟ ... وقتي ديدت چيكار كرد؟
    


    
      چشمهام رو گشاد كردم و با لحن خنده داري گفتم: مثل يه ببر زخمي بود ... نميدوني چه جوري بهم پريد
    


    
      ليلا صندلي رو كمي جلو كشيد و با هيجان گفت: اوه ... من توقع داشتم سرتو ببره ... يهو گذاشتي رفتي توقع داشتي بياد نازت كنه؟
    


    
      و اينبار با مهربوني اضافه كرد : ني ني خاله چطوره؟
    


    
      بدون اينكه رد نگاهش رو كه به شكمم ختم ميشد بگيرم بي تفاوت سري تكون دادم و گفتم: نميدونم ... لابد خوبه
    


    
      ليلا با عصبانيت ساختگي سرش رو آورد بالا و گفت: دكتر نرفتي؟
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: دلت خوشه ها ليلا ... اصلا معلوم نيست بمونه يا نه ... برم دكتر براي چي؟
    


    
      اخمش غليظ تر شد و اينبار توپيد: تو هنوز از خر شيطون پياده نشدي؟ ... واقعا نرفتي؟
    


    
      لبخند كمرنگي زدم و گفتم: چرا ... رفتم ... يه مقدار ويتامين داده كه ميخورم ... همين
    


    
      ليلا كمي عقب رفت و گفت: باربد چي ميگه؟ ... وقتي ديدت در مورد بچه چيزي نگفت؟
    


    
      نفس عميقي كشيدم و جواب دادم: مدام ميگه من بچه ام رو ميخوام ... بهش گفتم من نميخوامش ... داره خودش رو به در و ديوار ميكوبه ... به هر چيزي فكر
    


    
      كني چنگ ميزنه ... اصلا فكر نميكردم انقدر بچه دوست باشه ... همين ديروز تو خونه بابا يك ساعتي در مورد اين موضوع بحث كرديم
    


    
      سري تكون داد و گفت: مارال ... انقدر خل نباش ... اون بچه رو نميخواد ... تو رو ميخواد
    


    
      با نا اميدي گفتم: بهم گفت وقتي بچه به دنيا اومد ميتوني بري ... منم طلاقت ميدم ... ميگي من چيكار كنم؟ ... فكر ميكني اگه اين بچه به دنيا بياد من ميتونم ازش
    


    
      جدا بشم؟ ... با خودش ميبرتش ... بازم كسي كه بايد زجر بكشه منم
    


    
      -خوب كنارش بمون ... اگه اون پدرشه ... تو هم مادرشي ... به خدا باربد از خداشه تو از خر شيطون پياده بشي و برگردي سر زندگيت ... اين چند وقتي كه
    


    
      نبودي نميدوني چه حالي داشت ... اوايل خيلي عصباني بود ... مدام خط و نشون ميكشيد و تهديد ميكرد كه مگه دستم به مارال نرسه ... اما وقتي آرومتر شد مثل
    


    
      آدمهاي درمونده شده بود ... هر كس ديگه اي بود بعد از اين كه اينجوري گذاشتي رفتي بهت نگاه هم نميكرد مارال ... انقدر بي انصاف نباش ... هم داري در
    


    
      مورد اون بي انصافي ميكني ... هم اون بچه معصوم
    


    
      با درموندگي گفتم: ميگي چيكار كنم؟ ... نميتونم فراموش كنم كه باهام چيكار كرده ... دست خودم نيست ... هر بار يه كم آروم ميشم دوباره اون خاطرات برام
    


    
      زنده ميشه ... فكرش نميذاره يه آب خوش از گلوم پايين بره ...
    


    
      بغضم رو قورت دادم و گفتم: منم دلم ميخواد بچم رو به دنيا بيارم ... اما وقتي روحيه خودم رو ميبينم ... اينكه مطمئنا هيچوقت نميتونم باربد رو ببخشم ... به اين
    


    
      فكر ميكنم كه براي چي بايد به دنيا بياد و مثل يه توپ مدام بين من و باربد رد و بدل بشه ... اون حقش نيست همچين زندگي داشته باشه
    


    
      ليلا سري به نشونه تاسف تكون داد ... توي همين لحظه تقه اي به در خورد و مادرش با يه سيني شربت و ميوه اومد تو و لبخند گرمي تحويلم داد ... منم متقابلا
    


    
      با همون گرمي جوابش رو دادم ... همزمان كه حال مامان رو ميپرسيد سيني رو دست ليلا داد ... بعد از شنيدن تشكر من از در رفت بيرون و در رو بست
    


    
      در حال هم زدن ليوان شربتم بودم كه ليلا بدون مقدمه گفت: هوا هم داره كم كم سرد ميشه ها ... نه؟
    


    
      نگاهش كردم ... لبخندي زدم و گفتم: اين الان چه ربطي به بحث داشت
    


    
      چشمكي زد و گفت: دقيقا چون ربطي نداشت گفتم ...
    


    
      دوباره رو بروم نشست و اون قيافه جدي رو به خودش گرفت و پرسيد: حالا ميخواي چيكار كني؟ ... ميدوني از بين بردن يه بچه جداي از گناهش چقدر دردسر
    


    
      داره؟ ... هر كسي كه اينكار رو نميكنه مارال ... تازه اين كار غير قانونيه ... مجبوري اعتماد كني ... اگه خدايي نكرده بلايي سرت بياد ... يا داروي تقلبي بهت
    


    
      بدن ... دستت به هيچ جا بند نيست ...
    


    
      دوباره نگاهي به شكمم كرد و با ناراحتي گفت: چه جوري دلت مياد مارال؟
    


    
      اينبار خودم هم نگاهم كشيده شد به شكمم ... منم دلم نميخواست ... اما بهتر بود به دنيا نياد تا اينكه يا پيش من باشه ... يا پيش باربد و به جاي يه خانواده مدام
    


    
      جنگ و دعواي پدر و مادرش رو ببينه ... اينجور بچه ها چه آينده اي ميتونن داشته باشن؟
    


    
      اشك جمع شد توي چشمهام ... سرم رو آوردم بالا و به چشمهاي ليلا نگاه كردم و گفتم: اينجوري نكن ليلا ... من خودم به اندازه كافي داغون هستم
    


    
      بغضش رو قورت داد و گفت: تو مادرشي مارال ... يعني براش امن ترين آدمي ... چه جوري ميتوني انقدر راحت از كشتنش حرف بزني؟ ...
    


    
      خودشو بهم نزديك كرد و گفت: خوب ... اصلا براي باربد شرط بذار ... بگو حضانتش رو بده به تو ... بگو بذاره خودت بزرگش كني
    


    
      سرم رو تكون دادم وبا نا اميدي گفتم: قبول نميكنه ... قبلا باهاش حرف زدم
    


    
      ليلا با ترديد نگاهم كرد و گفت: تو ... خودتم اون بچه رو ميخواي ... مگه نه؟
    


    
      نگاه پر از اشكم رو دوختم بهش و گفتم: خيلي دلم ميخواست توي موقعيت بهتري ميومد ... اما با اينحال بهش وابسته شدم ليلا ... توي اين يك ماه تنها كسي كه
    


    
      مدام همراهم بوده و از همه لحظه هام باهاش حرف زدم اين بچه است ... منم دلم نميخواد ... اما چاره اي ندارم .. اگه بياد اذيت ميشه ... حتي به اين فكر كردم
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      

    


    
      كه برگردم پيش باربد ... اما هر بار بهش نگاه ميكنم همه اين شيش هفت ماه برام زنده ميشه ... دست خودم نيست ... نميتونم بي خيال باشم
    


    
      ليلا بشقاب رو پر از ميوه كرد و گذاشتش جلوم و همزمان گفت: مامان و بابات چي ميگن؟ ... مهرداد؟
    


    
      -مهرداد رو هنوز نديدم ... فقط ديشب تلفني باهاش حرف زدم ... ميدونم كه صد در صد مخالف اينكاره ... مامان اوايل راضي نبود اما از وقتي فهميده باربد
    


    
      چيكار كرده مدام ميگه برو بچه رو بنداز ... بعدهم طلاقت رو بگير
    


    
      نفس عميقي كشيدم و گفتم: بابا هم قبلا مخالف انداختنش بود اما الان همه چيز رو گذاشته به عهده خودم ... ميگه شرايط روحي خوبي ندارم پس اجباري براي
    


    
      نگه داشتنش نيست ... ديروز بهم گفت هر كاري كنم ازم حمايت ميكنه ... حتي اگه با وجود بچه بخوام برگردم خونه بابا ... مشكل من الان باربده كه هيچ جوري
    


    
      نميتونم قانعش كنم
    


    
      ليلا قيافه متفكري به خودش گرفت و گفت: چرا نميري پيش يه روانشناس؟ ... شايد بتونه كمكت كنه
    


    
      -هه ... تو هم دلت خوشه ... قبلا هم اينكار رو امتحان كرديم ... همه تاثيرش اين بود كه باربد قرص خواب ريخت توي ليوانم
    


    
      ليلا اخمي كرد و با تحكم گفت: تو چقدر بد بيني مارال ... من ميگردم يكي رو برات پيدا ميكنم ... تو هم ميري پيشش ... همين
    


    
      با اخم ساختگي گفتم: چيه ... فقط تو يكي به من زور نگفته بودي ... همين رو كم داشتم
    


    
      ليلا انگار يه لحظه چيزي يادش افتاده باشه با هيجان بهم نزديك شد و گفت: راستي يه چيزي فهميدم
    


    
      من هم از اينهمه هيجانش به وجد اومدم وگفتم: واقعا؟ ... در مورد چي؟ ... چي فهميدي؟
    


    
      ليلا لبخندي زد و گفت: چند روز پيش الناز باهام تماس گرفت
    


    
      با شنيدن اسم الناز ياد نريمان افتادم ... يه لحظه ترس افتاد تو جونم ... همه هيجانم فروكش كرد و تبديل شد به استرس ... با عجله گفتم: خوب؟ ... چيزي شده؟
    


    
      ليلا همونطور با هيجان ادامه داد: بهم گفت ميخواد منو ببينه ... خيلي ناراحت بود ...
    


    
      دوباره قلبم شروع كرد به تند تپيدن ... حتما نريمان كاري كرده ... مطمئنم ناراحتش كرده ... زل زدم به ليلا و گفتم: بنال ديگه ... جون به سر شدم
    


    
      ليلا لبخندي زد و گفت: رفتم ديدنش ... مدام گريه ميكرد ... كلي باهاش حرف زدم تا بالاخره به حرف اومد و گفت ميخواد يه چيزي بهم بگه كه فقط من ازش
    


    
      خبر دارم ... منم كنجكاو شدم ... بهش گفتم از من مطمئن باشه ...
    


    
      ليلا كمي ازم فاصله گرفت و گفت: ميدوني چي شنيدم؟
    


    
      با حرص گفتم: واي ... ليلا حرف بزن ديگه
    


    
      ليلا خنديد و گفت: الناز حامله است
    


    
      با دهن باز به نيش شل ليلا نگاه كردم ... چند لحظه طول كشيد تا اين حرفش رو تجزيه و تحليل كنم ... چشمهام هر لحظه گشاد تر ميشد
    


    
      با بهت گفتم: پس نريمان بالاخره كار خودش رو كرد
    


    
      ليلا ضربه اي به پهلوم زد و گفت: نترس بابا ... منم اولش همين شكلي شدم ... ولي الناز بهم گفت با نامزدش حرف زده ... اون هم گفته هر چه زودتر بساط
    


    
      عروسي رو علم ميكنن
    


    
      رو كردم به ليلا و گفتم: بس كن ليلا ... چقدر تو ساده اي ... حتما نقشه اي چيزي داره ... وگرنه چرا بايد همچين كاري بكنه؟ ... اصلا چه معني ميده اين كار؟
    


    
      اگه ميخواست باهش ازدواج كنه چرا صبر نكرد؟ ... چرا الان انقدر بهش نزديك شده؟
    


    
      واي ... خدايا ... الناز چه فكري با خودش كرده؟ ... اونها هنوز عقد هم نكردن ... چه جوري جرات كرده انقدر به اين آدم نزديك بشه؟
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: همه نميتونن مقاومت كنن عزيز دلم ... همه كه تو و باربد نميشن
    


    
      با شنيدن اين حرف اخمهام تو هم رفت ... با عصبانيت به ليلا نگاه كردم ... اين حرفش يعني چي؟ ... باربد هم نتونسته بود تحمل كنه ... مگه اون نبود كه توي
    


    
      ليوانم قرص ريخت؟
    


    
      اعصابم به شدت به هم ريخته بود ... نميدونستم دارم چيكار ميكنم ... هم عصباني بودم و هم حس عذاب وجدان داشت خفه ام ميكرد ... اگه توي اين موقعيت
    


    
      ولش ميكرد چي؟ ... اصلا الناز به چي اين پسر انقدر دلخوش كرده كه همچين كاري بكنه؟
    


    
      بي توجه به دلداريهاي ليلا گوشيم رو از توي كيفم كشيدم بيرون و سريع شماره نريمان رو گرفتم ... خدا رو شكر كه هنوز سيو بود ... چند تا بوق خورد تا اينكه
    


    
      جواب داد ... صداي آروم بله گفتنش كه توي گوشم پيچيد داد كشيدم: چه غلطي كردي لعنتي پست فطرت؟
    


    
      صداي متعجبش رو شنيدم كه گفت: مارال؟ ... چه خبرته دختر؟ ... گوشم رو كر كردي
    


    
      دوباره داد زدم: اسم منو به زبون كثيفت نيار ... چطور تونستي با الناز همچين كاري بكني؟ ... تو چه جور جونوري هستي؟ ... به خدا اگه اذيتش كني اولين كسي
    


    
      كه ميره پيش پليس منم ... فهميدي؟
    


    
      پوفي كشيد و با كلافگي گفت: بابا بذار منم حرف بزنم
    


    
      لبام ميلرزيد ... زبونم توي دهنم نميچرخيد ... نفسهاي عميق ميكشيدم تا حالم كمي بهتر بشه ... به شدت عصبي بودم ... اما اون انگار خيلي آروم بود ... با
    


    
      اطمينان خاطر گفت: خانواده اش خبر دارن ... منم دوسش دارم ... ميخوام باهاش ازدواج كنم
    


    
      روي تخت نشستم و گفتم: داري دروغ ميگي ... داري دروغ ميگي ... چرا صبر نكردي تا باهاش ازدواج كني؟
    


    
      مكثي كرد و گفت: ميدونم ... اشتباه كرديم ... ولي من پشيمون نيستم ... ميخوام باهاش ازدواج كنم ... اون هم منو دوست داره ... مطمئن باش با عشقش خيانت
    


    
      نميكنم ... پا پس نميكشم
    


    
      حالم هر لحظه داشت بدتر ميشد ... بدون اينكه جوابي بهش بدم تلفن رو قطع كردم و نفسم رو با شدت دادم بيرون
    


    
      وارد خونه كه شدم مامان اومد جلو و گفت: كجايي تو؟ ... هيچ معلومه؟
    


    
      با تعجب گفتم: سلام ... خونه ليلا بودم ... طوري شده؟
    


    
      مامان چپ چپي بهم رفت و گفت: ميشه بگي اين گوشي تو چه كاربردي داره؟ ... چرا تلفنت رو جواب نميدي؟
    


    
      دست كردم تو كيفم و همزمان كه كفشهام رو از پام در مياوردم دنبال گوشيم گشتم ... كشيدمش بيرون ... راست ميگفت ... چندين بار زنگ زده بود
    


    
      رو كردم به مامان و گفتم: ببخشيد مامان ... سايلنت بود ... كارم داشتين؟
    


    
      مامان راه افتاد سمت سالن و گفت: بيا ... مهرداد اومده ... هم اومده ببينتت ... هم باهات كار داره
    


    
      نگاهي به اطراف انداختم و گفتم: كجاست پس؟
    


    
      -دستشويي ... الان مياد
    


    
      -باشه ... پس منم برم لباسهام رو عوض كنم
    


    
      راه افتادم سمت پله ها ...وارد اتاق شدم ... كيفم رو انداختم روي تخت ... لباسهام رو عوض كردم و دوباره راهي سالن شدم ... مهرداد با ديدنم از جاش بلند شد
    


    
      خودم رو تو بغلش انداختم و بوسيدمش ... اون هم روي موهام رو بوسيد و گفت: چه خبر آبجي كوچيكه؟
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: من كه بي خبر ... خبرا دست شماست آقا داماد
    


    
      مهرداد لبخندي زد ... ليوان شربتش رو گذاشت روي ميز و با حالت جدي تري گفت: حالت خوبه؟
    


    
      نفس عميقي كشيدم و گفتم: حال روحي يا جسمي
    


    
      نشست روي صندلي ... تكيه داد و گفت: هر دوش
    


    
      -حال جسميم بد نيست ... به جز يه سري تغييرات كه به خاطر ...
    


    
      مكثي كردم ... دلم نميخواست بگم به خاطر بارداري ...
    


    
      بدون توجه گفتم: حال روحيم زياد خوب نيست ... سردرگمم ... نميدونم بايد چيكار كنم
    


    
      همين لحظه مامان هم به جمعمون اضافه شد و با تحكم و در عين حال خونسردي گفت: همون كاري كه من گفتم
    


    
      مهرداد نگاهي به مامان كرد و گفت: كدوم كار؟
    


    
      مامان اخمي كرد و جواب داد: بچه رو ميندازه ... بعد هم با خيال راحت زندگيش رو ميكنه ... بدون باربد
    


    
      مهرداد با چشمهاي گشاد شده زل زد به مامان
    


    
      چند لحظه مكث كرد و بعد گفت: مامان ... باورم نميشه ... اينم راه حله شما پيشنهاد ميديد؟ ... منطق تون كجا رفته؟
    


    
      مامان لبي برچيد و گفت: ولم كن مهرداد ... منطق منطق نكن واسه من ... دخترم رو بيچاره كردن ... تو كدوم يكي از كارهاشون منطق بوده؟ ... حالا چي؟
    


    
      بذارم برگرده بره تو اون خونه ؟ ... از كجا معلوم باز بلايي سرش نياد؟
    


    
      با كلافگي پوفي كشيدم ... مهرداد چشمهاي عصبانيش رو دوخت بهم و گفت: پوف نكش ... اين زندگي توئه دختره ي ديوونه ... همه چيزو ول كردي به امون
    


    
      خدا كه كي برات تصميم بگيره؟ ... به همين راحتي ميگيد بچه رو ميندازه انگار داريد در مورد چقندر حرف ميزنيد ... اصلا ميفهميد داريد چيكار ميكنيد؟
    


    
      با خونسردي گفتم: هنوز كه اين كار رو نكردم مهرداد
    


    
      مامان با اعتراض گفت: يعني چي مارال؟ ... ميخواي نگهش داري؟
    


    
      رو كردم به مامان و گفتم: هنوز هيچ تصميمي ندارم ... ميخوام يه مدت برم پيش يه روانشناس ... شايد بعدش بهتر بتونم تصميم بگيرم
    


    
      مهرداد چند لحظه نگاهم كرد ... نفس راحتش رو داد بيرون و چشمهاش رو بست ... گفت: خدا رو شكر ... انگار داري عاقل ميشي آبجي كوچيكه
    


    
      مامان نگاه نگراني به من انداخت و گفت: مارال ... ممكنه دير بشه
    


    
      اينبار مهرداد دخالت كرد و گفت: چي دير ميشه مادر من؟ ... بذار يه كار درست انجام بده ... اگه قسمت باشه اون بچه به دنيا بياد مياد ... هيچكس هم نميتونه
    


    
      كاري بكنه ...
    


    
      رو كرد به من و ادامه داد: منم چند جا برات ميپرسم ... يه آدم مطمئن پيدا ميكنم ... باشه؟
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: باشه ... پس منتظر خبرت هستم ... از مهشيد چه خبر؟
    


    
      

    


    
      اون شب مهرداد خونه موند و در مورد تصميمات عروسي و مراسمش با بابا و مامان مشورت كرد ... از من هم نظر ميخواست ... اما من دل و دماغي براي
    


    
      كمك كردن بهش نداشتم ... فقط تونستم ادرس چند تا مزون رو بهش بدم و يه سري كمك كوچيك ديگه
    


    
      انگار قرار بود مراسم توي ماه آينده برگزار بشه ... تاريخي رو انتخاب كرده بودن و در حال تداركات اوليه بودن ... منم براي برادرم خوشحال بودم ... شايد بعد
    


    
      از اينهمه مشكلات خانواده من به اين تنوع نياز داشتن ... حتي خود من
    


    
      

    


    
      جلوي ويترين ايستاده بودم و به قيافه ذوق زده ليلا نگاه ميكردم ... انگار لباس بد جور چشمش رو گرفته بود ... خوب ... خدا رو شكر ... بالاخره يه چيزي
    


    
      پسنديد
    


    
      رفت تو و منم دنبالش راه افتادم ... تصميم نداشتم براي عروسي الناز برم ... پس لزومي نداشت كه لباس بخرم ... چشمم دنبال يه لباس نه چندان باز براي
    


    
      عروسي مهرداد بود ...
    


    
      اينجور كه شنيده بودم فاميلهاي مهشيد توي مراسم هاشون مشروب سرو ميكردن و منم اصلا قصد نداشتم در مقابل يه سري آدم مست و نيمه مست با يه لباس باز
    


    
      رژه برم ... كاش اونها هم مثل خودمون بودن ... بدون مشروب مگه نميشه جشن گرفت؟
    


    
      ليلا با ذوق چرخي جلوم زد و گفت: واي ... مارال ... منكه عاشقش شدم ... نظر تو چيه؟
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: خيلي قشنگه ... اينو واسه عروسي مهرداد هم ميتوني بپوشي ... چون زياد هم باز نيست
    


    
      انصافا لباس خيلي قشنگي بود ... يه لباس زمردي رنگ كه با تركيب خيلي قشنگي دوخته شده بود و هيكل باريك ليلا توش بدجوري خود نمايي ميكرد ... يه لحظه
    


    
      فكر كردم كاش منم يه لباس به همين قشنگي پيدا كنم
    


    
      كل پاساژ رو زير و رو كرديم تا ليلا يه جفت صندل براي لباسش انتخاب كرد ... حالا نوبت من بود كه بگردم و يه دست لباس براي عروسي مهرداد پيدا كنم
    


    
      بعد از گشتن دو سه تا از پاساژهاي ديگه بالاخره يه پيراهن بلند آبي كاربني چشمم رو گرفت ... خيلي هم خوش دو خت به نظر ميومد ... بعد از پرو و اظهار
    


    
      نظر ليلا بالاخره خريدمش ... نيم ساعتي بيشتر طول نكشيد كه يه جفت صندل هم براش انتخاب كردم ... خوب ... بالاخره تموم شد
    


    
      كيسه ها رو دست گرفتيم و راه افتاديم سمت خروجي پاساژ ... به پيشنهاد ليلا ماشين نياورده بوديم ... پس مجبور بوديم پياده تا يه جايي بريم و بعد تاكسي بگيريم
    


    
      هوا يه كم سرد شده بود اما هنوز ميشد از پياده روي لذت برد ... هرچند كه از صبح درد بدي توي شكمم پيچيده بود ... اما به خاطر خراب نشدن روزمون هم كه
    


    
      شده بي خيالش شدم و در موردش چيزي به ليلا نگفتم ... مجبور بودم آروم راه برم ... ليلا هم اعتراضي نميكرد ... باهام هم قدم شده بود و مدام توي ويترينها
    


    
      سرك ميكشيد
    


    
      به رفتارش خنديدم و گفتم: باز دنبال چي ميگردي ؟ ... سير نميشي تو؟
    


    
      با لبخند اشاره اي به مغازه روبرويي كرد و گفت: ببين
    


    
      برگشتم و نگاهي به ويترين انداختم ... نا خودآگاه پام كشيده شد سمت ويترين ... جلوش ايستادم و نگاهي به اون كفشها انداختم ... تماما سايز كوچيك بودن ... واي
    


    
      خدا ... كفشهاي نوزاد تا حداكثر 5 ساله ... بزرگترينش شايد 5 سانت بود ... دل آدم از ديدنشون آب ميشد
    


    
      لبخندي نشست رو لبم و گفتم: چقد اينا خوردنين
    


    
      ليلا با ناراحتي و دلخوري گفت: اينا خوردنين ... اونوقت اون بچه بيچاره چي؟ ... فكرش رو بكن مارال ... يه جفت از اينا رو پاش كني و ببريش گردش ... اون
    


    
      هم دستتو بگيره و مدام مامان مامان كنه ...
    


    
      از تصور حرفش قند توي دلم آب شد ... دو دستي چسبيده بودم به اون ويترين ... حس خوبي توي دلم به وجود اومده بود ... دلم ميخواست هر چي كه توي اون
    


    
      مغازه هست رو براش بخرم
    


    
      يه لحظه با خودم فكر كردم چطور ميتونم همچين لذتي رو از خودم دريغ كنم ... اما باز ياد موقعيتم افتادم ... يكي ديگه رو هم بيچاره كنم؟
    


    
      رو كردم به ليلا و با ناراحتي گفتم: به نظرت اين بچه جنسيتش چيه ليلا؟ ... يعني اگه قرار بود به دنيا بياد من بايد از كدوم نوع اين كفشا براش ميخريدم؟
    


    
      با دقت نگاهي بهم كرد ... ناراحتي صورتش رو قايم كرد ... دستم رو كشيد و دنبال خودش برد ... بدون اينكه جوابي به سوالم بده گفت: مطمئني عروسي الناز
    


    
      نمياي؟
    


    
      از تغيير ناگهاني موضوع يه كم جا خوردم ... اما چيزي نگفتم ... حتما بحث جالبي نيست ... سعي كردم افكار چند لحظه پيشم رو بريزم دور ...
    


    
      -آره ... اگه بيام حالم بدتر ميشه ... همين الانش هم از عذاب وجدان شبا خوابم نميبره
    


    
      اخمي كرد و گفت: تو چرا عذاب وجدان داشتنه باشي؟ ... اونها هم كه خلاف شرع نكردن ... به هم محرم بودن ... نتونستن صبر كنن ... به تو چه آخه؟
    


    
      با نا اميدي گفتم: اميدوارم همونطور كه نريمان گفت باشه ... اميدوارم واقعا به الناز دلبسته شده باشه ... نميخوام يه روزي بشنوم زندگي خوبي ندارن ...
    


    
      ليلا پوفي كشيد و گفت: برو بابا ... تو هم كه واسه همه مادري واسه خودت زن بابا ... تو به فكر درست كردن زندگي خودت باش ... الناز مگه خودش عقل
    


    
      نداره؟ ... اگه حركت بد يا بي علاقگي از نريمان ديده بود مطمئنا انقدر بهش نزديك نميشد
    


    
      -خوش به حالت ليلا ... خيلي خوش بيني
    


    
      با ناراحتي گفت: تو هم يه زماني اينجوري بودي ها ... يادته ؟ ... چرا انقدر بدبين شدي ؟ ... همه آدمهاي دنيا كه بد نيستن
    


    
      مكثي كرد و ادامه داد: راستي رفتي پيش اون دكتره؟
    


    
      همزمان كه با نوك كفشم به سنگ جلوي پام ضربه ميزدم گفتم: قراره سه شنبه برم ... مهرداد با كلي دردسر اين دكتر رو پيدا كرده ... ميگه كارش خوبه ... ازش
    


    
      تعريف ميكنن ... هر چند ... گمون نكنم بتونه كاري براي من بكنه ... زندگي من رو كسي نميتونه جمع و جور كنه ... الانم قراره برم فقط به خاطر اينكه در
    


    
      مورد بچه مطمئن نيستم
    


    
      وارد خيابون شديم و منتظر تاكسي ايستاديم ... با اصرار من قرار شد ليلا اون شب رو توي خونه ما بمونه ... دلم براي يه درد دل شبونه تنگ شده بود ...
    


    
      توي تاكسي نشستيم و آدرس خونه رو داديم ... ليلا رو كرد بهم و گفت: باربد باهات تماس نگرفته؟
    


    
      نگاهش كردم ... چه بي مقدمه ... سري تكون دادم و گفتم: نه
    


    
      ليلا پوفي كشيد و گفت: ديشب با من تماس گرفت
    


    
      اخم ظريفي روي صورتم نشست ... گفتم: چي ميخواست؟
    


    
      -حالت رو پرسيد ... حال بچه رو ... ميخواست مطمئن بشه هنوز سالمه
    


    
      با نهايت دلخوري از بي خبري دو هفته ايش گفتم: انگار خيلي براش مهمه ... بچه بچه بچه
    


    
      ليلا با ناراحتي گفت: بي انصافي نكن مارال ... اسمت رو كه مياره صداش ميلرزه ... نميدوني چقدر داغون بود ... من موندم بعد از اينهمه پس زدن چه جوري
    


    
      هنوز حاضراسم تو رو بياره ... به خدا اگه من بودم واسه هميشه قيدت رو ميزدم
    


    
      نگاه دلخورم رو دوختم به نگاه عصبانيش ... چيزي نگفتم ... خودمم ازاينهمه پايداري باربد تعجب ميكردم ... گاهي به بچه نسبتش ميدادم ... اما خودم هم مطمئن
    


    
      نبودم اينجوري باشه
    


    
      تا خونه ديگه حرفي بينمون رد و بدل نشد ... جلوي در پياده شديم و راه افتاديم سمت خونه
    


    
      همزمان كه دستم رفت سمت زنگ صداي به هم خوردن در ماشين رو از پشت سرم شنيدم و بعد صداي آشنايي كه اسمم رو صدا زد ... دستم روي هوا خشك شد
    


    
      يه لحظه اخم اومد روي صورتم و ترديد همه وجودم رو گرفت ...
    


    
      

    


    
      نگاهي به ليلا انداختم كه اون هم مثل من متعجب بود ... پس اشتباه نكرده بودم ... وقتي دوباره اسمم رو شنيدم مطمئن شدم كه خودشه ... برگشتم و توي تاريكي
    


    
      قامت زني رو ديدم كه مسبب همه بدبختي هام بود ... كه مقصر همه اتفاقات بد زندگيم بود
    


    
      قدمي جلو گذاشت ... حالا ميتونستم كمي از صورتش رو توي نور ببينم ... از ماشين فاصله گرفت و اومد سمتم ... ليلا بلافاصله عكس العمل نشون داد و جلوم
    


    
      ايستاد ... با صداي محكمي گفت: برو تو مارال
    


    
      نگاهم روي صورت مينا خانوم خشك شده بود ... هنور همونجور مغرور بود ... با تحقير نگاهم ميكرد ... براي چي اومده بود اينجا؟ ... كاري مونده بود كه
    


    
      نكرده باشه؟ ... اومده تير خلاص رو بزنه؟
    


    
      ليلا رو از جلوم كشيد كنار و با قاطعيت گفت: ميخوام باهاش حرف بزنم
    


    
      نگاه ليلا چرخيد روي من ... چشمهام رو يكبار بستم و باز كردم ... ليلا با كلافگي پوفي كشيد و كمي ازم فاصله گرفت و دست به سينه ايستاد و مثل يه گرگ
    


    
      زخمي زل زد به مينا خانوم كه مثل ملكه انگلستان ژست گرفته بود
    


    
      تمام نفرتم رو جمع كردم و بهش زل زدم ... همه تلاشم رو ميكردم كه حس مزخرف اين چند ماه بهم غلبه نكنه و كم نيارم
    


    
      با همون نگاه تحقير آميز سر تا پام رو برانداز كرد... دستهاش رو به سينه زد و گفت: خيلي وقته اينجا منتظرتم ... خريد تشريف داشتين؟
    


    
      توي دلم آشوب بود ... حس ميكردم الانه كه همه دل و رودم رو بالا بيارم ... وقاحت مينا خانوم هم به اين حالم دامن ميزد ... از جون من چي ميخواست؟
    


    
      بدون اينكه جوابي بهش بدم نگاهش كردم ... اينبار با نفرت و تحقير ... اين بهترين جواب بود واسش
    


    
      رو كرد به ليلا و گفت: نگاه كن ببين زبونشو قورت نداده باشه خداي نكرده
    


    
      ليلا اخمي كرد و با نفرت به طوري كه خودش هم بشنوه گفت: زنيكه ي وقيح
    


    
      اخم ظريفي روي صورت مينا خانوم نشست اما از جديتش كم نكرد ... پس داشت عصباني ميشد
    


    
      با همون حالت و حالا با كمي چاشني تمسخر روبروش ايستادم ... بايد محكم باشم ... من همون مارال سابقم
    


    
      چشم از ليلا گرفت و زل زد به من و گفت: با پسرم چيكار كردي؟
    


    
      پوزخندي نشست رو لبم ... پس اومده پسرش رو پس بگيره ...
    


    
      دست به سينه ايستادم و با خونسردي گفتم: اوم ... پسرت؟ ... آهان ... اون پسره كه مدام دنبال من راه ميوفته و التماس ميكنه كه به خاطر غلطي كه مادرش كرده
    


    
      ببخشمش؟
    


    
      به وضوح پريدن رنگش رو ديدم ... فرصت ندادم و ادامه دادم: خوب ... كار خاصي باهاش نكردم ... فقط چند باري تو پوزي خورده ... نگران نباشيد ...
    


    
      طوريش نميشه ... سمج تر از اين حرفاست
    


    
      خودم از حرفايي كه در مورد باربد ميزدم عذاب ميكشيدم ... اما اون بيشتر عذاب ميكشيد ... عصباني شده بود ... خورد شدن پسرش اون رو هم خورد ميكرد
    


    
      من هم چاره اي جز اون نداشتم ... دست آويزي جز باربد براي سوزوندن اون و خنك كردن دل خودم نداشتم
    


    
      با عصبانيت از بين دندونهاش غريد: تو لياقت باربد رو نداري ... پسرم حيف شد
    


    
      داشتم از حرص ميمردم ... دلم ميخواست دنيا رو روي سرش خراب كنم ... يه آدم چقدر ميتونه وقيح باشه ؟
    


    
      با اينحال پوزخندي زدم و گفتم: اره ... من لياقتش رو ندارم ... لياقتش يه دختر بي زبون بيچاره بود كه هر بلايي سرش آوردي ساكت بشينه و جلوي كسي لو نده
    


    
      كه چه جونوري هستي ... من رو چه به همچين آدمي؟
    


    
      بعد بدون اينكه اجازه بدم چيزي بگه با تمسخر پرسيدم : باربد ميدونه اينجايي؟
    


    
      اخمي كرد ... تا خواست حرفي بزنه گوشيم رو از تو كيفم بيرون كشيدم و شماره باربد گرفتم ... گذاشتمش روي اسپيكر ... چند تا بوق خورد ... جواب نداد ...
    


    
      كم كم پوزخند داشت روي لبش مينشست كه صداي خسته باربد از اونور خط تمام معادلاتش رو به هم ريخت
    


    
      -مارال
    


    
      دلم از خستگي و درموندگي صداش گرفت ... نميخواستم اذيتش كنم اما نميتونستم توي اون موقعيت كوتاه بيام
    


    
      با خونسردي گفتم: ميشه بگي مامان جونت اينجا چيكار ميكنه؟
    


    
      براي چند لحظه نگاهم بين گوشي و صورت درهم مينا خانوم گردش كرد ... چند لحظه طول كشيد تا با استيصال و اينبار با صداي بلند گفت: اونجا چيكار ميكنه؟
    


    
      اينبار هم پريدن رنگ صورت مينا خانوم به وضوح مشخص بود
    


    
      با حفظ پوزخندم گفتم: اومدن اينجا يادآوري كنن كه من لياقت پسر دسته گلش رو ندارم ... و البته يه سري مسائل ديگه كه نگم بهتره ...
    


    
      بعد با تحقير زل زدم به چشمهاي مغرور مينا خانوم و اضافه كردم: خودت كه مادرت رو بهتر ميشناسي
    


    
      مينا خانوم قدمي به سمتم برداشت و با صداي بلند و با درموندگي گفت: باربد جان ... مامان ... من اومدم كه
    


    
      صداي فرياد باربد باعث شد ساكت بشه
    


    
      -واسه چي رفتي اونجا؟ ... چي ميخواي از جون زندگي من؟ ... چرا دست از سرم بر نميداري؟ ... وقتي جواب تلفنهات رو نميدم يعني نميخوام باهات حرف بزنم
    


    
      يعني نميخوام ببينمت ... نميخوام اسمي ازت تو زندگيم باشه ... بسه هر چي گند زدي به زندگيم
    


    
      مينا خانوم كم كم داشت اشك توي چشمهاش جمع ميشد ... صداي نفسهاي عميق و مقطع باربد رو ميشنيدم ... دلم داشت براش پر پر ميزد ... كاش بهش زنگ
    


    
      نزده بودم ... كاش اذيتش نميكردم ... كاش بيشتر از اين عذابش نميدادم
    


    
      ولي آخه ... پس چيكار ميكردم؟ ... حرفاي مينا خانوم رو ميشنيدم و بعدش هم با لبخند پيروزمندانه اش مواجه ميشدم؟
    


    
      باربد بعد از يه مكث نسبتا طولاني با همون صداي طوفاني گفت: مامان ... همين الان از اونجا ميري ... مارال حامله است ... نميخوام كوچكترين موضوعي
    


    
      ناراحتش كنه ... وگرنه ديگه منو نميبيني
    


    
      نگاه خيره و ناباور مينا خانوم روي من ثابت موند ... آروم آروم كشيده شد سمت شكمم ... با دهن باز زل زد به اون حجمي كه نوز معلوم نبود
    


    
      اخ ... باربد ... كاش همچين چيزي رو نميگفتي ... كاش نميفهميدن
    


    
      چند لحظه اي بهم زل زد و بعد با گفتن باشه ي آرومي عقب عقب به سمت ماشين رفت و سوار شد ... ليلا كمي خودش رو بهم نزديك كرد و دستش رو انداخت
    


    
      دور كمرم
    


    
      صداي باربد رو شنيدم كه با عجز گفت: مارال
    


    
      جوابي بهش ندادم ... هر چي جلوي مينا خانوم خودم رو كنترل كرده بودم حالا داشتم از پا ميوفتادم ... بي توجه به صداي مارال مارال گفتن باربد تكيه دادم به در
    


    
      ليلا گوشي رو از دستم كشيد و گفت: حالش خوب نيست باربد ... انگار داره از حال ميره
    


    
      انقدر درگير افكارم بودم كه نميفهميدم دور و برم چه خبره ... صداي زنگ رو شنيدم و بعد صداي مهرداد رو كه انگار زير بغلم رو گرفت و كشيدم توي خونه
    


    
      

    


    
      روي كاناپه نشستم ... مامان و بابا تو سر زنان خودشون رو رسوندن ... ليلا همه چيز رو تعريف كرد ...
    


    
      اينبار بابا بود كه دست به كار شد و تلفن رو برداشت ... بعد از گرفتن شماره چند لحظه اي صبر كرد ... در حالي كه خون خونش رو ميخورد و مدام لبش رو
    


    
      ميكشيد بين دندونهاش
    


    
      يكباره صداي دادش بلند شد و گفت: چه سلامي مردك بي غيرت ... تو كدوم گوري هستي كه نميتوني زنت رو جمع كني؟ ... اگه آدم نيستي خانواده ات رو
    


    
      مديريت كني بگو من خودم يه فكري برات بكنم ... اينهمه بلا سر دخترم آوردين ... به خاطر يه لقمه نون و نمكي كه سر سفره ات خوردم حرفي بهت نزدم ...
    


    
      كاري باهات نداشتم ... ديگه دارين شورش رو در ميارين ... زن تو چي از جون دختر من ميخواد؟ ... اون از بلايي كه سرش آورد ... اون از حرفايي كه پشت
    


    
      سرش تو دوست و آشنا پخش كرد ... حالا هم بلند شده اومده در خونه من دخترم رو به باد بد و بيراه بگيره؟ ... تو آدم نيستي جلوي زنت رو بگيري مرتيكه؟
    


    
      حرمت سرت ميشه؟ ... ابرو داري سرت ميشه؟ ... مثل كبك سرت رو كردي زير برف ؟ ... زندگي دختر من و پسر خودت رو به گند كشيدين ... چه مرگتونه
    


    
      كه تمومش نميكنين؟ هر چي من كوتاه ميام شما پر رو تر و وقيح تر ميشين
    


    
      بدون اينكه منتظر جواب باشه گوشي رو روي دستگاه كوبيد ...اين رفتار واقعا از بابا بعيد بود ... كمتر موقعي توي اين حال ديده بودمش ...
    


    
      نفس نفس ميزد ... نگرانش شدم ... مهرداد بابا رو روي مبل نشوند و يه ليوان آب داد دستش و گفت: كار درستي كردين بابا... اما نبايد خودتون رو حرص بدين
    


    
      ... اين چيزا ميگذره ... ارزشش رو نداره
    


    
      بابا اخمي كرد و گفت: بايد از همون اول همينكارو ميكردم ... زيادي مراعات كردم
    


    
      ليلا پايين پام نشست و گفت: خوبي؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: خوبم
    


    
      مامان يه ليوان آب دستم داد و گفت: بايد يه فكري براي اين موضوع كرد ... به خدا ديگه دارم از استرس ديوونه ميشم ... اينا هيچ چيز براشون مهم نيست
    


    
      همين موقع زنگ در به صدا دراومد ... مهرداد رفت سمت آيفون ... نگاهي بهش انداخت و با ترديد گفت: باربده
    


    
      اخمهاي مامان تو هم رفت ... بابا با كلافگي نفسش رو داد بيرون ... حق داشتن ... خسته بودن از اينهمه كشمكش
    


    
      ليلا با ترديد گفت: داشت با مارال حرف ميزد كه حالش بد شد ... تو رو خدا چيزي بهش نگين ... خيلي نگران بود ... هر چي تونست به مامانش گفت ... گناه
    


    
      داره
    


    
      مهرداد نگاهي به ليلا كرد ... چند لحظه مكث كرد و بعد دكمه آيفون رو فشار داد ... خودش رفت توي حياط
    


    
      ليلا نزديكم شد و گفت: ديدي كه حقش رو گذاشت كف دستش ... تو رو خدا باهاش بد اخلاقي نكنيا
    


    
      مامان با استيصال روي مبل نشست ... بابا هم كه حالا حالش بهتر شده بود كمي جا به جا شد و دستي بين موهاش كشيد ...
    


    
      چند لحظه بعد مهرداد اومد تو و رو به من گفت: مارال ... باهات كار داره
    


    
      نفس عميقي كشيدم و با كرختي از روي مبل بلند شدم و راه افتادم سمت در ... يه لحظه زير شكمم تير كشيد ... تو خودم مچاله شدم ... اما نذاشتم صدام در بياد
    


    
      بسه هر چي از من كشيدن ... بسه هر چي به خاطر من كشيدن
    


    
      وارد حياط شدم كه ديدم كنار استخر ايستاده ... راه افتادم اون سمت
    


    
      با شنيدن صداي پام برگشت سمتم و نگاه نگرانش رو دوخت به صورتم ... بدون توجه بهش و بدون اينكه جواب سلامش رو بدم روي تاب نشستم
    


    
      سردي هوا باعث شد كمي تو خودم مچاله بشم ... سريع كتش رو درآورد و انداخت روي دوشم ... راضي نبودم اينكارو بكنه اما بوي عطرش باعث شد ساكت بشم
    


    
      و چيزي نگم
    


    
      كنارم نشست و با ترديد گفت: خوبي؟
    


    
      بدون اينكه نگاهش كنم گفتم: نه ... خوب نيستم ... نميدونم اين كابوس قراره كي تموم بشه ... كي قراره يه نفس راحت بكشم؟
    


    
      چشم ازم گرفت و با كلافگي دستي توي موهاش كشيد ... چند لحظه اي فكر كرد و گفت: نميدونم چي بگم ... واقعا توقع اين رفتار رو ازشون نداشتم
    


    
      توجهي بهش نكردم ... بيشتر داشتم از اين نزديكي لذت مبردم كه خيلي وقت بود ميون نا اميدي هام ... ميون خشمم ... ميون سرخوردگيهام دلتنگش بودم
    


    
      صداي باربد كنار گوشم از اون خلسه كشيدم بيرون ...
    


    
      -حالت خوبه؟
    


    
      آروم گفتم: خوبم
    


    
      با ترديد و من من باز پرسيد: بچه ... حالش خوبه؟ ... اذيتت كه نميكنه؟
    


    
      يه لحظه از اين ترديدش خنده ام گرفت ... اما لبهام كش نيومد ... مدتي بود عادت نداشتن بخندن
    


    
      وقتي جوابي ازم نشنيد دستش به سمتم دراز شد ... نگاهش نكردم ... حتي حوصله عكس العمل نشون دادن هم نداشتم ... نميدونستم ميخواد چيكار كنه
    


    
      وقتي دستش به آرومي روي شكمم نشست مثل برق گرفته ها برگشتم طرفش ... با ترس دستش رو كشيد و گفت: معذرت ميخوام ... فقط ميخواستم لمسش كنم
    


    
      از اين حرفش ته قلبم يه جوري شد ... ميخواست اون موجودي رو لمس كنه كه تو وجود من بود و من با تمام قوا سعي ميكردم ناديده بگيرمش ... هر چند كه
    


    
      گاهي اوقات از اين تلاش بيهوده خسته ميشدم و اعتراف ميكردم كه حضورش يه حس خاص بهم ميده
    


    
      نا خود آگاه دستم رفت سمت شكمم ... نگاه اون هم همينطور ... گفتم: فكر كنم خوبه ... مطمئنا بهتر از منه
    


    
      باربد اينبار به آرومي و با ترديد دستش رو گذاشت روي دستم و گفت: تكون ميخوره؟
    


    
      لبخندي اومد روي لبم ... چقدر عجله داشت ... واقعا انقدر براش مهم بود؟ ...
    


    
      گفتم: هنوز خيلي زوده ... اگه ...
    


    
      نگاهي به صورتش كردم ... سرم رو برگردوندم و با ترديد گفتم: اگه قرار شد بمونه ... احتمالا بعد از چهار پنج ماهگي ميشه حركتش رو حس كرد
    


    
      نگاهش نكردم ... دلم نميخواست سرخوردگيش رو ببينم ... دستش آروم از روي دستم شل شد ... كشيدش عقب و براي چند لحظه سكوت كرد
    


    
      چقدر خوب بود اين جمع سه نفره ... كاش ميتونستم بدون دغدغه ... براي هميشه اين حضور رو حس كنم ... ازش لذت ببرم ... بهش تكيه كنم
    


    
      خواستم حرفي بزنم كه دوباره زير دلم تير كشيد و اينبار آخ آرومي گفتم ... باربد برگشت سمتم و گفت: چيزي گفتي؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: نه ... هيچي
    


    
      با ترديد نگاهي به دستم كرد كه شكمم رو فشار ميداد ... با ترس سرش رو آورد بالا و گفت: مارال ... حالت خوبه؟ ... شكمت درد ميكنه؟
    


    
      همه تلاشم رو كردم كه دردم رو پنهان كنم ... دفعه اولم نبود ... چيز نگران كننده اي نبود ... دستم رو برداشتم و گفتم: اين چيزا طبيعيه ... خود دكتر گفت
    


    
      با ترديد نگاهي بهم كرد و گفت: ميخواي ببرمت دكتر؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: نه ... خوب ميشم ... كارت رو بهم نگفتي
    


    
      مكثي كرد و بعد با من من گفت: كار خاصي نداشتم ... دلم تنگ شده بود ... ميخواستم ببينمت ...
    


    
      دوباره نگاهش رو كشيد سمت شكمم و گفت: هر دوتون رو
    


    
      

    


    
      از پله ها بالا رفتم و وارد خونه شدم ... با ورودم همه از جا بلند شدن ... مامان با نگراني نگاهم كرد ... ليلا با ترديد ... مهرداد كمي آرومتر بود ...
    


    
      نگاهي اطراف انداختم ... خبري از بابا نبود ...
    


    
      رفتم سمت سالن و رو به چهره منتظر مامان گفتم: هيچي ... اومده بود حالم رو بپرسه ... گفت بابت اين اتفاقات و دردسرهاي مينا خانوم از شما و بابا معذرت
    


    
      بخوام
    


    
      مامان پوفي كشيد و دوباره روي كاناپه نشست ... منم نشستم ... ليلا نزديكم شد و كنار گوشم گفت: دوباره كه پاچه شو نگرفتي؟
    


    
      سري تكون دادم و گفتم: به توصيه تون عمل كردم سركار اليه
    


    
      اخمي كرد وكنارم نشست ... مهرداد نگاهي به ساعت كرد و از جاش بلند شد ... همزمان كه ميرفت سمت اتاق بابا گفت: منم برم ديگه ... برم از بابا خداحافظي
    


    
      كنم
    


    
      چند دقيقه اي توي اتاق بابا موند ... بعد هم بيرون اومد و با همه خداحافظي كرد و رفت ... رو كردم به مامان كه خستگي از سر و روش ميباريد و گفتم:
    


    
      مامان ... شام خورديد؟
    


    
      مامان سري تكون داد و گفت: آره ... ما زودتر شام خورديم ... ميز توي آشپزخونه رو براي شما دو تا چيدم ... پاشيد شامتون رو بخوريد ... منم برم ببينم بابات
    


    
      چطوره ... بعدم ميام ببينم چي خريديد
    


    
      رفت سمت اتاق بابا ... منم دنبالش راه افتادم ... تقه اي به در زد و وارد شد ... من هم همينكارو كردم
    


    
      بابا كه سرش توي يه پوشه بود نگاهي بهمون كرد و با خستگي گفت: هنوز بيداريد؟
    


    
      صورتش درهم بود ... مامان كنارش روي صندلي نشست و گفت: چيكار داري ميكني؟
    


    
      قبل از اينكه فرصت كنه جواب مامان رو بده تكيه دادم به ديوار روبروش و گفتم: بابا
    


    
      سرش رو بالا آورد و با خستگي گفت: جونم؟
    


    
      -منو ميبخشين؟ ... به خاطر اينهمه دردسر و استرس؟
    


    
      اخم ظريفي كرد و با ناراحتي گفت: تو رو چرا بابا؟ ... مگه تقصير توئه؟ ... مشكل از ما هم بود كه بعد از اينهمه سال اين خانواده رو نشناختيم
    


    
      -نگين ... همشون كه بد نيستن ... مينا خانوم هم شناختنش واقعا سخت بود ... نميشه به اين راحتي ها آدمها رو شناخت ... بهتره ديگه بهش فكر نكنين ... مينا
    


    
      خانوم جوابي رو كه بايد شنيد ... منم بيخودي عصبي شدم
    


    
      مامان با ناراحتي نگاهم كرد ... نگاه بابا پراز ترديد بود ... انگار حرفم رو باور نداشت
    


    
      لبخندي زدم و با گفتن شب بخير از اتاق بيرون اومدم و در رو بستم
    


    
      راه افتادم سمت سالن و روبه ليلا گفتم: بريم شام بخوريم؟
    


    
      ليلا از جاش بلند شد و گفت: من تو كاراين مينا خانوم موندم ... انگيزه اش چيه از اين كارا؟
    


    
      بدون اينكه خيلي توجهي از خودم نشون بدم گفتم: بيكاره ... بعضي از آدمها به دنيا ميان براي عذاب دادن ديگران
    


    
      

    


    
      ***********************************
    


    
      

    


    
      توي آينه نگاهي به خودم انداختم و گفتم: خوبم ليلا؟
    


    
      ليلا نگاهي بهم كرد و گفت: واي ... مارال ... خوبي بابا ...
    


    
      بعد با بي حوصلگي نگاهش رو اندخات توي آينه ... كمي خودش رو بر انداز كرد و در حالي كه لب و لوچه اش آويزون بود گفت: من از رنگ رژ لبم خوشم
    


    
      نمياد ... به نظرت عوضش كنم؟
    


    
      با ترديد نگاهش كردم و گفتم: يه كم از رژ لب خودت بكش روش تاملايم تر بشه ... قشنگ ميشه
    


    
      ليلا كاري كه گفتم رو انجام داد ... وقتي بالاخره راضي شد كفشهام رو پام كردم و مانتوم رو روي لباسم تنم كردم و يه شال حرير هم انداختم روي موهاي جمع
    


    
      شده ام ... از مدلشون خيلي خوشم ميومد ... شلوغ بود ...
    


    
      پول آرايشگاه رو حساب كردم و با ليلا از در زديم بيرون ... ليلا مدام مواظب بود كه با اون كفشها زمين نخوره ... آروم راه اومدنش كلافه ام ميكرد
    


    
      توي ماشين نشستم كه صداي زنگ گوشيم بلند شد ... با عجله دست كردم تو كيفم و دستپاچه دنبالش گشتم ... بالاخره پيداش كردم ... بدون اينكه به شماره نگاه
    


    
      كنم كليد اتصال رو براي جلوگيري از قطع شدن تماس فشار دادم و گذاشتمش روي گوشم ...
    


    
      -بله؟
    


    
      صداي باربد توي گوشم پيچيد كه سلام كرد و بعد بلافاصله گفت: كجايي ... جرا جواب نميدي؟ ... نگران شدم
    


    
      اخم ظريفي روي پيشونيم نشست ... حق نداشت از من بپرسه كجام ... اصلا به اون چه ربطي داره؟ ... اين نتيجه ي برخورد خوبه
    


    
      سعي كردم به خودم مسلط باشم ... بدون اينكه جواب سلامش رو بدم و با لحني كه كمي عصبانيتم رو نشون ميداد گفتم: توي آرايشگاه بودم ... الانم اومدم بيرون
    


    
      كمي من من كرد و گفت: كدوم آرايشگاه ؟ ... ميخواي بيام دنبالت؟
    


    
      به سردي گفتم: نه ... ماشين همراهم هست ... خودم ميرم سالن
    


    
      باربد مكثي كرد و بعد ادامه داد: من ... تو سالنم ... يعني ... مهرداد دعوتم كرده ... تو كه از حضور من ناراحت نميشي؟
    


    
      يه لحظه جا خوردم ... مهرداد براي چي همچين كاري كرده؟ ... البته اين كارش نشونه ادبش بوده اما به خاطر من هم كه شده نبايد اينكار رو ميكرد
    


    
      سعي كردم نشون ندم كه چقدر تعجب كردم ... رنگ بي تفاوتي به صدام زدم و گفتم: راحت باش ... اون سالن انقدر بزرگ هست كه من و تو همديگه رو نبينيم
    


    
      يه لحظه سكوت شد ... با دلخوري جواب داد: آروم رانندگي كن ... مواظب خودت هم باش
    


    
      بدون اينكه جوابش رو بدم تماس رو قطع كردم و نگاهم افتاد به ليلا كه با تعجب بهم زل زده بود ... پوفي كشيدم و گفتم: مهرداد دعوتش كرده
    


    
      ليلا لبخند موزي زد و گفت: آخ جون ... چه باربد كشوني داريم امشب ... خدايي حيف بود تو رو با اين قيافه نبينه ... دلم ميخواد قيافه اش رو ببينم
    


    
      نگاهي با كلافگي به خودم انداختم و گفتم: مطمئني شكمم بيرون نزده؟ ... نميدونم چرا حس ميكنم معلومه يه خبرايي هست ... به خصوص تو اين لباس
    


    
      ليلا با كلافگي سري تكون داد و گفت:اي واي ... صد بار پرسيدي مارال ... برو ديگه ... دير شد ... مثلا شما صاحب مجلس تشريف دارين ها
    


    
      

    


    
      چشم غره اي نثارش كردم و راه افتادم سمت سالني كه قرار بود عروسي مهرداد اونجا برگزار بشه ...
    


    
      توي فكر بودم ... معادلاتم به كل به هم ريخته بود ... بايد كل شب حضور باربد رو تحمل ميكردم ... هر چند خيلي نا خوشايند نبود ... اما يه جورايي راحتيم رو
    


    
      ازم ميگرفت ...
    


    
      -به نظرت امشب باربد بهم نزديك ميشه؟
    


    
      ليلا شونه اي بالا انداخت و گفت: مطمئنا ... ولت نميكنه به امون خدا ... اونم وسط اون همه آدم ... زنشي مثلا
    


    
      -همه اون آدمها ميدونن من شوهر دارم ... هنوز هفت هشت ماه از عروسيمون نگذشته ... بايد خيلي كودن باشن كه يادشون رفته باشه
    


    
      ليلا اخمي كرد و گفت: بي تربيت ... اين چه طرز حرف زدنه؟
    


    
      با كلافگي گفتم: كاش مهرداد اين كار رو نميكرد ... مطمئنا برخورد خوبي از بابا و مامان نميبينه ... مهرداد هم كه درگير مراسمشه
    


    
      -پس تو چي هستي؟ ... مطمئن باش اون هيچكس رو جز تو نميبينه ... حتي اگه همه مهمونها رو ميشناخت
    


    
      جلوي سالن نگه داشتم ... توي اون ساعت خيابونها واقعا شلوغ بود ... از آرايشگاه تا سالن تقريبا يك ساعت تو راه بوديم ... حسابي كلافه بودم ... به خصوص
    


    
      كه حس ميكردم يواش يواش دارم بي حوصله تر ميشم ... مامان ميگفت اثرات بارداريه ... واقعا زجر آور بود ... حوصله هيچ چيز و هيچ كس رو نداشتم
    


    
      جلوي سالن نگه داشتم ... نگاهي به شلوغي محوطه انداختم ... با كلافگي پياده شدم و سوئيچ رو دادم به مسئول پاركينگ تا ماشين رو ببره ...
    


    
      وارد محوطه كه شديم يه عده مرد ميانسال رو ديدم كه همراه يه عده جوون كه همگي لباس رسمي تنشون بود ايستاده بودن ... انگار قرار بود توي محوطه بشينن
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      

    


    
      بي توجه از كنارشون گذشتيم و رفتيم سمت سالن ... از چند تا پله بالا رفتيم ... صداي دست و آهنگ گوش رو كر ميكرد ... نميدونم كي گفته بايد توي مراسم
    


    
      عروسي گوش خودتون رو بتركونيد
    


    
      رو كردم به ليلا و گفتم: بريم لباسمون رو دربياريم
    


    
      با هم راه افتاديم سمت اتاق تعويض لباس ... اما هنوز به در نرسيده كه ... واي ... انقدر شلوغ بود كه حتي نميشد نفس كشيد ...
    


    
      به اصرار ليلا بي خيال رفتن به اون اتاق كذايي شديم ... مانتوهامون رو درآورديم و بعد از اينكه توي آيينه قسمت ورودي نگاهي به خودمون انداختيم وارد سالن
    


    
      شديم ...
    


    
      با يه سري از اقوام و آشناها از جمله خاله و شوهرش ... دايي و زندايي و البته عمو امجد و رعنا جون كه خيلي وقت بود نديده بودمشون احوالپرسي كرديم و بعد
    


    
      از سر زدن به مامان و خوشامد گويي به خانواده ليلا رفتيم سر يه ميز كوچيك نشستيم ... مهرداد و مهشيد هنوز نيومده بودن ... ليلا نگاهي به اطراف انداخت و
    


    
      گفت: چه خبره ... امشب جون ميده واسه تور پهن كردن
    


    
      چيني به بينيم انداختم و گفتم: آره ... نه كه تو خيلي هم اهل تور پهن كردني ... دلم ميخواد يكي بياد طرفت اونوقت لگد پروني هات رو ببينم
    


    
      ليلا اخم مصنوعي كرد و گفت: يعني ميخواي بگي قد تو هم عرضه ندارم؟
    


    
      لبخندي زدم و گفتم: من كه تور پهن نكردم دختر خوب ... ماهي خودش اومد ... هر چند كه اره ماهي بود ... كلا دست و بالمون رو زخم و زيلي كرد
    


    
      براق شد تو صورتم و گفت: خيلي بي انصافي مارال ... آدم باش ... درسته كه يه كارهايي كرده ... اشتباهاتي داشته ... اما امتيازهايي هم داره كه آرزوي هر
    


    
      دختريه
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: آره ... مثلا اينكه پسر اسفندياري بزرگه
    


    
      ليلا با لودگي همراه با عصبانيت جواب داد: از حلقومت دربياد ... يادت رفته چه موقعيتي رو به خاطر تو توي آمريكا ول كرد و اومد؟ ... نمك نشناس نباش
    


    
      مارال ... الان عصباني و افسرده اي ... فقط نقاط منفي رو ميبيني
    


    
      منطقت من رو كشته عزيزم ... نميدونم ليلا براي خودشم اينجوري وعض و خطابه ميخونه
    


    
      همين لحظه با صداي سلام گفتن باربد سرم نا خود آگاه بالا اومد ... نگاهم افتاد به صورت اصلاح شده و موهاش كه با حالت نامرتب و قشنگي درست شده بود
    


    
      تو دلم لبخند زدم ... باربد واقعا آرزوي هر كسي بود ... جداي از خانواده و البته اون خودخواهي ذاتي كه توي وجودش بود ... كه البته همين هم چيز كمي نبود
    


    
      روي صندلي نشست ... ليلا به گرمي باهاش احوالپرسي كرد و بعد صورتش رو برگردوند سمت وسط سالن كه يه عده داشتن ميرقصيدن ...
    


    
      چند نفري رو از بينشون ميشناختم ... اما بقيه احتمالا از فاميلهاي مهشيد بودن كه تو جشن نامزدي نبودن ... درهرصورت اگه بودن هم من به ياد نمي آوردمشون
    


    
      سرم كه چرخيد نگاه باربد رو ديدم و يه لبخند نيم بند رو لبش ... بدون اينكه تغييري توي صورتم ايجاد بشه با حاضر جوابي گفتم: چيه؟
    


    
      لبخندش پررنگ تر شد ... اشاره اي به شكمم كرد و گفت: خوبين؟
    


    
      بدون هيچ عكس العملي بهش نگاه كردم ... اين يعني انقدر پر رو نباش
    


    
      كمي بهم نزديك شد كه بوي عطر هميشگيش توي بينيم پيچيد ... نميدونم چرا ... اما خاطره ي اين عطر من رو ديوونه ميكنه
    


    
      خودم رو كمي كشيدم عقب ... از حركتم جا خورد ... هه ... چه توقعي داشت؟ ... توقع داشت منم بهش نزديك بشم؟
    


    
      لبخند دلخوري زد و گفت: جلوي فاميل و آشنا زشته مارال ... نميخوام بفهمن مشكلي بينمون هست ... لطفا امشب رو تحمل كن
    


    
      باز ديو وجودم خروشيد ... با تمسخر گفتم: نگران نباش ... مامانت قبلا زحمت آبروي ما رو كشيده ... چيزي نمونده كه براي نگه داشتنش زور بزنيم
    


    
      نگاه غمگينش رو لحظه اي بهم دوخت و بعد سرش رو برگردوند ...
    


    
      

    


    
      ليلا برگشت سمتم و گفت: بريم برقصيم؟ ... تو مثلا خواهر دامادي ... يه تكوني به خودت بده
    


    
      دستم رو گرفت و كشيد سمت وسط سالن ...
    


    
      خواستم بلند بشم كه باربد اون يكي دستم رو محكم چسبيد ... در مقابل حيرت من كمي خودش رو بهم نزديك كرد وعاجزانه گفت: زياد ورجه وورجه نكن ...
    


    
      براتون خوب نيست
    


    
      لحنش هنوز دلخور بود اما اين حرفش ته دلمو يه كم گرم كرد ... چقدر خوب بود كه باربد منو دو نفر ميديد ... يه جورايي حس ميكردم يكي هست كه منتظر اين
    


    
      بچه باشه ... حداقل زياد غريب و تنها نيست ... اينجوري عذاب وجدانم كمتر ميشد
    


    
      با ليلا رفتم وسط ... يكي دو تا از دختر و پسر هاي فاميل هم اون وسط ميرقصيدن ... يكي دو نفر هم بودن كه من نميشناختمشون ... حدس زدم از فاميل مهشيد
    


    
      باشن ... چون خواهر مهشيد هم بينشون بود ... همون خواهري كه از اول مراسم تا حالا به عمد من رو ناديده ميگرفت ... احتمالا به خاطر اينكه لقمه اش رو از
    


    
      چنگش درآوردم
    


    
      فكرم رو درگير اين مسئله نكردم ... چه اهميتي داشت؟ ... بين اون همه مشكل حس اون دختر به من واقعا چه اهميتي داشت؟
    


    
      خدا رو شكر آهنگ ملايمي بود و من مجبور نبودم خودم رو زياد تكون بدم ... همين كه اون وسط اظهار وجود ميكردم و فاميل و آشنا من رو به عنوان خواهر
    


    
      داماد ميديدن كافي بود ... ليلا هم البته به ملاحظه شرايط كمتر من رو مجبور به تكون خوردن ميكرد
    


    
      نگاهي به ميز انداخت ... كمي خودش رو بهم نزديك كرد و گفت: باز چي به اين بيچاره گفتي اينجوري تو لكه؟
    


    
      با بي حوصلگي جواب دادم: هيچي ... در و گوهر فشاني مادرشون رو بهشون يادآوري كردم ... فقط جهت جلوگيري از اظهار فضلشون در مورد آبرو داري و
    


    
      اين حرفا
    


    
      ليلا سري تكون داد و گفت: خيلي سنگدلي مارال ... بس كن اين كارا رو ... به خدا اين باربد با باربد روزهاي اول زمين تا آسمون فرق كرده ... شده مثل يه مرده
    


    
      متحرك ... حتي لبخند هايي كه ميزنه كاملا معلومه كه مصنوعيه ... فقط براي حفظ ظاهره ... واقعا درك نميكني داري چه بلايي سرش مياري؟ ... الان دلت خنك
    


    
      شده؟ ... راحتي؟ ... ديگه حرص نميخوري؟
    


    
      با نااميدي گفتم: نه كه من خيلي حالم خوبه ... از من چي مونده؟ ... كاش هيچ وقت جاي من نباشي ليلا
    


    
      يه كم اون وسط رقصيديم ... با شنيدن صداي دست و سوت فهميديم كه مهرداد و مهشيد هم رسيدن ... شال حريرم رو انداختم روي شونه هام و با ليلا رفتيم براي
    


    
      استقبال ...
    


    
      ميون دود اسفند و جيغ و دست يكي از پشت منو كشيد عقب و آروم زير گوشم گفت: واسه چي ميري تو اون شلوغي ... خطرناكه
    


    
      بعضي مواقع از اينهمه صبرش خونم به جوش ميومد ... دلم ميخواست انقدر بزنمش كه تمام دلخوريهام تموم بشه ... بتونم مثل قبل دوسش داشته باشم ... بي
    


    
      حرف پس و پيش ... بي قيد و شزط
    


    
      دستهاش دو طرف كمرم رو گرفت ... و من چقدر تو اون موقعيت حس امنيت پيدا ميكردم و دلم لبريز از خوشي ميشد ... اما اون حس بد مدام تو ذهنم تكرار
    


    
      ميكرد كه حق دارم تقاص تمام ناراحتي هام رو ازش بگيرم ... حق دارم ... بذار بفهمه هر چيزي تاواني داره
    


    
      با مهرداد و مهشيد دست دادم و بهشون تبريك گفتم ... در حالي كه تمام مدت پشت سرم بود و مواظب بود كسي عزيز دردونه ي كوچولوش رو اذيت نكنه
    


    
      مارال كه مهم نيست ... اصلا كسي كه مارال رو اذيت كرده بود خودش بود ... خودش و ... مادرش
    


    
      سريع از شلوغي زدم بيرون ... هر چند كه از بودنش كنارم حس امنيت داشتم اما اون حسي كه مثل خوره به جونم ميوفتاد و نميذاشت ذره اي لذتش رو حس كنم
    


    
      قوي تر بود ...
    


    
      كي قرار بود از اين كينه خلاص بشم؟
    


    
      سر جام نشستم ... باربد هم بي حرف كنارم نشست ... نگاهش هم نميكردم ... نميخواستم بفهمه اين كارش چه تاثيري روم داشته ... اينكه دلم قيلي ويلي رفته
    


    
      خوب منم آدمم ... چي فهميدم از زندگي مشترك؟ ... از محبت شوهر ... از نزديكي دلهامون
    


    
      ليلا همونطور كه ميومد سر ميز گفت: واي ... مهشيد چه خوشگل شده ... چقدر به هم ميان ... انشاالله خوشبخت بشن
    


    
      دوباره اون حس بد قلقلكم داد ... پوزخندي زدم و گفتم: اين چيزا زياد مهم نيست ... خيلي ها عروسي قشنگي دارن ... ولي همه فرصت نميكنن خوشبخت بشن ...
    


    
      زير چشمي نگاهي به باربد كردم كه داشت نگاهم ميكرد ... در نهايت بد جنسي ادامه دادم: هر كس عروسي من رو ديد فكر كرد من خوشبخت ترين عروس دنيام
    


    
      چند لحظه سكوت ... دهن باز ليلا ... نگاهش كه كشيده شد سمت باربد و در آخر هم صداي نفس كلافه باربد و دستي كه بين موهاش فرو رفت ...
    


    
      حقم بود ... حقم بود زخم بزنم تا بفهمه چه زخمي بهم زده
    


    
      صداي پر از حرصش رو كنار گوشم شنيدم كه گفت: تو رو خدا بس كن ... تا كي ميخواي چوب اين زندگي رو تو سرم بكوبي مارال؟ ... خودت ميفهمي با اين
    


    
      كارهات داري با زندگيت چيكار ميكني؟ ... اصلا من به جهنم ... اخرش ميخواي به چي برسي؟ ... به زجر كشيدن من؟ ... من همپاي تو زجر نكشيدم؟
    


    
      برگشتم سمتش كه جوابش رو بدم ... اما يه صداي آشنا باعث شد چشم ازش بگيرم و برگردم ...
    


    
      -سلام عرض شد
    


    
      نگاه باربد چرخيد روش ... منم همينطور ... و البته ليلا
    


    
      از ديدنش جا خوردم ... فكر نميكردم بياد ... با اينحال خودم رو جمع و جور كردم و زير نگاه غضبناك باربد و نگاه متعجب ليلا بلند شدم و به گرمي باهاش دست
    


    
      دادم و احوالپرسي كردم ...
    


    
      احسان با لحني پر از تمسخر با باربد احوالپرسي كرد و دقيقا همونجوري هم جواب شنيد ... رو كرد به ليلا و احوالپرسي مختصري هم با اون كرد و بعد پرسيد:
    


    
      ميتونم اينجا بشينم ؟
    


    
      باربد دندونهاش رو روهم فشار داد ... چه مرگش بود ... مگه اولين باره كه احسان رو ميبينم؟
    


    
      ليلا با ترديد و من من نگاهي به من كرد ... رو كردم به احسان و با لبخند نيم بندي گفتم: خواهش ميكنم ... بفرمائيد
    


    
      آخرين صندلي خالي رو عقب كشيد و روش نشست و من فرصت كردم زير نگاه خيره و پر از عصبانيت باربد كه روي من قفل شده بود ظاهرش رو كنكاش كنم
    


    
      مثل هميشه مرتب بود ... البته مدل موهاش كمي فرق كرده بود اما هنوز همون احسان بود
    


    
      لبخندي به روم زد و گفت: مهرداد هم رفت قاطي مرغا
    


    
      نگاهم رو انداختم روي مهرداد و مهشيد و در حالي كه دلم از نزديكيشون گرم ميشد گفتم: آره ديگه ... به آرزوش رسيد
    


    
      با لحني كشدار كه مشخص بود بي منظور نيست گفت: همه بالاخره يه روز ميرن قاطي مرغا ... اميدوارم خوشبخت بشن
    


    
      هه ... چه تفاهمي ... منم دقيقا چند دقيقه پيش همين طعنه رو به باربد زده بودم ... تو ديگه چرا احسان؟
    


    
      چشمم چرخيد سمت باربد ... نگاه از احسان گرفت و همچنان با حرص پاش رو روي زمين ميكوبيد ...
    


    
      دلم نميخواست حس كنه احسان رو به اون ترجيح دادم ... اصلا دليلي نداشت ... هر مشكلي بود بين من و باربد بود ... حضور احسان اين وسط زيادي بود ...
    


    
      حق نداشت دل باربد رو بسوزونه ... اين حق فقط مال من بود
    


    
      تو همين فكر بودم كه احسان رو كرد به باربد و با تمسخر گفت: آقاي اسفندياري ...
    


    
      باربد نگاه پر از كينه اش رو بهش دوخت و منتظر شد تا حرفش رو بزنه
    


    
      احسان با خونسردي ادامه داد: ميتونم چند لحظه خانومتون رو با خودم ببرم وسط؟ ... البته سوءتفاهم نشه ... در جريان هستين كه ... من و مارال دوستاي دوران
    


    
      بچگي هستيم
    


    
      مشت شدن دست باربد رو از زير ميز ديدم ... من هم از اين پيشنهاد خوشم نيومد ... به خصوص با اون لحن
    


    
      چند لحظه اي طول كشيد تا باربد به خودش بياد ... بس بود هر چي تحمل كرده بود
    


    
      لبخند پر از تمسخري روي لبش نشوند ... خودش رو كمي بهم نزديك كرد ... در مقابل چشمهاي متعجب من دستش رو انداخت دور شونه هام و با همون لحن
    


    
      كشدار گفت: ببخشيد آقاي امجد ... مارال به خاطر شرايطش نميتونه برقصه ... يعني بهتره كه نرقصه ... نميخوام خداي نكرده خودش يا بچه اذيت بشن
    


    
      واي ... از اين حرفش به شدت جا خوردم ... چرا همچين موضوعي رو پيش كشيد؟ ... چي رو ميخواست بگه؟ ... اينكه بين ما مشكلي نيست؟
    


    
      در مقابل چشمهاي گشاد شده ام لبخند پر از شيطنت رو روي لبهاي ليلا ديدم ... چهره پر از غرور باربد رو كه داشت با زبون بي زبوني به حرفش ميگفت
    


    
      خوردي؟ ... حالا هسته اش رو تخ كن
    


    
      و در آخر هم چهره نا باور احسان با دهن باز و نگاهش كه مدام بين من و باربد در گردش بود ... انگار باور نكرده بود
    


    
      چند لحظه بعد كمي به خودش مسلط شد و بعد بدون اينكه به من نگاه كنه رو به باربد با استيصال گفت: دارين پدر ميشين؟ ... بهتون تبريك ميگم
    


    
      انگار تمام معادلاتش به هم ريخته بود ... صداش ميلرزيد ... توقع نداشت؟ ... مگه چي ميدونست ازرابطه ي ما كه اين شكلي شد؟
    


    
      رو كرد به من و با جديت گفت: به تو هم تبريك ميگم ...
    


    
      با تمسخر اضافه كرد: مادر شدن خيلي بهت مياد
    


    
      فشار دست باربد رو دور بازوم حس كردم ... انگار ميخواست بهم بفهمونه كه نبايد برام مهم باشه ... نبايد اهميت بدم به حرفاي ياوه
    


    
      بي هيچ حرف ديگه اي بلند شد و رفت ... دست باربد هنوز سرجاش بود ...
    


    
      برگشتم سمتش و با عصبانيت گفتم: براي چي از هر فرصتي براي توي بوق كردن اين موضوع استفاده ميكني؟ ... ميخواي به چي برسي؟
    


    
      اينبار نه با مهربوني ... نگاه جديش رو دوخت به چشمهام و با اون اخم روي پيشونيش خيلي محكم گفت: به زندگيم
    


    
      جا خوردم ... دندونهام رو روي هم فشار دادم و گفتم: دستت رو بردار
    


    
      دستش رو برداشت و با طعنه گفت: چرا جوش آوردي؟ ... روش حساب كرده بودي؟ ... پروندمش؟
    


    
      با عصبانيت برگشتم سمتش و در حالي كه چشمهام رو از شدت حرص تنگ ميكردم گفتم: خيلي وقيحي
    


    
      پوزخندي زد ... بازوم رو گرفت و از جام بلندم كرد ... از اين حركتش ترسيدم ... در حالي كه سعي ميكرد حفظ ظاهر كنه رو به ليلا گفت: ببخشيد ... ما الان
    


    
      بر ميگرديم
    


    
      منتظر نشد تا جوابي بشنوه ... كشيدم سمت محوطه بيرون سالن ... بدون جلب توجه من رو كشوند سمت درختها ... كمي هلم داد و دستم رو ول كرد
    


    
      نگاهي به اطراف انداختم ... تقريبا هيچ كس ما رو نميديد ...
    


    
      روبروم ايستاد و با عصبانيت زل زد به چشمهام و گفت: يه بار ديگه تو چشمهام نگاه كن و بگو من وقيحم
    


    
      كم نياوردم و با صداي نسبتا بلندي گفتم: هستي
    


    
      نزديكتر شد و دوباره بازم رو گرفت و من رو به خودش نزديك كرد ... غريد: وقيح منم؟ ... من؟ ... فكر ميكني اون موقعي كه اومدم كيش دنبالت نديدمش؟ ...
    


    
      فكر ميكني نديدم چه جوري دور وبر خونه پرسه ميزد؟ ... فكر ميكني نميدونم اومده بود پيشت؟
    


    
      مكثي كرد ... چند تا نفس عميق كشيد و با صداي آرومتري ادامه داد: هيچي نگفتم ... حتي به خودم اجازه ندادم فكر بدي بكنم ... با همه عصبانيتم به روت هم
    


    
      نياوردم ... فكر كردي نميبينم چه جوري نگاهت ميكنه؟ ... تو واون جوجه من رو چي فرض كرديد؟
    


    
      دستم رو كشيدم بيرون ... از حرفاش تعجب كرده بودم ... واقعا احسان رو ديده بود ؟ ... پس چرا تا حالا چيزي نگفته بود؟
    


    
      سعي كردم حساسيت نشون ندم ... با طلبكاري گفتم: همه اينا به من چه؟
    


    
      -منم تا حالا همين فكر رو ميكردم ... اينكه اين مسائل به تو مربوط نيست ... اينكه تو نميدوني اين آدم اونجا چيكار ميكرده ... اصلا براي چي اومده ... چطور
    


    
      قبل از من تو رو پيدا كرده ... با زن من چيكار داشته ... اما انگار خيلي هم درست فكر نكردم ... نه؟ ... ناراحتي ازاينكه فهميد داريم بچه دار ميشيم؟
    


    
      اخمي كردم و با حرص گفتم: انقدر بچه بچه نكن ... معلوم نيست بخوام نگهش دارم
    


    
      دو سه قدم به سمتم برداشت ... از سرعت عملش ترسيدم ... يه قدم رفتم عقب
    


    
      نفس عميقي كشيد و با لحن تهديد آميزي گفت: نگهش ميداري ... بسه هر چي باهات راه اومدم ... بسه هر چي نازتو كشيدم ... من بچه ام رو ميخوام ... ازش هم
    


    
      نميگذرم ... همين امشب بر ميگردي خونه ات ... اصلا فكرش رو هم نكن كه چموش بازي دربياري مارال ... چون ديگه هيچي برام مهم نيست ... به خدا حرف
    


    
      زيادي بزني ميزنم لهت ميكنم ... كاري نكن كه بيشتر از اين صبرم لبريز بشه
    


    
      در حالي كه واقعا از جديت و عصبانيتش ترسيده بودم خودم رو نباختم ... من آدم كم آوردن نبودم ... به خصوص جلوي اون
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم: مثلا داري مجبورم ميكني؟
    


    
      غريد: هر جور راحتي فكر كن ... بعد از مراسم مياي خونه ... خودم ميرم وسايلت رو از خونه بابا ميارم ... همين كه گفتم ... مخالفتي بشنوم عواقبش پاي خودته
    


    
      اگه با زبون خوش نياي جلوي اين همه آدم دستتو ميگيرم و به زور ميبرم ... به قول تو ما ديگه آبرويي نداريم كه از ريختنش بترسيم ... تا حالا به خاطر آرامشت
    


    
      صبر كردم ... اما الان نميشينم يه جوجه فكلي بياد زن و زندگيم رو ازم بگيره
    


    
      دستي بين موهاش كشيد ... چند تا نفس عميق كشيد و بعد بدون توجه به من راه افتاد سمت جمعيت مردايي كه توي محوطه نشسته بودن و صحبت ميكردن
    


    
      با قيافه آويزون برگشتم به سالن ... لحظه آخر نگاه جديش رو روي خودم ديدم ... اين تو بميري از اون تو بميري ها نبود ... انگار صبرش لبريز شده بود ...
    


    
      ازش بعيد نبود كاري رو گفته بكنه ... اين يعني چاره ي ديگه اي نداشتم ... يعني بعد از اينهمه مدت بايد تسليم ميشدم
    


    
      نگاهي به وسط سالن انداختم ...عروس و داماد داشتن ميرقصيدن و سر و صداي زيادي به پا بود ... ليلا با ديدنم با عجله اومد سمتم و گفت: چي شد مارال؟
    


    
      باز دعواتون شد؟
    


    
      با كلافگي گفتم: انگار مجبورم برگردم خونه ... تهديدم كرد ... خيلي عصباني بود ليلا ... ميترسم كار احمقانه اي بكنه ... دلم نميخواد مراسم مهرداد خراب بشه
    


    
      ليلا با لبخند كجي روي لبش نگاهم كرد و گفت: شايد اين برات بهتر باشه ... شايد اينجوري بفهمي از زندگي چي ميخواي
    


    
      

    


    
      توي ماشين نشستم و زل زدم به بيرون ... هنوز باورم نميشه حضور احسان و اون لحن حرف زدنش باعث شده من بدون هيچ پيش زمينه ذهني برگردم خونه
    


    
      باربد ... البته به قول خودش خونمون
    


    
      عصباني ام ... خون خونم رو ميخوره ... اينكه چطوري بابا و مامان رو راضي كردم كه به خاطر به هم نخوردن عروسي مهرداد چيزي نگن و بذارن من برم
    


    
      خونه باربد بماند ... اينكه چقدر حرص خوردم تا كسي نفهمه براي چي دارم ميرم هم بماند ...
    


    
      باربد واقعا از موقعيت خوبي براي تحت فشار گذاشتن من استفاده كرده بود ... مهرداد ... عزيز ترينم
    


    
      نگاهي به ساعت ماشين ميندازم ... ده دقيقه از دو گذشته ... تا همين چند دقيقه پيش در حال بدرقه مهرداد و مهشيد بوديم ... قرار بود پس فردا صبح برن ماه
    


    
      عسل ... يه ماه عسل پونزده روزه ... با يه تور دور اروپا
    


    
      دلم خيلي گرفته ... ياد عروسي خودم افتادم ... عروسي كه هيچ ماه عسلي نداشت ... ماه عسلم رو توي بيمارستان و جلسات مشاوره رواني گذروندم
    


    
      واقعا من چي داشتم كه دلم رو بهش خوش كنم؟ ... ليلا و مهرداد مدام تو گوشم ميخوندن كه چيزاي زيادي توي زندگيم هست كه ميتونم بهشون اميدوار و دلخوش
    


    
      باشم ... اما من هر چي ميگشتم هيچ كدومش رو پيدا نميكردم ...
    


    
      شايد اين حرفا رو از روي شكم سيري ميزدن ... اونها كه جاي من نبودن
    


    
      وقتي فكرش رو ميكردم كه مهشيد امشب رو با چه آرامشي كنار مهرداد به صبح ميرسونه و فردا صبح با چه ذوقي از خواب بيدار ميشه و اولين روز زندگي
    


    
      مشتركش رو شروع ميكنه ... چمدونهاش رو براي يه ماه عسل عاشقانه ميبنده و راهي ميشه دلم از دنيا ميگرفت ... حسود نبودم ... فقط دلم به حال خودم
    


    
      ميسوخت
    


    
      صداي موسيقي ملايمي كه پخش ميشد من رو برگردوند به ماشين ... هنوز از شيشه بيرون رو نگاه ميكردم ... خيابونهاي خلوت و بي عابر
    


    
      قرار بود امشب مامان لوازمم رو جمع كنه تا فردا باربد بره و برام بيارتشون ... مامان با كلي اشك منو روونه كرد ... راضي نبود ... مدام ميپرسيد چرا ميخوام
    


    
      برم ... چرا نظرم رو عوض كردم و من هيچ جوابي نداشتم
    


    
      ميدونستم اگه پام رو توي خونه باربد بذارم ديگه راه برگشتي ندارم ... مگه طلاق ... به اون هم نميتونستم فكر كنم ... با اين بچه اي كه كم كم داره بزرگ ميشه
    


    
      و من هنوز به هيچ كس نگفتم كه تصميمم رو گرفتم و ميخوام نگهش دارم ... چه جوري تنهايي از پسش بر بيام؟
    


    
      درسته تنها نيستم ... خانواده اي دارم كه ازم حمايت ميكنن ... اما بايد منطقي بود ... اونها هيچ وقت براي بچه من پدر نميشن
    


    
      دلم نميخواست به باربد نگاه كنم ... دلم ازش گرفته بود ... از وقتي پا توي خونه اون گذاشتم بدبختي هام شروع شده بود ... و اون هنوز سعي ميكرد با زور بهم
    


    
      ثابت كنه كه من زنشم و اون با پشتوانه قانون ميتونه من رو برگردونه ... پس بهتره خودم مثل يه بره رام برگردم خونه
    


    
      حس دو گانه اي داشتم ... نميدونستم ميخوام كنارم باشه يا نه ... مدام با خودم كلنجار ميرفتم ...
    


    
      بودنش بهم حس امنيت ميداد ... به خصوص حالا كه تنها نبودم ... از طرفي هم باعث ميشد اون حس سركش انتقام درونم بيدار بشه و مدام به فكر آزار دادنش
    


    
      باشم ... هر چند كه حسي كه بعد از اين آزار برام ميموند پشيموني بود نه لذت
    


    
      ماشين جلوي اون ساختمون آشنا سرعتش رو كم كرد و وارد پاركينگ شد ... من هنوز چسبيده بودم به شيشه ... با توقف ماشين صداش رو شنيدم كه گفت:
    


    
      بيداري؟
    


    
      جوابي ندادم ... حركتي هم نكردم ... دلخور بودم ... يه كم هم عصباني
    


    
      نفسش رو با كلافگي بيرون داد و در حالي كه پياده ميشد با شيطنت گفت: مثل اينكه مجبورم تا خونه بغلت كنم.
    


    
      با شنيدن اين حرفش به خودم اومدم ... در رو باز كردم و بدون اينكه نگاهش كنم يا هيچ حرفي بزنم به آرومي پياده شدم و رفتم سمت آسانسور ...
    


    
      قبل از بسته شدن در آسانسور ريموت ماشين رو زد و خودش رو پرت كرد تو ...
    


    
      در كه بسته شد كمي بهم نزديك شد و با همون شيطنت گفت: واي ... ببخشيد تو رو خدا انقدر منتظر موندين ... راضي نبودم اين همه وقت معطل من بشيد به خدا
    


    
      ... روم سياه
    


    
      بدون توجه به لودگيش سرم رو تكيه دادم به ديوار آسانسور و چشمهام رو بستم ... اون هم ساكت شد ... انگار فهميد حوصله ندارم
    


    
      با اعلام طبقه توسط صداي زن در باز شد و من جلوتر از باربد اومدم بيرون ...دنبالم اومد و در رو با كليد باز كرد
    


    
      بدون توجه به اون پام رو گذاشتم توي ورودي كه خودش رو كشيد جلوم و مانعم شد ... دستش رو گذاشت روي ديوار كنار سرم و با جديت گفت: وايسا
    


    
      توجهي نكردم ... خودم رو به جهت مخالف كشيدم كه بازم جلوم رو گرفت ... بدون اينكه نگاهش كنم با قيافه ي خونسرد ايستادم و دستهام رو زدم زير بغلم
    


    
      صورتش رو به صورتم نزديك كرد و با اخم ظريفي گفت: ناراحتي از اينكه برگشتي به خونه ات
    


    
      سرم رو آوردم بالا ... تو چشمهاش نگاه كردم و گفتم: اينجا خونه ي من نيست ...
    


    
      چند لحظه مكث كرد ... انگار اونم درمونده شده بود از شنيدن اين حرف تكراري ... سري تكون داد و گفت: من به تو چي بگم آخه؟ ... آدم رو مجبور به چه
    


    
      كارهايي ميكني ... فكر ميكني من دوست دارم اذيتت كنم؟
    


    
      پوزخندي زدم و از سر راهم كشيدمش كنار ... اينبار مقاومتي نكرد
    


    
      پام رو گذاشتم توي سالن كه يه تابلوي بزرگ توجهم رو جلب كرد ... سر بلند كردم و نگاهم رو انداختم روي ديواري كه يه عكس دو نفره از عروسيمون روش
    


    
      بود ... يه تابلوي بزرگ
    


    
      چند لحظه نگاهش كردم ... به اون دختر خندون توي عكس ... به اون پسر لجباز ... به اون دلخوشي كه توي عكس خونه كرده بود
    


    
      سرم كه اومد پايين روي ميز كنار ديوار چشمم خورد به چند تا قاب كوچيك و متوسط كه عكسهاي عروسيمون توي سايزهاي مختلف روش چيده شده بود
    


    
      نگاهم ميخ اون عكس تكي شد كه از همون اول كلي براي اينكه بزنمش روي ديوار اتاق خواب نقشه كشيده بودم ... نفسم سنگين شد
    


    
      خاطرات اون شب گرچه خوب بودن ... اما برام مثل شكنجه بود ... حس ميكردم زمان نگذشته و من دقيقا توي همون روزي ام كه از بيمارستان اومدم بيرون
    


    
      با عجله از پله ها رفتم بالا و يكراست وارد اتاق شدم و در رو محكم بستم
    


    
      لحظه آخر صداي پر از تعجب باربد رو شنيدم كه اسمم رو صدا ميكرد
    


    
      چند لحظه وسط اتاق ايستادم تا به خودم مسلط بشم و بفهمم ميخوام چيكار كنم ... نفسم رو دادم بيرون ... كيفم رو پرت كردم روي تخت و مانتوم رو با خشونت از
    


    
      تنم در آوردم و پرت كردم يه گوشه اتاق ... خودم رو انداختم روي تخت و سرم رو بين دستهام گرفتم
    


    
      در باز شد و صداي باربد رو شنيدم كه گفت: مارال ... چي شدي؟
    


    
      چند قدم از در فاصله گرفت و نزديكم شد ... دستم رو گرفتم جلوش و گفتم: جلو نيا ... نميخوام چيزي بشنوم
    


    
      همون جا ايستاد و با دهن باز نگاهم كرد ... چند لحظه بعد با ناباوري گفت: چيزي ناراحتت كرد؟ ... چرا اينجوري شدي؟
    


    
      نه ... هر چي سعي كردم نشد ... نشد كه چيزي نگم
    


    
      

    


    
      دستهام رو روي سرم فشار دادم تا خاطرات اون روز كذايي رو بريزم بيرون ... ناليدم: اون عكسها اونجا چيكار ميكنه؟ ... براي چي گذاشتيشون اونجا؟
    


    
      با ترديد لبه تخت توي دورترين نقطه به من نشست و به آرومي و با لحني پر ار تعجب گفت: چرا؟ ... عكسهامون خيلي قشنگ شدن ... حيف نيست؟
    


    
      اينبار خروشيدم: كجاش قشنگه؟ ... اينكه من هر روز با ديدنشون يادم بياد چه بلايي سرم اومده؟ ... كه چه آرزوهايي داشتم و همش دود شد؟ ... اينكه به جاي ماه
    


    
      عسل توي بيمارستان بودم؟ ... كجاش قشنگه؟
    


    
      با احتياط يه كم بهم نزديك شد و جواب داد: مارال ... تو كه هنوز توي گذشته سير ميكني بانو ... اينا همش گذشته ... اگه بخواي ميتوني فراموشش كني ... ميريم
    


    
      ماه عسل ... باشه؟
    


    
      مكثي كرد و بعد ادامه داد: مطمئنم اگه بلايي سر عكسها بيارم يه روزي خودت پشيمون ميشي ... ميگي چرا اينكارو كردم
    


    
      سرو رو بالا آوردم و گفتم: الان برم ماه عسل؟ ... با يه بچه تو شكمم كه نتيجه تجاوز شوهرمه ؟
    


    
      نگاهش رنگ غم گرفت ... اما تغيير موضع نداد ... عقب نشيني نكرد
    


    
      نزديكتر شد و من رو كشوند توي بغلش ... مقاومتي نكردم ... نياز داشتم به اينكه ازش به خودش گله كنم
    


    
      همه دنيا هم اگه ميشنيدن چه بلايي سر من اومده كافي نبود ... اون بايد ميشنيد ... اون بايد قلبم رو آروم ميكرد ... اون بايد بهم اطمينان ميداد كه منو ميفهمه
    


    
      دردم رو درك ميكنه ... ميدونه چقدر خورد شدم ... غرورم رو به باد دادن ... باهام مثل يه حيوون رفتار كردن ...
    


    
      چرا هيشكي انقدر كه اون ميتونست منو آروم نميكرد؟ ... چرا وقتي به خودش ميگفتم خيالم راحت ميشد؟ ... چرا با وجود اينكه دردم بود درمونم هم بود؟ ... توي
    


    
      بغلش چي داشت كه با اون هم دردي كه ازش كشيدم هنوز بهترين جا براي گريه هام بود؟ ... امن ترين جا بود براي درددلم؟
    


    
      دستي روي موهام كشيد و روي شقيقه ام رو بوسيد ... آروم زير گوشم زمزمه كرد: وقتي به دنيا بياد ... بغلش كني ... دلم ميخواد ببينم اونوقت هم بهم ميگي چرا
    


    
      اينكارو كردم ... اون موقع همه دنيا رو به خاطرش ميخواي ... بخشيدن من كه سهله
    


    
      مكثي كرد ... نفسش رو داد بيرون و ادامه داد: ميدونم چيكار كردم باهات ... تو هم من رو ببخشي ... من خودمو نمي بخشم ... ميدونم هيچ وقت فراموش نميكني
    


    
      هميشه ته دلت يه جوري ازم دلگيري ... اما باور كن چاره اي برام نذاشتي مارال ... هر روزي كه به تموم شدن اون سه ماه نزديكتر ميشدم ديوونه تر ميشدم
    


    
      اولش با خودم گفتم شايد توي اون سه ماه نظرت عوض بشه ... بتونم از دلت دربيارم ... اما تو مثل يه سد محكم مدام منو پس ميزدي ... هر بار كه باهات حرف
    


    
      ميزدم بهم يادآوري ميكردي كه هنوز سر تصميمت براي طلاق هستي ... خودت رو بذار جاي من ... چيكار ميتونستم بكنم؟ ... من خودم اون شب كم زجر نكشيدم
    


    
      حالم از خودم به هم ميخورد ... مدتها نميتونستم به صورتت نگاه كنم ... اون شب بدترين شب زندگي من بود مارال ...
    


    
      نفس عميقي كشيدم و سرم رو از توي بغلش كشيدم بيرون ... كمي ازش فاصله گرفتم ... انگار اون حس بد باز داشت برميگشت ... انگار نميخواست دست از
    


    
      سرم برداره
    


    
      نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: ميخوام دوش بگيرم ... فردا بايد برم پيش روانشناس
    


    
      باربد دستي بين موهام كشيد و با مهربوني گفت: چند وقته ميري پيشش؟
    


    
      مكث كردم ... براي چي ميپرسيد؟ ... توجهي به فكرم نكردم و جواب دادم: فردا جلسه پنجمه
    


    
      لبخندي زد و گفت: برو حموم ... حوله و لباس برات ميارم
    


    
      با شنيدن اين حرف اخم نشست روي صورتم ... دستش رو كشيد روي پيشونيم و با خنده گفت: اخم نكن ... پيشونيت چروك ميشه ... نترس ... ميذارم روي تخت
    


    
      تا وقتي هم كه لباس نپوشي تو اتاق نميام
    


    
      اخمم كمي بازشد ... بلند شدم و رفتم سمت حموم ... بدون اينكه چيزي بگم وارد شدم و در رو بستم ... لباسهام رو بيرون آوردم و رفتم زير دوش آب گرم
    


    
      سنگيني سرو صورتم از بين رفت ... احساس سبكي ميكردم
    


    
      نيم ساعتي اون تو بودم ... از حموم كه بيرون اومد حوله رو ديدم كه آويزون شده به جا لباسي توي رختكن ... پوف ... از دست اين
    


    
      زير لب با خودم گفتم: خوب دختره ي كودن ... ميخواستي همينجوري خيس بري وسط اتاق؟
    


    
      حوله رو پوشيدم و با ترديد از حموم اومدم بيرون ... يه دست از لباسهايي كه توي خونه باربد داشتم روي تخت بود ...
    


    
      بدنم رو خشك كردم و لباس پوشيدم ... موهام رو هم سشوار كشيدم و بستم ... چراغ رو خاموش كردم و خزيدم زير پتو
    


    
      يه حس خوبي زير پوستم دويده بود ... اما دچار يه جور دوگانگي احساسي بودم
    


    
      توي فكر بودم كه در باز شد و باربد گفت: بيام تو؟
    


    
      نيم خيز شدم و با عجله گفتم: براي چي؟
    


    
      تكيه داد به چهار چوب و دستهاش رو زد زير بغلش و با لودگي گفت: براي خواب ديگه ... منم خسته ام به خدا
    


    
      قدمي توي اتاق گذاشت ... متوجه شدم اون هم لباسهاش رو عوض كرده ... اخم كردم و گفتم: اينجا ميخواي بخوابي؟
    


    
      با بي خيالي لبه تخت نشست و گفت: پس كجا بخوابم بانو؟ ... برو كنار ... بذار منم بخوابم
    


    
      اخمم غليظ تر شد ... خودم رو جمع كردم و گفتم: با من شوخي نكن باربد ... حق نداري اينجا بخوابي
    


    
      جديتم رو كه ديد دست از اون آرامش كذايي برداشت و گفت: من همينجا ميخوابم ... تو هم همينطور ... نترس ... نميخورمت
    


    
      نگاهم رنگ التماس گرفت ... گفتم: يعني چي باربد؟ ... داري منو اذيت ميكني
    


    
      باربد سري تكون داد و گفت: من هيچ كاري با تو ندارم ... ديگه نميتونم روي كاناپه بخوابم ... تخت به اين بزرگي ... قول ميدم اصلا نفهمي من اينجام
    


    
      توي يه تصميم آني نيم خيز شدم و گفتم: پس من روي كاناپه ميخوابم
    


    
      اخمش غليظ تر شد ... دستم رو گرفت و به زور نشوندم روي تخت و با جديت گفت: حرفشم نزن ... با اين وضعيت ميخواي بري مجاله بشي رو كاناپه؟
    


    
      -پس تو اينجا نخواب
    


    
      روي تخت دراز كشيد و با بي خيالي جواب داد: من همين جا ميخوابم ... تو هم اونطرف ... كاريت ندارم ... شب بخير
    


    
      بعد هم بدون توجه به مخالفت من طاقباز خوابيد و ساعدش رو گذاشت روي پيشونيش ... بوي عطرش توي دماغم پيچيد ... دلم پيچ خورد
    


    
      هم ميترسيدم ... هم خسته بودم ... خدايا ... من چيكار كنم با اين لجباز؟
    


    
      چند لحظه اي با درموندگي توي اون حالت موندم ... بالاخره صداي نفسهاي منظمش به گوشم خورد ... مطمئن شدم خوابيده
    


    
      آروم گوشه ي ديگه تخت دراز كشيدم و ملحفه رو كشيدم روي خودم ... چند دقيقه بهش زل زدم ... ميترسيدم چشمهام رو ببندم و اتفاقي بيوفته
    


    
      فاصله ام رو باهاش حفظ ميكردم ... اين ديگه يه آغوش معمولي نبود ... هر اتفاقي ممكن بود بيوفته ...
    


    
      انقدر كشيك كشيدم و منتظر عكس العملش شدم تا اينكه بالاخره نتونستم مقاومت كنم و خوابم برد
    


    
      

    


    
      دلم داشت ضعف ميرفت ... ساعت حدود 9 صبح بود ... تازه بيدار شده بودم ... توي دستشويي اتاق خواب دست و صورتم رو شستم و مسواك زدم ...
    


    
      پاورچين پاورچين وارد آشپزخونه شدم ... نه ... انگار خبري از باربد نبود ... نگاهم رو انداختم روي ميز كه صبحونه رو روش چيده بود ... يه صبحانه مفصل
    


    
      لبخند اومد روي لبم ... پس فكر منم بود
    


    
      دستمال تميزي رو كه روي نون سنگك انداخته بود برداشتم ... يه كم سرد شده بود اما تازه بود
    


    
      از كتري كه شعله زيرش با حرارت خيلي كم روشن بود يه ليوان چايي براي خودم ريختم و مشغول شدم
    


    
      اهل صبحانه خوردن نبودم اما ... حالا ديگه فقط خودم نبودم
    


    
      درسته كه خوردن صبحانه معده ام رو اذيت ميكرد اما حالا ديگه بايد سلامتي اين كوچولو رو به خودم ترجيح ميدادم
    


    
      حالا كه ميخواستم نگهش دارم بايد سلامت باشه ... اگه ضعيف يا مريض باشه نميتونم خودم رو به خاطر اين همه بي توجهي كه بهش كردم ببخشم.
    


    
      صبحانه رو خوردم و ميز رو جمع كردم ... يه ليوان ديگه چايي ريختم و جلوي تلويزيون نشستم
    


    
      دست كشيدم روي شكمم و با لبخند گفتم: سير شديم ... مگه نه؟
    


    
      در حال بالا و پايين كردن كانالها بودم كه صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد ... نگاهش كردم ... از باربد بود
    


    
      -بيدار شدي حتما صبحانه بخور خوشگله ... در ضمن ... من منتظر يه نهار خوشمزه ام ... با دستپخت خانوم خونه ... امروز زود ميام
    


    
      اخمهام تو هم رفت ... يعني چي؟ ... منو آورده كه براش غذا بپزم؟
    


    
      نوشتم: در مورد من چي فكر كردي؟ ... آشپز كه استخدام نكردي
    


    
      فرستادم و گوشيم رو گذاشتم روي ميز ... نفسم رو فوت كردم بيرون كه جواب داد
    


    
      -هيچ فكري نكردم ... خانوم خوبي باش ... من برات صبحونه آماده كردم ... تو هم براي من نهار آماده كن
    


    
      يه شكلك چشمك هم گذاشته بود آخرش
    


    
      الان داشت نونوايي رفتنش رو تلافي ميكرد؟
    


    
      ميدونستم باربد اهل اين كارها نيست ... اصلا صبحانه نميخورد ... گمون نكنم تا حالا تو صف نونوايي وايساده باشه
    


    
      خوب ... انگار خلع سلاح شده بودم ... خودمم حوصله ام سر ميرفت اگه كاري نميكردم ... حداقل براي گذروندن وقت خوب بود
    


    
      نگاهي به ساعت انداختم ... تقريبا نزديك 10 بود ... خوبه ... وقت دارم
    


    
      بلند شدم و سركي توي يخچال و فريزر كشيدم ... يه بسته گوشت درآوردم و مشغول درست كردن قيمه شدم
    


    
      يه كم طول كشيد تا بتونم لوازمش رو پيدا كنم ... اما جوينده بالاخره يابنده است
    


    
      حدود ساعت 12 بود كه زير خورشت رو كم كردم تا جا بيوفته ... برنج هم تقريبا دم كشيدم بود
    


    
      سر ميز نشستم و مشغول درست كردن سالاد شدم
    


    
      بعد از تقريبا يك ربع كه كارم تموم شد آشپزخونه رو تميز كردم ... ظرفها رو هم شستم
    


    
      حس ميكردم موهام بو گرفته ... براي همين يه دوش نسبتا سريع گرفتم
    


    
      لباسهام رو پوشيده بودم كه صداي چرخيدن كليد توي در بهم فهموند كه باربد اومده ... موهام رو بالا بستم ... نگاهي به صورتم كردم كه آرايش ملايمي داشت
    


    
      همه چيز خوب بود ... نه افراط ... نه تفريط
    


    
      پام رو كه از اتاق گذاشتم بيرون ديدمش كه پالتوش رو به جا لباسي آويزون ميكرد ... با ديدنم لبخند عميقي زد و گفت: به به ... خانوم ما چطوره؟ ... چه بويي
    


    
      راه انداختي بانو ...
    


    
      لبخندش دلم رو گرم كرد ... گفتم: سلام ... دست و صورتت رو بشور تا نهار رو بكشم
    


    
      با محبت چشمي گفت و راه افتاد سمت دستشويي ...
    


    
      راهي آشپزخونه شدم ... ميز رو چيدم ... سالاد و سس رو همراه با نوشابه روي ميز گذاشتم و مشغول كشيدن غذا شدم
    


    
      چند لحظه بعد باربد هم در حالي كه با دستمال كاغذي صورتش رو خشك ميكرد وارد شد ... لباسش رو عوض كرده بود و لباس راحتي پويده بود
    


    
      با ديدن ميز لبخندي زد و گفت: به به ... چيكار كردي بانو ... نهار بخوريم يا خجالت؟
    


    
      چشمهام رو تنگ كردم و در حالي كه مي نشستم گفتم: انقدر زبون نريز لطفا
    


    
      روي صندلي روبروم نشست ... بشقابم رو از جلوم برداشت و مشغول كشيدن غذا شد ... گذاشتش جلوم و بعد بشقاب خودش رو پر كرد
    


    
      خورشت رو ريخت روش ... يه قاشق ازش بالا آورد و بو كشيد ... چشمهاش رو بست و گفت: چقدر منتظر اين لحظه بودم ... اولين نهار با دستپخت خانوم خودم
    


    
      لبخند اومد رو لبم اما قبل از اينكه چشمهاش رو باز كنه جمعش كردم و منم مشغول شدم
    


    
      باربد همونطور كه با هيجان زيادي غذا ميخورد رو كرد بهم و گفت: جوجه بابا خوبه؟
    


    
      دستم نا خود آگاه رفت سمت شكمم ... لبخندي زدم و گفتم: نميدونم ... گمونم خوبه
    


    
      اون هم لبخند عميقي زد و گفت: كي معلوم ميشه چيه؟
    


    
      سرم رو تكون دادم و گفتم: نميدونم ... گمونم يكي دو ماه ديگه
    


    
      باربد با كلافگي سوتي كشيد و گفت: اين همه وقت ديگه بايد صبر كنيم؟
    


    
      در حالي كه قاشق ديگه اي به سمت دهنش ميبرد ادامه داد: من دلم دختر ميخواد ... تو چي؟
    


    
      به هيجانش نگاه كردم ... واقعا انقدر اون بچه رو دوست داشت؟ ... اصلا شايد منو هم به خاطر بچه اينجا نگه داشته ... مگه خودش نگفت وقتي بچه به دنيا اومد
    


    
      ميتونم برم ؟ ... گفت كه طلاقم ميده
    


    
      لبخند روي لبم ماسيد ... اشتهام كور شد ... براي اينكه چيزي نفهمه قاشقم رو فرو كردم تو غذام و مشغول بازي باهاش شدم ... يه دفعه تمام حسهاي خوبي كه
    


    
      توي اون چند دقيقه پيدا كرده بودم فروكش كرد
    


    
      باربد سرش رو بالا آورد و با تعجب گفت: مارال؟
    


    
      نگاهش نكردم ... همونطور كه مشغول زير و رو كردن غذام بودم گفتم: هوم؟
    


    
      چند لحظه سكوت كرد و بعد گفت: حرف بدي زدم؟ ... چرا اينجوري شدي؟
    


    
      نگاهش كردم و با حواسپرتي گفتم: نه ... براي من فرقي نميكنه ... فقط ميخوام سالم باشه
    


    
      اين يعني ميخوام نگهش دارم ... اون هم انگار فهميد كه سر از پا نشناخت ... ديدي گفتم مارال خانوم ... بعد از اون همه آزاري كه بهش رسوندي حق داره كه تو
    


    
      رو نخواد ... خسته شده از دستت
    


    
      

    


    
      خوب اون هم منو اذيت كرد ... چرا حس قلبي من عوض نميشه؟ ... حتي اون موقعي كه اصرار ميكردم براي طلاق به خاطر عصبانيتم بود ... به خاطر خورد
    


    
      شدن غرورم ... اما هيچ وقت حس نكردم واقعا نميخوامش ... يعني اون همچين حسي به من نداشت؟
    


    
      بعد از غذا باربد آشپزخونه رو تميز كرد و ظرفها رو شست ... بعد هم با دو تا ليوان چايي و يه ظرف ميوه اومد تو سالن
    


    
      ظاهرا داشتم تلويزيون ميديدم ... چشمم به تلويزيون بود و فكرم پيش حركات و حرفاي باربد
    


    
      راست ميگن بچه هووي مادره ... حالا كه من حس ميكنم دلم ميخواد زندگيم رو برگردونم به ثبات گذشته ... باربده كه مدام ترديد رو تو وجودم بيدار ميكنه
    


    
      اصلا اگه بعد از به دنيا اومدن بچه بگه نميخوام باهات زندگي كنم چي؟
    


    
      با تكون دست باربد به خودم اومدم ... سرم رو برگردوندم طرفش و گفتم: هان؟
    


    
      باربد با تعجب گفت: حواست كجاست بانو؟ ... حالت خوبه؟
    


    
      به زور لبخندي زدم و گفتم: آره ... خوبم
    

  


  
    
      

    

  


  
    
      
        
          

        


        
          انگار فهميد يه چيزيم هست ... چون اخمهاش رفت توي هم و مشغول خردن چاييش شد ... منم توي سكوت چاييم رو خوردم ...
        


        
          خودم رو مشغول تلويزيون نشون ميدادم ... بعد از خوردن چاييم از جام بلند شدم و رو به باربد گفتم: من ميرم دراز بكشم ... خسته ام
        


        
          رفتم سمت اتاق كه متوجه شدم تلويزيون خاموش شد ... نپرسيدم چرا
        


        
          بهتر بود تا از حسش مطمئن نشدم فاصله ام رو باهاش حفظ كنم ... دلم نميخواست دوباره ضربه بخورم
        


        
          روي تخت دراز كشيدم ... چند لحظه بعد جلوي در ظاهر شد و گفت: چه ساعتي بايد براي مشاوره بري؟
        


        
          نگاهي به ساعت انداختم ... از 2 گذشته بود ... برگشتم طرفش و گفتم: ساعت 5
        


        
          سري تكون داد و اومد سمتم ... روي تخت نشست و گفت: ميري اونطرف تر؟ ... منم ميخوام بخوابم
        


        
          خواستم مخالفت كنم كه دراز كشيد ... مجبور شدم بي حرف خودم رو بكشم كناره تخت
        


        
          اول طاقباز دراز كشيد ... بعد كمي چرخيد سمتم و گفت: يه كم بخوابيم بعد با هم ميريم ... باشه؟
        


        
          بدون اينكه نگاهش كنم و ترسيده از اينهمه نزديكي با ترديد گفتم: تو هم مياي؟
        


        
          با آرامش گفت: خودم دلم ميخواد باهات بيام ... اما اگه تو نخواي نميام
        


        
          سرم رو تكون دادم و گفتم: نه ... براي من فرقي نميكنه
        


        
          خودش رو كمي بهم نزديك كرد و دستش رو كشيد رو شكمم ... لعنتي ... چرا ميخواي فكر كنم فقط به خاطر اونه كه اينجام؟
        


        
          خودم رو كمي كنار كشيدم و گفتم: انگار خيلي برات مهمه ... نه؟
        


        
          گمونم متوجه طعنه كلامم شد
        


        
          چند لحظه مكث كرد ... دستش رو دايره وار كشيد رو شكمم ... لبخند مهربوني زد و گفت: معلومه كه مهمه ... بچه ي من و توئه ... مگه ميشه برام مهم نباشه
        


        
          وقتي مامانش رو انقدر دوست دارم ... ميشه خودش رو دوست نداشته باشم؟
        


        
          سرش رو بهم نزديك كرد و گفت: امروز اولين روزي بود كه حس يه مرد متاهل رو داشتم ... دستپخت زنم رو خوردم ... كنارش تلويزيون تماشا كردم ...
        


        
          نفس عميقي كشيد و ادامه داد : امروز خونه خيلي گرم بود ... مثل يه خونه واقعي ... مثل همون چيزي كه موقع ازدواجمون آرزو داشتم ... مرسي مارال ... به
        


        
          خاطر وجود توئه
        


        
          اين دقيقا اون حرفي بود كه بهش احتياج داشتم ... همون حرفي كه خيال من رو راحت ميكرد ... چقدر خوب فهميد از چي ناراحتم ... چقدر زود اون حس بد رو
        


        
          تو وجودم كشت ... چقدر ميتونستم به خودم و اون فرصت بدم و نداده بودم
        


        
          نفس عميقي كشيدم و اينبار با خيال راحت از حركت دستش روي شكمم لذت بردم ...
        


        
          

        


        
          ***************************************
        


        
          

        


        
          با صداي آلارم گوشي باربد چشم باز كردم ... حركت كوچيكي كردم كه متوجه حلقه دستهاش كه دور كمرم پيچيده بود شدم
        


        
          هوم ... چه حس خوبي
        


        
          به آرومي برگشتم طرفش ... با چشمهاي بسته اخم كرده بود ... وقتي ميخوابيد مثل بچه ها ميشد ... مظلوم و خنده دار ... از اون باربد بيداري خبري نبود
        


        
          وقتي صداي زنگ قطع نشد با بد اخلاقي دستش رو از كمرم جدا كرد و با چشمهاي بسته روي پا تختي دنبال گوشيش گشت ...
        


        
          از كارهاش خنده ام گرفت ... مثل بچه ها شده بود ... دستم رو دراز كردم و زنگ رو قطع كردم ...
        


        
          انگار خيالش راحت شد كه دوباره دستش رو دورم پيچيد و سرش رو فرو كرد زير گردنم ... يه كم قلقلكم شد ...
        


        
          نميدونم چرا ... اما ديگه از حضورش و اون همه نزديكيش نميترسيدم ... يه جورايي برام آرامبخش شده بود ... بهم اين حس رو ميداد كه هنوز دوسم داره و اگه
        


        
          منو ميخواد فقط براي بچه نيست
        


        
          كامل برگشتم طرفش كه بيشتر خودش رو بهم چسبوند و مچاله شد ... لبخندي زدم و به آرومي گفتم: باربد
        


        
          جوابي نداد ... تكون هم نخورد ... دستي بين موهاش كشيدم و گفتم: باربد ... بلند شو ديگه ... ديرمون ميشه ها
        


        
          ناچارا با بي حوصلگي تكوني خورد و غر زد: خوابم مياد ... يه كم ديگه
        


        
          موهاش رو به هم ريختم و گفتم: ميخواي تو بخوابي؟ ... من خودم ميرم
        


        
          با چشم بسته سرش رو از گودي گردنم كشيد بيرون و گفت: ديگه چي؟
        


        
          لبخندي زدم و گفتم: پس پاشو
        


        
          چشمهاش رو نيمه باز كرد ... نيم خيز شد و گونم رو بوسيد و از جاش بلند شد و رفت سمت سرويس
        


        
          دستم رفت سمت صورتم ... يه حس خوبي دويده بود زير پوستم ... دلم نميخواست اون حس هيچوقت تموم بشه ... هنوز چشمم ثابت مونده بود روي در سرويس
        


        
          از جام بلند شدم و رفتم سمت سرويس بيرون ... از اتاق كه بيرون اومدم چشمم خورد به اون تابلوي بزرگ كه عكس من و باربد توش بود
        


        
          چقدر زود حس بد ديشب تبديل شده بود به حس خوب امروز
        


        
          هيچ وقت فكر نميكردم اينجوري باشه ... انقدر زود يه حس بد تغيير كنه
        


        
          لبخندي به عروس توي قاب زدم و راه افتادم سمت سرويس
        


        
          نيم ساعت بعد هم من حاظر و آماده بودم ... هم باربد
        


        
          

        


        
          راه افتاديم سمت مطب ... ساعت از چهار گذشته بود اما به خاطر سرما و زود تاريك شدن هوا خيابونها شلوغ بود ...
        


        
          به مطب كه رسيديم هنوز يك ربع وقت داشتيم ... منتظر نشستيم تا نوبتمون بشه
        


        
          وقتي خواستم وارد بشم باربد هم همراهم اومد ... مانعش نشدم ... اگه نياز نبود حضور داشته باشه خود دكتر بهش ميگفت بره بيرون
        


        
          روبروي دكتر نشستم ... در حالي كه لبخند روي لبم بود ... دكتر به گرمي با باربد احوالپرسي كرد و ازش خواست كه بيرون منتظر باشه ...
        


        
          باربد لبخندي به روم زد و از اتاق بيرون رفت
        


        
          باچشم بدرقه اش كردم تا در بسته شد ... برگشتم سمت دكتر ... ميخنديد ...
        


        
          با آرامش گفت: خوب ... انگار خدا رو شكر حالت خيلي بهتره ... برعكس جلسه هاي پيش خيلي سر حالي
        


        
          تكيه دادم و گفتم: برگشتم خونه ... البته به زور
        


        
          دكتر چشمكي زد و گفت: به نظر نمياد همچين به زورم بوده باشه
        


        
          خنديدم و گفتم: ديشب به زور بود ... اما از ديشب تا حالا انقدراتفاقات خوب افتاده كه حالا خيلي آرومم ... خوشحالم از اينكه برگشتم خونه ... والبته امروز
        


        
          سربسته به باربد فهموندم كه ميخوام بچه رو نگه دارم
        


        
          نفس عميقي كشيد و گفت: خوبه ... خيلي برات خوشحالم ... خيلي خوبه كه الان اين حس خوب رو داري ...
        


        
          مكثي كرد و با حالت جدي تري ادامه داد: اما يه چيزي رو يادت باشه مارال ... از الان تا يه مدت ... ممكنه اين تزلزل احساسي درونت وجود داشته باشه ...
        


        
          ممكنه يك كلمه حرف باعث بشه همه حسهاي خوبت از بين بره و بد بيني دوباره بياد سراغت ... يه چيز رو فراموش نكن ... توي اينجور مواقع نه كاري انجام
        


        
          بده و نه حرفي بزن ... بدون اينكه كسي رو ناراحت كني برو و يه جايي تنها بشين ... به چيزي فكر كن كه ناراحتت كرده ... مثلا حرفي كه باعث دلخوريت شده
        


        
          بعد كم كم اتفاقات خوب رو به خاطر بيار ... تمام كارهايي كه باربد براي نگه داشتنت كرده ... حرفاي خوبي كه بهت زده ... محبت هاش ... كمك هاش ...
        


        
          همراهي هاش ...
        


        
          كمي مكث كرد تا بتونم صحبتهاش ور تجزيه تحليل كنم ... دركش كار سختي نبود ... بايد ديد انجام دادنش هم به همون راحتيه يا نه
        


        
          دكتر خودكارش رو روي ميز گذاشت و ادامه داد: بايد اين رو تمرين كني عزيزم ... بايد به خودت ثابت كني اگه خطايي كرده به جاش كلي كار خوب كرده ...
        


        
          بايد توي ذهنت جا بيوفته كه نقاط مثبت رو ببيني ... نيمه پر ليوان رو ... سعي كن نذاري اتفاقات تلخ توي ذهنت مرور بشن ... جلوشون رو بگير ... به محض
        


        
          اينكه اومدن سراغت يه فكر خوب رو جايگزينشون كن ...
        


        
          نفس گرفت : ميدونم راحت نيست ... اما بايد تمرين كني ... توي يكي دو جلسه آينده ميتونيم پيشرفتت رو توي اين زمينه بررسي كنيم ...
        


        
          بيشتر از يك ساعت با دكتر حرف زديم ... وقتي بيرون اومدم حس بهتري داشتم ... باربد با مهربوني دستم رو گرفت و گفت: بريم خانوم؟
        


        
          دستم رو تو دستش كمي فشرد ... منم دنبالش راه افتادم ... توي ماشين نشستم ...
        


        
          هوا تاريك شده بود ... يه كم هم سرد بود ... باربد بخاري ماشين رو روشن كرد
        


        
          رو كرد طرفم و گفت: خوب ... حالا كجا بريم بانو؟
        


        
          فكري كردم و گفتم: نميدونم ... ايده اي ندارم
        


        
          باربد هم چند لحظه فكر كرد ... بعد با هيجان گفت: بريم شهر بازي؟
        


        
          نگاه عاقل اندر سفيهي بهش كردم و گفتم: من با اين وضعيتم بيام شهر بازي؟
        


        
          انگار منظورم رو نفهميد ... اخمي كرد كه نشون ميداد داره فكر ميكنه ... بعد چشمهاش و گشاد كرد و گفت: واي ... اصلا ياد كوچول بابا نبودم ...
        


        
          از لفظش خنديدم ... چقدر بابا گفتنش با مزه بود ... خيلي بهش ميومد كه بابا باشه
        


        
          اونم خنديد و گفت: خوب ... پس بريم يه كم براي كوچول خريد كنيم ... بعدش هم بريم شام بخوريم ... باشه؟
        


        
          سري تكون دادم و باربد راه افتاد
        


        
          براي خريدن لباس بچه خيلي هيجان داشتم ... كلا بچه ها رو خيلي دوست داشتم ... حتي قبل از ازدواجم بارها شده بود لباس بچه ببينم و از روي هوس بخرم
        


        
          بعد هم تا يه بچه ميديدم ميدادمش به اون
        


        
          حالا ميخواستم واسه ي بچه خودم خريد كنم ... چه حس شيريني ... يعني ميشه من بچه ام رو توي اين لباسها ببينم؟
        


        
          پرسون پرسون رفتيم به پاساژي كه مخصوص سيسموني و لوازم بچه بود ... جايي كه همه چيز توش پيدا ميشد ... حتي لوازمي كه به نظر زياد ضرورتي نداشت
        


        
          باربد مدام ميرفت سمت لباسهاي دخترونه ... از كارهاش خنده ام ميگرفت ... چه علاقه اي داشت به دامنهاي چين چيني يه وجبي
        


        
          هر بار چيزي ميديد كلي قربون صدقه اش ميرفت
        


        
          منم ذوق زده بودم ... اما چون نميدونستم جنسيتش چيه لباسهايي رو انتخاب ميكردم كه مربوط به جنس خاصي نباشه ... يعني هر دو بتونن بپوشن
        


        
          اعتراض باربد با هر بار انتخاب لباس توسط من به هوا ميرفت ... خوب ... كاريش نميشد كرد ... دلش دختر ميخواست ديگه
        


        
          بعداز اون رفتيم به يه رستوران و شام خورديم
        


        
          توي انتخاب غذا خيلي وسواس نشون دادم ... چون به خاطر حاملگي به شدت بد غذا شده بودم و اسم خيلي از غذاها هم حالم رو بد ميكرد ... دست آخر هم يه
        


        
          چيز سبك سفارش دادم
        


        
          يه مقدار نشستيم و در مورد مردم اطرافمون غيبت كرديم ... كلي هم خنديديم
        


        
          اون شب يكي از بهترين شبهاي زندگي من بود ... يكي از بهترينها ... يكي از اون شبهايي كه براي زندگي مشتركم آرزو داشتم ...
        


        
          دير وقت بود كه برگشتيم خونه ... خيلي خسته بودم ...
        


        
          باربد كيسه لباسها رو از دستم گرفت و رفت كه بذاره توي اتاق ... منم رفتم توي اتاق خواب و لباسهام رو عوض كردم ... يه تاپ و شلوارك راحت پوشيدم
        


        
          دست و وصورتم رو شستم و مسواك زدم
        


        
          بيرون كه اومدم باربد رو نديدم ... رفتم طرف اتاق ... در باز بود ... سركي كشيدم كه ديدم لباسها رو آورده بيرون و روي تخت چيده و داره با لذت بهشون نگاه
        


        
          ميكنه
        


        
          خنده ام گرفت ... رفتم طرفش و گفتم: چيكار ميكني؟
        


        
          سرش رو آورد بالا ... لبخندي زد و گفت: دارم اون جوجه رو تصور ميكنم ... به نظرت چه شكلي ميشه؟ ... فكر كن ... اين لباسها رو تنش كنيم ... با خودمون
        


        
          ببريمش بيرون ...
        


        
          لبخندش عميق تر شد و ادامه داد: بايد خيلي حس قشنگي باشه ... خيلي دلم ميخواد تجربه اش كنم ...
        


        
          بعد با كلافگي گفت: چرا اين جوجه به دنيا نمياد؟
        


        
          با تعجب گفتم: وا ... الان؟ ... چقد تو هولي ... هنوز 6 ماه ديگه مونده
        


        
          

        


        
          توي ماشين نشسته بودم ... زير دلم يه كم درد ميكرد ... اما به روي خودم نياوردم ... اين دردها شده بود پاي ثابت اين چند ماه من ...
        


        
          باربد آروم رانندگي ميكرد ... مدام بين موهاش دست ميكشيد ... نميدونم از چي ميترسيد ... اما مشخص بود كه يه كم از برخوردي كه ممكنه باهاش بشه
        


        
          عصبيه
        


        
          نفس عميقي كشيدم ... نگاهم رو انداختم سمت شيشه و گفتم: نگراني؟
        


        
          متوجه شدم كه سرش برگشت طرفم ... با جديت گفت: نه ... نگران چرا؟ ... چيكار ميخوام بكنم مگه؟ ... قراره بريم حرف بزنيم ... انقدر محترم هستن كه
        


        
          نگران اين نباشم كه بهم بي احترامي بشه ... هرچند ... اگه قرار بود بي احترامي هم بشه مهم نبود ... زندگي من و تو بازيچه نيست ... بايد از يه جايي
        


        
          درستش كنيم
        


        
          با بي حوصلگي سرم رو تكيه دادم به شيشه ... من هم استرس داشتم ... نميدونستم قراره چه برخوردي باهام بشه ... دو روز بود كه تو خونه باربد يا بهتر
        


        
          بگم تو خونه خودم بودم و مامان و بابا باهام تماس نگرفته بودن ... مهرداد هم كه نبود ... شايد هنوز خبر دار نشده ... چون امكان نداشت تماس نگيره
        


        
          فقط امروز ليلا تماس گرفت و نيم ساعتي باهام حرف زد ... گفت فردا مياد تا با هم بريم بيرون ... كلي هم سفارش كرد كه رفتارم با باربد مثل آدم باشه
        


        
          باربد ماشين رو جلوي خونه نگه داشت ... پياده شدم ... اون هم همينكار رو كرد ...
        


        
          با هم راه افتاديم سمت در ... زنگ زدم ... در بدون هيچ سوال و جوابي باز شد ... جلوتر رفتم تو و منتظر شدم تا باربد هم بهم برسه
        


        
          در كه بسته شد لبخندي به روم زد ... كنارش قدم برميداشتم ... دلم ميخواست بدونه كه من كنارشم ... هرچند خودم هم حال خوشي نداشتم
        


        
          بابا به گرمي باهام احوالپرسي كرد ... مامان بغلم كرد و بوسيدم ... اما همونطور كه حدس ميزدم برخورد زياد جالبي با باربد نداشت
        


        
          دلم نميخواست غرور باربد به خاطر من خورد بشه ... براي همين با التماس به مامان نگاه كردم ... مامان چهره من رو كه ديد بدون اينكه باربد بفهمه با
        


        
          كلافگي سري تكون داد ... لبخند زوركي گذاشت روي لبش و رو به باربد گفت: خوش اومدي پسرم
        


        
          باربد نگاه پر از تعجبي به مامان انداخت ... لبخندي زد و تشكر كرد ...
        


        
          وارد كه شديم پالتوم رو درآرودم ... باربد ازم گرفتش و همراه پالتوي خودش آويزون كرد ... رفتيم توي سالن و هر كدوم روي يه مبل نشستيم ...
        


        
          مامان و بابا كنار هم و من و باربد هم نزديك هم.
        


        
          هنوز چند لحظه اي نگذشته بود كه مامان با دستپاچگي از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونه ...
        


        
          بعد از چند دقيقه كه تقريبا به سكوت گذشت با يه سيني چايي برگشت و گذاشتش روي ميز ... جلوي همه چايي گذاشت و بعد نزديك بابا نشست ...
        


        
          بابا ليوان چاييش رو برداشت و با خونسردي رو كرد به باربد و گفت: اوضاع خوبه؟ ... كار و بار در چه حاله؟
        


        
          باربد لبخند گرمي زد و گفت: خدا رو شكر ... يه سري مشكلات داشتيم كه حل شدن ... كم كم كارها داره ميفته روي غلطك
        


        
          و بعد هم توضيحاتي در مورد مشكلاتي كه داشتن و اينكه چه جوري حلش كردن داد
        


        
          بابا سري به نشونه تائيد تكون داد و ادامه داد: خوب ... انگار قرار بود با هم حرف بزنيم ... ما آماده اي كه بشنويم
        


        
          باربد ليوان چاييش رو روي ميز گذاشت ... نگاهي به من انداخت و من مني كرد ... انگار نميدونست از كجا شروع كنه ...
        


        
          چند لحظه اي مكث كرد و بعد رو كرد به بابا و مامان و با همون اعتماد به نفسي كه روزهاي اول ازش ديده بودم شروع كرد به حرف زدن
        


        
          -آقاي محقق ... مادر جون ... من و مارال امشب اومديم اينجا كه باهاتون صحبت كنيم ... البته من اول يه معذرت خواهي بهتون بدهكارم ... شب عروسي
        


        
          مهرداد بابت موضوعي كه مارال هم ميدونه عصبي بودم ... به خاطر همين رفتارم درست نبود ... واقعا معذرت ميخوام
        


        
          دوباره مكث كرد و بعد با تسلط بيشتري ادامه داد: من كاملا ميدونم كه كارهايي كه خانواده ام انجام دادن چقدر باعث آزار شما و مارال شده ... ميدونم كه توي
        


        
          اين چند ماه واقعا عذاب كشيديد ... من خودم در جريان حال مارال بودم ...
        


        
          البته اشتباهات من هم مزيد بر علت شد ... خودم هم قبولشون دارم ... راستش از اول هم ميدونستم كه اشتباهه ... اما متاسفانه راه ديگه اي نداشتم ... به خاطر
        


        
          اين موضوع هم يه بار ديگه ازتون معذرت ميخوام ... ميدونم راحت نيست كه ببخشيد ... اما اميدوارم به مرور زمان من رو مثل پسرتون قبول كنيد ... به
        


        
          خصوص حالا كه متاسفانه به خاطر اتفاقاتي كه افتاد من مجبور به ترك خانواده ام شدم و نياز دارم كه تنهام نذاريد
        


        
          مامان و بابا و من توي سكوت كامل به حرفاي باربد گوش ميكرديم ... چه لفظ قلمي هم حرف ميزد
        


        
          بابا نفس عميقي كشيد و پرسيد: خوب؟ ... حالا برنامه تون چيه؟ ... بگيد ما هم بدونيم
        


        
          باربد نگاهش رو داد به بابا و گفت: راستش من قصدم ادامه دادنه ...بعد از تموم اين اتفاقات هنوز زنم رو دوست دارم ... الان هم دارم پدر ميشم ... ميدونم
        


        
          اشتباهاتي داشتم ... نميخوام توضيح بدم يا توجيه كنم ... قصد ندارم در مورد گذشته حرف بزنم ... الان فقط ميخوام جبرانش كنم ...
        


        
          نفس عميقي كشيد و با ناراحتي اضافه كرد: حالا ديگه ميدونم كي رو بايد توي زندگيم راه بدم و كي رو نه ... به مارال قول دادم نذارم چيزي اذيتش كنه ...
        


        
          تمام تلاشم رو ميكنم كه تا جايي كه دست منه نذارم اين اتفاق بيوفته ...
        


        
          البته مارال و من يه مدت نياز به مشاوره و روانشناسي داريم ... هر دومون داريم جلسات مشاوره رو ادامه ميديم ... اميدوارم موثرباشه ... چون ضربه هايي
        


        
          كه به روحيه هر دومون خورده باعث ميشه گاهي كنترل خودمون رو از دست بديم ... اما سعي ميكنيم برطرفش كنيم ... حداقل من از طرف خودم اين قول
        


        
          رو ميدم
        


        
          بابا نگاهي به من كرد و گفت: تو هم نظرت همينه؟
        


        
          چشمم افتاد به مامان ... داشت با نگراني نگاهم ميكرد ... سعي كردم اطمينان بيشتري به صدام بدم ... گفتم: خوب ... من مطمئن نيستم كه بتونم اين كارهايي
        


        
          كه باربد گفت رو بكنم ... اما حداقل ميتونم تلاش كنم ... اميدوارم كه گذشته توي ذهنم انقدر كمرنگ بشه كه بتونم آينده رو بهتر ببينم ...
        


        
          الان بيشتر از خودم به بچه فكر ميكنم ... دلم ميخواد توي يه محيط آروم بزرگ بشه ... با پدر و مادرش ... نميخوام مدام مثل توپ بين ما پاسكاري بشه
        


        
          برگشتم سمت باربد تا تائيد حرفم رو ازش بگيرم ...
        


        
          با دلخوري نگاهم ميكرد ... از حرفام ناراحت شده بود؟
        


        
          صدام رو صاف كردم و ادامه دادم: باربد به من ثابت كرده ميتونم اون زندگي كه قبل ازازدواجمون آرزوش رو داشتم الان هم داشته باشم ...
        


        
          درسته ... من از لحاظ روحي ضربه خوردم ... اما ميخوام امتحان كنم ... ميدونم كه راحت نيست ... من هنوزم نميتونم كنترلي روي احساساتم داشته باشم
        


        
          در واقع دچار يه جور تزلزل رفتاري شدم ... احساساتم لحظه ايه
        


        
          نه فقط براي من ... براي اطرافيانم هم خيلي سخته ... اما باربد با دونستن اين موضوع پا پيش گذاشته و قول داره كه پا به پام بياد
        


        
          مامان نگاهي به بابا كرد ... بابا هم با كلافگي نفس عميقي كشيد ... رو كرد به باربد و گفت: حالا كه خود مارال ميخواد اونجا بمونه من نميتونم حرفي بزنم
        


        
          ... هرچند كه با اين كارش هم من و هم مادرش مخالفيم ... اما يه چيزايي رو بايد بدوني باربد ...
        


        
          باربد اخم ظريفي كرد و با دقت بيشتري به حرفهاي بابا گوش داد ... بابا ادامه داد: من به هيچ عنوان نميگم قيد پدر و مادرت رو بزن ... در اون مورد خود
        


        
          تو با عقلت تصميم ميگيري ...
        


        
          درسته كه اين اتفاقات افتاده ... اما يادم نميره كه قبل از اون به خاطر رفتار و كردارت براي من خيلي عزيز بودي ... پس تصميمي گيري در اين مورد به
        


        
          عهده خودته ...
        


        
          اما يه چيز رو بايد بدوني ... به هيچ عنوان دلم نميخواد مارال ديگه اونها رو ببينه ... بايد از مارال دور نگهشون داري ... اون الان روح و روان به هم
        


        
          ريخته اي داره ... درسته كه مثل قبل نشون نميده اما همونطور كه خودش گفت احساساتش لحظه ايه ... حالا كه كم كم داره به زندگي برميگرده دلم نميخواد با
        


        
          يه برخورد بشه همون مارال سابق
        


        
          باربد سري تكون داد و گفت: حق با شماست ... مطمئن باشيد تا جايي كه بتونم ازش دورشون ميكنم
        


        
          بابا دوباره ادامه داد: از الان كه تصميم گرفتي مارال رو برگردوني خونه بايد صبرت رو زياد كني ... اگه قراره زود خسته بشي و يه ضربه ي ديگه بهش
        


        
          بزني بهتره همين الان بهم بگي ... زندگي با مارال توي همچين شرايطي صبر ميطلبه ... اگه ميتوني بهم قول بده ... ميخوام روي قولت حساب كنم
        


        
          باربد باز هم سرش رو تكون داد و گفت: از اين بابت هم مطمئن باشيد ...
        


        
          بابا نگاهم كرد و با جديت گفت: داري مادر ميشي مارال ... سعي كن به خاطر اون بچه هم كه شده به اعصابت مسلط باشي و توصيه هاي دكترت رو عمل
        


        
          كني ... حالا كه تصميم گرفتي توي خونه خودت بموني بهتره بدوني كار راحتي نيست ... مطمئنا تا يه مدت مشكلات زيادي داريد ... بحث و دعوا داريد
        


        
          ...بايد صبرت رو زياد كني
        


        
          لبخندي زدم و گفتم: چشم بابا ... همه تلاشم رو ميكنم
        


        
          مامان كه تمام مدت ساكت بود بلند شد و گفت: من برم ميزو بچينم ... مارال ... بيا كمكم
        


        
          بلند شدم و دنبال مامان راه افتادم ... وارد آشپزخونه كه شدم مامان داشت غذا رو ميچشيد
        


        
          بشقابها رو برداشتم و خواستم از آشپزخونه برم بيرون كه مامان صدام كرد ... برگشتم طرفش ... نگاه مرددي بهم كرد و گفت: مطمئني ميخواي بري؟
        


        
          نفس عميقي كشيدم و گفتم: چاره ديگه اي هم دارم مامان؟
        


        
          اخم كرد و گفت: نداري؟
        


        
          روي صندلي نشستم و گفتم: ميدونم مامان ... نگرانيد ... اما من باربد رو دوست دارم ... حتي بعد از اين همه اتفاق ... شايد اگه مارال سابق بودم توي لحظه
        


        
          اول ولش ميكردم ... حتي با وجود بچه
        


        
          اما نميدونم باربد با من چيكار كرده كه نميتونم ازش متنفر باشم ... ازش عصباني ميشم ... ناراحت ميشم ... اما حتي توي اوج عصبانيت هم اعتراف ميكنم كه
        


        
          دوسش دارم
        


        
          باربد چيزي كم نداره مامان ... هر آدمي اشتباهاتي داره ... من هم الان وضعيت يه زن تنها رو ندارم ... به خاطر بچه هم كه شده بايد يه فرصت ديگه بهش
        


        
          بدم ... مطمئن نيستم كه نا اميدم نميكنه ... اما اگه اينكار رو نكنم شايد همه عمر حسرت بخورم ... اينبار اگه نا اميد بشم حداقل با خودم كنار ميام كه من هر
        


        
          كاري تونستم براي زندگيم كردم ... اون بود كه لياقت نداشت
        


        
          مامان با كلافگي روبروم نشست و گفت: مگه مشكل تو فقط باربده؟ ... دو روز ديگه سرو كله مينا تو زندگيت پيدا ميشه ... باربد كه تا آخر عمر قيد پدر و
        


        
          مادرش رو نميزنه
        


        
          گفتم: من هم همچين چيزي ازش نميخوام ... باربد هر لحظه احساس كنه دلش ميخواد اونها رو ببيينه ميتونه بره ديدنشون ... اين منم كه نميرم و اونها هم
        


        
          مطمئنا نزديكم نميشن ... حداقل نه تا وقتي كه باربد نخواد ... فكر نكنم مينا خانوم بيشتر از اين دنبال دردسر بگرده
        


        
          مامان با كلافگي سري تكون داد و گفت: من ميترسم مارال ... نگرانم ... اين دفعه نميتونم تحقير شدن و خورد شدنت رو ببينم ... به خدا دلم طاقت نمياره مثل
        


        
          روز اول برگردي بياي اينجا و فقط غصه بخوري ... به خدا دلم راضي نيست بري
        


        
          لبخندي زدم و گفتم: من به باربد اعتماد كردم ... اون رو كه ميشناسيد ... هميشه از پس مشكلات بر اومده ... اين دفعه هم ميخوام خودم رو بسپرم دستش ...
        


        
          مطمئنم نا اميدم نميكنه
        


        
          بشقابها رو برداشتم ... رفتم توي سالن و شروع كردم به چيدن ميز شام
        


        
          با هم شام خورديم ... توي محيطي كه اگر چه يه سري دلخوري ها هنوز توش مشهود بود اما از خشكي اولش خبري نبود
        


        
          بابا و مامان با باربد هم صحبت ميشدن ... اون هم مثل هميشه گرم و صميمي بود ... مثل يه جنتلمن واقعي
        


        
          آخر شب باربد چمدونهام رو از توي اتاق بيرون آورد و توي صندوق عقب ماشين جا داد ... منم گشتي توي اتاقم زدم تا مبادا چيزي جا مونده باشه
        


        
          خوشبختانه مامان همه لوازمم رو جمع كرده بود ... خداحافظي كرديم و راه افتاديم ... لحظه آخر هنوز ميشد نگراني رو توي نگاه هردوشون ديد
        


        
          چند دقيقه اي از حركتمون گذشته بود كه باربد با اون قيافه اي كه از سر شب ناراحتي توش بود بدون اينكه نگاهم كنه با لحن دلخوري گفت: واقعا فقط به
        


        
          خاطر بچه برگشتي خونه؟
        


        
          از حرفش جا خوردم ... انتظار نداشتم همچين سوالي بپرسه ... منظورش چي بود؟ ... مگه تا حالا فكر ديگه اي ميكرد؟
        


        
          نميدونستم چي جوابش رو بدم ... براي همين ساكت شدم ... نگاهم رو ازش گرفتم و زل زدم به بيرون
        


        
          چند لحظه بعد دوباره پرسيد: سوالم جواب نداشت؟
        


        
          نفس عميقي كشيدم تا بتونم افكارم رو نظم بدم و يه جواب براش پيدا كنم ... هنوز آمادگي اين رو نداشتم كه بهش بگم نه ... به مامان گفته بودم كه به باربد
        


        
          اعتماد دارم اما خودم هم از حرفي كه زدم مطمئن نبودم
        


        
          نگاهش كردم ... زل زده بود به روبرو ... اخم ظريفي روي پيشونيش بود
        


        
          گفتم: مهمترين دليلم اين بود
        


        
          با شنيدن حرفم نفسش رو با شدت داد بيرون ... حتي بهم نگاه هم نكرد
        


        
          دوباره از شيشه به خيابون خيره شدم وادامه دادم: من دوستت دارم باربد ... ازت ناراحتم ... هنوزم دلخورم ... هنوزم عصباني ام ... شايد اگه بچه نبود
        


        
          دوباره بهت اعتماد نميكردم ... هيچ وقت يه فرصت دوباره به خودمون نميدادم ... هيچ وقت سعي نميكردم اين زندگي خورد و خاكشير رو درست كنم ...
        


        
          اما اگه دوستت نداشتم يا ازت متنفر بودم حتي به خاطر بچه هم حاظر نبودم برگردم پيشت ... ترجيح ميدادم تنهايي بزرگش كنم ...
        


        
          الان دارم همه تلاشم رو ميكنم كه به چيزاي بد فكر نكنم ... خوشحال باشم و باعث بشم تو هم خوشحال بشي ... هم به خاطر خودم ... هم تو و هم بچه
        


        
          واي ... چقدر سخت بود گفتن اين حرفا ... اما بالاخره گفتم ... يه جوري گفتم كه نه سيخ بسوزه نه كباب
        


        
          قيافه اش هنوز تو هم بود ... چه توقعي داشت ... اينكه بعد از اون همه اتفاق بگم نه ... من فقط به خاطر عشقي كه به تو داشتم برگشتم؟
        


        
          ساكت شدم ... ترجيح دادم ديگه چيزي نگم ... هر چي لازم بود گفته بودم
        


        
          چند لحظه بعد باربد صداش رو كه انگار گرفته بود صاف كرد و گفت: ولي من فقط به خاطر خودت خواستم كه برگردي ... اون بچه رو ميخوام ... دوسش
        


        
          دارم ... اما همه اينا رو فقط به خاطر كنار تو بودن ميخوام
        


        
          داشت حس من رو با خودش مقايسه ميكرد؟ ... دركش يه كم برام سخت بود ... اينكه از من توقع داشته باشه همچين حسي داشته باشم عصبيم ميكرد
        


        
          بدون فكر گفتم: چون من اون بلايي كه تو سرم آوردي رو سرت نياوردم
        


        
          حرفم كه تموم شد تازه فهميدم باز طعنه زدم ... زبونم رو گاز گرفتم اما دير شده بود ... واي ... خدا ... چقدر دكتر بهم هشدار داده بود
        


        
          اصلا تقصير خودش بود ... خودش باز حرف رو كشيد به اين مسائل
        


        
          با ترس برگشتم سمتش ... بيشتر از قبل تو هم بود ... نفسم رو با كلافگي بيرون دادم و گفتم: معذرت ميخوام ... دست خودم نبود
        


        
          باربد توجهي به حرفم نكرد ... جوابي هم نداد ... ناراحت شده بود ازم ... منم تلاشي نكردم كه از دلش دربيارم ... درواقع اصلا نميتونستم فكرم رو متمركز
        


        
          كنم ...
        


        
          ترجيح دادم فعلا چيزي نگم ... بعدا آرومتر ميشد و ميتونستم باهاش صحبت كنم.
        


        
          

        


        
          كنار خيابون پارك كردم و يه بوق براي ليلا زدم
        


        
          با ديدنم با عجله اومد سمت ... در رو باز كرد همونطور كه مينشست غر زد: واي ... كجايي تو؟ ... اصلا معلومه؟ ... نيم ساعته اينجا معطلم ... آدمي نبود
        


        
          كه از اينجا رد بشه و به من بيچاره تيكه نندازه ...
        


        
          نفسم رو دادم بيرون ... پرسدم وسط حرفش و گفتم: به به ... سلام از ماست خانوم خانوما ... قربونت برم ... منم خوبم ... باربدم خوبه عزيزم ... سلام
        


        
          ميرسونه خدمتتون ...
        


        
          با غيظ نگاهم كرد و گفت: برو بمير بابا ... پدرم دراومد كنار خيابون ... حال تو و باربد به چه درد من ميخوره؟
        


        
          دنده دادم و راه افتادم ... همزمان گفتم: نتركي حالا از عصبانيت ... ترافيك بود ... تو هم دير زنگ زدي ... چيكار ميكردم؟
        


        
          سرش رو تكيه داد به صندلي و گفت: چقدر هوا سرد شده ... ديگه بايد سر ظهر از خونه بزنيم بيرون
        


        
          با تعجب نگاهش كردم و گفتم: كجا هوا سرده ليلا؟ ... حالت خوبه؟ ... هوا به اين خوبي؟ ... هنوز مونده تا سرد بشه
        


        
          ليلا لب و دهنش رو كج كرد و با لجبازي گفت: آره بابا ... گمونم به خاطر اينكه نيم ساعت تو سرما موندم اينجوري حس ميكنم
        


        
          پوفي كشيدم و گفتم: خيلي خوب بابا ... ببخشيد ... خوب شد؟
        


        
          ليلا بدون توجه به حرفم برگشت طرفم و گفت: از باربد چه خبر؟ ... زندگي مشترك خوبه؟ ... رفتي حاجي حاجي مكه
        


        
          -نه كه تو تو اين چند روز راه به راه زنگ زدي حال منو پرسيدي ... در ضمن ... زندگي مشتركي در كار نيست ليلا خانوم ... فعلا در حد هم اتاق شدنه
        


        
          خم شد طرفم و با تعجب گفت: يعني چي؟
        


        
          با خونسردي جواب دادم: داريم همه تلاشمون رو ميكنيم ... البته گاهي همديگه رو ناراحت ميكنيم ... ولي براي شروع بد نيست ... دارم تمرين ميكنم
        


        
          خاطرات بد رو فراموش كنم ... گاهي برميگردن سراغم و باعث ميشن دوباره بداخلاق بشم و به باربد به چشم دشمن نگاه كنم ... اما دكتر گفته اگه تلاش كنم
        


        
          به مرور زمان ميتونم فراموشش كنم ... ميتونم كنار بيام ... باربد هم سعي ميكنه مراعات منو بكنه ... مطمئنا ميفهمه كه فعلا آمادگي شروع روابط زناشويي
        


        
          رو ندارم
        


        
          ليلا توي صندلي جا به جا شد و گفت: همين هم جاي شكرش باقيه ... تصميمت در مورد بچه چيه؟ ... گمونم براي كشتنش يه كم دير شده
        


        
          سرم رو تكون دادم و گفتم: هنوز نه ... اما در هر صورت فرقي نميكنه ... تصميم گرفتم نگهش دارم
        


        
          لبخندي زد و گفت: ميدونستم دلت نمياد ... هنوز اونقدرا خونخوار نشدي ... چي شد كه تصميمت عوض شد ... به نظر ميومد خيلي مصمم بودي
        


        
          -آره ... بودم ... جلسات روانشناسي خيلي كمكم كرد ... دكتر كلي باهام حرف زد ... البته بماند كه خودم هم از اول يه ترسهايي داشتم ... اول از گناهش
        


        
          ميترسيدم ... يه جورايي حس عذاب وجدان ولم نميكرد ... بعد هم از بلايي كه قرار بود سرم بياد ... تازه اگه مشكل قانوني برام پيش نميومد
        


        
          پريد وسط حرفم و گفت: همينجا نگه دار
        


        
          كمي جلوتر يه جاي پارك پيدا كردم و پارك كردم ... پياده شديم ... ليلا دستم رو گرفت و راه افتاد سمت چند تا فروشگاهي كه اون قسمت بود ...
        


        
          گفتم: داشتم باهات حرف ميزدم ليلا خانوم
        


        
          بدون توجه بهم گفت: اصلش رو شنيدم ... بقيه اش ديگه حرف اضافه بود ...
        


        
          اخمي كردم و گفتم: بي ادب ... حيف فك من
        


        
          با هم وارد فروشگاه شديم ... ليلا رفت سمت يه قفسه و با وسواس چند مدل لباس بچه رو بيرون كشيد و گفت: به نظرت اينا خوشگلن؟
        


        
          با بي حوصلگي گفتم: حامله اي به سلامتي؟
        


        
          نيشخندي زد و گفت: تو كه هستي
        


        
          -ليلا خانم ... هنوز معلوم نيست بچه من دختره يا پسر ... شماها چه هوليد
        


        
          ليلا دو دست از لباسها رو با ذوق گذاشت روي پيشخون و گفت: يكي دخترونه ميخرم ... يكي پسرونه ... انقدر هم حرف مفت نزن
        


        
          اخمي كردم و گفتم: تو چه امشب بي تربيت شدي ليلا
        


        
          برگشت كه جوابم رو بده كه يه دفعه خشك شد ... با تعجب نگاهش كردم و گفتم: چيه ليلا ... چت شد؟
        


        
          منتظر بودم كه حرفي بزنه كه صداي سلام گفتن كسي از پشت سرم باعث شد برگردم و نگاهي بهش بندازم
        


        
          نه ... اين وسط فقط همين يه نفر رو كم داشتم ... نريمان؟
        


        
          با ترديد جواب سلامش رو دادم ... در حالي كه فكر ميكردم اون اينجا چيكار ميكنه؟
        


        
          نيشخند روي لبش نشون ميداد قيافه ام ناباوري رو داد ميزنه ... سعي كردم خودم رو جمع جور كنم و به حالت عادي برگردم
        


        
          ليلا اومد كنارم ايستاد و با دستپاچگي گفت: سلام ... حال شما چطوره؟ ... خوبين؟ ... الناز جون خوبه؟
        


        
          نريمان سرش رو برگردوند و نگاهي به پشت سرش انداخت
        


        
          بعد از چند لحظه چهره الناز از پشت سرش پيدا شد كه در حالي كه لباس بچه اي رو به دست گرفته بود بدون اينكه متوجه ما باشه با لبخند گفت: اينو نگا كن
        


        
          نريمان ... چقدر گوگوليه
        


        
          همين لحظه چشمش افتاد به من و ليلا ... لبخندش عميقتر شد ... نريمان رو كنار زد و خودش رو به ما رسوند و گفت: واي ... بچه ها ... شما هم اينجاييد؟
        


        
          خودم رو جمع و جور كردم و متقابلا لبخندي زدم و گفتم: سلام عزيزم ... خوبي الناز جان؟ ... اومديم لباس ببينيم ... تو هم انگار براي همين كار اومدي
        


        
          برگشت و در حالي كه به صورت نريمان لبخند ميزد گفت: آره ... ما اومديم براي بچمون خريد كنيم ... شما چطور؟
        


        
          بعد در حالي كه آروم آروم چشمهاش گرد ميشد با هيجان گفت: نگو كه تو هم براي همين اومدي ... داري مامان ميشي؟
        


        
          در مقابل دهن باز و صورت وا رفته نريمان لبخندي به روي الناز زدم ... نتونستم مستقيما چيزي بگم ... چرا اينجوري نگاه ميكنه؟
        


        
          ليلا پيشدستي كرد و گفت: آره بابا ... مگه نميدونستي؟ ... مارال هم داره مامان ميشه ... واي ... فكر كن ... من يهو دوبار خاله ميشم
        


        
          چشم از نگاه پر از تعجب نريمان گرفتم و رو به النازگفتم: ببخشيد كه نشد بيام عروسيت عزيزم ... درگير مراسم برادرم بودم
        


        
          لبخندي زد و گفت: نه بابا ... اين حرفا چيه؟ ... دلم ميخواست باشي اما نه به قيمت از دست دادن مراسم برادرت
        


        
          ليلا بازوم رو چسبيد و گفت: خوب ديگه ... ما مزاحمتون نميشيم ... به كارتون برسيد ... ما هم ديگه داشتيم ميرفتيم ... خوش بگذره
        


        
          از هر دو خداحافظي كرديم و بدون اينكه چيزي بخريم با دستپاچگي از مغازه زديم بيرون
        


        
          همونطور كه ميرفتيم سمت ماشين گفتم: اينا از كجا پيداشون شد؟
        


        
          ليلا اخمي كرد و گفت: وا ... يعني چي؟ ... خوب اومدن خريد ... حالا ما هم دقيقا اومديم همين فروشگاه كه تقصير اونا نيست
        


        
          توي ماشين نشستيم و راه افتاديم ... يه كم ميلرزيدم ... سرماي هوا بيشتر شده بود
        


        
          

        


        
          بدجور هوس يه چيز گرم كرده بودم ... به خاطر همين رفتم سمت خيابوني كه كافي شاپ مورد علاقه من و ليلا داخلش بود ...
        


        
          جلوي كافي شاپ شلوغ بود ... مجبور شديم بريم تو پاركينگ و از آسانسور استفاده كنيم
        


        
          با ليلا وارد كافي شاپ شديم
        


        
          انگار همه مردم تهران اومده بودن تو همين يه دونه كافي شاپ ... كلي منتظر شديم تا مسئول پذيرش كه آشنا هم بود برامون يه جا پيدا كرد
        


        
          نشستيم و دوتا نسكافه و كيك سفارش داديم ... ليلا كيفش رو گذاشت روي ميز و گفت: لباسها رو هم نخريديم ... چرا انقدر عجله كرديم؟
        


        
          با بي خيالي سرم رو تكون دادم و گفتم: دير نميشه ... دفعه بعد كه اومديم ميخريم ... تا اون موقع هم معلوم ميشه جوجه ما پسره يا دختر
        


        
          ليلا لبخندي زد و گفت: خيلي دلم ميخواد زودتر بدونم ... من پسر دوست دارم ... پس بايد پسر بشه
        


        
          نگاهي به دور و برمون انداختم ... ميزها تماما توسط دختر و پسرهاي جوون اشغال شده بود
        


        

      

    

  


  
    
      

    


    
      رو كردم به ليلا و گفتم: از ما كه گذشته ... ولي تو نميخواي يه جفت واسه خودت پيدا كني؟ ... نمردي از تنهايي؟
    


    
      ليلا با حالت با نمكي نگاهم كرد و گفت: برو بابا ... خلم مگه ... شماها چه خيري از شوهر ديديت كه من ببينم؟
    


    
      با لودگي گفتم: حالا نه حتما شوهر ... يه دوست پسر پيدا كن لااقل ... از بس با تو تنهايي اومدم بيرون خسته شدم ازت
    


    
      ليلا چشمهاش رو گشاد كرد و گفت: من دوست پسر پيدا كنم كه تو تنهايي خسته نشي؟ ... مگه خودت شوهر نداري دختر؟
    


    
      با خونسردي ظاهري گفتم: فعلا كه ميبيني ... تنهام
    


    
      اخمي كرد و گفت: خودت خواستي تنها باشي ... باربد كه به خاطرت همه كار ميكنه
    


    
      نيشخندي زدم و جواب دادم: اي بابا ... تو اول تكليف خودتو معلوم كن ... موضعت رو مشخص كن ... يكي به نعل ميزني يكي به ميخ
    


    
      خنديد و گفت: ما اينيم ديگه
    


    
      تكيه دادم به صندلي: حقته اينجوري تنها بموني ... بي برنامه
    


    
      با صداي بلند تري خنديد و گفت: برو بابا ... حالا واسه من دم از برنامه ميزنه ... من همينجوري راحتم ... تنهايي رو به عذاب كشيدن ترجيح ميدم ... هنوز
    


    
      جريان پژمان رو يادم نرفته ... فعلا دارم از آزاديم استفاده ميكنم
    


    
      نفسم رو فوت كردم بيرون و گفتم: پژمان يه انتخاب اشتباه بود
    


    
      -انتخاب درسش هم بي دردسر نيست ... توي زندگي مشترك هميشه يه چيزي واسه حرص دادن آدم هست
    


    
      بعد از خوردن نسكافه و كيك از كافي شاپ زديم بيرون ... ليلا رو رسوندم و راهي خونه شدم
    


    
      كليد رو چرخوندم و وارد شدم ... صدايي نميومد اما از كفشهاي جلوي در فهميدم كه باربد بايد برگشته باشه ...
    


    
      وارد شدم و در رو بستم
    


    
      چند لحظه بعد توي چهار چوب در آشپزخونه ديدمش ... در حالي كه پيشبند بسته بود و كفگير به دستش بود
    


    
      لبخندي زد و گفت: سلام ... رسيدن به خير
    


    
      كفشهام رو درآوردم و گفتم: سلام ... ممنون ... چيكار ميكني؟
    


    
      در حالي كه برميگشت توي آشپزخونه گفت: براي خودمون شام درست ميكنم ... خوش گذشت؟
    


    
      راه افتادم سمت اتاق تا لباسهام رو عوض كنم : خوب بود ... ممنون
    


    
      صداشو از توي آشپزخونه شنيدم : يعني ميخواي بگي جاي من خالي نبود؟
    


    
      يه لحظه اون روي خبيثم قدرت گرفت ... خواستم بگم نه ... اما خيلي زود طرف سفيد بهش غلبه كرد ... با وجود اينكه مطمئن نبودم گفتم: چرا ... جات واقعا
    


    
      خالي بود ... همه با دوست پسرها و شوهراشون اومده بودن
    


    
      لباسم رو عوض كردم ... جلوي آسنه نگاهي به خودم انداختم ...
    


    
      يه دفعه صداي زنگ گوشي باربد توجهم رو جلب كرد ... برگشتم و نگاهي به پا تختي كردم كه گوشي روش بود ... رفتم نزديكتر تا برش دارم و براش ببرم
    


    
      چراغش روشن و خاموش ميشد و يه اسم روش خود نمايي ميكرد ... فرشته
    


    
      يه لحظه قلبم فشرده شد ... اخمهام تو هم رفت ... دستم كه به سمت گوشي دراز شده بود رو كشيدم و زل زدم به صفحه تا بالاخره بعد از دو بار تماس گرفتن
    


    
      و جواب نشنيدن بي خيال شد ...
    


    
      مدام تو ذهنم دنبال يه آدم به اسم فرشته ميگشتم ... يه آشنا ... يكي كه انقدر نزديكه كه باربد شماره اش رو با اسم كوچيك تو گوشيش سيو كرده
    


    
      با حالي تقريبا ناخوش راهي آشپزخونه شدم ... نميخواستم به روي خودم بيارم ... اما مطمئن نبودم كه قيافه ام هم ناراحتيم رو نشون نده
    


    
      باربد با ديدنم لبخندي زد و گفت: خوب كاري نداره ... ما هم از اين به بعد هميشه با هم ميريم
    


    
      لبخندش رو جواب دادم ...
    


    
      رفتم سمت ظرفشويي و دستهام رو شستم ... سر ميز نشستم و مشغول خورد كردن قارچها شدم ... در حالي كه هنوز فكرم پيش فرشته اي بود كه نميشناختمش
    


    
      سعي كردم سرم رو بندازم پايين و خودم رو مشغول نشون بدم ... مطمئن بودم حالم انقدر بده كه به يك لحظه ديدن صورتم ههه چيز رو ميفهمه
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: راستي ... فكر كنم صداي زنگ موبايلت رو شنيدم
    


    
      نه ... هركاري كردم نتونستم جلوي لرزش صدام رو بگيرم
    


    
      از زير چشم عكس العملش رو زير نظر گرفتم
    


    
      چند لحظه مكث كرد ... كفگير چوبي رو گذاشت توي ماهيتابه و رفت سمت اتاق ... همزمان گفت: تو اتاق گذاشتمش ... نديديش؟
    


    
      جوابي ندادم ... اون هم انگار منتظر جوابي از جانب من نشد ... رفت سمت اتاق خواب و از ديدم پنهان شد
    


    
      نميديدمش اما متوجه شدم با عجله از پله ها بالا رفت ... صداي پاش رو شنيدم ...
    


    
      قلبم هر لحظه بيشتر به ايستادن نزديك ميشد نفسهام بلند و كشدار شده بود
    


    
      نميتونستم هيچ عكس العملي نشون بدم ... نميدونستم بايد چيكار كنم
    


    
      برم و بابت چيزي كه ازش مطمئن نيستم توضيح بخوام يا صبر كنم تا همه چيز معلوم بشه؟
    


    
      تجربه ثابت كرده كه وقتي صبر ميكنم فكرهاي بدتري به ذهنم هجوم مياره ... بهتره همين الان اين مسئله رو حل كنم ... نيازي به موش و گربه بازي نيست
    


    
      سعي كردم به اعصابم مسلط باشم ... اگه چيزي باشه حتما بهت ميگه مارال ... باربد اهل خيانت نيست
    


    
      به خودم دلداري ميدادم اما مطمئن نبودم حرفام درست باشه ...
    


    
      آخه دختره احمق ... اگه ميخواست خيانت كنه كه اين همه براي برگردوندنت اصرار نميكرد
    


    
      خوب ... شايد به خاطر بچه ...
    


    
      خفه شو ... بارها برات اعتراف كرده كه بدون تو بچه رو نميخواد ... ديوونه نشو مارال ... يه اسم نميتونه چيزي رو ثابت كنه
    


    
      همونطور با خودم درگير بودم ... انقدر كه حتي نفهميدم چه جوري قارچها رو خورد كردم ...
    


    
      با صداي باربد به خودم اومدم ... 10 دقيقه بود كه رفته بود توي اتاق ... يعني چي ميگفتن توي اين 10 دقيقه؟
    


    
      وارد آشپزخونه شد ... در حالي كه اخمهاش تو هم بود ... بدون اينكه سرم رو بلند كنم گفتم: كي بود؟
    


    
      متوجه شدم جا خورد ... يه لحظه مكث كرد ... نگاهي بهم انداخت و بعد گفت: چرا ميپرسي؟
    


    
      سعي كردم خونسرديم رو حفظ كنم ... با بي خيالي گفتم: همينجوري ... هرچند ... من كه آشناها و دوستاي تو رو نميشناسم ... چون ديدم پشت سر هم زنگ
    


    
      ميزد كنجكاو شدم
    


    
      متوجه شدم كه نگاهش رو زوم كرده روي من ... سرم رو آوردم بالا و لبخندي زدم و گفتم: اين غذاي تو كي حاظر ميشه؟
    


    
      موشكافلانه بهم نگاه كرد ... بعد از چند لحظه با ترديد گفت: تا چند دقيقه ديگه
    


    
      ظرف قارچ رو برداشت و خاليش كرد توي ماهيتابه
    


    
      براي اينكه بيشتر از اين جلوي چشمش نباشم و باعث شك نشم از آشپزخونه زدم بيرون ... تا لحظه آخر با شك بهم نگاه ميكرد
    


    
      هه ... دنيا برعكس شده ... الان اون بايد دستپاچه باشه نه من ...
    


    
      ديدي مارال ... ديدي چه جوري از زير حرف زدن در مورد فرشته خانوم در رفت؟ ... چقدر تو ساده اي دختر ... به همه چيز فكر كردي جز خيانت
    


    
      فكر كردي تا آخر عمر منت تو رو ميكشه؟ ... انقدر كم محلش كردي ... تحقيرش كردي ... تا بالاخره ازت بريد ... رفت سمت يكي ديگه
    


    
      -اينكه دليل نميشه ... شايد كسي از همكارها يا دوستاشه
    


    
      همكار ... اونم با اسم كوچيك؟ ... بچه نشو
    


    
      سرم رو با شدت تكون دادم ... افكار ضد و نقيض داشت ديوونم ميكرد ... سردرگم بودم كه صداش از اون حال كشيدم بيرون
    


    
      سرم رو آوردم بالا ... درست روبروم ايستاده بود ... دست به سينه و شكاك ... دقيق زل زده بود به چشمهاي مستاصلم
    


    
      خودم رو جمع و جور كردم و گفتم: چيزي گفتي؟
    


    
      نگاه عاقل اندر سفيهي بهم كرد و گفت: پاشو ... ميزو چيدم ... بريم شام بخوريم
    


    
      مگه چقدر گذشته؟ ... غذا آماده شد؟ ... انقدر درگير اون اسم بودم كه نميفهميدم چيكار ميكنم ... با سر حرفش رو تائيد كردم و از جام بلند شدم
    


    
      هنوز با افكارم درگير بودم ... نوع نگاه باربد هم مزيد بر علت بود ... انگار من گناهكارم نه اون
    


    
      روي صندلي نشستم ... تمام حركاتم رو با دقت زير نظر داشت ... يه بشقاب غذا كشيد و گذاشت جلوم ...
    


    
      همزمان با پر كردن بشقاب خودش گفت: چيزي شده؟
    


    
      با عجله سرم رو بالا آوردم و گفتم: نه نه ... چي مثلا؟
    


    
      اخم ظريفي كرد و گفت: از چيزي ناراحتي؟ ... چرا دستپاچه اي؟
    


    
      اينبار من هم اخم كردم و گفتم: چيزي نيست ... يه كم خسته ام ... انگار كم خوابي دارم
    


    
      نگاهي به ساعت كرد و با لحني كه بهم ميفهموند ميدونه دارم دروغ ميگم گفت: شامت رو بخور ... بعدش ميريم ميخوابيم
    


    
      قاشق رو برداشتم و يه دور خوراك چيني كه باربد درست كرده بود رو هم زدم ... خيلي خوشمزه به نظر ميومد ... كاش ميتونستم ازش لذت ببرم
    


    
      يه كم خوردم و از جام بلند شدم ... باربد اصراري نكرد كه غذام رو تموم كنم ... رفتم سمت اتاق ... مسواك زدم ... دست و صورتم رو شستم و رفتم تو تخت
    


    
      صداي جا به جا كردن ظرفها ميومد ... انگار باربد داشت ميذاشتشون توي ماشين
    


    
      چند دقيقه اي توي فكر بودم ... مدام غلت ميزدم ... نميتونستم افكارم رو منظم كنم ... ذهنم هر لحظه دگير يه چيز بود
    


    
      چند لحظه بعد چراغها خاموش شد و باربد اومد تو اتاق ... آباژور رو روشن كرد و نگاهي بهم كرد
    


    
      نفسش رو محكم داد بيرون و كنارم دراز كشيد و آباژور رو خاموش كرد
    


    
      برگشت طرفم و من رو كشيد سمت خودش و گفت: بيا اينجا ببينم چته تو ... باز تو اون كله كوچولوت چي ميگذره خانوم خوشگل من؟
    


    
      سرم رو گذاشتم روي سينه اش و گفتم: من ؟ ... من چيزيم نيست ... گفتم كه ... خسته ام
    


    
      روي موهام رو بوسيد و گفت: بخواب تا خستگيت در بره ... الان بيشتر به خواب احتياج داري ... بهتره بيشتر به خودت برسي ... بيشتر استراحت كني
    


    
      بينيم رو چسبوندم به گردنش و عطر تنش رو با تمام وجود بلعيدم ... اين مرد مال من بود ... فقط مال من
    


    
      نبايد بذارم كسي پا بذاره توي زندگيم ... زندگي كه تازه دارم درستش ميكنم ... نميذارم كسي خرابش كنه
    


    
      دستش حلقه شد دور كمرم و من توي اون آغوش امن با شك و ترديد حضور يه آدم ديگه آروم خوابم برد ... يه خواب راحت و عميق
    


    
      فردا هم ميشه به اون اسم فكر كرد
    


    
      

    


    
      ***********************************
    


    
      جلوي آينه موهام رو شونه كردم و با يه گيره بزرگ بستمشون ... داشتم به اين فكر ميكردم كه به يه تغيير نياز دارم ... بايد يه كم توي صورتم تغيير ايجاد كنم
    


    
      براي روحيه ام هم خيلي خوبه ...
    


    
      تصميم گرفتم اون روز عصر برم آرايشگاه و موهام رو رنگ كنم ... با اين فكر از اتاق بيرون اومدم ... نگاهي با ساعت كردم ... از 11 گذشته بود
    


    
      با ليلا تماس گرفتم و ازش خواستم عصر همراهيم كنه ... بعد هم با مامان تماس گرفتم و چند دقيقه باهاش حرف زدم
    


    
      نگاهي به دور و بر خونه انداختم ... مرتب بود اما يه گردگيري نياز داشت ... من هم كه خيلي حوصله ام سر فته بود ...
    


    
      يه دستمال برداشتم و مشغول گردگيري خونه شدم ...
    


    
      مدتي بود مشغول شده بودم كه زنگ خونه به صدا در اومد ... بند دلم پاره شد ... يعني كيه؟
    


    
      چون باربد از كليد استفاده ميكرد و جز خودمون كسي به اين خونه رفت و آمد نميكرد به صداي زنگ عادت نكرده بودم ... هر بار كسي زنگ ميزد انگار
    


    
      ناقوس مرگ ميشنيدم ...
    


    
      نگاهي به خونه انداختم ... همه جا تميز شده بود ... با عجله دستي به صورتم كشيدم ... نگاهي به تاپ و شلواركم كردم و همزمان پرسيدم: كيه
    


    
      صدايي نيومد ... با كنجكاوي رفتم سمت در و بازش كردم ... از ديدن چيزي كه پشت در بود خشكم زد
    


    
      مينا خانوم با غرور بهم نگاه كرد ... بدون هيچ حرف يا كلامي رو كرد به دختر شيك پوشي كه كنارش ايستاده بود و گفت: برو تو عزيزم
    


    
      

    


    
      دختر نگاهي بهم انداخت ... پشت چشمي نازك كرد و با چكمه پاشنه بلندي كه پاش بود قدم گذاشت توي خونه
    


    
      به خودم اومدم ... خواستم جلوش رو بگيرم
    


    
      اما يه لحظه فكر كردم ...
    


    
      آخرش كه چي؟ ... بهتره يك بار براي هميشه مينا خانوم رو سر جاش بنشونم ... يك بار براي هميشه دستش رو از زندگيم كوتاه كنم
    


    
      خودم رو كشيدم كنار و با تحقير نگاهشون كردم ... اون دختر رو نميشناختم ... اما مينا خانوم منفور ترين موجود زندگي من بود ...
    


    
      كاش يه كم پشيمون بود ... كاش انقدر حق به جانب رفتار نميكرد ... كاش قبول ميكرد اشتباه از اون بوده ... كه مصبب همه بدبختي هاي من و باربد اونه
    


    
      شايد اون وقت راحت تر ميتونستم تحملش كنم
    


    
      هر دو وارد شدند ... بدون توجه به حضور من رفتن سمت سالن و روي كاناپه لم دادن ... انگار نه انگار كه من هم هستم ... درست مثل كسي كه وارد خونه
    


    
      خودش ميشه
    


    
      واقعا اين همه وقاحت از كجا مياد؟ ... چرا بعضي ها يه ذره آدميت تو وجودشون پيدا نميشه؟
    


    
      سعي كردم آرامش خودم رو حفظ كنم ... بدترين چيز اين بود كه عصبي بشم ... بايد بفهمم اين زن چه نقشه جديدي واسه ي من كشيده
    


    
      چند تا نفس عميق كشيدم ... همه خونسردي كه سعي ميكردم داشته باشم رو توي صورتم ريختم ... در رو بستم و با قدمهاي اروم و منظم رفتم سمت سالن
    


    
      روي كاناپه نشستم و يك پام رو انداختم روي اون يكي و با خونسردي ظاهري زل زدم بهش ... خدا ميدونست كنترل كردن خودم چقدر سخته
    


    
      دور و بر خونه رو حسابي با چشم وارسي كرد ... انگار داشت دكوراسيون رو بررسي ميكرد ... هه ... واقعا كه
    


    
      بعد هم مثل اربابي كه نوكرش رو بازخواست ميكنه سينه اش رو سپر كرد و با غرور گفت: اومدم باربد رو ببينم ... نيست؟
    


    
      با شنيدن اين حرف پوزخند تحقير آميزي زدم و گفتم: هم من و هم شما ميدونيم كه براي ديدن باربد نيومدين
    


    
      يه كم خودش رو جمع و جور كرد ... اما خودش رو نباخت ... نگاهي به دختر افاده اي كنار دستش انداخت ... كمي مكث كرد ...
    


    
      رو كرد به من و گفت: خوب ... حالا كه باربد نيست خوبه كه چيزايي رو بگم تا تو هم بدوني ... شايد خودش نتونسته بهت بگه
    


    
      قلبم گواهي يه چيز بد رو ميداد ... ميدونستم ميخواد انقدر عصبيم كنه كه باز به مرز جنون برسم ... همه تلاشم رو براي آروم نگه داشتن خودم ميكردم
    


    
      نميدونستم در ظاهر هم موفقم يا نه ... اما حداقل نبايد خودم رو ببازم
    


    
      كمي جا به جا شدم و گفتم: نگفتم؟ ... من اگه متوجه نشم كه يه نقشه ي ديگه براي به هم ريختن زندگيم كشيدين كه بايد برم بميرم
    


    
      مينا خانوم بدون اينكه ذره اي توي صورتش تغيير ايجاد بشه با همون غرور گفت: زندگي شما داغونه ... داغون تر از اين نميشه
    


    
      بعد بدون اينكه اجازه بده من جوابش رو بدم اشاره اي به دختر كرد و گفت: اين دختر خانوم خوشگل فرشته است
    


    
      با شنيدن اسم فرشته همه اعتماد به نفسم از دست رفت ... نه ... باورم نميشه ... فرشته ... همون دختري كه اسمش توي گوشي باربده
    


    
      آب دهنم رو قورت دادم ... نفس عميقي كشيدم و با تحقير زل زدم به مينا خانوم و اون دختر كه حالا ميدونستم كيه
    


    
      نبايد ببازم ... حداقل نه جلوي چشمهاي خودشون
    


    
      رو كردم به دختر و با پوزخند گفتم: خوشبختم
    


    
      اون هم لبخند كجي زد ... كم كم داشتم به اين نتيجه ميرسيدم كه احتمالا لال تشريف دارن
    


    
      مينا خانوم با اعتماد به نفس تمام رو كرد بهم و گفت: دختر يكي از آشناهاست
    


    
      دوباره نگاهم رو چرخوندم روي چشمهاي مغرور فرشته كه با خونسردي لم داده بود روي كاناپه
    


    
      اينبار اون به حرف اومد و با صداي ظريف اما لحن خيلي بي ادبانه اي گفت: عزيزم ... نميخواي ازمون پذيرايي كني؟
    


    
      يه لحظه از وقاحتش جا خوردم ... اين ديگه كي بود؟ ... واقعا باربد با همچين آدمهايي در ارتباط بود؟
    


    
      ابروهام رو با خونسردي بالا دادم و گفتم: چه عجب ... كم كم داشتم فكر ميكردم زبونتون رو گربه خورده
    


    
      متوجه شدم كه جاخورد ... اخمهاش رو تو هم كشيد و به مينا خانوم نگاه كرد
    


    
      اجازه عكس العمل ندادم و ادامه دادم: انگار اشتباه بهتون آدرس دادن خانوم محترم ... كافي شاپ دو سه تا خيابون بالاتره ... داشتين ميرفتين يادم بندازين
    


    
      آدرسش رو بهتون بدم
    


    
      مينا خانوم با اخم نگاهم كرد و گفت: مواظب حرف زدنت باش
    


    
      رو كردم بهش و گفتم: شما هم بهتره احترام خودتون رو نگه داريد ... اينكه من شما رو توي خونه ام راه دادم اصلا دليل خوبي نيست براي اينكه فكر كنيد بي
    


    
      ادبي و گستاخي هاتون رو تحمل ميكنم
    


    
      پوزخندي روي لبش نشست ... همزمان فرشته هم اخم غليظي كرد و رو ازمن گرفت و منتظر شد تا شريكش بازي رو ادامه بده
    


    
      مينا خانوم با همون پوزخند جواب داد: خونه ي تو؟
    


    
      كمي جا به جا شدم ... سخت بود خونسردي خودم رو حفظ كنم ... اما ميدونستم براي عصباني كردن من اومدن ... نبايد ميفهميدن كه موفق شدن
    


    
      با آرامش جواب دادم: شك داشتين؟
    


    
      با حفظ پوزخندش گفت: دختر جون تو ميدوني باربد چند وقته با فرشته در ارتباطه؟
    


    
      با شنيدن اين حرف قلبم براي يك لحظه ايستاد
    


    
      نكنه واقعا اينجوريه ... نكنه همه اون فكرايي كه ديشب ميكردم درست بوده باشه؟ ... نكنه من احمق مثل كبك سرم رو كردم زير برف و نميفهمم دور و برم
    


    
      چه خبره؟... اگه نيست پس چرا تماسهاش رو ازم پنهون ميكنه؟
    


    
      به خودم نهيب زدم كه بچه نشو مارال ... چه دليلي داره با كس ديگه اي ارتباط داشته باشه اما براي نگه داشتن تو اين همه تلاش كنه؟ ... اگه دوستت نداشت
    


    
      اين همه به خودش زحمت نميداد
    


    
      حالا بايد با اين موضوع چه جوري برخورد كنم؟ ... چه جوري اين دو تا رو كه فقط براي ويرون كردن زندگي نو پاي من اومدن رو سر جاشون بنشونم؟
    


    
      نگاهي به پوزخند روي لب فرشته انداختم و گفتم: شما هموني كه ديشبم زنگ زدي ... آره؟
    


    
      جوابي نداد ... پوزخندش آروم آروم جمع شد ... انگار توقع نداشت من از تملاسهاش خبر داشته باشم ...
    


    
      اين موضوع باعث شد اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنم ... دستهام رو روي زانوم گذاشتم ... همه تلاشم رو ميكردم كه از تلاطم درونم با خبر نشه ...
    


    
      رنگ بي خيالي به صدام زدم و ادامه دادم: اتفاقا باربد ميگفت كه مدام مزاحمش ميشي ... طفلكي از دستت عاصي بود
    


    
      رنگ از رخش پريد ... با عجز به مينا خانوم نگاه كرد ... مينا خانوم خودش رو جمع و جور كرد و گفت: ببين دختر جون
    


    
      اجازه ندادم ادامه بده ...
    


    
      

    


    
      با تشر گفتم: مارال ... اسم من ماراله ... با كلفت خونتون كه حرف نميزنيد ... بهتره احترامي رو كه به عنوان مهمان بهتون ميذارم نگه داريد
    


    
      مينا خانوم بدون توجه به حرفم ادامه داد: باربد به فرشته قول ازدواج داده ... قرار شده بعد از به دنيا اومدن بچه طلاقت بده ... بعد هم با هم ميرن آمريكا
    


    
      من دلم ميخواد فرشته عروسم بشه ... نميخوام تا آخر عمر به خاطر تو از ديدن پسرم محروم باشم
    


    
      قلبم كم كم داشت منفجر ميشد ... ديگه نميتونستم طاقت بيارم ...
    


    
      اخم غليظي كردم و گفتم: گوش كن سركار خانوم ... اگه خدا بخواد اين اخرين باريه كه ميبينمت و دلم ميخواد همه حرفام تا آخر عمر توي گوشت بمونه
    


    
      اگه يكبار ديگه براي من و زندگيم مزاحمت ايجاد كني مطمئن باش ديگه بي خيال شكايت و زندان رفتنت نميشم ... اون بار هم فقط به خاطر بزرگواريم اجازه
    


    
      دادم برگردي خونه ... وگرنه بايد دوران حبست رو ميگذروندي و منتظر ميشدي هفته اي يكبار بيام و برات كمپوت بيارم
    


    
      با شنيدن اين حرفم سريعا خودش رو جمع و جور كرد ... با ترس زل زد به فرشته ... اون هم هاج و واج فقط به من و مينا خانوم نگاه ميكرد ...
    


    
      هه ... دختر بيچاره ... از هيچي خبر نداشت
    


    
      نفس عميقي كشيدم و اينبار با آرامش بيشتري ادامه دادم: در ضمن ... اگه باربد بودن با دختراي آويزوني كه حاظرن همه جوره خودشون تقديمش كنن رو به
    


    
      خانواده اش ترجيح ميده من جلوش رو نميگيرم ... مطمئن باشيد همين امروز در مورد چيزايي كه شما گفتيد ازش سوال ميكنم ... اگه حرفاي شما رو تائيد
    


    
      كرد من تا فردا صبح از خونه اش ميرم ... اصلا هم برام مهم نيست كه چه جوري يا با كي مي خواد زندگي كنه ...
    


    
      تكيه ام رو دادم به كاناپه و اضافه كردم: هرچند ... تا جايي كه من خبر دارم اين خانوم يه مزاحمه كه فقط گاهي اوقات باعث خورد شدن اعصاب باربد ميشه
    


    
      رو كردم به دختر كه حالا اخمهاش به شدت توي هم بود و گفتم: تو چه جور دختري هستي؟ ... از اينكه اينجوري آويزون يه آدم متاهل ميشي حالت از خودت
    


    
      به هم نميخوره؟
    


    
      اينبار اون هم عصباني شد و با صداي بلند گفت: حرف دهنت رو بفهم ... هر چي دلت ميخواد ميگي ... قرار نيست من بشينم و به توهين هات گوش كنم
    


    
      دستم رو به طرف در دراز كردم و گفتم: من هم ازت نخواستم بشيني ...
    


    
      وقتي عقلت رو ميدي دست كس ديگه اي و به خودت زحمت ميدي تا اينجا مياي تا به من بگي ميخواي شوهرم رواز دستم دربياري انتظار چيز بهتر از اين
    


    
      رو نبايد داشته باشي
    


    
      كيفش رو برداشت و با عصبانيت به سمت در خيز برداشت
    


    
      مينا خانوم هم با عجله از روي كاناپه بلند شد و كيفش رو برداشت و دنبالش راه افتاد ...
    


    
      لحظه آخر جلوي فرشته رو گرفتم
    


    
      با سر به مينا خانوم اشاره كردم و گفتم: اين خانوم بهت گفته چرا زندگي من به هم ريخت؟
    


    
      رنگ از روي مينا خانوم پريد ...
    


    
      رو كردم بهش و گفتم: بهش نگفتي چه بلايي سر من و عروس هاي ديگه ات آوردي؟
    


    
      فرشته با حالتي سوالي نگاهي به مينا خانوم انداخت و منتظر توضيح شد ... پوزخندي زدم و گفتم: منتظر نباش اون برات بگه ... اما مطمئن باش اگه الان
    


    
      نميتونه پسرش رو ببينه ... اگه باربد دلش نميخواد حتي اسم مادرش رو هم بشنوه ... به خاطر من نيست ... من تازه چند روزه دارم با باربد زندگي ميكنم
    


    
      همه اين ها به خاطر كارهاييه كه خودش كرده ... خيلي ها ازش خبر دارن ... از هر كس بپرسي بهت ميگه
    


    
      مينا خانوم به سمتم خيز برداشت و گفت: خفه شو ... نميتوني با اين حرفا من رو خراب كني
    


    
      بدون توجه به اون برگشتم سمت فرشته: من اگه جاي تو بودم به خاطر وقتي كه ازم تلف شد ... يا حتي به خاطر اينكه فكر نكنم بازيچه بودم يه تحقيقي در
    


    
      مورد اين موضوع ميكردم ... حتما چيزاي جالبي دستگيرت ميشه
    


    
      خودم رو كشيدم كنار ... هر دو بدون هيچ حرفي با عجله از در رفتند بيرون و در رو با شدت به هم كوبيدن
    


    
      با رفتنشون روي زمين آوار شدم
    


    
      تمام انرژيم تحليل رفت
    


    
      درسته كه جلوي اونها خود داري كردم ... اما به خودم كه نميتونستم دروغ بگم
    


    
      عصبي بودم ... واقعا بهم فشار اومده بود ... حرفاي تحقير آميزي شنيده بودم ... درسته كه جوابشون رو دادم ...اما واقعال داغون شدم
    


    
      خدايا ... كي قراره دست از سر زندگي من بردارن؟
    


    
      خودم رو كشيدم كنار ديوار و سرم رو بين دستهام گرفتم ... حالا فرصت داشتم به اين فكر كنم كه چرا باربد اين كار رو باهام كرد ... چرا باز هم از اعتمادم
    


    
      سوء استفاده كرد ... چرا باز كاري كرد كه فكر كنم يه احمقم؟
    


    
      چقدر زود ... چقدر همه چيز سريع اتفاق افتاد ... ديشب ... همين ديشب اسمش رو ديدم ... امروز هم خودش رو ... هه
    


    
      به زور و با رخوت از جام بلند شدم و خودم رو رسوندم به اتاق ... گوشيم مدام داشت زنگ ميخورد ... حتي دلم نميخواست بدونم كيه
    


    
      هرچند كه معلوم بود كسي جز باربد نيست ... احتمالا خبر بهش رسيده
    


    
      دلم نميخواد صداش رو بشنوم ... الان اصلا آمادگي ندارم به اين فكر كنم كه راست ميگه يا دروغ ... خسته ام ... خسته
    


    
      گوشيم رو سايلنت كردم ... در رو قفل كردم وروي تخت دراز كشيدم ... كاش كسي مزاحمم نشه ... دلم ميخواد ارامش داشته باشم
    


    
      دستم رو گذاشتم روي شكمم و اون موجود كوچولويي كه حالا كم كم داشتم يه حسي بهش پيدا ميكردم رو نوازش كردم ...
    


    
      اونم به نوازشهاي دست باربد عادت كرده بود ... نبايد ميفهميد كه پدرش بهمون دروغ گفته
    


    
      چشمهام رو بستم و گفتم: تو اصلا نگران نباشي ها ... بابايي بهمون دروغ نگفته ... فقط يه چيزايي رو پنهون كرده ... فقط بهمون نگفته كه با دختر يكي از
    


    
      آشناهاي خانوادگيشون رابطه داره ... نگفته كه بهش قول ازدواج داده ... نگفته كه منتظره تو به دنيا بياي تا از من بگيرتت ... با هم برن آمريكا ... چيزايي
    


    
      رو كه به خاطر من از دست داده رو دوباره به دست بياره
    


    
      حرف زدم و حرف زدم ... حرف زدم و اشك ريختم ...
    


    
      صداي ويبره گوشيم و تلفن خونه هم شده بود موزيك متن اون لحظه هاي من
    


    
      نميدونم چه مرگم بود ... هم ميدونستم مينا خانوم دروغ گفته ... هم مطمئن نبودم ...
    


    
      ديدن اسم فرشته روي گوشي باربد همه چيز روبرام مبهم كرده بود ... چرا بايد شماره اش رو سيو كنه؟ ... اون هم با اسم كوچيك ...
    


    
      چه نيازي بود اين موضوع رو از من پنهان كنه؟ ... چرا بهم نگفت؟ ... چرا نگفت همچين آدمي هست؟
    


    
      فكر كنم يك ساعتي گذشته بود از رفتن اون دوتا ... نيم ساعتي گذشته بود از شروع اون تلفنهاي اعصاب خورد كن
    


    
      صداي محكم در ورودي و چند لحظه بد هم بالا و پايين شدن مداوم دستگيره ي در اتاق خواب ... صداي نفس نفس زدنش رو ازپشت در هم ميتونستم بشنوم
    


    
      -مارال ... مارال جان ... در رو باز كن عزيزم
    


    
      هه ... طبق معمول داره دستور صادر ميكنه ... باز كنم كه چي بشه؟ ... بياي و حرفاي مامانت رو تكرار كني؟
    


    
      -مارال خانوم ... باز نميكني؟ ... مارال حالت خوبه؟ ... باز كن اين در رو ببينم ... نكنه حالت خوش نيست؟ ... دارم نگران ميشم ... باز كن در رو ... بايد
    


    
      با هم حرف بزنيم ... به خدا موضوع اونجوري نيست كه تو فكر ميكني
    


    
      هه ... اونجوري نيست؟ ... پس چه جوريه؟ ...
    


    
      الان ميخواد حرف بزنه ؟
    


    
      نه ... ديشب بايد حرف ميزد ... الان نميخوام بشنوم ... الان كه از زبون يكي ديگه شنيدم حرفاش به چه دردم ميخوره؟
    


    
      بازم تحقيرم كرد ... بازم توي بي خبري نگهم داشت ... بازم باعث شد حس كنم يه آدم زود باورم
    


    
      من كه داشتم باورش ميكردم ... داشتم كنار ميومدم
    


    
      داشتم ياد ميگرفتم زندگي كنم
    


    
      من كه توي اين چند روز بازم بهش وابسطه شدم ... با عطر تنش خوابيدم و با صداي كوبش قلبش بيدار شدم ...
    


    
      نبايد ... نبايد اينكارو باهام ميكرد ...
    


    
      دستگيره ي در مدام بالا و وپايين ميشد ... و همچنان صداش رو ميشنيدم كه سعي ميكرد توضيح بده
    


    
      ميدونستم چيزي بينشون نيست
    


    
      يعني هنوزم فكر ميكردم كه اينجوري بوده ... شايد احمق بودم ... اما هنوز از چشمهام بيشتر به باربد اعتماد داشتم
    


    
      باربد هر چي كه بود ... خائن نبود ...
    


    
      خودش رو اذيت نميكرد براي نگه داشتن دو نفر ... اگه منو نميخواست بهم ميگفت برو ... مطمئنم كه ميگفت ... حتي با وجود يه بچه
    


    
      چيزي كه من رو مي سوزوند و اون حسهاي بد رو تو وجودم زنده ميكرد اين بود كه چرا بهم نگفت ... چرا ازم پنهان كرد؟ ...
    


    
      من رو قابل نميدونست ... بهم اعتماد نداشت؟ ... يا شايد هم فكر ميكرد هنوز اونقدر عاقل نشدم كه بهم بگه يكي به اسم فرشته هست ... يكي كه اصلا مهم
    


    
      نيست اما هست
    


    
      صداي داد و بيدادش ميومد ... انگار داشت با يكي ديگه حرف ميزد ... حرف كه نه ... داشت دعوا ميكرد ...
    


    
      دلم نميخواست گوش بدم چي ميگه ... چه فايده داشت؟ ... حتما باز داره سر مينا خانوم داد و بيداد ميكنه ...
    


    
      خوب ... تهش چي؟ ... اون كه باز كار خودش رو ميكنه ... تا من رو از زندگي باربد بيرون نكنه تمومش نميكنه ...
    


    
      سرم رو فرو ميكنم توي بالش و اون يكي بالش رو هم ميذارم روي گوشم ...
    


    
      بوي عطر باربد توي بينيم ميپيچه ... لعنتي ... نميشه ازش فرار كرد ... نميشه
    


    
      بالش رو پرت ميكنم گوشه تخت و دستم رو جايگزين ميكنم ...
    


    
      هرچند زياد فايده نداره ... اما بهتر از اينه كه بوش زير بينيم باشه و دوباره وسوسه بشم براي آغوشش
    


    
      چند دقيقه بعد دوباره صداش از پشت در مياد : مارال خانوم ... نگرانتم ... اگه باز نكني در رو ميشكنم ... به خدا ميشكنم ...
    


    
      صداش عاجز و درمونده است ... ته دلم رو خالي ميكنه ... دلم نمياد بيشتر از اين حرصش بدم ...
    


    
      بلند ميشم و در رو آروم باز ميكنم ... خودم رو ميكشم عقب ... در رو باز ميكنه و روبروم مي ايسته ...
    


    
      زل ميزنم به صورت درمونده اش ... من رو ميكشه توي بغلش ... سرش رو ميذاره روي سرم و روي موهام رو ميبوسه
    


    
      خودم رو از بغلش ميكشم بيرون و ميرم سمت تخت ... بدون هيچ حرفي ...
    


    
      خسته ام از اين همه كشمكش ...
    


    
      دلم نميخواد حرف بزنم ... دلم نميخواد چيزي بشنوم ... حتي دلم نميخواد برام در مورد فرشته حرف بزنه ... نميخوام توضيح بده ... نميخوام گوش كنم ... دلم
    


    
      آرامش ميخواد
    


    
      روي تخت ميشينم ... ساكت و بي حرف ... حرفي ندارم براي زدن
    


    
      جلوم زانو ميزنه ... دستهام رو ميگيره ... تقلايي نميكنم براي فرار از دستش ... لمسش سستم ميكنه ... اما من پسش نميزنم ... جوني براي اينكار ندارم
    


    
      به آرومي و با ترديد ميگه: يه چيزي بگو ...
    


    
      نگاهش ميكنم ... توبيخگر ... چي بگم ؟ مگه جايي هم براي حرف زدن گذاشتي؟ ... تا كي اعتماد كنم و ضربه بخورم؟
    


    
      دستهام رو فشار ميده و ميگه : برات توضيح ميدم ... ميدونم ... هر فكري بكني حق داري ... هر چقدر عصباني باشي بهت حق ميدم ... اما نه به خاطر اينكه
    


    
      با كس ديگه اي بودم ... چون نبودم ... خودت بهتر از هر كسي ميدوني ... من و تو نميتونيم به هم خيانت كنيم ... هر كدوممون در مورد اون يكي همچين
    


    
      فكري بكنه خيلي احمقه
    


    
      با اخم بهش نگاه ميكنم ... ميخنده و ميگه: راست ميگم خوب
    


    
      باشه ... من بهت حق ميدم ... به خاطر اينكه يه چيزايي رو بهت نگفتم ... پنهان كردم ... اما خدا ميدونه به خاطر خودت بود ... نميخواستم باز اسم مامانم به
    


    
      هم بريزتت ... نميخواستم اين آرامشي كه داريم به دست مياريم باز خراب بشه ... هر چي ميخواي بپرس ... قول ميدم بي كم و كاست جواب بدم
    


    
      نگاهم رو از پنجره ميدوزم بيرون و ميگم : حرف رو بايد ديشب ميزدي ... الان همه چيز رو ميدونم ... نميخوام بشنوم
    


    
      كنارم ميشينه و ميگه : اشتباه ميكني ... به خدا اونجوري نيست كه اونها گفتن
    


    
      سرم رو تكون ميدم و ميگم : ميدونم
    


    
      -ميدوني؟ ... ميدوني و اينوري باهام رفتار ميكني؟ ... داشتم از نگراني ميمردم
    


    
      باز بهش رو دادم ... با همون اخم رو ميكنم بهش و ميگم: نه كه خيانت نكردي ... فقط ميدونم با كسي نبودي ... اما اين معنيش اين نيست كه بهم خيانت
    


    
      نكردي ... تو به اعتمادم خيانت كردي ... دوباره ... ميفهمي؟
    


    
      ازت عصباني ام ... چون اصلا من رو آدم حساب نكردي ... ديشب فهميدي از ديدن اسم اون آدم ناراحت شدم ... اما به خودت زحمت توضيح ندادي ... من
    


    
      رو به حساب نياوردي ... الان اومدي كه توضيح بدي؟ ... اگه امروز اونها نميومدن اينجا بازم تصميمي ميگرفتي كه توضيح بدي؟
    


    
      خواست دهن باز كنه و جوابم رو بده كه تلفنم زنگ خورد ... چند لحظه نگاهم كرد ... برگشت سمت پا تختي و گوشيم رو برداشت ... نگاهي به صفحه
    


    
      انداخت ... نميدونم چي ديد كه اخمهاش رفت توي هم ... با عصبانيت گرفتش طرفم و گفت: من نميدونم اين آدم از زندگي ما چي ميخواد
    


    
      به صفحه گوشيم كه در حال و خاموش و روشن شدن بود نگاه كردم ... اسمش روي صفحه خودنمايي ميكرد ... احسان
    


    
      

    


    
      با ترديد به صورت عصباني باربد نگاه كردم ... هنوز چشمش روي صفحه گوشي بود ... همه تلاشش رو ميكرد كه خشمش رو كنترل كنه
    


    
      بدون اينكه جواب بدم گوشي رو گذاشتم روي تخت ...
    


    
      نگاهش اومد بالا و با كلافگي گفت: جواب بده خوب ... خودشو كشت
    


    
      -نه ... نميخوام باهاش حرف بزنم
    


    
      باربد با ناباوري نگاهم كرد و گفت: مارال ... يعني چي؟
    


    
      -ولش كن ... داشتيم حرف ميزديم
    


    
      اخمش غليظ تر شد
    


    
      تو كه اينجوري نبودي ... اگه نميخواي باهاش حرف بزني بهش بگو زنگ نزنه ... بگو ناراحت ميشي ... اينكه جوابش رو ندي كه دردي ازت دوا نميكنه
    


    
      فرار هيچ وقت راه حل درست نيست ... هرچند ... خود من هم از اينكه بهت زنگ بزنه كاملا ناراضي ام
    


    
      حرفش كه تموم شد دوباره صداي زنگ تلفن بلند شد ... باز هم نگاهم چرخيد روي اخمهاي تو هم باربد ... شنيدم زير لب گفت: چه كنه اي هم هست
    


    
      خندم ام گرفت ... گوشي رو برداشتم و تماس رو وصل كردم ... با الو گفتن من صداش توي گوشي پيچيد : سلام
    


    
      همونطور كه حواسم به باربد بود كه از جاش بلند شده بود و با بي قراري و عصبانيت اتاق رو بالا و پايين ميكرد جواب دادم: سلام
    


    
      -حالت چطوره؟
    


    
      -خوبم ... تو چطوري؟ ... عمو امجد خوبه؟ ... رعنا جون؟
    


    
      با سردي جواب داد: همه خوبن ... سلام ميرسونن
    


    
      رژه رفتن مداوم باربد رو اعصابم بود ... چرا هر بار از چيزي عصباني بود اين كار رو ميكرد؟
    


    
      با خشونت دستش رو كشيدم كه سر جاش ايستاد و نگاهم كرد ... با اخم اشاره كردم كه يه جا بشينه و اقدر رو اعصابم راه نره
    


    
      با تخسي روي صندلي روبروم نشست و زل زد بهم ... سري از روي درموندگي تكون دادم ... داشت اذيت ميكرد ... انگار از اين كار لذت هم ميبرد
    


    
      

    

  


  
    
      
        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

          


          
            سعي كردم ناديده بگيرمش ... اما نميشد
          


          
            صداي احسان از اونور خط اومد كه گفت: مارال ... هنوز اونجايي؟
          


          
            حواسم رو جمع كردم و گفتم: آره ... آره اينجام ... ببخشيد ... يه لحظه حواسم پرت شد
          


          
            احسان نفسش رو داد بيرون و با كلافگي پرسيد: خونه ي خودتي؟
          


          
            از سوالش جا خوردم ... منظورش چي بود؟ ... فكر ميكرد ممكنه كجا باشم؟
          


          
            با ترديد جواب دادم: آره ... چطور مگه؟
          


          
            با يه مكث طولاني جواب داد: هيچي ... ولش كن ... زنگ زدم كه براي مهموني آخر هفته دعوتت كنم
          


          
            لبخند اومد روي لبم و جواب دادم: آخر هفته مهموني دارين؟
          


          
            -آره ... مهموني خداحافظي ... دارم ميرم
          


          
            اين حرفش باعث شد براي چند لحظه برم تو شوك ... اصلا فكرش رو هم نميكردم ... با ناباوري گفتم: كجا ميري؟
          


          
            -همون جايي كه بودم ... برميگردم ... اونجا موقعيتهاي بهتري برام هست ... نميخوام وقتم رو اينجوري تلف كنم
          


          
            در حالي كه هنوز از شوك بيرون نيومده بودم نفس عميقي كشيدم ...
          


          
            ترجيح دادم بيشتر سوال نكنم ... نه ديگه برام مهم بود كه چيكار ميكنه و نه جلوي باربد درست بود كه كنجكاوي كنم ...
          


          
            - باشه ... ممنون كه دعوتم كردي ... حتما ميايم
          


          
            بعد از شنيدن اين حرفم چند لحظه اي مكث كرد و بعد بدون هيچ حرف اضافه ديگه اي گفت: خداحافظ
          


          
            منتظر جواب نشد ... گوشي رو قطع كرد ...
          


          
            اين كارش باعث شد بيشتر از قبل تعجب كنم ... اين رفتار از احسان بعيد بود ... چند لحظه به گوشي زل زدم ... چرا اينجوري كرد؟
          


          
            با صداي باربد چشم از گوشي گرفتم: چي ميفرمودن اين همه وقت؟
          


          
            نگاهش كردم ... اخمهاش تو هم بود ... انگار دلخور بود ... چرا انقدر از احسان بدش ميومد؟
          


          
            اخم ظريفي كردم ... گفتم: من نميدونم تو چه دشمني با احسان داري باربد
          


          
            نفسش رو داد بيرون و گفت: دشمني نداشته باشم؟ ... هنوزم كه هنوزه يه جور ديگه بهت نگاه ميكنه ... مرتيكه گردن كلفت خجالت نميكشه ... شب عروسي
          


          
            مهرداد رو يادت نيست؟ ... اصلا انگار نه انگار من اونجام ... فكر كرده با سيب زميني طرفه ... خوشم نمياد ازش
          


          
            پشت چشمي نازك كردم و گفتم: اي بابا ... هنوز از راه نرسيده عشقش رو از دستش بيرون آوردي ... توقع داري بياد ماچت كنه؟
          


          
            يه لحظه قيافه اش با حالت بچه گانه اي شيطون شد و با هيجان جواب داد: ولي خيلي سوزوندمش ها ... دم خودم گرم ... حالا هي بره جلز ولز كنه
          


          
            از اين لحنش خنده ام گرفت ... اونم خنديد
          


          
            -بالاخره نگفتي چيكار داشت
          


          
            با حالت مچ گيري بهش نگاه كردم و گفتم: هركي فكر كنه اون يكي داره بهش خيانت ميكنه احمقه ... مگه نه؟
          


          
            با صداي بلند خنديد و گفت: من كي همچين فكري كردم ؟ ... چرا حرف تو دهن آدم ميذاري؟ ... پرسيدم چي گفت ... همين
          


          
            -زنگ زده بود براي مهموني خداحافظيش دعوتمون كنه ... داره از ايران ميره ... انگار براي هميشه
          


          
            با حالت نمايشي نفسش رو فوت كرد بيرون و با بدجنسي تمام گفت: خوب ... خدا رو شكر ... شر يكي از اين شياطين زندگي خراب كن از سرمون كم شد ...
          


          
            براي بقيه هم خدا بزرگه
          


          
            از جام بلند شدم و در حالي كه سعي ميكردم خنده ام رو نشون ندم راه افتادم سمت سالن و همزمان گفتم: خوب ... حالا برگرديم سر بحث زندگي خراب كن
          


          
            بعدي ... فرشته خانوم
          


          
            در حالي كه دنبالم ميومد با خنده گفت: يعني عاشقتم مارال ... منتظري من يه غلطي بكنم ديگه دست از سرم برنداريا
          


          
            وارد آشپزخونه شدم ... كتري رو پر از آب كردم و گذاشتم روي گاز
          


          
            نشستم سر ميز و با دست اشاره كردم بشينه
          


          
            روبروم نشست و با حالت مسخره اي نشون داد كه گوش ميكنه
          


          
            پوفي كشيدم ... اين امروز حسابي بچه شده
          


          
            

          


          
            انگشتم رو به نشونه ي تهديد بالا آوردم و گفتم: اگه يكبار ديگه كوچكترين چيزي ... حتي اگه ناراحت كننده باشه ... از من پنهان بشه ... بدون اينكه به حرفا
          


          
            و توضيحاتت گوش كنم ميذارم ميرم ... تو هم حق نداري از من توقع داشته باشي توضيحت رو قبول كنم ... ديگه پنهان كاري ممنوعه
          


          
            چشمكي برام زد و گفت: اطاعت بانو ... امر ديگه؟
          


          
            اخمي كردم و گفتم: دارم كاملا جدي باهات حرف ميزنم باربد ... مسخره بازي درنيار
          


          
            از جاش بلند شد و اومد كنارم نشست ... منو كشيد تو بغلش و گفت: بيا اينجا ببينم كوچولو ... واسه من خط و نشون ميكشه ضعيفه ... يه كاري نكن همين الان
          


          
            بفرستمت خونه بابات ... برم يه زن ترگل ورگل بگيرما
          


          
            چشمهام رو گشاد كردم و گفتم: خوشم باشه ... اين طرز حرف زدن رو از كي ياد گرفتي؟
          


          
            خنديد ... چشمهام رو بوسيد و گفت: اينجوري نكن قربون چشمهات برم
          


          
            سرم رو گذاشتم روي شونه اش و گفتم: نميخواي بگي؟
          


          
            -در مورد فرشته؟
          


          
            -آره
          


          
            -ميگم ... اما الان نه ... الان حسابي گشنمه ... تو هم كه انگار نه انگار خانوم خونه اي ... هر چي رستوران تو اين شهر بود ما از اول ازدواجمون آبادش
          


          
            كرديم
          


          
            خنديدم ... بلند شدم و نون رو از فريزر بيرون آوردم و توي مايكرو ويو گذاشتم ... چند تا گوجه خورد كردم و سريع يه املت خوشمزه درست كردم ... پر از
          


          
            ادويه و فلفل ...
          


          
            ماهيتابه رو گذاشتم روي ميز ... غذارو بو كشيدم ... واقعا اشتها بر انگيز شده بود ... خودم كه دلم ضعف رفت
          


          
            نون ها رو گذاشتم روي ميز ... يه كم سبزي خوردن و خيار شور هم گذاشتم ... دو تا ليوان و پارچ دوغ و در آخر هم نمكدون
          


          
            نشستم و باربد رو صدا كردم ...
          


          
            چند لحظه بعد با لباس راحتي وارد آشپزخونه شد ... نگاهي به ماهيتابه انداخت و گفت: به به ... به نظر خوشمزه مياد ... حالا ببينيم چه كردي بانو
          


          
            روبروم نشست و مشغول شد ... من هم همينطور ... نميدونم چه حكمتي توش بود ... اما واقعا بهمون چسبيد ...
          


          
            انقدر كه باربد چند بار نونش رو ته ماهيتابه كشيد و با عجز گفت: ديگه نداريم؟
          


          
            بعد از نهار كمي روي تخت دراز كشيديم ... باربد دستي روي شكمم كشيد و گفت: كي معلوم ميشه دختره يا پسر؟
          


          
            لبخند اومد روي لبم ... گفتم: خيلي دلت ميخواد بدوني؟
          


          
            -اوهوم ... ميخوام وقتي واسه بعد از تولدش رويا پردازي ميكنم بدونم چيه ... يهو بعدا تو ذوقم نخوره
          


          
            خنديدم و گفتم: خوب تا ماه آينده رويا پردازي نكن ... دفعه بعد كه برم دكتر بهم ميگه جنسيتش چيه
          


          
            من روبه خودش نزديكتر كرد ... حلقه دستش رو تنگ تر كرد و گفت: هنوز باور نميكنم داريم بابا و مامان ميشيم ... بايد تجربه خيلي هيجان انگيزي باشه
          


          
            با حالت اعتراضي گفتم: بله ... براي شما آقايون كه 9 ماه واسه خودتون شلنگ تخته ميندازين ... بعد هم بدون كوچكترين زحمتي يه بچه بغل ميگيرين و بچم
          


          
            بچم ميكنيد بايد هم هيجان انگيز باشه
          


          
            خنديد
          


          
            -خوب حالا حرف حسابت چيه؟ ... ميخواي بذاريش تو شكم من؟ ... مگه من گفتم خانومها باردار بشن كه اومدي يقه منو ميگيري؟
          


          
            سرم رو توي بغلش فرو كردم و گفتم: حيف كه نميشه ... وگرنه همين كار رو ميكردم
          


          
            روي موهام رو بوسيد ... هر دو ساكت شديم و من كم كم خوابم برد
          


          
            

          


          
            ****************************
          


          
            

          


          
            با صداي زنگ موبايل باربد از خواب بيدار شدم ... با عجله دستم رو كشيدم روي پا تختي تا قبل از بيدار شدن باربد پيداش كنم ...
          


          
            تلاشم فايده اي نداشت ...
          


          
            با صداي خواب آلود گفت: اون طرفه مارال
          


          
            دستم رو بيشتر كشيدم و پيداش كردم ... نگاهي به صفحه گوشي انداختم ... اسم برديا روش خودنمايي ميكرد ... ناخودآگاه اخمهام توي هم رفت
          


          
            گوشي رو گرفتم سمت باربد و گفتم: بردياست ... يعني چيكار داره؟
          


          
            توي جاش غلطي زد و گفت: نميدونم ... خيلي وقته بهم زنگ نزده
          


          
            قبل از اينكه فرصت كنه تلفن رو بگيره صداي زنگ قطع شد ... باربد دوباره با چشمهاي بسته سرش رو فرو كرد توي بالش
          


          
            من هم خواستم دراز بكشم كه صداي زنگ دوباره روي اعصابم خط كشيد ...
          


          
            هيچي بدتر از اين نيست كه صداي زنگ موبايل خوابت رو خراب كنه ... براي من كه زجرآورترين چيز ممكنه
          


          
            اينبارگرفتمش طرف باربد و گفتم: ببين چيكار داره باربد ... شايد كارش واجبه
          


          
            گوشي رو از دستم گرفت و در حالي كه با چشم بسته كليد اتصال رو ميزد گذاشتش روي گوشش و با همون صداي خواب آلود گفت: بله؟
          


          
            گوشهام رو تيز كردم ببينم چي قراره به باربد بگه
          


          
            كمي خوش وبش كردن ... اما بعد باربد مثل فنر از جاش پريد ...
          


          
            روي تخت نشست و داد زد: كي؟ ... الان كجاييد شما؟
          


          
            با عجله از روي تخت خيز برداشت و در حالي كه با دستپاچگي دور خودش ميچرخيد گفت: باشه ... باشه ... الان ميام ... شما پيشش باشيد ... جايي نريد ...
          


          
            من الان ميام
          


          
            بازوش رو كشيدم و با نگراني گفتم: چيه باربد؟ ... چته؟
          


          
            بدون توجه به من دويد بيرون و گفت: يه دست لباس تميز بهم بده مارال ... ميرم صورتم رو بشورم
          


          
            با عجله يه دست لباس براش آماده كردم ... قلبم داشت ميومد توي دهنم ... هزار جور فكر ناجور به سرم زده بود
          


          
            وارد اتاق شد و شروع كرد به پوشيدن لباسهاش ... با عجز گفتم: باربد ... مردم از نگراني ... خوب بگو چي شده؟
          


          
            -بايد برم بيمارستان ... بابام ... بابام سكته كرده
          


          
            دنبالش توي راهروهاي بيمارستان ميدويدم ... ديدن اين حالش بدجوري به هم ميريختم ... طاقتش رو نداشتم ...
          


          
            خدا ميدونه چه جوري راضيش كردم من رو هم همراه خودش بياره ... نميتونستم با اين حال تنهاش بذارم ...
          


          
            هرچند ميدونستم توي اون بيمارستان قراره با كي روبرو بشم ... اما فعلا باربد از همه چيز مهم تر بود ...
          


          
            ميترسيدم عجله كنه و بلايي سرش بياد ... از طرفي هم نگران حال عمو اسفندياري بودم ... نميتونستم تو خونه بشينم و منتظر باشم
          


          
            باربد با عجله جلوي يه پرستار رو گرفت و با درموندگي پرسيد: خانوم ... سي سي يو كجاست؟
          


          
            پرستار اشاره اي به سالن كناري كرد و باربد سريعا راه افتاد و من هم با عجله دنبالش روونه شدم ...
          


          
            وسط راه از صداي كفشم متوجه تند راه رفتنم شد ... برگشت سمتم و بدون اينكه بايسته گفت: تو آروم تر بيا ... ميخوري زمين كار دست خودت ميدي
          


          
            ناچارا سرعتم رو كم كردم ... بهتر بود به نگرانيش اضافه نميكردم ...
          


          
            فاصله مون بيشتر شد اما هنوز ميديدمش ... از پيچ راهرو كه گذشتيم حروف بزرگ CCU رو ديدم كه با رنگ قرمز روي يه در شيشه اي نوشته شده بود
          


          
            از همون جا هم ميشد برديا و مينا خانوم رو تشخيص داد ...
          


          
            نزديك تر كه شديم فرشته رو هم ديدم ... اين اينجا چيكار ميكرد؟
          


          
            برديا اومد سمتمون و سلام كرد ... باربد جوابش رو داد و سريعا ازش ماجرا رو پرسيد ...
          


          
            -دكترش گفته خطر رفع شده ... گفت يكي دو تا از رگهاي قلبش دچار گرفتگي شده و بايد بازشون كنن ... بايد منتظر كميسيون پزشكي باشيم ببينيم ميخوان
          


          
            عمل باز انجام بدن يا نه
          


          
            با اين حرف شدت گريه ي مينا خانوم كه روي صندلي نشسته بود بيشتر شد ... باربد سرش رو برگردوند و نگاهي به مادرش انداخت ...
          


          
            بدون توجه به اون رو به برديا گفت: واسه چي اينجوري شد؟ ... بابا كه مشكلي نداشت ... چرا حالش بد شد؟
          


          
            توي همين لحظه مينا خانوم به سمت فرشته كه تكيه داده بود به ديوار روبروش خروشيد و گفت: همش تقصير اين افريته است ... دختره ي بي همه چيز
          


          
            فرشته با اخم رو كرد طرفش و گفت: تقصير منه؟ ... مثل اينكه يادت رفته با من چيكار كردي؟ ... لازمه جلوي پسرت موضوع رو يادآوري كنم؟
          


          
            باربد با اخم به مينا خانوم نگاه كرد ...
          


          
            ميناخانوم دوباره خروشيد و گفت: خفه شو ... تو مگه نميدونستي زن داره ... زنش حامله است ... خودت قبول كردي
          


          
            فرشته تكيه اش رو از ديوار برداشت و كمي از ما فاصله گرفت ...
          


          
            برديا هم دست مينا خانوم رو گرفت و روي صندلي نشوندش و گفت: بسه ديگه ... فعلا وقت اين حرفا نيست ... قبل از اينكه اين مسخره بازي رو راه بندازين
          


          
            بايد فكر اينجاش رو ميكردين
          


          
            باربد برگشت طرف برديا
          


          
            -بهنام كجاست؟
          


          
            -نميدونم ... هر چي زنگ ميزنم در دسترس نيست ... به شهلا گفتم وقتي اومد بفرستتش اينجا
          


          
            باربد سري تكون داد ... نگاهي به من كرد و گفت: بشين عزيزم ... سر پا نمون
          


          
            زير سنگيني نگاه مينا خانوم روي دورترين صندلي نشستم و نگاهم رو دوختم به ته راهرو ... دلم نميخواست باهاش چشم تو چشم بشم
          


          
            برديا رو كشيد كنار و گفت: بابا واسه چي اينجوري شده؟ ... مامان و فرشته چشونه؟ ... چي ميگن؟
          


          
            برديا سري از روي تاسف تكون داد و گفت: فرشته ميگفت همه چيز رو بهت گفته ... در مورد حرفايي كه با مامان زدن
          


          
            -صبح زنگ زد و يه چيزايي گفت ... گفت رفتن خونه ي ما ... خيلي عصباني بود ... وقتي گفت با مارال حرف زده ديوونه شدم و به بقيه حرفاش گوش
          


          
            نكردم ... قطع كردم و رفتم خونه ... نگران مارال بودم ... بگو چيكار كردن
          


          
            -يادته قبلا فرشته از تو خوشش ميومد؟
          


          
            باربد سري به نشونه تاييد تكون داد ...
          


          
            برديا ادامه داد: مثل اينكه مامان بهش گفته تو و مارال داريد از هم جدا ميشيد ... انگار يه قولهايي بهش داده ... گفته بعد از طلاقتون ميبرتت خواستگاريش
          


          
            نفس عميقي كشيد
          


          
            - اونم باورش شده ... واسه همين هم اين مدت مدام بهت زنگ ميزده ... نقشه كشيدن با مامان ... نميدونم امروز بينشون چي شده بود ... عصر من خونه بابا
          


          
            بودم كه فرشته زنگ زد ... من هم كه نميدونستم ماجرا چيه ... در رو باز كردم ... فرشته اومد تو ... اولش ميخواست با مامان حرف بزنه ... اما وقتي
          


          
            چشمش به بابا افتاد تمام ماجرا رو با داد و هوار براي بابا تعريف كرد ...
          


          
            با كلافگي ادامه داد: بابا هم عصباني شد ... با مامان بحثشون شد ... من هم نتونستم كاري بكنم ... يعني مثل يه ببر زخمي بود ... هر كاري كردم آروم نشد
          


          
            انقدر سر مامان داد زد كه بالاخره قلبش گرفت ... خدا رحم كرد كه من اونجا بودم و سريع آوردمش ... وگرنه نميدونم چه خاكي تو سرمون ميشد ...
          


          
            باربد با عصبانيت نفسش رو داد بيرون ... رو كرد به مينا خانوم و گفت: بالاخره كار خودتو كردي؟
          


          
            مينا خانوم با ترس سرش رو آورد بالا و چشمهاي خيسش رو دوخت به باربد ...
          


          
            باربد توجهي نكرد و از بين دندونهاي كليد شده اش غريد: من نميدونم تو از جون زندگي ما چي ميخواي ... كي ميخواي دست از كثافت كاريهات برداري؟
          


          
            خيالت راحت شد؟ ... به چيزي كه ميخواستي رسيدي؟
          


          
            برديا دستش رو گرفت و كشيدش كنار و گفت: الان وقت اين حرفا نيست ... فقط دعا كن بابا نياز به عمل باز نداشته باشه
          


          
            اينبار صداي هق هق مينا خانوم تو سالن پيچيد ... بدون اينكه چيزي بگه فقط گريه ميكرد ... دلم براش سوخت ...
          


          
            نميدونم فلسفه ي اين زن براي كارهاش چي بود ... اما مطمئن بودم كه به يه روانپزشك احتياج داره ...
          


          
            دست باربد رو كشيدم و گفتم: بيا اينجا بشين ... الان وقت اين حرفا نيست باربد ... خودش هم خيلي ناراحته ... نمك رو زخمش نپاش
          


          
            كنارم روي صندلي نشست ... دستي بين موهاش كشيد و سرش رو روي زانوهاش خم كرد ... خسته بود ... خسته از كارهاي مادرش
          


          
            نگاهم ر وتوي سالن چرخوندم ... فرشته هنوز اونجا ايستاده بود ... با فاصله ي زياد ... اون هم انگار نگران بود
          


          
            با اومدن دكتر همه از جا بلند شدن ...
          


          
            نگاهي به تك تكمون انداخت و گفت: چرا اينجا رو انقدر شلوغ كردين؟
          


          
            رو به برديا ادامه داد: خدا رو شكر به هوش اومدن ... فردا صبح كميسيون پزشكي تشكيل ميشه ... براي اطلاع از نتيجه اش فردا ظهر اينجا باشيد ... الان
          


          
            هم بهتره بريد خونه ... اينجا نميتونيد بمونيد
          


          
            با اصرار برديا مينا خانوم راهي خونه شد ... با اشك و آه و فغان ... ميخواست توي بيمارستان بمونه
          


          
            برديا نذاشت باربد تو بيمارستان بمونه ... گفت زنت حامله است ... درست نيست كه شب تو خونه تنها باشه ...
          


          
            فرشته جلوتر ازما راه افتاد و رفت ... با يه خداحافظي كم جون ...
          


          
            باربد خون خونش رو ميخورد ... تحمل حضور مينا خانوم رو نداشت ... چه برسه كه بخواد برسونتش خونه ... اما نتونست با آژانس بفرستتش
          


          
            توي مسير همه ساكت بوديم ... فقط هق هق و فين فين مينا خانوم بود كه سكوت رو ميشكست
          


          
            جلوي خونه نگه داشت ... بدون هيچ حرفي ... مينا خانوم با صداي گرفته گفت: بالا نمياي باربد جان؟
          


          
            باربد با خشكي كه ميدونستم خودش رو هم عذاب ميده جواب داد: نه ... هر چي كمتر همديگه رو ببينيم بهتره
          


          
            بدون حرف پياده شد ... منتظر شديم تا رفت تو ... رو كردم بهش و گفتم: خوبي؟
          


          
            چشمهاش رو بست و سرش رو تكيه داد عقب و گفت: خيلي ترسيدم مارال ... خيلي
          


          
            دستم رو كشيدم رو صورتش و گفتم: نگران نباش ... چيزي نيست خدا رو شكر ... انشاالله همه چيز به خير ميگذره
          


          
            دستم رو بوسيد و راه افتاد سمت خونه ...
          


          
            **********************
          


          
            

          


          
            پتو رو كشيدم روش و گفتم: انقدر فكر نكن باربد ... خدا رو شكر طوريش نيست ...
          


          
            ساعدش رو از روي پيشونيش برداشت و برگشت طرفم ... خودش رو كشيد سمتم و سرش رو فرو كرد توي گودي گردنم ...
          


          
            دستم رو فرو كردم بين موهاش و نوازشش كردم ... كاش راحت ميخوابيد ... اين بي قراريش من رو هم زجر ميداد ... كاش ميتونستم فكر رو ازش دور كنم
          


          
            چند دقيقه بعد صداي نفسهاي منظمش بهم فهموند كه خوابيده ...
          


          
            خيالم كمي راحت شد ...
          


          
            با اينكه جام ناراحت بود اما ترجيح دادم تكون نخورم ... نميخواستم بد خوابش كنم
          


          
            

          


          
            روز بعد كميسيون پزشكي تشكيل شد و نتيجه اين شد كه عمو اسفندياري نيازي به عمل باز نداره ...
          


          
            اين موضوع خيال همه رو تا حدودي راحت كرد ... مينا خانوم هم همراه بهنام اومد بيمارستان و عصر همون روز عمل انجام شد
          


          
            خدا رو شكر همه چيز به خوبي پيش رفت ...
          


          
            درسته كه زياد از اين خانواده دل خوشي نداشتم ... اما تحمل ناراحتي باربد رو هم نداشتم
          


          
            چند روزي مجبور بوديم به بيمارستان رفت و آمد كنيم ...
          


          
            البته باربد اصراري براي رفتن من نداشت اما من دلم نميخواست توي اين موقعيت تنهاش بذارم ... حتي با وجود وضعيت خودم
          


          
            بعد از مرخص شدن عمو اسفندياري ديگه نيازي به حضور من نبود ...
          


          
            به خصوص كه من به هيچ عنوان حاضر نبودم پام رو توي اون خونه بذارم ... باربد هم درك ميكرد و بيشتر از اين توقعي ازم نداشت ...
          


          
            اينجور كه شنيدم مينا خانوم روحيه اش رو به دست آورده بود و از شوهرش مراقبت ميكرد ...
          


          
            بابا هم بعد از شنيدن ماجرا به رسم ادب تماس گرفت و براي عمو اسفندياري آرزوي سلامتي كرده بود ... هرچند كه اصلا راضي نبود اما نميشد اين همه
          


          
            سال رفاقت و شراكت رو زير پا بذاره ... يعني وجدانش قبول نميكرد
          


          
            چند روز بعد مهرداد و مهشيد هم از ماه عسل برگشتن ... انقدردرگير بيماري عمو اسفندياري بوديم كه اصلا متوجه نشديم اون چند روز چه جوري گذشت
          


          
            باربد هم مدام نگران وضعيت من بود ... نگران اينكه توي اين چند روز كه حواسش به من نيست از خودم مراقبت نكنم
          


          
            من هم سعي ميكردم خيالش رو راحت كنم تا حداقل از طرف من نگراني نداشته باشه
          


          
            مهرداد و مهشيد بيشتر از وسايل خودشون سوغاتي آورده بودن ... كلي از سوغاتي ها مربوط به جوجه ي ما بود ...
          


          
            باربد با چنان شوق و ذوقي نگاهشون ميكرد كه انگار تا حالا لباس بچه نديده ...
          


          
            از طرفي هم دايي دايي گفتن هاي مهرداد بدجوري به دلم مينشست ... اونم انگار ذوق عجيبي براي دايي شدن داشت
          


          
            مامان هم علي رغم اينكه اوايل دلش نميخواست بچه رو نگه دارم با شوق و ذوق مشغول خريد سيسموني شده بود و هرقدر كه باربد اصرار كرد حاضر نشد
          


          
            اجازه بده خودمون خريد كنيم ...
          


          
            چند تا مدل رو در نظر گرفته بود و مدام از ما نظر ميخواست كه مبادا چيزي كه ميخره باب ميل ما نباشه ...
          


          
            براي خريد هرچيزي ازمون مشورت ميگرفت و اين ما رو بيشتر از پيش شرمنده ميكرد ...
          


          
            اين وسط مهرداد هم آويزون مهشيد شده بود كه بچه ميخواد و ما با هر بار شنيدن اين حرفش كلي بهش ميخنديديم ...
          


          
            اما انگار مهرداد كاملا جدي بود ... واقعا دلش بچه ميخواست و اين موضوع مهشيد رو ميترسوند ...
          


          
            

          


          
            *****************************
          


          
            

          


          
            

          


          
            يك سال بعد
          


          
            خودم رو كمي جا به جا كردم ... باربد كنارم روي صندلي نشست و گفت: كمربندت رو ببند خانومي... من بچه رو نگه ميدارم
          


          
            از بغلم كشيدش بيرون ... لبخندي به روش زد و گفت: جوجه ي بابا چطوره؟
          


          
            از لحنش خنده ام گرفت ... كمربندم رو بستم و سرم رو تكيه دادم به صندلي ... نگاهم كرد و گفت: خسته اي؟
          


          
            لبخندي بهش زدم و گفتم: نه زياد ... بيشتر دلم ميخواد زودتر بريم خونه ... دلم خيلي تنگ شده
          


          
            -اي بابا ... هنوز هفت هشت ماه نشده كه از ايران اومديم بيرون ... چه دل نازكي تو بانو
          


          
            با صداي زني كه نزديك بودن فرود رو اعلام ميكرد و ازمون ميخواست كمربندمون رو ببنديم توجهم جلب شد ...
          


          
            قلبم تند تند ميزد ... مطمئنم قلب مامان و بابا تند تر از من ميزد ... اونها هم حتما دلشون ميخواست نوه اشون رو ببينن ... براي اولين بار
          


          
            با فرود هواپيما همراه باربد و آراد از هواپيما خارج شديم ... قلبم بدجور ميتپيد ... انگار چندين سال بود كه نديده بودمشون
          


          
            وارد سالن كه شديم بابا و مامان و مهرداد رو از پشت شيشه ديدم ... دستي براشون تكون دادم و با ذوق رفتم سمت خروجي
          


          
            

          


          
            باربد هم بعد از تحويل گرفتن چمدونها دنبالم اومد ...
          


          
            به محض به هم رسيدنمون مهرداد بچه رو از بغلم گرفت ...
          


          
            خودم رو انداختم توي بغل مامان و بعد از اون هم بابا ... با اشتياق امنيت وجود هر دوشون رو به جونم كشيدم ... بعد هم مهرداد رو بغل كردم و بوسيدم
          


          
            و بعد نوبت مهشيد بود ... اون هم با محبت بهم خوش آمد گفت
          


          
            ليلا خودش رو جلو كشيد و گفت: اي بابا ... نوبت به ما هم بديد خوب
          


          
            خنديدم و بغلش كردم ... زير گوشش گفتم: چاق شدي ها ... انگار متاهل شدن بهت ساخته
          


          
            لبي برچيد و گفت: حالا كو تا متاهل شدن ... تازه دو ماهه نامزد كرديم
          


          
            اخم ظريفي كردم و گفتم: پس كو داماد بدبخت ما؟
          


          
            ليلا يكي زد تو سرم و گفت: بمير بابا ... رفتي اونور آب و آدم نشدي
          


          
            دستم رو به سمت پسر جوون خوش قيافه اي كه همراهش بود و حالا داشت به من و ليلا ميخنديد دراز كردم و با لبخند گفتم: خوشبختم
          


          
            اون هم با نهايت ادب اظهار خوشحالي كرد و دستم رو فشرد
          


          
            همگي با باربد احوالپرسي كردن ... كمي خوش وبش كرديم و بعد راه افتاديم سمت خروجي ... در حالي كه مامان و بابا و مهرداد و مهشيد و البته ليلا مدام
          


          
            سر بغل كردن آراد دعوا ميكردن
          


          
            مهرداد با نارضايتي گفت: اي بابا ... اينكه اصلا شبيه من نيست
          


          
            مامان گفت: خلي مگه بچه؟ ... اين هنوز چند وقتشه مگه؟ ... چه توقعاتي داري تو
          


          
            باربد رو به مهرداد جواب داد: باباش اينجا وايساده ها ... دايي كيلو چنده؟
          


          
            مهرداد پشت چشمي نازك كرد و جواب داد: اتفاقا ميگم چقد زشته ... نگو به تو كشيده
          


          
            بعد از خنده جمع با حالت نمايشي بچه رو به مهشيد نشون داد و با لودگي گفت: ببينش مهشيد ... انقد دلم ميخواد منم يكي داشته باشم
          


          
            مهشيد چشم غره اي رفت و گفت: باز شروع نكن تو رو خدا
          


          
            و جلوتر از ما راه افتاد ...
          


          
            خنديدم و گفتم: انقدر اذيتش نكن مهرداد ... چقدر عجله داري تو
          


          
            رو كرد طرفم ... خودش رو لوس كرد و گفت: خوب بچه دوست دارم ... گناه دارم ... دلم ميخواد بابا بشم
          


          
            بابا بچه رو از بغل مهرداد گرفت و گفت: برو دنبال زنت ... انقدر هم نچزون دختر بيچاره رو
          


          
            مهرداد ازمون جدا شد و مشغول منت كشي كردن از مهشيد شد ...
          


          
            باربد دستش رو گذاشت پشت كمرم و گفت: دلتنگيهات برطرف شد بانو؟
          


          
            لبخندي به روش زدم و گفتم: آره ... الان دلم واسه آقامون تنگ شده
          


          
            لبخندم رو جواب داد و با شيطنت هميشگيش گفت: الان ميريم خونه ... آقاتون از خجالتتون درميان
          


          
            اخم ظريفي كردم كه خنده بلندش رو به دنبال داشت ...
          


          
            علي رغم اصرار زياد من و بابا و مامان، ليلا و نامزدش رفتن خونه ...
          


          
            ما هم سوار ماشين مهرداد و بابا شديم و راه افتاديم سمت خونه ...
          


          
            قرار بود مستقيم بريم خونه بابا و بعد از شام بريم خونه ي خودمون ... دلم براي اونجا هم خيلي تنگ شده بود ... دوست داشتم زودتر ببينمش
          


          
            ***************************
          


          
            

          


          
            مهرداد جلوي خونه نگه داشت و من و باربد بعد از تشكر و خداحافظي پياده شديم و همراه چمدونهامون راهي خونه شديم ...
          


          
            واي كه چقدر دلم هواي اينجا رو داشت ... اينكه ميگن وطن آدم يه چيز ديگه است واقعا حقيقت داره ... خونه هميشه براي آدم عزيزه
          


          
            باربد كليد انداخت و در رو باز كرد ...
          


          
            نگهبان هم با لبخند چمدونها رو آورد جلوي در و بعد از اينكه دوباره خوشامد گفت راه افتاد سمت اتاق خودش
          


          
            پام رو كه توي خونه گذاشتم ...
          


          
            يك دفعه همه چراغها روشن شد و كلي كاغذ رنگي روي سرمون ريخت و دست و جيغ ...
          


          
            شوكه شدم ... واقعا شوكه شدم ... خدا رو شكر كه آراد بيدار بود ... وگرنه نميدونستم چه جوري آرومش كنم
          


          
            باربد بچه رو ازم گرفت ...
          


          
            دستش رو گذاشت پشتم و هلم داد جلو ... زير گوشم گفت: من بي تقصيرم خانومي ... خودشون خواستن بيان ... بداخلاقي نكن ... باشه؟
          


          
            نگاه متعجبم رو دوختم بهش و گفتم: بد اخلاقي براي چي؟
          


          
            چشمكي زد ... فرستادم جلو و خودش هم دنبالم اومد ...
          


          
            با برديا و بهنام و عمو اسفندياري دست دادم ... سعي ميكردم لبخند يزنم ... دلم نميخواست باربد رو ناراحت كنم ... راستش خودم هم دلم نميخواست بد اخلاقي
          


          
            كنم ... اين كارشون خيلي برام ارزش داشت ... حتي اگه فقط به خاطر استقبال از بچه بوده باشه
          


          
            با افسانه و شهلا روبوسي كردم ...
          


          
            همه با هم هجوم بردن طرف باربد و بچه رو ازش گرفتن ... سرگرم بازي با آراد بودن و من هم داشتم به سر و صداشون لبخند ميزدم كه صداي مينا خانوم
          


          
            باعث شد برگردم طرفش ...
          


          
            با همون غرور هميشگيش گفت: خوش اومدي
          


          
            بدون هيچ عكس العملي گفتم: ممنونم
          


          
            نشستم ... اون هم كمي اونطرف تر نشست و گفت: مسافرت خوب بود؟
          


          
            سرد نگاهش كردم و گفتم: خوب بود ... مرسي ...
          


          
            سري تكون داد و ديگه حرفي نزد ... باربد بالاخره موفق شد خودش رو از دست اون قوم نجات بده ...
          


          
            اومد طرفمون و آراد رو گذاشت توي بغل مينا خانوم كه با ذوق دستهاش رو براي گرفتنش باز كرده بود ...
          


          
            نگاهي به آراد كرد و گفت: شبيه بچگي خودته باربد ...
          


          
            اون شب توي خونه خودم ازم پذيرايي شد ... افسانه و شهلا سنگ تموم گذاشته بودن ... من هم ازشون تشكر كردم ...
          


          
            خودمونيم ... با اونها كه مشكلي نداشتم
          


          
            كيك بريديم و همراه دلخوري هامون دهنمون رو شيرين كرديم ...
          


          
            دلم صاف نشده بود اما خوشحال بودم كه باربد هم ميتونه كنار خانواده اش باشه ...
          


          
            قرار نبود روابطم رو دوباره باهاشون شروع كنم اما لااقل عذاب وجدان نداشتم كه باربد به خاطر من از رفت و آمد با خانواده اش محرومه ... شايد
          


          
            نميتونستم دوستشون داشته باشم اما ميتونستم تحملشون كنم ... البته به شرطي كه اونها هم توي آتش بس ميموندن
          


          
            مهمونها كه رفتن نگاهي به ساعت انداختم ... 1 صبح بود ...
          


          
            طفلكي ها خودشون همه جا رو تميز كردن و بعد رفتن ...
          


          
            آراد رو گذاشتم توي تخت خودش و بعد از عوض كردن لباسهام و شستن دست و صورتم رفتم سمت اتاق خواب ...
          


          
            به شدت خسته بودم ... دلم يه خواب عميق ميخواست
          


          
            كنار باربد دراز كشيدم ... من رو كشيد توي بغلش ... روي موهام رو بوسيد و گفت: مرسي كه امشب با بودنشون كنار اومدي
          


          
            سرم رو گذاشتم روي سينه اش و گفتم: درك ميكنم كه ميخواستن بچه رو ببينن ... اميدوارم اونها هم درك كنن كه من ديگه تحمل مشكلات جديد رو ندارم
          


          
            حلقه دستهاش رو تنگ تر كرد و گفت: بخواب بانو ... نگران هيچي هم نباش
          


          
            خودم رو توي بغلش جا كردم و گفتم: ميخوابم ... البته اگه جوجه ي تو بذاره و مثل هر شب من رو بي خواب نكنه
          


          
            همين لحظه صداي گريه آراد باعث شد توي جام نيم خيز بشم ... پوفي كشيدم و گفتم: نگفتم؟
          


          
            خنديد و گفت: بخواب ... من ميرم سراغش
          


          
            

          


          
            پايان
          


          
            18/03/1392
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